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 مؤلف مقدمۀ

و سلام و درود بر رسول خدا و بر خاندان و یاران  ،حمد و سپاس خداوند جھان را
 و پیروی حضرتش را برگزیده است. حضرت اقتدا نموده آن هبو ھرآنکس که  یشانا

ای نبوده است و  ھرگز یک موضوع فرعی و یک مسأله حاشیه» ایمان«موضوع 
نخواھد بود که ما بتوانیم آن را نادیده بگیریم یا به آن کم بھا دھیم، یا آن را در بوته 

موضوعی است وابسته به ھستی انسان و » ایمان«ی که حالفراموشی واگذاریم در 
ین و مھمترین موضوع تر بزرگ یمانکنم موضوع ا سرنوشت او، بلکه من فکر می

 در رابطه با انسان باشد.» ساز سرنوشت«
خوشبختی ابدی است یا بدبختی ھمیشگی، بھشت جاویدان است یا آتش  ی مسأله

 ۀدوزخ برای ابد. بنابراین، ھر خردمندی باید در این رابطه بیندیشد و حقیقت درونمای
را فھمیده و سنجیده دریابد. خردمندان و صاحبدلان پیرامون موضوع » ایمان«
و ھریک از آنان به شیوه خاص خودشان در نھایت به اثبات اند  بسیار اندیشیده» ایمان«

 اند. اعتقاد به خدا رسیده
رسد  می دبعضی به ندای فطرت که از ژرفای درون انسان به گوش جان آدمیزا

 که:اند  استناد کرده

﴿ �ِ
َ
ِ ٱأ َ�َٰ�تِٰ ٱشَكّٞ فاَطِرِ  �َّ �ضِ� ٱوَ  لسَّ

َ
 .]۱۰[إبراهیم:  ﴾ۡ�

ھا و زمین  آسمان ۀخدا شک و تردیدی ھست، خداوندی که پدیدآورنددربارۀ  مگر«
 .»است؟!

ِ ٱفطِۡرَتَ ﴿ ۚ  �َّاسَ ٱَ�طَرَ  لَِّ� ٱ �َّ  .]۳۰الروم: [ ﴾عَليَۡهَا
  .»مردمان را ھمگی بر آن سرشته و آفریده استاین سرشت خداوندی است که «

گوید: ھر اثری ناگزیر  که میاند  تکیه کرده» علت و معلول«بعضی دیگر بر اصل 
ای است، و ھر حرکتی محرکی لازم  ای را سازنده شده ناشی از مؤثری است و ھر ساخته

ای  دھنده ای حتماً باید نظم آفرین و سازمان دارد، و ھر سیستم منظم و حساب شده
... که البته این اصل خودبخود بدیھی و ثابت است و ھرکس به عقل خود  داشته باشد

و به اند  یابد. بعضی ھم عنان گفتگو را به میدان حساب و ریاضیات برده می آن را در
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داشتن به خدا و آخرت و رستاخیز و پاداش و کیفر  که ایماناند  این نتیجه رسیده
تر است. شاعر و  زندگی دنیوی و ھم پس از آن برای انسان با صرفهقیامت ھم در این 

 گوید: می ١یفیلسوف ابوالعلاء معرّ 

 قـــــــال المـــــــنجم والطبيـــــــب كلاهمـــــــا
 

ـــــيكما  ـــــت: إل ـــــوات، قل ـــــث الأم  لا تبع
 

 إن صــــــح قــــــولكما فلســــــت بخــــــاسرٍ 
 

 أوصـــــــح قـــــــولي فالخســـــــار علـــــــيكما 
 

ھردو گفتند که مردگان رستاخیزی ندارند! گفتم: چنین باشد! اگر  طبیبمنجم و «
ام، اما اگر حرف من درست درآید زیان و  د من زیانی نکردهیحرف شما درست دربیا

 ».ضرر مسلم از آنِ شما خواھد بود!
 گوید: می ٢ھمچنین فیلسوف ریاضیدان، پاسکال

ین که چنین اعتقادی نداشته یا باید بر این عقیده باشیم که خدا وجود دارد یا ا«
تر از آن است  تر و ناتوان باشیم، کدامیک را برگزینیم؟ ای انسان، عقل و خرد تو درمانده

که بتواند در این میانه گزینش درستی داشته باشد. چنین حساب کن که در یک بازی 
یر کند و تو ھم ت ای. طبیعت تیر خود را پرتاب می یا مسابقه با طبیعت ھمبازی شده

روی و به ناچار باید یکی از این دو تیر برنده شود... حال خوب  خود را نشانه می
ھای احتمالی خودت در این بازی و مسابقه! اگر بیایی و بنا  مقایسه کن بین سود و زیان

یعنی عقیده به  –بندی کنی که تیر اول  را بر این بگذاری که بر روی ھرچه داری شرط
حتماً برنده خواھد شد، از دو حال خارج نیست: اگر برنده شد که تو به  –وجود خدا 

ای! اگر بازنده شد، تو چیز با اھمیتی را از  خوشبختی ھمیشگی و سعادت ابدی رسیده
ای... نھایت مطلب آنست که تو یک چیز از میان رفتنی را که به ھرحال  دست نداده

ای، و دادن  داده و به مخاطره افکنده توانسته است برایت ماندنی باشد از دست نمی

                                           
و  شاعر، )ھجری ۴۴۹ — ۳۶۳( أحمد بن عبد الله بن سلیمان القضاعی التنوخی المعری -١

میلادی) در شھر  ۹۷۳ھجری ( ۳۶۳ربیع الاول سال  ۲۷، در روز جمعه عرب گرای شک فیلسوف
 ۱۰۵۸ھجری ( ۴۴۹به دنیا آمد و در سال  )سوریه( حلبدر بیست میلی شھر  معره نعمان

 ].مصحح[ میلادی) در ھمین شھر درگذشت.
 فیلسوف و فیزیکدان ،دان یاضیر م)Pascal  Blaise )۱۶۲۳ - ۱۶۶۲ :فرانسویبلز پاسکال به  -٢

 [مصحح]. .روی آورد الھیات اش به کوتاه ھای پایان عمر که در سال فرانسوی

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DA%A9%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%87_%D9%86%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%87_%D9%86%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%84%D8%A8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B6%DB%B6%DB%B2_%28%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%29
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B6%DB%B2%DB%B3_%28%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%29
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA
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و فانی به فرض آن ھم که چنین باشد، قابل تحمل و   غرامت از دست روندهھرچند 
 ».خردمندانه است

خواھیم بر این سخن بیفزائیم و بگوئیم: آن کس که به خدا و سرای آخرت  ما می
ردن آخرت باقی به آو آورد، ھرگز چنین نیست که دنیای فانی را برای به دست ایمان می

مخاطره افکند... ھرگز! او با ایمانی که آورده است ھردو زندگی دنیوی و اخروی را 
آورد، ھم در دنیا و ھم در آخرت به بھترین مزایای زندگی نائل  باھم به دست می

 گردد. خداوند متعال راست فرموده است که: می

ۡ�يَاٱَ�نَ يرُِ�دُ ثوََابَ  مَّن﴿ ِ ٱفعَنِدَ  �ُّ ۡ�يَاٱثوََابُ  �َّ ِ� ٱوَ  �ُّ  .]۱۳۴النساء: [ ﴾�خِرَة
وری دنیا و  ی از دنیا است از این سوی بیاید که بھرهرو ھر آنکس که طالب بھره«

 .»آخرت نزد خداست

ِينَ ﴿ ْ ٱلِ�َّ قَوۡا َّ�  ۗ� نزَلَ رَ�ُُّ�مۡۚ قاَلوُاْ خَۡ�ٗ
َ
  .]۳۰النحل: [ ﴾مَاذَآ أ

کردار نیک پردازند، در این دنیا مزایای خوبی است و سرای برای آن کسانی که به «
  .»تر از این است آخرت بسی خوب

ھائی ھستند برای تزکیه جان  گذارد وسیله انسان می ۀعباداتی که دین ھم به عھد
بھاء است رنج و  انسان با ایمان و پروازدادن روح انسان، و راستی که چقدر اندک و کم

ھمه  کند در مقایسه با آن زحمتی که انسان در رابطه با عبادت بر خود ھموار می
 دارد! ھا و دستمزدھای که دریافت می پاداش

 کند. مداد میلچیزھا و کارھائی که دین برای انسان ممنوع ق محرمات الھی یعنی
د و جسم و جان و دارائی خرَ ھا  آن گردانیدن نیز مواردی ھستند که دین با ممنوعھا  آن

کند این است  و آبرو و نسل انسان را مصونیت بخشیده است. تنھا کاری که دین می
 که:

﴿ ِ مُرهُُم ب
ۡ
يَِّ�تِٰ ٱوَ�ُحِلُّ لهَُمُ  لمُۡنكَرِ ٱعَنِ وََ�نۡهَٮهُٰمۡ  لمَۡعۡرُوفِ ٱيأَ وَ�ُحَرّمُِ عَليَۡهِمُ  لطَّ

�ثَِ ٱ غَۡ�لَٰ ٱوََ�ضَعُ َ�نۡهُمۡ إِۡ�َهُمۡ وَ  ۡ�ََ�ٰٓ
َ
 .]۱۵۷الأعراف: [ ﴾َ�نتَۡ عَليَۡهِمۚۡ  لَِّ� ٱ ۡ�

ھا  دارد و پاکیزه دارد و از کارھای ناپسند بازمی مردمان را به کارھای پسندیده وامی«
گرداند، و  ھا و ناخوشایندھا را برایشان حرام می خوشایندھا را برایشان حلال و آلودهو 

شان  فرسای و آن زنجیرھای دست و پاگیر را از جسم و جان آن بارھای سنگین و طاقت
 .»نھد فرو می
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گرداند به  شمارد و قدغن می علاوه بر این، ھرگاه دین چیزی را برای مردم ناروا می
ھای آن  ھا و مفسده کند که از آلودگی را که بھتر از آنست پیشنھاد می جای آن چیزی

 چیز تحریم شده پیراسته باشد.
انسان با ایمان با بندگی خداوند سبحان و پرھیز از آنچه خدا بر او حرام گردانیده 

گردد. بلکه سود کلانی عایدش  دھد و زیانی متحمل نمی است چیزی از دست نمی
ھای خیر و فرازآمدن  بودن در راه قدم استواری در راه حق، و ثابت شود و ھدایت و می

ھا آرامش روانی و  این ۀھای نفسانی، و علاوه بر ھم ھا و خواھش بر ھوی و ھوس
 آورد. آسایش زندگانی را به دست می

*** 
له له زنان زبان از کام بیرون آورده این سوی و اند  ما، مردم عوض شده ۀدر این زمان

آن چیزی » حق«که اند  حتی بسیاری بر این باور شده اند. به دنبال سودجوئی آن سوی
شان را تأمین کند، نه آنچه با واقعیت تطبیق کند، یا آنچه دلیل و » سود«است که 

 برھان آن را اثبات کند!
سود معیار «و شعارشان این است که اند  مشخص پیدا شده ۀیک مکتب و دار و دست

ورزند بر این که در رابطه با ھرچیز و ھر کاری فقط  ر میو اصرا» حقیقت است
ھا و نتایج آن است که اھمیت دارد و آثاری که از آن در زندگی و کار محسوس  فرآورده

یک خبر عبارت از مطابق بودن آن با واقعیت نیست، بلکه » بودن راست«گردد...  می
شود، و  د و واقع میدھ عبارت است از ھماھنگی و ھمخوانی آن با آنچه روی می

ھای آن است. اگر آن  ھمچنین... ھر چیزی و ھر کاری محکوم به پیامدھا و فرآورده
متناسب ایم  ھای ما و آن چیزھائی که از آن انتظار داشته ھا با ھدف پیامدھا و فرآورده

بودند آن چیز یا آن کار خوب است و راست است و حق است و اگر غیر از این باشد، بد 
شود و  دروغ است و باطل! ھیچ کردار و عملی به خوبی یا بدی توصیف نمی است و

گردد، تا زمانی که  بودن توصیف نمی بودن یا دروغ ھیچ گفتار و سخنی به راست
(اصالت » پراگماتیزم«. این ھمان مکتب ١فرآورده آن کردار یا گفتار را بازشناسیم

ا این نظریه موافقتی نداریم. در رابطه عمل) است. اما، ما مثل این که با این مکتب و ب

                                           
 »العقل والدين«و  »إرادة الإعتقاد«شده از حُسن ختام دکتر محمود حب الله برای دو کتاب  اقتباس -١

 اثر ویلیام جیمس.
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با اعتقادات خودمان پروایی از این طرزِ تفکر نداریم. زیرا، ما ھم یقین و باور داریم به 
ھا ھمان حق است، و زیانبارترین چیزھا برای  این که سودمندترین چیز برای انسان

ای جاری و معدن ھ را در مَثَل به آب» حق«ھا ھمان باطل است. قرآن مجید ھم  انسان
را به کف و پُف برآمده بر روی آب به ھنگام برخاستن » باطل«پرسود تشبیه کرده. 

ھای میان تھی که به ھنگام گداختن طلا در کوره به منظورساختن  سیل یا آن حباب
کنند، ھمانند گردانیده است.  زیور یا ھر چیز دیگری روی سطح آن جست و خیز می

 فرماید: دنبال این تشبیه و تمثیل می آنگاه، خداوند متعال به

ُ ٱكََ�لٰكَِ يَۡ�بُِ ﴿ ۚ ٱوَ  ۡ�َقَّ ٱ �َّ   لَۡ�طِٰلَ
َ
افَأ َ�دُ ٱ مَّ ا مَا ينَفَعُ  لزَّ مَّ

َ
ۖ وَأ  �َّاسَ ٱَ�يَذۡهَبُ جُفَاءٓٗ

�ضِ� ٱَ�يَمۡكُثُ ِ� 
َ
ُ ٱكََ�لٰكَِ يَۡ�بُِ  ۡ� مۡثَالَ ٱ �َّ

َ
 .]۱۷الرعد: [ ﴾١٧ ۡ�

زند حق و باطل را، خواھید دید که آن کف و پُف به  مَثَل می این چنین خداوند«
ماند  رود و می افتد در زمین فرو می رود، ولی آنچه برای مردمان سودمند می ھدر می

  .»راھا  زند خداوند مَثَل این چنین می
بینید که قرآن از آن با عبارت آنچه  است و می» حق«ماند ھمان  آنچه در زمین می

مینطور ھم ھست. حق برای افتد تعریف کرده است، ھ مردمان سودمند میبرای 
ھا  چه از نظر مادی و چه از نظر معنوی سودمند است. ھم برای جسم انسان ھا انسان

ھا است، و  ھم به نفع فرد فرد انسان ؛ھایشان ھا و دل سودمند است و ھم برای اندیشه
شان ھردو. از  فع است و ھم برای آخرتھم به نفع جوامع بشری. ھم برای دنیایشان نا

نقطه نظر تفکر اسلامی ما اگر فی الجمله اعتباری برای اصالت منفعت قائل بشویم در 
گیریم. بالاتر از این، ما سود و  تشخیص معیار منفعت فردی را به تنھایی معتبر می

اید منفعت را منحصر به سود و منفعتی که در این زندگی زودگذر دنیا به دست بی
ای را که  دانیم، بلکه ما ھمواره زندگانی اخروی در سرای دیگر و آن زندگی جاودانه نمی

برای انسان تدارک شده و انسان برای آن زندگی ساخته و پرداخته شده است، در 
 آوریم. محاسبات خودمان به حساب می

*** 
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نیم ھدف و آنچه ملاحظه کردید، پیشدرآمدی بود که ناگزیر از آن بودیم، تا بتوا

 روشن گردانیم. ١»يمان والحياةالإ«منظور خودمان را از تألیف این کتاب تحت عنوان 
پربرکتی که دین در زندگی انسان دارد، با  خواھیم پرتوی بیفکنیم بر اثرات ما می

ھایش  دین به عنوان ایمان به خدا و پیامبران و پیام ؛اعتقادی دین فقط ۀاکتفا به جنب
و حساب و جزاء و پاداش و کیفرش. در این کتاب با وضوح کامل به  و به سرای آخرت

ھا  نشینیم که دین را مایه تخدیر و افیون ملت بیان و بررسی آن تھمت ظالمانه می
کند، چنانکه  ماندن از کاروان زندگی قلمداد می داند، یا آن را باعث عقب می

سراغ معیار سودجویی و  ر برای داوری فقط بهپندارند. آری، اگ ھا می مارکسیست
دھند،  تشخیص منفعت برویم، و منطق کسانی را که به ھیچ اندیشه و باوری تن درنمی

مگر به خاطر مصلحت و منفعت، آنھم مصلحت دینوی فقط، بپذیریم با وجود این 
کند. تاریخ و بررسی ھمه  خواھیم دید که کفّه دین با چیرگی و روشنی خاصی جلوه می

توان از آن  ثابت گردانیده است که دین یک ضرورت است که نمی حیات بشر ۀجانب
آن به آرامش و آسایش و  ۀنیاز گردید. برای فرد انسانی ضرورت است تا به وسیل بی

بشری ضروری است تا در پرتو آن  ۀنیکبختی برسد، و خود را تزکیه کند، و برای جامع
 به پیوستگی و ھمبستگی و ترقی و تعالی برسد.

ان بدون دین و ایمان، ھمچون پر سبکی است در کوران وزش باد که بر یک انس
گیرد، و ھیچ سمت و جھت مشخصی برای تکاپوی خود ندارد، و  ھیچ حالتی قرار نمی

دین و ایمان انسانی است فاقد بھاء و قیمت.  آرامد. انسان بی در ھیچ جایگاه آرامی نمی
شناسد و نه  ان نه حقیقت خودش را میانسانی است آشفته و خسته و وامانده و سرگرد

داند چه کسی لباس زیبای زندگی را بر بالای او آراسته است و  اش را. نمی راز ھستی
شانیده است، و چرا پس از مدتی این لباس زندگی را از وچرا این لباس را بر پیکر او پ

 آورد؟! تن او بدر می

                                           
) از آن نام برده بودم و العقيدة والحياةاین کتاب ھمان کتابی است که سابق بر این با عنوان ( -١

قام تعبیر از عقیده به کار کریم در م ای را که قرآن اعلام کرده بودم، ولی ترجیح دادم ھمان کلمه
تر و  ژرف (ایمان) بسی ۀتردید جاذبه و رسایی کلم به کار ببرم بی –برده است یعنی کلمه (ایمان) 

 نیرومندتر است.
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ای است خونخوار که  دین و ایمان، جانوری است حریص و آزمند یا درنده انسان، بی
ھای  یا چنگالتواند از حرص و آز و سفاکی او بکاھد  فرھنگ و قانون به تنھایی نمی

 د!خونینش را کوتاه کن
ق و ی است، ھرچند که زرجامعه بشری نیز بدون دین و ایمان یک جامعه جنگل

ای از آن کسانی  ھا را خیره کند: زندگی و بقا در چنین جامعه برق تمدن در آن چشم
آن کسانی که تری دارند یا زور بیشتری دارند، نه از  وش و ھیکل درشتپاست که تن و 

ھرچند که با لوازم و  اند، ھای رنج و بدبختی . چنین جوامعی کانونبرترند و پرھیزکارتر
ایی پست و ھ فراھم آیند... جامعهھا  آن در ھا وسائل رفاھی مجھزتر باشند و انواع نعمت

ھای شکم و زیر شکم  ھا و شھوت شان از خواسته ھای مردم که آرماناند  ارزش بی

ُ�لُ ﴿ گذرد. اینان درنمی
ۡ
ُ�لوُنَ كَمَا تأَ

ۡ
نَۡ�مُٰ ٱَ�تَمَتَّعُونَ وََ�أ

َ
چرند و  می« ]۱۲محمد: [ ﴾ۡ�

 .»خورند خورند ھمانگونه که چھارپایان می می
ھایش وسعت پیدا کنند، و ھرچند که  مادّی ھم، ھرچند که سالن» دانش«

ھای وسیعتری را در اختیار بگیرد، و ھرچند که بر قلمرو خویش بیفزاید، این  میدان
ھا به ارمغان  توانایی را نخواھد داشت که آرامش و آسایش و نیکبختی را برای انسان

ی زندگی را ترقی دھد. جاده طولانی را ماد ۀتواند جنب بیاورد. زیرا دانش تنھا می
گرداند، و به ھمین جھت این عصر ما را  کند، زمان طولانی را کمتر می تر می کوتاه

 اند. نام نھاده» ھا عصر پیروزی بر مسافت«یا » عصر سرعت«
» عصر آرامش و آسایش«یا » عصر فضیلت«تواند عصر و زمانه ما را  ولی آیا کسی می

 بنامد؟!؟» بشرعصر خوشبختی «یا 
برای انسان عصر جدید وسایل و لوازم زندگی را فراھم ساخته است، ولی » دانش«

ھای زندگی آشنا نساخته است. ظاھر زندگی را بر او آراسته است، اما او را  او را با ھدف
به باطن و عمق زندگی نرسانیده است. و چقدر بدبخت و در رنج است انسان ھنگامی 

خبر! و ھنگامی که در بند نقش  ھای زندگی بی رفاه باشد اما از آرمانکه غرق در وسایل 
ایوان باشد، در حالی که خانه از اساس ویران است و به جای مغز سرگرم پوست باشد. 

یا یک » ارزش بزرگ«دانش مادی به انسان ابزارھای بسیار ارزانی داشته، اما یک 
آن بمیرد در اختیار او نگذاشته است.  که به خاطر آن زندگی کند و برای» آرمان بلند«

بیرون است و در حد تخصص او نیست » دانش«علتش این است که این کار از وظایف 
 است و به دین اختصاص دارد.» تخصص دین«این کار 
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*** 
ایمان به «ایمان ندارند، اما » خدا«ایم اندیشمندان و فیلسوفانی را که به  بسیار دیده

یعنی اعتقادشان بر این است که ایمان به خدا به عنوان یک نیروی  را باور دارند،» خدا
برنده، و یک نیروی سازنده و خلاق  دھنده یک نیروی مؤثر و پیش کننده و جھت ھدایت
 است.

آثار خوشایند و مھمی را که ایمان به خدا در روح و اند  این دانشمندان نتوانسته
گذارد، انکار کنند بعضی از آنان  جای میروان فرد انسان و در زندگی جامعه بشری بر

شد که او را بیافرینیم!! یعنی برای مردم  اگر خدا موجود نبود بر ما واجب می اند: گفته
خدایی اختراع کنیم که به آن ایمان آورند، و خوشنودیش را بطلبند، و از حساب و 

ھای  می جامعهاخلاق عمو ھای شرور سر جایشان بنشینند، و کتاب او بترسند، تا آدم
 ند.بشری بھبود پیدا ک

کنید؟ اگر خدا نبود ھمسرم  شکاکی می» خدا«دیگری گفته است: چرا در رابطه با 
 برد؟! کرد و پیشخدمتم دار و ندارم را به سرقت می به من خیانت می

به ھرحال سزاوار » حق«ما به طور کلی با منطق این دانشوران موافق نیستیم. زیرا 
بھر ترتیب باید کناره گرفت و » باطل«اش ھرچه باشد و از  است نتیجه وی و پذیرشرپی

خواھد باشد... ما با این قسمت از  آن را از صحنه بیرون راند. فرجام کار ھرچه می
سخنان و اظھارات این گروه که دانشمندان سرسخت دین و ایمان ھستند کار داریم 

ر دین و ایمان را در جان و روان و تواند آثا دھد ھیچ انسان منصفی نمی که نشان می
 زندگی انسان منکر گردد، ھرچند که خود از دشمنان ایمان باشد.

حقیقت باید به خاطر خودش احترام داشته باشد، ھرچند که سودی نیاورد، یا 
ین و سرشارترین سودھا را به تر بزرگ زیانی را مانع نشود، دیگر چه رسد به این که

ھا را به انسان  ترین ثمره ترین و مطلوب ترین و مطبوع اکیزهھمراه داشته باشد، و پ
 ارزانی بدارد؟!

وجود خدا و انحصار قدرت و تدبیر امور و سزاواری پرستش و عبادت به او، بعثت 
ھمه  اند. پیامبران، راستی گفتارشان و درستی خبرھایی که از زندگی اخروی داده

دلالت دارد، و باید ھا  آن ه راستی و درستیھا حقایقی ھستند که دلایلی فراوانی ب این
خیر و مصلحت ظاھر و  اند، حال، با وجود آن که حق اند. ایمان داشت، زیرا حقھا  آن به
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 بشری، و نیکبختی دنیا و آخرت انسان نیز با انسان، ترقی و تعالی فرد و جامعهباطن 
 بستگی دارد.ھا  آن آمیخته است و بهھا  آن

*** 
که درباره ثمرات ایمان و آثاری که در جان و روح انسان و زندگی ما به ھنگامی 

گوئیم، منظورمان ایمان نیرومند و کارآمد است. آن  اجتماعی بشر دارد سخن می
ھا  رسد، و پرتو نورانیش را بر دل ایمانی که به حد شایسته و بایسته خودش می

دواند. ما ھرگز از ایمان  افکند، و در ژرفای جان انسان با ایمان رگ و ریشه می می
آوریم. ما  سُست و پریشان، از ایمان تخدیرکننده و به خواب رفته سخن به میان نمی

از آن بابت که دارندگان چنین ایمانی  گوییم و ن زنده و بیدار سخن میفقط درباره ایما
آن بالنده و سازنده تعدادشان اندک است، باکی نداریم... ما در اینجا روی سخنمان با 

برند تا بدانند آن ایمانی که  ھا و مادیھایی است که ارزش ایمان را زیر سؤال می دین بی
کند و ھر قدر قلمرو خود  ھا نفوذ می کنند ھراندازه که بیشتر در عمق دل با آن نبرد می

دھد، آثار خوب و پربرکت آن در زندگی فردی و  ھا بیشتر گسترش می را در جان انسان
 یابد. افزایش میاجتماعی انسان 

وقتی که ایمان به طور کلی چنین آثاری را داشته باشد، ایمان اسلامی به خصوص 
بسیار سودمندتر خواھد بود. ایمان در ادیان دیگر با چیزھایی درآمیخته است که 

ھا کرده است، و چه بسا با توجه  ھا و آلودگی روشنی و صفای آن را دستخوش تاریکی
یان، یا نظر به طرز رفتار بعضی پیشوایان مذھبی بتوان گفت که به برخی تعالیم آن اد

ھا، چنانکه کارل مارکس یھودی اظھار داشته و  دشمن زندگی ھستند و افیون ملت
وار تکرارش  و طوطیاند  افرادی در سرزمین مااین سخن را ھمچون طوطی گرفته

با دین در آنجا  کنند، بدون این که بینش و سنجش داشته باشند. دین در اینجا می
ھا بسی متفاوت است.  تفاوت بسیار دارد، و اجتماع ما با اجتماع آنان در آن سرزمین

ای است در برگیرنده روح و ماده، حقانیت و نیرومندی دین و  عقیده اسلامی عقیده
ای توحیدی است که در جان انسان بذر آزادگی و کرامت  دانش، و دنیا و آخرت. عقیده

انده و فروتنی و تعظیم در برابر غیر خدا را کفر و فسق و ظلم قلمداد و سربلندی افش
کرده است، و مردم را برحذر داشته از این که یکدیگر را به جای خدا صاحب و ارباب 

 خود گیرند.
*** 
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ھای دور و نزدیک جھان چنین  سرزمین ۀھمچنین وقتی که دین و ایمان در ھم
تر و  در کشورھای اسلامی و جامعه ما عمیقاثری داشته باشد، تأثیرات مثبت آن 

 تر است. و ملموس تر نزدیک ضرورت آن
ھر قفل محکم و استانداردی یک کلید مشخص و معین بیشتر ندارد. ھرچقدر برای 

ھوده و  بازکردن آن با وسایل و ابزارھای دیگری زحمت بکشید، زحمات شما بی
کردن عمر و به ھدردادن  فایده خواھد بود و ھیچ ثمری نخواھد داشت، غیر از تباه بی

ید شخصیت اسلامی و اجتماعی ما ھای ناکام. ھمچنین کل وقت و نیرو در تجربه
باشد و به ھر ترتیب  کلیدی مخصوص است که آن دین و ایمان و عقیده اسلامی می

کلید کوشش کنیم و در صدد برآییم که این شخصیت را با ھر وسیله و ابزار دیگری جز 
اش را بارور کنیم،  شکوفا کنیم یا استعدادھای نھفته اصلی آن که دین و ایمان است

ایم، درست مانند کسی که روی آب ساختمان بسازد، یا روی ھوا  بیھوده کشیده زحمت
 چیزی بنویسد.

عربستان به راه افتادند.  ۀھا از شبه جزیر با ھمین عقیده اسلامی بود که عرب
ھا و قیصرھا و ھر  شدند کسری ھا به سوی روشنایی رھنمون می جھانیان را از تاریکی

کردند، مردم را از  را با شمشیرھای خودشان تأدیب می ای زورگوی چھره درھم کشیده
پرستش آفریدگان به پرستش آفریدگار، و از تنگنای دنیا به وسعت آخرت، و از جور و 

اسلامی  ۀدادند با عقید ستم ادیان غیر الھی و ستمگران به عدل و داد اسلام انتقال می
پا با تمام نیرو و امکاناتش در طی بود که امت اسلام بر اروپا پیروز شد، در حالی که ارو

 ھای شرق اسلامی را ببلعد! ھای صلیبی نھگانه آمده بود که تر و خشک سرزمین جنگ
با ھمین عقیده اسلامی بود که مسلمانان در برابر حملات مھاجمان تاتار که بر 

کننده یورش بردند و ھرچیز را که بر سر  ھای شرقی ھمچو طوفانی تباه سرزمین
کردند، جز آن که آن را تبدیل به خاکستر  گرفت فروگذاری نمی قرار می شان راه
مقاومت کردند و نزدیک بود که تمدن بشری را به طور کامل از جا ریشه کن کنند  می

که خداوند بزرگ دلاورانی را از میان مسلمانان مصر برانگیخت و توانستند نموده 
شکست دھند. کلید پیروزی فریادی بود  دشمن را به عقب برانند و به اذن خدا آنان را
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ھا را  اراده او احساسات رزمندگان را برانگیخت،مملوکی سر داد،  ۀفرماند ١که قطز
ھای بھشتی بر  ھا را بیدار کرد، و بر اثر آن فریاد نسیم ھا و غیرت استوار گردانید، ھمت

 رزمندگان وزیدن گرفت و آن ھمان فریاد تاریخی بود.
می با دشمن شروری روبرو است که بر روی سینه او نشسته است، امروز امت اسلا

کند و قطعه  و قلب سرزمینش را اشغال کرده است و موجودیت او را تھدید می
کردن کیان ھستی او را نشانه گرفته است، این دشمن ھمان  کردن و متلاشی قطعه

دکار اوست! و قوای کفر جھانی اعم از شرق و غرب یار و مد ۀاست که ھم» اسرائیل«
» ایمان«تر و کارسازتر از  در این رویاروئی با این چنین دشمن خونخوار سلاحی برنده

نخواھیم یافت. پس بایستی آمادگی رزمی و نیروھای مادی که خداوند ما را به آن 
فرمان داده است در برابر دشمن تدارک ببینیم، تا بتوانیم با نیرومندی و اقتدار خود 

شود، مگر  ) اما اسلحه کارگر نمی۶۰من خود را بھراسانیم. (انفال: دشمن خدا و دش
 سازد. وقتی که در دست یک قھرمان باشد و تنھا ایمان است که قھرمان را می

که اند  جدید شده ۀھائی ھستند که شیفته مکاتب مادیگرایان در میان مسلمانان گروه
خدا و آخرت نقشی در زندگی  از غرب برای ما به ارمغان آمده است. این مکاتب برای

کنند که در  حساب می» ابزار«یا یک » نوکر«به عنوان یک » دین«قائل نیستند و روی 
فریب توان آن را به کار گرفت، و اکثریت دیندار را خشنود کرد و یا  مواقع ضرورت می

یا برای یک ھدف موقت به حرکت درآورد! و به ھمین جھت است که دین و ایمان  داد
و مقام تعلیم و ارشاد و اند  از جایگاه رھبری و آموزش و پرورش جامعه دور گردانیدهرا 

ھای اندیشه  و به طور کلی دین و ایمان را از ھمه میدان اند، گری را از آن بازگرفته مربی
و » دین«و از اند  ھای اجتماعی و سیاسی بیرون کرده و عمل ما مسلمانان اعم از میدان

عضی از آداب و رسوم و شعارھا و مراسم مذھبی به جای مانده است فقط ب» دینداری«
کند زمانی  آورد و نه درد گرسنگی ما را درمان می که نه برایمان نیرومندی و فربھی می

بین ما و دشمن صھیونیستی درگرفت ما سلاح  ۱۹۶۷/  ۶/  ۵که نبرد اخیر در تاریخ 
ھا،  توانست به ما کمکی بکند. تانکزیاد داشتیم، اما ایمان کم! در نتیجه اسلحه ن

ھای موشکی دردی از ما را درمان نکرد، زیرا این  ھا، ناوھای جنگی و پایگاه جنگنده

                                           
، او مصر پادشاه م)۱۲۶۰ أکتوبر ۲۴ الملك المظفر سیف الدین قطز بن عبد الله المعزي (متوفی -١

ی عین جالوت و آزادسازی سرزمین شام نام خود را  با شکست دادن مغول (تاتار) در معرکه
 جاودانه ساخت. [مصحح] 

http://ar.wikipedia.org/wiki/24_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/24_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
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ھا با ھمه تازگی و توان بسیاری که داشتند، در اختیارشان مردانی با ایمان قرار  سلاح
 گوید: شاعر مشھور عرب که می» متبنی«نداشت. خدای رحمت فرماید: 

 تنفـــــع الخيـــــل الكـــــرام ولا القنـــــامـــــا 
 

؟!   إذا لم يكــــــن فــــــوق الكــــــرام كــــــرامُ
 

آن  ۀته ھنگامی که بر گردو شمشیرھای آخ اصیل ھای رساند اسب میچه سود 
 ھای اصیل و نجیب و ارزشمند نباشند؟! نجیب انسان ھای اسب

این، حقیقتی است که با تمام سختی و تلخی که دارد، باید شجاعت آن را داشته 
باشیم که به آن اعتراف کنیم و از این تجربه درس و عبرت بگیریم، و زندگی خودمان 

خود را تغییر » نفس«گذاری کنیم، و  استواری از ایمان و مقتضیاتش پایه ۀرا بر پای
بدھیم تا خدا نیز اوضاع و احوال ما را تغییر بدھد و گرنه ھمچنان مانند حیوان 

 ای نخواھد داشت! چرخیدن فایدهسنگ آسیاب دور خود گرد چرخنده 
کند، و آنان  دشمن ما نسل خود را با مبانی دینی و مذھبی سازماندھی و بسیج می

ای در رابطه با شکوه و مجد اسرائیل، و  را با رؤیاھای مذھبی ساخته و پرداخته
فرستد! آن  ھای نبرد می ھای تورات به خط مقدم جبھه فرمانروائی سلیمان، و پیشگویی

به جرم دینداری و  –چگونه ما نقش ایمان را انکار کنیم، و دینداران را  وقت،
بودن کنار بزنیم، و حتی تحت فشار و شکنجه قرارشان بدھیم؟! و شعار بدھیم  مؤمن

ھا است در حالی که امت مسلمان  و پیروزی از آنِ توده» پیروزی از آنِ انقلابیون است«
فرجام «و » پیروزی از آنِ مؤمنان است«ناسد: ش ما فقط این شعارھا را به رسمیت می

 .١»کار از آنِ تقوی پیشگان است
ھشدار که ھرگونه عملکردی برعلیه دین و دینداری در بلاد اسلامی ما یک عملکرد 

ھای نھضت آزادیبخش ما  حساب شده است که ھستی و موجودیت ما و ریشه ۀخصمان
 را ھدف گرفته است!

پایه شخصیت ما، و راز نیرومندی ما، و » ایمان«م، و این ھستی» ایمان«ما مردمی با 
خیزش و جنبش  ۀما، و انگیز ۀپرچم ما است. ھمچنین رمز شکوه گذشت ۀبرافرازند

 است و بس.» ایمان«امروز ما و محور امیدھا و آروزھای آینده ما ھمین 
ھستیم و این چیز روشنی است که بایستی قلم نویسنده و » با ایمان«ما مردمی 

زبان خطیب و فکر فیلسوف و احساسات درونی شاعر و قلم موی نقاش و قانون 

                                           
 از مؤلف ھمین کتاب. »لما ذا انهزمنا وكيف ننتصر؟!« :کتابرجوع شود به  -١



 ١٣  مقدمۀ مؤلف

 

قانونگذار و قدرت حاکم و نیروی ارتش و نظارت مردم، ھمگی در جھت حمایت و 
 آن دست به کار شوند. نشرانداختن و  جای

ه را پدر در خانه، معلم در مدرسه، استاد در دانشگاه، ادیب در باید این نکت
ای  نگار در گزارش خبر، نویسنده در کتاب، و ھرکس در ھر رشته داستانسرایی، روزنامه

کند، رعایت کند. ھر سوراخ کوچکی که در یکی از جوانب زندگی فرھنگی و  که کار می
گین شک و تردید ھنری عملی و کاری جوامع ما ایجاد شود تا از دا خل آن تیرھای زھرآ

را نشان بگیرند، خیانتی بزرگ به ملت مسلمان ماست و » ایمان« ۀو انکار بتوانند سین
شود  یورش علنی و مشخصی بر اصول و مبانی اندیشه و عمل ما مسلمانان محسوب می

ترین دشمن مسلمانان و از  و خروج از صفوف مسلمانان است و پیوستن به سرسخت
نداختن جوانب دیگر جھاد سازنده و کارساز اسلامی است. من بر این باور ھستم کارا

برتر و پیروز خواھد بود و کلمه کفر و شک پست و فرومایه » ایمان« ۀکه سرانجام کلم
 خواھند شد و خداوند بزرگ به حق فرموده است:

لمَۡ ﴿
َ
ُ ٱترََ كَيۡفَ َ�َبَ  � صۡلهَُا ثاَبتِٞ وَفَرُۡ�هَا ِ� مَثَٗ� َ�مَِةٗ طَيّبِةَٗ كَشَ  �َّ

َ
جَرَ�ٖ طَيّبِةٍَ أ

مَاءِٓ ٱ ۗ وََ�ۡ�بُِ  تؤُِۡ�ٓ  ٢٤ لسَّ ُ�لهََا ُ�َّ حِي� �إِذِۡنِ رَّ�هَِا
ُ
ُ ٱأ مۡثَالَ ٱ �َّ

َ
للِنَّاسِ لعََلَّهُمۡ  ۡ�

رُونَ  �ضِ ٱقِ مِن فَوۡ  جۡتُثَّتۡ ٱَ�مَِةٍ خَبيِثَةٖ كَشَجَرٍَ� خَبيِثَةٍ  وَمَثَلُ  ٢٥َ�تَذَكَّ
َ
مَا لهََا منِ  ۡ�

 .]۲۶-۲۴[إبراهیم:  ﴾٢٦قَرَارٖ 
زند؟: کلمه پاک ھمانند آن درخت پاک  بینی که خداوند چگونه مثل می آیا نمی«

ھای آسمان را فرا  اش در ژرفای زمین جا گرفته و شاخسارھایش کرانه است که ریشه
پروردگارش به کام را در ھر فصل و زمان به اذن  اش دنیرھای خو گرفته است. میوه

زند تا شاید متذکر شوند. و مثل  ھا را می د و خدا برای مردم این مثلریز خورندگان می
کلمه پلید ھمانند درخت پلیدی است که از زمین بیرون جسته است و ھیچ قرار و آرام 

  .»و ثبات و دوام ندارد
 -مؤلف -

 
 





 

 

 

 گوییم ایمانی که ما از آن سخن می

 کدام ایمان؟!
ایمانی که در این بحث و بررسی مورد نظر ما است، و در پی آنیم که به بیان آثار و 

ھا و زندگی اجتماعی انسان بپردازیم، کدام ایمان  دستاوردھای آن در جان انسان
 است؟

روشن و خالی از ابھام به این سؤال ممکن نیست، مگر بعد از آن که ما پاسخگوئی 
مفھوم ایمان و معنای آن را بازشناسیم و البته بعد از آن نیز که این موضوع را بررسی 

 ا به چه کسی؟ یا...؟یکنیم که ایمان به چه چیزی؟ 
 معنی و مفھوم ایمان این نیست که فقط به زبان بگوییم: مؤمن ھستیم. چه

 ایم. بسیارند منافقانی که به زبان گفتند: ایمان آورده

ِ  �َّاسِ ٱ وَمِنَ ﴿ ِ ٱمَن َ�قُولُ ءَامَنَّا ب َّ�  ِ  يَُ�دِٰعُونَ  ٨وَمَا هُم بمُِؤۡمِنَِ�  �خِرِ ٱ ۡ�َوۡمِ ٱوَ�
َ ٱ ِينَ ٱوَ  �َّ نفُسَهُمۡ وَمَا �شَۡعُرُونَ  �َّ

َ
ٓ أ  .]۹-۸البقرة: [ ﴾٩ءَامَنُواْ وَمَا َ�ۡدَعُونَ إِ�َّ

ایم، در حالی که  گویند به خدا و روز آخرت ایمان آورده و از مردمند کسانی که می«
فریب اند  تی ایمان آوردهخدا را و کسانی را که به راس اند. به ھیچ وجه ایمان نیاورده

 .»یابند دھند، مگر خودشان را و درنمی دھند، در حالی که فریب نمی می
تنھا این نیست که اعمال و مراسمی را که مسلمانان از روی  معنی و مفھوم ایمان،

ادانی که به نیکوکاری و د، ما نیز انجام بدھیم. چه بسیارند شیّ ندھ عادت انجام می
ھایشان  کنند، حال آن که در قلب کارھای خیر و شعارھای بندگی و دینداری تظاھر می

 اثری از آبادی خیر و صلاح و اخلاص برای خدا نیست:

َ ٱيَُ�دِٰعُونَ  لمَُۡ�فٰقِِ�َ ٱ إنَِّ ﴿ ْ إَِ�  �َّ لَوٰةِ ٱوَهُوَ َ�دُِٰ�هُمۡ �ذَا قاَمُوٓا ْ كُسَاَ�ٰ  لصَّ قاَمُوا
َ ٱوََ� يذَۡكُرُونَ  �َّاسَ ٱيرَُاءُٓونَ   .]۱۴۲النساء: [ ﴾١٤٢إِ�َّ قلَيِٗ�  �َّ

 ی دهدھن خدا فریب دھند، و در حالی که منافقان خدا را (به زعم خود) فریب می«
دھند  آنان است. و ھرگاه برای نماز برخیزند بیمارگونه برخیزند، برای مردم نمایش می

  .»کنند، مگر اندکی و یاد خدا نمی



 نقش ایمان در زندگی    ١٦

 

معنا و مفھوم ایمان فقط این نیست که ما شناخت ذھنی از حقایق ایمان پیدا 
 ایمان نیاوردند:کنیم. چه بسا مردمانی که حقایق ایمان را شناختند، اما ھرگز 

﴿ ْ ٓ ٱبهَِا وَ  وجََحَدُوا �ۚ  سۡتيَۡقَنَتۡهَا نفُسُهُمۡ ظُلۡمٗا وعَُلُوّٗ
َ
 .]۱۴النمل: [ ﴾أ

را دریافته و شناخت پیدا کرده بودند، از روی ستم و برتری ھا  آن با آن که به جان،«
  .»جویی! با سماجت انکار کردند

به چیزھایی که یاد گرفته بودند تکبر و حسد و دنیادوستی آنان را از ایمان داشتن 
 و پس از آن که حق به طور کامل برایشان روشن شده بود مانع گردید.

 .]۱۴۶البقرة: [ ﴾١٤٦وَهُمۡ َ�عۡلَمُونَ  ۡ�َقَّ ٱ�نَّ فرَِ�قٗا مِّنۡهُمۡ َ�كَۡتُمُونَ ﴿
  .»دانند کنند با آن که می ای از آنان حق را کتمان می دسته«

یک کار زبانی یا یک کار بدنی یا یک کار ذھنی نیست. ایمان در  حقیقت ایمان تنھا
کند، و تمام زوایای  حقیقت، یک عملکرد روانی است که در اعماق روان انسان نفوذ می

گیرد و تحت فرمانروایی خود  وجود انسان یعنی ادراکات و اراده و وجدان او را در برمی
احتیاج به آنچنان ادراک ذھنی و فکری  ی قطعاً دھد. بنابراین، ایمان حقیق ار میقر

دارد که نقاب از چھره حقایق ھستی برگیرد و آن حقایق را به ھمان صورت و وضعیتی 
که در واقع ھستند به نمایش درآورد. و این کشف و شھود نیز جز از طریق معصوم و 

 .پذیرفتانحراف ناپذیر وحی الھی انجام نخواھد 
ی به سرحد جزم و یقین برسد، و انسان را به آنچنان و باید این ادراک عقلی و ذھن

 ای آن را متزلزل نگرداند. یقین قاطعی برسناند که ھیچ شک و شبھه

مَا﴿ ِينَ ٱ لمُۡؤۡمِنُونَ ٱ إِ�َّ َّ�  ِ ِ ٱءَامَنُواْ ب ْ  ۦوَرسَُوِ�ِ  �َّ  .]۱۵الحجرات: [ ﴾ُ�مَّ لمَۡ يرَۡتاَبوُا
و سپس شک اند  و رسولش ایمان آورده مؤمنان ھمانا آن کسانی ھستند که به خدا«

  .»نیاوردند
این شناخت جزمی و قطعی نیز باید ھمراه با پذیرش قلبی و دلبستگی ارادی و 
اختیاری باشد، به طوری که در پیکر فرمانبری و اطاعت و سرسپردگی از روی رضایت 

پیدا و تسلیم ھمه جانبه نسبت به فرمان کسی که به او ایمان آورده است، تجسم 
 کند. می

نفُسِهمِۡ  فََ� ﴿
َ
ْ ِ�ٓ أ ٰ ُ�َكِّمُوكَ �يِمَا شَجَرَ بيَۡنَهُمۡ ُ�مَّ َ� َ�ِدُوا وَرَّ�كَِ َ� يؤُۡمِنُونَ حَ�َّ

ا قضََيۡتَ وَ�سَُلّمُِواْ �سَۡليِمٗا   .]۶۵النساء: [ ﴾٦٥حَرجَٗا مِّمَّ



 ١٧  گوییم ایمانی که ما از آن سخن می

 

را در آنچه مورد نزاع  آورند، تا آن که تو پس به پروردگارت سوگند! اینان ایمان نمی«
انشان ھیچ دلگیری از دھند، و علاوه بر این در اعماق جشان است حَکَم قرار  و اختلاف

  .»بابت داوری تو احساس نکنند، و کاملاً تسلیم فرمان تو گردند

مَا﴿ ْ إَِ�  لمُۡؤۡمنِِ�َ ٱَ�نَ قَوۡلَ  إِ�َّ ِ ٱإذَِا دُعُوٓا ن َ�قُولوُاْ  ۦوَرسَُوِ�ِ  �َّ
َ
ِ�حَُۡ�مَ بيَۡنَهُمۡ أ

وَْ�ٰٓ�كَِ هُمُ 
ُ
طَعۡنَاۚ وَأ

َ
 .]۵۱النور: [ ﴾٥١ لمُۡفۡلحُِونَ ٱسَمِعۡنَا وَأ

شان  در گفتار مؤمنان وقتی که به سوی خدا و رسولش خوانده شوند تا در میان«
ند حکم کند، ھمین است و بس که بگویند شنیدیم و فرمانبردار شدیم، و چنین مؤمنان

  .»که رستگارانند

ُ ٱَ�نَ لمُِؤۡمِنٖ وََ� مُؤۡمِنةٍَ إذَِا قََ�  وَمَا﴿ ن يَُ�ونَ لهَُمُ   ٓۥوَرسَُوُ�ُ  �َّ
َ
مۡرًا أ

َ
منِۡ  ۡ�َِ�َةُ ٱأ

مۡرهِمِۡۗ 
َ
 .]۳۶الأحزاب: [ ﴾أ

و مرد و زن با ایمان ھرگز حق ندارند که وقتی خدا و رسولش فرمانی را صادر «
  .»ای داشته باشند خویش گزینش و سلیقهکنند در کار  می

خره حتماً باید آن شناخت عقلی و این پذیرش قلبی را یک حرارت وجدانی و بالآ
قلبی ھمراھی کند که بتواند آن انسان با ایمان را به عملکردھایی متناسب با 
اعتقاداتش برانگیزد و به پذیرش مبانی اخلاقی و رفتاری مشخص شده در رابطه با 

دش وادارد، و او را برای جھاد و ایثار با مال و جان و ھستی و دارائیش بسیج عقای
کند و  بینیم قرآنکریم مؤمنان را چنین توصیف می گرداند. به ھمین جھت است که می

 گوید: می

مَا﴿ ِينَ ٱ لمُۡؤۡمِنُونَ ٱ إِ�َّ ُ ٱإذَِا ذُكرَِ  �َّ  ۥوجَِلتَۡ قلُوُُ�هُمۡ �ذَا تلُيَِتۡ عَليَۡهِمۡ ءَاَ�تُٰهُ  �َّ
وُنَ  ٰ رَّ�هِِمۡ َ�تَوَ�َّ ِينَ ٱ ٢زَادَۡ�هُمۡ إيَِ�نٰٗا وََ�َ لوَٰةَ ٱيقُيِمُونَ  �َّ ا رَزقََۡ�هُٰمۡ ينُفِقُونَ  لصَّ  ٣وَمِمَّ

وَْ�ٰٓ�كَِ 
ُ
ۚ  لمُۡؤۡمِنُونَ ٱهُمُ  أ ا  .]۴-۲الأنفال: [ ﴾حَقّٗ

ھایشان از خوف خدا به  شود دل سانی ھستند که وقتی نام خدا برده میمؤمنان ک«
افزاید و  شان می شود بر ایمان آید، و ھنگامی که آیات خدا بر آنان تلاوت می تپش درمی

دارند و از ھرآنچه که به  کنند، آن کسانی که نماز را برپا می بر پروردگارشان توکل می
  .»رسانند. اینانند ھمانا مؤمنان حقیقی به دیگران میایم  آنان روزی کرده
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ای به  کریم ھمواره ایمان را در لباس اخلاقیات زنده و عملکردھای درخشنده قرآن
 گذارد که آن ویژگیھا باعث متمایز گردیدن مؤمنان از کافران منافق است. نمایش می

فۡلَحَ  قدَۡ ﴿
َ
ِينَ ٱ ١ لمُۡؤۡمِنُونَ ٱأ ِينَ ٱوَ  ٢هُمۡ ِ� صََ�تهِِمۡ َ�شِٰعُونَ  �َّ  للَّغۡوِ ٱهُمۡ عَنِ  �َّ
ِينَ ٱوَ  ٣مُعۡرضُِونَ  كَوٰةِ َ�عٰلِوُنَ  �َّ ِينَ ٱوَ  ٤هُمۡ للِزَّ   ﴾٥هُمۡ لفُِرُوجِهِمۡ َ�فٰظُِونَ  �َّ

 .]۵-۱المؤمنون:[
 رستگار گردیند مؤمنان. آن کسانی که در نمازشان خشوع دارند و آن کسانی که«

جویند. و آن کسانی که زکات را به اھلش  کاری کناری می گویی و بیھوده از بیھوده
  »کنند رسانند و آن کسانی که شرمگاه خود را کنترل و مواظبت می می

 فرماید: خداوند متعال در مقام توصیف مؤمنان راستین می

مَا﴿ ِينَ ٱ لمُۡؤۡمِنُونَ ٱ إِ�َّ َّ�  ِ  ب
ْ ِ ٱءَامَنوُا مَۡ�لٰهِِمۡ  ۦوَرسَُوِ�ِ  �َّ

َ
ْ بأِ ْ وََ�هَٰدُوا ُ�مَّ لمَۡ يرَۡتاَبوُا

نفُسِهِمۡ ِ� سَبيِلِ 
َ
ِۚ ٱوَأ وَْ�ٰٓ�كَِ هُمُ  �َّ

ُ
دِٰقوُنَ ٱأ  .]۵۱الحجرات: [ ﴾١٥ ل�َّ

مؤمنان ھمانا کسانی ھستند که به خدا و رسولش ایمان آورند و سپس دچار شک «
  »خدا جھاد کردند. آنانند که راستگویانندھایشان در راه  ھا و جان نشدند و با دارائی
فی ظلال «استاد سید قطب علیه الرحمه، در تفسیر این آیه در کتاب شھید اسلام 

گوید: پس ایمان عبارت است از باور و تصدیق قلب به خدا و رسولش.  می »القرآن
و آنچنان تصدیق و باوری که ھیچگونه شک و تردیدی بر آن وارد نشود تصدیق مطمئن 

ھا در آن تأثیر  ثابت و یقینی که دچار لرزش و پریشانی نشود، و خیالات و وسوسه
نگذارد و قلب و احساس در رابطه با آن گرفتار تردد نباشد. آنچنان باور و تصدیقی که 

گیرد. دل و قلب انسان،  جھاد و فداکاری مالی و جانی در راه خدا از آن سرچشمه می
گوارای آن نوشید و در کنار آن  ۀا چشید و از چشموقتی شیرینی چنین ایمانی ر

کند تا حقیقت آن ایمان را  شک و تردید، تلاش می آرامش یافت و بر آن استوار ماند بی
ھای زندگی، و در زندگی روزمره با مردم  در دنیای خارج از قلب خود، در واقعیت

کند، از یک  یخواھد که بین حقیقت ایمان که در درونش احساس م تحقق بخشد. می
سو، و واقعیات زندگی و ظواھر آن و جریانات موجود در جامعه یکپارچگی و ھماھنگی 

ھای  برقرار سازد، و در برابر جدایی تصور ایمانی که در حسش است با آنچه در واقعیت
زیرا این دوگانگی لحظه به لحظه او را  آورد؛ تاب و تحمل نمی کند اطرافش مشاھده می
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سازد! و از اینجاست که به سوی میدان جھاد  او ضربات پی در پی وارد می آزاد و بر می
درونی و  ۀشود و این یک بسیج طوفند شتابد و بسیج می در راه خدا با مال و جان می

گیرد، و انسان مؤمن اراده  خودجوش است که از جان و روان انسان با ایمان نشأت می
بسته در دلش را در بیرون تحقق بخشد، و نورانی و زیبای نقش  ۀکند که آن چھر می

بنگرد که آن نور ایمانی در واقعیت زندگی و محیط زیست مردم تابیدن گرفته است. 
خصومت و ناسازگاری انسان مؤمن با زندگی جاھلی اطرافیانش نیز یک خصومت ذاتی 

وگانه تواند یک زندگی د گیرد که انسان با ایمان نمی و درونی است و از آنجا نشأت می
تواند  اش تحمل کند و نیز نمی دار فیمابین تصور ایمانی و واقعیت زندگانی و را در گیر

ھای تکاملی  اش از آن ایده ھای عملی و ناقص و زشت و منحرف جامعه به خاطر واقعیت
اش دست بردارد. و مبارزه و نبرد ھمچنان باید بین او و  و زیبا و مستقیم ایمانی

ھا و  بشری به آن ایده ۀد تا وقتی که این جاھلیت حاکم بر جامعاش ادامه یاب جامعه
یا اگر » ایمان راستین«زندگی ایمانی منتھی شود. این عناصر و شرایطی که برشمردیم 

کنند. و ھرگاه یکی از این عناصر در  ریزی می را پایه» عقیده راستین«خواستید بگوئید 
نام نھاد! آری، ممکن است » عقیده«یا » انایم«توان مابقی آن را  کار نباشد ھرگز نمی

یا ھر عنوان دیگری از این قبیل را به آن اختصاص داد. » رای«یا » نظریه«یا » فکر«
جان و روان انسان بتابد،  ۀاما، ایمان حقیقی آن است که خورشیدش بر سراسر منظوم

ھای  گ و پیو اشعه تابناکش با روشنایی و گرما و زندگی که حامل آن است در تمام ر
کند و آن را قانع و مطمئن  ای به عقل انسان نفوذ می او نفوذ کند! آری، چنین عقیده

کند و آن را به جنب و جوش و حرکت  گرداند. در اعماق قلب انسان نفوذ می می
دارد و جھت  دھد و آن را به فعالیت وامی انسان را تحت تأثیر قرار می ۀآورد. اراد درمی

 ۀه که عقل قانع شد، و قلب به حرکت درآمد، و اراده جھت گرفت، ھمبخشد. و آنگا می
دھند، و برای اجرای  اعضاء و جوارح انسان به ندای عقل و قلب و اراده پاسخ می

شتابند، آنچنانکه گوسفندان سر در اطاعت و  دستورات مقام فرماندھی وجود انسان می
 فرمان چوپان خودشان دارند!

ام که  ) را در این مقام خیلی پسندیدهرحمة االله عليهن (یمد ااستاد احممن تعبیرات 

 - »فيض الخاطر«تفاوت قائل شده و در جلد اول کتاب » عقیده«و » رأی«بین 
شما چنین و چنان باشد یا این که » رأی«نویسد: تفاوت بسیاری است میان آن که  می

 ۀآن را در مجموع کنید، می و رأیی پیدا» نظر«به چیزی معتقد باشید وقتی شما 
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و » اعتقاد«دھید. اما وقتی که به چیزی  خودتان قرار می» اطلاعات«و » معلومات«
تان  افتد، و در مغز استخوان تان به جریان می در خونآن چیز کنید  پیدا می» عقیده«

» نظری«و » رأی«آید. کسی که  کند، و در اعماق قلبتان به جوش درمی سرایت می
من درست است، اما ممکن » رأی«من و مطابق » نظر«ین مطلب در گوید: ا دارد، می

ای است که امروز دلایل درستی آن را تأیید »نظریه«است در واقع نادرست باشد. این 
خودم » نظر«کرده است، و ممکن است که فردا دلایلی عکس آن را ثابت کند. من در 

که نسبت به چیزی  به خطا رفته باشم و ممکن است درست رفته باشم، اما کسی
دارد، جزم و یقین و قاطعیت دارد، ھیچ شک و تردید و گمان و پنداری در » عقیده«

» حق«است فردا ھم » حق«داند. امروز  می» حق«اش را حتماً و قطعاً  آن ندارد. عقیده
دلیل و استدلال بدر آمده است، و از معرکه شک  ۀاو از گردون» عقیده«خواھد بود دیگر 

 ھا و پندارھا خود را بیرون کشیده است. ا و گمانو تردیدھ
است، سست و سرد است و حالت انفعالی دارد. » نظر«و » رأی«آدمی که صاحب 

بندد، و اگر  به حقیقت گرایید، لبخندی آرام و متین بر لبانش نقش می» نظرش«اگر 
ش حسابش او مطابق با واقع درنیامد بازھم چه اشکالی دارد؟! پیشاپی» رأی«و » نظر«

درست من ممکن است نادرست از آب » نظر«و » رأی«را کرده بود و گفته بود: 
ودن ب آید احتمال درست من خطا می» به نظر«دیگران ھم که » نظر«و » رأی« ،دربیاید

اش »عقیده«با حرارت و غیرتمند است، و تا زمانی که  »عقیده«دارد. اما آدم صاحب 
بسادگی در برابر دلیل یا » نظر«و » رأی«انسان صاحب گیرد...  تحقق نیابد، آرام نمی

شود و گاھی یکصد و ھشتاد درجه  شبه دلیل و به اقتضای مصلحت جا به جا می
است  ج اش شخص رسول الله و بھترین نمونه» عقیده«چرخد. اما انسان صاحب  می

 فرموده است:

دع هذا الذي جئت به ما لو وضعوا الشمس في يمي�، والقمر في شمالي، على أن أواالله «
 .»تر�تُه
اگر خورشید را در دست راست من بگذارند و ماه را در دست چپ قسم به خدا «

 ».ام فروگذارم، ھرگز چنین کاری را نخواھم کرد من، و از من بخواھند آنچه را که آورده
عقیده در » روح«جان و خاموش است و تا زمانی که  یک پیکر بی» نظر«و » رأی«

غار تاریکی است، و تا » نظریه«و » دیدگاه«ای از حیات ندارد.  ده نشود بھرهآن دمی
پرتوھای نورانیش را بر آن نتاباند، خود تاریک است، دیگر چه رسد به این که » عقیده«
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ھا روی سطح آن  بخش باشد! رأی و نظریه باتلاق راکدی است که پشه بخواھد روشنی
گذارد حشرات پست و  پرموجی است که نمی کنند، اما عقیده دریای تخمگذاری می

هِ غلیظ و ابر تیره است و م» نظررأی و «مقدار بر روی سطح آن تولید مثل کنند!  بی
ھا بر سر راه  آفریند، و سنگ ھا می دشواری» ایده و نظر«درخشان.  ۀستار» عقیده«

انگیزد  رمیھا ب ھا و آرزوھای تن و بدن است. شبھه افکند، گوش به فرمان درخواست می
زند، و  ھا می به کانون خطرات و مخاطره» عقیده«آورد. اما  و تردیدھا به وجود می

کند  گرداند و مسیر تاریخ را عوض می کند، و روزگار را دگرگون می ھا را از جا برمی کوه
رساند، و  سپارد، و انسان را به جزم و یقین می و شک و تردید را به باد و طوفان می

 دھد. یزی غیر از منویات روح خود رضایت نمیھرگز به چ

 محتوای ایمان چه باید باشد؟!
کافی نخواھد بود که ما فقط تعریف ایمان و مفھوم آن را بدانیم، بلکه لازم است که 

در » ایمان«محتوا و متعلقات ایمان را نیز بازشناسیم، پس باید بفھمیم که منظور ما از 
 این بحث دقیقاً چیست؟

و در جاھایی این کلمه را  اند، پاافتاده تلقی کرده را خیلی پیش» ایمان« ۀمردم کلم
خوانیم: ایمان  که جای به کاربردن این کلمه نیست، مثلاً امروزه ما میاند  به کار برده

، ایمان به ناسیونالیسم، ایمان به میھن، ایمان ١به کمونیسم، ایمان به اگزیستانسیالیسم
ھای بشر برای خودشان  به چیزھائی که افراد و گروه» یمانا«خره به انقلاب و بالآ

نداده است، مردم ھرچه ھا  آن ای در رابطه با که خداوند اذن و اجازهاند  بدعت کرده
خواھند بگویند. اگر ما خود ایمانی را که منظورمان است خوب بشناسیم، ھرآنچه  می

نظر ما آن ایمانی است که وقتی  مورد» ایمان«ای نخواھد بود  که بگویند برای ما مسأله
رسد. ھمان ایمان و  بریم به ذھنمان می را بدون ھیچ پسوندی به کار می» ایمان« ۀکلم

که بشریت از دوران کودکیش به آن مأنوس بوده، و در خردسالی » دینی«باور و اعتقاد 
ی از و دوران جوانی و کھولتش نیز از آن دست برنداشته، و ھنوز که ھنوز است بسیار

 رفتارھا و کردارھای افراد و جوامع را تحت نفوذ و کنترل دارد.

                                           
و ادبی است که پایه آن بر آزادی فردی،  فلسفیجریانی  )Existentialism( اگزیستانسیالیسم -١

است  ، وجودی یگانهانساندیدگاه اگزیستانسیالیستی، ھر از است.  گرایی نسبیتلیت و نیز ووئمس
 ی آزاد). [مصحح] (برگرفته از دانشنامه که خودش روشن کننده سرنوشت خویش است.

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%B3%D8%A8%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
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اسلام، مطابق  ۀآسمانی است. عقید ۀآن ایمان مجسم و تبلوریافته در آخرین عقید
ند اسلام، یعنی ایمان به مھا و تعالیم پیامبر گرامی و ارج با بیان قرآنکریم، و راھنمائی

 مانی و پیامبران الھی.ھای آس خدا و قیامت و فرشتگان و کتاب
کند، و راز و رمز  ھستی را حل می ۀاین است آن عقیده و ایمانی که معمای پیچید

ھایِ ھمیشگی  گرداند، و پاسخگوی سؤال زندگی و مرگ را برای انسان آشکار می
ام؟ آمدنم بھر چه بود؟ این اعتقاد و ایمان نوآوری اسلام  ھا است؟ از کجا آمده انسان

نیز نیست. ھمان دین پاک و عقیده خالصی  ج مصطفی بتکارات محمدنیست و از ا
و  اند، ھا برانگیخته شده است که ھمگی پیامبران الھی برای رسانیدن پیام آن به انسان

البته پیش از آن که دچار  اند، ھای آسمانی برای بیان آن فرود آمده جملگی کتاب
نشدنی، در ارتباط با  یرناپذیرند و کھنهای که تغی تحریف و تبدیل گردند. حقایق جاودانه

ھایی  شود و رابطه ھایی که دیده می او با این جھان آفرینش، رابطه ۀخدا و راجع به رابط
این زندگی دنیا و نقش انسان در آن و فرجام و دربارۀ  آیند. که به چشم ما نمی

فرزندانش تعلیم سرانجام انسان پس از سرآمدن این زندگی. ھمان حقایقی که آدم به 
 قوم عاد و قوم ثمود را نسبت به حلمیان قومش آشکار کرد و ھود و صا داد و نوح در

گاھی دادند، و ابراھیم و اسماعیل و اسحاق و دیگر فرستادگان خدا منادی آن ھا  آن آ
 ش بریلدر انج ÷در زبورش، و عیسی ÷در توراتش، و داود ÷بودند، و موسی

 اند. تأکید کردهھا  آن
در این باب انجام داده است، فقط عبارت از این  –آیین ما مسلمانان  –نچه اسلام آ

ھا و  ھا و آلودگی را از آن ھمه کژی» دین آسمانی«را و این » عقیده«بوده است که این 
و صفا و اند  عناصر نامطلوب که در طی اعصار و قرون در آیین پاک الھی داخل شده

ھا و  تراشی ھا و واسطه تثلیث ؛پیراسته گردانیده است اند، خلوص آن را از بین برده
ھا و  پنداری سازی و جسم شبیه ؛اند اسلام را تباه ساخته» توحید«که  ھا پرستی ارباب

ھای بشر به خداوند متعال سبحان  ھای بشری و درماندگی و نقص دادن ویژگی نسبت
خرافات و تعبیرات و  اند. دهدار کر اسلام را از خداوند بزرگ خدشه» که تسبیح و تنزیه«

ھای اسلام را نسبت به جھان آفرینش و زندگی انسان در این  عقاید نادرستی که دیدگاه
بدمنظره و نامطبوع جلوه  را انسان با خدا و وحی و تعالیم آسمانی ۀجھان، و رابط

را به شکل » توحیدی ۀعقید«. از این گذشته اسلام را از بین برده است اند، داده
ای که شایسته رسالت خاتمیت باشد. رسالتی که بنا به  جدیدی عرضه کرد. عرضه
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حکمت خداوندی قرار است آخرین رسالت آسمانی باشد، و ھدف و مقصد نھایی 
 بشریت را تا روز رستاخیز مشخص گرداند.

عناصر را از » کمال الوھیت«و دیدگاه اعتقادی » مکتب توحید«آمد و » اسلام«
ای که در طی اعصار و قرون با آن درآمیخته بود، تصفیه کرد، و مکتب نبوت و  بیگانه

ھای نادرست و تصورات نابھنجاری که آن را در بر گرفته بود آزاد  رسالت را از برداشت
را از توھمات و » نظام کیفر و پاداش اخروی«و » رستاخیز«ساخت، مسأله 

گرایان، و  ھای باطل گویان و نسبت ھای گزاف یفو تحر انھای نادان پردازی خیال
 بازان پیراسته گردانید. ھای عوام فریبان و شعبده بازی ھا و دغل شیادی

مکتب اعتقادی اسلام، ایمان به خداست و ایمان به » عناصر اساسی«و » اصول«
یمان ا«و » ایمان به خدا«را در دو اصل ھا  آن توان پیامبری و پیامبران به آخرت، و می

خلاصه کرد. ایمان به خدا عبارت است از ایمان به وجود خدا، ایمان به » به آخرت
 یگانگی خدا، و ایمان به کمال مطلق او.

 :وجود خداوند متعال
که در ماورای بین جھان آفرینش نیروی اند  دلایل و شواھد بیانگر این حقیقت

و رسیدگی به جزئیات آن را  کند، و تدبیر امور برتری وجود دارد که بر آن حکومت می
نامیده است. » علت نخستین«برعھده دارد. کسی آمده است و این نیروی برتر را 

محرک «نامگذاری کرده است. سومی نام » عقل اول«دیگری از راه رسیده است و او را 
زمان «ھا و  را پیشنھاد کرده است، در زبان قرآن که زبانی ویژه و فوق زبان» نخستین

حاکم بر جھان را که  ۀھای آسمانی، قدرت مطلق است. ھمانند دیگر کتاب» مردم
 نامیده است.» الله«صفات جمال و جلال،  ۀوجودی است جامع ھم

تی و دریافت حقیقت وجود این نیروی برتر کیفیعقل بشر توانایی درک و شناخت 
» ھستی«به عبارت دیگر خدای بزرگ را ندارد. ھمان بشری که از شناخت حقیقت 

خودش عاجز و درمانده است! حتی » روح«و چگونگی » زندگی«خودش و چیستی 
کند از قبیل الکتریسیته و  بسیاری از عناصر مادی این جھان را که در آن زندگی می

و غیره ھنوز آن چنانکه باید و شاید نشناخته است. شناختی که بشر از این مغناطیس 
ھا. آنوقت چگونه  عناصر دارد تنھا عبارتست از آثار وجودی این عناصر، نه حقیقت آن
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از ھر دیدنی و نادیدنی است  تر بزرگ خواھد ذات خدای متعال را که برتر و می
 بشناسد؟!

ُ ٱ َ�لُِٰ�مُ ﴿ ءٖ فَ رَ�ُُّ�مۡۖ َ�ٓ  �َّ ۡ�َ ِ
ۚ ٱ إَِ�هَٰ إِ�َّ هُوَۖ َ�لٰقُِ ُ�ّ ءٖ  ۡ�بُدُوهُ ۡ�َ ِ

ّ�ُ ٰ وهَُوَ َ�َ
بَۡ�رُٰ ٱتدُۡرُِ�هُ  �َّ  ١٠٢وَ�يِلٞ 

َ
ۖ ٱوهَُوَ يدُۡركُِ  ۡ� بَۡ�رَٰ

َ
-۱۰۲الأنعام: [ ﴾١٠٣ ۡ�َبِ�ُ ٱ للَّطِيفُ ٱوهَُوَ  ۡ�

۱۰۳[. 
شماست که خداوندی جز او ھا و خصوصیات، خدا پروردگار  صاحب این ویژگی«

وجود ندارد، آفریننده ھمه چیز و ھمه کس، پس او را بپرستید که اوست که ھمه چیز 
ھای بینندگان را در  رسند، اما او دیده ھا به ادراک ذات او نمی را به عھده دارد. دیده

 .»اختیار دارد، و ھم اوست که لطیف و خبیر است
حدود و خدای ملتی خاص و خدای سرزمین ای م این خدا، خدای طایفه و عشیره

بُّ «معینی نیست، بلکه او  المَِينَ  رَ عَ بُّ «پروردگار جھانیان،  »الْ اتِ  رَ وَ ماَ ضِ  السَّ َرْ الأْ  »وَ

بُّ «ھا و زمین،  پروردگار آسمان قِ  رَ ِ بِ  المَْشرْ رِ المَْغْ پروردگار مشرق و مغرب ھستی،  »وَ

َ�ۡ�َ  قلُۡ ﴿ است.
َ
ِ ٱأ َّ�  � ءٖ ۡ�َ ِ

ا وَهُوَ رَبُّ ُ�ّ بِۡ� رَّ�ٗ
َ
بگو: آیا غیر خدا . ]۱۶۴الأنعام: [ ﴾�

 پروردگار گیرم در حالی که اوست پروردگار ھمه چیز؟!
ید به گزارش قرآن مجید از گفتگوی موسی و فرعون گوش فرا دھیم، تا ئبیا

 وشن گردد:فراگیری و گستردگی قلمرو ربوبیت کردگار سبحان خدای متعال برایمان ر

َ�َٰ�تِٰ ٱرَبُّ  قاَلَ  ٢٣ لَۡ�لٰمَِ�َ ٱفرِعَۡوۡنُ وَمَا ربَُّ  قاَلَ ﴿ �ضِ ٱوَ  لسَّ
َ
وَمَا بيَۡنَهُمَاۖٓ إنِ كُنتُم  ۡ�

وقنَِِ�  َ� �سَۡتَمِعُونَ   ٓۥقاَلَ لمَِنۡ حَوَۡ�ُ  ٢٤مُّ
َ
لِ�َ ٱرَ�ُُّ�مۡ وَرَبُّ ءَابآَ�ُِ�مُ  قاَلَ  ٢٥� وَّ

َ
�ۡ ٢٦ 

ِيٓ ٱسُولَُ�مُ إنَِّ رَ  قاَلَ  رسِۡلَ إَِ�ُۡ�مۡ لمََجۡنُونٞ  �َّ
ُ
وَمَا  لمَۡغۡربِِ ٱوَ  لمَۡۡ�ِقِ ٱرَبُّ  قاَلَ  ٢٧أ

 .]۲۸-۲۳الشعراء: [ ﴾٢٨بيَۡنَهُمَاۖٓ إنِ كُنتُمۡ َ�عۡقلِوُنَ 
ھا و زمین و  فرعون گفت: پروردگار جھانیان دیگر چیست؟! گفت: پرودگار آسمان«

در پی پیداکردن یقین باشید! به اطرافیانش گفت: آیا  ھرآنچه میان آندو است، اگر
شنوید؟ گفت: پروردگار شما و پروردگار پدران و نیاکان شما! گفت: این پیامبر شما  نمی

به راستی دیوانه است! گفت: پروردگار اند  که او را به سوی شما به پیامبری فرستاده
 .»قل و فھم مطلب باشیدمشرق و مغرب و ھرآنچه میان آندو است، اگر در پی تع

 ھای متعددی وجود خداوند را روشن و مبرھن گردانیده است. قرآنکریم نیز از راه
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ھایی که  گرداند به آیات و نشانه ھا را متوجه می قرآن مجید خرد و ذھن انسان  
ھستند. ھر عقلی که اصل علیت را باور داشته باشد، ھا  آن ای حکیم در ماروای سازنده

باور طبیعی که نیازی به تحصیل و استدلال نداشته باشد، به طور بدیھی آن ھم یک 
ای را  شده کند که ھر اثری را مؤثری و ھر حرکتی را محرکی و ھر ساخته درک می

 ای است: سازنده

َ�َٰ�تِٰ ٱِ� خَلۡقِ  إنَِّ ﴿ �ضِ ٱوَ  لسَّ
َ
لِۡ ٱ خۡتَِ�فِٰ ٱوَ  ۡ� ي ِ� َ�ۡرِ  لَِّ� ٱ لۡفُلۡكِ ٱوَ  �َّهَارِ ٱوَ  �َّ

نزَلَ  �َّاسَ ٱبمَِا ينَفَعُ  ۡ�َحۡرِ ٱ
َ
ٓ أ ُ ٱوَمَا مَاءِٓ ٱمِنَ  �َّ حۡيَا بهِِ  لسَّ

َ
اءٖٓ فَأ �ضَ ٱمِن مَّ

َ
َ�عۡدَ مَوۡتهَِا  ۡ�

ِ دَآبَّةٖ وَتَۡ�ِ�فِ 
حَابِ ٱوَ  لرَِّ�حِٰ ٱوََ�ثَّ �يِهَا مِن ُ�ّ رِ ٱ لسَّ مَاءِٓ ٱَ�ۡ�َ  لمُۡسَخَّ �ضِ ٱوَ  لسَّ

َ
�ۡ 

 .]۱۶۴البقرة: [ ﴾١٦٤تٖ لّقَِوٖۡ� َ�عۡقلِوُنَ �َ�ٰ 
ھایی که در  ھا و زمین، و رفت و آمد شب و روز، و آن کشتی در آفرینش آسمان«

ھایی  ند، و آن آبکن می حرکتجھت تأمین مصالح زندگی و منافع بشر روی سطح دریا 
گرداند،  زنده میگرداند و زمین را پس از آن که مرده است  که خدا از آسمان سرازیر می

و ھمین که خدا سراسر زمین را از انواع و اقسام جنبندگان پر گردانیده است، و بادھا 
را به گردش درآورده است، و ھمین قطعات ابر نگاھداشته شده در میان آسمان و 

ھا که اھل فھم و درک مطالب  ھایی است برای آن گروه از انسان زمین، آیات و نشانه
 .»ھستند

انگیز را ناگزیر  ای دارند، و این نظام شگفت ریدگان نیاز به آفرینندهاین آف
 ای است: دھنده نظم

مۡ هُمُ ﴿
َ
ءٍ أ ْ مِنۡ َ�ۡ�ِ َ�ۡ مۡ خُلقُِوا

َ
مۡ  ٣٥ لَۡ�لٰقُِونَ ٱأ

َ
ْ  أ َ�َٰ�تِٰ ٱخَلقَُوا �ضَۚ ٱوَ  لسَّ

َ
بلَ �َّ  ۡ�

 .]۳۶-۳۵الطور: [ ﴾٣٦يوُقنُِونَ 
 اند؟ یا آن که خودشان آفریننده خودشان اند، پدیدار شدهیا این که از عدم ناگھان «

 .»!اند؟ ھا و زمین را اینان آفریده یا این که اصلاً آسمان

�ُُّ�مَا َ�مُٰوَ�ٰ ﴿ ِيٓ ٱرَ�ُّنَا  قاَلَ  ٤٩قاَلَ َ�مَن رَّ ءٍ خَلۡقَهُ  �َّ ۡ�طَيٰ ُ�َّ َ�ۡ
َ
ُ�مَّ هَدَىٰ  ۥأ

 .]۵۰-۴۹طه: [ ﴾٥٠
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پروردگار شما دوتا کیست؟! گفت: پروردگار ما ھم او است که به گفت: خوب، این «
ھرچیز، نخست آفرینش آن را ارزانی داشته و سپس راه زندگی را به آن نشان داده 

 .»است
انگیزاند. ھمان فطرت و  قرآن مجید سرشت پاک و فطرت سلیم انسانی را برمی  

یابد که  ای درمی واسطه ھیچ آن انسان به طور مستقیم و بی ۀسرشتی که به واسط
 پروردگار و کردگاری نیرومند و بزرگ دارد که نگھداری و سرپرستی او را برعھده دارد.

قمِۡ ﴿
َ
ِ ٱوجَۡهَكَ لِّ�ِينِ حَنيِفٗاۚ فطِۡرَتَ  فَأ ِۚ ٱعَليَۡهَاۚ َ� َ�بۡدِيلَ ِ�َلقِۡ  �َّاسَ ٱَ�طَرَ  لَِّ� ٱ �َّ َّ� 

ۡ�َ�َ وََ�ٰ  لۡقَيّمُِ ٱ ّ�ِينُ ٱَ�لٰكَِ 
َ
 .]۳۰الروم: [ ﴾٣٠َ� َ�عۡلَمُونَ  �َّاسِ ٱِ�نَّ أ

آلایش، ھمان فطرت و  پس برپای دار تمام وجودت را در برابر دین پاک و بی«
ھا را بر این نھاد سرشته است و آفرینش خدایی تغییر و  سرشت خدایی که ھمه انسان

بشر باشد، اما بیشتر تواند سرپرست  پذیر نیست. ھمین است آن دینی که می تبدیل
 .»دانند مردمان نمی

حال، اگر گاه و بیگاه، در مواقع خوشگذرانی و راحتی این فطرت انسانی رخ در 
آید، دوباره خورشید  نقاب بکشد، ھمین که گرفتاری و ناخوشی و سختی پیش می

ھای کاذب مانند برف ذوب  ھا و پرده دھد، و آن روکش فطرت خودش را نشان می
گردد، و  دار توحیدی در درون روح و روان انسان شکوفا می و آن نھاد ریشه شوند، می

 گردد: جان انسان با حالت نیایش و التماس شیفته و گریان به سوی پروردگارش بازمی

ِيٱ هُوَ ﴿ ُُ�مۡ ِ�  �َّ ِ ٱ�سَُّ�ِ ٰٓ إذَِا كُنتُمۡ ِ�  ۡ�َحۡرِ� ٱوَ  لَۡ�ّ وجََرَۡ�نَ بهِِم برِِ�حٖ  لۡفُلۡكِ ٱحَ�َّ
حِيطَ  لمَۡوۡجُ ٱطَيّبَِةٖ وَفَرحُِواْ بهَِا جَاءَٓۡ�هَا رِ�حٌ َ�صِفٞ وجََاءَٓهُمُ 

ُ
�َّهُمۡ أ

َ
ِ مََ�نٖ وَظَنُّوٓاْ �

مِن ُ�ّ
 ْ َ ٱبهِِمۡ دَعَوُا ِ  ّ�ِينَ ٱُ�ۡلصَِِ� َ�ُ  �َّ �يَۡتنََا مِنۡ َ�ذِٰه

َ
ٰكِرِ�نَ ٱَ�كَُوَ�نَّ مِنَ  ۦلَ�نِۡ أ  ﴾٢٢ ل�َّ

 .]۲۲یونس: [
دھد، تا آن زمانی که در کشتی قرار  در خشکی و دریا سیر میرا اوست که شما «

برد، و از آن باد  ھا آنان را با وزش باد موافقی روی دریا پیش می گیرید و... و کشتی می
ه آید، و موج است ک شان می زا به سراغ کنند، بادی طوفان موافق احساس خشنودی می

 اند، شود که گیر افتاده گیرد، و دیگر برایشان یقین می از ھرگوشه دریا آنان را در برمی
خوانند که اگر بتوانی تو ما را رھایی  خدا را با اخلاص و سرسپردگی کامل فرا می

 .»بخشی از این گرفتاری ما ھم در شکر و سپاس تو کوتاھی نخواھیم کرد
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شود که پدیدآورنده و  ین سؤال روبرو میھمچنین وقتی که ناگھان انسان با ا
تواند پاسخ دیگری بدھد،  این جھان کیست؟ با سرشت و فطرتی که دارد نمی ۀگردانند

 !اللهجز این که علناً زبان باز کند و بگوید: 

نۡ خَلقََ  وَلَ�نِ﴿ ۡ�هَُم مَّ
َ
َ�َٰ�تِٰ ٱسَ� �ضَ ٱوَ  لسَّ

َ
رَ  ۡ� مۡسَ ٱوسََخَّ ۖ ٱَ�َقُولُنَّ  لۡقَمَرَ ٱوَ  لشَّ ُ َّ�﴾ 

 .]۶۱العنکبوت: [
ھا و زمین را آفریده است  مقدمه از ھمه اینان بپرسی که چه کسی آسمان و اگر بی«

و خوشید و ماه را مسخر گردانیده و به فرمان خویش درآورده؟ حتماً خواھند گفت: 
 .»خدا

مَاءِٓ ٱمَن يرَۡزُقُُ�م مِّنَ  قلُۡ ﴿ �ضِ ٱوَ  لسَّ
َ
ن َ�مۡلكُِ  ۡ� مَّ

َ
مۡعَ ٱأ بَۡ�رَٰ ٱوَ  لسَّ

َ
وَمَن ُ�ۡرجُِ  ۡ�

ۚ ٱوَمَن يدَُبرُِّ  لَۡ�ِّ ٱمِنَ  لمَۡيّتَِ ٱوَ�ُخۡرِجُ  لمَۡيّتِِ ٱمِنَ  لَۡ�َّ ٱ مۡرَ
َ
ۚ ٱفَسَيَقُولوُنَ  ۡ� ُ فََ�  �َّ

َ
َ�قُلۡ أ

ُ ٱ فََ�لُِٰ�مُ  ٣١َ�تَّقُونَ  ۖ ٱرَ�ُُّ�مُ  �َّ ۖ ٱإِ�َّ  قِّ �َۡ ٱَ�مَاذَا َ�عۡدَ  ۡ�َقُّ َ�لُٰ فوُنَ  لضَّ ٰ تُۡ�َ َّ�
َ
 ﴾٣٢فَ�

 .]۳۲-۳۱یونس:[
دھد؟ یا این که چه کسی گوش  بگو: چه کسی از آسمان و زمین شما را روزی می«

آورد و مرده را از  ھا را ھمه در اختیار دارد؟ چه کسی زنده را از مرده بیرون می و چشم
گرداند؟ ھم این کردگار توانا است  را می آورد؟ و چه کسی ھمه کارھا زنده بیرون می

تواند وجود داشته باشد،  خدا پروردگار بحق شما، و اگر از حق بگذرید چه چیزی می
 .»دھید؟! مگر گمراھی؟ با این حال و به سوی چه کسی تغییر جھت می

آورد بر این که ھمواره در طول تاریخ  تاریخ زندگی بشر را شاھد می یدقرآن مج  
زندگانی بشر، ایمان به خدا و پیامبرانش کشتی نجات اھل ایمان بوده است، و نیز 
 ھمواره انکار و تکذیب خدا و پیامبران زنگ خطر ھلاکت و بدبختی بوده است. از جمله

 فرماید: می ÷حضرت نوحدربارۀ 

بوُهُ ﴿ �يََۡ�هُٰ وَ  فكََذَّ
َ
ِينَ ٱفأَ غۡرَۡ�نَا  لۡفُلۡكِ ٱِ�  ۥمَعَهُ  �َّ

َ
ِينَ ٱوَأ َّ� � ْ بوُا هُمۡ َ�نوُاْ كَذَّ ٓۚ إِ�َّ َ�تٰنَِا

 .]۶۴الأعراف: [ ﴾٦٤قَوۡمًا عَمَِ� 
پس او را تکذیب کردند، ما نیز او را و کسانی را که با او ھمراه بودند در کشتی «

که آیات ما را تکذیب کرده بودند غرق گردانیدیم. آخر آنان نجات بخشیدیم و کسانی را 
 .»مردمی کوردل بودند
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 گوید: می ÷حضرت ھوددربارۀ  و ھمچنین

�يََۡ�هُٰ ﴿
َ
ِينَ ٱوَ  فَأ ِينَ ٱبرَِۡ�َةٖ مِّنَّا وََ�طَعۡنَا دَابرَِ  ۥمَعَهُ  �َّ َّ� � ْ بوُا ۖ وَمَا َ�نوُاْ كَذَّ َ�تٰنَِا

 .]۷۲عراف: الأ[ ﴾٧٢مُؤۡمِنَِ� 
نجات  –به رحمت خاص خود  –پس او را و کسانی را که با او ھمراه بودند «

شان  آوردن بخشیدیم و آن کسانی را که آیات ما را تکذیب کرده بودند و احتمال ایمان
 .»شان را قطع کردیم رفت، نسل ھم نمی
 فرماید: و قوم ثمود نیز می ÷صالح ۀدربار

ْۚ إنَِّ ِ� َ�لٰكَِ �يةَٗ لّقَِوۡ�ٖ َ�عۡلَمُونَ  فتَلِۡكَ ﴿ �يَۡنَا ٥٢ُ�يوُُ�هُمۡ خَاوَِ�� بمَِا ظَلَمُوٓا
َ
ِينَ ٱ وَأ َّ� 

 .]۵۳-۵۲النمل: [ ﴾٥٣ءَامَنُواْ وََ�نوُاْ َ�تَّقُونَ 
ھایی که  ھایشان ھمه تبدیل به ویرانه شده است، به کیفر ستم حال دیگر خانه«

ھای روشنگر  ماجرا برای کسانی که در پی فھم و دانش باشند نشانهکردند. در این 
 .»کوشیدند است، و نجات دادیم آن کسانی را که ایمان آوردند و در پرھیزگاری می

را  ج اش محمد خره، راجع به ھمه پیامبرانش، خدای متعال رسول گرامیو بالآ
 فرماید: مخاطب قرار داده می

رسَۡلۡنَا مِن  وَلقََدۡ ﴿
َ
ِ أ ِينَ ٱمِنَ  نتَقَمۡنَاٱفَ  ۡ�يََِّ�تِٰ ٱَ�بۡلكَِ رسًُُ� إَِ�ٰ قَوۡمِهِمۡ فَجَاءُٓوهُم ب َّ� 

ا عَليَۡنَا نَۡ�ُ  ْۖ وََ�نَ حَقًّ جۡرَمُوا
َ
 .]۴۷الروم: [ ﴾٤٧ لمُۡؤۡمِنِ�َ ٱأ

شان فرستادیم، و آنان آیات بینات  پیش از تو فرستادگان متعددی را به سوی مردم«
ت ربرایشان آوردند. ما نیز از آن کسانی که تبھکاری کردند انتقام گرفتیم و نصما را 

 .»اھل ایمان حقاً بر ماست

 الله خدایی یگانه است
خدای متعال، خدایی یگانه که شریک ندارد و در ذات و صفات و افعال شبیه و 

 ھمانندی ندارد:

ُ ٱهُوَ  قلُۡ ﴿ حَدٌ  �َّ
َ
ُ ٱ ١أ مَدُ ٱ �َّ ُ  ٣يَِ�ۡ وَلمَۡ يوَُ�ۡ لمَۡ  ٢ لصَّ حَدُۢ  ۥوَلمَۡ يَُ�ن �َّ

َ
كُفُوًا أ

 .]الإخلاص[ ﴾٤
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بگو: او خدایی یگانه است. خدای صمد. زاده نشده است و زاییده نگردد. و نبوده «
 .»است ھمتا برای او احدی

ٓ إَِ�هَٰ إِ�َّ هُوَ  �َ�هُُٰ�مۡ ﴿  .]۱۶۳البقرة: [ ﴾١٦٣ لرَّحِيمُ ٱ لرَّحَۡ�نُٰ ٱإَِ�هٰٞ َ�حِٰدٞۖ �َّ
و خدای شما خدایی است یکتا که نیست خدایی به جز او، ھم اوست که بخشاینده «

 .»و مھربان است
ھمه کائنات در این جھان آفرینش با طرح بدیع متقن و محکمی که دارند، بیانگر 

این جھان یک ذات یگانه و یکتا است. اگر  ۀدھنده و گردانند که برنامهاند  آن
است این جھان را بیش از یک عقل اداره کند، یا بیش از یک دست سازمان دھد، خو می

گشت. و خدا راست گفته  ریخت، و قوانینش پریشان و آشفته می نظامش به ھم می
 است که:

ُ ٱَ�نَ �يِهِمَآ ءَالهَِةٌ إِ�َّ  لوَۡ ﴿ ۚ فَسُبَۡ�نَٰ  �َّ ِ ٱلفََسَدَتاَ ا يصَِفُونَ  لعَۡرۡشِ ٱربَِّ  �َّ  ﴾٢٢َ�مَّ
 .]۲۲الأنبیاء: [

بود در آسمان و زمین خدایانی به جز خدای یکتا، آسمان و زمین به فساد  اگر می«
از  –که صاحب عرش است  –کشیده شده بود، پس خدا را باید تسبیح و تقدیس کرد 

 .»آورند آنچه به وصف می

َذَ ٱ مَا﴿ ُ ٱ �َّ ِۢ بمَِا خَلقََ وَلعَََ�  ۥمِن وََ�ٖ وَمَا َ�نَ مَعَهُ  �َّ هَبَ ُ�ُّ إَِ�هٰ َ مِنۡ إَِ�هٍٰ� إذِٗا �َّ
ٰ َ�عۡضٖ� سُبَۡ�نَٰ  ِ ٱَ�عۡضُهُمۡ َ�َ ا يصَِفُونَ  �َّ  .]۹۱المؤمنون: [ ﴾٩١َ�مَّ

خدا ھیچ فرزندی نگرفته است و خدای دیگری در کنار او نبوده است، اگر چنان «
کردند، خدا  برد و بر یکدیگر سرکشی می با خود میبود ھریک از خدایان آفریدگانش را 

 .»آورند را باید تسبیح و تقدیس کرد از آنچه به وصف می
ھا و زمین است و پروردگار  یگانه است. پروردگار آسمان» ربوبیت«خداوند متعال در 

ھستند. ھمه چیز را او آفریده است و با ھا  آن چیزھایی که در ۀکسان و ھم ۀھم
ای  ریزی کرده است به ھرچیز شکل و صورت ویژه گذاری و برنامه اندازهسنجش دقیق 

توانند ادعا  را داده و سپس آن را ھدایت فرموده است. و ھیچیک از مخلوقاتش نمی
امور یک ذره کوچک در آسمان یا در  ۀکنند دھنده یا اداره کنند که آفریننده یا روزی

 ن را ندارند.و سزاوارشان نیست و تاب و تحمل آاند  زمین
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نیز یگانه است. سزاوار پرستش نیست مگر او، و » الوھیت«خداوند متعال در 
آوردن از روی بیم یا امید روا نیست، مگر به سوی او. بنابراین، از ھیچکس و ھیچ  روی

چیز جز از او نباید واھمه داشت در برابر ھیچکس نباید خود را خوار گردانید جز در 
ی ھیچکس نباید طمع بست، مگر مھربانی او، به ھیچکس نباید برابر او. در مھربان

اعتماد کرد، مگر بر او. سرسپردگی غلط است جز در برابر فرمان او. افراد بشر چه 
ھمگی بندگان خدا ھستند و برای  ه صدیق چه شاه باشند چه فرمانروا؛د چنپیامبر باش

نیستند. روی این  خودشان مالک ھیچ سود و زیانی یا مرگ و زندگی رستاخیزی
حساب، ھرکس یکی از این آفریدگان را خدای خود گرداند، و در برابر او خشوع و 

وع نشان دھد و سر خم کند، او را از مقام و منزلتش فراتر بوده است، و ارج و قدر ضخ
 خودش را نیز پائین آورده است.

(یھود و  مردم جھان و به ویژه اھل کتاب ۀاز اینجاست که ندای اسلام به ھم
 نصاری) چنین بوده است که:

�َّ َ�عۡبُدَ إِ�َّ ﴿
َ
ِۢ بيَۡنَنَا وََ�يۡنَُ�مۡ � ْ إَِ�ٰ َ�مَِةٖ سَوَاءٓ َ ٱَ�عَالوَۡا ا وََ�  ٔٗ شَۡ�  ۦوََ� �ُۡ�كَِ بهِِ  �َّ

رَۡ�اٗ�ا مِّن دُونِ 
َ
ِۚ ٱَ�تَّخِذَ َ�عۡضُنَا َ�عۡضًا أ  .]۶۴آل عمران: [ ﴾�َّ

بیائید و فراھم آیید به سوی سخنی که میان ما و شما بر سر آن اختلافی نیست. «
بیایید دیگر جز خدا را نپرستیم، و با او ھیچ چیز را شریک نگردانیم، و ھمدیگر را 

 .»به جای خدا و مانند خدا نگیریم –صاحب اختیار و ارباب خود 
یش از این نگفته است که پیامبر گرامی اسلام نیز قرآن ب ج راجع به حضرت محمد

 او...

ۚ ٱرسَُولٞ قدَۡ خَلتَۡ مِن َ�بۡلهِِ ﴿  .]۱۴۴آل عمران: [ ﴾لرُّسُلُ
 .»اند ای است چنانکه پیش از او نیز فرستادگانی آمده فرستاده«

 .»بنده خداست و رسول او«خودش بیش از این نگفته است که دربارۀ  و خود او نیز
 و در حدیث صحیح آمده است:

طْرَتِ  كَمَا ُ�طْرُوِ�  لا«
َ
ِ  َ�بدْ: قوُلوُا وَلَِ�نْ  مَرَْ�مَ، اْ�نَ  عِيسَى  النَّصَارىَ أ ُ  ا�َّ

ُ
 »وَرسَُوله

روی نکنید، چنانکه مسیحیان با  در ثنای من مبالغه و زیاده«پیامبر فرموده است: 
 ».عیسی بن مریم رفتار کردند، بلکه بگوئید: بنده خدا و پیامبر اوست
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نیستند، مگر افرادی از بشر ھمانند خود ما که  –از نظر قرآن  –ز ھمگی پیامبران نی
خداوند آنان را برگزیده است تا ندا و پیام او را برگیرند و به آفریدگانش برسانند و آنان را 

دانستن او فراخوانند. به ھمین جھت نخستین ندای ھریک از  به پرستش خدا و یگانه
 آنان این بوده است که:

ْ ٱوۡمِ َ�قَٰ ﴿ َ ٱ ۡ�بُدُوا  .]۵۹الأعراف: [ ﴾ ٓۥمَا لَُ�م مِّنۡ إَِ�هٍٰ َ�ۡ�ُهُ  �َّ
 .»ای قوم! خدا را بپرستید که شما را خدایی غیر از او نیست«

 فرماید: در این رابطه قرآنکریم می

نِ  وَلقََدۡ ﴿
َ
ةٖ رَّسُوً� أ مَّ

ُ
ِ أ

ْ ٱَ�عَثۡنَا ِ� ُ�ّ َ ٱ ۡ�بُدُوا ْ ٱوَ  �َّ غُٰوتَۖ ٱ جۡتَنبُِوا  .]۳۶النحل: [ ﴾ل�َّ
ای را برانگیختیم که خدا را بپرستید و از طاغوت دوری  در میان ھر امتی فرستاده«

 .»گزینید

﴿ ٓ نَّهُ  وَمَا
َ
رسَۡلۡنَا مِن َ�بۡلكَِ مِن رَّسُولٍ إِ�َّ نوُِ�ٓ إَِ�ۡهِ �

َ
۠ فَ  ۥأ ناَ

َ
� ٓ  ﴾٢٥ ۡ�بُدُونِ ٱَ�ٓ إَِ�هَٰ إِ�َّ

 .]۲۵الأنبیاء: [
فرستادیم که  ای را مگر این که به او وحی می نفرستادیم پیش از تو فرستادهو «

 .»خدایی جز من نیست پس مرا بپرستید
سازی بر  گمراھی بزرگ و آشکاری است که خیالبافی چنین پندارد، یا دروغ

پیامبران دروغ ببندد و بگوید که یکی از آنان مردم را به خدا قراردادن خود و مقدس 
 د فراخوانده است:شمردن خو

ن يؤُۡ�يَِهُ  مَا﴿
َ
ُ ٱَ�نَ لبََِ�ٍ أ ُ�مَّ َ�قُولَ للِنَّاسِ كُونوُاْ  �ُّبُوَّةَ ٱوَ  ۡ�ُۡ�مَ ٱوَ  لۡكَِ�بَٰ ٱ �َّ

ِ ٱعِبَادٗا ّ�ِ مِن دُونِ  نِّٰ�ِ  �َّ ْ رَ�َّ وَ�مَِا كُنتُمۡ  لۡكَِ�بَٰ ٱنَ بمَِا كُنتُمۡ ُ�عَلّمُِونَ  ۧوََ�ِٰ�ن كُونوُا
ن َ�تَّخِذُواْ  وََ�  ٧٩تدَۡرسُُونَ 

َ
مُرَُ�مۡ أ

ۡ
ِ  نَ  ۧ�َّبِّ�ِ ٱوَ  لمََۡ�ٰٓ�كَِةَ ٱيأَ مُرُُ�م ب

ۡ
يأَ

َ
� ۗ رۡ�اَباً

َ
َ�عۡدَ  لُۡ�فۡرِ ٱأ

سۡلمُِونَ  نتُم مُّ
َ
 .]۸۰-۷۹آل عمران: [ ﴾٨٠إذِۡ أ

داده باشد،  نبوده است که خدا به او کتاب و فرمان و پیامبری(اجازت) بشری را «
گفته است که در  من باشید. بلکه می ۀخدا نباشید و بند ۀآنگاه به مردم بگوید که بند

ه آنچه در کتاب آموزید و در پنا پرتو آنچه از کتاب آسمانی فرا گرفته و به دیگران می
ھایی به خدا پیوسته و ربانی گردید. و آن که شما را فرمان  ، انسانخوانید آسمانی می
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شود که پیامبر بیاید شما  دھد که فرشتگان و پیامبران را ارباب خود گیرید، آیا می نمی
 .»!اید؟ را به کافرشدن فرمان دھد، پس از آن که مسلمان شده

اعتقادات اسلام در یک شعار بزرگ تجسم یافته است  ۀبه ھمین جھت است که ھم
معروف » کلمه تقوا«یا » صکلمه اخلا«یا » کلمه توحید«که نزد مسلمانان به عنوان 

هَ إِلاَّ االلهَُّ«گردیده است و آن شعار بزرگ عبارت است از:   .»لاَ إِلَ

هَ إِلاَّ االلهَُّ«  ۀزورگویان جھان و ھم ۀاعلان نبرد و مبارزه است برعلیه ھم »لاَ إِلَ
ھا و خداھایی که  بت ۀدار برعلیه ھم ھا و سردمداران جاھلیت... انقلابی دامنه طاغوت

ی قبشر به جای خدا برای خود درست کرده است. درخت باشند یا سنگ یا بشر، چه فر
 کند؟! می

هَ إِلاَّ االلهَُّ« نسان از بندگی و بردگی ندایی است جھان شمول برای آزادساختن ا »لاَ إِلَ
 خداست و ھرچیز دیگر که مخلوق خداست. ۀو ھرکس دیگر که آفریدھمنوعان 

هَ إِلاَّ االلهَُّ« یک فرمانروا  ۀعنوان یک راه و روش جدید است که ساخته و پرداخت »لاَ إِلَ
آورند، و  ھا جز به او روی نمی یا یک فیلسوف نیست. راه و روش خدایی است که دل

کنند، و جز در برابر سلطه و فرمانروایی او خاضع  ھا جز او را اطاعت نمی قلب
 آورند. گردند و سر فرود نمی نمی

هَ « نوین است که با اجتماعات جاھلی  ۀپدیدآمدن یک جامع ۀاطلاعی »إِلاَّ االلهَُّلاَ إِلَ
گردد، و  ای که فقط با عقیده و نظامش از جوامع دیگر ممتاز می متفاوت است. جامعه

گرایی و نه گرایش  شود. نه نژادپرستی در آن مطرح است و نه اقلیم بازشناخته می
ت و تفوق و ولایتی جز برای خدای سبحان قائل طبقاتی، زیرا به خدای یکتا منتسب اس

 نیست.

هَ إِلاَّ االلهَُّ«سردمداران جاھلیت و زورگویان به خوبی درک کرده بودند که ندای   »لاَ إِلَ
ھایشان و مرگ جلال و جبروت آنان را ھمراه با مددرسانی به  سرنگونی تخت

که از ھیچ کوششی برای مستضعفان برعلیه آنان در متن و معنای خود دارد. این بود 
زن پایگاه درست ذار نگردند، و بر سر ھر کوی و برنگ و پیکار با این فریادآزادی فروگج

از راه خدا اند  کردند و به ترور و وحشت آفرینی پرداختند، و کسانی را که ایمان آورده
 آمدند. کشیدن راه خدا برمی کردن و به انحراف داشتند و در صدد کج بازمی
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و یا خودشان اند  ھا آمده بشریت این بوده است که گروھی از انسان ۀین فاجعبزرگتر
و مردم  اند! قلمداد کرده» نیم خدا«یا » خدا«را ھا  آن یا دیگراناند  خود را خدا نامیده

و اند  و در برابرشان رکوع و سجود کردهاند  سر تعظیم در برابرشان فرود آورده
روح و روان » مکتب توحید«اما  اند. ت آنان گردیدهسرسپرده و تسلیم اراده و منویا

ھای با ایمان را از این پستی و زبونی برکشید و رھائی بخشید. آنان دیگر خدای  انسان
بشری و نیم خدا و یک سوم خدا و پسر خدا و جایی برای چیزی که به جای خدا شود 

ابر انسان دیگر سر خم کند. انسان در بر ندارند، دیگر بشری برای بشر دیگر سجده نمی
بوسد، و این اصل برادری راستین  کند. آدمی در برابر یک آدم دیگر زمین نمی نمی

انسانی، و اصل آزادی حقیقی، و اصل کرامت و ارجمندی انسان است. زیرا برادری 
ن خدایی ایندارد، و در برابر خدایان یا مدعشونده معنا  کننده و پرسش میان پرستش

ای ھمانند  ماند، و کسی که در برابر آفریده آزادگی برای انسان باقی نمیآزادی و 
پذیرد برایش  کند یا حکمیت و حاکمیت او را به جای خدا می خودش رکوع و سجود می

ماند. ابوموسی اشعری گفته است: ما که به بارگاه نجاشی  کرامت و ارزش باقی نمی
عاص در بن  وص نشسته بود و عمرپادشاه حبشه وارد شدیم، وی در جایگاه مخصو

ھای ویژه خودشان  ھا در جایگاه سمت راستش و عماره در سمت چپش و کشیش
ریش از مکه نزد نشسته بودند. عمرو و عماره که به نمایندگی از طرف مشرکان ق

کنند. وقتی که  به وی گفته بودند که اینان در برابر تو سجده نمی نجاشی آمده بودند
ھا و راھبانی که در حضور او بودند با اشاره به ما گفتند: در برابر  کشیش ما وارد شدیم،

 .!کنیم سجده نمی اللهپادشاه به سجده بیفتید. جعفر بن ابی طالب گفت: ما جز برای 
در اند  کنید که علیرغم آوارگی و دربدری و با آن که غریب و پناھنده ملاحظه می

ای توحیدشان  ئیش قرار دارند، حاضر نشدند لحظهقلمرو این پادشاه و در حوزه فرمانروا
را نادیده بگیرند و برای غیر خدا سجده کنند، و جعفر در این رابطه سخنی بر زبان 

 کنیم! آورد که از آن پس شعار ھر مسلمانی گردید که ما جز برای خدا سجده نمی

 کمال خدای متعال
ایمان داشته باشیم به این که  علاوه بر این ایمان به وجود خدا و یگانگی او، باید

ذات مقدس او باشد دارا است و از ھر  ۀخدای متعال ھر صفت کمالی را که شایست
 عیب و نقصی مبرا است:
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ُ  ٣لمَۡ يَِ�ۡ وَلمَۡ يوَُ�ۡ ﴿ حَدُۢ  ۥوَلمَۡ يَُ�ن �َّ
َ
 .]۴-۳الإخلاص: [ ﴾٤كُفُوًا أ

 .»نبوده است یو مانند هیشب چگاهیاو ھ یو برا. (ھرگز) نزاد، و زاده نشد«

ءۖٞ وهَُوَ  ۦليَۡسَ كَمِثۡلهِِ ﴿ مِيعُ ٱَ�ۡ  .]۱۱الشوری: [ ﴾١١ ۡ�صَِ�ُ ٱ لسَّ
 .»ھمانند او ھیچ چیزی نیست، و اوست شنوای بینا«

دلیل بر کمال خدا این سرای پرنقش و نگار و این جھان سراسر زیبا و تماشایی 
فطرت نورانی و نھاد روشن انسان نیز است و ھماھنگی و ھمبستگی شگفتی که دارد. 

گردد، و تفصیل مطلب را  ھمگان را به ایمان و اعتقاد به کمال خدا رھنمون می
 ھای خدای متعال به پیامبرانش عھده دارند. پیام

 است، چنانکه ھیچ چیز بر او پوشیده نیست:» علیم«خدای سبحان دانای 

ِ ٱمُهَآ إِ�َّ هُوَۚ وََ�عۡلَمُ مَا ِ� َ� َ�عۡلَ  لۡغَيۡبِ ٱمَفَاتحُِ  ۥ۞وعَِندَهُ ﴿ ّ�َ
وَمَا �سَۡقُطُ مِن  ۡ�حَۡرِ� ٱوَ  لۡ

�ضِ ٱوَرَقةٍَ إِ�َّ َ�عۡلَمُهَا وََ� حَبَّةٖ ِ� ظُلَُ�تِٰ 
َ
بِٖ�  ۡ� وََ� رَطۡبٖ وََ� ياَ�سٍِ إِ�َّ ِ� كَِ�بٰٖ مُّ

 .]۵۹الأنعام: [ ﴾٥٩
داند که  اطلاعی ندارد و میھا  آن او ازدر نزد اوست کلیدھای غیب که کسی جز «

افتد، مگر  در ھر نقطه از خشکی و دریاچه چیزھایی وجود دارد، و برگی بر زمین نمی
ای در اعماق تاریک زمین و ھیچ تر و خشکی مگر  داند، و نیست ھیچ دانه آن که او می

 .»آن که در کتابی روشن است
دھد. ھیچ چیز بر او  ه کند انجام میاست و آنچه را که اراد» عزیز«خدای سبحان 

 دھد: گردد، و ھیچ چیز اراده او را تحت تأثیر قرار نمی چیره نمی

ن �شََاءُٓ وَتعُزُِّ مَن  لمُۡلۡكَ ٱمَن �شََاءُٓ وَتَ�عُِ  لمُۡلۡكَ ٱتؤُِۡ�  لمُۡلۡكِ ٱَ�لٰكَِ  للَّهُمَّ ٱ قلُِ ﴿ مِمَّ
ۖ �َۡ ٱ�شََاءُٓ وَتذُِلُّ مَن �شََاءُٓۖ �يَِدِكَ  ءٖ قدَِيرٞ  ۡ�ُ ۡ�َ ِ

ّ�ُ ٰ  .]۲۶آل عمران: [ ﴾٢٦إنَِّكَ َ�َ
دھی و از  بگو: خدایا! ای صاحب ھر فرمانروایی، فرمانروایی را به ھرکه خواھی می«

ھرکه خواھی فرمانروایی را بازپس گیری و ھرکه را خواھی عزت بخشی و ھرکه را 
 .»که تو بر ھرچیزی تواناییھا به دست تو است  خواھی خوار گردانی، ھمه خوبی

 گرداند. است و توانا، و ھیچ چیز او را درمانده نمی» قدیر«خدای سبحان 

مَّن﴿
َ
وءَٓ ٱإذَِا دََ�هُ وََ�ۡ�شِفُ  لمُۡضۡطَرَّ ٱُ�ِيبُ  أ  .]۶۲النمل: [ ﴾لسُّ
 .»ھاست کننده ناراحتی پاسخگوی بیچارگان به ھنگام راز و نیاز است و برطرف«
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 .]۷۸یس: [ ﴾٧٨وَِ�َ رَمِيمٞ  عَِ�مَٰ لۡ ٱمَن يُۡ�ِ ﴿
 .»گرداند ھای پوسیده و پودرشده را دوباره زنده می اناوست که استخو«

ِيٱ وَهُوَ ﴿ هۡوَنُ عَليَۡهِ�  ۥُ�مَّ يعُيِدُهُ  ۡ�َلۡقَ ٱَ�بۡدَؤُاْ  �َّ
َ
 .]۲۷الروم: [ ﴾وهَُوَ أ

دیگر از سر تین بار آغاز کرده بود بار خسو آفرینش انسان را ھمانطور که ن«
 .»تر است گیرد، و این بازآفرینی برای او ساده می

ِيٱ تََ�رَٰكَ ﴿ ءٖ قدَِيرٌ  لمُۡلۡكُ ٱ�يَِدِهِ  �َّ ۡ�َ ِ
ّ�ُ ٰ  .]۱الملک: [ ﴾١وهَُوَ َ�َ

بسی بزرگوار است خدایی که فرمانروایی به دست اوست و او بر ھرچیزی «
 .»تواناست

آفریند، و ھیچ چیز را  بیھوده نمیاست و ھیچ چیز را » حکیم«خدای سبحان 
کند،  دھد و قانونی را وضع نمی کند. و کاری را انجام نمی حساب و کتاب رھا نمی بی

ھا  آن شناسد و ھرکه از باخبر است میھا  آن ھایی که ھرکه از مگر از روی حکمت
شناسد. این خصوصیت و کمالی است که فرشتگان در ملأ اعلی به آن  خبر است نمی بی

 اند: شھادت داده

﴿ ْ نتَ  قاَلوُا
َ
 .]۳۲البقرة: [ ﴾٣٢ ۡ�َكِيمُ ٱ لۡعَليِمُ ٱسُبَۡ�نَٰكَ َ� عِلۡمَ َ�آَ إِ�َّ مَا عَلَّمۡتَنَاۖٓ إنَِّكَ أ

ای که تو  گفتند: تو منزه و مبرایی، ما دانشی نداریم جز آنچه تو به ما آموخته«
 .»ھمانا علیم و حکیم ھستی

 دھند: خدا و بندگان صاحبدل نیز بر این مطلب شھادت میپیامبران و اولیای 

ِينَ ٱ﴿ َ ٱيذَۡكُرُونَ  �َّ رُونَ ِ� خَلۡقِ  �َّ ٰ جُنوُ�هِِمۡ وَ�تََفَكَّ َ�َٰ�تِٰ ٱقَِ�مٰٗا وَُ�عُودٗا وََ�َ  لسَّ
�ضِ ٱوَ 

َ
 .]۱۹۱آل عمران: [ ﴾رَ�َّنَا مَا خَلَقۡتَ َ�ذَٰا َ�طِٰٗ� سُبَۡ�نَٰكَ  ۡ�

ھا  کنند و در آفرینش آسمان ایستاده و نشسته و به پھلو افتاده یاد خدا میآنان که «
ای، تو منزه و  اندیشند که پروردگار ما، این جھان را عاطل و باطل نیافریده و زمین می

 .»مبرایی!
است، مھربانیش بر خشمش پیشی گرفته، و رحمتش ھمه » رحیم«خدای سبحان 

چنانکه علم و دانائیش بر ھمه چیز و ھمه کس چیز و ھمه کس را فرا گرفته است، 
 احاطه دارد. قرآن مجید دعای فرشتگان را چنین بازگو کرده است:

ءٖ رَّۡ�َةٗ وعَِلۡمٗا﴿  .]۷غافر: [ ﴾رَ�َّنَا وسَِعۡتَ ُ�َّ َ�ۡ



 نقش ایمان در زندگی    ٣٦

 

پروردگار ما! تو از روی رحمت و دانش ھمه چیز و ھمه کس را در اختیار «
 .»ای گرفته

 است: و خداوند فرموده

صِيبُ بهِِ ﴿
ُ
�  ۦعَذَاِ�ٓ أ ءٖ شَاءُٓۖ وَرَۡ�َِ� وسَِعَتۡ ُ�َّ َ�ۡ

َ
 .]۱۵۶الأعراف: [ ﴾مَنۡ أ

 .»انم و رحمتم ھمه چیز را فرا گیردرس عذابم را به ھرکه بخواھم می«
تا گسترش رحمت اند  آغاز شده» بسم الله الرحمن الرحیم«ھای قرآن با  و سوره

را در دل بندگان خدا نیرومند سازد، ھرچند که در دام گناھان و خدا را برساند. و امید 
 ھا افتاده باشند: آلودگی

ِينَ ٱ۞قلُۡ َ�عٰبَِادِيَ ﴿ ْ مِن رَّۡ�َةِ  �َّ نفُسِهِمۡ َ� َ�قۡنَطُوا
َ
ٰٓ أ َ�َ ْ فوُا َ�ۡ

َ
ِۚ ٱأ َ ٱإنَِّ  �َّ َ�غۡفرُِ  �َّ

نوُبَ ٱ  .]۵۳الزمر: [ ﴾٥٣ حِيمُ لرَّ ٱ لغَۡفُورُ ٱهُوَ  ۥَ�يِعًاۚ إنَِّهُ  �ُّ
اید، از رحمت خدا ناامید  روی کرده بگو: ای بندگان من که به زیان خودتان زیاده«

آمرزد، و ھم خداست که آمرزگار و مھربان  بخشد و می گناھان را می ۀنشوید که خدا ھم
 .»است
و  جان در دیدگاه مکتب اسلام از این جھان آفرینش و موجودات جاندار و بی» خدا«

محرک «که وی نامش را » خدای ارسطو«حیوان و انسان و غیره برکنار نیست، مانند 
نھاده است و اوصافی برای او آورده است که ھمه سلبی » ینتعلت نخس«یا » نیتنخس

 ۀنیست، و بر کارگردانی و تدبر و ارادھا  آن و منفی ھستند و نشانی از فاعلیت و تأثیر در
که فلسفه ارسطویی تصورش کرده است، ھیچکس را » خدایی« امور دلالتی ندارند، این

گذرد ھیچ چیز  شناسد، و از ماجراھایی که در این جھان پھناور می به جز خودش نمی
یونانی این جھان را از عدم به وجود نیاورده است،  ۀفھمد! خدای ارسطو و فلسف نمی

 نیست.» آفریده«ا ی» پدیده«ازلی است و  –یونان  ۀبلکه جھان از دیدگاه فلسف
ای ندارد، و توجھی به این جھان ندارد، و کاری ھم  خدای ارسطو با این جھان رابطه

رود یا از  گذرد، آنچه در زمین فرو می دھد. از آنچه در این جھان می در آن صورت نمی
رود اطلاعی ندارد!  آید یا در آسمان بالا می آید، آنچه از آسمان فرود می آن بیرون می

خدا دارند، این است که خدا نه جوھر است و دربارۀ  م حرفی که ارسطو و پیروانشتما
نه عَرَض و آغاز و پایانی ندارد. نه مرکب است و نه جزئی از یک مرکب. نه درون جھان 
است و نه بیرون آن. نه چسبیده به این جھان است و نه گسیخته از آن. این اوصاف 
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معرفی کند که بتوان به او امید داشت یا از او واھمه  را آنچنان» خدا«تواند  سلبی نمی
محکمی  ۀتواند میان مردم و پروردگارشان آنچنان رابط کرد این توصیفات منفی نمی

برقرار سازد که انگیزه مراقبت و تقوا و راستی و درستی و توکل و خشیت و محبت 
 گردد.

یونانی به شناختی نایل نشین و برکنار از عالم ھستی را که تفکر  این خدای گوشه
ھا سرایت کرده است. اسلام قبول ندارد! اسلام  آمده و از یونان به اذھان و افکار غربی

 شناسد که... خدایی را می

�ضَ ٱخَلقََ ﴿
َ
َ�َٰ�تِٰ ٱوَ  ۡ� مَا ِ�  ۥَ�ُ  ٥ سۡتَوَىٰ ٱ لۡعَرۡشِ ٱَ�َ  لرَّحَۡ�نُٰ ٱ ٤ لعَُۡ� ٱ لسَّ

َ�َٰ�تِٰ ٱ �ضِ ٱوَمَا ِ�  لسَّ
َ
َىٰ ٱوَمَا بيَۡنَهُمَا وَمَا َ�ۡتَ  ۡ� ِ  �ن ٦ ل�َّ َ�عۡلمَُ  ۥفإَنَِّهُ  لۡقَوۡلِ ٱَ�ۡهَرۡ ب

َّ ٱ خَۡ�  لّ�ِ
َ
ُ ٱ ٧وَأ سۡمَاءُٓ ٱَ�ٓ إَِ�هَٰ إِ�َّ هُوَۖ َ�ُ  �َّ

َ
 .]۸-۴طه: [ ﴾٨ ۡ�ُسَۡ�ٰ ٱ ۡ�

ھای بلند را. خدای رحمان بر عرش تکیه زده است.  آفریده است زمین و آسمان«
ھا و ھرآنچه در زمین و ھرآنچه میان آسمان و زمین است و ھرآنچه  ھرآنچه در آسمان

در اندرون زمین است در اختیار اوست. و اگر با صدای بلند سخن گویی که او راز 
ھا را  که خدایی جز او نیست، نیکوترین نام الله فھمد. تر از آن را نیز می پنھان و پنھان

 .»دارد

ُ ٱ﴿ ۚ ٱ لَۡ�ُّ ٱَ�ٓ إَِ�هَٰ إِ�َّ هُوَ  �َّ خُذُهُ  لۡقَيُّومُ
ۡ
ُ  ۥَ� تأَ َ�َٰ�تِٰ ٱمَا ِ�  ۥسِنَةٞ وََ� نوَۡمٞۚ �َّ وَمَا ِ�  لسَّ

�ضِ� ٱ
َ
ِيٱمَن ذَا  ۡ� يدِۡيهِمۡ وَمَا خَلۡفَهُمۡۖ وََ� َ�عۡلَ  ۚۦ إِ�َّ �إِذِۡنهِِ   ٓۥ�شَۡفَعُ عِندَهُ  �َّ

َ
مُ مَا َ�ۡ�َ �

ءٖ مِّنۡ عِلۡمِهِ  يطُونَ ُ�ِ  ۚ وسَِعَ كُرۡسِيُّهُ  ۦٓ �َِ�ۡ َ�َٰ�تِٰ ٱإِ�َّ بمَِا شَاءَٓ �ضَۖ ٱوَ  لسَّ
َ
 ۥودُهُ  ُٔ وََ� َ�  ۡ�

 .]۲۵۵البقرة: [ ﴾٢٥٥ لۡعَظِيمُ ٱ لۡعَِ�ُّ ٱحِفۡظُهُمَاۚ وهَُوَ 
است، نه خواب  )زنده و پاینده» (قیوم«و » حی«نیست، ائی جز او که خد الله«

ھا و ھرآنچه در زمین است  گیرد و نه خواب سنگین. ھرآنچه در آسمان سبک او را می
در اختیار اوست، کیست آن که بتواند نزد او واسطگی کند، مگر به اذن او، ھرآنچه را 

این پس با آن روبرو خواھند ھا با آن روبرو ھستند و ھرآنچه از  که در حال حاضر انسان
داند، و آنان به چیزی از علم و دانش وی احاطه نیابند، مگر به آنچه خود او  شد می

» عظیم«و » علی« و زمین را در بر گرفته است، و اوھا  او آسمان» کرسی«بخواھد، 
 .»است(والا و بزرگ) 
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انداران، و ھمه ج ۀدھند خدا در آئین اسلام، آفریدگار ھمه چیز است، و روزی
امور با علم و دانش خود بر ھمه چیز احاطه دارد. و آمار ھمه چیز را با  ۀھم ۀتدبیرکنند

آفریده و استوار ،عدد و رقم حساب کرده است و با رحمتش ھمه چیز را فرا گرفته
گیری دقیق سازمان داده است و ھدایت فرموده است.  گردانیده است. با اندازه

 داند: راز و درگوشی را میبیند، و  شنود و می می

دَۡ�ٰ مِن ﴿
َ
ۡوَىٰ ثََ�ثَٰةٍ إِ�َّ هُوَ رَابعُِهُمۡ وََ� َ�ۡسَةٍ إِ�َّ هُوَ سَادِسُهُمۡ وََ�ٓ أ مَا يَُ�ونُ مِن �َّ

ۡ�نَ مَا �َ 
َ
ۡ�َ�َ إِ�َّ هُوَ مَعَهُمۡ �

َ
ْۖ َ�لٰكَِ وََ�ٓ أ ْ يوَۡمَ  نوُا � لۡ ٱُ�مَّ ينُبَّئُِهُم بمَِا عَمِلوُا  ﴾قَِ�مَٰةِ

 .]۷المجادلة:[
ھا  آن نیست که سه نفر با یکدیگر درِ گوشی صحبت کنند، مگر آن که او چھارمین«

تر از آن و یا بیشتر از  باشد. و یا پایینھا  آن است، و یا پنج نفر مگر آن که او ششمین
ھایی گرداند از کار این، مگر آن که او با آنان است ھرجا که باشند، سپس باخبرشان می

 .»در روز قیامت اند، که کرده

ۗ ٱوَ  ۡ�َلۡقُ ٱَ�ُ ﴿ مۡرُ
َ
 .]۵۴الأعراف: [ ﴾ۡ�

 .»پدیدآوردن و کارگردانی جھان ھردو کار ھم اوست«

﴿ ِ ءٖ  ۦ�يَِدِه ۡ�َ ِ
 .]۸۳یس: [ ﴾مَلكَُوتُ ُ�ّ

 .»ھرچیز به دست او است ۀزمام و سررشت«

ۡلَ ٱ توُلجُِ ﴿ ۡلِ� ٱِ�  �َّهَارَ ٱوَتوُلجُِ  �َّهَارِ ٱِ�  �َّ  لمَۡيتَِّ ٱوَُ�ۡرجُِ  لمَۡيّتِِ ٱمِنَ  لَۡ�َّ ٱوَُ�ۡرجُِ  �َّ
ۖ ٱمِنَ  ِّ�َ

 .]۲۷آل عمران: [ ﴾٢٧وَترَۡزُقُ مَن �شََاءُٓ بغَِۡ�ِ حِسَابٖ  لۡ
برد، و زنده را از مرده بیرون  برد، و روز را در شب فرو می شب را در روز فرو می«

آورد، و ھرکه را بخواھد بدون حساب روزی  زنده بیرون می آورد، و مرده را از می
 .»دھد می

ھا و ھرآنچه در زمین است از آنِ اوست.  دارایی و فرمانروایی ھرآنچه در آسمان
ھا و زمین نیست، و ھیچکس در  ای در آسمان ین ذرهتر کوچک ۀھیچکس جز او دارند

ھا و زمین با او شریک نیست. خوشید و ماه و ستارگان مسخر فرمان  امور آسمان ۀادار
و در مسیر خواست و  اند، اویند، و زمین و آنچه روی آن است با قدرت او فراھم آمده

 او و مطابق حکمت و تدبیر او در حرکتند. ۀاراد
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ُ ٱ﴿ ِيٱ �َّ مَاءِٓ ٱِ�  ۥَ�تُثُِ� سَحَاٗ�ا َ�يَبۡسُطُهُ  لرَِّ�حَٰ ٱيرُۡسِلُ  �َّ  ۥكَيۡفَ �شََاءُٓ وََ�جۡعَلهُُ  لسَّ
صَابَ بهِِ  ۖۦ َ�ۡرُجُ مِنۡ خَِ�لٰهِِ  لوَۡدۡقَ ٱكسَِفٗا َ�َ�َى 

َ
ٓ أ ِ  ۦفإَذَِا إذَِا هُمۡ  ۦٓ مَن �شََاءُٓ مِنۡ عِبَادِه

ونَ   .]۴۸الروم: [ ﴾٤٨�سَۡتَبِۡ�ُ
انگیزند و  اندازد، بادھا قطعه ابری را برمی مبدأشان به راه میاوست که بادھا را از «

کند، ھرآنگونه که خواھد، و آن را  آنگاه خداست که آن قطعه ابر را در آسمان پھن می
ھای  بینی دانه آورد، آنگاه است که می به صورت یک توده ابر متراکم و بھم فشرده درمی

 .»آید درشت باران از لابلای آن بیرون می

رَ لَُ�مُ ﴿ ِ  ۡ�حَۡرِ ٱِ�جَۡريَِ ِ�  لۡفُلۡكَ ٱوسََخَّ مۡرهِ
َ
 .]۳۲إبراهیم: [ ﴾ۖۦ بأِ

ھا را مسخر گردانیده است تا به فرمان او در دریا به حرکت  و اوست که کشتی«
 .»درآیند

مَاءَٓ ٱوَُ�مۡسِكُ ﴿ ن َ�قَعَ َ�َ  لسَّ
َ
�ضِ ٱأ

َ
 .]۶۵الحج: [ ﴾ۦٓۚ إِ�َّ �إِذِۡنهِِ  ۡ�

 .»دارد که بر زمین نیفتد، مگر به اذن او را نگاه می و آسمان«

ِيٱ هُوَ ﴿ �ضَ ٱجَعَلَ لَُ�مُ  �َّ
َ
ْ ٱذَلوُٗ� فَ  ۡ� : كالمل[ ﴾ۖۦ ِ� مَنَاكبِهَِا وَُ�وُاْ مِن رّزِۡقهِِ  مۡشُوا

۱۵[. 
و از  دیآن راه برو یھا شما رام کرد، بر شانه یرا برا نیاست که زم یاو کس«

 .»اوست! یو بازگشت و اجتماع ھمه به سو د؛یخداوند بخور یھا یروز
و ھم اوست که زمین را رام و آرام گردانیده، تا مردم در نواحی آن به گشت و گذار 

اویند. مخلوق اند  ھا و زمین کسانی که در آسمان ۀپردازند و از روزی او بخورند. ھم
 اویند:فرشتگان بنا به سرشت و نھادشان لشکریان فرمانبردار 

ِ  ۥ�سَۡبقُِونهَُ  َ� ﴿ ِ  لۡقَوۡلِ ٱب مۡرهِ
َ
 .]۲۷الأنبیاء: [ ﴾٢٧َ�عۡمَلوُنَ  ۦوهَُم بأِ

 .»کنند افتند و آنان به فرمان او عمل می گفتن از او جلو نمی در سخن«

َ ٱ�َّ َ�عۡصُونَ ﴿ مَرهَُمۡ وَ�َفۡعَلوُنَ مَا يؤُۡمَرُونَ  �َّ
َ
 .]۶التحریم: [ ﴾٦مَآ أ

گیرند  کنند، خدا را ھرآنچه فرمانشان دھد و آنچه را که فرمان می نمیسرپیچی «
 .»دھند انجام می

 .]۳الفرقان: [ ﴾٣وََ� َ�مۡلكُِونَ مَوۡتٗا وََ� حَيَوٰةٗ وََ� �شُُورٗ� ﴿



 نقش ایمان در زندگی    ٤٠

 

توانند  و جنیان، ھرچند که به آنان آزادی و اختیار داده شده است، اما نمی  انسان(«
مرگ و زندگی و رستاخیز خودشان ھم در  )او بیرون برونداز مشیت و فرمانروائی 

 .»اختیار آنان نیست
و ھرکسی که امروز از بندگی او سرپیچی کند فردا به بندگی او اعتراف خواھد کرد، 

وار به نزد خدای  ھا و زمین، مگر آن که بنده نیست ھیچیک از موجودات ساکن آسمان
 آید. رحمان می

حۡصَٮهُٰمۡ  لَّقَدۡ ﴿
َ
ا أ هُمۡ عَدّٗ  .]۹۴مریم: [ ﴾٩٤وعََدَّ

 .»را گرفته و به شماره آنان را برشمرده استھا  آن آمار دقیق«

 .]۹۵مریم: [ ﴾٩٥فرَۡدًا  لۡقَِ�مَٰةِ ٱوَُ�ُّهُمۡ ءَا�يِهِ يوَۡمَ ﴿
 .»آیند و یکایک آنان جداگانه در روز قیامت به نزد او می«

 بندگان ھمواره با آنان است: ۀاش نسبت به ھم خداوند متعال با علم و اراده

ۡ�نَ مَا كُنتُمۚۡ ﴿
َ
 .]۴الحدید: [ ﴾وَهُوَ مَعَُ�مۡ �

  »و او با شماست ھرکجا که باشید«
 ھای با ایمان است. بویژه او با تأیید در مددرسانی خاص خودش ھمواره با انسان

َ ٱإنَِّ ﴿ ِينَ ٱمَعَ  �َّ ْ ٱ �َّ ِينَ ٱوَّ  �َّقَوا ۡسِنُونَ  �َّ  .]۱۲۸النحل: [ ﴾١٢٨هُم �ُّ
 .»کردارند خدا با کسانی است که تقوا پیش گرفتند و کسانی که نیکوکار و درست«

نَّ ﴿
َ
َ ٱوَأ  .]۱۹الأنفال: [ ﴾١٩ لمُۡؤۡمنِِ�َ ٱمَعَ  �َّ

 .»و خدا با مؤمنان است«
در جان، ھمگی  سراسر جھان ھستی، پست و بلند، خاموش و سخنور، جاندار و بی

برابر فرمان خدا سر بزیرند، و سرسپرده قوانین الھی ھستند. گواھان یگانگی و عظمت 
شان به سپاس و  گویند و ھمواره زبان ھای علم و حکمت او سخن می اویند، و از نشانه

 ستایش او گویا است.

َ�َٰ�تُٰ ٱَ�ُ  �سَُبّحُِ ﴿ بۡعُ ٱ لسَّ �ضُ ٱوَ  لسَّ
َ
�ۡ  ِ ءٍ إِ�َّ �سَُبّحُِ ِ�َمۡدِه ۚ �ن مِّن َ�ۡ  ۦوَمَن �يِهِنَّ

 .]۴۴الإسراء: [ ﴾٤٤َ�نَ حَليِمًا َ�فُورٗ�  ۥوََ�ِٰ�ن �َّ َ�فۡقَهُونَ �سَۡبيِحَهُمۡۚ إنَِّهُ 
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گویند، و  ھایند تسبیح خدا می کسانی که در آن ۀھای ھفتگانه و زمین و ھم آسمان«
گفتن آنان را  تایش او مشغول است، ولی شما تسبیحنیست چیزی مگر آن که به س

 .»یابید که خدا بسی پرحوصله و آمرزنده حلیم و غفور است درنمی
آوردن کائنات برای خدا، حقیقتی  گویی جھان ھستی برای خدا و سجده تسبیح

ھا از شنیدن آن کر،  ھا از دیدن آن نابینایند، و بعضی گوش است بزرگ که بعضی چشم
نگرند و با گوش دل  حقیقت بزرگ برای آن کسانی که با چشم بصیرت میاما این 

ھا سراسر جھان ھستی را محرابی  شنوند، تجلی کرده و درخشیده است. این انسان می
نگرند  سجود و خشوع میدر حال بینند، و ھمه چیز و ھمه کس را در این محراب  می

 کنند. و رحیم را زمزمه میکه آیات تسبیح و ستایش خدای عزیز و حکیم و رحمان 

َ�َٰ�تِٰ ٱ� مَن ِ�  وَ�﴿ �ضِ ٱوَ  لسَّ
َ
�ۡ  ِ ۩ �صَالِ ٱوَ  لغُۡدُوِّ ٱطَوٗۡ� وََ�رۡهٗا وَظَِ�لٰهُُم ب

 .]۱۵الرعد: [ ﴾١٥
ھاست و ھرآنچه در زمین است،  آورد ھرآنچه در آسمان و برای خدا سجده می«

 .»صبحگاه و شامگاه ھایشان ھر خواه ناخواه و نیز سایه

لمَۡ ﴿
َ
نَّ  �

َ
َ ٱترََ أ َ�َٰ�تِٰ ٱمَن ِ�  � � �َّ �ضِ ٱوَمَن ِ�  لسَّ

َ
مۡسُ ٱوَ  ۡ�  لۡقَمَرُ ٱوَ  لشَّ

بَالُ ٱوَ  �ُّجُومُ ٱوَ  جَرُ ٱوَ  ۡ�ِ وَابُّٓ ٱوَ  لشَّ  .]۱۸الحج: [ ﴾�َّاسِ� ٱوََ�ثِ�ٞ مِّنَ  �َّ
ساکنان  ۀھا و ھم ساکنان آسمان ۀبرند ھم میبینی که خدا برایش سجده  آیا نمی«

ھا و درختان و جنبندگان و بسیاری از  زمین و خورشید و ماه و ستارگان و کوه
 .»مردمان؟

ِ مَا ِ�  سَبَّحَ ﴿ َ�َٰ�تِٰ ٱِ�َّ �ضِ� ٱوَ  لسَّ
َ
َ�َٰ�تِٰ ٱمُلۡكُ  ۥَ�ُ  ١ ۡ�َكِيمُ ٱ لۡعَزِ�زُ ٱوهَُوَ  ۡ�  لسَّ

�ضِ� ٱوَ 
َ
ءٖ قدَِيرٌ  ۦيُۡ�ِ  ۡ� ۡ�َ ِ

ّ�ُ ٰ لُ ٱ هُوَ  ٢وَُ�مِيتُۖ وَهُوَ َ�َ وَّ
َ
هِٰرُ ٱوَ  �خِرُ ٱوَ  ۡ�  ۡ�اَطِنُۖ ٱوَ  ل�َّ

ءٍ عَليِمٌ   .]۳-۱الحدید: [ ﴾٣وَهُوَ بُِ�لِّ َ�ۡ
ھا و زمین است و ھم او است  گوی و ستایشگر خدا است، ھرآنچه در آسمان تسبیح«

کند و  ھا و زمین، زنده می رمانروایی آسماناز آنِ او است ف». حکیم«و » عزیز«
میراند، و او بر ھمه چیز قدیر و توانا است. اوست اول و آخر و ظاھر و باطن، و ھم  می

 .»اوست به ھرچیز علیم و دانا است
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 ایمان به نبوت پیامبران
ایمان به نبوت و پیامبری بعد از ایمان به کمال خدا و حکمت و رحمت و عنایت او 

گذاری او بر  نسبت به جھان ھستی و تدبیر و کارگردانی او برای امور جھان و ارج
ای عجیب و دور از ذھن نخواھد بود. ایمان به نبوت فرع ایمان به  انسان، دیگر مسأله

بعید است که انسان را بیافریند  أخواھد آمد. و از خدااست و ناگزیر به دنبال آن الله 
کائنات جھان را جملگی مسخر او گرداند، آنگاه او را بدون راھنمائی و ھدایت  ۀو ھم

خداوندی اینست که انسان را به راه آخرت  ۀسرگردان رھا سازد. اقتضای حکمت کامل
ده است، و برای او خوراک ھدایت کند، ھمانگونه که راه زندگی دنیا را به او نشان دا

روحی تھیه کند، ھمانطور که غذای مادی او را آماده کرده است و از آسمان برای 
ھا و خردھا را زنده گرداند، چنانکه از آسمان باران را فرو  انسان وحی بفرستد تا دل

گرداند. از حکمت بدور بود  فرستد و زمین را پس از مرگش دوباره زنده و شاداب می می
ھا و انواع  خدا انسان را به حال خود واگذارد، و فرد انسان را با نیروھا و قابلیت که

ھای  طلبی ھا و مصلحت انسانی را با ھوی و ھوس ۀھایش، و جامع ھا و کشش انگیزه
رودرروی ھم تنھا بگذارد. مقتضای حکمت درست برعکس این بود. حکمت در این 

نات بفرستد، تا مردم را به سوی خدا ھدایت بود که خدا فرستادگانش را با آیات بیّ 
کنند، و ترازوھای قسط و موازین عدالت حقیقی را در جوامع انسانی برپا کنند. این بود 

کردند که چرا ارسال رسل و تبلیغ اوامر و  شان را نکوھش می که فرستادگان خدا اقوام
 گوید: می ÷نوحکند.  فرستادگانش در نظرشان عجیب جلوه می ۀنواھی خدا به وسیل

بلَّغُُِ�مۡ  ٦١ لَۡ�لٰمَِ�َ ٱَ�قَٰوۡمِ ليَۡسَ ِ� ضََ�لٰةَٞ وََ�كِّٰ�ِ رسَُولٞ مِّن رَّبِّ ﴿
ُ
رَِ�َٰ�تِٰ رَّ�ِ  �

عۡلَمُ مِنَ 
َ
نصَحُ لَُ�مۡ وَأ

َ
ِ ٱوَأ وعََجِبۡتُمۡ  ٦٢مَا َ� َ�عۡلَمُونَ  �َّ

َ
ّ�ُِ�مۡ  أ ن جَاءَُٓ�مۡ ذكِۡرٞ مِّن رَّ

َ
أ

ٰ رجَُلٖ مِّنُ�مۡ ِ�نُذِرَُ�مۡ وَِ�تََّقُواْ وَلعََلَُّ�مۡ ترَُۡ�ُونَ   .]۶۳-۶۱الأعراف: [ ﴾٦٣َ�َ
ای از پروردگار  ای قوم من! من دچار ھیچگونه گمراھی نیستم، بلکه فقط فرستاده«

دانم که  سانم و چیزھایی از جانب خدا میر ھای پروردگارم را به شما می جھانیانم. پیام
دانید. و آیا تعجب کردید از این که یادآوری و یادگاری از پروردگارتان بر  شما نمی

ار کند و شما تقوا پیدا کنید و شاید مشمول ذمردی از میان شما فرود آمد که شما را ان
 .»رحمت واقع شوید
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دارد. قرآن مجید در پاسخ  نیز سخنانی با ھمین مضامین خطاب به قومش ÷ھود
 فرماید: می ج مصطفی انکار و مخالفت مشرکان نسبت به رسالت محمد

َ�انَ ﴿
َ
نذِرِ  أ

َ
نۡ أ

َ
وۡحَيۡنَآ إَِ�ٰ رجَُلٖ مِّنۡهُمۡ أ

َ
نۡ أ

َ
ِ  �َّاسَ ٱللِنَّاسِ عَجَبًا أ ِينَ ٱوَ�َّ�ِ ءَامَنُوآْ  �َّ

نَّ لهَُمۡ قَدَمَ صِدۡقٍ عِندَ رَّ�هِِمۡۗ قاَلَ 
َ
بٌِ�  لَۡ�فِٰرُونَ ٱأ  .]۲یونس: [ ﴾٢إنَِّ َ�ذَٰا لََ�ٰحِرٞ مُّ

ایم  آیا برای مردم عجیب جلوه کرده است که به مردی از میان آنان وحی فرستاده«
ه آنان را جایگاه روبراھی مژده ده کاند  ار کن و کسانی را که ایمان آوردهذکه مردم را ان

 .»است نزد پروردگارشان، کافران گفتند: این شخص جادوگری آشکار است!
*** 

ھدایت است که خداوند به انسان ارزانی  ۀوحی عالیترین مرتب ۀھدایت به وسیل
 داشته است.

نیز ھست. یکی از دانشمندان از این ھدایت چنین تعبیر کرده است: از او   البته 
پرسیدند: چه وقت عاقل شدی؟ گفت: از ھمان وقتی که از شکم مادر بزیر آمدم عاقل 

 بودم. گرسنه شدم پستان مادر را گرفتم و ناراحت شدم، گریستم!
رات را نیز در این نوع از ھدایت مخصوص انسان نیست، جانوران و پرندگان و حش

تعبیر شده » وحی«گیرد. ھمین ھدایت است که در رابطه با زنبور عسل، از آن به  برمی
 است.

وَۡ�ٰ ﴿
َ
نِ  �َّحۡلِ ٱرَ�ُّكَ إَِ�  وَأ

َ
ذِِيٱأ بَالِ ٱمِنَ  �َّ جَرِ ٱُ�يوُتٗا وَمِنَ  ۡ�ِ ا َ�عۡرشُِونَ  لشَّ وَمِمَّ

 .]۶۸النحل: [ ﴾٦٨
ھا خانه گزین و بر سر  زنبور عسل که در کوهگارت به و وحی فرستاد پرورد«

 .»برند درختان و از آنچه که بالا می
بله فراتر از این، ھدایت تکوینی در تمام اجزاء ھستی حضور دارد: در گیاھی که 

مکد،  ھای معین می ھای مشخص و اندازه غذای خودش را از مواد درون زمین با نسبت
گردند،  گردند و از مدار خود منحرف نمی شان میدر ستارگانی که ھرکدام در مدار خود

 کنند: ای که ھرگز از آن تخطی نمی درست مطالب برنامه

مۡسُ ٱ َ� ﴿ ن تدُۡركَِ  لشَّ
َ
ۡلُ ٱوََ�  لۡقَمَرَ ٱيَ�بَِ� لهََآ أ � ٱسَابقُِ  �َّ ٞ ِ� فلَكَٖ �سَۡبَحُونَ  �َّهَارِ وَُ�ّ

 .]۴۰یس: [ ﴾٤٠
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تواند از روز جلو بیفتد، و  را دریابد و نه شب می سزد که ماه نه خورشید را می«
 .»ھرکدام در فلکی مخصوص به خود شناور ھستند
و  یمخلوقات عالی و دانی، آسمان ۀاین ھدایت، ھدایتی است عمومی برای ھم

را به فرعون برای ما یادآور شده است،  ÷زمینی. و به ھمین جھت قرآن پاسخ موسی
 وقتی که فرعون گفت:

�ُُّ�مَا َ�مُٰوَ�ٰ قاَلَ ﴿ ِيٓ ٱرَ�ُّنَا  قاَلَ  ٤٩َ�مَن رَّ ءٍ خَلۡقَهُ  �َّ ۡ�طَيٰ ُ�َّ َ�ۡ
َ
ُ�مَّ هَدَىٰ  ۥأ

 .]۵۰-۴۹طه: [ ﴾٥٠
این پروردگار شما دو تا کیست؟! گفت: پروردگار ما ھم او است که  (فرعون) گفت:«

نشان داده  آن را ارزانی داشته و سپس راه زندگی را به آن به ھرچیز نخست آفرینش
 .»است

ۡ�َ ٱرَّ�كَِ  سۡمَ ٱ سَبّحِِ ﴿
َ
ِيٱ ١ ۡ� ىٰ  �َّ ِيٱوَ  ٢خَلقََ فسََوَّ رَ َ�هَدَىٰ  �َّ  ﴾٣قَدَّ

 .]۳-۱الأعلی:[
ات را که آفریده است و مرتب و منظم  تسبیح و تقدیس کن نام پروردگار بلندمرتبه«

و رھوار داده ھدایت ذاتی که و  .گیری دقیق سازمان داده است گردانیده است. با اندازه
 .»فرموده است

مرتبه دوم ھدایت عبارت است از ھمان ادراکات حواس ظاھری از قبیل شنوایی و 
بینایی و بویایی و چشایی و حواس باطنی از قبیل گرسنگی و تشنگی و شادی و اندوه 

وعی از زیرا در آن ن ؛تر است و این مرتبه از ھدایت، از ھدایت نوع اول تکامل یافته
ور ین ادراکات از اشتباه دای درک و فھم دخالت دارد، ھرچند که ا ھوشیاری و تا اندازه

پندارد، حال آن  بیند و سایه را ساکن می نیستند، چنانکه دیدگان آدمی سراب را آب می
 که دارای حرکت است.

به ھای گوناگونش. این مرت مرتبه سوم ھدایت، ھدایت عقل است با نیروھا و قابلیت
تر از حواس ظاھری و باطنی است، ھرچند که در بسیاری  از ھدایت، بازھم تکامل یافته

موارد برای صدور حکم و استنباط و ارزیابی مسائل بر ادراکات حسی تکیه دارد، و به 
کردن مقدمات و  شود، گاھی نیز به ھنگام مرتب ھمین جھت است که دچار اشتباه می

قل با این عملیات سطح بالایش از گردد. ع تباه میآوردن نتایج دچار اش به دست
 آن از دیگر جانوران متمایز شده است. ۀھای انسان است که به واسط ژگییو
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عبارت است از ھدایت  باشد میترین مراتب ھدایت  مرتبه چھارم ھدایت که عالی
کند، و پندارھا و ادراکات نادرست  وحی. ھدایت وحی اشتباھات عقل را تصحیح می

گردد، در برابر  واقف نمیھا  آن ھایی را که عقل به تنھایی به زند، و راه واس را کنار میح
ھا به اتفاق نظر برسند، رفع  گرداند، و در مواردی که امکان ندارد عقل انسان روشن می

 گیرد. اختلافات را برعھده می

ةٗ َ�حِٰدَةٗ َ�بعََثَ  �َّاسُ ٱ َ�نَ ﴿ مَّ
ُ
ُ ٱأ نزَلَ مَعَهُمُ  نَ  ۧ�َّبِّ�ِ ٱ �َّ

َ
ِ�نَ وَمُنذِرِ�نَ وَأ مُبَّ�ِ

ِ  لۡكَِ�بَٰ ٱ ْ ٱ�يِمَا  �َّاسِ ٱِ�َحُۡ�مَ َ�ۡ�َ  ۡ�َقِّ ٱب ِينَ ٱ�يِهِ إِ�َّ  خۡتَلفََ ٱ�يِهِ� وَمَا  خۡتَلَفُوا وتوُهُ  �َّ
ُ
أ

ُ ٱَ�غۡيَۢ� بيَۡنَهُمۡۖ َ�هَدَى  ۡ�يََِّ�تُٰ ٱ ۡ�هُمُ مِنۢ َ�عۡدِ مَا جَاءَٓ  ِينَ ٱ �َّ ْ لمَِا  �َّ ْ ٱءَامَنُوا �يِهِ منَِ  خۡتَلَفُوا
ُ ٱوَ  ۗۦ �إِذِۡنهِِ  ۡ�َقِّ ٱ سۡتَقيٍِ�  �َّ  .]۲۱۳البقرة: [ ﴾٢١٣َ�هۡدِي مَن �شََاءُٓ إَِ�ٰ صَِ�طٰٖ مُّ

مردم یک امت بودند، پس از آن خدا پیامبران را برای تبشیر و انذار برانگیخت. و «
ھمراه گردانید، تا میان مردم در مواردی که دچار اختلاف شده  کتاب را به حق با آنان

بودند داوری و حکم کند، و در رابطه با کتاب اختلاف نکردند، مگر ھمان کسانی که 
کتاب به آنان داده شده بود، پس از آن که آیات بینات برایشان آمد، از روی خودخواھی 

ه ایمان آوردند در مواردی که بر سر طلبی بر یکدیگر، آنگاه خدا کسانی را ک و زیاده
تشخیص حق و باطل اختلاف داشتند به اذن خویش رھنمون گردید، و خدا ھدایت 

 .»فرماید ھرکه را بخواھد به راه راست و صراط مستقیم می

ِ  لقََدۡ ﴿ رسَۡلۡنَا رسُُلنََا ب
َ
نزَۡ�اَ مَعَهُمُ  ۡ�يََِّ�تِٰ ٱأ

َ
 �َّاسُ ٱ ِ�قَُومَ  لمَِۡ�انَ ٱوَ  لۡكَِ�بَٰ ٱوَأ

 ِ  .]۲۵الحدید: [ ﴾لۡقسِۡطِ� ٱب
مان را با آیات بینات و فرو فرستادیم ھمراه آنان کتاب و  فرستادیم فرستادگان«

 .»میزان را تا مردم قسط و داد را برقرار کنند

ِ�نَ وَمُنذِرِ�نَ ِ�َ�َّ يَُ�ونَ للِنَّاسِ َ�َ  رُّسُٗ� ﴿ بَّ�ِ ِ ٱمُّ � َ�عۡدَ  �َّ  ﴾لرُّسُلِ� ٱحُجَّ
 .]۱۶۵النساء:[

فرستادگانی تبشیرکننده و انذاردھنده تا آن که دیگر پس از آمدن پیامبران برای «
 .»مردم بر خدا حجتی نماند و اتمام حجت شود

ایمان به نبوت و رسالت مفاھیم بسیاری را در بر دارد. از جمله سه معنا و مفھوم 
 ذیل را:
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 ۀالھی است و رحمت واسع ۀیکی از مفاھیم ایمان به نبوت، ایمان به حکمت بالغ  
کند مردم به حال خود سرگردان رھا  او زیرا، حکمت خدای رحیم است که اقتضا می

ھا به آنان برسد به عذاب گرفتار نیایند، و راذھا و تبشیر و ان نشوند، و پیش از آن که پیام
آن که مرجعی برای رفع اختلاف داشته باشند تنھا  در کام گرداب اختلافات بدون

 گذاشته نشوند:

َ�ۡسَبُ ﴿
َ
�َ�ٰنُ ٱ � ن ُ�ۡ�كََ سُدًى  ۡ�ِ

َ
 .]۳۶القیامة: [ ﴾٣٦أ

 .»پندارد که به حال خویش رھا شود؟! آیا انسان می«

ٰ َ�بۡعَثَ رسَُوٗ� ﴿ �َِ� حَ�َّ  .]۱۵الإسراء: [ ﴾١٥وَمَا كُنَّا مُعَذِّ
 .»ای را برانگیزیم دھنده نیستیم تا وقتی که فرستاده ذابو ما ھیچگاه ع«

ُ ٱَ�بَعَثَ ﴿ نزَلَ مَعَهُمُ  نَ  ۧ�َّبِّ�ِ ٱ �َّ
َ
ِ�نَ وَمُنذِرِ�نَ وَأ ِ  لۡكَِ�بَٰ ٱمُبَّ�ِ ِ�حَُۡ�مَ َ�ۡ�َ  ۡ�َقِّ ٱب

ْ ٱ�يِمَا  �َّاسِ ٱ  .]۲۱۳البقرة: [ ﴾ �يِهِ�  خۡتَلَفُوا
تبشیر و انذار برانگیخت، و کتاب را به حق با آنان پس از آن خدا پیامبران را برای «

ھمراه گردانید، تا میان مردم در مواردی که دچار اختلاف شده بودند داوری و 
 .»حکمیت کند

بودن دین خدا است، و ایمان و اعتقاد  مفھوم دیگر ایمان به نبوت، ایمان به یکی  
ھا یکی است و تغییر  ھا و زمان مکان ۀنسبت به این مطلب که دین خدا در ھم

ھای مختلف، تغییر  ھا در دوران ھا و قانونگذاری ھا و برنامه پذیرد، ھرچند که روش نمی
 کرده باشد.

﴿ ْ ِ  قوُلوُٓا ِ ٱءَامَنَّا ب نزلَِ إَِ�ٰٓ إبَِۡ�ِٰ�  �َّ
ُ
نزلَِ إَِ�ۡنَا وَمَآ أ

ُ
بَ مَ �سَۡ�عٰيِلَ �سَۡ�قَٰ وََ�عۡقُو ۧوَمَآ أ

سۡبَاطِ ٱوَ 
َ
وِ�َ  ۡ�

ُ
وِ�َ مُوَ�ٰ وعَِيَ�ٰ وَمَآ أ

ُ
حَدٖ مِّنۡهُمۡ  �َّبيُِّونَ ٱوَمَآ أ

َ
ّ�هِِمۡ َ� ُ�فَرّقُِ َ�ۡ�َ أ مِن رَّ

 .]۱۳۶البقرة: [ ﴾١٣٦مُسۡلمُِونَ  ۥوََ�ۡنُ َ�ُ 
بگویید: ایمان آوردیم به خدا و آنچه برای ما فرو فرستاده شده و آنچه به سوی «

راھیم و اسماعیل و اسحق و یعقوب و اسباط فرو فرستاده شده و آنچه به موسی و اب
نھیم  فرق نمی اند، عیسی داده شده و آنچه پیامبران از پروردگارشان دریافته داشته

 .»ایم میان ھیچیک از آنان، و ما برای او اسلام آورده
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عَ لَُ�م مِّنَ ﴿ ٰ بهِِ  ّ�ِينِ ٱ۞َ�َ ِيٓ ٱنوُحٗا وَ  ۦمَا وَ�َّ يۡنَا بهِِ  �َّ ٓ إَِ�ۡكَ وَمَا وَصَّ وحَۡيۡنَا
َ
 ۦٓ أ

 ْ �يِمُوا
َ
نۡ أ

َ
ۖ أ ْ �يِهِ� كَُ�َ َ�َ  ّ�ِينَ ٱإبَِۡ�هٰيِمَ وَمُوَ�ٰ وعَِيَ�ٰٓ مَا  لمُۡۡ�ِ�ِ�َ ٱوََ� َ�تَفَرَّقوُا

ُ ٱتدَۡعُوهُمۡ إَِ�ۡهِ�   .]۱۳الشوری: [ ﴾١٣يٓ إَِ�ۡهِ مَن ينُيِبُ َ�ۡتَِ�ٓ إَِ�ۡهِ مَن �شََاءُٓ وَ�هَۡدِ  �َّ
بنا نھاد برای شما از دین آنچه را که نوح را به آن سفارش کرده بود، و آنچه را که «

به ابراھیم و موسی و عیسی که دین ایم  و آنچه را که سفارش کردهایم   به تو وحی کرده
ندای وحدت تو ناگوار و گران طلبان این  را به پا دارید، و در آن تفرق نکنید بر شرک

فرماید  گزیند ھرکه را بخواھد و به سوی خود ھدایت می آید، خدا برای خود برمی می
 .»ھرکه را بازگردد

پیامبر گرامی اسلام جایگاه و موقعیت خودش را نسبت به پیامبران پیشین چنین 
 فرماید: فرماید که او جز آخرین خشت این کاخ عظیم نیست. می بیان می

 من لَبِنةَ موضعَ  إلاَِّ  وأجمله، فأَحْسَنَه بيتا ابتَْ� رجل كمثلِ  قب� الأنبياء ومثلُ  مث�«
 لبنةال هذه تَ وضع لاه: �قولونو ون له،وُ�عْجِبُ  به يطوفون الناسُ  فجعل زواياه، من زاو�ة

 »وأنا خاتم النبي� اللَّبنةَ  أناف
ای خوب و زیبا ساخته  که خانه مَثَل من و پیامبران پیش از من مَثَل شخصی است«

ھای آن ساختمان خالی گذاشته بود. مردم  بود، اما جای یک خشت را در یکی از گوشه
آمدند و  دیدند به شگفت می گشتند، و وقتی آن جای خالی را می اطراف آن خانه می

! من ھمان آخرین خشت آن اند؟ گفتند: چرا این یکی خشت را کار نگذاشته می
 ».تم و منم خاتم النبیینساختمان ھس

 ثالثاً:
ھای واقعیِ انسان کامل، و  آوردن به نمونه دیگر از مفاھیم ایمان به نبوت، ایمان

توانند اخلاق نیک و اعمال صالح و فضایل نفسانی را  الگوھای ممتاز بشری است که می
زندگی ھا و اشخاص که در برابر دیدگان مردم  حقایقی واقعی گردانند و در قالب چھره

ھا و تفکراتی در بعضی سرھا، و یا به صورت  کنند، درآورند، نه فقط به مجرد اندیشه می
مردم فیلسوف  ۀتود .ھا و دفترھا ھایی در بعضی اذھان، یا نظریاتی در کتاب آرمان

نستند که به مجردات ایمان بیاورند. مردم فقط تحت تأثیر آنچه مشاھده و احساس 
ھا ایمان  دھند، و به ھمان و نسبت به ھمان واکنش نشان میگیرند  کنند قرار می می
ھا فرستاده  آورند. به ھمین جھت است که خدا پیامبرانش را که برای ھدایت انسان می
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است از افرادی از بشر ھمانند دیگران قرار داده است، نه فرشتگانی که از جنس بشر 
و جز ھمانند خودش را پیروی  گیرد نباشند. زیرا، انسان جز باھمنوع خودش اُنس نمی

گردد، با این ھمه، مشرکان  کند، و جز با فردی مثل خودش حجت بر او تمام نمی نمی
گنجید که فرستادگان خدا افرادی از بشر و ھمنوعان خودشان  شان نمی در ذھن

 گفتند: می ÷باشند، و از ھمان دوران حضرت نوح

ُ ٱوَلوَۡ شَاءَٓ ﴿ نزَلَ مََ�ٰٓ�كَِةٗ  �َّ
َ
 .]۲۴المؤمنون: [ ﴾َ�

 .»فرستاد خواست چنین کاری را بکند فرشتگانی را فرو می اگر خدا می«
 گفتند: ج و در دوران حضرت محمد

َ�عَثَ ﴿
َ
ُ ٱ� � رَّسُوٗ�  �َّ  .]۹۴الإسراء: [ ﴾٩٤�ََ�ٗ
 .»آیا خدا بشری را به رسالت خویش برانگیخته است؟!«

 شان فرموده است: پاسخ و خداوند سبحان در

�ضِ ٱلَّوۡ َ�نَ ِ�  قلُ﴿
َ
ۡ�اَ عَليَۡهِم مِّنَ  ۡ� مَاءِٓ ٱمََ�ٰٓ�كَِةٞ َ�مۡشُونَ مُطۡمَ�نَِِّ� لََ�َّ مَلَٗ�  لسَّ

 .]۹۵الإسراء: [ ﴾٩٥رَّسُوٗ� 
بردند بر آنان  بگو: اگر در زمین فرشتگانی بودند که با آرامش و آسایش به سر می«

 .»فرستادیم آسمان به رسالت فرو می ای از فرشته
پیامبران از دیدگاه قرآن، نه خدا ھستند و نه بیم خدا و شبھه خدا و نه پسر خدا. 

ھایی ھمنوع و ھمانند ما ھستند که خدا با نعمت وحی بر آنان منت گذارده  انسان
 ھای الھی را به مردم برسانند. است تا پیام

ۡ  قاَلتَۡ ﴿ َ ٱنُ إِ�َّ �ََ�ٞ مِّثۡلُُ�مۡ وََ�ِٰ�نَّ لهَُمۡ رسُُلهُُمۡ إنِ �َّ ٰ مَن �شََاءُٓ مِنۡ  �َّ َ�مُنُّ َ�َ
 ِ �يَُِ�م �سُِلَۡ�نٍٰ إِ�َّ �إِذِۡنِ  ۖۦ عِبَادِه

ۡ
ن نَّأ

َ
ٓ أ ِۚ ٱوَمَا َ�نَ َ�اَ ِ ٱوََ�َ  �َّ َّ�  ِ

 لمُۡؤۡمِنُونَ ٱفلَۡيَتَوَ�َّ
 .]۱۱[إبراهیم: ﴾١١

گفتند: ما نیستیم جز افرادی از بشر ھمانند شما، ولی خدا  شان به آنان پیامبران«
رسد که برای شما  گذارد، و ما را نمی بر ھریک از بندگانش که بخواھد منت می

 .»ای بیاوریم، مگر با اذن خدا، و بر خدا باید توکل کنند مؤمنان معجزه

 ایمان به آخرت
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ھای مادران بیفکنند، و قبرھا  داستان زندگی و انسان ھمین است؟ رَحِم ۀآیا خلاص
ھا  فرو بلعند!؟ و پس از آن دیگر ھیچ؟! یا چنانکه قرآن مجید از قول گروھی از انسان

 نقل کرده است:

ۡ�يَاٱِ�َ إِ�َّ حَيَاُ�نَا  إنِۡ ﴿  .]۳۷ون: المؤمن[ ﴾٣٧َ�مُوتُ وََ�ۡيَا وَمَا َ�ۡنُ بمَِبۡعُو�َِ�  �ُّ
شویم ھیچ خبر دیگری نیست،  میریم و زنده می جز ھمین زندگی دنیای ما که می«

 .»و ما را رستاخیزی نخواھد بود؟!
اگر اینطور بوده باشد، پس این شعور درونی و این وجدان باطنی در انسان چیست 

که فقط  دھد انگیزاند، و به او ھشدار می که از دیرباز فطرت انسانی برانگیخته و برمی
برای زندگانی در این دنیا و برای این مدت زمان کوتاه آفریده نشده است؟ راز و رمز 
این احساس باطنی و درونی انسان چیست که انسان خود را در این جھان غریب و 
مسافری یا مھمانی که به زودی باید به سوی محل اقامت خویش (آخرت) رخت سفر 

 بیند. بربندد، می
ھای  دریافت باطنی و احساس درونی است، وقتی که در شیوه منظور ما ھمان

نگریم. آنان براساس ھمین احساس بود که پیکر مردگان را  زندگی مصریان قدیم می
ھای گوناگون در  کردند، و اھرام را بنا کردند. نظیر ھمین آثار به صورت مومیایی می

 خورد. ھای مختلف به چشم می میان امت
افراد بشر چه موحد و مشرک و چه  ۀگوید: ھم لیه الرحمه) می(ع ١شیخ محمد عبده
اتفاق نظر دارند بر  –آیند  به جز گروه اندکی که به حساب نمی –پیامبران و فلاسفه 

ماند، و مرگ  شود باقی است و زنده می این که روح انسان پس از آن که از بدن جدا می
انسان به معنای نابودشدنش و از میان رفتنش به طور کلی نیست، و مرگ انسان که 

شدن است، ھرچند که نقطه  شدن و مخفی ای از آن نیست عبارت از نوعی پنھان چاره
رابطه با ترسیم و تبیین بقای روح انسان، و جزیئات مربوط به آن  نظرھایشان در

ھای استدلال ھریک از آنان متفاوت است. بعضی قائل  مختلف است و طرز بیان و راه

                                           
مصر چشم به  بحیرهولایت   نصر ۀمحل ۀقری در م۱۸۴۹به سال محمد بن عبده بن حسن خیر الله  -١

گرائی  جھان گشود، محمد عبده بزرگترین شاگرد سید جمال الدین افغانی و از بزرگان مکتب عقل
نوین است. برای تفصیل بیشتر مراجعه شود به کتاب: تاریخ الأستاذ الإمام تألیف شیخ محمد  عصر

 [مصحح] .رشید رضا

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D8%AD%D9%84%D8%A9_%D9%86%D8%B5%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%B1%D9%87&action=edit&redlink=1
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اند  بعضی گفته اند. به تناسخ مستمر و مداوم روح در انسان زنده و جانوران دیگر شده
گردد. بعضی  رسد متوقف می ج کمال میکه این تناسخ، وقتی که روح به بالاترین مدار

کند به حالت تجرد از ماده که پیش  ھنگامی که روح از جسد مفارقت می اند: ھم گفته
گردد و خوشبختی و بدبختی حاصل شده از  از حلول در پیکر انسان داشته است بازمی

به د ان برد. بعضی دیگر معتقد شده مدت حلولش در جسد انسان را با خود به ھمراه می
تر از این  لطیف این که روح پس از جداشدن از بدن انسان در پیکرھای دیگری بس

 گیرند... اجسام قابل رؤیت جای می
... این احساس عمومی را نسبت به وجود یک زندگی پس از این زندگانی دنیا که 

 دانش، وحشی و متمدن، بیابانی و شھری، ھا، دانشمند و بی انسان ۀدر روح و روان ھم
توان به حساب یک اشتباه  کھنه گرا و نوگرا، قدیم و جدید وجود دارد، ھرگز نمی

عقلانی یا یک برداشت وھمی و تخیلی گذاشت. این از الھاماتی است که انسان به آن 
رَد و اختصاص یافته است. ھمانطور که به انسان این پیام درونی داده شده است که خِ 

ه بقایش در این زندگی دنیا است، ھرچند که گا اش ستون زندگی و تکیه اندیشه
 ۀھمچنین به ھم اند، یا در آن تردید کردهاند  ھا منکر این مطلب شده معدودی از انسان

ھا این احاس جایگزین شده است  جان ۀھا این پیام درونی رسیده است و در ھم عقل
نگام مرگ این انسان از ھستی نیست، بلکه انسان به ھ ۀکه این عمر کوتاه نھایت بھر

آورد، و سپس به شکل  افکند، چنانکه جامه را از تن درمی پیکر خاکی را بر زمین می
دھد، ھرچند که جزئیات آن زندگی بعدی برای انسان در  حیات و بقا می ۀدیگری ادام

 این دنیا قابل درک نباشد...
ند. ھر ز ھای بدیھی پھلو می ... این الھامی است که از بس واضح است با شناخت

ھایی  انسانی این درک و احساس را در درون خویش دارد که آمادگی دریافت دانش
حد و حصر پر  ھای بی حد و شمار دارد، و دلش به سوی لذت ھای بی نھایت را از راه بی
کشد، و حاضر نیست در ھیچ حدی متوقف گردد. خویشتن را برای رسیدن به  می

ای و ھیچ ھدف و مقصدی  انکه ھیچ درجهبیند، چن درجات عالی کمال آماده می
 تواند او را محدود گرداند. نمی

دارد که بساط بازار این زندگانی دنیا را  از این گذشته، چگونه عقل انسان روا می
برچینند و بگویند: ھرکس غارت کرد مُفت چنگش! و ھرکه دزدید ناز شصتش! و ھرکه 

رسید و کرد! و ھرکه  کرد زورش میکشت و کشتار کرد دستش درد نکند! و ھرکه ستم 
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جور و جفا کرد کم کرد! ... و ھیچیک از آنان به کیفرش نرسیدند و ھمه پنھان شدند 
و گریختند! در رفتند و نجات یافتند؟! یا ھمچنان با تکیه بر قدرت شمشیر و زور 

 سرنیزه مردم را به زیر فرمان خویش کشیدند؟!
کردار بودند. فداکاری و  که نیکوکار و درست ھایی در آن سوی دیگر، چه بسا انسان

ھایشان نرسیدند. یا به خاطر آن که سربازانی  مجاھدت کردند، و به پاداش کوشش
ھا نگذاشتند که مردم قدر آنان را  ھا و عقده گمنام بودند، یا از این رو که حسادت

این جھت که بشناسند، بلکه باعث گردیدند که ارزش آنان در نظر گرفته نشود، یا از 
مند  شان بھره مرگ به سوی آنان شتافت و پیش از آن که از دستاوردھای اعمال نیک

ھایی که مردم را به سوی حق دعوت  گردند آنان را از دنیا برد. چه بسیار افراد و گروه
شان  کردند، و به حق تمسک پیدا کردند، و از حق دفاع کردند، و ستمگران بر سر راه

ھا تحمل  طلب چه آزارھا دیدند و چه شکنجه گرای و حق ھای حق انسانایستادند، و آن 
خره کردند و تحت چه فشارھا قرار گرفتند، و به آواراگی و دربدری کشیده شدند و بالآ

زمین افتادند، در حالی که دشمنان طغیانگر آنان بر در راه حق کشته شدند و به روی 
گذرانی بودند و در ناز و نعمت به سر  وشدر امن و امان و آسایش و اطمینان مشغول خ

 بردند. می
به خصوص عقلی که به عدالت خدای یگانه ایمان  –دارد  آیا عقل انسان روا نمی

طلبد که سرای دیگری باشد و در آن سرای دیگر نیکوکاران پاداش  حتی نمی –دارد 
؟ این سخنی که شان را بیابند، و بدکاران به کیفر کارھای بدشان برسند کردارھای نیک

ھا و زمین گویای آن  ساری و جاری در اندرون یکایک موجودات در آسمان  حکمت
 است.

َ�َٰ�تِٰ ٱخَلَقۡنَا  وَمَا﴿ �ضَ ٱوَ  لسَّ
َ
ِ  ٣٨وَمَا بيَۡنَهُمَا َ�عٰبَِِ�  ۡ�  ب

ٓ إِ�َّ  ۡ�َقِّ ٱمَا خَلَقَۡ�هُٰمَا
ۡ�َ�هَُمۡ َ� َ�عۡلَمُونَ 

َ
ۡ�َعَِ�  لۡفَصۡلِ ٱيوَۡمَ  إنَِّ  ٣٩وََ�ِٰ�نَّ أ

َ
 .]۴۰-۳۸الدخان: [ ﴾٤٠مِيَ�تُٰهُمۡ أ

ھا و زمین و آنچه را میان آندو است از روی بازیگری. آسمان و  و نیافریدیم آسمان«
یافتن  دانند. روز فصل روز فیصله زمین را نیافریدیم، مگر به حق، ولی بیشتر آنان نمی

 .»آنان است ۀمسائل، قرار ما با ھم ۀھم
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مَاءَٓ ٱخَلَقۡنَا  وَمَا﴿ �ضَ ٱوَ  لسَّ
َ
ِينَ ٱوَمَا بيَۡنَهُمَا َ�طِٰٗ�ۚ َ�لٰكَِ ظَنُّ  ۡ� ِينَ  �َّ ْۚ فَوَۡ�لٞ لِّ�َّ َ�فَرُوا

مۡ  ٢٧ �َّارِ ٱَ�فَرُواْ مِنَ 
َ
ِينَ ٱَ�ۡعَلُ  أ لَِٰ�تِٰ ٱءَامَنُواْ وعََمِلوُاْ  �َّ �ضِ ٱِ�  لمُۡفۡسِدِينَ ٱكَ  ل�َّ

َ
�ۡ 

مۡ َ�ۡعَ 
َ
ارِ ٱكَ  لمُۡتَّقِ�َ ٱلُ أ  .]۲۸-۲۷ص: [ ﴾٢٨ لفُۡجَّ

، )حساب و کتاب بی(و نیافریدیم آسمان و زمین و آنچه در میان آندو است باطل «
وای بر آن کسانی که کفر پیشه  اند، این پندار آن کسانی است که کفر پیشه کرده

شایسته انجام  و کارھایاند  کردند از آتش! یا آن که آن کسانی را که ایمان آورده
ھمچون فسادبرانگیزان در جھان قرار دھیم یا پرھیزکاران را چون تبھکاران  اند، داده

 .»قرار دھیم؟!

مۡ ﴿
َ
ِينَ ٱحَسِبَ  أ ْ ٱ �َّ ّ�ِ ٱ جَۡ�حَُوا ۡعَلهَُمۡ كَ  اتِ  َٔ لسَّ ن �َّ

َ
ِينَ ٱأ لَِٰ�تِٰ ٱءَامَنُواْ وعََمِلوُاْ  �َّ  ل�َّ

ۡيَاهُمۡ وَمَمَاُ�هُمۡۚ سَاءَٓ مَا َ�ۡكُمُونَ  ُ ٱ وخََلقََ  ٢١سَوَاءٓٗ �َّ َ�َٰ�تِٰ ٱ �َّ �ضَ ٱوَ  لسَّ
َ
�ۡ  ِ  ۡ�َقِّ ٱب

 .]۲۲-۲۱الجاثیة: [ ﴾٢٢وَِ�ُجۡزَىٰ ُ�ُّ َ�فۡ� بمَِا كَسَبتَۡ وَهُمۡ َ� ُ�ظۡلَمُونَ 
ست خود را به زحمت یا این که آن کسانی که برای انجام کارھای بد و ناشای«

افکندند، چنین پنداشتند که آنان را ھمانند آن کسانی قرار دھیم که ایمان آوردند و 
کارھای شایسته انجام دادند و زندگی و مرگ آنان یکسان خواھد بود؟ چه بد داوری 

ھا و زمین را به حق آفرید و در پایان کار ھرکس به پاداش و  کنند! و خدا آسمان می
 .»خواھد رسید و به آنان ستمی نخواھد شد کیفر عملش

﴿ ِ َ�َٰ�تِٰ ٱمَا ِ�  وَِ�َّ �ضِ ٱوَمَا ِ�  لسَّ
َ
ِينَ ٱِ�َجۡزيَِ  ۡ� ـُٔواْ بمَِا عَمِلوُاْ وََ�جۡزِيَ  �َّ ٰٓ�َ

َ
ِينَ ٱأ َّ� 

 ِ حۡسَنُواْ ب
َ
 .]۳۱النجم: [ ﴾٣١ ۡ�ُسَۡ� ٱأ

و ھرآنچه در زمین است، تا ھا  و از آن خدا و در اختیار او است ھرآنچه در آسمان«
کیفر دھد کسانی را که بد کردند و با کردار خودشان، و پاداش دھد کسانی را که نیکی 

 .»کردند با بھترین پاداش
*** 

کردن مردگان برای خدای دانا و توانایی که اول دفعه آنان را از  اما دوباره زنده
 نیست به ھست آورده است، ھیچ سخت و مشقتی ندارد:



 ٥٣  گوییم ایمانی که ما از آن سخن می

 

ِيٱ هُوَ وَ ﴿ هۡوَنُ عَليَۡهِ� وََ�ُ  ۥُ�مَّ يعُيِدُهُ  ۡ�َلۡقَ ٱَ�بۡدَؤُاْ  �َّ
َ
ٰ ٱ لمَۡثَلُ ٱوَهُوَ أ َ�ۡ

َ
َ�َٰ�تِٰ ٱِ�  ۡ�  لسَّ

�ضِ� ٱوَ 
َ
 .]۲۷الروم: [ ﴾٢٧ ۡ�َكِيمُ ٱ لۡعَزِ�زُ ٱوَهُوَ  ۡ�

دوباره گیرد و این  کند و سپس آن را از سر می ھم او است که آفرینش را آغاز می«
ھا و زمین از  تر است، و برترین جایگاه و بالاترین عنوان در آسمان آفریدن برای او ساده

 .»است» حکیم» «عزیز«آنِ او است و ھم او است که 
قرآن مجید با تکیه بر ھمین آفرینش نخستین موجودات، امکان رستاخیز را ثابت 

ن نیز بر اثبات امکان عملی ھای قدرت خدا در عالم گیاھا کند، چنانکه به جلوه می
 کند: رستاخیز استدلال می

هَا﴿ ُّ�
َ
� فإَنَِّا خَلقََۡ�ُٰ�م مِّن ترَُابٖ ُ�مَّ مِن  ۡ�عَۡثِ ٱإنِ كُنتُمۡ ِ� رَۡ�بٖ مِّنَ  �َّاسُ ٱ َ�ٰٓ

َ لَ  بَُّ�ِ َلَّقَةٖ وََ�ۡ�ِ ُ�َلَّقَةٖ ّ�ِ ضۡغَةٖ �ُّ رحَۡامِ ٱُ�مۡۚ وَنقُِرُّ ِ� �ُّطۡفَةٖ ُ�مَّ مِنۡ عَلَقَةٖ ُ�مَّ مِن مُّ
َ
مَا  ۡ�

ٰ  �شََاءُٓ إَِ�ٰٓ  ن ُ�تَوَ�َّ ُ�مۡۖ وَمِنُ�م مَّ شُدَّ
َ
ْ أ سَّ�ٗ ُ�مَّ ُ�ۡرجُُِ�مۡ طِفۡٗ� ُ�مَّ ِ�بَۡلغُُوٓا جَلٖ مُّ

َ
أ

رۡذلَِ 
َ
ن يرَُدُّ إَِ�ٰٓ أ �ضَ ٱاۚ وَترََى  ٔٗ لكَِيَۡ� َ�عۡلَمَ مِنۢ َ�عۡدِ عِلٖۡ� شَۡ�  لعُۡمُرِ ٱوَمِنُ�م مَّ

َ
هَامدَِةٗ  ۡ�

نزَۡ�اَ عَ 
َ
ِ زَوۡ� بهَِيجٖ  هَۡ�َّتۡ ٱ لمَۡاءَٓ ٱ ليَۡهَافإَذَِآ أ

�بَتَتۡ مِن ُ�ّ
َ
نَّ  َ�لٰكَِ  ٥وَرََ�تۡ وَأ

َ
َ ٱبأِ هُوَ  �َّ

نَّهُ  ۡ�َقُّ ٱ
َ
نَّهُ  لمَۡوَۡ�ٰ ٱيُۡ�ِ  ۥوَ�

َ
ءٖ قدَِيرٞ  ۥوَ� ۡ�َ ِ

ّ�ُ ٰ نَّ  ٦َ�َ
َ
اعَةَ ٱ وَأ ءَا�يِةَٞ �َّ رَۡ�بَ �يِهَا  لسَّ

نَّ 
َ
َ ٱوَأ  .]۷-۵الحج: [ ﴾٧ لۡقُبُورِ ٱَ�بۡعَثُ مَن ِ�  �َّ

ای مردم! اگر در رستاخیز شک و تردیدی دارید، بنگرید شما را نخست از خاک «
شکل گرفته یا نگرفته، تا برای  ه،غآفریدیم، سپس از نطفه، سپس از علقه، سپس از مض

ھا ھرچه را که بخواھیم تا سرآمدی  دھیم در رَحِم شما روشن گردانیم. و قرار می
کنید  آوریم، سپس رشد می مشخص و معین، آنگاه شما را به صورت نوزادی بیرون می

میرند، و ھمه از  رسید، و از شمایند کسانی که در ھمین سنین می تا به حد بلوغ می
شوند تا پس از آن ھمه دانش  ترین دوران عمر کشیده می یند کسانی که به پستشما

بینی. پس آن ھنگام که آب را بر آن  بار دگر ھیچ ندانند، و زمین را خاموش و آرام می
 ۀکند و انواع و اقسام گیاھان نر و ماد جنبد و پُف می فرستیم، به خود می فرو می

ھا ھمه نشانگر آنست که خدا است و بس  یاند. اینرو سرسبز و باطراوت را از خود می
کسانی را که در  ۀکه حق است و ھیچ تردیدی در آن نیست، و این که خدا ھم

  .»گورھایند برخواھد انگیخت
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نی است، آفرین اجرام بسیار شد ھمچنین قرآن مجید برای اثبات این که رستاخیز
برای ھا  آن آورد که خلقت یل میو زمین را، دلھا  در جھان آفرینش مثل آسمانبزرگ 

 ھاست. تر از خلقت انسان و باعظمت تر بزرگ کسی که بیندیشد و بررسی کند به مراتب

وَ ﴿
َ
ِيٱليَۡسَ  أ َ�َٰ�تِٰ ٱخَلقََ  �َّ �ضَ ٱوَ  لسَّ

َ
ن َ�ۡلقَُ مِثۡلهَُم� بََ�ٰ وَهُوَ  ۡ�

َ
ٰٓ أ قُٰ ٱبَِ�دِٰرٍ َ�َ َّ�َ�ۡ 

 .]۸۱یس: [ ﴾٨١ لۡعَليِمُ ٱ
ھا و زمین را آفریده است توانایی آن را ندارد ھمانند  آیا ھمان کسی که آسمانو «

 .»ھا را بیافریند؟! چرا که اوست آفریدگار دانا این انسان

وَ ﴿
َ
نَّ  أ

َ
ْ أ َ ٱلمَۡ يرََوۡا ِيٱ �َّ َ�َٰ�تِٰ ٱخَلقََ  �َّ �ضَ ٱوَ  لسَّ

َ
ن  ۡ�

َ
ٰٓ أ وَلمَۡ َ�ۡ�َ ِ�َلۡقهِِنَّ بَِ�دِٰرٍ َ�َ

� ٱـيَِۧ ُ�ۡ  ۚ إنَِّهُ  لمَۡوَۡ�ٰ ءٖ قدَِيرٞ  ۥبََ�ٰٓ ۡ�َ ِ
ّ�ُ ٰ  .]۳۳الأحقاف: [ ﴾٣٣َ�َ

درنمانده ھا  آن ھا و زمین را آفریده و از آفریدن خدایی که آسماناند  و آیا ندیده«
 .»است، توانایی آن را دارد که مردگان را زنده گرداند؟!چرا که او بر ھمه چیز توانا است

شدن مردم از میان گورھایشان، حساب دقیق و میزان  از برانیگخته آنوقت، پس
 عادلانه به میان خواھد آمد:

ۚ ٱُ�ۡزَىٰ ُ�ُّ َ�فۡ� بمَِا كَسَبَتۡۚ َ� ظُلۡمَ  ۡ�َوۡمَ ٱ﴿ َ ٱإنَِّ  ۡ�َوۡمَ  ﴾١٧ ۡ�سَِابِ ٱَ�ِ�عُ  �َّ
 .]۱۷المؤمن:[

بیند، امروز  پاداش و کیفر میامروز ھرکس با ھمان علمکردھایی که داشته است «
 .»الحساب است عستمی در کار نیست که خدای سری

اۖ �ن َ�نَ مِثۡقَالَ حَبَّةٖ  ٔٗ فََ� ُ�ظۡلمَُ َ�فۡسٞ شَۡ�  لۡقَِ�مَٰةِ ٱِ�وَۡمِ  لۡقِسۡطَ ٱ لمََۡ�زِٰ�نَ ٱ وَنضََعُ ﴿
تيَۡنَا بهَِاۗ وََ�َ�ٰ بنَِا َ�سِٰبَِ� 

َ
 .]۴۷بیاء: الأن[ ﴾٤٧مِّنۡ خَرۡدَلٍ �

نھیم ترازوھای قسط و داد را که مخصوص روز قیامت است، پس آنگاه به  و می«
ای از خردل ھم باشد  ین ستمی نخواھد شد، و ھرچند ھم وزن دانهتر کوچک ھیچکس

 .»کنیم آوریم، و خودمان برای حسابرسی کفایت می آن را به سنجش درمی
 شوند. خوشبخت، تقسیم میدر آن روز بندگان خدا به دو دسته، بدبخت و 

ا﴿ مَّ
َ
ِينَ ٱ فَأ ْ فَِ�  �َّ �يِهَا مَا دَامَتِ  َ�ِٰ�ِينَ  ١٠٦لهَُمۡ �يِهَا زَ�ِ�ٞ وشََهِيقٌ  �َّارِ ٱشَقُوا

َ�َٰ�تُٰ ٱ �ضُ ٱوَ  لسَّ
َ
الٞ لمَِّا يرُِ�دُ  ۡ� ا  ١٠٧إِ�َّ مَا شَاءَٓ رَ�ُّكَۚ إنَِّ رَ�َّكَ َ�عَّ مَّ

َ
ِينَ ٱ۞وَأ َّ�  ْ  سُعِدُوا
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َ�َٰ�تُٰ ٱَ�ِٰ�ِينَ �يِهَا مَا دَامَتِ  ۡ�َنَّةِ ٱفَِ�  �ضُ ٱوَ  لسَّ
َ
إِ�َّ مَا شَاءَٓ رَ�ُّكَۖ َ�طَاءًٓ َ�ۡ�َ َ�ۡذُوذٖ  ۡ�

 .]۱۰۸-۱۰۶هود:[ ﴾١٠٨
گیرند برای آنان است در آنجا  ای که بدبخت شدند، در آتش جای می پس آن دسته«

ھا و  جاودانه خواھند ماند، تا زمانی که آسمانھای زیر و بم و در آن آتش  صدای ناله
زمین سرپایند، مگر آن که پروردگار تو جز این خواھد که پروردگار تو ھرچه را اراده 

گیرند و  دھد، اما آن دسته دیگر که خوشبخت شدند، در بھشت جای می کند انجام می
ند، مگر آن که ھا و زمین سرپای در آن جاودانه خواھند ماند، تا زمانی که آسمان

 .»کم و کاست پروردگار تو جز این خواھد، بخششی است بی
*** 
اش تدارک دیده  دادن به بندگان شایسته بھشت سرایی است که خدا برای پاداش

و معنوی در آن فراھم آورده  ھای روحانی و جسمانی، مادی است، و آنقدر انواع نعمت
ام  برای بندگان شایسته :فرموده استچنین تعبیر از آن در حدیث قدسی  هکاست 

ام که چشمی ندیده، و گوشی نشنیده، و بر قلب ھیچ بشری خطور  چیزھایی آماده کرده
 نکرده است. به این سخن خدای متعال در قرآن مجید گوش فرا دھید:

ۢ بمَِا َ�نُ  فََ� ﴿ ۡ�ُ�ٖ جَزَاءَٓ
َ
ِ أ ة خِۡ�َ لهَُم مِّن قرَُّ

ُ
ٓ أ ا ْ َ�عۡمَلوُنَ َ�عۡلمَُ َ�فۡسٞ مَّ  ﴾١٧وا

 .]۱۷السجدة:[
ھایی که برای این بندگان خدا  پس ھیچکس خبر ندارد از آن چشم روشنی«

 .»اند کرده نگھداری شده است، به پاداش آنچه می
ھایی  ھایش آنچنان نعمت زندگی در این سرای آخرت، زندگی حقیقی است، و نعمت

ھای بھشتی فقط  آید. نعمت نمی توصیف آن بر ۀل بشر نیز از عھداست که تخیّ 
ھای مادی و جسمانی محض ھم  ھای روحانی و معنوی خالص نیستند، نعمت نعمت

نیستند، بلکه آمیخته ای از ھردو ھستند. زیرا انسان نیز نه روح مجرد است و نه ماده 
تنھا، بلکه ترکیبی است از آندو، و انسان در آخرت ھمان انسان دنیا است، ھرچند که 

ی و چند و چون جزئیاتش متفاوت باشد. بنابراین، تعجبی ندارد که در بھشت چگونگ
 میوه و گوشت و مرغ و زنان سپیداندام و چشم درشت نیز مطرح باشند که البته:

ِ ٱوَرضَِۡ�نٰٞ مِّنَ ﴿ َّ�  ۚ ُ�َ�ۡ
َ
 .]۷۲التوبة: [ ﴾أ

 .»تر است و جالب تر بزرگ ھا این ۀاعلام رضوان و خشنودی خدا از ھم«
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آتش دوزخ نیز سرایی است که خدا برای آفریدگان تبھکارش آماده ساخته است. 
ھای جسمانی و روحانی ھردو را باھم دارد،  ھای مادی و معنوی و عذاب دوزخ مجازات

 در آتش دوزخ شکنجه بدنی و حسی وجود خواھد داشت.

لَۡ�هُٰمۡ جُلوُدًا َ�ۡ�هََا ِ�َ ﴿  .]۵۶النساء: [ ﴾لعَۡذَابَۗ ٱذُوقوُاْ ُ�َّمَا نضَِجَتۡ جُلوُدُهُم بدََّ
رویانیم تا عذاب  شان می سوزد، پوست دیگری بر بدن شان می ھرگاه پوست بدن«

 .»الھی را بچشند
روانی و روحی در کار خواھد بود که عبارت از تحقیر و خوارکردن  ۀو ھم شکنج

خدای متعال خطاب به اھل دوزخ  ۀھای گوناگون باشد، مانند این فرمود آنان با روش
 فرماید: که می

ْ  ُٔ خَۡ� ٱ قاَلَ ﴿  .]۱۰۸المؤمنون: [ ﴾١٠٨�يِهَا وََ� تَُ�لّمُِونِ  وا
 .»زنند: گم شوید) در انبوه آتش و سخن مگوئید! چخ! (نھیبی که بر سگ می«

*** 



 

 

 

 امتیازات مکتب اسلام

ھای دیگر  نظام عقیدتی اسلام امتیازاتی منحصر به فرد دارد که در مقایسه با مکتب
 نظیر است: بی

 وضوح و سادگی: -۱
ایدئولوژی اسلامی ساده و روشن است و ھیچگونه پیچیدگی یا ابھامی ندارد. عقاید 

بسته و بھم  در این که برفراز این جھان زیبا و ھماھنگ و ھمشود  اسلامی خلاصه می
ای است که این جھان را آفریده و سازمان داده است، و ھرچیز  پیوسته پروردگار یگانه

گیری کرده و جایگزین ساخته است، و این خدا یا  را در این جھان با نظامی دقیق اندازه
 پروردگار شریک و ھمتا و ھمسر و فرزند ندارد.

﴿ ُ َ�َٰ�تِٰ ٱمَا ِ�  ۥبلَ �َّ �ضِ� ٱوَ  لسَّ
َ
�ۡ  ُ َّ� ٞ  .]۱۱۶البقرة: [ ﴾١١٦َ�نٰتُِونَ  ۥُ�ّ

ھا و زمین است از آنِ او و در اختیار او است، و ھمه تسلیم  بلکه ھرآنچه در آسمان«
 .»و فرمانبردار او ھستند

زیرا عقل انسان ھمواره نوعی  ؛ای است واضح و روشن و قابل قبول اسلام عقیده
ھماھنگی و ھمبستگی و یکپارچگی و پیوستگی را در ماورای این ھمه تنوع و فراوانی 

طلبد، و پیوسته در پی آن است که ھمه چیز را به یک علت بازگرداند.  و گوناگونی می
تی گانه پرستی و دوگانه پرس ھایی که در سه در مکتب توحید، از آن ابھامات و پیچیدگی

ادیان و مذاھب دیگر است که  ۀو امثال آن وجود دارد، خبری نیست، و این شعار دیرین
گویند: آدم باید  ھا و معماھایی که در عقایدشان موجود است، می در رابطه با پیچیدگی

 در رابطه با اعتقاداتش کور باشد!

 بودن: فطری -۲
 رِ جنگ ندارد. بلکه از ھرت، و با آن سیسمعتقدات اسلامی از فطرت انسان بیگانه ن

قفل  یھا ھای کلید با دنده ھنگ است، چنانکه دانهاجھت با سرشت و فطرت انسان ھم
کند، ھماھنگی دارد. و این نص صریح قرآن است که  می محکمی که آن را باز

 فرماید: می
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قمِۡ ﴿
َ
ِ ٱوجَۡهَكَ لِّ�ِينِ حَنيِفٗاۚ فطِۡرَتَ  فَأ ِۚ ٱعَليَۡهَاۚ َ� َ�بۡدِيلَ ِ�َلقِۡ  �َّاسَ ٱَ�طَرَ  لَِّ� ٱ �َّ َّ� 

ۡ�َ�َ  لۡقَيّمُِ ٱ ّ�ِينُ ٱَ�لٰكَِ 
َ
 .]۳۰الروم: [ ﴾٣٠َ� َ�عۡلَمُونَ  �َّاسِ ٱوََ�ِٰ�نَّ أ

پس ثابت نگھدار صورت و روی خود را در برابر آیین حنیف اسلام، سرشت خدایی «
نش خدا نباشد، این ھمان ھا را بر آن سرشته است، ھیچ جابجایی در آفری که انسان

 .»دانند تر مردم نمییشکننده است اما ب آیین تضمین
 در حدیث نبوی نیز این مطلب با صراحت کامل آمده است که:

ُ  مَوْلوُدٍ  كُلُّ «
َ

فِطْرَةِ  عَلىَ  يوُلد
ْ
بوََاهُ  (أي على الإسلام) ال

َ
انِهِ  ُ�هَوِّدَانِهِ  فأَ َ سَانهِِ  وَُ�نصَرِّ  .»وَُ�مَجِّ

را  پدران و مادرانند که این نوزاد شود، و این بر فطرت اسلام زاییده می یدھر نوزا
محدثان است.  ۀقبول ھم د، این حدیث موردنگردان یا نصرانی یا مجوسی می ییھود

کند که اسلام فطرت الھی است و نیاز به این که  علیه) و به روشنی بیان می (متفق
دارد، در صورتی که صاحبان ادیان دیگر انسان مسلمان تحت تأثیر پدر و مادر باشد ن

 شان ھستند. بیش از ھرچیز تحت تأثیر تلقینات پدران و مادران

 ثبات و پابرجایی: -۳
اسلام عقیده مشخص و ثابتی است که زیادی و کمی و تحریف و تبدیل در آن راه 

و ھیچ  ندارد. بنابراین، ھیچ فرمانروایی از فرمانروایان و ھیچ مجمعی از مجامع علمی،
ھای دینی، حق ندارد که چیزی بر آن اضافه کند، یا از آن بکاھد، و  ای از کنگره کنگره

 ھر افزایش و کاھشی به صاحبش برگشت داده خواھد شد.
 فرماید: می ج پیامبر اکرم

حْدَثَ  مَنْ «
َ
مْرِناَ فِى  أ

َ
 »ردٌَّ  َ�هُوَ  مِنهُْ  ليَسَْ  مَا أ

 ».که از آن این آیین نباشد مردود است ھرکسی که در آیین ما چیزی پدید آورد«
 محدثان است. ۀاین حدیث نیز مورد قبول ھم

 فرماید: قرآن مجید نیز با لحن بازخواست، در این رابطه می

مۡ ﴿
َ
ٰٓؤُاْ َ�عَُواْ لهَُم مِّنَ  أ ذَنۢ بهِِ  ّ�ِينِ ٱلهَُمۡ ُ�ََ�

ۡ
ۚ ٱمَا لمَۡ يأَ ُ  .]۲۱الشوری: [ ﴾�َّ

که خدا نسبت به آن اند  شریکانی دارند، برایشان دینی را بنھا نھادهیا این که اینان «
 .»إذن نداده است؟!
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ھا و خرافاتی که به بعضی از  ھای گوناگون و افسانه روی این حساب بدعت
ھای اسلامی راه یافته یا در میان عوام مسلمانان شایع گردیده است، باطل و  کتاب

 کند، و قابل استناد و پیروی نیست. میرا تائید نھا  آن مردودند. و اسلام

 بودن: استدلالی -۴
ایدئولوژی اسلام، یک ایدئولوژی کاملاً استدلالی است و ھرگز برای اثبات اصول 

گیرد، چنانکه بعضی از  عقایدش از تحکم و تحمیل و قبول اجباری بھره نمی
گویند: نخست  میگویند: در رابطه با عقایدت کور باش! یا این که  ھای دیگر می مکتب

گویند: اول ھردو چشمت را ببند، بعد دنبال من  ایمان بیار، سپس بدان! یا این که می
گویند: تقوی یعنی نادانی، بلکه کتاب آسمانی اسلام به صراحت  بیا! یا این که می

 گوید: می

 .]۱۱۱البقرة: [ ﴾١١١قلُۡ هَاتوُاْ برَُۡ�نَُٰ�مۡ إنِ كُنتُمۡ َ�دِٰ�َِ� ﴿
 .»تان را بیاورید، اگر راستگویانید رھانبگو: ب«

فت که آن فیلسوف و قدیس ھیچیک از علمای اسلامی چنین سخنی را نخواھد گ
 گوستین گفت:مسیحی او

آورم، چون که محال عقلی است! بلکه علمای اسلامی  من به این مطلب ایمان می
 .گویند: ایمان تقلیدی پذیرفته نیست! متفق القول می
دھد و فقط  ریزی اصول عقاید فقط قلب و وجدان را مخاطب قرار نمی هاسلام در پای

کند، بلکه برای اثبات ھریک از اصول عقاید دلایل محکم و  به این دو اکتفا نمی
ھای ساده و ھمه کس فھم دارد که زمام خِرَدھا را در  ھای روشن و استدلال برھان

گویند: عقل پایه و  ی اسلام میکنند. علما ھا راه پیدا می گیرند، و به دل دست می
 مبنای نقل است، و نقل صحیح با عقل صریح مخالفتی ندارد.

بینیم قرآن مجید در رابطه با خداشناسی دلایلی و شواھد بسیاری از  اینست که می
وجود ھا  آن شمرد و در پرتو می جھان آفرینش و جسم و جان انسان و تاریخ بشر بر

 رساند. ھمچنین وقتی که مطلق الھی را به اثبات میخدا، و یگانگی خدا، و کمال 
بودن آن به آفرینش  گوید برای اثبات ممکن رستاخیز و قیامت سخن میدربارۀ 

گردانیدن زمین پس از مُردنش،  نخستین انسان و آفرینش انسان و زمین و زنده
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پاداش  کند، و برای بیان حکمت وجود رستاخیز، عدل الھی را در رابطه با استدلال می
 آورد: نیکوکاران و کیفر تبھکاران، دلیل می

ِينَ ٱِ�َجۡزيَِ ﴿ ـُٔواْ بمَِا عَمِلوُاْ وََ�جۡزِيَ  �َّ ٰٓ�َ
َ
ِينَ ٱأ َّ�  ِ حۡسَنُواْ ب

َ
 .]۳۱النجم: [ ﴾٣١ ۡ�ُسَۡ� ٱأ

تا کیفر دھد کسانی را که بد کردند با کردار خودشان و پاداش دھد، کسانی را که «
 .»ن پاداشنیکی کردند با بھتری

 رو: عقیده میانه -۵
 ی یابی: عقیده رو و وسط است که در آن افراط و تفریط نمی ای میانه اسلام عقیده

کسانی که به طور کلی ماورای طبیعت و ھرچه  ۀاسلامی حد وسط است میان عقید
شوند. و عقیده کسانی که برای جھان بیش از یک  شان درک نکند را منکر می حواس

و حتی حلول روح خدا را در کالبد پادشاھان و فرمانروایان، بلکه در  اند. خدا قائل شده
اسلام انکار  اند. بدن بعضی جانوران و گیاھان مانند گاو یا درخت به خصوص باور کرده

لوحانه ھرسه را مردود دانسته است.  ملحدانه، و چندخدایی جاھلانه، و شرک ساده
 کند که جز او خدای دیگری نیست: اسلام برای جھان یک خدا را اثبات می

�ضُ ٱلمَِّنِ  قلُ﴿
َ
فََ� تَ  سَيَقُولوُنَ  ٨٤وَمَن �يِهَآ إنِ كُنتُمۡ َ�عۡلَمُونَ  ۡ�

َ
ِۚ قلُۡ أ رُونَ ِ�َّ  ٨٥ذَكَّ

َ�َٰ�تِٰ ٱمَن رَّبُّ  قلُۡ  بۡعِ ٱ لسَّ فََ� َ�تَّقُونَ  ٨٦ لۡعَظِيمِ ٱ لۡعَرۡشِ ٱوَرَبُّ  لسَّ
َ
ِۚ قلُۡ أ  ٨٧سَيَقُولوُنَ ِ�َّ

ِ  قلُۡ  ءٖ وَهُوَ ُ�ُِ� وََ� ُ�اَرُ عَليَۡهِ إنِ كُنتُمۡ َ�عۡلَمُونَ  ۦمَنۢ �يَِدِه ۡ�َ ِ
 ٨٨مَلَكُوتُ ُ�ّ

ٰ �سُۡحَرُونَ سَيَقُولوُنَ  َّ�
َ
ِۚ قلُۡ فَ�  .]۸۹-۸۴المؤمنون: [ ﴾...٨٩ِ�َّ

دانید؟ خواھند گفت: از آنِ خدا  بگو: از آنِ کیست زمین و ساکنان آن اگر می«
آیید؟ بگو: پروردگار و صاحب اختیار  شوید و به خود نمی است، بگو: پس آیا متمرکز نمی

اھند گفت: از آن خداست. بگو: ھای ھفتگانه و صاحب عرش عظیم کیست؟ خو آسمان
ھمه چیز به دست او است و  ۀیابید؟ بگو: کیست آن که زمام و سررشت پس آیا تقوا نمی

دانید؟  دھد و خود او تحت حمایت ھیچکس نیست، اگر می او به ھمه کس پناه می
خواھند گفت: از آن خداست، بگو: پس مانند جادوشدگان به کجا کشانیده 

 .»شوید؟! می
مقام بیان اوصاف خدا نیز عقیده اسلامی حد وسط را گرفته است: نه آنچنان در در 

تواند مفھومی  تجرید صفات خدا اصرار ورزیده است که فقط صفات سلبیه بماند که نمی
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یونانی چنین  ۀافکنند! چنانکه فلسف را برسانند، و نه بیم و امیدی در دل انسان می
گوید: چنین نیست. چنان  توصیف کند، فقط می خواھد خدا را کرده است، و وقتی می

خدا بگوید و انعکاس و بازتاب  ۀنیست... بدون آن که چیزی در رابطه با صفات ثبوتی
 آن صفات ثبوتیه را در جھان آفرینش بیان کند.

ھای  از سوی دیگر خداشناسی اسلام از بعضی دیگر آفات عقیدتی که در ایدئولوژی
د موجود است، نیز برکنار است، و حاضر نیست خدا را به دیگر از جمله در آیین یھو

چیزی تشبیه کند. چنانکه آنان آفریدگار جھان را مانند یکی از مخلوقات و مانند یک 
و خواب و خستگی و استراحت را برای او مطرح  اند، انسان معمولی به حساب آورده

.. و... و به تشریح اند. فتهو از جایگاه و پایگاه او و قھر و آشتی او سخن گ اند، کرده
تواند  خره پروردگار نمیکه بالآاند  پیکار خدا با بعضی از پیامبرانش پرداخته ۀصحن

شود به این که با اعطای  خودش را از چنگ آن پیامبرش خلاص گرداند و ناگزیر می
 !!١یک لقب جدید به پیامبر دلاورش از معرکه بگریزد

لی تنزیه و تقدیس خدا را از ھمانندی آفریدگانش اما نظام عقیدتی اسلام به طور ک
 کند: به عنوان یک اصل ثابت بیان می

ءۖٞ وهَُوَ  ۦليَۡسَ كَمِثۡلهِِ ﴿ مِيعُ ٱَ�ۡ  .]۱۱الشوری: [ ﴾١١ ۡ�صَِ�ُ ٱ لسَّ
 .»ھمانند او ھیچ چیزی نیست، و او است شنوای بینا«

﴿ ُ حَدُۢ  ۥوَلمَۡ يَُ�ن �َّ
َ
 .]۴الإخلاص: [ ﴾٤كُفُوًا أ

 .»نبوده است! یو مانند هیشب چگاهیاو ھ یو برا«
با وجود این، به تفصیل، به بیان صفات ثبوتیه و مثبت و کارآمد برای خدای یکتای 

 پردازد. ھمتا می بی

ُ ٱ﴿ ۚ ٱ لَۡ�ُّ ٱَ�ٓ إَِ�هَٰ إِ�َّ هُوَ  �َّ خُذُهُ  لۡقَيُّومُ
ۡ
ُ  ۥَ� تأَ َ�َٰ�تِٰ ٱمَا ِ�  ۥسِنَةٞ وََ� نوَۡمٞۚ �َّ وَمَا ِ�  لسَّ

�ضِ� ٱ
َ
ِيٱمَن ذَا  ۡ� يدِۡيهِمۡ وَمَا خَلۡفَهُمۡۖ وََ�  ۚۦ إِ�َّ �إِذِۡنهِِ   ٓۥ�شَۡفَعُ عِندَهُ  �َّ

َ
َ�عۡلَمُ مَا َ�ۡ�َ �

                                           
اشاره به داستان جعلی کشتی گرفتن الله متعال با یعقوب پیامبر است که در تورات آمده و در  -١

 )Old testament(افتد و ... . برای تفصیل داستان به عھد قدیم  نتیجه الله بر زمین می
 مراجعه فرمائید. [مصحح]
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ءٖ مِّنۡ عِلۡمِهِ  يطُونَ ُ�ِ  ۚ وسَِعَ كُرۡسِيُّهُ  ۦٓ �َِ�ۡ َ�َٰ�تِٰ ٱإِ�َّ بمَِا شَاءَٓ �ضَۖ ٱوَ  لسَّ
َ
 ۥودُهُ  ُٔ وََ� َ�  ۡ�

 .]۲۵۵البقرة: [ ﴾٢٥٥ لۡعَظِيمُ ٱ لۡعَِ�ُّ ٱحِفۡظُهُمَاۚ وهَُوَ 
است، نه خواب  )زنده و پاینده(» قیوم«و » حی«که خدایی جز او نیست و الله «

ھا و ھرآنچه در زمین است،  گیرد و نه خواب سنگین، ھرآنچه در آسمان سبک او را می
در اختیار او است، کیست آن که بتواند نزد او واسطگی کند، مگر به اذن او، ھرآنچه را 

ھا با آن روبرو ھستند و ھرآنچه از این پس با آن روبرو خواھند  که در حال حاضر انسان
داند، و آنان به چیزی از علم و دانش او احاطه نیابند، مگر به آنچه خود او  شد می

» عظیم«و » علی«فته است، و او ھا و زمین را در بر گر او آسمان» کرسی«بخواھد، 
 است.(بلندمرتبه و بزرگ)

 ذوُ ١٤ لوَۡدُودُ ٱ لغَۡفُورُ ٱوهَُوَ  ١٣هُوَ ُ�بۡدِئُ وَُ�عيِدُ  ۥإنَِّهُ  ١٢َ�طۡشَ رَّ�كَِ لشََدِيدٌ  إنَِّ ﴿
الٞ لمَِّا يرُِ�دُ  ١٥ لمَۡجِيدُ ٱ لۡعَرۡشِ ٱ  .]۱۶-۱۲البروج: [ ﴾١٦َ�عَّ

کند و  پروردگار تو بسیار سخت و شدید است که او آغاز می گرفت به راستی که«
است. صاحب عرش مجید، کننده ھر کاری » ودود«و » غفور«گرداند. و ھم او  بازمی

 .»است که اراده کند
تسلیم کودکانه و چسبیدن به عقاید پدران و  ۀحد وسط است میان شیو اسلام،

ھا از آنان چنانکه آب و ملک و مستغلات  بردن افکار و اندیشه مادران و نیاکان، و به ارث
 برند که: و املاک را از آنان به میراث می

ٰٓ ءَاَ�ٰ ﴿ ةٖ �نَّا َ�َ مَّ
ُ
ٰٓ أ قۡتَدُونَ إنَِّا وجََدۡنآَ ءَاباَءَٓناَ َ�َ  .]۲۳الزخرف: [ ﴾٢٣رهِمِ مُّ

و ما نیز به پیروی از آثار آنان  ایم، مان را بر فرھنگ، و رسم و رسومی یافته ما پدران«
 .»مشغول ھستیم

خواھند  کسانی که می ۀچرای لجوجانو چون پر  ۀاز یک سو، و از سوی دیگر شیو
خداشناسی! در جایی  ۀتمام جزئیات را در رابطه با ھر چیزی بشناسند، حتی در مسأل

خبرند و  که ھنوز از چند و چون روح خودشان که در اندرون کالبد جا گرفته است، بی
شان اطلاع چندانی ندارند، و از درون ھیچیک از  از جزئیات مربوط به زندگی و مرگ

ھای طبیعی که محیط زیست آنان را تشکیل داده است خبری  ھا و انرژینواع نیروا
تواند عقل انسان طمع آن را داشته باشد که  ندارند. آنوقت با این اوصاف چگونه می
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نسبت به حقیقت ذات خدا شناخت حاصل کند. آخر چگونه یک موجود نسبی و 
 ت بشناسد؟!خواھد حقیقت ذاتی را که وجود مطلق و نامحدود اس محدود می

آن را به دربارۀ  جھان آفرینش و اندیشیدن ۀبا این ھمه، اسلام راه بررسی و مطالع
دربارۀ  آفرینش خدا بیندیشید ودربارۀ  فرماید: می ج بندد. پیامبر اکرم روی انسان نمی

شوید! این حدیث نبوی با عبارات گوناگون و از طرق  ذات خدا نیندیشید که ھلاک می
آن از جھت سند ضعیفند، اما تعدد روایات و آمدن ھا  آن ۀاست که ھم مختلف نقل شده

. از این گذشته چنانکه سخاوی در کتاب دشخب ھا به آن قوت می کتاب ۀدر ھم

گفته است معنا و مضمون حدیث صحیح است. قرآن مجید نیز  »المقاصد الحسنة«
 فرماید: می

ْ ٱ قلُِ ﴿ َ�َٰ�تِٰ ٱمَاذَا ِ�  نظُرُوا �ضِ� ٱوَ  لسَّ
َ
 .]۱۰۱یونس: [ ﴾ۡ�

 .»برند ھا و زمین چه موجوداتی بسر می بگو: بنگرید که در آسمان«

وَ ﴿
َ
نفُسِهِم�  أ

َ
رُواْ ِ�ٓ أ  .]۸الروم: [ ﴾لمَۡ َ�تَفَكَّ

 .»وجود خودشان؟!دربارۀ  اند و آیا نیندیشیده«

وَلمَۡ ﴿
َ
ْ ِ� مَلكَُوتِ  أ َ�َٰ�تِٰ ٱينَظُرُوا �ضِ ٱوَ  لسَّ

َ
ُ ٱوَمَا خَلقََ  ۡ� ءٖ  �َّ الأعراف: [ ﴾مِن َ�ۡ

۱۸۵[. 
آن دربارۀ  ھا و زمین حاکم است و در روابطی که بر آسماناند  و آیا ننگریسته«

 .»چیزھایی که خدا آفریده است؟!

�ضِ ٱ وَِ� ﴿
َ
ونَ  ٢٠ءَاَ�تٰٞ لّلِۡمُوقنَِِ�  ۡ� فََ� ُ�بِۡ�ُ

َ
نفُسُِ�مۡۚ أ

َ
-۲۰الذاریات:[ ﴾٢١وَِ�ٓ أ

۲۱[. 
ھای بسیار است برای اھل یقین. و نیز در وجود خودتان، پس آیا  و در زمین نشانه«
 .»کنید؟ تان را باز نمی چشم

 ۀتنظیم روابط مسلمانان با پیروان ادیان و مذاھب دیگر، و رابط ۀاسلام، در زمین
ھای دیگر نیز حد وسط و راه اعتدال را برگزیده است.  ایدئولوژی اسلامی با ایدئولوژی

ھای دیگر ذوب و ھضم شود، بلکه با قاطعیت تمام،  پذیرد که در مکتب اسلام ھرگز نمی
ماندن بر عقاید اسلامی و محکم پیوستن و چسبیدن به مبانی  مسلمانان را به ثابت

 کند: یه میاعتقادی خودشان دعوت و توص
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﴿ ۡ ِۖ ٱَ�َ  َ�تَوَ�َّ  .]۷۹النمل: [ ﴾٧٩ لمُۡبِ�ِ ٱ ۡ�َقِّ ٱإنَِّكَ َ�َ  �َّ
 .»پس بر خدا توکل کن که تو برحق مبین ھستی«

ِ  سۡتَمۡسِكۡ ٱفَ ﴿ ِيٓ ٱب سۡتَقيِٖ�  �َّ ٰ صَِ�طٰٖ مُّ وِ�َ إَِ�ۡكَۖ إنَِّكَ َ�َ
ُ
 .]۴۳الزخرف: [ ﴾٤٣أ

به آنچه به سوی تو وحی شده است که تو بر صراط  پس با تمام وجود دستگیر شو«
 .»مستقیم ھستی

 دھد: ھای آسمانی دیگر تعصبی نشان نمی اما در عین حال، در برابر ایدئولوژی

ُ ٱ﴿ عَۡ�لُُٰ�مۡۖ  �َّ
َ
عَۡ�لٰنَُا وَلَُ�مۡ أ

َ
 .]۱۵الشوری: [ ﴾رَ�ُّنَا وَرَ�ُُّ�مۡۖ َ�آَ أ

ردارھای ما از آنِ خودمان و کردارھای شما خدا پروردگار ما و پروردگار شماست، ک«
صدر و برخورد منصفانه  ۀھای مخالف سع بلکه در برابر ایدئولوژی و »از آن خودتان

 دارد:

 .]۶الکافرون: [ ﴾٦لَُ�مۡ دِينُُ�مۡ وَِ�َ ديِنِ ﴿
 .»دین شما از آنِ خودتان و دین من از آن خودم«

نتُم﴿
َ
ا َ�عۡمَلوُنَ  ُٔ برَِٓ�  ّ�ِ َ�مَِ� وَلَُ�مۡ َ�مَلُُ�مۡۖ أ ۠ برَِيٓءٞ مِّمَّ ناَ

َ
ۡ�مَلُ وَ�

َ
ٓ أ ا  ﴾٤١ونَ مِمَّ

 .]۴۱یونس: [
کردار من از آن خودم و کردار شما از آنِ خودتان، شما مبرا ھستید از آنچه من «

 .»کنید کنم و من ھم مبرا ھستم از آنچه شما می می
انیان به سوی اسلام غفلت زند که از دعوت جھ اسلام به یاران و پیروانش نھیب می

 نورزند:

ن دََ�ٓ إَِ�  وَمَنۡ ﴿ حۡسَنُ قَوۡٗ� مِّمَّ
َ
ِ ٱأ  .]۳۳فصلت: [ ﴾�َّ

و چه کسی گفتارش نیکوتر است از آن کسی که مردم را به سوی خدا دعوت «
 .»کند؟ می

دھند که حتی یک نفر را به قبول اسلام مجبور  اما ھرگز به این ھم رضایت نمی
 گردانند:

َ  ّ�ِينِ� ٱإكِۡرَاهَ ِ�  َ�ٓ ﴿ ۚ ٱمِنَ  لرُّشۡدُ ٱقدَ تَّبَ�َّ ِ  .]۲۵۶البقرة: [ ﴾لَۡ�ّ
سقوط و تباھی  ۀھیچگونه اجباری در دین نیست، راه رشد و کمال از بیراھ«

 .»مشخص و جدا گشته است
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انگاری کرده و با کسانی که با اسلام  پذیرد که مسلمانان سھل اسلام ھرگز نمی
کنند، طرح دوستی بریزند، ھرچند که  اندازی می کنند، و بر سر راه آن سنگ میمبارزه 

 شان باشند: آنان از خویشاوندان و نزدیکان

﴿ َّ�  ِ ِ ٱَ�ِدُ قَوۡمٗا يؤُۡمِنُونَ ب َ ٱيوَُادُّٓونَ مَنۡ حَادَّٓ  �خِرِ ٱ ۡ�َوۡمِ ٱوَ  �َّ وَلوَۡ َ�نوُآْ  ۥوَرسَُوَ�ُ  �َّ
وۡ عَشَِ�َ�هُمۚۡ 

َ
وۡ إخَِۡ�َٰ�هُمۡ أ

َ
ۡ�نَاءَٓهُمۡ أ

َ
وۡ �

َ
 .]۲۲المجادلة: [ ﴾ءَاباَءَٓهُمۡ أ

نخواھی یافت مردم را که به خدا و روز واپسین ایمان داشته باشند و با کسانی که «
اشند شان ب نابا خدا و رسولش سر ستیز دارند طرح دوستی بریزند، ھرچند که آنان پدر

 .»شان شان یا خاندان شان یا برادران یا فرزندان
فقط به حساب این  وکاری و مددرسانی را از مخالفانش،اما در عین حال دست نیک

ھای غیر مسلمانان تجاوز  کند و بر حقوق ملت دریغ نمیاند  که اسلام را نپذیرفته
 نماید: نمی

ُ ٱَ�نۡهَٮُٰ�مُ  �َّ ﴿ ِينَ ٱعَنِ  �َّ ن  ّ�ِينِ ٱلمَۡ يَُ�تٰلِوُُ�مۡ ِ�  �َّ
َ
وَلمَۡ ُ�ۡرجُِوُ�م مِّن دَِ�رُِٰ�مۡ أ

وهُمۡ وَُ�قۡسِطُوٓاْ إَِ�ۡهِمۡۚ إنَِّ  َ ٱَ�َ�ُّ  .]۸الممتحنة: [ ﴾٨ لمُۡقۡسِطِ�َ ٱُ�بُِّ  �َّ
و اند  تان کارزار نکرده دارد از کسانی که با شما به خاطر دین خدا شما را بازنمی«

قسط عمل  ۀکه با آنان نیکی کنید و بر پایاند  ھایتان بیرون نگردانیده ز خانهشما را ا
 .»کنید که خدا اھل قسط را دوست دارد

شناسد، دیگر چه رسد به  مکتب اسلام گمان و پندار را در اثبات عقاید مردود می
 م، خدای متعال فرموده است:شک یا وھ

ۡ�َ�هُُمۡ إِ�َّ ظَنًّاۚ إنَِّ  وَمَا﴿
َ
نَّ ٱيتََّبعُِ أ ۚ  ًٔ شَۡ�  ۡ�َقِّ ٱَ� ُ�غِۡ� مِنَ  لظَّ  .]۳۶یونس: [ ﴾ا

کنند بیشتر آنان مگر گمان و پندار را که پندار و گمان به ھیچ روی  و پیروی نمی«
 .»گرداند نیاز نمی انسان را از حق بی

 خدای متعال فرموده است:

ٓ  إنِۡ ﴿ نزَلَ  ِ�َ إِ�َّ
َ
ٓ أ ا نتُمۡ وَءَاباَؤُُٓ�م مَّ

َ
ٓ أ يۡتُمُوهَا سۡمَاءٓٞ سَمَّ

َ
ُ ٱأ بهَِا مِن سُلَۡ�نٍٰ� إنِ  �َّ

نَّ ٱيتََّبعُِونَ إِ�َّ  نفُسُۖ ٱوَمَا َ�هۡوَى  لظَّ
َ
 .]۲۳النجم: [ ﴾ۡ�
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اید، خدا برای این  تان نامگذاری کرده ھایی که شما و پدران ھا نیستند مگر نام این«
کنند، مگر پندار و گمان  ھای شما ھیچ دلیلی فرو نفرستاده است، پیروی نمی نامگذاری

 .»طلبد را و آنچه ھوای نفسانی می

ۖ ٱمِنۡ عِلٍۡ�� إنِ يتََّبعُِونَ إِ�َّ  ۦلهَُم بهِِ  وَمَا﴿ نَّ نَّ ٱ�نَّ  لظَّ  ﴾٢٨ا  ٔٗ شَۡ�  ۡ�َقِّ ٱَ� ُ�غِۡ� مِنَ  لظَّ
 .]۲۸النجم: [

کنند، مگر پندار و  ی آنان راجع به این موضوع دانشی، پیروی نمیو نیست برا«
 .»گرداند نیاز نمی گمان را و پندار به ھیچ روی، انسان را از حق بی

گاه ذھنی که اندیشه و تخیل انسان از آن در  با وجود این، در مورد ارادات ناخودآ
تردیدآمیز را از ذھن گیرد و حتی گاھی گذشتن اینگونه مطالب  امان نیست، آسان می

ای از ھشیاری و بیداری عقل و علامتی از آرامش روحی و علم یقینی  انسان نشانه
 به پیامبر فرمودند: ج شمرد. بعضی از یاران پیامبر اکرم انسان می

یابیم که اگر ذغالِ افروخته شویم  یا رسول الله! ما در اندرون خودمان چیزھایی می
مطالب جسته  انکه آن چیزھا را بر زبان بیاوریم! منظورش برایمان آسانتر است از آن

شده است. پیامبر  ای بود که در رابطه با مسائل الوھیت در ذھن آنان وارد می گریخته
با صراحت و قاطعیت تمام فرموده: آیا واقعاً چنین چیزھا را در اندرون خود  ج اکرم
 اند. بخاری و غیر او روایت کرده این ایمان صریح و محض است. این حدیث را اید؟ یافته

حاکم نیشابوری آورده است که روزی ابن عباس و ابن عمر یکدیگر را ملاقات 
تر است؟ ابن عمر گفت:  کردند. ابن عباس گفت: کدام آیه در قرآن مجید امیدبخش

 فرماید: کلام خدا که می

رِِ� كَيۡفَ تُۡ�ِ  ۧقاَلَ إبَِۡ�ِٰ�  �ذۡ ﴿
َ
� لمَۡ ٱمُ ربَِّ أ وَ لمَۡ تؤُۡمِن� قاَلَ بََ�ٰ وََ�ِٰ�ن  وَۡ�ٰ

َ
قاَلَ أ

َطۡمَ�نَِّ قلَِۡ��   .]۲۶۰البقرة: [ ﴾ّ�ِ
و آن ھنگام که ابراھیم گفت: پروردگار من! به من نشان بده که چگونه مردگان را «

گردانی؟ گفت: مگر ایمان نداری؟ گفت: چرا، اما برای این که دلم آرام و  زنده می
 .»گیرداطمینان 

خدا با ھمان پاسخ مثبت و مؤکد ابراھیم که عبارت از اقرار به ایمان بود خشنود 
 ھای شیطانی بود. آمده بود تحت تأثیر وسوسه ÷گردید. و آنچه به ذھن ابراھیم



 ٦٧  امتیازات مکتب اسلام

 

ھای شیطانی است که به سرعت با الھام فرشتگان از دل مؤمن بیرون  ھا وسوسه این
شود و اندکی بعد ناپدید  ی است که نمودار میبخصوص ۀشود. این یک ھال رانده می

آید، و با تسلیم جان و دل به  گردد. حالت خاصی است که در درون انسان پدید می می
 رود: آوردن به ھدایت الھی و تلاوت آیات قرآن از میان می خدا و پناه

﴿ ِ ِ ٱوَمَن َ�عۡتَصِم ب سۡتَقيِٖ�  �َّ  .]۱۰۱آل عمران: [ ﴾١٠١َ�قَدۡ هُدِيَ إَِ�ٰ صَِ�طٰٖ مُّ
 .»ھرآنکس که به خدا پناھنده شود به سوی صراط مستقیم راھنمائی شده است«

ِ ٱإَِ�   ٓۥ۞وَمَن �سُۡلمِۡ وجَۡهَهُ ﴿ ِ  سۡتَمۡسَكَ ٱوَهُوَ ُ�ۡسِنٞ َ�قَدِ  �َّ ِ ٱب � ٱ لۡعُرۡوَة ِ ٱ�َ�  لوُۡۡ�َ�ٰ َّ� 
مُورِ ٱَ�قٰبَِةُ 

ُ
 .]۲۲لقمان: [ ﴾٢٢ ۡ�

روی دل به خدا کند و با تمام وجود تسلیم خدا گردد، در حالی که  و ھر آنس که«
نیکوکار باشد، به آن محکمترین دست گیره، دست گرفته است و به سوی خداست 

 .»فرجام کارھا
در مسأله نبوت نیز نظام اعتقادی اسلام حد وسط را در نظر گرفته است. نه 

دم به بندگی آنان روی آورند یا مانند پیامبران را تا مقام خدائی بالا برده است که مر
خدا از آنان مدد جویند. چنانکه پیروان ادیان و مذاھب دیگر با پیامبران خودشان 

فرھنگ و لاابالی پایین  ھای بی چنین رفتار کردند. و نه آن بزرگواران را تا سطح آدم
واری و آورده است که آن جنایات ھولناک و کارھای ناھنجار و زشت از قبیل شرابخ

شان به  گرفتن از زن دلخواه گناه را برای کام ھای بی شھوترانی و حتی کشتن انسان
 کنیم. ظه میحلامآنان نسبت دھد، چنانکه در سرگذشت پیامبران در تورات 

ای ھستند که خداوند، با  ھای برگزیده پیامبران از دیدگاه ایدئولوژی اسلامی انسان
گاھی از نھاد پاک ھای وحی خود را بر آنان فرو  و استعدادشان، پیام شان و آمادگی آ

 فرستاده است.

ُ ٱ﴿ عۡلَمُ حَيۡثُ َ�ۡعَلُ رسَِاَ�هَُ  �َّ
َ
 .]۱۲۴الأنعام: [ ﴾ۗۥ أ

 .»خدا داناتر است بر این که رسالت خویش را کجا قرار دھد«
 شان قرار داده است، و از گناھان عملی برای پیروان ۀخدا پیامبران را الگو و نمون

 ناپسند و کارھای زشت آنان را بازداشته تا تھدید و وعید خدایی شامل آنان نشود که:
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مُرُونَ ﴿
ۡ
تأَ

َ
ِ  �َّاسَ ٱ۞� ِ ٱب ّ�ِ

نتُمۡ َ�تۡلوُنَ  لۡ
َ
نفُسَُ�مۡ وَأ

َ
فََ� َ�عۡقلِوُنَ  لۡكَِ�بَٰۚ ٱوَتنَسَوۡنَ أ

َ
أ

 .]۴۴البقرة: [ ﴾٤٤
کنید، با آن که  فراموش میدھید و خودتان را  آیا مردم را به نیکی فرمان می«

 .»اندازید؟! تان را به کار نمی کنید؟ پس آیا عقل تلاوت آیات کتاب آسمانی می
را پیدا کنند که  ÷و تا بتوانند اھلیت برخورداری از عھد خدا با حضرت ابراھیم

 خدا فرموده است:

لٰمِِ�َ ٱقاَلَ َ� َ�نَالُ َ�هۡدِي ﴿  .]۱۲۴البقرة: [ ﴾١٢٤ ل�َّ
 .»گردد ستمگران را شامل نمیعھد من «
انسان یکی از آن مسائلی است که ھمواره عقل بشر برای » اختیار«و » اراده«

قاطع در رابطه با آن حیران و سرگردان بوده است، و فلاسفه و  ۀرسیدن به یک نظری
شناسان و کارشناسان و متخصصان امور تربیتی از زمانی که  علمای اخلاق و روان

ا آغاز کرد تاکنون بر سر آن گفتگوھا و کشمکش داشته و دارند دیدگاه انسان فلسفه ر
نیز یک دیدگاه معتدل و میانه و ھماھنگ با فطرت » جبر و اختیار« ۀاسلام در مسأل
 ۀھای مشھود و ملموس است. انسان در گردون انسان و واقعیت ۀدست نخورد

ود و عملش پاسخگو عملکردھای اختیاریش آزاد است و مسؤول و باید از جانب خ
تواند  تواند اقدام کند و می تواند انجام ندھد. می تواند انجام بدھد و می باشد. می

خودداری کند، این مطلب به طور بدیھی برای انسان محسوس است. نص صریح قرآن 
 مجید نیز ھمین است.

﴿ ۚ  .]۲۹الکهف: [ ﴾َ�مَن شَاءَٓ فلَۡيُؤۡمِن وَمَن شَاءَٓ فلَۡيَۡ�فُرۡ
 .»ھرکه خواھد ایمان بیاورد و ھرکه خواھد کفر ورزدپس «

﴿ ِ َذَ ٱتذَۡكرَِةۖٞ َ�مَن شَاءَٓ  ۦإنَِّ َ�ذِٰه  .]۱۹المزمل: [ ﴾١٩سَبيًِ�  ۦإَِ�ٰ رَّ�هِِ  �َّ
این یک ھشدار و یادآوری است، پس ھرکه خواھد راه به سوی پروردگارش «

 .»بگیرد

رَ  لمَِن﴿ خَّ
َ
وۡ َ�تَأ

َ
مَ أ ن َ�تَقَدَّ

َ
 .]۳۷المدثر: [ ﴾٣٧شَاءَٓ مِنُ�مۡ أ

 .»گرد نماید برای آن کسانی از شما که بخواھد پیشتاز باشد یا عقب«

ۖ  ۖۦ عَمِلَ َ�لٰحِٗا فلَنَِفۡسِهِ  مَنۡ ﴿ سَاءَٓ َ�عَليَۡهَا
َ
 .]۱۵الجاثیة: [ ﴾وَمَنۡ أ
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 .»به زیان خویش کرده استھرکس کار نیک کند به نفع خود و ھرکه بد کند «

﴿ ۚ  .]۲۳۳البقرة: [ ﴾َ� تَُ�لَّفُ َ�فۡسٌ إِ�َّ وسُۡعَهَا
 .»خدا ھیچکس را جز به اندازه ظرفیتش تکلیف نکند«

انسان و » بودن مسؤول«و » آزادی«دیگر در قرآن که ھمه یک زمان  ۀو صدھا آی
کنند. بازھم قرآن مجید به آوردن این ھمه  پاسخگو در برابر کردارش را بیان می

انسان اکتفا نکرده است » مسؤولیت«و » اختیار«تعبیرات و دلایل و شواھد برای اثبات 
اه شرک و نه روی چه حسابی گو با تمام قدرت به جبری مسلکان حمله کرده است ک

گذارند؟! و مشیت الھی را به  می» سرنوشت«شان را به گردن قضا و قدر و  وبال اعمال
 کنند: مطرح می» دلیل«عنوان 

ِينَ ٱ سَيَقُولُ ﴿ ْ لوَۡ شَاءَٓ  �َّ ُ�وا َ�ۡ
َ
ُ ٱأ َّ�  � ءٖ مۡنَا مِن َ�ۡ ۡ�نَا وََ�ٓ ءَاباَؤُٓناَ وََ� حَرَّ َ�ۡ

َ
ٓ أ مَا

 ِ بَ كََ�لٰ ِينَ ٱكَ كَذَّ سَنَاۗ قلُۡ هَلۡ عِندَُ�م مِّنۡ عِلٖۡ� َ�تُخۡرجُِوهُ  �َّ
ۡ
ْ بأَ ٰ ذَاقوُا مِن َ�بۡلهِِمۡ حَ�َّ

نَّ ٱإِ�َّ  ونَ َ�اَۖٓ إنِ تتََّبعُِ  نتُمۡ إِ�َّ َ�ۡرُصُونَ  لظَّ
َ
 .]۱۴۸الأنعام: [ ﴾١٤٨�نۡ أ

خواست ما مشرک  خواھند گفت: اگر خدا می اند، کسانی که مشرک گردیده«
کردیم،  شدیم و نه پدران ما و نه از سرِ خود و بدون حکم خدا چیزی را حرام می نمی

عقوبت ما  ۀاین چنین تکذیب حقایق کردند کسانی که پیش از اینان بودند تا آن که مز
کنید،  را چشیدند، بگو: آیا دانش نزد شما ھست که به ما ارائه دھید؟ شما پیروزی نمی

 .»بندید و گمان را، و نیستید شما جز این که بر خداوند دروغ و افترا می مگر پندار

ِينَ ٱ وَقاَلَ ﴿ ُ�واْ لوَۡ شَاءَٓ  �َّ َ�ۡ
َ
ُ ٱأ ۡنُ وََ�ٓ ءَاباَؤُٓناَ وََ�  ۦمَا َ�بَدۡناَ مِن دُونهِِ  �َّ ءٖ �َّ مِن َ�ۡ
مۡنَا مِن دُونهِِ  � كََ�لٰكَِ َ�عَلَ  ۦحَرَّ ءٖ ِينَ ٱمِن َ�ۡ  ۡ�ََ�غُٰ ٱإِ�َّ  لرُّسُلِ ٱمِن َ�بۡلهِِمۡۚ َ�هَلۡ َ�َ  �َّ

 .]۳۵النحل: [ ﴾٣٥ لمُۡبِ�ُ ٱ
خواست به جز او چیزی را  و گفتند آن کسانی که مشرگ گردیدند: اگر خدا نمی«
پرستیدیم. نه ما و نه پدران ما، و از خودسری (خودبخود) و بدون حکم خدا چیزی  نمی

 ۀچنین کردند کسانی که پیش از اینان بودند، پس آیا وظیفکردیم، ھم این  حرام نمی
 .»پیامبران جز رسانیدن پیام بنحو احسن چیز دیگری ھم ھست؟

ا رَزقََُ�مُ  �ذَا﴿ نفقُِواْ مِمَّ
َ
ُ ٱ�يِلَ لهَُمۡ أ ِينَ ٱقاَلَ  �َّ ُ�طۡعمُِ مَن  �َّ

َ
ِينَ ءَامَنُوٓاْ � َ�فَرُواْ لِ�َّ

ُ ٱلَّوۡ �شََاءُٓ  طۡعَمَهُ  �َّ
َ
بِٖ�   ٓۥأ نتُمۡ إِ�َّ ِ� ضََ�لٰٖ مُّ

َ
 .]۴۷یس: [ ﴾٤٧إنِۡ أ
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و ھرگاه به آنان بگویند اتفاق کنید از آنچه خدا روزیتان کرده است، کسانی که کفر «
گویند: آیا قوت و غذا دھیم کسی را که اگر اند  به کسانی که ایمان آوردهاند  پیشه کرده

داد؟ نیستید شما مگر در گمراھی  و غذا می خواست خودش به او قوت خدا می
 .»آشکاری!
در واقع کاملاً آزاد و از ھر جھت اختیاردار نیست، آنگونه که ھر » انسان«البته 

کند اجرا کند، اگر چنین بود  خواھد انجام بدھد، و ھرچه را که اراده می کاری که می
 که خدا بود!

 -بخواھد از آزادی انسان دفاع کند ھرچند و به ھراندازه که-تواند  ھیچکس نمی
آزادی بشر،  نمحدودیت اراده و اختیار بشر را انکار کند. مگر نه ھمین است که منادیا

دانند، بعضی  سرنوشت انسان می ۀکنند را تعیینھا  آن عامل وراثت یا محیط، یا ھردوی
یرھای ریز و انسان آزاد است، اما در میدانی پر از زنج« اند: شان گفته از فیلسوفان

ھای دیالتیک نیز انسان ھر عصر و زمانی را محکوم ابزار  حتی ماتریالیست» درشت
جبر تنزل  ۀترین درج و انسان را به پایین اند، ھای اقتصادی دانسته تولید و پدیده

نه آقا و اند  ای سرافکنده در برابر مظاھر مادی و اقتصادی قرار داده و او را بندهاند  داده
 مظاھر ماده، چنانکه اسلام بیان کرده است. حاکم بر

اندیشمندان بر آن اتفاق نظر دارند، با ترتیبی والاتر و  ۀاسلام، این حقیقت را که ھم
بالاتر برای انسان تبیین فرموده است. از دیدگاه اسلام، انسان آزاد است و اختیار دارد، 

ای جھان ھستی مقرر داشته ھا و قوانین تغییرناپذیری که خدا بر سنت ۀاما در محدود
کائنات جاری و ساری  ۀاست، و آن قوانین را با علم و حکمت و مشیت خودش در ھم

گرداند، و انسان نیز جزئی از اجزاء جھان ھستی است. انسان آزاد است، زیرا خدا  می
زیرا  ؛تواند بخواھد و اراده کند خواھد که انسان آزاد باشد انسان می خواسته است و می

 ا مقرر فرموده است انسان بتواند بخواھد و اراده کند:خد

ن �شََاءَٓ  وَمَا﴿
َ
ٓ أ ۚ ٱ�شََاءُٓونَ إِ�َّ ُ  .]۳۰الإنسان: [ ﴾�َّ

 .»خواھید مگر آنچه خدا اراده کند و بخواھد کنید و نمی و اراده نمی«
سازد از سوی  انسان را مطرح می ۀقرآن مجید، ھمانطور که از یک سو آزادی اراد

 کند: الھی را بیان می ۀنافذ خدا قدرت قاھر ۀدیگر، اراد

�ضِ ٱشَاءَٓ رَ�ُّكَ �مَنَ مَن ِ�  وَلوَۡ ﴿
َ
�ۡ  ۚ  .]۹۹یونس: [ ﴾ُ�ُّهُمۡ َ�يِعًا
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ساکنان زمین، جملگی، بدون استثناء ایمان  ۀخواست ھم و اگر پروردگار تو می«
 .»آوردند می

ٓ  ٢٣َ�قُولَنَّ لشَِايْۡءٍ إِّ�ِ فاَعِلٞ َ�لٰكَِ غَدًا  وََ� ﴿ ن �شََاءَٓ  إِ�َّ
َ
ۚ ٱأ ُ  .]۲۴-۲۳الکهف: [ ﴾�َّ

مبادا ھیچگاه بگویی که من فردا فلان کار را انجام خواھم داد! مگر آن که خدا «
 .»بخواھد

ۚ  لرّزِۡقَ ٱرَ�َّكَ يبَۡسُطُ  إنَِّ ﴿  .]۳۰ الإسراء:[ ﴾لمَِن �شََاءُٓ وَ�قَۡدِرُ
گیری  گرداند و در این کار اندازه پروردگار تو روزی را برای ھرکه بخواھد فراخ می«

 .»کند می

﴿ ۖ  .]۸فاطر: [ ﴾يضُِلُّ مَن �شََاءُٓ وََ�هۡدِي مَن �شََاءُٓ
 .»فرماید گرداند، و ھرکه را خواھد ھدایت می ھرکه را خواھد گمراه می«

ٞ مِّنۡ عِندِ ﴿ ِۖ ٱقلُۡ ُ�ّ  .]۷۸النساء: [ ﴾�َّ
 .»ھا از جانب خداست این ۀبگو: ھم«

قرآن حق ھر مطلبی را از ھر جھت ادا کرده است و حقیقت الوھیت را آنچنان که 
باید و شاید آشکار ساخته است. چنانکه از قدر انسان نیز نکاسته است، و به راستی که 

برای ھمه قرآن با فراگیری و شمول و وسعت دیدگاھش سراسر جھان و کتابی 
 ھا است. ھا و زمان دوران

استاد دکتر محمد عبدالھادی ابوریده ضمن حواشی خود بر کتاب تاریخ فلسفه در 
قرآن کتابی است که روی سخنش با «نویسد:  ) می۶۹(ص » دیبور« ۀاسلام نوشت

ھا تطبیق  نژادھا و ملت ۀھا به طور کلی است و با زندگی ھم انسانیت و جھان انسان
اقوام و ملل است. انسان با ایمان و پارسایی که در اعماق  ۀو بیانگر مسائل ھمکند،  می

گیرد که از  ای از آفریدگان خدا است و نتیجه می کند که آفریده جانش احساس می
ھا را  ھا را به خدا نسبت دھد و بدی فھمد که باید خوبی خودش نیرو و توانی دارد، و می

 ۀای با یک رابط یابد که ھر پدیده و ھر حادثهبه خودش، یا اینطور مطلب را در
 متافیزیکی نه مادی با خدا ارتباط دارد.

 یابد مثلاً: تعبیرات مناسب ھمین دیدگاه و طرز تفکر را در قرآن می

﴿ ٓ ا صَابكََ مِنۡ حَسَنَةٖ فمَِنَ  مَّ
َ
ِۖ ٱأ صَابكََ مِن سَيّئَِةٖ فمَِن �َّفۡسِكَۚ  �َّ

َ
 .]۷۹النساء: [ ﴾وَمَآ أ
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ھا، از  ھا، از آنِ خدا است، و ھرآنچه به تو رسد از بدی ھرآنچه به تو رسد از خوبی«
 .»آنِ خودت است

ٞ مِّنۡ عِندِ ﴿ ِۖ ٱقلُۡ ُ�ّ  .]۷۸النساء: [ ﴾�َّ
 .»ھا از جانب خدا است این ۀبگو: ھم«

کند، و به مسؤولیتش در  آن انسان دینداری ھم که به کارھای نیکش افتخار می
و رفتارش اعتراف دارد، در قرآن مجید تعبیراتی خواھد یافت که احساس  قبال کردار

شخصیت و حس اعتماد به نفس او را ارضاء و تقویت کند، و مطلب را برای او با عدالتی 
 که در ذھن او است گره بزند. مانند این آیات:

ۖ  ۖۦ عَمِلَ َ�لٰحِٗا فلَنَِفۡسِهِ  مَنۡ ﴿ سَاءَٓ َ�عَليَۡهَا
َ
 .]۱۵جاثیة: ال[ ﴾وَمَنۡ أ

ای انجام دھد به سود خودش است و ھرکس کار بدی کند به  ھرکس کار شایسته«
 .»زیان خود است

� يرََهُ  َ�مَن﴿ ٍ� خَۡ�ٗ � يرََهُ  ٧ ۥَ�عۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرَّ ّٗ�َ ٖ�  ﴾٨ ۥوَمَن َ�عۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذرََّ
 .]۸-۷ :لةالزلز[

ای، آن را خواھد دید. و  سنگینی ذرهه پس ھرکس انجام داده باشد کار خوبی را ب«
 .»د دیدای، آن را خواھ ه سنگینی ذرهھرکس انجام داده باشد کاری بدی را ب

برداری از اختیار و آزادی عملش  از سوی دیگر آن آدم گناھکاری که در بھره
د توان یابد که اگر توبه و اِنابه کند، می روی کرده است، در پرتو بیان قرآن مجید می زیاده

ای آرام و استوار گردد. مثلاً در قرآن این آیه را  به سعادت خود امیدوار، و دارای روحیه
 خواند: می

ِينَ ٱ۞قلُۡ َ�عٰبَِادِيَ ﴿ ْ مِن رَّۡ�َةِ  �َّ نفُسِهِمۡ َ� َ�قۡنَطُوا
َ
ٰٓ أ َ�َ ْ فوُا َ�ۡ

َ
ِۚ ٱأ َ ٱإنَِّ  �َّ َ�غۡفرُِ  �َّ

نوُبَ ٱ  .]۵۳الزمر: [ ﴾٥٣ لرَّحِيمُ ٱ لغَۡفُورُ ٱهُوَ  ۥَ�يِعًاۚ إنَِّهُ  �ُّ
از رحمت خدا ناامید  اند، بگو: ای بندگان من که بر خویشتن زیاده زیان رسانیده«

 .»آمرزد، و ھم اوست که غفور و رحیم است گناھان را می ۀنشوید که خدا ھم
آن اندیشمندی نیز که دیدگاه فلسفی متافیزیکی عمیقی دارد، مطالبی متناسب با 

 نظراتش در قرآن مجید خواھد یافت...
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پندارد و به این  حتی آن زیانکار بدبختی ھم که خود را تباه شده و از دست رفته می
نتیجه رسیده است که شومی و بدبختی بر پیشانی زندگانی او رقم زده شده است و 

 یابد... صف حالش را در قرآن می
لوحان است، و نه با کسانی  ساده رسیم که قرآن روی سخنش نه با به این نتیجه می

ورزند فقط به یک چیز بنگرند، و تنھا یک جنبه را در نظر بگیرند، بلکه  که اصرار می
پذیر و شتابنده به سوی مدارج کمال و اوج  روی سخن قرآن مجید با انسانیت تحول

ھا به پیش  انسان ۀانسانی است که به سوی یک دیدگاه مشترک میان ھم ۀاندیش
 د.رو می

 





 

 

 

 درآمد پیش نقش ایمان در زندگی فردی

توانیم مشخص و معین کنیم: مھمترین چیزی که فرد انسان برای خودش  آیا می
ای است؟ و آنچه که فرد انسان به  خواھد چیست؟ در زندگی به دنبال چه گمشده می

ھای  رود، و نھایت کوشش و تلاش خود را برای تحقق پیداکردن آن ھدف میسوی آن 
 گیرد چیست؟ بزرگ و مقاصد دور به کار می

توانیم، فقط کافی است که به خود و به دیگر افراد بشر دور و بر خود  آری، می
ه ھا را در تاریخ نوین و دیرین بشر به طور فراگیر مطالع بنگریم، و حالات گوناگون انسان

یک » فرد«توانیم وقتی که به این شناخت واقف گردیم که منظور ما از  کنیم. می
 ۀآشفت ۀانسان معمولی است نه یک آدم استثنائی یک انسان سالم نه یک آدم بیمارگون

 پریشان.
ھای انسانی  بودن خودش را احساس کند، و با ویژگی خواھد که انسان می» فرد«

صیت و اعتماد به نفس داشته باشد. و این که در خواھد احساس شخ زندگی کند. می
خواھد احساس کند که برای بودنش ھدفی  این جھان ھستی ارزش و بھایی دارد. می

است، و در زندگیش رسالتی دارد، و در میان این ھمه چیزھای گوناگون این جھان 
! و ھا و چارپایان و حشرات برای خودش کسی است. و مخلوقی است متمایز از میمون

ده به او یجحساب و نسن فریده نشده است، و بیمصرف آ بر روی این زمین بیھوده و بی
انسان ارجمندی و » فرد«عقل و خرد و قدرت بیان ارزانی داشته نشده است. گمشده 

کرامت است. در کنار آن به دنبال نیرومندی و قدرت نیز ھست. قدرت و نیرومندی در 
نیرومندی در  ،ھای دیگران ، قدرتمندی در برابر سرکشیبرابر طبیعت و در برابر حوادث

خواھد تاب و توان آن  ھا، می این ۀبرابر شھوات نفسانی و آرزوھای خودش، در برابر ھم
ھایش را تحقق بخشد، وظائفش را انجام بدھد. آن نیرو و قدرت  را داشته باشد که آرمان

ن را جبران کند، و درماندگی انسا» فرد«و تاب و توان که بتواند ناتوانی جسمانی 
فیزیکی و نارسایی طبیعی او را در برابر مقدرات و سرنوشت و در برابر مرگ، و در برابر 

آورد،  وارد می» فرد«جامعه با نیروھای گوناگون که دارد و فشارھای مختلفی که بر 
 حمایت کند.
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 ۀی که ھمدیگری نیز دارد. ھمان چیز ۀانسان گمشد» فرد«ھا یک  علاوه بر این
گردد، و  پرورانند: او به دنبال سعادت می افراد بشر خیال دستیابی به آن را در سر می

 ۀخواھد که این فرصت چند روز در ھمین دنیا نه فقط در زندگی آخرت و بس... نمی
خواھد که در زندگانیش از نعمت آرامش  دنیا را در بدبختی و درد و رنج بسر ببرد. می

خواھد آنچنان امنیتی در درونش حکمفرما باشد که ھمه  ر گردد. میو و اطمینان بھره
خواھد آنچنان رضایتی در درون  اعضاء و اجزاء بیرونی و درونیش را بپوشاند. می

خواھد از آنچنان امیدواریی  خویش احساس کند که کشور روحش را فرا گیرد می
ھد از آنچنان عشقی خوا برخوردار باشد که سراسر زندگیش را روشن گرداند، و می

نواحی و زوایای وجودش را  ۀبزرگ سرشار باشد که با روشنایی و پرتوافکنی خودش ھم
ین تر بزرگ ھاست آن مھمترین و ه گرداند. اینابرد سازد و دنیایش را از ھر جھت روآبا

ھایی که  سالم برای خود و عزیزان و خاندان و انسان» انسان«چیزھایی که یک 
ھای استثنایی که  گردد. اما آن آدم خواھد و به دنبالش می میشان دارد  دوست

خواھند ھمانند چارپایان بخورند و بیاشامند و خوش بگذرانند، و بالاخره مانند  می
ھا زندگی کنند، و با  ھا و درنده خواھند مانند گرگ چارپایان بمیرند! و ھم آنان که می

و بر دیگران سلطه پیدا کنند. و از این  منطق چنگ و دندان بدرند و بزنند و یورش برند
ھا، معیار و مقیاس  ھا و امثال این ھایشان لذت ببرند! اما، این ھا و ستمگری رحمی بی

تمام بشریت نیستند... تازه با وجود این ھیچ بعید نیست که یکی از ھم اینان نیز 
ستم؟ و ھمراه ناگھان به ھوش بیاید و خود را بازیابد و از خودش بپرسد که من کی ھ

انسان به  ۀھای راستین، به جستجوی کرامت انسانی و نیرومندی شایست آن انسان
تکاپو بیفتد، و در طلب خوشبختی و آرامش برود، و مفاھیم والای انسانیت را جویا 

چشد، و  زندگی را نمی ۀزیابد، و م نمی گردد، ھمانھایی که اگر نباشند، انسان خود را باز
 بودنش برای او ھیچ معنا و مفھوم و ارج و ارزشی پیدا نخواھد کرد.

انسانی برای رسیدن به این مفاھیم » فرد«در زندگی » ایمان«حال ببینیم که آیا 
 ھای بلند تأثیری دارد؟ بزرگ و این آرمان

ر پی این کتاب د ۀھای آیند این ھمان پرسش است که به خواست خدا در فصل
 پاسخگویی آن ھستیم.



 

 

 

 ارزش انسان در پرتو ایمان

مۡنَا بَِ�ٓ ءَادَمَ وََ�َلَۡ�هُٰمۡ ِ� ﴿ ِ ٱ۞وَلقََدۡ كَرَّ يَِّ�تِٰ ٱوَرَزَقَۡ�هُٰم مِّنَ  ۡ�حَۡرِ ٱوَ  لَۡ�ّ  لطَّ
نۡ خَلقَۡنَا َ�فۡضِيٗ�  ٰ كَثِ�ٖ مِّمَّ لَۡ�هُٰمۡ َ�َ  .]۷۰الإسراء: [ ﴾٧٠وَفَضَّ

زادگان را و در خشکی و دریا جا به جایشان کردیم، و  و ما ارجمند گردانیدیم آدمی«
ھا روزیشان دادیم، و بر بسیاری از آفریدگانمان از جھات زیادی برتریشان  از پاکیزه
 .»بخشیدیم

 ها دیدگاه ماتریالیستانسان از 
ھا مشتی خاک از این زمین است. از  انسان چیست؟ انسان از دیدگاه ماتریالیست

خورد، و به ھمین زمین  رود، و از زمین می زمین برآمده و روی زمین راه می
ای است از گوشت و خون و استخوان و رگ و پی و  گردد!! انسان مجموعه بازمی

کند،  مخ ترشح میاز که  استای  عقل و تفکر نیز یک ماده .ھا ھا و سلول هدجھازات و غ
 نماید! کند یا کلیه ادرار را تشرح می ھمانطور که کیسه صفرا ترشح می

ان، در نظر اینان موجودی است که ھیچ اھمیت و اعتباری نسبت به دیگران نسا
برد. بلکه از  ندارد، یکی از انواع و اقسام جاندارانی است که بر روی این زمین به سر می

ھا و پرندگان و حشرات است. نھایت امر  جنس ھمین گزندگان و چرندگان و میمون
انسان این است که او به مرور زمان تغییر و تحول یافته است تا این انسان امروزی شده 

 است!!
کوچکی در  ۀکند، یک ستاره یا سیار نیز که انسان بر روی آن زندگی می» زمین«

ھای وسیع بزرگ و فراوان  ت، و منظومه شمسی ھم یکی از منظومهشمسی اس ۀمنظوم
رسد.  ھا به صدھا میلیون می است که در عالم افلاک وجود دارد، و تعداد این منظومه

دانیم که کوپرنیک گفته است:  ما می ۀشناسی نوین است، و ھم این پاسخ دانش ستاره
ت... این از جھت مکان. اما از انسان چیزی بسیار ناچیز در این جھان بزرگ ھستی اس

ھم انسان چیزی  اند) شناسان اثبات کرده که داروین و زمین جھت زمان (ھمچنان
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زیرا طول عمر زمین در حدود صدھا میلیون سال است. بنابراین، یکصد  ؛قدر است بی
 د داشت؟!در آن به سر ببرد، چه ارزشی خواھسال حتی صدھا سال که این انسان 

ھا. این  د از ارزش انسان در رابطه با مکان و زمان از نظر ماتریالیستاین عبارت بو
به خاطر آن چیزی دیگری که خداگرایان به آن روح الھی یا برای انسان مادی گرایان 

گردند. انسان فقط عبارت از ھمین پیکر  گویند، وجه تمایزی قائل نمی نفس ناطقه می
 مادی و این جسم جانوری است.

» انسان«ھا ھمان  ش این جسم و این ھیکلی که از نظر ماتریالیستآن وقت، ارز
غیر از این چیز دیگری نیست. چقدر است؟ (پاسخ را از کتاب نظرات » انسان«است و 

یکی از دانشمندان عناصر «آوریم):  استاد محمد غزالی می ۀفی القرآن نوشت
 جسم آدمی را بررسی کرده و به این نتایج رسیده است: ۀدھند تشکیل

رطل) باشد و در  ۱۴۰کیلو ( ۷۰اگر آدمی را بیاوریم که وزنش در حدود 
 بندیش خوب دقت کنیم، خواھیم دید که از این مواد تشکیل شده است: ساختمان

 قالب صابون کافی است. ۷مقداری روغن که برای ساختن  -
 فشنگ کافی است. ۷ساختن مقداری کربن که برای  -
 دانه کبریت، کافی است. ۱۲۰مقداری فسفر که برای ساختن  -
 مقداری از نمک منیزیم که برای یک جرعه مسھل کافی است. -
 توان یک میخ متوسط ساخت. مقداری از آھن که می -
 مرغ کافی است. ۀمقداری رنگ سفید که برای سفیدکردن یک آشیان -
ھایی که در موھای بدنش جای  ست یک سگ را از شپشمقداری گوگرد که پو -

 کند. پاک میاند  گرفته
 کند. پر می لیتر ۱۰ای را به گنجایش  مقداری آب که بشکه -

دلار خریداری کرد!!  ۱/  ۵یا  ۱ی در حدود غلتوان از بازار به مب مواد را می این ۀھم
نه  نه روحی وجود دارد و» ھا! انسان از دیدگاه ماتریالیست» فرد«این است ارزش یک 

نظیر داشته باشد. یکی از  ای از آسمان که اختصاص به این موجود ممتاز و بی نفخه
گوید: آیا ما که اندیشه داریم بیش از آنست که حشرات ھم  اعراب ملحد معاصر می

ارزیم، حشرات ھم ھمینطور.  اندیشه دارند؟! ما بیشتر از آنچه که خودمان ھستیم نمی
کردن خودمان نداریم، حشرات نیز ھمینطورند! فرق بین ما و  جز مطرحما ھدفی 

ترین جانوران  ق است. و این تفاوت و امتیاز تفوق ما نسبت به پیشرفتهحشرات فقط تفوّ 
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ترین حشرات  پستترین جانوران با  خیلی بیشتر از ھمان تفاوت و امتیاز پیشرفته
خواھیم ما از دست خواھند داد و  ھستی، خورشید و ماه از دست نیست! چه چیزی را

 دادن وجودمان؟! داد با از دست
 اند، ھای دیگر اظھار کرده نظریات و مطالبی که ھم که داروین و فروید و ماتریالیست

بھتر و عالیتر از این دیدگاه نسبت به انسان نیست. انسان در نظر این دانشمندان ھم 
ن از وجود انسان غیر از پوست و جلد و ھا! اینا حشرات است و ھمسنگ میمون ۀخانواد

بینند، و در وجود انسان چیزی بیش از گِل و لجن خشکیده و  روکشش چیزی نمی
شناسند! بنابراین، انسان از دیدگاه مادیگرایان موجودی است که طبیعتش  گندیده نمی

گرایش به پستی است، نه رفتن به بالا و بلندی. طبیعتش سقوط به زمین است، نه 
 کشیدن به آسمان.بر

ای  به طور خلاصه یک حیوان دگرگون یافته و متکامل است که از مرحله –انسان 
دیگر ترقی کرده است تا به این شکل و صورتی که الآن دارد رسیده است.  ۀبه مرحل

وست اوست ھم مغزش، و ھم گوشت او است ھم دن برای انسان ھم پبو پس حیوان
 استخوانش.

تلقینی به انسان تأثیرش بدتر از این تلقین است؟! به انسان  شما بگوئید که کدام
تلقین کنند که موجودی است رو به پستی و سقوط... یک حیوان است مثل حیوانات 
دیگر... معجونی است از گِل و لجن!! اینچنین انسانی دیگر پستی و آلودگی و سقوط و 

ھای گِل و  تن در گرداب پلیدیبیند، و از فرورف فساد و تباھی را دور از شأن خود نمی
اش را به ھزار  ھای فساد پرھیزی ندارد. چه باکی دارد چنین انسانی از آن که جامه لای

بعید است، آنست که عفت و پاکدامنی » انسان!«پلیدی و آلودگی بیالاید؟ آنچه از این 
مع به پیشه کند، و پاک و پاکیزه زندگی، و طبع و ھمت بلند او به اسارت شھوات و ط

زر و زیور دنیا رضایت ندھد، و از جان و مال خود در راه حق در پی خشنودی خدا 
 بگذرد!

 از دیدگاه دینداران» انسان«
ای است بسیار ارجمند در نظر آفریدگار بزرگ  اما انسان از دیدگاه دینداران، آفریده

ه بھترین صورت پروردگار متعال او را با بھترین سازمان آفریده است، و او را ب .جھان
، و او را ان او را با دو دست خویش آفریدهخداوند سبح .شکل داده و آراسته است
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ھان در محور حرکت و فعالیت جاو خودش در زمین قرار داده است، و  ۀنماینده و خلیف
را  . جملگیقرار دارد که در زمین استھا و ھرآنچه  که در آسمان ، و ھرآنچهھستی

ھای ظاھری و باطنی فراوان خود را بر او فرو ریخته است،  نعمت ، ومسخر او گردانیده
از آنِ او و برای خدمتگذاری او است، اما خود او  وجود داردآنچه در جھان ھستی  ۀھم

 را خدای متعال به خودش اختصاص داده و برای خودش قرار داده است.
فرزند آدم! : «فرماید می –چنانکه در بعضی از احادیث قدسی آمده –خدای متعال 

ام. پس به حقی که به گردن تو  تو را برای خود آفریدم، و ھمه چیز را برای تو آفریده
ام سرگرم مشو، تا از آنچه که تو را به خاطر آن خلق  دارم به آنچه که برای تو آفریده

ام پس بازی مکن، و روزیت را  فرزند آدم! تو را برای خودم آفریده» «ام غافل شوی کرده
یابی. وقتی مرا  ام پس خود را به رنج میفکن! فرزند آدم! مرا طلب کن می لت کردهکفا

ای! و من  ای، و اگر مرا از دست بدھی ھمه چیز را از دست داده یافتی ھمه چیز را یافته
ترم. درست است که انسان از حیث حجم و وزن و  از ھرچیز و ھرکس نزد تو محبوب

ت جھان آفرینش بسیار ناچیز است، اما از حیث حیات جسمانیش در مقایسه با وسع
روحش و وجود معنویش بسیار بزرگ است. مگر در حقیقت، انسان غیر از ھمان روح و 

 وجود معنوی چیز دیگری ھم ھست؟ شاعر چه خوب گفته است:

 دواؤك فيــــــــــــك ومــــــــــــا تبصرــــــــــــ
 

 وداؤكَ منــــــــــك ومــــــــــا تشــــــــــعر!! 
 

ــــــــغير ــــــــرم ص ــــــــك ج ــــــــزعم أن  وت
 

 الأكــــــبر!!وفيــــــك انطــــــو العــــــالم  
 

بینی، و درد تو از خود تو است، اما تو  ی تو در خود تو است، اما تو نمیاود
 ۀکوچک ھستی، حال آن که در ھمین جُثّ  ۀپنداری که تو یک جُث یابی! و می درنمی

 کوچک تو جھان ھستی با ھمه بزرگیش جای گرفته است!
ظر بگیریم، انسان در را بر روی این کره خاکی زمین در ن» انسان«اگر عمر کوتاه 

-گذارد  ژرفناھای ماقبل تاریخ می شناسی که سر به ھای زمین دوران ۀدشت گسترد
. ولی دینداران باشد مین -ای گرد و غبار درست باشد جز ذرهاند  ھایی که زده گر حرفا

ایستگاه جا به جایی  کیقین دارند که مرگ برای انسان یک پایان نیست. مرگ ی
رای نقل مکان از این جھان به ابدیتی که پایان و نھایتی ندارد به (ترمینال) است ب

 سرای جاودانگی... به آنجایی که به دینداران گویند:

 .]۷۳الزمر: [ ﴾٧٣َ�ِٰ�ِينَ  دۡخُلوُهَاٱسََ�مٌٰ عَليَُۡ�مۡ طِبۡتُمۡ فَ ﴿
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 .»سلام بر شما، آراسته و پیراسته بوده و ھستید، به بھشت وارد شوید جاودانگان«
تازه، آنچه گفته شد بیانی است گذرا از ارزش و ارجمندی انسان در سطح نگاه 

خاتم پیامبران  ج مصطفی ادیان آسمانی به طور کلی. در آیین اسلام و مکتب محمد
ای مطرح شده است که در ھیچ مرام و ایدئولوژی و  برای انسان کرامت و متانت ویژه

 مکتبی نظیر و ھمانند ندارد.
ھا بلکه صدھا آیه سخن گفته است. ھمین بس که  به انسان در دهقرآن راجع 

فرود  ج بدانیم نخستین گروه از آیاتی که به وسیله روح الامین بر قلب مبارک محمد
 ۀآمد و پنج آیه بود، مقام انسان و روابط او را با پروردگارش مطرح کرده بود: رابط

تر این که در این آیات  و آموزش، جالبراھنمایی  ۀگذاری، رابط آفرینش و پذیرایی و ارج
برگزیده شده است تا تربیت و سرپرستی و بالابردن انسان را در درجات » رب« ۀواژ

کمال از سوی خدا متعال برساند آن نخستین آیات قرآن بنا به روایات اسباب النزول 
 این آیات ھستند:

 ٱ﴿
ۡ
ِ  قۡرَأ ِيٱرَّ�كَِ  سۡمِ ٱب �َ�ٰنَ ٱخَلقََ  ١خَلقََ  �َّ  ٱ ٢مِنۡ عَلقٍَ  ۡ�ِ

ۡ
ۡ�رَمُ ٱوَرَ�ُّكَ  قۡرَأ

َ
�ۡ ٣ 

ِيٱ َّ�  ِ �َ�ٰنَ ٱ عَلَّمَ  ٤ لۡقَلمَِ ٱعَلَّمَ ب  .]۵-۱العلق: [ ﴾٥مَا لمَۡ َ�عۡلَمۡ  ۡ�ِ
بخوان به نام پروردگارت که آفرید انسان را از گل چسبنده. بخوان و پروردگار تو «

 .»انسان را آنچه که ندانسته بودکریمترین است که آموخت با قلم. آموخت 

 جایگاه انسان نزد خدا
ھای مختلف، نزدیکی انسان را به خدا و  قرآن مجید در آیات بسیاری از سوره

دلالان و  ۀنزدیکی خدا به انسان را بیان کرده است. آنچنان نزدیکی شگفتی که افسان
حاجت و دربان  فروش را درھم شکسته است. سوداگرانی که خودشان را سمساران دین

داند که آنان دروغگویانند! خدا در  و خدا میاند  خدا قلمداد کرده ۀدرھای رحمت واسع
 قرآن فرموده است:

جِيبُ دَعۡوَةَ  �ذَا﴿
ُ
لكََ عِبَادِي َ�ّ�ِ فإَِّ�ِ قرَِ�بٌۖ أ

َ
اعِ ٱسَ�  .]۱۸۶البقرة: [ ﴾إذَِا دََ�نِ�  �َّ

گیرند، (بگو) که من خود نزدیک آنان را ھرگاه که بندگان من از تو سراغ م و«
 .»خود را پاسخ گویم، ھنگامی که مرا فرا خواند ۀھستم، نوای فراخوانند

﴿ ِ ۡ�نَمَا توَُلُّواْ َ�ثَمَّ وجَۡهُ  لمَۡغۡربُِۚ ٱوَ  لمَۡۡ�قُِ ٱ وَِ�َّ
َ
ِۚ ٱفَ�  .]۱۱۵البقرة: [ ﴾�َّ
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 .»نجا روی خدا استو از آنِ خداست خاور و باختر، پس ھرکجا که روی آروید ھما«

�َ�ٰنَ ٱخَلَقۡنَا  وَلقََدۡ ﴿ قۡرَبُ إَِ�ۡهِ مِنۡ حَبۡلِ  ۖۥ َ�فۡسُهُ  ۦوََ�عۡلَمُ مَا توُسَۡوسُِ بهِِ  ۡ�ِ
َ
وََ�ۡنُ أ

 .]۱۶ق: [ ﴾١٦ لوَۡرِ�دِ ٱ
ھا به  دانیم که از درونش چه وسوسه ایم و می و به راستی که ما انسان را بیافریده«

 .»یمتر نزدیک گردن به اوشود و ما از رگ  او می

دَۡ�ٰ مِن ﴿
َ
ۡوَىٰ ثََ�ثَٰةٍ إِ�َّ هُوَ رَابعُِهُمۡ وََ� َ�ۡسَةٍ إِ�َّ هُوَ سَادِسُهُمۡ وََ�ٓ أ مَا يَُ�ونُ مِن �َّ

ۡ�نَ مَا �َ 
َ
ۡ�َ�َ إِ�َّ هُوَ مَعَهُمۡ �

َ
ْۖ َ�لٰكَِ وََ�ٓ أ  .]۷المجادلة: [ ﴾نوُا

گوشی سخن بگویند، مگر آن که خدا چھارمین آنان شود که سه نفر باھم درِ  نمی«
شتر یتر از آن و نه ب است و نه پنج نفر مگر آن که خدا ششمین آنان است و نه پایین

 .»مگر آن که خدا با آنان است ھرکجا که باشند
در حدیث قدسی که در صحیح بخاری از آن حضرت نقل شده است،  جرسول اکرم 

 ل گوید:فرماید که پروردگار متعا می

ناَ«
َ
ناَ بِى، َ�بدِْى ظَنِّ  عِندَْ  أ

َ
 وَ�نِْ  َ�فْسِى، فِى  ذَكَرْتهُُ  َ�فْسِهِ  فِى  ذَكَرَِ�  إذَِا :ذَكَرَِ�  إذَِا مَعَهُ  وَأ

ٍ  فِى  ذَكَرَِ�  ٍ  فِى  ذَكَرْتهُُ  مَلأ َّ  َ�قَرَّبَ  وَ�نِْ  مِنهُْ، خَْ�ٍ  مَلأ
َ

�تُْ  اشِبْر  إلِى  َ�قَرَّبَ  وَ�نِْ  ذِرَاعًا، إلَِيهِْ  َ�قَرَّ
 َّ
َ

�تُْ  ذِرَاعًا  إلِى تاَِ�  وَ�نِْ  باَعًا، إلَِيهِْ  َ�قَرَّ
َ
تيَتْهُُ  َ�مْشِى  أ

َ
 ]رواه البخاری[ »هَرْوَلةًَ  أ

که  برد ھستم، و من با او ھستم، ھرگاه من به من گمان ۀمن در ھر رابطه که بند«
مرا یاد کند. ھرگاه مرا در درون خود یاد کند من نیز در درون خود او را یاد کنم، و اگر 

کنم، و  در میان جمعی به طور علنی یاد کند من او را در میان جمعی بھتر از آن یاد می
شوم، و اگر او به من  اگر او به من یک وجب نزدیک شود من به او یک ذراع نزدیک می

ھای معمولی  شوم، و اگر او با گام شود، من به او ده ذراع نزدیک می یک ذراع نزدیک
 ».مرو نزد من آید من دوان دوان نزد او می
 این است جایگاه انسان نزد خدا.

 جایگاه انسان در عرش اعلا
مقام و منزلت انسان در عرش اعلا یعنی در عوالم علوی روحانی. مقام و مرتبتی 

کشد،  شان برای آن پر می کشند، و جان وی آن گردن میاست که ملائکه مقربین به س
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خدا در زمین بودن را قرار  ۀخلیف(اما آن موجودی که خدا برای او این مکانت و مرتبت 
 است:» انسان«داده) 

�ضِ ٱقاَلَ رَ�ُّكَ للِۡمََ�ٰٓ�كَِةِ إِّ�ِ جَاعِلٞ ِ�  �ذۡ ﴿
َ
َ�ۡعَلُ �يِهَا مَن ُ�فۡسِدُ  ۡ�

َ
خَليِفَةٗۖ قاَلوُٓاْ �

عۡلمَُ مَا َ� َ�عۡلَمُونَ  ّ�ِمَاءَٓ ٱ�يِهَا وَ�سَۡفِكُ 
َ
ٓ أ سُ لكََۖ قاَلَ إِّ�ِ  ٣٠وََ�ۡنُ �سَُبّحُِ ِ�َمۡدِكَ وَُ�قَدِّ

سۡمَاءَٓ ٱءَادَمَ  وعََلَّمَ 
َ
�ِ�  لمََۡ�ٰٓ�كَِةِ ٱُ�َّهَا ُ�مَّ عَرَضَهُمۡ َ�َ  ۡ�

َ
ؤَُ�ءِٓ إنِ  ُٔ َ�قَالَ أ سۡمَاءِٓ َ�ٰٓ

َ
وِ� بأِ

ْ  ٣١كُنتُمۡ َ�دِٰ�َِ�  نتَ  قاَلوُا
َ
 ٣٢ ۡ�َكِيمُ ٱ لۡعَليِمُ ٱسُبَۡ�نَٰكَ َ� عِلۡمَ َ�آَ إِ�َّ مَا عَلَّمۡتَنَاۖٓ إنَِّكَ أ

عۡلمَُ  قاَلَ 
َ
ٓ أ قلُ لَُّ�مۡ إِّ�ِ

َ
لمَۡ أ

َ
سۡمَآ�هِِمۡ قاَلَ �

َ
هُم بأِ

َ
�بَأ

َ
آ أ سۡمَآ�هِِمۡۖ فلََمَّ

َ
�بئِۡهُم بأِ

َ
ـَٔادَمُ أ َ�يبَۡ  َ�ٰٓ

َ�َٰ�تِٰ ٱ �ضِ ٱوَ  لسَّ
َ
عۡلَمُ مَا ُ�بۡدُونَ وَمَا كُنتُمۡ تَۡ�تُمُونَ  ۡ�

َ
 .]۳۳-۳۰البقرة: [ ﴾٣٣وَأ

ای  خواھم در زمین خلیفه فرشتگان گفت: من می و آنوقت که پروردگارت به«
ھا  تباھی کند و خون آنکه در گذاری  میدر زمین موجودی را آیا بگذارم، گفتند: 

دانم  برای تو! گفت: من میایم  کننده گوی و سپاسگزار و تقدیس بریزد؟ و ما تسبیح
کرد آنان را   ضهھا را جملگی، سپس عر دانید. و آموخت به آدم نام چیزھایی را که نمی

ھای اینان را اگر شما راستگویانید! گفتند:  ید به من نامئبر فرشتگان، پس گفت: بازگو
و ھم » علیم«ای ما را که تو ھم  نیست دانشی ما را جز آنچه آموخته ایم! ستایشگران تو

ھای آنان را، پس چون بازگفت به  ھستی، گفت: ای آدم! بازگوی به ایشان نام» حکیم«
دانم و  ھا و زمین را می ھای آسمان ھای آنان را، گفت: نگفتم به شما که نھانی ایشان نام

 .»گذارید؟! آنچه را ناگفته می آورید و دانم آنچه را به زبان می می
خدای متعال اراده فرمود که از این نوع موجود تازه رسیده پذیرائی و استقبال 

د، و جایگاه او را در آن عوالم روحانی آشکار کند. این بود که می به عمل بیاورگر
فرشتگان را فرمان داد تا به این موجود جدید عرض تحیت کنند و با تعظیم و تکریم و 

 زرگداشت از او استقبال نمایند و سجده نمایند:ب

� مِّن طِٖ�  إذِۡ ﴿ ۡ�تُهُ  فإَذَِا ٧١قاَلَ رَ�ُّكَ للِۡمََ�ٰٓ�كَِةِ إِّ�ِ َ�لٰقُِۢ �ََ�ٗ وََ�فَخۡتُ �يِهِ مِن  ۥسَوَّ
 ُ�َ ْ وِ� َ�قَعُوا ۡ�عَُونَ  لمََۡ�ٰٓ�كَِةُ ٱ فَسَجَدَ  ٧٢َ�ٰجِدِينَ  ۥرُّ

َ
ٓ  ٧٣ُ�ُّهُمۡ أ ص: [ ﴾...إبِلۡيِسَ  إِ�َّ

۷۱-۷۴[. 
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خواھم بشری از گل بیافرینم. پس  وقت که پروردگارت به فرشتگان گفت: من مینآ«
وقتی که او را آراستم و در او از روح خود دمیدم، ھمانگاه در برابر او به سجده بیفتید. 

 .»پس فرشتگان ھمگی باھم سجده کردند، مگر ابلیس...
و  ی کردچگفتن به این انسان سرپی برای تحیتابلیس از فرمان پروردگارش 

کردن خودداری کند و تکبر ورزد و  حسادت و غرور او را واداشت به این که از سجده
توزی درآمد.  کافران ناسپاس قرار گرفت و با انسان از درِ کشمکش و کینه ۀدر زمر

 فرجام کار این دشمن سرسختِ انسان چه شد؟
 ه است، خدای متعال فرمود:چنانکه قرآن مجید گزارش کرد

-۷۷ص: [ ﴾٧٨ ّ�ِينِ ٱعَليَۡكَ لعَۡنَِ�ٓ إَِ�ٰ يوَۡمِ  �نَّ  ٧٧مِنۡهَا فإَنَِّكَ رجَِيمٞ  خۡرُجۡ ٱقاَلَ فَ ﴿

۷۸[. 
ای. و بر تو خواھد بود لعنت من تا روز  که تو رانده شده نبیرون بشتاب از آ«

 .»قیامت
 روحانی. و این است جایگاه و منزلت انسان در عالم

 جایگاه انسان در این جهان مادی
موقعیت انسان در این جھان پھناور مادی، موقعیت یک ارباب قدرتمند و 

امکانات و تجھیزات این جھان به سود او و برای بھبود امور  ۀکننده است که ھم تصرف
گویا ھمه چیز در این جھان ھستی به خاطر او به ھم بافته  اند. زندگی او مسخر گردیده

ای بر قامت رسای انسان  و عالم وجود را ھمچون جامه اند، شده و به یکدیگر پیوند یافته
 اند. آراسته

ُ ٱ﴿ ِيٱ �َّ َ�َٰ�تِٰ ٱخَلقََ  �َّ �ضَ ٱوَ  لسَّ
َ
نزَلَ مِنَ  ۡ�

َ
مَاءِٓ ٱوَأ خۡرَجَ بهِِ  لسَّ

َ
 مََ�تِٰ �َّ ٱمِنَ  ۦمَاءٓٗ فَأ

رَ لَُ�مُ  ِ  ۡ�حَۡرِ ٱِ�جَۡريَِ ِ�  لفُۡلۡكَ ٱرزِۡقٗا لَُّ�مۡۖ وسََخَّ مۡرهِ
َ
رَ لَُ�مُ  ۖۦ بأِ نَۡ�رَٰ ٱوسََخَّ

َ
�ۡ ٣٢ 

رَ  مۡسَ ٱلَُ�مُ  وسََخَّ رَ لَُ�مُ  لۡقَمَرَ ٱوَ  لشَّ � وسََخَّ ۡلَ ٱدَآ�بَِۡ�ِ ِ مَا  وَءَاتٮَُٰ�م ٣٣ �َّهَارَ ٱوَ  �َّ
مِّن ُ�ّ

واْ نعِۡمَتَ  ۡ�ُمُوهُۚ �ن َ�عُدُّ
َ
ِ ٱسَ� َّ�  ۗٓ  .]۳۴-۳۲إبراهیم: [ ﴾َ� ُ�ۡصُوهَا

ھا و زمین را آفریده و از آسمان آبی فرو بارید، پس به واسطه  خدا است که آسمان«
جات را تا روزی شما گردد، و مسخر گردانید برای شما  آن بیرون آورد انواع میوه

و مسخر گردانید برای شما شب و روز را. و به شما  اند، د و ماه را که در گردشخورشی
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ھای خدا را،  ارزانی داشت ھرآنچه را که از او درخواست کردید، و اگر برشمرید نعمت
 .»توانید بشمارید را نمیھا  آن ھرگز

مۡنَا بَِ�ٓ ءَادَمَ وََ�َلَۡ�هُٰمۡ ِ� ﴿ ِ ٱ۞وَلقََدۡ كَرَّ يَِّ�تِٰ ٱوَرَزَقَۡ�هُٰم مِّنَ  ۡ�حَۡرِ ٱوَ  لَۡ�ّ  لطَّ
نۡ خَلقَۡنَا َ�فۡضِيٗ�  ٰ كَثِ�ٖ مِّمَّ لَۡ�هُٰمۡ َ�َ  .]۷۰الإسراء: [ ﴾٧٠وَفَضَّ

ما ارجمند گردانیدیم آدمیزادگان را و در خشکی و دریا جابجایشان کردیم و از «
ریدیم از بسیاری جھات ھا روزیشان دادیم، و بر بسیاری از آن آفریدگانی که آف پاکیزه

 .»برتریشان بخشیدیم

ُ ٱ۞﴿ ِيٱ �َّ رَ لَُ�مُ  �َّ ِ  لۡفُلۡكُ ٱِ�جَۡريَِ  ۡ�َحۡرَ ٱسَخَّ مۡرهِ
َ
ْ مِن فضَۡلهِِ  ۦ�يِهِ بأِ  ۦوَِ�َبۡتَغُوا

رَ  ١٢وَلعََلَُّ�مۡ �شَۡكُرُونَ  ا ِ�  وسََخَّ َ�َٰ�تِٰ ٱلَُ�م مَّ �ضِ ٱوَمَا ِ�  لسَّ
َ
إنَِّ ِ�  َ�يِعٗا مِّنۡهُۚ  ۡ�

رُونَ   .]۱۳-۱۲الجاثیة: [ ﴾١٣َ�لٰكَِ �َ�تٰٖ لّقَِوٖۡ� َ�تَفَكَّ
و در آن به اھا به فرمان  خداست که مسخر گردانید برای شما دریا را تا کشتی«

ھای خدا را و به آن امید که سپاسگزاری کنید. و مسخر  جریان افتند، و تا بجویید داده
ھا و ھرآنچه را که در زمین است جملگی از  که در آسمانگردانید برای شما ھرآنچه را 
 .»ھایی برای گروھی که بیندیشند خودش که در آن است نشانه

لمَۡ ﴿
َ
نَّ  �

َ
َ ٱترََوۡاْ أ ا ِ�  �َّ رَ لَُ�م مَّ َ�َٰ�تِٰ ٱسَخَّ �ضِ ٱوَمَا ِ�  لسَّ

َ
سۡبَغَ عَليَُۡ�مۡ نعَِمَهُ  ۡ�

َ
 ۥوَأ

 ۗ  .]۲۰ لقمان:[ ﴾َ�هِٰرَةٗ وََ�اطِنَةٗ
ھا و  که خدا مسخر گردانیده است برای شما ھرآنچه را که در آسمان بینید میآیا ن«

ھای ظاھری و  ھرآنچه را که در زمین است، و فراوان بر شما فرو ریخته است نعمت
 .»باطنیش را

او با این  ۀاین است مقام و منزلت و موقعیت انسان در این جھان ھستی و رابط
جھان، اما چه چیز یا چه کسانی انسان را به این مقام رسانیده است؟ در جھان ھستی 

از انسان بسیارند! این، راز آن پرتوی است که از نور خدا در  تر قویو  تر بزرگ موجودات
وجود انسان تابیده است، و آن دمی که از روح خدا در آن دمیده شده است. ھمان 

ای بس  پذیرش خلافت کرد. ھمان که قرآن مجید به شیوه ۀآماد دمی که انسان را
 گوید: آنجا که می فرماید انگیزتر می دلاویز و عبرت
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مَانةََ ٱعَرَضۡنَا  إنَِّا﴿
َ
َ�َٰ�تِٰ ٱَ�َ  ۡ� �ضِ ٱوَ  لسَّ

َ
بَالِ ٱوَ  ۡ� شۡفَقۡنَ مِنۡهَا  ۡ�ِ

َ
ن َ�ۡمِلۡنَهَا وَأ

َ
َ�ۡ�َ أ

َ
فَ�

�َ�ٰنُۖ ٱوََ�َلهََا   .]۷۲الأحزاب: [ ﴾ۡ�ِ
ھا، پس خودداری کردند از  ھا و زمین و کوه ما عرضه کردیم امانت را بر آسمان«

 .»آن را به دوش گرفت» انسان«کشیدن آن، و از آن به ھراس افتادند و  بدوش
ھمین آمادگی و استعداد انسان است که سرنوشت انسان را به دست خودش 

ھای ھدایت را برای او ھموار  راه ۀسبحان ھمسپرده است. البته پس از آن که خدای 
 ته و راه عذر و بھانه را بر او بسته است.اخس

�َ�ٰنُ ٱبلَِ ﴿ ٰ َ�فۡسِهِ  ۡ�ِ  .]۱۴القیامة: [ ﴾١٤بصََِ�ةٞ  ۦَ�َ
 .»بلکه انسان به خودش بینا است«

﴿ ۚ  .]۲۹الکهف: [ ﴾َ�مَن شَاءَٓ فلَۡيُؤۡمِن وَمَن شَاءَٓ فلَۡيَۡ�فُرۡ
 .»خواھد ایمان بیاورد و ھرکه خواھد کافر شودپس ھرکه «

ٮهَٰا ﴿ فۡلَحَ مَن زَ�َّ
َ
ٮهَٰا  وَقَدۡ  ٩قَدۡ أ  .]۱۰-۹الشمس: [ ﴾١٠خَابَ مَن دَسَّ

بھره گردید آنکس که آن را آلوده  رستگار شد آنکس که آن را پاک و پیراست و بی«
 .»ساخت

  إنِۡ ﴿
َ
نفُسُِ�مۡۖ �نۡ أ

َ
حۡسَنتُمۡ ِ�

َ
حۡسَنتُمۡ أ

َ
ۚ أ ُ�مۡ فلَهََا

ۡ
 .]۷الإسراء: [ ﴾سَ�

اید، و اگر بدی کنید بازھم به خودتان  اگر نیکی کنید به خودتان نیکی کرده«
 .»اید کرده

انسان نیز فطرتاً با تمام وجود آن مقام و منزلت  ، واسلام مقام انسان را بالا برد
والای خودش را دریافت. با روح و جسمش، با عقل و قلبش با خرد و احساسش، با 

ھای بالا و والایش... اسلام زنجیری  اش و با آرمان پستی یھا اراده و وجدانش با غریزه
کرده است. ھیچ چیز بر گردن انسان ننھاده است. پاھایش را نیز در کمند و زنجیر ن

خیری را در برابر او نبسته  زه و مناسبی را بر او حرام نگردانیده است، و ھیچ درِ یپاک
پناه رھا نکرده است، تا با او  کس و بی است. و او را در کام بازرگانان دین فروش، بی

 بازی کنند! بلکه مسقیماً او را مخاطب قرار داده است:

هَا ﴿ ُّ�
َ
� �َ�ٰنُ ٱَ�ٰٓ ِيٱ ٦ لۡكَرِ�مِ ٱمَا غَرَّكَ برَِّ�كَِ  ۡ�ِ ٮكَٰ َ�عَدَلكََ  �َّ ِ�ٓ  ٧خَلقََكَ فسََوَّ

بَكَ  ا شَاءَٓ رَ�َّ يِّ صُورَ�ٖ مَّ
َ
 .]۸-۶الإنفطار: [ ﴾٨أ
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ساخت؟ او که آفریدت و  رآه ای انسان! تو را چه چیزی به پروردگار کریمت مغرو«
 .»ای که خواست تو را تصویر کرد آراستت و معتدل و موزون گردانیدت در ھرآن چھره

هَا﴿ ُّ�
َ
� �َ�ٰنُ ٱ َ�ٰٓ  .]۶الإنشقاق: [ ﴾٦إنَِّكَ َ�دحٌِ إَِ�ٰ رَّ�كَِ كَدۡحٗا َ�مَُ�قٰيِهِ  ۡ�ِ

ای انسان: تو با تکاپویی شگفت به سوی پروردگارت افتان و خیزان در تک و پویی، «
 .»و به او خواھی رسید

 سرایند: را میدانشمندان اسلامی سرود عظمت انسان 
ای که  بندی شده و روشن از چھره این بود یک برداشت گذرا و شتابزده، اما دسته

پیشوایان  ۀانسان ھم قرآن مجید از انسان ترسیم کرده است، راجع به این جایگاه والای
ھای تخصصی مختلف  اسلامی در جوامع گوناگون بشری و در رشته انمنداسلام و داش

 اند. دادِ سخن داده
ای نیکوتر از انسان  دانشمندفقیه ابوبکر بن العربی گوید: خدای متعال آفریده

نیافریده است. خدای متعال او را زنده، دانشمند (عالم)، توانا (قادر)، سخنگو (متکلم)، 
ھا ھمه  شنوا (سمیع)، بینا (بصیر)، مدیر (مدبر)، خردمند (حکیم) آفریده است. و این

 است!صفات پروردگار جل و علا 

ھای عشق بنده به  انگیزه ۲۶۳، ص احياء العلوم ربع منُجياتغزالی در کتاب  محمد
وجل  کند. از جمله تناسب و تشابه انسان را با خدای عزّ  خدای متعال را تشریح می

دھد که این یک تناسب و تشابه باطنی و درونی است و  کند، و توضیح می مطرح می
ھا و نمودارھا ندارد که مربوط به مفاھیم باطنی  رهکاری به ھمانندی و مشابھت در چھ

ھا نگاشته شوند، و بعضی دیگر روا  است. بعضی از این مفاھیم روا است که در کتاب
افزاید: از جمله مفاھیمی که اشکالی ندارد مطرح  نیست که نوشته شوند... بعد می

انسان را فرموده وجل است در صفاتی خدا خود  شوند، نزدیکی بنده به پروردگار عزّ 
دا کند، و خلق و خوی ربانی را به خود گیرد تا جایی تقااست که در آن صفات به خدا 

، و این در رابطه با »خویشتن را با خلق و خوی خدایی آراسته گردانید« اند: که گفته
از صفات خدایی است. دانش، نیکی، ھا  آن ۀای است که ھم یادگیری صفات پسندیده

نرمش و مدارا، خیررسانی، خیرخواھی و مھربانی نسبت به زیردستان و نیکوکاری، 
ھای شریعت  شان از باطل، و دیگر توصیه راھنمایی آنان به حق و حقیقت، و بازداشتن

ھا انسان را به خدای سبحان پروردگار متعال نزدیک  این ۀمقدس اسلام. ھم
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وشته شوند و مناسبات خاصی ھا ن گردانند. اما آن مفاھیمی که روا نیست در کتاب می
ھستند که به آدمیان اختصاص دارند، ھمانھایند که در این فرموده خدای متعال مورد 

 اند: اشاره واقع شده

وحِ� ٱعَنِ  لوُنكََ  َٔ وَ�َۡ� ﴿ وحُ ٱقلُِ  لرُّ مۡرِ رَّ�ِ  لرُّ
َ
 .]۸۵الإسراء: [ ﴾مِنۡ أ

 .»استروح، بگو: روح از امر پروردگار من دربارۀ  پرسندت و می«
 ۀربانی بیرون از محدود ۀفرماید که روح یک پدید کنید که خدا بیان می ملاحظه می

سخن دیگر خدای متعال است که  ،تر از این دسترس عقل بشری است. روشن
 فرماید: می

ۡ�تُهُ  فإَذَِا﴿ وِ�  ۥسَوَّ  .]۷۲ص: [ ﴾وََ�فَخۡتُ �يِهِ مِن رُّ
 .»در او از روح خود دمیدمپس گاھی که او را آراستم و راست کردم و «

و به ھمین جھت بود که فرشتگانش را به سجده در برابر آدم واداشت، این سخن 
ای  خواھم در زمین خلیفه من می«خدای متعال نیز اشاره به ھمان مطلب دارد. 

 ج آدم سزاوار خلافت الھی نشد، مگر به ھمین مناسبت... حدیث رسول اکرم» بگذارم
 فرماید: مده است نیز به ھمین مطلب اشاره دارد که میکه در صحیح مسلم آ

َ  إنَِّ «  »صُورَتِهِ  عَلىَ  آدَمَ  خَلقََ  ا�َّ
نظران گمان کردند که صورتی  خدا آدم را بر صورت خویش آفرید! تا آنجا که کوته

سازی  شود وجود ندارد، و به شبیه جز صورت ظاھری که با حواس پنجگانه درک می
شک پاک  خدا نشستند که بی ۀی برای خدا، و نقاشی شکل و قیافپرداز خدا و مجسمه

گویند،  و منزه و والا و پیراسته است ذات مقدس خدای متعال از آنچه این نادانان می
نیز ھمین اشاره را دارد که به او  ÷آن فرموده خدای متعال خطاب به حضرت موسی

کرد: ای پروردگار من!  من بیمار شدم و تو به عیادت من نیامدی؟! عرض«فرمود: 
من بیمار شد و تو به عیادتش  ۀچگونه چنین چیزی امکان دارد؟! فرمود: فلان بند

 ».یافتی! رفتی حتماً مرا نزد او می نرفتی، و اگر به عیادتش می
رسد، مگر با مداومت بر نوافل  این ارتباط و ھماھنگی بنده با خدا به ظھور نمی

دادن فرائض. چنانکه خدای متعال در  ه بعد از انجام(نمازھا و عبادات مستحب) البت
من پیوسته با نوافل به  ی بنده«حدیث قدسی که در صحیح بخاری آمده فرموده است: 

جوید تا او را دوست بدارم، پس آنگاه که او را دوست داشتم  سوی من تقرب می



 ٨٩  ارزش انسان در پرتو ایمان

 

ن او که با آن بیند، و زبا شنود، و چشم او که با آن می شوم گوش او که با آن می می
 ».گوید... سخن می

گوید: بدان که خدای  ) می۲۱۰، ص ۱، ج مدارج السالكين(امام ابن قیم در کتاب 
سبحانه و تعالی اختصاص داد نوع انسان را از میان آفریدگانش به این که او را گرامی 
 داشته و بسیار به او عطا فرموده و او را برتری بخشیده است. خدا انسان را برای
خودش آفریده، و ھمه چیز را برای انسان آفریده است، و امتیازھای ویژه معرفت و 
محبت و قرب و کرامت را به او مخصوص گردانیده است و موجودات دیگر را از این 

ھایش و زمینش و ھرآنچه در  مند نگردانیده است، ھرآنچه در آسمان امتیازات بھره
ده است، حتی فرشتگان را که مقربان درگاه است مسخر او گردانیھا  آن میان ۀفاصل

به خدمت انسان واداشته است. و آنان را نگھبانان انسان قرار داده  اند، خدای متعال
است که انسان را در خواب و بیداری و سفر و حضر محافظت کنند... و برای انسان و 

زیده و برای ھایش را نازل گردانیده است، و انسان را به رسالت برگ بر انسان کتاب
انسان رسول برگزیده است و با انسان به گفتگو پرداخته است و از او سؤال کرده و به 
سؤالات او پاسخ داده است. پس انسان مقامی دارد که دیگر آفریدگان از آن برخوردار 

 نیستند.

 عزت ایمان فراتر از عزت انسانیت:
و عزت و شکوھمندی که ای بود به معنی و مفھوم آن کرامت  آنچه گفتیم اشاره

 او بودن نھال آن را در قلب انسان و پندار معتقدات اسلامی فقط به حساب انسان
تر، و عزت  ژرف کارد. اما به عنوان یک انسان با ایمان، یک فرد دیندار مفاھیمی بس می

کند، و ایمان انسان دیندار، او را به  و شکوه بس فراتر در نھاد خویش احساس می
شود چنین راھی را طی کرد، و با ھیچ بال و  برد که با ھیچ پایی نمی بالا میھا  آسمان

 ۀتوان به آن اوج آسمانی پر کشید. انسان با ایمان به عنوان عضوی از جامع پری نمی
 کند: ایمانی قدر و مقامی برتر و ارجمندی و عزتی دیگر احساس می

  كُنتُمۡ ﴿
ۡ
خۡرجَِتۡ للِنَّاسِ تأَ

ُ
ةٍ أ مَّ

ُ
ِ خَۡ�َ أ وَتؤُۡمِنُونَ  لمُۡنكَرِ ٱوََ�نۡهَوۡنَ عَنِ  لمَۡعۡرُوفِ ٱمُرُونَ ب

 ِ ِۗ ٱب  .]۱۱۰آل عمران: [ ﴾�َّ
کنید و نھی  شما بھترین امت در میان جوامع انسانی ھستید که امر به معروف می«

 .»کنید و به خدا ایمان دارید از منکر می
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َكُونوُاْ شُهَدَاءَٓ َ�َ  وََ�َ�لٰكَِ ﴿ ةٗ وسََطٗا ّ�ِ مَّ
ُ
 .]۱۴۳البقرة: [ ﴾�َّاسِ ٱجَعَلَۡ�ُٰ�مۡ أ

و جامعه نمونه قرار دادیم تا شاھدانی بر دیگر » امت وسط«و این چنین شما را «
 .»جوامع انسان باشید

 .]۷۸: الحج[ ﴾مِنۡ حَرَجٖ�  ّ�ِينِ ٱوَمَا جَعَلَ عَليَُۡ�مۡ ِ�  جۡتَبٮَُٰ�مۡ ٱهُوَ ﴿
 .»او شما را برگزید و در دین ھیچ دشواری برای شما قرار نداد«

انسان با ایمان آن عزت و عظمتی را که خداوند در کتابش قرین عزت خود و 
 کند، چنانچه فرموده است: رسولش قرار داده است در وجود خود احساس می

﴿ ِ ةُ ٱوَِ�َّ  .]۸المنافقون: [ ﴾وَللِۡمُؤۡمنِِ�َ  ۦوَلرِسَُوِ�ِ  لۡعِزَّ
 .»و برای خداست عزت و مجد برای رسولش و برای مؤمنان«

کند که آزادی و کرامت برای او مقرر شده است، و قرار بر اینست که  احساس می
دیگران  ۀبالا رود و دیگران بالاتر از او نباشند، و آقایی و سروری کند و برده و بند

 نباشد که خدا فرموده است:

ُ ٱ وَلَن َ�ۡعَلَ ﴿  .]۱۴۱النساء: [ ﴾١٤١سَبيًِ�  لمُۡؤۡمِنِ�َ ٱللَِۡ�فٰرِِ�نَ َ�َ  �َّ
 .»و خدا برای کافران بر مؤمنان ھرگز راھی قرار نداده«

کند که زیرپوشش ولایت خدای مھربان و بخشنده قرار دارد و تحت  احساس می
 است.مند  ولایت او از یاری و مددکاری و سرپرستی و راھنمایی او بھره

نَّ  َ�لٰكَِ ﴿
َ
َ ٱبأِ ِينَ ٱمَوَۡ�  �َّ نَّ  �َّ

َ
 .]۱۱محمد: [ ﴾١١َ� مَوَۡ�ٰ لهَُمۡ  لَۡ�فِٰرِ�نَ ٱءَامَنُواْ وَأ

و اند  ھا ھمه به خاطر آن است که خدا مولای کسانی است که ایمان آورده این«
 .»کافران مولا و سروری ندارند

ُ ٱ﴿ ِينَ ٱوَِ�ُّ  �َّ ْ ُ�ۡرجُِهُم مِّنَ  �َّ لَُ�تِٰ ٱءَامَنُوا ِينَ ٱوَ  �ُّورِ� ٱإَِ�  لظُّ وِۡ�اَؤٓهُُمُ  �َّ
َ
ْ أ َ�فَرُوٓا

غُٰوتُ ٱ لَُ�تِٰ� ٱإَِ�  �ُّورِ ٱُ�ۡرجُِوَ�هُم مِّنَ  ل�َّ  .]۲۵۷البقرة: [ ﴾لظُّ
 ھا به سوی نور رھنمون و آنان را از تاریکیاند  الله ولی کسانی است که ایمان آورده«

ھایند، و آنان را از روشنائی به  شان طاغوت سرپرستاناند  شود، کسانی که کافر شده می
 .»برند ھا بدر می سوی تاریکی

کند که ھمواره با خدا و در کنار او است. خدایی که  انسان با ایمان احساس می
انی روند، از او نگھب کند و با دیدگانش که ھرگز به خواب نمی ھمیشه از او مواظبت می
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کند، و در آغوش مھرش که از ھر آفت و گزندی در امان است از او نگھداری  می
کند و به او  خورد، از او حمایت می کند، و با لشکریان پیروزش که ھرگز شکست نمی می

 رساند. مدد می

نَّ ﴿
َ
َ ٱوَأ  .]۱۹الأنفال: [ ﴾١٩ لمُۡؤۡمنِِ�َ ٱمَعَ  �َّ

 .»و خدا با مؤمنان است«

ا عَليَۡنَا نَۡ�ُ وََ�نَ حَ ﴿  .]۴۷الروم: [ ﴾٤٧ لمُۡؤۡمنِِ�َ ٱقًّ
 .»و ھمواره مددرسانی مؤمنان بر ما حق بوده است«

ِينَ ٱُ�نَّ�ِ رسُُلنََا وَ  ُ�مَّ ﴿ ا عَليَۡنَا ننُجِ  �َّ ْۚ كََ�لٰكَِ حَقًّ  .]۱۰۳یونس: [ ﴾١٠٣ لمُۡؤۡمِنِ�َ ٱءَامَنوُا
بدینسان  اند. را که ایمان آورده مان را و کسانی بخشیم رسولان سپس نجات می«
 .»ه حقی بر ما بوده استاردادن مؤمنان ھمو نجات

کند که در حمایت خدای قدرتمند تواناست که از او  انسان با ایمان احساس می
 گرداند. او برمی ۀکند، و تیرھای مکار تجاوزگران را از سین دفاع می

َ ٱ۞إنَِّ ﴿ ِينَ ٱيَُ�فٰعُِ عَنِ  �َّ ْۗ إنَِّ  �َّ َ ٱءَامَنُوٓا  .]۳۸الحج: [ ﴾٣٨َ� ُ�بُِّ ُ�َّ خَوَّانٖ كَفُورٍ  �َّ
کند، خدا ھیچ خیانتگر ناسپاس را  دفاع میاند  خدا از کسانی که ایمان آورده«

 .»دوست ندارد
با ایمان را معیاری برای تشخیص کارھای شایسته و کارھای  یھا قرآن مجید انسان

شان را بر کردار دیگران ھمسنگ نظارت خدا و رسول  دھد و نظارت ناشایست قرار می
 خدا قرار داده است:

ْ ٱ وَقلُِ ﴿ ُ ٱفسَََ�َى  ۡ�مَلوُا  .]۱۰۵التوبة: [ ﴾لمُۡؤۡمِنُونَۖ ٱوَ  ۥَ�مَلَُ�مۡ وَرسَُوُ�ُ  �َّ
کارھای خود مشغول باشید که خدا و رسولش و مؤمنان کردار شما را و بگو: به «

 .»خواھند دید
و ھمانطوری که این آیه اشاره دارد، ھرگاه خشنودی مؤمنان خشنودی خدا باشد، 

 خشم مؤمنان نیز خشم خدای سبحان است.

ِ ٱكَُ�َ مَقۡتًا عِندَ ﴿ ِينَ ٱوعَِندَ  �َّ َّ�  ْۚ  .]۳۵المؤمن: [ ﴾ءَامَنُوا
 .»اند شم و ناخشنودی بزرگی است نزد خدا و نزد کسانی که ایمان آوردهخ«

*** 
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این مفاھیم بزرگ، و این احساسات عالی، ھنگامی که در تار و پود وجود یک انسان 
ھایی بلند  با روح بزرگ، و آرمانو کند، از او انسانی بزرگوار و با شخصیت  نفوذ می

برابر مخلوقی چون خودش سر خم کند، یا در سازد. انسانی که حاضر نیست در  می
گران گردن کج کند.  فرمانروایان، یا مال و مکنت و جاه طغیان ۀبرابر کبکبه و دبدب
با این »! خدای یکتای سبحان است ۀاو سید و سرور جھان و بند«شعار او این است: 

بینیم که سیاھی را مانند بلال بن رباح حبشی ب ۀترتیب دیگر تعجبی ندارد اگر برد
فروشد، و  دواند، به سروران و اربابان خودش فخر می چون ایمان در قلبش ریشه می

ایمان مقامش نزد خدا از آنان بالاتر و  ۀداند که به واسط زیرا می ؛گیرد سرش را بالا می
بن ھشام و دیگر (عمرو) بن خلف و ابوجھل  هتر است. به امی نامش از آنان بلندآوازه

نگرد و گویی خود را مسافری در  تازان مکه مانند بینا به نابینا می کهسران قریش و ی
 بیند: نور و آنان را افتان و خیزان در بیابانی بس تاریک می ۀجاد

وَ ﴿
َ
حۡيَيَۡ�هُٰ وجََعَلۡنَا َ�ُ  أ

َ
ثَلهُُ  �َّاسِ ٱِ�  ۦنوُرٗ� َ�مِۡ� بهِِ  ۥمَن َ�نَ مَيۡتٗا فَأ ِ�  ۥكَمَن مَّ

لَُ�تِٰ ٱ ۚ لَ  لظُّ  .]۱۲۲الأنعام: [ ﴾يۡسَ ِ�َارجِٖ مِّنۡهَا
که ایم  اش گردانیدیم و برای او نوری قرار داده پس آیا کسی که مرده بود و ما زنده«

ھا  کند، مانند آن کسی است که گویی در تاریکی در پرتو آن در میان مردم حرکت می
 .»تواند از آن بیرون بیاید؟! افتاده است و نمی

َ�مَن﴿
َ
ٰ وجَۡههِِ  أ سۡتَقيِٖ�  ۦٓ َ�مِۡ� مُكِبًّا َ�َ ٰ صَِ�طٰٖ مُّ ن َ�مِۡ� سَوِ�ًّا َ�َ مَّ

َ
هۡدَىٰٓ أ

َ
 ﴾٢٢أ

 .]۲۲: كالمل[
افتد راه  رفتن پیوسته با سر به روی زمین می پس آیا آن کسی که به ھنگام راه«
 .»د؟!دار مستقیم قدم برمی ۀتر است یا آن کسی که با قامتی راست روی جاد یافته

سواد پابرھنه را مانند ربعی بن  جای ھیچ شگفتی نیست اگر یک عرب بیابانی بی
اش را  یابد و آیات قرآنی اندیشه ببینم که وقتی قلبش با عقاید اسلامی پیوند می ١عامر

                                           
ی بنی تمیم و از بزرگان عرب بود که به حضور رسول  ایشان ربعی بن عامر بن خالد از قبیله -١

نقش آفرینی  سگرامی اسلام مشرف شد و بعد از آن در فتوحات اسلامی در زمان فاروق اعظم
ھا در  او را به حیث نخستین سفیر خود نزد رستم سرادار فارسی سکرد، سعد بن ابی وقاص

اید  ھا از او سوال کردند چرا به این سرزمین لشکر کشیده ی نھاوند فرستاد، و چون فارسی معرکه
ی مشھورش را گفت: آمده ایم تا شما را از بندگی بندگان به بندگی الله و از ظلم ادیان به  او جمله
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سازد در برابر رستم سپھسالار ایران، با آن برو و بیا و آن اقتدار و عظمت  نورانی می
دھد. و به خَدَم و حَشَم و اطرافیان و  ایستد و به او اعتنایی ندارد و اھمیتی نمی می

درخشند، ھیچ توجھی ندارد.  ر و سیمی که در پیرامون او میسربازانش و آن ھمه ز
پرسد: شما چه کسی ھستید؟! این عرب بیابانی با آن عزت و  وقتی رستم از او می

آورد که در تاریخ  عظمت ایمانی و با آن شکوه آفرین در پاسخ وی سخنی را بر زبان می
ا برانگیخته است تا مردم جاودانه مانده است! گفت: ما مردمانی ھستیم که خدا ما ر

جھان را از بندگی بندگان بیرون آوریم، و به سوی بندگی خدای یکتا فرا خوانیم، و 
آنان را از تنگی و بدبختی دنیا برھانیم و به فراخی و نیکبختی در جھان رھنمون 

رود، آنان را نجات بخشیم و در پناه  ھایی که به نام ادیان بر مردم می شویم، و از ستم
 دالت اسلامی درآوریم.ع

ھیچ تعجبی ندارد که بخوانیم شعر شاعری را که در مقام نیایش پروردگارش با 
گرداند، و در کنار  حالت بندگی عزتمندانه در پیشگاه خدای بزرگ خود را کوچک می

و به بینوایی و مستمندی در درگاه او به خود  دکن نیازی از ھمگان می خدا احساس بی
 وید:گ بالد و می می

اً  ــــــــــــزّ ــــــــــــا وع ــــــــــــا زادني شرف  ومم
 

 وكــــــــدتُ بأخمصىــــــــ أطــــــــا الثريــــــــا 
 

ــــك  ــــت قول ــــولي تح ــــادي«دخ ــــا عب  »ي
 

ــــــــــا!  ــــــــــد لي نبي ــــــــــلت أحم  وأن أرس
 

ترجمه: و از جمله امتیازات من که شرف و عزت مرا افزوده است تا جایی که 
 نھم. ثریا پای می ۀستار ۀاحساس کردم دارم بر گُرد

و این که » ای بندگان من!«فرمایی:  که می ھمین که یکی از مخاطبان تو ھستم
 ای! را به عنوان پیامبر به رسالت نزد ما فرستاده ج احمد

 دیدگاه اسلامی و دیدگاه مادی نسبت به ایمان ۀمقایس
اعتقاد انسان نسبت به این که نزد خدا ارزشمند است، و در زمره ساکنان عرش 

شود که احساس موجودیت  باعث می اعلا است، و در این جھان مقام فرماندھی دارد،
کند، و قیمت و بھای خود را بسیار بالا بداند، به خاطر ارتباط و پیوندی که با خدا دارد 

                                                                                                       
تنگنای دنیا به وسعت و فراخی آخرت سوق دھیم. ربعی بعدا از طرف احنف عدالت اسلام، و از 

 بن قیس والی تخارستان شد. [مصحح]
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بالد.  شود، به خود ب تی به او مربوط میجھان ھس ۀبه خود بنازد، و به خاطر آن که ھم
برابر زبونی و ناپذیر، در  سربلند و شکستواو با این احساس با عزت نفس زندگی کند. 

کشد، و از احساس پوچی و تباھی و نابودی و بیھودگی برکنار است...  خواری گردن می
ارزش  بی ی کند چیز اندک و سرمایه این احساس که انسان با ایمان با آن زندگی می

ای عظیم برای انسان است... سرمایه و  ای بزرگ و گنجینه نیست. این خود سرمایه
دارھای  و جھان احساس و اندیشه و ھم در عالم واقع و گیر ای که ھم در گنجینه

 آید. واقعی زندگی ھمه جا به کارش می
زندگی و اعتقادش این است که  ۀچقدر این دو انسان باھم فرق دارند: یکی فلسف

ای  یافته که نه پیش از زندگی در این دنیا اصل و ریشه جانوری است از یک نژاد تکامل
ای دارد. در طول این مدت زندگی دنیا نیز  از مرگ آینده داشته است و نه پس

ھا با جھان بزرگ  میمون ۀاش با جھان بزرگ آفرینش بیشتر و برتر از رابط رابطه
خدا در  ۀشان نیست. اما، آن دیگری، اعتقادش در زندگی این است که خلیف اطراف

روی زمین است و از سوی او نمایندگی دارد که در این جھان حق را پاس دارد و 
جھان  ۀکند که ھم ھا را فراگیر سازد، و زیبایی را عالمگیر گرداند! احساس می خوبی

یکپارچه در خدمت اویند و فرشتگان بزرگوار نگھبان او ھستند. و پروردگار جھان با او 
ھایش را ارزانی داشته  ای است که خدا با آنان نعمت قوم و قبیلهاست، و او از تبار آن 

است یعنی پیامبران و صدیقان و شھیدان و صالحان، و ھستی او با مرگ پایان 
انجامد. زیرا برای جاودانگی و ابدیت آفریده  پذیرد و زندگانی او به گورستان نمی نمی

 ور نیست.شده است و نابودی ندارد و پایانی برای او قابل تص
گاھانه از مقام و منزلت  این احساس ریشه دار که به حد اعتقاد و یقین و درک آ

 ۀانسان در جھان رسیده است، یکی از امتیازات اساسی مکتب اسلام است که با اندیش
ای که بر تمدن امروزی دنیای غرب در رابطه با نگرش نسبت به  پرستانه مادی و ماده

 صله دارد.انسان حاکم است، بسیار فا
 ھای اساسی این دو دیدگاه در سه مورد زیر است: تفاوت

 مقام و منزلت در این جھان. -۱
 سرشت و طبیعت انسان. -۲
 سرانجام و ھدف و وظیفه انسان در زندگی. -۳

 مقام و منزلت انسان
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در مکتب اسلام در ھمان آغاز خلقت، مقام و منزلت انسان مشخص شده است. از 
خواھم در زمین خلیفه و  من می«به فرشتگان فرمود: ھمان وقتی که خدای متعال 

نظیر از مخلوقات  چنانکه پیش از این ذکر آن رفت انسان یک نوع بی» جانشین بگذارم!
ای است  خدا است. نه جماد است و نه گیاه و نه جانور و نه فرشته و نه شیطان. آفریده

تنھا  –اند  دینان پنداشته بی برتر و مورد احترام و مسؤل. در این جھان چنانکه بعضی از
و سرگردان نیست. بلکه در پناه پروردگار است که او را به وجود آورده و زندگی او را 

ترین قامت  ریزی کرده است. خدایی که او را در نیکوترین خلقت و با آراسته برنامه
ارزانی آفریده است، و به او قدرت بیان عنایت فرموده است، و گوش و چشم و مغز به او 

ھیچ چیز و ھیچکس در این جھان  ۀداشته است. انسان برده و بنده و تحت سلط
 خدای یکتا است. ۀنیست، جز این که او بند

گاھی نسبت به انسان ندارد داین دیدگاه اسلام است. اما مادیگرایی ھرگز چنین دی
آورده ای باعظمت و قدرتمند او را به وجود  که مخلوقی ارزشمند است که آفریننده

ھا انسان یک گیاه خودروی شیطانی است  است. نه! از دیدگاه مادیگرایان و ماتریالیست
میرد، و با مردنش  کند، و تنھا می که تنھا از عدم به وجود آمده است، و تنھا زندگی می

پذیرند. خلاصه انسان را گاھی حیوان دگرگون یافته  داستان زندگی او به کلی پایان می
» حیوان«نامند که به ھرحال  می» حیوان پیشرفته«یا » ن اجتماعیحیوا«و گاھی 

است... با این تفاوت که با استفاده از علوم تجربی توانسته است که طبیعت را مقھور 
اند  ھای تجربی باعث گردیده خویش سازد و بر جھان ماده تسلط پیدا کند. این دانش

ببیند که ھر کاری بخواھد خود را خدای روی زمین » حیوان پیشرفته«که این 
 خود درآورد. ۀتواند ھمه چیز و ھمه کس را تحت سلط تواند بکند، و می می

این دیدگاه مادی و ماتریالیستی نسبت به انسان، دو احساس کاملاً متفاوت برای 
انسان پدید آورده است: یکی، احساس پستی و پوچی، و این که انسان خود را حیوانی 

بینی، احساسی که انسان را تا سرحد  احساس غرور و خودبزرگ داند! دوم بیش نمی
 برد. خدا دانستن خودش و از اعتبارانداختن خدای حقیقی جھان پیش می

کند که گویی خدا  جھان تاخت و تاز می ۀانسان با چنین دیدگاھی چنان در عرص
ب کتااندیشد و در  است و کارھایش بازخواست ندارد! چنانکه ژولیان ھکسلی می

نویسد:  می ۲۲۴حسن خطاب، به زبان عربی، ص  ۀترجم» انسان در دنیای جدید«
اما وقتی » صاحب اختیار!! ۀانسان در دنیای جدید تبدیل شده است به خدای آفرینند«
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پیشرفت علمی و انقلاب  ۀکه انسان در قرن اخیر از آن مستی غروری که به واسط
کرد، بحران عجیبی در درون خویش  آمدن صنعتی و شکوفایی مادی، شروع به بھوش

است و با حیوانات تفاوت دارد! چنانکه در » انسان«احساس کرد! دریافت که 
ھای اندیشمندانی که تمدن غرب و زندگی ماشینی دنیای جدید را به انتقاد  نوشته
بینیم، مانند آلکسیس کارل در کتاب انسان موجود  بازتاب آن را میاند  گرفته

کلن «و » رینه جینو«و » توین بی«اسپنگلر در کتاب فروپاشی تمدن غرب و ناشناخته، 
 و دیگران.» ویلسون

 سرشت و طبیعت انسان
لغزند، و  ھا در آن می ھایی است که گام طبیعت انسان یکی از خطرناکترین پرتگاه

و نگرند و این دوگانگی  مانند، وقتی به انسان می ھا در آن گمراه و سرگردان می اندیشه
بینند  یابند می پیچیدگی را که در طبیعت انسان ترکیب یافته و شکل گرفته است درمی

که انسان نه شھوت خالص است و نه عقل خالص، نه جسم محض است و نه روح 
 .باشد میھردو جنبه را دارا  کهمحض، ترکیبی است 

ح پرفسور سیشوت دانشمند آمریکایی و استاد دانشگاه بیل در کتاب زندگی رو
 نویسد: می

ھای بسیار قدیم سرگردان کرده است،  دانشمندان را از زمان ۀای که اندیش مسأله
ای انسان است، بخش مادی انسان که  ھمین طبیعت و سرشت دوگانه و دو جنبه

رسد که یک چیزی که  جسد او است. زندگی و رشد و نمو و مرگ دارد. اما به نظر می
ست برای این جسد انسان فرمانروائی دارد، و این حواس انسان قادر به ادراک آن نی

وجود انسان  ۀتواند احساس و تفکر داشته باشد. و آن بخشی است که عصار چیز نمی
آید: یک موجود مادی و یک  در آن تمرکز یافته است. انسان دو موجود به نظر می

دو حقیقی کنید که ھر موجود دیگری که غیر از آن است و غیر مادی است. آیا فکر می
 ۀھا، ھم گمراھی ۀھستند؟ یا یکی از آندو خیال و تصور باطلی بیش نیست؟! ھم

کنارگذاشتن و در  ۀھا، در شناخت انسان و درک حقیقت او زایید فھمی انحرافات و کج
جداسازی میان دو عنصر مادی و غیر  ۀنظرگرفتن این دو عنصر در وجود انسان یا زایید

ریک را جداگانه و بدون ارتباط با آن دیگری مادی وجود انسان است، و ھ
 کردن. بررسی
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اسلام طبیعت و نھاد انسان را آنچنانکه باید و شاید شناسانده و قدر و مقام او را 
خدا است، و آفریننده و  ۀمشخص کرده است. زیرا اسلام پیام خدا و انسان آفرید

 خبر نیست: ھرچیز ی از طبیعت و حقیقت آن بی ۀسازند

﴿ �َ
َ
 .]۱۴الملک: [ ﴾١٤ ۡ�َبِ�ُ ٱ للَّطِيفُ ٱَ�عۡلَمُ مَنۡ خَلقََ وَهُوَ  �
 داند، حال آن که او لطیف و خبیر است!  آیا آن که آفریده است نمی«

خدا این انسان را از پیکری کدر و روحی شفاف آفریده است. جسمی که او را به 
جسمی که تمایلات غریزی و دھد.  بندد، و روحی که او را به آسمان پرواز می زمین می

ھای خودش را داراست. جسمی که  ھا و اوج شھوات خودش را دارد و روحی که افق
ھای حیوانات است. و روحی که  ھایش بسیار شبیه به نیازمندی ھا و نیازش درخواست

 ھای فرشتگان را دارد. ھا و شوق جذبه
ثانوی ھم نیست. عارضی نیست  ۀاین طبیعت دوگانه برای وجود انسان یک پدید

آن به انسان اھلیت و  ۀبلکه فطرت او است که خدا او را با آن سرشته است و به واسط
صلاحیت خلافت خدا در روی زمین را بخشیده است. از ھمان زمان که خدا آدم را 

 ای از روح الھی: آمیختن مشتی خاک با بھره خلقت او عبارت بود از به ھم ۀآفرید و مای

ِ ٱوَ  لۡغَيۡبِ ٱمُ َ�لِٰ  َ�لٰكَِ ﴿ َ�دَٰة ِيٓ ٱ ٦ لرَّحِيمُ ٱ لۡعَزِ�زُ ٱ لشَّ ءٍ خَلَقَهُ  �َّ حۡسَنَ ُ�َّ َ�ۡ
َ
  ۖۥ أ

َ
وََ�دَأ

�َ�ٰنِ ٱخَلۡقَ  هِٖ�  ۥجَعَلَ �سَۡلهَُ  ُ�مَّ  ٧مِن طِٖ�  ۡ�ِ اءٖٓ مَّ ٮهُٰ وََ�فَخَ  ُ�مَّ  ٨مِن سَُ�لٰةَٖ مِّن مَّ سَوَّ
وحِهِ  مۡعَ ٱوجََعَلَ لَُ�مُ  ۖۦ �يِهِ مِن رُّ بَۡ�رَٰ ٱوَ  لسَّ

َ
ۡ� ٱوَ  ۡ�

َ
�ِۡٔ  ۚ ا �شَۡكُرُونَ  دَةَ  ﴾٩قلَيِٗ� مَّ

 .]۹-۶السجدة: [
آن دانای غیب و شھود است که عزیز و رحیم است. آن که ھرچیز را که آفرید به «

 ای از نیوکترین خلقت آفرید و آفرینش انسان را از گِل آغاز کرد، سپس نسل او را عصاره
مقدار قرار داد، سپس او را رو به راه کرد و بیاراست و در او از روح  آب پست و بی

ندرت شما سپاس ه خودش دمید، و برای شما گوش و چشم و قلب را قرار داد، ب
 .»گذارید می

اسلام آمد و روح را به خاطر گل نادیده نگرفت، و گل را نیز به خاطر روح نادیده 
گیر آندو را تلفیق و ترکیب کرد، و حق  ھماھنگ و ھمه نگرفت، بلکه در یک سیستم

را در رابطه با یکدیگر بدون ھا  آن روح را به روح داد و حق جسم را به جسم، و حدود
 افراط و تفریط مشخص کرده است.
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را نادیده ھا  آن ۀفلسف ۀھایی را به خود دیده است که پای ھا و آیین تاریخ بشر دین
دادن جسم و کوشش در  مادی و جسدی انسان بوده است و شکنجه ۀگرفتن جنب

و این طرز رفتار با جسم را باعث رشد  اند، کرده جھت ناتوان ساختن بدن را توصیه می
مانند آیین اند  دانسته روحی انسان و صفا یافتن و نیرومندشدن روح می ۀو نمو جنب

 برھمایی ھندی، و رھبانیت مسیحی.
ه تفکر، طرز تفکر مادی آمد و به طور کلی وجود روح را در بدن در برابر این شیو

مادی و ماتریالیستی  ۀانسان و وجود خدا را در جھان آفرینش انکار کرد. زیرا فلسف
باشد و ھا  آن وجود ھیچ چیز را به جز چیزھایی مادی که حواس انسان قادر به درک

تیب، انسان در دیدگاه این قابل تجربه و آزمایش باشند باور نداشت و با این تر
بلکه کمتر گردید، و فقط قرار بر این شد که زندگی آن بخش » نیمه انسان«مادیگرایان 

 حیوانیش را سر و سامان دھد.

 سرانجام و هدف انسان
ترین صورت بیان  او را در زندگی به روشن ۀاسلام، ھدف از خلقت انسان و وظیف

 است.کرده است: انسان بیھوده آفریده نشده 
 اند، بلکه برای ھدف و حکمتی آفریده شده است. انسان را برای خودش نیافریده

یکی از عناصر جھان ھستی باشد، برای  ۀبرای این ھم آفریده نشده است که بنده و برد
برای این ھم  این ھم آفریده نشده است که مانند چارپایان مدتی در این دنیا بچرد.

کم یا زیاد در این جھان زندگی کند، و پس از آن  آفریده نشده است که چند سالی
ھا او را بخورند و نیستی طومار زندگی او را  خاک او را در کام خود فرو کشد و کرم

 درھم پیچد.
انسان آفریده شده است برای این که خدا را بشناسد و عبادت کند، و خلیفه و 

نت بزرگ یعنی امانت تکلیف جانشین او در روی زمین باشد. آفریده شده است تا آن اما
ھای زندگی او را بگذارند و  و مسؤولیت را در این زندگی کوتاه بر دوش کشد و آزمون

در مسیر انجام وظایف روحش صیقل یابد، و از خامی بدر آید، و پختگی و آمادگی لازم 
ناپذیر، بھم  برای زندگی دیگری که زندگی جاودانه و بقا است و ابدیتی است پایان

 اند.رس
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بسیار مھمی است که انسان برای خودش آفریده نشده است، بلکه برای  ۀاین نکت
بندگی خدا آفریده شده است و برای دین دنیای کوچک فانی آفریده نشده است، بلکه 

ای است  برای ابدیت. این کلام حکیمانه ؛برای زندگی جاویدان باقی آفریده شده است
اما » خورد تا زنده بماند کند و عاقل می ندگی میاحمق برای خوردن ز« اند: که گفته

تواند  گشاید. زیرا خود زندگی ھم نمی ای را نمی این سخن ھرچند حکیمانه باشد، گره
ھدف و آرمان باشد. پس سؤال ھمچنان سرِ جای خودش است: انسان برای چه زندگی 

 کند؟ می
وری از دنیا زندگی  هگویند: برای خودش و برای بھر ھا می ھا و ماتریالیست مادی

 کند. می
گویند: برای پروردگار اعلایش و برای حیات باقی آخرتش زندگی  داران می اما ایمان

 کند. می

فَحَسِبۡتُمۡ ﴿
َ
نَُّ�مۡ إَِ�ۡنَا َ� ترُجَۡعُونَ  أ

َ
مَا خَلَقَۡ�ُٰ�مۡ َ�بَثٗا وَ� َّ�

َ
ُ ٱ َ�تََ�َٰ�  ١١٥�  لمَۡلكُِ ٱ �َّ

ۖ ٱ  .]۱۱۶-۱۱۵المؤمنون: [ ﴾ۡ�َقُّ
و ھرگز به ما رجوع نخواھید ایم  اید که ما شما را به عبث آفریده آیا چنین پنداشته«

 .»کرد!؟ پس برتر است خدا پادشاه حق
کند، با آن کسی که برای  چقدر فرق است میان آنکس که برای خودش زندگی می

کند و  میکند. میان آن کسی که برای دنیای محدودش زندگی  پروردگارش زندگی می
 کند! آن کسی که برای ھستی محدودناشدنی به زمان و مکان زندگی می

شناسد. زیرا  دیدگاه الحادی ماتریالیستی برای انسان ھدف، سرانجام و فرجامی نمی
ای  جھت گیری ھم جھت دھنده ،اش جھت گیری به سوی ھدف است ھدف لازمه

روی اراده و با برنامه آفریده شده خواھد، و اینان اصلاً قبول ندارند که انسان از  می
است. به عبارت دیگر انسان در نظر مادیگرایان رسالتی غیر از رسالت دوندگی برای نان 
درآوردن و بھترسازی وضع خوراک و پوشاک و مسکن خود ندارد. به عبارت دیگر، 

یگری فراتر از این زر و زیور زندگی دنیا و امکانات ناچیز و محدودش، انسان به جای د
رسد، ھمه چیز برای او به پایان رسیده  راه ندارد و ھمین که عمر کوتاه وی به سر می
 است! و قرآن چه راست و درست فرموده است:

ۡ�يَاٱقلُۡ مََ�عُٰ ﴿  .]۷۷النساء: [ ﴾قلَيِلٞ  �ُّ
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 .»وری دنیا بسیار اندک است بگو: بھره«
وری حیوانی  یک بھرهارزش است و ناچیز. برای این که  نه فقط اندک است کم

ای خواستاران و شفتگان دنیا را به ریشخند گرفته  محض از زندگی است. ادیب فرزانه
و گفته است: ھرکس آرمانش شکم و زیر شکم باشد بھای خود او ھم برابر است با آنچه 

 فرماید: کریم ما را بس است که می آید! سخن قرآن از شکم و زیر شکمش بیرون می

ِينَ ٱوَ ﴿ ُ�لُ  �َّ
ۡ
ُ�لوُنَ كَمَا تأَ

ۡ
ْ َ�تَمَتَّعُونَ وََ�أ نَۡ�مُٰ ٱَ�فَرُوا

َ
َّهُمۡ  �َّارُ ٱوَ  ۡ�  ﴾١٢مَثۡوٗى ل

 .]۱۲محمد:[
خورند، و  خورند، چنانکه چارپایان می چرند و می و آن کسانی که کافر شدند می«

 .»آتش جایگاه آنان است
و پیرامون تمایلات  شود که انسان فقط دور خودش بچرخد، تفکر مادی، باعث می

ھایش و بالاخره پیرامون آن بخش حیوانی وجودش.  پروری شھواتش، پیرامون تن و تن
گردد و در  کند فربه می شود که بخش حیوانی وجود انسان رشد می حاصل کار این می

ھای دیگر وجود او به لاغری و نحیفی و پژمردگی و بالاخره مرگ دچار  برابر بخش
 شوند. می

جنبه مادی و حیوانی در انسان با چنین شتاب و کیفیتی یک رشد شوم رشد 
 گردد. سرطانی است که در نھایت به ھلاکت و نابودی کل مجموعه منتھی می

انسان ناگزیر باید ھدفی را به جز خودش و تمایلاتش برگزیند و به سوی آن به 
ینطور دور خودش حرکت درآید. اگر چنین نکند، مانند خر آسیابان یا گاو آبکش ھم

 آغاز حرکت یکی است! ۀپایان حرکتش با نقط ۀبیند نقط چرخد، و ھمواره می می
 ۀھا) که فلسف ھا (اصالت وجودی اگزیستانسیالیستدربارۀ  یکی از نویسندگان غربی

شان این است که انسان باید فقط به این بیندیشد که وجود و موجودیت خودش  مکتب
یک اگزیستانسیالیست فی المثل ھمانند سگی «نوشته است را چگونه به ثمر برساند. 

تواند عملاً  پرخد تا دُم خودش را بگیرد نه دُمش را می است که مرتب دور خودش می
ھا است که وقتی  ایستد. این یک نوع بازی معمول سگ بگیرد و نه از چرخیدن بازمی

 ».گذرانند ای وقت می نتیجه کنند. به یک چنین بازی بی فراغتی پیدا می
این تشبیه ما را به یاد آن ضرب المثل قرآنی که در رابطه با ھرکسی که جدا شد از 

اندازد  آیات خدای متعال و به زمین چسبید و ھوی و ھوس خود را پیروی کرد می
 فرماید: خداوند متعال می
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  تلُۡ ٱوَ ﴿
َ
ِيٓ ٱعَليَۡهِمۡ َ�بَأ ۡ�بَعَهُ مِنۡ  �سَلخََ ٱءَاَ�يَۡ�هُٰ ءَاَ�تٰنَِا فَ  �َّ

َ
يَۡ�نُٰ ٱهَا فَ� فََ�نَ مِنَ  لشَّ

خَۡ�َ إَِ�   ٓۥشِئۡنَالرَََ�عَۡ�هُٰ بهَِا وََ�كِٰنَّهُ  وَلوَۡ  ١٧٥ لۡغَاوِ�نَ ٱ
َ
�ضِ ٱأ

َ
كَمَثلَِ  ۥهَوَٮهُٰۚ َ�مَثَلهُُ  �َّبَعَ ٱوَ  ۡ�

لٰكَِ مَثلَُ  لَۡ�بِۡ ٱ كۡهُ يلَۡهَث� �َّ وۡ َ�ۡ�ُ
َ
ِينَ ٱ لۡقَوۡمِ ٱ إنِ َ�ۡمِلۡ عَليَۡهِ يلَهَۡثۡ أ َّ� � ْ بوُا َ�تٰنَِاۚ كَذَّ

رُونَ  لۡقَصَصَ ٱ قۡصُصِ ٱفَ  ِينَ ٱ لۡقَوۡمُ ٱمَثًَ�  سَاءَٓ  ١٧٦لعََلَّهُمۡ َ�تَفَكَّ َّ� � ْ بوُا نفُسَهُمۡ كَذَّ
َ
َ�تٰنَِا وَأ

 .]۱۷۷-۱۷۵ الأعراف:[ ﴾١٧٧َ�نوُاْ َ�ظۡلمُِونَ 
(سرانجام)  یول م؛یخود را به او داد اتیکه آبخوان سرگذشت آن کس را ھا  آن و بر«

و اگر . او افتاد، و از گمراھان شد! یدر پ طانیساخت و ش یخود را از آن تھ
(اما اجبار، بر  م؛یبرد یھا) بالا م (و علوم و دانش اتیآ نی(مقام) او را با ا م،یخواست یم

 یو از ھوا د،ییگرا ی) و او به پستمیخلاف سنت ماست؛ پس او را به حال خود رھا کرد
دھانش را  ،یکرد! مثل او ھمچون سگ (ھار) است که اگر به او حمله کن یروینفس پ

کار را  نیباز ھم ،یو اگر او را به حال خود واگذار آورد، یباز، و زبانش را برون م
مثل  نی! (اشود ینم رابیاست که ھرگز س یاپرستیچنان تشنه دن یی(گو کند؛ یم

بازگو کن، ھا)  آن یرا (برا ھا داستان نیکردند؛ ا بیما را تکذ اتیاست که آ یگروھ
کردند؛  بیما را تکذ اتیکه آ یدارند گروھ یشوند)! چه بد مثل داری(و ب شندیندیب دیشا
 .»!نمودند یتنھا به خودشان ستم مھا  آن و

 





 

 

 

 ایمان و سعادت

ھا در جستجوی آنند. از آن فیلسوف  انسان ۀی است که ھمسعادت ھمان بھشت
لوح عامی در عین سادگی و  گرفته در اوج تفکرات و تخیلاتش تا آن فرد ساده

 ۀاش تا آن درویش در کلب اش، از پادشاه گرفته در کاخ سر به فلک کشیده آلایشی بی
اید که دنبال بدبختی و شقاوت برای خودش  ندیدهکوچکش. خود شما تاکنون کسی را 

 بگردد یا به بدبختی و بیچارگی خویش رضایت بدھد.

 سعادت کجاست؟!
سعادت  اند. ھای قدیم در پاسخش سرگردان مانده این سؤالی است که مردم از زمان
که اصلاً اند  ھا در جاھایی دنبال خوشبختی گشته و خوشبختی کجا است؟ بیشتر انسان

 اند! آن نبوده و نیست و خسته و دست خالی، دل شکسته و ناامید بازگشته جای
ھای  ھای مادی و شکل ھا و برخورداری وری ھا انواع و اقسام بھره آری، انسان

ولی ھرگز چیزی را که به  اند، ھای مختلف تجربه کرده گوناگون شھوات را در زمان
ار گرفتا در کنار ھر برخورداری جدید چه بس اند. تنھایی خوشبختی آفرین باشد، نیافته

 اند. ای شده درد سرھای تازه

 های مادی است؟ آیا سعادت و خوشبختی در خشوگذرانی
پندارند که خوشبختی در ثروتمندی و در زندگی  میاند  بعضی اینطور گمان کرده

ا ھ آن آسوده و مرفه و فراوانی ساز و برگ است. اما کشورھایی که سطح زندگی مردم در
مایحتاج زندگی مادی و جسمانی مردم برایشان آماده و فراھم  ۀخیلی بالا است. و ھم

است، با آن ھمه خوراک، پوشاک، مسکن، وسیله نقلیه، تجملات و اشیاء فراوان، 
کنند، و  ھمچنان از بدبختی در زندگی شکایت دارند، و احساس تنگی و گرسنگی می

 ھستند.در جستجوی راه دیگری به سوی خوشبختی 
یکی از مجلات مصری که چندان اھمیتی به » روزالیوسف«چند سال سردبیر مجله 

دھد، یک بررسی مطبوعاتی را پیش گرفته و در طی  ھای روحی نمی معنویات و ارزش
اھل بھشت خوشبخت «دو مقاله منتشر کرده است. عنوان آن دو مقاله چنین است 
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سوئد بوده است که در یک شرایط  و منظورش از اھل بھشت مردم کشور» نیستند!
مردم سوئد اثری از ترس از فقر،  یگکنند. در زند ه به رؤیا زندگی میاقتصادی شبی

ھای زندگی وجود  ھا و دشواری پیری و از کارافتادگی، بیکاری و دیگر انواع گرفتاری
چار یکی از این ناملایمات زندگی بشود دندارد. دولت برای ھر فرد سوئدی که 

ھا تحت ھیچ عنوانی جایی  دھد. به طوری که سوئدی ری قابل توجھی قرار میمستم
برای شکایت از بینوایی و درماندگی یا نیازھای اقتصادی ندارند. سھم یک فرد سوئدی 

جنیه در ھر ماه،  ۴۳جنیه مصری است یعنی برابر  ۵۲۱از درآمد ملی در سال برابر با 
ھای طبقاتی را از میان  است که تقریباً فاصله ای رسیده رژیم حاکم بر سوئد به مرحله

ھای تصاعدی و ایجاد انواع مختلف  برده است و این کار را از طریق وضع مالیات
شود انجام داده  ھای درمانی و تأمین اجتماعی که در کشورھای دیگر دیده نمی بیمه

 ۀاست. به ھر شھروند سوئدی مستمری ماھانه برای مخارج زندگی، کمک ھزین
گرانی مایحتاج زندگی، کمک  ۀمعلولیت و نقص عضو، کمک ھزین ۀبیماری، کمک ھزین

شود، و از درمان  نابینائی به صورت نقدی پرداخت می ۀمسکن و کمک ھزین ۀھزین
مادرشدن تعلق  ۀزنان کمک ھزین ۀھا نیز برخوردار است. به ھم رایگان در بیمارستان

خدمات پزشکی و درمانی در بیمارستان  گیرد که شامل تأمین مخارج زایمان و می
بیکاری بالاترین و بھترین شرایط  ۀشود. برای ھر نوزادی ھم یک کمک ھزین می

کند  ھا و خدماتی را عرضه می بین المللی است. دولت به کودکان کمک ۀشناخته شد
جنیه در سال تا سن  ۴۰ای برابر  تر است از جمله کمک ھزینه که به افسانه شبیه

 ۀسالگی کلی ۱۴ھای پزشکی و خدمات درمانی مجانی. تا سن  ه سالگی، مراقبتشانزد
خیلی  ۀھایی تمام وقت با شھری ترتیبات رفت و آمد کودکان مجانی است. مھدکودک

 ./ مکتب ابتدائیارزان برای سرپرستی کودکان تا رسیدن به سن دبستان
ھایی برای پوشاک،  سطوح رایگان است. به علاوه کمک ھزینه متحصیل در تما

جنیه  ۲۵۰ھای تحصیلی تا  ھا، وام بضاعت ھایی برای مخارج زندگی به بی کمک ھزینه
 ۳۰۰عروس تا  ۀگردد. دولت وامھایی برای جھیزی به دانشجویان کوشا پرداخت می

ار کم است. یک سوم آن بسی ۀپردازد که مدت بازپرداخت آن پنج سال و بھر جنیه می
ھای اجتماعی به مصرف  پردازند دولت در بیمه ھایی را که ملت سوئد می مالیات

را ین رقم تر بزرگ ھای بلاعوض نقدی است. درصد آن به صورت کمک ۸۰رساند که  می
/ دھد، و رقم بعدی به وزرات آموزش و پرورش وزرات امور اجتماعی تشکیل می ۀبودج
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ھای دولتی که ھیچ شکافی  ھا و تضمین این تأمین ۀا وجود ھماختصاص دارد. ب معارف
 را پر نکرده، باقی نگذاشته است.

کنند،  این روزنامه نگار نوشته است که مردم سوئد با اضطراب و نگرانی زندگی می
زندگی آنان سراسر تنگی روحی و پریشانی است، شکایت است و نارضایتی، نفرت است 

و اند  مردم از این زندگی سراسر بدبختی و نکبت به جان آمدهو ناامیدی! و در نتیجه، 
ھا و  شوند، و ھزاران ھزار از این راه برای رھایی از رنج دست به دامان خودکشی می

خره، نویسنده این گردانند!؟ و بالآ دردھای درونی، خود را از نعمت زندگی محروم می
ین بدبختی اسرارآمیز ھمگانی ا ۀافزاید که راز پشت پرد گزارش و بررسی چنین می

 به ھیچ نوع و به ھیچ چیز!» ایمان«فقط یک چیز است: نبودن 
پیما،  ھای قاره آمریکا نیز ثروتمندترین کشور جھان است. اما، با آن ھمه موشک

بارد و  ھای فضایی، و طلا و ثروتی که در این کشور از آسمان و زمین می سفینه
برساند! و » خوشبختی«شھروندان آمریکایی را به جوشد، ھرگز نتوانسته است  می
در «گوید  بینیم که بعضی اندیشمندان آمریکایی از قبیل استاد کولن ویلسون، می می

ھا و  نیویورک، زندگی پر زرق و برق چشمگیر شھر سرپوش زیبایی است برای بدبختی
ه چشم این درماندگی و بدبختی مردم مغرب زمین را کسانی ک» درماندگی مردم!

در  اند. ھا مورد بررسی و تحلیل قرار داده ھا و چه از شرقی چه از غربی ؛اند بینایی داشته
شرق، شھید بزرگ سید قطب این مطالب را در کتابی (که به تازگی به فارسی ترجمه و 
منتشر شده است) به نام امریکا از دیدگاه سید قطب آورده است. در غرب نیز، ادیب 

انسواز ساژان دوباره از نیویورک دیدن کرده و پس از آن در فرانسوی خانم فر
نیویورک بار سنگینی بر دوش انسانیت است. قلب این شھر بسیار «اش نوشت:  سفرنامه

زند در حقیقت بحرانی که ساکنان نیویورک از  بسیار تندتر از ضربان قلب ساکنان می
و پی و عضلات این برند یک بحران عاطفی است. خون فوار در رگ  آن رنج می

شتابزده و دائم جریان دارد. اھالی نیویورک اصرار عجیبی  ۀآمریکاییان دردمند واماند
ھای اضافی را که  دانند وقت دھند، اما نمی جویی وقت از خودشان نشان می برای صرفه
 »آورند، چگونه بگذرانند! ھا به دست می جویی از آن صرفه

ت و مال و مکنت نه عین خوشبختی است و نه گیریم که دارایی و ثرو نتیجه می
وبال صاحبش ھم در دنیا و ھم و ر وز ۀعنصر اصلی سعادت چه بسا که مال فراوان مای

 گوید: گروھی از منافقان میدربارۀ  گردد. ھمین جھت، خدا در آخرت می
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مَا يرُِ�دُ  فََ� ﴿ وَۡ�دُٰهُمۡۚ إِ�َّ
َ
مَۡ�لٰهُُمۡ وََ�ٓ أ

َ
ُ ٱُ�عۡجِبۡكَ أ َ�هُم بهَِا ِ�  �َّ ۡ�يَاٱ ۡ�َيَوٰةِ ٱِ�عَُذِّ ُّ�﴾ 

 .]۵۵التوبة:[
خواھد با ھمین مال و  شان تو را شیفته نگرداند! خدا می ھا و فرزندان پس دارایی«

 .»مکنت و خانمان در زندگانی دنیا شکنجه شان دھد
ھا و فشارھا و  شود، ھمان سختی ای که در این آیه مطرح می نجهکعذاب و ش

که انسان در این باشد  ميھایی  ھا و دردھا و بیماری ھای روح و غم و غصه حتینارا
 دست به گریبان است. و این عذابی است در زندگی دنیا. ھمچنانھا  آن زندگی دنیا با

ھا چیزھایی ھستند که ما با  این». ای از عذاب است سفر پاره«که در حدیث آمده است: 
 در زندگی کسانی که ثروت و مکنت دنیا راکنیم  چشمان خودمان مشاھده می

شان و نھایت  دھنده سطح علم و معرفت نشاناند  ین آرمان خودشان قرار دادهتر بزرگ
ھا پیوسته دچار عذاب درونی و درد و رنج و سنگینی  شان است! این آدم آرزو و مطلب

 دند.گر شوند و به زیاد ھم سیر نمی به کم قانع نمی اند. روحی و تیرگی روان
که ترمذی از انس نقل کرده و ابن ماجه و دیگران از زید بن  ج در حدیث نبوی

 تصویری از این روان معذب و دردناک به دست داده شده است:اند  ثابت نقل کرده

هُ  الآخِرَةُ  كَانتَِ  مَنْ « ُ  جَعَلَ  هَمَّ ُ  وجََمَعَ  قلَبِْهِ  فِى  غِنَاهُ  ا�َّ
َ

َ�تهُْ  شَمْلهَُ  له
َ
�ْ  وَأ  رَاغِمَةٌ  وَِ�َ  يَاالدُّ

ْ�ياَ كَانتَِ  وَمَنْ  هُ  الدُّ ُ  جَعَلَ  هَمَّ قَ  َ�ينْيَهِْ  َ�ْ�َ  َ�قْرَهُ  ا�َّ تهِِ  وَلمَْ  شَمْلهََ  عَليَهِْ  وَفرََّ
ْ
ْ�ياَ مِنَ  يأَ  إلاَِّ  الدُّ

رَ  مَا ُ  قدُِّ
َ

 .»له
نیازی و دولتمندی را در  خدا بی ھمت خویش قرار دھد ۀرا وجھ کسی که آخرت«

آورد، و در حالی که او از دنیا روی  ھایش را فراھم می دھد، و پراکندگی دلش جای می
ھمت خود قرار دھد،  ۀآید، آما کسی که دنیا را وجھ گردانیده است. دنیا به سراغ او می

ھم  را بر گذارد، و سر و سامانش خدا فقر و بینوایی را ھمواره در برابر چشمانش می
 ».رسد ای که قدر او است به او نمی زند، و آخر سر ھم از دنیا بیش از آن اندازه می

اللھفان آورده است بالاترین  ةاغاثھم در کتاب  /ابن قیمحافظ که  ھمچنان
شکنجه و عذاب در دنیا پریشانی و نابسامانی است و پراکندگی حواس، و این که آدمی 
ھمواره از بینوایی و فقر در وحشت باشد، و این نگرانی از او دست برندارد. اگر عاشقان 

و بودند، داد و فریادرسی آنان از این ھمه شکنجه  دنیا سرمست عشق به دنیا نمی
شد... گرچه، بسیاری از دنیاداران ھمواره داد و فریادشان از دست دنیا  عذاب بلند می
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نالند و  نی میاھای روانی و جسم ھا و شکنجه بلند است و از انواع و اقسام عذاب
کنند  کنند و با دنیاداران دیگر نبرد می ھای زندگی دنیا را تحمل می ھا و سختی نکبت
برند. چنانکه یکی از بزرگان قدما گفته  ھای آنان رنج می یستیزند، و از دشمن و می

ھا آماده  ورزد، باید خودش را بر تحمل انواع مصیبت ھرکس به دنیا عشق می«است: 
اندوه دائمی و رنج  اند: دنیاداران دنیا دوست ھمواره با سه چیز دست به گریبان» سازد

آورد آتش  را ھرچه که به دست می پایان! به خاطر این که آدم دنیا پیوسته و حسرت بی
 گردد. چنانکه در حدیث آمده است: ور می طمع به بالاتر از آن در نھادش شعله

 »اً ثاَلِثَ  لهَُمَا لاَْ�تغََى  ذَهَبٍ  مِنْ  وَادِياَنِ  آدَمَ  لاِبنِْ  كَانَ  لوَْ «
 »کند! از طلا باشد سومی را ھم طلب می وادیاگر آدمیزاد را دو «

گساران تشبیه فرموده است که ھرچه بیشتر  دنیا را به باده ھم عاشقان ÷عیسی
 گردند! تر می نوشند تشنه می

 آیا خوشبختی به خانمان و فرزندان است؟!
زندگی، و زیور دنیا است. اما چه بسیار فرزندانی  ۀحقیقت این است که فرزند شکوف

احسان، به  وھا کردند، و به جای نیکی  شان شرارت که نسبت به پدران و مادران
حُرمتی با آنان رفتار کردند. حتی چه بسیار پدرانی که به خاطر چشم  ناسپاسی و بی

شان به قتل رسیدند، یا  ھایشان به دست فرزندان شان به دارایی داشتن فرزندان طمع
گری گذاشتند! بسیار  شان از شھوترانی و ھرزه شان را بر سر جلوگیری فرزندان جان

که زبان حال تأسف بار و خشمناک و ناامیدشان خطاب به ایم  پدران را دیده
 شان چنین است: فرزندان

ــــــك يافعــــــا ــــــوداً وعلت  غــــــذوتك مول
 

 تعــــــل بــــــما أســــــدي إليــــــك وتنهــــــل 
 

ــــــت ــــــك بالشــــــجو لم أب ــــــة تابت  إذا ليل
 

 لبلـــــــــــواك إلا ســـــــــــاهرا أتملمـــــــــــل 
 

ـــــي ـــــة الت ـــــن والغاي ـــــت الس ـــــما بلغ  فل
 

ــــل  ــــك أؤم ــــت في ــــا كن ــــد م ــــا م  إليه
 

ــــــي غلظــــــه  وفظاظــــــة جعلــــــت جزائ
 

 كأنــــــــك أنــــــــت المــــــــنعم المتفضــــــــل 
 

از ھمان اوان نوزادیت غذایت دادم و در دوران نوجوانی و جوانی حمایتت کردم، و «
خوراک و پوشاکت را تھیه دیدم. اگر شبی دچار درد بودی، من ھم به خاطر ناراحتی 

دورانی پیچیدم. حال که به سن و  تو خواب به چشمانم نیامد و تا سپیده دم به خود می
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ای پاداش مرا با این  ام رسیده ام و آرزویش را داشته که عمری چشم انتظارش بوده
 ».نعمت و آقای من ھستی؟! دھی، چنانکه گویی تو ولی رحمی می خشونت و بی
تر و  ھایی شگفت و چه گزارش ایم، ھای باورنکردنی و شگفتی که دیده چه صحنه

اری و ناسپاسی فرزندان و درماندگی و بیچارگی از ناسازگ ایم، تر که شنیده باورنکردنی
پدران! تا بوده است چنین بوده است که پدران در طی قرون و اعصار از نااھلی و 

در مغرب زمین در اند  و در این باب شعرھا سرودهاند  شرارت فرزندشان به تنگ آمده
گین مار «گوید:  خوانیم که پادشاه لیر می کسپیر میششعر  زنگی از نیش زھرآ

یا آن شاعر دیگر را در مشرق زمین » تر نیست، مگر پسر نافرمان! تر و آزاردھنده ناکددر
 گوید: آید و می نگریم که فریاد از نھادش برمی می

 أر ولـــــــــد الفتـــــــــى ضررا عليـــــــــه«
 

 لقــــــد ســــــعد الــــــذي أمســــــى عقــــــيما 
 

 فإمــــــــــــــا أن يربيــــــــــــــه عــــــــــــــدوا
 

ــــــــــــــه يتــــــــــــــيما  ــــــــــــــا أن يخلف  وإم
 

 وإمـــــــــــــا أن يوافيــــــــــــــه حمــــــــــــــام
 

ـــــــــترك  ـــــــــدا مقـــــــــيما في ـــــــــه أب  »حزن
 

به نظر من، فرزند داشتن به زیان آدمی است، و سعادتمند آن کسی است که عقیم «
 ».ماند و فرزند پیدا نکرد!

 ».یا باید آن را چون دشمن خانگی بزرگ کند. و یا این که او را یتیم بگذارد و برود«
ه زاد برای او ب هیا آن که فرزند داغش را به دل او گذارد، و یک اندوه ابدی خان«

 ».یادگار بگذارد!
ھایی که از داشتن فرزند محرومند چه بکنند؟! آیا محکوم به بدختی  رف آن طاز آن 

 ابدی ھستند؟ و پیوسته باید با سختی و دربدری به سر ببرند؟!

 آیا خوشبختی در علوم تجربی است؟
ان نزدیک و به نظر شما، آیا علوم مادی و تجربی که مسافات دور را برای انس

 توانند انسان را به خوشبختی برسانند؟! می اند، ھا را ھموار گردانیده دشواری

 ةالايمان والمعرفحقیقت ھمان است که دکتر محمد حسین ھیکل، در کتاب 

ل کرده علم و دانش معماھای بسیاری را در زندگی برای ما ح«گوید:  می ةوالفلسف
را تا آنجا برای ما میسر گردانیده است که به ھای زندگی  وری از نعمت است، و بھره

جویی و  جویی و حقیقت خیال ھیچکس نگذشته است. حقیقت این است که دانش
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تشنگی انسان برای شناخت نیز یکی از نھادھای فطری انسان است، به محض این که 
ا کند، حس کنجکاوی او ر شناسد و راز و رمز آن را بررسی می یابد و می چیزی را درمی

 دارد که در اعماق آن به دستکاری بپردازد، یا این که از نو به تحقیق و کاوش وامی
چیز دیگری که در قلمرو فرمانروایی دانشش قرار گرفته است بپردازد. اما از دربارۀ 

ت، بلکه یسای برای خوشبختی ن تر این است که دانش نه تنھا وسیله ھا درست این ۀھم
انسان ھست، و تشویش خاطر و نابسامانی اندیشه و اغلب باعث ناآرامی درونی 

 آورد. غان میرمبه ا نخوردن حواس را برای انسا برھم
ھای نورانیش در برابر دیدگان ما  ، این رؤیای زیبایی که ھمواره با بال»خوشبختی«

 ۀدر پرواز است، این فضای محسوس که ذرات آن در ھوا چون نسیم در حرکتند، و ھم
ھایمان این ھوای خوشبختی را بالا  تمام ظرفیت ریه ۀخواھیم به انداز یھا م ما انسان

 ۀھمان گمشد» خوشبختی«یابیم،  بکشیم، اما ھرگز به قدر کفایت به آن دست نمی
ھمیشگی انسان است که آدمیزادگان از ھمان دوران آدم ابوالبشر تا امروز دنبال آن 

شود که به پندارش برگذرد که  ت نمیدوند، اما ھیچ آدمیزادی یاف گردند. ھمه می می
آن را درک کرده است. مگر آن که بلافاصله دیو بدبختی از پشت سر گریبانش را 

پرچم دانش به  ۀزیر سای» خوشبختی«گذارد به مراد دلش برسد. این  گیرد، و نمی می
و شھوت است، و در پی ھیچ شھوتی زیرا علم و دانش ھم نوعی میل  ؛آید دست نمی

دانشمندانی که زندگی خودشان اند  و کم نبودهاند  ی نیامده است. بسیار بودهخوشبخت
را وقف علم و دانش کردند، و از ھمه چیز زندگی در راه علم و دانش گذشتند. اما 

فشرد که چرا با  شان را درھم می حسرتی جانکاه قلب ،وقتی که به پایان کار رسیدند
و وصیت کردند که  اند، شان افزوده علم و دانش خودشان بر نگرانی و اندوه

نشو و نما پیدا کنند، و در زندگی به مقتضای فطرت و » ایمان«شان در فضای  فرزندان
شان سیر و سلوک داشته باشند و در پی آن نباشند که با علم و دانش  نھاد انسانی

 ھای غیب را برگشایند. طلسم
تی که ھس ۀیسه با دامنای گسترده یافته ولی در مقا دانش ما ھرچند دامنه

ای بس کوچک دارد. این است سخن  ای سخت تنگ و محدوده دایره نھایت است، بی
و دیگران. دانشمندان بزرگی که جوانی خود را بر سر این عقیده گذاشتند  ١آخر نیچه

                                           
 ۱۹۰۰اوت  ۲۵ ۀدرگذشت -میلادی  ۱۸۴۴اکتبر  ۱۵ ۀزاد آلمانیبه  فردریش ویلھلم نیچه -١

 . [مصحح]بزرگ و مشھور آلمانی فیلسوفمیلادی 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81
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ھای غیب  ھای غیب را خواھد درید. اما وقتی دریافتید که پرده تردید پرده که دانش بی
شان شد که به دنبال سرابی  رند، به سستی و ضعفی گراییدند، و معلومپایان ناپذی

که حقیقت نداشته است، ھرچند که در نھایت، این سراب به تمام حقایق اند  دویده می
 منتھی گردد.

ھای مادیش چنین  علی رغم دیدگاه –فیلسوف بریتانایی معاصر » برتراند راسل«
کند که انسان در پیکار با طبیعت پیروز گردیده است. اما در پیکار با  اظھار نظر می

درون خودش ھیچگونه پیروزی به دست نیاورده است، و سلاح دانش نیز در این 
ھمچنان میداندار این » دین«کند که  میدان به کارش نیامده است! وی اعتراف می

 ست.میدان ا
در  –در کتاب بازگشت به ایمان  –انشناس مشھور آمریکایی وھنری لنک ر دکتر

و به پاس احترام به » علم«مقام انتقاد از کسانی که ایمان به غیب را منکرند، و به نام 
پردازد که دانش به  دارند، به بیان این نکته می براز میاھا را  این نظرگاه» اندیشه«

واقعیت این «ل خوشبختی واقعی را برای انسان فراھم آورد: تواند وسائ تنھایی نمی
ھایی وجود دارند که  ھای دانش بشری پدیده میدان ۀاست که در حال حاضر در ھم

گذاری بیش از اندازه بر  گردانند. منظورم ھمین ارج ورتر می آتش این گمراھی را شعله
که اعتماد اند  نتیجه رسیده شناسان به این بشری است! در حالی که روان ۀفکر و اندیش

بدون چون و چرا به اندیشه آن ھم فقط به اندیشه، به خودی خود برای فروریختن کاخ 
ھای آن سالم باشند و یک به یک شکسته  خوشبختی انسان بس است، ھرچند که پایه

نشده باشند. این نظریه ھم که پرده از رازی سر به مُھر برداشته است. از طریق 
به دست آمده اند  شناس در رابطبه با مردم داشته ه این دانشمندان روانآزمایشی ک

تنھا  اند. ھای علمی که بر روی ھزاران انسان اجرا کرده است و از راه مشاھدات و تجربه
ھای آموزشی  ماند که بگویم: رسیدن به این اکتشافات در اثر ارتباط آن با روش این می

 گی به طور کلی صورت پذیرفته است.زند ۀو دین و منش انسانی و فلسف
 ھا ھرگز تنھا از راه پیشرفت علمی و شناخت علمی به یک حل نھایی برای ما انسان

ھای پیچ در پیچ زندگی نخواھیم رسید و از آب چشمه خوشبختی نخواھیم  دشواری
ھای آشکار  ھای بشری جملگی زیر پرچم واقعیت این دانش ۀنوشید. و تا زمانی که ھم

زندگی انسان فراھم نیایند و یکی نشوند، ھیچیک از این علوم عقل و خردھایی  ۀروزمر
آزاد نخواھند ساخت، بلکه به طور قطع و یقین کار اند  و مبتکرشان بوده عرا که مختر
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آن عقول خلاقی را که آفریدگارشان ھستند، به سقوط و پوسیدگی درونی خواھند 
م ناگزیر باید از راه دیگری جز راه دانش ھای بشری ھ کشانید. این یکی کردن دانش

 ».است» ایمان«انجام گیرد که منظورم دقیقاً راه 

 خوشبختی در درون انسان است
نه در ثروت فراوان است، و نه در جاه و مقام، و نه فرزندان » خوشبختی«بنابراین 

معنوی است که با  ۀیک پدید» خوشبختی«بسیار، و نه سود مادی و نه دانش مادی. 
گیری نیست، و در  ھای عادی قابل اندازه شود، و با مقیاس چشم سر دیده نمی

توان آن  ن و روبل و دلار نمیبا یِ  ،و دینار ریالشود. و با  ھا یافت نمی ھا و دفینه نجینهگ
چیزی است که انسان آن را در میان پوست و » خوشبختی«را خریداری کرد 

ند... صفای دل، آرامش قلب، گشادگی سینه، و آسایش ک استخوانش احساس می
 گیرد و از بیرون قابل واردکردن نیست. وجدان! از درون انسان سرچشمه می

که مردی بر ھمسرش خشم گرفت و با لحنی تھدیدآمیز روی به او کرد و اند  آورده
 توانی مرا بدبخت کنی، کنم! زن با نھایت آرامش گفت: تو نمی گفت: بدبختت می

توانم!؟  توانی مرا خوشبخت کنی! مرد با صدای گرفته گفت: چرا نمی که نمی ھمچنان
بود   زن با شھامت و اعتماد به نفس پاسخ داد: اگر خوشبختی در حقوق ماھیانه

توانستی آن را قطع کنی و دستم را از آن کوتاه سازی. اگر در جواھرآلات و  می
محروم گردانی: اما خوشبختی در ھا  آن زتوانستی مرا ا ھای زربفت بود، می پارچه

توانید در آن دخالتی داشته باشید. مرد  مردم نمی ۀچیزی است که نه تو و نه ھم
ھراسان گفت: آن چیست؟ زن با قاطعیت و از روی باور و یقین پاسخ داد: من 

من در قلب من است، و قلب من » ایمان«یابم، و  می» ایمانم«خوشبختی خودم را در 
 ھیچ قدرتی جز پروردگار من نیست! ۀسلطدر نیز 

*** 
خوشبختی و سعادتی که ھیچ فردی قادر نیست،  ؛این است آن خوشبختی واقعی

آن را به کسی بدھد، و نه احدی قدرت آن را دارد از کسی که آن را دارد بازستاند. 
د: گوی خوشبختیی که بوی آن را یکی از بندگان مؤمن و صالح خدا احساس کرده و می

شدند،  بریم که اگر پادشاھان از آن باخبر می راستی که ما در خوشبختی به سر می«
 »کشیدند! آوردنش بر روی ما شمشیر می برای به دست
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 ۀانسان با ایمان دیگری که سرمست از آن لذت روحانی است و نشاط ایمان ھم
ه با خودم گذرد ک ساعات و اوقاتی بر من می«گوید:  وجودش را فرا گرفته است می

گویم: اگر بھشتیان در اوضاع و احوالی که اینک من دارم به سر برند، به راستی که  می
 »چه زندگی پاک و خوبی دارند!

گیرند، و به رعد  کسانی که از این نعمت برخوردارند، حوادث روزگار را به بازیچه می
ھایش را برایشان تیز  دندانند که روزگار ھرچاعتنایی ندارند. ھا  آن و برق و سر و صدای

ایمانی خویش  ۀزنند، درد و رنج را آنچنان با فلسف زندگی لبخند می ۀکند، به چھر
بینی ھمان درد و رنج برایشان تبدیل به نعمتی شده است که  آمیزند که می درمی

ی که تسزاوار شکر است، در صورتی که ھمان نعمت برای دیگران عبارت است از مصیب
دارای » اھل ایمان«آورد. گویی این فرزانگان  و داد و فریادشان را برمیآه و ناله 

معینی است که  ۀھا ترشح ماد هداین غ ۀوظیفھای روحی به خصوصی ھستند که  غده
 ھای زندگی را به نعمت تبدیل کند. ھا و نابسامانی تواند ناراحتی می

 قدر لازم از برخورداری مادی برای رسیدن به خوشبختی
مادی زندگی ھم در ارتباط با  ۀخواھیم این مطلب را انکار کنیم که جنب یما نم

توانیم به عنوان یک فرد مسلمان منکر  خوشبختی جای خودش را دارد. چگونه ما می
 فرماید: چنین واقعیتی بشویم، در حالی که پیامبر گرامی اسلام می

ةُ  :آدَمَ  ابنِْ  سَعَادَةِ  مِنْ «
َ
الِحةَُ  المَْرْأ الِحُ  وَالمَْسَْ�نُ  ،الصَّ الِحُ  وَالمَْرْكَبُ  ،الصَّ  »الصَّ

از خوشبختی آدمیزاد است که زنی شایسته و مسکنی شایسته و مرکبی شایسته «
این روایت در مسند امام احمد بن حنبل با سند صحیح از سعد بن ابی ». داشته باشد

 وقاص نقل شده است.
مادی زندگی در ارتباط  ۀکه برای جنب اما نباید فراموش کنیم که اولاً، این جایگاھی

ترین جایگاه نیست و ثانیاً، معیار تشخیص  با خوشبختی انسان قائلیم، برترین و وسیع
ھای مادی که باعث دلتنگی  آن کیفی است نه کمی. کافیست انسان از نابسامانی

سلامتی بد و مرکب بد آسوده باشد، و از امنیت و  ۀشوند، مثلاً از زن بد خان انسان می
ای به  ھم برخوردار باشد، و قوت و غذایش را ھم بدون دشواری و درد سر فوق العاده

 فرماید: که می ج دست آورد. چقدر حکیمانه و دلپذیر است این حدیث نبوی
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متی بدن برخوردار لااش احساس آسودگی کند، و از س انهکسی که در خانه و کاش« 
دنیا  ۀشته باشد چنان است که گویی ھمباشد، و خوراک و پوشاک آن روزش را دا

 ترمذی .سنن ابن ماجه ،(بخاری: الأدب المفرد، ترمذی» یکسره در اختیار او باشد
 »).غریب«و » حسن«این روایت گفته است: حدیثی است دربارۀ 

با این ترتیب، اگر قرار است خوشبختی درختی باشد که در روان و قلب انسان 
ایمان در  .و ھوای آن ھم عبارت است از ایمان به خدا و آخرتروید. آب و غذا و نور  می

آب بمانند، یا  شکافد که امکان ندارد خشک بشوند و بی ھایی را برمی قلب انسان چشمه
ھای  و با چیز دیگری برای کسی تحقق پیدا کند. این چشمهھا  آن خوشبختی بدون

و ما در  .ق، و محبتخوشبختی عبارتند از: آرامش و آسایش، امید، خشنودی، عش
 یکایک این منابع خوشبختی به گفتگو خواھیم پرداخت.دربارۀ  صفحات بعدی





 

 

 

 آرامش روانی

ِيٓ ٱ هُوَ ﴿ نزَلَ  �َّ
َ
كِينَةَ ٱأ عَ إيَِ�نٰهِِمۡۗ  لمُۡؤۡمِنِ�َ ٱِ� قلُوُبِ  لسَّ  .]۴الفتح: [ ﴾لَِ�ۡدَادُوٓاْ إيَِ�نٰٗا مَّ

شان  آورد تا ایمانی بر ایمان ھای مؤمنان فرود او است که آرامش را در دل«
 .»فزایندبی

 .بدون آرامش روانی خوشبختی وجود ندارد

جالبی را از یکی از پزشکان سرشناس  ۀمقال »المختار« ۀچند سال پیش در مجل
در روزگار جوانی یکبار جدولی از چیزھای «آمریکا خواندم که در آن مقاله گفته بود: 

خوب و مطلوب زندگی که مورد قبول و استقبال ھمگان است، فراھم آوردم: تندرستی، 
مردی عشق، موھبت، نیرومندی، ثروت، شھوت و... و این جدول را با سرفرازی نزد پیر

طوری تنظیم  این جدولشناختم بردم. دوست پیر و حکیم من گفت:  خردمند که می
تو یک عنصر مھم را از قلم اما، به آن ایرادی گرفت.  ظاھراتوان  شده است که نمی

ارزش و غیر قابل تحمل است! آنگاه قلم به دست  ای که جدول تو بدون آن بی انداخته
و » آرامش روانی«ول زد، و فقط دو کلمه نوشت: گرفت و یک ضربدر بزرگ روی آن جد

گفت: این است آن ارمغان آسمانی که خدا آن را برای برگزیدگانش ذخیره کرده است. 
دھد، ثروت ھم ھمه جا ریخته است،  ھا می خدا ھوش و سلامتی را به بسیاری از انسان

بعد در » د!دھ یآرامش روانی را به ھمه کس نمآید، اما  و شھرت ھم به راحتی گیر می
و  ÷داود رومن نیست. من این مطالب را از زب توضیح مطلب افزود این نظر شخصی

 ۀگویند: پروردگار من! ھم . این حکیمان میکنم نقل می لادنسو  اوریلیوساز 
آن ن یک قلب غیر مضطرب عنایت فرما! ھا بریز، و به م ھای دنیا را زیر پای احمق نعمت

برای من بسیار دشوار بود. اما، حالا، با گذشتن نیم قرن و یک  روز، پذیرفتن این مطلب
ام که آرامش روانی بھترین و برترین  ھای دقیق، دریافته شخصی، با بررسی ۀعمر تجرب
فھمم که  ھا و غایات در یک زندگی سازنده است. امروز و این ساعت خوب می داشتنی

ه خودی خود بتوانند به انسان ھیچیک از آن مزایا و امتیازات آنطور نیستند که ب
 ۀام که این آرامش روانی بدون نیاز به پشتوان آرامش بدھند. از آن طرف بسیار دیده

مالی شکوفا شده است. حتی سلامتی بدن ھم شرط لازم آن نبوده است. آرامش روانی 
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کوچک و تنگ و تاریک را به کاخی بزرگ و نورانی  ۀاین توانایی را دارد که یک کلب
یل کند، به عکس، محرومیت از آرامش روانی ھم کاخ پادشاھی و به صورت قفس و تبد

 ».آورد می زندان در
کشور ثروت و رفاه، کشور  ؛به یاد داشته باشید. این حرف مردی است که در آمریکا

کند. تازه این سخنان را به  زندگی می بند و باری مادی، کشور آزادی و بی طلا و دانش
و تجربیات فراوانی که از زندگی در آمریکا اندوخته است، بر زبان دنبال مشاھدات 

آورتر از آرامش روانی نیافته  آورد. در زندگی نعمتی گرانبھاتر و برتر و خوشبختی می
ای  است. چه اشکالی دارد که سخن یک فرد آمریکایی باشد؟ به ھرحال، کلام حکیمانه

مند  کنیم و از آن بھره مان یادداشت میاست و ما آن را در دفتر دانستنیھای مھم خود
 تر است. مؤمن است. ھرجا آن را بیابد، او بدان شایسته ی شویم. حکمت گمشده می

 بدون ایمان، آرامش روانی وجود ندارد
دانیم  خوشبختی است. اما وقتی که می ۀبدون شک، آرامش روانی نخستین چشم

و ثروت و شھرت و مقام و دیگر  تیزھوشی و دانش و سلامتی بدن و نیرومندی و مال
توانیم به آن  ھای مادی زندگی در رسیدن انسان به آن دخالتی ندارند، چگونه می نعمت

 دست یابیم؟!
دھیم: آرامش روانی فقط یک منبع دارد و دومی ندارد. این  ما با اطمینان پاسخ می

قانه و عمیق که یگانه منبع آرامش روانی ایمان به خدا و روز آخرت است، ایمانی صاد
 زنگار شک و تردید آن را تیره نساخته و از آفت نفاق نیز بدور باشد.

دھد و تاریخ پر از شواھد  این مطلبی است که واقعیت موجود به آن گواھی می
گوناگون برای اثبات آن است و ھر انسان با بصیرت و با انصافی، درستی آن را در وجود 

با ھای که از دینداری محومند  . انسانکند اس میخویش و در زندگی اطرافیانش احس
کنده از لذتزندگی آنان آن که  ، باز ھم از اطمئنان و ھا و اسباب و وسائل رفاه است آ

دانند، و در  علتش این است که اینان معنا و مفھوم زندگی را نمی مسرت محرومند؛
توانند به  یابند. با این ترتیب چگونه می زندگی ھدفی ندارند. و رازی در زندگی نمی

ھای  ای از میوه آرامش روانی و گشادگی سینه دست یابند؟! این آرامش روانی میوه
که به اذن پروردگار ھرلحظه  باغستان ایمان و درخت پاک و تابناک توحید است

این نسیمی است آسمانی که ). ۲۵آورد (ابراھیم:  ھای تر و تازه بر سر شاخسار می میوه
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آورد، تا به ھنگام  ھای اھل ایمان در روی زمین به وزش درمی خدا آن را در دل
شانی و سرگردانی دیگران ثبات و آسایش داشته باشند، و به ھنگام خشم و نفرت یپر

ان به خشنودی و رضایت دست یابند، و به ھنگام شک و تردید دیگران به یقین دیگر
نائل آیند، و به ھنگام بیتابی دیگران شکیبایی داشته باشند، و به ھنگام برآشفتن 

 دیگران بردبار باشند.
را در موقع مھاجرت از مکه به مدینه  ج این ھمان آرامش است که قلب رسول خدا

، و ترس و وحشتی درا نیازر یشانو این بود که غم و اندوھی ا ،ودآباد و روشن ساخته ب
 او راه نیافت. ۀاو را نگران نساخت، و شک و تردید به ھیچ وجه در سین

هُ ﴿ ُ ٱَ�قَدۡ نََ�َ خۡرجََهُ  �َّ
َ
ِينَ ٱإذِۡ أ ْ ثاَِ�َ  �َّ إذِۡ َ�قُولُ  لۡغَارِ ٱإذِۡ هُمَا ِ�  ثنَۡۡ�ِ ٱَ�فَرُوا

َ ٱ َ�ۡزَنۡ إنَِّ َ�  ۦلَِ�حِٰبهِِ  َّ�  ۖ  .]۴۰التوبة: [ ﴾مَعَنَا
ساعات، او را تنھا نگذاشت؛) آن ھنگام  نیکرد؛ (و در مشکلتر یاریخداوند او را «

فرد دیگر صدیق نفر بود ( نیکه دوم یکردند، در حال رونیکه کافران او را (از مکه) ب
غم : «گفت یھمراه خود م )؛ در آن ھنگام که آن دو در غار بودند، و او بهبودس اکبر

 .»مخور، خدا با ماست!
ھمراه صدیقش را احساس حزن و اندوه و دلسوزی فرا گرفته بود: البته نه این بود 

 ۀنگران بود، و دلش برای آیند ج ترسید، بلکه برای پیامبر اکرم که بر جان خودش می
 اند، غار را محاصره کرده ج سوخت. وقتیکه دید دشمنان رسول خدا رسالت اسلام می

 گفت:

ل الرسول ص� االله عليه وسلم اقلو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا! ف !يا رسول االله«
 »مثبتا فؤاده: يا أبا ب�ر ما ظنك باثن� االله ثالثهما؟!

یا رسول الله! اگر یکی از این دشمنان به زیر پایش بنگرد، حتماً ما را خواھد دید! «
دو نفری که خدا سومی دربارۀ  به او دلداری داد و فرمود: ای ابوبکر، ج پیامبر اکرم

 »کنی؟! آنان است چه فکر می
این آرامش روانی روح و نوری است از جانب خدا. ھرکس ترسان و ھراسان شده 

گیرد، و ھرکس که دچار نگرانی و پریشانی شده باشد، با آن آسایش  باشد، با آن آرام می
کند، و ھرکس که خسته  ه اندوھگین باشد، با آن تسلی پیدا مییابد، و ھرکس ک می
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گردد، و سرگردان با آن راه  کند، و ناتوان با آن توانا می باشد، در پناه آن استراحت می
 یابد. می

شود و خدا این پنجره را برای  ای است که به بھشت باز می این آرامش روانی، پنجره
ھای جانفزای بھشتی از این پنجره بر آنان وزیدن  گشاید نسیم بندگان اھل ایمانش می

گین  تابناک انوار بھشتی از این پنجره بر آنان می ۀگیرد و اشع می تابد و بوی عطرآ
ھایی را  بخشی از نیکی ۀافشاند، تا مز شان می اشجار و ریاحین بھشت را بر مشام جان

ابدی را که در بھشت  به آنان بچشاند، و نمونه کوچکی از نعیماند  که پیش فرستاده
ھای با ایمان بتوانند در این  کشد به آنان نشان بدھد، و این انسان انتظارشان را می

ھای بھشتی در میان انواع گل و ریحان در سلامتی  جھان نابسامان در پرتو وزش نسیم
 و امن و امان به سر برند.

 عوامل آرامش روانی در وجود انسان با ایمان
د: چرا تنھا انسان با ایمان است که از آرامش روانی برخوردار ممکنست کسی بپرس
را در دانش و فرھنگ و فلسفه بیابد، یا در  یتواند چنین آرامش است؟ و چرا انسان نمی

آلات و ادوات و ابزار و وسائلی که پیشرفت دانش بشری به ارمغان آورده و زندگانی را 
؟ جوابدادن به این سؤال، به جستجو کند شیده استبخآسان کرده و زندگی را زیبایی 

کشاند، زیرا ناگزیریم به بیان و  ناچار ما را به سوی قدری توضیح و تفصیل مطلب می
شوند  دلائل و عوامل موجود در انسان با ایمان بپردازیم که باعث میدربارۀ  توضیح

 صیل مطلب:رویم به سراغ تف فقط انسان با ایمان از این امتیاز برخوردار گردد. می

 دهد انسان با ایمان به ندای فطرت پاسخ می
نخستین عامل آرامش روانی در وجود انسان با ایمان اینست که به نھاد و فطرتی 
که خدا او را با آن فطرت آفریده است، راه یافته است. این فطرت خدایی که انسان با 

و ھمبستگی دارد. آن آفریده شده است کاملاً با فطرت جھان بزرگ ھستی ھماھنگی 
برد نه در  در نتیجه، انسان با ایمان ھمواره با فطر خویش در مدارا و مسالمت به سر می

جنگ و کشمکش! در فطرت انسان یک جای خالی وجود دارد که نه دانش آن را پر 
وجل است که آن جای  کند و نه فرھنگ و نه فلسفه، و فقط ایمان به خدای عزّ  می

 کند. خالی را پر می
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کند، تا وقتی که  جدایی و تنھایی و گرسنگی و تشنگی می سفطرت انسانی احسا
خدا را بیابد و به او ایمان بیاورد، و به او روی کند. آوقت است که از خستگی و رنج 

شکند و به امنیت  گردد و ترس را در ھم می رمد و سیراب می آساید و از تشنگی می می
کند و از  پذیرد و راه را پیدا می ھایش پایان می رسد. آن وقت است که سرگردانی می

یابد  رسد، و از درد غربت بھبود می یابد و به آرامش می ھا نجات می ھا و نگرانی پریشانی
 یابد. کند و از سرگردانی در بیابان رھایی می و جا و مکان و ھمدم و ھمنشین پیدا می

است نیافته  تر نزدیک ن به اوگرد  اما تا وقتی که انسان پروردگارش را که از رگ
است، چقدر بدبخت است و تا چه اندازه محروم و چه بدشانس! این انسان ھنوز 
خوشبختی را نیافته است، ھنوز آرامش درونی پیدا نکرده است، ھنوز حقیقت را نیافته 

 است... و خلاصه ھنوز خودش را نیافته است.

ِينَ ٱكَ ﴿ َ ٱ�سَُواْ  �َّ �سَٮهُٰمۡ  �َّ
َ
نفُسَهُمۚۡ  فَأ

َ
 .]۱۹الحشر: [ ﴾أ

این فراموشی خویشتن را نیز  ۀمانند کسانی که خدا را فراموش کردند و در نتیج«
 .»فراموش کردند

کند، بدون آن که خویشتن خویش را یافته  تصور کنید انسانی را که زندگی می
بلکه  باشد، و از دیدگاه خودش و حتی از دیدگاه مردم انسانی خردمند، شنوا و بینا،

ھای علوم و علوم  دانشگاھی و تحصیلکرده و شاید بالاتر، دکتر و استادی بزرگ در رشته
 انسانی است.

چگونه ممکن است کسی خویشتن خود را بیابد در حالی که خودش را 
شناسد؟ و چگونه ممکن است کسی که خودش را زیر نقاب شھوترانی، و دلبستگی  نمی

اش  ھای بدن و آب و گِل وجود مادی ی حسی و خواستهھا شدن در لذت به دنیا، و غرقه
 پنھان ساخته است، بشناسد؟

انسان موجود عجیب و غریبی است! معجونی است که از مشتی گِل از خاک این 
خاکی  ۀدمی از روح خدا به عمل آمده است. اگر کسی فقط جنب کره خاکی زمین و

کند، حقیقت انسان را  خودش را بشناسد و آن نفخ روحی و آسمانی را فراموش
 نشناخته است!

ھای زمین  اگر کسی آب و غذای آن بخش خاکی خودش را از موجودات و روییدنی
روحانی خود توجھی نکرد و با ایمان و شناخت خدا بخش  ۀفراھم آورد، و به جنب

روحانی وجودش را تعذیه نکرد، حق فطرت انسانی خود را پایمال کرده، و ارج و قدر 
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دھد محروم  ناخته است، فطرت خود را از آنچه زندگی و توان آن را شکل میآن را نش
 گردانیده است.

 گفته است: – مدارج السالكيندر کتاب  - /امام ابن قیم
آوردن به خدا سامان  یی است که جز با روی در قلب انسان پریشانی و شوریدگی«
گرداند، و  رطرف نمیگرفتن با خدا آن را ب پذیرد، و وحشتی است که جز انس نمی

برد. در  اندوھی است که جز شادمانی معرفت خدا و روراستی با خدا آن را از میان نمی
قلب انسان اضطرابی حکمفرما است که جز ھمنشینی با خدا و شتافتن به سوی او، آن 

 ».سازد را به آرامش مبدل نمی
و در آن آتش حسرتی است که جز آب تسلیم و رضا در برابر امر و نھی خدا و قضا «

دیدار خدا، درد و  اشتیاقنشاند، و جز ھم آغوشی با صبر و  و قدر او آن را فرو نمی
و آزی است که جز با عشق به خدا و  کند. و در آن نیاز را درمان نمی سوزش آن

گردد. و  داقت و خلوص در پیشگاه او، رفع نمیپیوستن به او، یادآوری مداوم او، و ص
 ».سازد دنیا و ما فیھا را به او بدھند آن نیازمندی او را ھرگز مرتفع نمی ۀاگر ھم

ای است که  این سخنِ فقط یک دانشمند نیست. سخن انسان با تجربه و کارآزموده
طرافیانش آنچه را تجربه کرده و احساس کرده و مشاھده نموده و در زندگی خود و ا

 کند. مورد بررسی قرار داده است برای ما بیان می
این ھمان فطرت اصیل بشری است که آرامش خود، را جز در پرتو راھیابی به سوی 

 بیند. شدن به او نمی خدا و ایمان به او و پناھنده
این ھمان فطرتی است که مشرکان عرب در آن دوران جاھلیت نتوانستند با ھمه 

 ی که داشتند، انکارش کنند.نفھمی و لجباز

نۡ خَلقََ  وَلَ�نِ﴿ ۡ�هَُم مَّ
َ
َ�َٰ�تِٰ ٱسَ� �ضَ ٱوَ  لسَّ

َ
رَ  ۡ� مۡسَ ٱوسََخَّ ۖ ٱَ�َقُولُنَّ  لۡقَمَرَ ٱوَ  لشَّ ُ َّ�﴾ 

 .]۶۱العنکبوت: [
ھا و زمین را چه کسی آفریده است و  و البته اگر از اینان به پرسی که آسمان«

 .»گردانیده است، حتماً خواھند گفت: خدا خورشید و ماه را چه کسی مسخر
ھا تاریک  فطرت انسانی را گاھی زنگار شبھات یا غبار شھوترانی ۀاما این آیین

شود، یا با  گرداند، و گاھی با ھواپرستی و پندارگرایی به انحراف و آلودگی کشیده می می
کسوتان و بزرگان از تقلید جاھلانه از پدران و نیاکان، و فرمانبرداری کورکورانه از پیش
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گردد و  افتد. گاھی نیز آدمی به بیماری غرور و خودپسندی دچار می راه به بیراھه می
نیاز  پندارد که روی پای خودش ایستاده است و خویشتن را از خدا بی چنان می

 بیند!! می
میرد،  شود. ولی نمی چیزی که ھست، این فطرت اصیل انسانی پژمرده و ضعیف می

ھایی در  ھا و دشواری رود. آنگاه که انسان با سختی شود، ولی از میان نمی پنھان می
ھا  ندارد، و کاری از خود او و دیگر انسانھا  آن شود که راه فراری از زندگی روبرو می
ساخته نیست، آن قشر سطحی کاذب با سرعت ھرچه تمامتر به ھا  آن برای دفع و رفع

آید و با صدای گرفته و  از نھانگاه خود بیرون میرود، و فطرت عمیق انسانی  کناری می
کند چنانکه خدال متعال  خواند، و از او استمداد می محبوس پروردگارش را فرا می

 فرموده است:

ُ�مُ  �ذَا﴿ ُّ ٱمَسَّ ۖ  ۡ�َحۡرِ ٱِ�  ل�ُّ ٓ إيَِّاهُ  .]۶۷الإسراء: [ ﴾ضَلَّ مَن تدَۡعُونَ إِ�َّ
ھا و  آن مطلوب ۀشوید، ھم گرفتاری و طوفان میو ھنگامی که در دریا دچار «

 .»گردند معبودھا مجزا و ناپدید می
تاریخ دربارۀ  محققانی که ۀاین فطرت خداجویی و خداپرستی حقیقتی است که ھم

بر آن اتفاق نظر دارند. این پژوھشگران  اند، ھا به تحقیق پرداخته ملل و ادیان و تمدن
ھا دیندار بوده و پرستش خدا یا خدایان و  رین دورانت که انسان از کھناند  دریافته

مظاھر ایمان به خدا یا خدایان در زندگی بشر مشھود بوده است. تا جایی که یکی از 
در تاریخ شھرھایی بدون کاخ و قلعه دیده شده است، اما «گوید:  مورخان بزرگ می

 ».شھری بدون معبد ھرگز دیده نشده است
یت در تاریخ طولانی خود با آن دست به گریبان بوده انحراف بزرگی ھم که بشر

است، انکار وجود خدا یا نفی بندگی او نبوده است، بلکه اشتباه و انحراف انسان فقط 
در بندگی غیر خداکردن یا شریک قراردادن یکی از موجودات زمینی یا آسمانی با 

 خدای یکتا بوده است.
عبارت بوده است از این که مردم را از ھا  دوران ۀپیامبران الھی در ھم ۀکار ھم

شان  بندگی آفریدگان به بندگی آفریدگار بکشانند، و نخستین سخن آنان خطاب قوم
 این بود که:

نِ ﴿
َ
ْ ٱأ َ ٱ ۡ�بُدُوا ْ ٱوَ  �َّ غُٰوتَۖ ٱ جۡتَنبُِوا  .]۳۶النحل: [ ﴾ل�َّ
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 .»گیری کنید خدای را عبادت کنید و از طاغوت کناره«

ْ ٱ﴿ َ ٱ ۡ�بُدُوا  .]۵۹الأعراف: [ ﴾ ٓۥمَا لَُ�م مِّنۡ إَِ�هٍٰ َ�ۡ�ُهُ  �َّ
 .»خدای را عبادت کنید شما مبعودی جز او ندارید«

اول به دعوت مردم به  ۀدر درج» قرآنکریم«به ھمین جھت کتاب جاویدان آسمانی 
دادن پرستش به خدا، و مددخواھی و استعانت از او و توکل و  توحید و اختصاص

ھای او و انابت و پیوستن به او عنایت دارد. نه به اثبات وجود  کردن به مھربانی تکیه
زیرا وجود خدا مسلم و قطعی است. و به طور کلی کشمکش و گفتگویی بر سر  ؛خدا

 دھند که معدودی به خودشان اجازه می ۀو در ھر عصر و زمانی عدآن وجودندارد، 
ای  این مطلب به گفتگو بپردازند، و این اقلیت در حدی نیستند که اعتبار یا وزنهدربارۀ 

 داشته باشند.
 ھای تردیدآمیز سازی و بحث که به شکاکی و شبھهای از یکی از ملحدان  در مقاله

اش تقاضا  ای عجیبی خواندم. وی از خوانندگان مقالهھ ادیان شھرت دارد عبارتدربارۀ 
ایمانی وی باشد  بی ۀکرده است که اگر خودش با قلم خودش مطالبی را نوشت که نشان

 دینی متھم گرداند، باور نکنند! یا او را به بی
توانستند،  خواستم که شک و تردید کنند، نمی اگر من از روح و عقلم می«گوید:  می

توانستم، و اگر من ایمان  خواستند که شک و تردید کنم نمی و از من میو اگر ھم آن د
کردم. احساس من  کردم. سخنان خودم را باور نمی خودم را با سخنان خودم نفی می

اگر انسان بگوید که خودش را دوست ندارد یا  .گفتارھایم نیرومندتر است! ۀاز ھم
کنید؟! یا این که خودش سخن  میزندگی را دوست ندارد، آیا شما گفتارش را باور 

کند؟! آیا امکان دارد که ما موجودیت خودمان را احساس،  خودش را باور می
توانند ساقط  ھا نمی وجودداشتن خودمان را با زبان نفی کنیم؟ حقایق بزرگ را واژه

کنند. ایمان به خدا و پیامبران و ادیان آسمانی نیز از آن سلسله حقایق استوار و 
ی ھستند که امکان ندارد کسی بتواند با سخنان پیچیده و سردرگم و ناتوان نیرومند

کنند، ھرچند با شور و  احساس، خودنمایی میو که در اثر یک حالت زودگذر ھیجان 
ایجاد شک و ھا  آندربارۀ  را تضعیف کند یاھا  آن زایدالوصفی ھمراه باشند، ۀحماس

 ».تردید بکند
اندیشم پس  که من ھستم، پس با ایمان ھستم. من می ایمان من برابر است با این«

 ».با ایمان ھستم، من انسان ھستم پس با ایمان ھستم!
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ای که این سخنان را از او نقل کردیم بلافاصله صفحات متعددی را  ھمین نویسنده
کنده می سازد. اما، این اعترافاتی که با این صراحت و با این  با کفر و شک و گمراھی آ

چنانکه آوردیم دلالت دارد بر  –ھایش ثبت کرده است  ی و استواری در نوشتهنیرومند
فایده است  این که ایمان در وجود انسان فطرت اصیلی است که مقاومت در برابر آن بی

 ناپذیر است. و شکست
تواند بدون ایمان  توان گرفت، اینست که انسان نمی ای که در اینجا می نتیجه

یی که او را تعظیم و تقدیس کند، و در بیم و امید نسبت به او زندگی کند و بدون خدا
» خدا«به سر ببرد، و او را بپرستد و به او تکیه کند، زنده بماند، ھرچند که معبودش را 

 ننامد!» بندگی«یا » پرستش«ننامد، و سر فروآوردن و تسلیم در برابر او را 
شان را  چارگانی که فطرتخورم، برای آن بی سوزد و تأسف می من خیلی دلم می

ھایشان را تاریک و  و دلاند  شان را ضخیم کرده روح ۀکنار گذاشته، و نقاب چھر
ای  تابد آن بدبختان مسخ شده ھایشان نمی و پرتو ایمان، دیگر بر دل اند، ظلمانی ساخته

که بدون ھیچ مبنای علمی و بدون ھیچ رھنمود و روشنگری و بدون ھیچ مستندی از 
ن پردازند. من برای ای خدا میدربارۀ  ھای نورانی آسمانی به گفتگو و کشمکش کتاب

م برای آنان که به میدان زندگی وارد شدند، و زندگی را درماندگان بیچاره دو بار متأسف
 اند. مند نگردیده بھره» ایمان«ین نعمت زندگی یعنی تر بزرگ بدور گفتند، و از بھترین و

کشان بیچاره و بدبختی ھستند! مردم وقتی که کسی یکی از موارد  اینان واقعاً زحمت
گویند: نیمی از  دھد که تا حدودی قابل توجه است، می کامیابی دنیا را از دست می

کسی که روح زندگی و زندگی روح را از دست داده دربارۀ  عمرش برباد رفت! آن وقت
طراوت و نشاط ایمان محروم  گویند؟! یا راجع به کسی که قلب خود را از است چه می

ھا خویشتن خویش و وجودشان و  کنند؟! این بیچاره کرده است، چگونه ابراز تأسف می
زندگی دنیا و زندگی سرای دیگر، جاودانگی و ابدیت خودشان را، ھمه چیز و ھمه را 

 چقدر راست و درست است تعبیری که در اند. از آنجا که ایمان را باخته اند، یکجا باخته
بنده من، مرا بجوی، «فرماید:  اش می احادیث قدسی آمده است: خدای متعال به بنده

ای، و اگر مرا از دست دادی ھمه چیز  یابی مرا. که اگر مرا یافتی ھمه چیز را یافته می
 ».ای را از دست داده
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چه چیز را یافت، آن  !گفت: خدای من صالح را که می ۀخدای رحمت کند آن بند
ز دست داد؟! و چه چیز از دست داد آن که تو را یافت؟! به راستی آن که به که تو را ا

 جایگزین تو خشنودگردد ضرر کرده است، و آن که از تو روی بگرداند، باخته است!
ایمان تأسف  یک بار دیگر ھم برای این تھیدستان درمانده، برای این ملحدان بی

بردگی و  ۀو جام اند، از تن بدر آورده بینم لباس بندگی خدا را خورم. وقتی که می می
 اند! سرسپردگی این و آن را در بر کرده
کنند که  زنند و ادعا می کنند، و برای دیگران لاف می اینان پیش خودشان خیال می

کردن و به  و سر خم اند، ساخته» آزاد«از ھرگونه بندگی و بردگی خودشان را 
به پروردگار » ایمان«و اند  خوردنی بدور افکنده ۀافتادن در برابر خدا را مانند ھست خاک

گویند. واقعیت آنست که اینان چیز بسیار خوب  اما، دروغ می اند! را پشت گوش انداخته
بندگی آفریدگار جھان را  اند. آوری مبادله کرده ارزش یا زیان و سودمندی را با چیز بی

ھا  ه و داند  خدای یگانه را رھا کرده اند! و بندگی آفریدگانش را به جان خریدهاند  رد کرده
و ھمنوعان خودشان را به  اند، و صدھا خدای گوناگون برای خودشان درست کرده

بیش از  ۀنگری بند ھرکدام از اینان را که می اند. جای خدا اربابان مطاع خویش دانسته
ن بیش از بوسد و سر بر آستا یک ارباب است، و در برابر بیش از یک خدا زمینِ ادب می

ساید! در نتیجه، ھمواره فکرش پراکنده است و دلش تکه پاره است. و ھر  یک ارباب می
 ای از آن را به دلبری داده است! تکه

ھای بیچاره و درمانده کجا و آن انسان با ایمان کجا که انواع و اقسام  این آدم
قلبش  ۀا از کعبھا ر بت ۀش بیرون ریخته است، و ھمیسر و پا را از زندگ خدایان بی

بیرون آمده است، و خدای سبحان پروردگار جھانیان را یگانه پروردگار و سرپرست 
شود، و از او  بندد، و به او پناھنده می کند، و دل به او می داند. بر او توکل می خویش می

). و به جز خدا سرپرستی ۱۶۴پذیرد. (انعام:  کند. به جز خدا اربابی نمی دادخواھی می
شناسد. (انعام:  ) و قانونی جز قانون خدا را به رسمیت نمی۱۴(انعام:  کند. قبول نمی

ترند؟  خواھم بدانم کدامیک از این دو گروه وضع بھتری دارند، و راه یافته ). می۱۱۴
یا کسانی که خدا  اند، و سر پیش احدی جز او خم نکردهاند  کسانی که خدا را شناخته

گاھی انکار کرده  !اند؟ خدایان متعدد گردیده ۀو بند اند، را با آ

مِ ﴿
َ
تَفَرّقِوُنَ خَۡ�ٌ أ رۡ�اَبٞ مُّ

َ
ُ ٱءَأ ارُ ٱ لَۡ�حِٰدُ ٱ �َّ  .]۳۹یوسف: [ ﴾٣٩ لۡقَهَّ

 .»؟ چیره ۀھای گوناگون بھترند یا خدای یگان آیا ارباب«
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ُ ٱ َ�َبَ ﴿ َ�ءُٓ مُتََ�ٰكِسُونَ وَرجَُٗ� سَلَمٗا لّرِجَُلٍ هَلۡ �سَۡتَوَِ�انِ  �َّ مَثَٗ� رَّجُٗ� �يِهِ ُ�َ
ۡ�َ�هُُمۡ َ� َ�عۡلَمُونَ  ۡ�َمۡدُ ٱمَثًَ�ۚ 

َ
ِۚ بلَۡ أ  .]۲۹الزمر: [ ﴾٢٩ِ�َّ

ای شریک کشمکش برقرار  خدا مثل زده است، فردی را که بر سر او میان عده«
یگری را که به یک نفر وابسته است. آیا در مَثَل برابرند؟ سپاس خدا را، است، و فرد د

 .»دانند بلکه بیشتر آنان نمی
کند که  ای که بیش از یک صاحب دارد تشبیه می این آیه انسان مشرک را به برده

پیوسته باھم کشمکش دارند، ھرکدام از او  ،ھم شریکند صاحبانش در مالکیت او با
خواھد که با خواست شریکش متفاوت است و ھریک از صاحبانش او را به  چیزی می

میدارد که صاحب دیگرش مخالف است. این انسان ھمیشه سرگردان و معذب  کاری وا
مثل است که بالاخره کدامیک از صاحبانش را راضی گرداند. اما انسان با ایمان، مَثَلش 

ھای متعدد مطرح است و نه  ای است که فقط یک صاحب دارد، نه شریک برده
داند که چه چیز  شناسد و می ھای متفاوت، این برده صاحبش را به خوبی می خواست

کند، و به چه ترتیب باید به خشنودی صاحبش دست یابد.  رضایت او را جلب می
است، اما واقعیت نشان » موحد« و» مشرک«درست است که این آیه در مقام بیان حال 

این است » مشرک«و » ملحد«مشرک است، ھرچند فرق بین » ملحدی«داده که ھر 
غیر از » ملحد«پرستد، اما  چند یا چندین خدا را علاوه بر خدای یگانه می» مشرک«که 

 پرستد. خدای یگانه خدایان گوناگونی را می

 هستی خویش شدن انسان با ایمان به راز رهنمون
خوانند،  فرا میرا رسد که او  از اعماق وجود ھر انسانی صداھایی به گوش دل او می

ھایی را  سازند و منتظر پاسخند، پاسخ ھایی را با پیگیری و اصرار مطرح می و پرسش
طلبند که اضطراب و نگرانی را در درون او از میان ببرند، و روح روان او را به  می

چه  اند؟ انسان چیست؟ جھان و انسان از کجا آمدهآرامش برسانند. جھان چیست؟ 
کسی جھان را و انسان را درست کرده است؟ چه کسی مدیریت جھان را برعھده دارد 

کند؟ ھدف جھان و ھدف انسان چیست؟ چگونه آغاز  و انسان را سرپرستی می
یابند؟ زندگی چیست؟ مرگ چیست؟ پس از این  به کجا و چگونه پایان می اند؟ گشته

ای که در انتظار ما است؟ آیا بعد از این زندگی زودگذر خبر دیگری ھم  ندگی چه آیندهز
ھا سؤالاتی ھستند که از نخستین  ما با ابدیت و جاودانگی چیست؟ این ۀھست؟ رابط
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و ھمچنان نیز تا زمانی که طومار این  اند، روز آفرینش انسان بسیار جدی مطرح بوده
ھای  خواھند بود، و جز در مکتب ادیان الھی به جواب زندگی دنیا درھم بپیچد مطرح

را » ھستی«است که گره بزرگ و کور » دین«شافی و کافی نخواھند رسید. فقط 
تواند برای این سؤالات درونی ما آنچنان که  گشاید. دین تنھا مرجعی است که می می

ھای  بر روی زخمھایی ارائه کند و فطرت ما را راضی کند، و مرھمی  باید و شاید پاسخ
بھترین دینی است  –آیین آسمانی ما مسلمانان  –ما بگذارد. بویژه، اسلام  ۀدرون سین

ھایی که فطرت نورانی و  ھای کافی و شافی به این سؤالات داده است. پاسخ که پاسخ
ھایی که از اعماق فطرت خود  گردانند. بالاتر از این، پاسخ عقل سلیم انسان را راضی می

ھمان » اسلام«جوشند. از این ھم فراتر قرآن اعلام کرده است که این دین  یانسان م

قمِۡ ﴿ فطرت اصیل انسانی است.
َ
ۚ فطِۡرَتَ  فَأ ِ ٱوجَۡهَكَ لِّ�ِينِ حَنيِفٗا  �َّاسَ ٱَ�طَرَ  لَِّ� ٱ �َّ

 ۚ پس با تمام وجود از ھمه چیز و ھمه کس خود را جدا ساز و به « .]۳۰الروم: [ ﴾عَليَۡهَا
 ».روی آور. آن فطرت خدایی که سرشت مردم را با آن سرشته است دین

اگر فطرت انسان به حال خودش رھا گردد، و ھیچ عامل خارجی روی آن کار نکند، 
آیین خدا رھنمون خواھد شد. در این رابطه حدیث » اسلام«خود به خود به ھمان 

توحیدی و اسلامی ھر نوزاد انسانی با فطرت «نقل است که  ج میکررسول صحیح از 
آید، و این پدران و مادرانند که آن نوزادان مسلم و موحد را یھودی یا  به دنیا می

پدید » عدم«گویند: مردم از  فطرت و عقل انسان می» گردانند نصرانی یا مجوسی می
و  اند، خودشان ھم خودشان را نساخته اند. و بالاخره از چیزی ساخته شدهاند  نیامده

 .ای در زمین یا آسمان! حتی ذره اند. شان ھست ھم خلق نکرده چیزھایی که در اطراف
 گوید: و قرآن می

مۡ هُمُ ﴿
َ
ءٍ أ مۡ خُلقُِواْ مِنۡ َ�ۡ�ِ َ�ۡ

َ
مۡ  ٣٥ لَۡ�لٰقُِونَ ٱأ

َ
َ�َٰ�تِٰ ٱخَلَقُواْ  أ �ضَۚ ٱوَ  لسَّ

َ
�ۡ﴾ 
 .]۳۶-۳۵ الطور:[

یا  اند؟ این که خودشان، خودشان را آفریدهیا اند  آیا از عدم (ھیچ چیز) پدید آمده«
 .»!اند؟ ھا و زمین را نیز آفریده این که اینان آسمان

ای  گویند: حتماً باید این انسان عجیب آفریننده و سازنده فطرت و عقل انسان می
داشته باشد. باید این جھان پھناور آفریدگاری داشته باشد. و باید آفریدگار انسان و 
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ای گیرا، و توانی بس عظیم داشته باشد و  راگیر و خِرَدی کارساز و ارادهجھان دانشی ف
 فرماید: قرآن می

ُ ٱ َ�لُِٰ�مُ ﴿ ٰ تؤُۡفَكُونَ  �َّ َّ�
َ
ٓ إَِ�هَٰ إِ�َّ هُوَۖ فَ� ءٖ �َّ ۡ�َ ِ

يؤُۡفكَُ  كََ�لٰكَِ  ٦٢رَ�ُُّ�مۡ َ�لٰقُِ ُ�ّ
ِينَ ٱ ِ ٱَ�تِٰ َ�نوُاْ � �َّ ُ ٱ ٦٣َ�ۡحَدُونَ  �َّ ِيٱ �َّ �ضَ ٱجَعَلَ لَُ�مُ  �َّ

َ
مَاءَٓ ٱقَرَارٗ� وَ  ۡ� بنَِاءٓٗ  لسَّ

حۡسَنَ صُوَرَُ�مۡ وَرَزَقَُ�م مِّنَ 
َ
رَُ�مۡ فأَ يَِّ�تِٰ� ٱوَصَوَّ ُ ٱَ�لُِٰ�مُ  لطَّ ُ ٱرَ�ُُّ�مۡۖ َ�تَبَارَكَ  �َّ ربَُّ  �َّ

 .]۶۴-۶۲غافر: [ ﴾٦٤ لَۡ�لٰمَِ�َ ٱ
جز او  یمعبود چیاست؛ ھ زیھمه چ نندهیاست خداوند، پروردگار شما که آفر نی«

 اتیکه آ یکسان نینچنیا) ۶۲(!د؟یشو یحال چگونه از راه حق منحرف م نیبا ا ست؛ین
 نیاست که زم ذاتی الله) ۶۳( !شوند ی(از راه راست) منحرف م کردند یخدا را انکار م

سرتان)؛  ی(بالا یامن و آرامش قرار داد و آسمان را ھمچون سقف گاهیشما جا یرا برا
 یبه شما روز زهیپاک ییزھایو از چ د؛یآفر کویکرد، و صورتتان را ن یو شما را صورتگر

که پروردگار  یو پربرکت است خداوند دیاست خداوند پروردگار شما! جاو نیداد؛ ا
 .»)۶۴( است! انیعالم

کردن این  ھم گویند: این آفریننده حکیم حتماً باید برای سر میفطرت و عقل انسان 
جھان، و قراردادن انسان در آن، حکمت و منظوری داشته باشد، و حکمت خداوند 
سبحان بالاتر و فراتر از آنست که این ھمه آفریدگان را بیھوده آفریده باشد. و قرآن 

 گوید: می

َ�َٰ�تِٰ ٱخَلَقۡنَا  وَمَا﴿ �ٱوَ  لسَّ
َ
ِ  ٣٨وَمَا بيَۡنَهُمَا َ�عٰبَِِ�  ضَ ۡ�  ب

ٓ إِ�َّ  ۡ�َقِّ ٱمَا خَلَقَۡ�هُٰمَا
ۡ�َ�هَُمۡ َ� َ�عۡلَمُونَ 

َ
 .]۳۹-۳۸الدخان: [ ﴾٣٩وََ�ِٰ�نَّ أ

ھا و زمین و موجودات میان آسمان و زمین را از روی بازیگری درست  و ما آسمان«
 .»دانند مگر به حق، ولی بیشتر آنان نمی ایم، آسمان و زمین را ما نیافریده ایم. نکرده

ھمان حقیقتی است  اند، ھا و زمین به خاطر آن افریده شده این حقیقتی که آسمان
کند.  یابد و سرشت و فطرت انسان آن را احساس می می که عقل انسان آن را آشکارا در

ه عبارت از این است ک» حقیقت«ھرچند که این احساس قدری پیچیده باشد. این 
انسان در این جھان مسؤولیت و رسالتی دارد و حامل پیامی است که باید آن را به اجرا 

رنج و  زندگی پر –عبارت است از این که در ماورای این زندگی » حقیقت«درآورد. این 
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زندگی دیگری خواھد بود که آن مقصد و سرمنزل زندگی است، و  –دردسر و زودگذر 
ن پاداش درستکاری خویش را و تبھکاران کیفر در آن سرای است که درستکارا

یابند، تا پاک و ناپاک و نیکوکار و گنھکار در یک ردیف قرار  تبھکاری خویش را بازمی
 گوید: نگیرند، و اقتضای حکمت ھم ھمین است. قرآن نیز می

مَاءَٓ ٱخَلَقۡنَا  وَمَا﴿ �ضَ ٱوَ  لسَّ
َ
ِينَ ٱوَمَا بيَۡنَهُمَا َ�طِٰٗ�ۚ َ�لٰكَِ ظَنُّ  ۡ� ِينَ  �َّ ْۚ فَوَۡ�لٞ لِّ�َّ َ�فَرُوا

مۡ  ٢٧ �َّارِ ٱَ�فَرُواْ مِنَ 
َ
ِينَ ٱَ�ۡعَلُ  أ لَِٰ�تِٰ ٱءَامَنُواْ وعََمِلوُاْ  �َّ �ضِ ٱِ�  لمُۡفۡسِدِينَ ٱكَ  ل�َّ

َ
�ۡ 

مۡ َ�ۡعَلُ 
َ
ارِ ٱكَ  لمُۡتَّقِ�َ ٱأ  .]۲۸-۲۷ص: [ ﴾٢٨ لفُۡجَّ

آنچه میان آسمان و زمین است به باطل، این ھا و زمین را و  آسمانایم  و نیافریده«
پس وای بر آن کسانی که کافری پیشه  اند، پندار کسانی است که کافری پیشه کرده

و کارھای اند  کنند از آتش دوزخ. یا این که قرار دھیم کسانی را که ایمان آورده
ھمانند فسادکنندگان در جھان؟ یا این که قرار دھیم پارسایان را  اند، شایسته کرده

 .»ھمچون نابکاران؟

فَحَسِبۡتُمۡ ﴿
َ
نَُّ�مۡ إَِ�ۡنَا َ� ترُجَۡعُونَ  أ

َ
�َّمَا خَلَقَۡ�ُٰ�مۡ َ�بَثٗا وَ�

َ
 .]۱۱۵المؤمنون: [ ﴾١١٥�

به سوی ما و این که شما  ایم، اید که ما شما را بیھوده آفریده پس آیا چنین پنداشته«
 .»گردید؟ بازنمی

به خاطر آفریدن بندگانش و  –یابد که این آفریدگار بزرگ  فطرت و عقل انسان درمی
ھای بیشمارش به آنان بر گردن آنان حقی دارد، و آن حق ایجاب  ارزانی داشتن نعمت

اش  کند که بندگان و آفریدگانش او را بشناسند، و سپاس او را بگذارند، و نادیده می
رای او نیانگارند، و از او فرمان ببرند و نافرمانیش نکنند، و تنھا او را بندگی کنند و ب

 گوید: دھد و می شریک قرار ندھند. قرآن مجید نیز عموم مردم را مخاطب قرار می

هَا﴿ ُّ�
َ
� ْ ٱ �َّاسُ ٱ َ�ٰٓ ِيٱرَ�َُّ�مُ  ۡ�بُدُوا ِينَ ٱخَلقََُ�مۡ وَ  �َّ مِن َ�بۡلُِ�مۡ لعََلَُّ�مۡ َ�تَّقُونَ  �َّ

ِيٱ ٢١ �ضَ ٱجَعَلَ لَُ�مُ  �َّ
َ
مَاءَٓ ٱفَِ�شٰٗا وَ  ۡ� نزَلَ مِنَ  لسَّ

َ
مَاءِٓ ٱبنَِاءٓٗ وَأ خۡرَجَ بهِِ  لسَّ

َ
مِنَ  ۦمَاءٓٗ فأَ

نتُمۡ َ�عۡلَمُونَ  �َّمََ�تِٰ ٱ
َ
ندَادٗا وَأ

َ
ِ أ  .]۲۲-۲۱البقرة: [ ﴾٢٢رزِۡقٗا لَُّ�مۡۖ فََ� َ�ۡعَلوُاْ ِ�َّ

ای مردم بندگی کنید پروردگارتان را که آفریده است شما را و کسانی را که پیش «
شاید به مقام تقوی نائل آیید. آن پروردگاری که زمین را برای شما  اند، بودهاز شما 

و فرو فرستاد از آسمان، آبی را پس بیرون آورد  .بستری قرار داد و آسمان را سرپناھی



 ١٢٩  آرامش روانی

 

ھا قرار  ھا و شریک جات را برای روزی شما پس برای خدا رقیب آن انواع میوه ۀبه وسیل
 .»دانید یندھید، در حالی که خودتان م

ھا و زمین و جھان را به طور کلی، و آفرینش  قرآن مجید ھدف از آفرینش آسمان
 فرماید: جن و انس را به خصوص، چنان بیان می

ُ ٱ﴿ ِيٱ �َّ �ضِ ٱخَلقََ سَبۡعَ سََ�َٰ�تٰٖ وَمِنَ  �َّ
َ
لُ  ۡ� ۖ يتَََ�َّ مۡرُ ٱمِثۡلهَُنَّ

َ
نَّ  ۡ�

َ
ْ أ بيَۡنَهُنَّ ِ�عَۡلَمُوٓا

َ ٱ نَّ  �َّ
َ
ءٖ قدَِيرٞ وَأ ۡ�َ ِ

ّ�ُ ٰ َ ٱَ�َ ءٍ عِلۡمَۢ�  �َّ حَاطَ بُِ�لِّ َ�ۡ
َ
 .]۱۲الطلاق: [ ﴾١٢قدَۡ أ

را؛ ھا  آن ھمانند زین نیو از زم د،یاست که ھفت آسمان را آفر ذاتیھمان الله «
تواناست و  زیخداوند بر ھر چ دیتا بدان دیآ یفرود م وستهیپھا  آن انیفرمان او در م

 .»احاطه دارد! زیعلم او به ھمه چ نکهیا

نَّ ٱخَلقَۡتُ  وَمَا﴿ �سَ ٱوَ  ۡ�ِ ٓ  ٥٦إِ�َّ ِ�عَۡبُدُونِ  ۡ�ِ ن  مَا
َ
رِ�دُ أ

ُ
ٓ أ رِ�دُ مِنۡهُم مِّن رّزِۡقٖ وَمَا

ُ
أ

 .]۵۷-۵۶الذاریات: [ ﴾٥٧ُ�طۡعِمُونِ 
خواھم  میو نیافریدیم جن و انس را مگر برای آن که مرا بندگی کنند. نه از آنان «

 .»خواھم که مرا غذا بدھند! شان به من بدھند و نه می ای از روزی که بھره
ھای قرآنی، انسان با ایمان به راز ھستی خودش، و راز ھستی  با این سؤال و جواب

برد. انسان با ایمان خدا را شناخته است، پس ھرچیز را در پرتو  جھان پی می
گرداند، و با مشعل  با خداشناسی آسان میشناسد، و ھر دشواری را  خداشناسی می

کند. جھان مملکت  ایمان که فرا راه خود دارد، به ھر خیر و نیکی دست پیدا می
خداست. برای  ی خداست، و ھرچه در آن است از آثار رحمت خداست، و انسان خلیفه

 دار امانت الھی گردیده است. زندگی موھبتی است از بندگی خدا آفریده شده و عھده
ای است از سوی خدا، دنیا مزرعه فرمانبرداری از خداست، و  خدا، مرگ ھم برنامه

ھای  خوشبخت آن کسی که با برنامه .آخرت فصل درو است، و گرفتن پاداش از خدا
 گرداند. خدایی، راه زندگیش را پیدا کند، و بدبخت آن کسی که از یاد خدا رو می

که در این اند  ازخواست است. از او خواستهانسان در این دار فانی گرفتار و مورد ب
گیر و دار دنیا خودش را صیقل دھد و برای زندگی ابدی در آن سرای باقی آماده 

 رساند. گردد، و مرگ عبارت است از پلی که این دو سرای را به ھم می
شان را پای  و شمع زندگی اند، زندگیشان را وقف آن کرده ۀای که فلاسفه ھم مسأله

آنان را سیر  ۀبدون آن که به راه حلی برسند که بتواند اندیشه گرسن اند، سوزانیدهآن 
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این موضوع را گرداند، انسان با ایمان با خیال راحت و در عین حال آرامش و آسایش 
داند که از کجا آمده است؟ آمدنش بھر چه بوده  برای خود حل کرده است. خوب می

میرد؟ و آنجا چه  کند؟ و برای چه چه می گی میرود؟ برای چه زند است؟ به کجا می
این مسائل را از منبع  ۀاین سؤالات و حل ھم ۀچیزی در انتظارش است؟ پاسخ ھم

شود، یعنی از  اصلی حل مسائل و پاسخ سؤالات که گمراھی و فراموشی عارض آن نمی
وجل آموخته است، و بدیھی است، و ھرکس حقیقت ھستی  عزّ  یوحی خدا ۀسرچشم

 یم راه یافته است.تقاز پروردگار ھستی یاد گرفته باشد، به صراط مس را
شکاک را حالت احتضار فرا رسید، از مرگ و پیامدھای مرگ به  انیکی از فیلسوف

 ھراس افتاد، و زبان حال خود را در دو بیت شعر چنین بیان کرد:

 وقـــــد أذن الـــــبلى –لعمـــــرك مـــــا أدر 
 

ــــالي   ــــل ترح ــــالي؟ –بعاج ــــن ترح  إلى أي
 

ــــــه ــــــد خروج ــــــروح بع ــــــل ال  وأن مح
 

ـــالي؟  ـــد الب ـــل، والجس ـــل المنح ـــن الهيك  ع
 

به جانم سوگند، در حالتی که فرسودگی بدن و افسردگی روان، درگذشت مرا به 
 دانم که به کجا کوچ خواھم کرد؟ کنند، ھیچ نمی زودی اعلام می

بدن پژمرده و کجاست منزلگاه روح من پس از آن که از این پیکر از کار افتاده، و 
 آید؟ بیرون می

وقتی این سخنان وی به ھنگام مرگ، به گوش عارفی شایسته رسید، گفت: ما را 
دانیم که  کند؟ ما خوب می داند که به کجا کوچ می داند؟! اگر او نمی چه باک که او نمی
 کند. خدای متعال فرموده است: کنیم و او به کجا کوچ می ما به کجا کوچ می

 ٱإنَِّ ﴿
َ
ارَ ٱ �نَّ  ١٣لَِ� نعَيِٖ�  برَۡارَ ۡ�  .]۱۴-۱۳الإنفطار: [ ﴾١٤لَِ� جَحِيٖ�  لۡفُجَّ

 .»و نابکاران در زحمت حجیم اند، نیکان در نعمت نعیم«
در حقیقت دین آمده تا فطرت را کامل کند، و دستگیر عقل انسان باشد. و ھیچگاه 

ایستد، و با عقل انسان زد و خوردی ندارد! چیزھایی را که  رو در روی فطرت نمی
کند، دین با بھترین و جامعترین  فطرت انسان به صورتی مبھم و پیچیده احساس می

ای اجمالی و سردرگم  که عقل انسان به گونه بیان آن را تبیین کرده است. چیزھایی را
ح و تفصیل داده است، و کلاف آشفته و است، دین آن را با بھترین روش شردریافته 

آن مطالب را از یکدیگر گشوده است، و توھمات عقل، و اشتباھات حواس  ۀدرھم ریخت
ده و راه انسان را از میدان بررسی و تحقیق بدور گردانیده است، و ھدف را مشخص کر
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و رسم کار را معلوم گردانیده است. فطرت انسان نه تفکر خالص است و نه احساس 
ابعاد فطرت  ۀای است از تفکر و احساس. دین آمده است تا با ھم محض، فطرت آمیخته

انسان سخن گوید، تفکر و احساس را در کنار ھم مخاطب قرار دھد، و عقل و قلب 
داند. کسانی که برای رسیدن به یک باور درستِ  انسان ھردو را طرف سخن خویش می

دار، و یک طرز تفکر فراگیر و روشن که بتواند معماھای ھستی را حل کند، فقط  ریشه
مھم  ۀو یک جنباند  کنند، از حد و مرز و تخصص عقل فراتر رفته بر ابزار عقل تکیه می

چنانکه  اند، رھا کردهاحساس و وجدان و قلب است، بیکاره  ۀاز فطرت انسان را که جنب
نیاوردن به آن بسیار زیان  دروازه بزرگی را که شدیداً به آن نیازمندند و به خاطر روی

بزرگ و پربرکت وحی  ۀکه ھمان دروازاند  بینند، بر روی خود بسته و میاند  دیده
 آسمانی است.

 گیری و توان آزمایش و بررسی و سنجش و نتیجه ھرچند از زیرکی –عقل انسان 
و طاقت بشری است، و در قید و بند  خره محدود به حد و مرز توانبرخوردار باشد. بالآ

گاه و مددکار  مکان و زمان و وراثت و محیط است. عقل انسان ھمواره به یک تکیه
نیازمند است که ھرگاه اشتباه کند، او را ارشاد کند، و ھرگاه گمراه شود، او را راھنمایی 

گاه قابل اعتماد ھمان  بیراھه رود، او را به راه بازگرداند، و این تکیهکند، و ھرگاه به 
 وحی آسمانی است که پایه و اساس دین است.

مسائل و مطالبی که قدرت و توانش را دربارۀ  وحی، انسان را از رنج کاوش و تحقیق
 برد، بدون آن که به چیزی که او را سیر سازد و قانع گرداند دست یابد، تحلیل می

فرسا و حرکت در مسیرھای  آسوده ساخته است، و از تدارک سفرھای طولانی و طاقت
رسانند، معاف داشته است. و  پیچ در پیچ و ناھمواری که انسان نداند او را به کجا می

مبدأ و مقصد آفرینش جھان و زندگی انسان، و انگیزه و اسرار آن که دربارۀ  مطالبی را
آید! تصفیه  کشف آن اسرار برنمی ۀلی به ھیچ وجه از عھدشایسته است انسان بداند، و
بازان و حدس و  ھای فلسفه ھای جدل گرایان، و موشکافی شده و گوارا، بدور از جدال

 ھای ظاھرسازان، به انسان ارزانی داشته است. تخمین
افتاد، و راھنمای راه خود را  خواھد بدانم که اگر انسان به تنھایی راه می دلم می

جھان بزرگی که او را در بر گرفته دربارۀ  ھستی خودش ودربارۀ  داد، قرار نمی وحی
توانست  صاحب این جھان بزرگ آفرینش خدای سبحان چه اطلاعی میدربارۀ  است. و

یافت که راه  به دست آورد؟! شک نیست که خویشتن را ھمچون مسافری در کویر می
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یابی به آب به سوی خود  به طمع دست را او ھایی که برد، و جز سراب به ھیچ جایی نمی
دید از آب  رفت، می یافت، و به سراغ ھرکدام که می کشاندند، به چیزی دست نمی می

زد و به ھیچ ساحلی راه  . و در دریای ظلمات دست و پا می)۳۹نور: (خبری نیست. 
 بینی را در رسید. خدای سبحان این پیش یافت و به ھیچ آرامش و آسایش نمی نمی

 کتاب خود چنین آورده است:

وۡ ﴿
َ
ّٖ َ�غۡشَٮهُٰ مَوۡجٞ مِّن فَوۡقهِِ  أ سَحَابٞۚ ظُلَُ�تُٰۢ  ۦمَوۡجٞ مِّن فَوۡقهِِ  ۦكَظُلَُ�تٰٖ ِ� َ�ۡرٖ لُّّ�ِ

خۡرَجَ يدََهُ 
َ
ٓ أ ُ ٱلمَۡ يََ�دۡ يرََٮهَٰاۗ وَمَن لَّمۡ َ�ۡعَلِ  ۥَ�عۡضُهَا فَوۡقَ َ�عۡضٍ إذَِا  ۥا َ�ُ نوُرٗ� َ�مَ  ۥَ�ُ  �َّ

 .]۴۰النور: [ ﴾٤٠مِن نُّورٍ 
ھا دم به دم سطح آن را  اعماق دریای خروشان که موج –یا ھمانند ظلمات «

ھای دیگر ابرھای  ھای دیگر، و فراتر از آن موج ھا، موج پوشانند و فراتر از آن موج می
ھایی برفراز یکدیگر برآمده، ھرگاه دستش را برآورد نتواند آن را  بھم پیوسته، تاریکی

 .»باشد، نوری ندارد ببیند! و کسی را که خدا برای او نوری قرار نداده
تا معماھای ھستی را حل اند  آری، بسیاری از متفکران قدیم و جدید تلاش کرده

ھای وحی آسمانی، به  بشری و بدور از ھدایت خدایی، و پیام ۀکنند، و از طریق فلسف
 آرامش روانی و آسایش فکری دست یابند. اما درماندند و کاری از پیش نبردند.

 ۀپس از آن که سالیان سال به مطالع »اقسام اللذات«کتاب  در –امام فخر رازی 
ھای گذشتگان و معاصران و متقدمان  دقیق و بررسی و تحقیق در دستاوردھای اندیشه

علوم و  ۀالمعارف ناطقی درآمد که ھم ۀو متأخران پرداخت، و خود به صورت دائر
معارف فلسفی و کلامی زمان خودش را به کمال در اختیار داشت، چنین گفته است: 

ھای فلسفی را مورد بررسی و تحقیق قرار دادم. اما  ھای کلامی و روش کتاب ۀمن ھم
 ای را سیراب کنند یا دردمندی را شفا بخشند! و یافتم که ندیدم که تشنهھا  آن در

من این کار را تجربه بکند، به  داست... و ھرکسی که ماننین راه، راه قرآن تر نزدیک
ی درافتادگان خواھد رسید. دیگری، وضع اسفناک از پا شناختی مثل شناخت من

 را به زبان شعر چنین توصیف کرده است: یفلسفه و فیلسوف باز

ــــا ــــد كله ــــك المعاه ــــت في تل ــــد طُف  لق
 

 وسرحـــــت طـــــرفي بـــــين تلـــــك المعـــــالم 
 

 ف حــــــائرفلــــــم أر إلا واضــــــعاً كــــــ
 

ـــــا ســـــن نـــــادم!  ـــــلى ذقـــــن أو قارع  ع
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ھا بسی  ھا بسی رفت و آمد کردم: و در میان آن دار و دسته  ندر یکایک آن انجم«
 ».دیده خوابانیدم

ھریک از آنان را که دیدم، یا دست حیرت زیر چانه نھاده بودند، یا دندان پشیمانی «
کرد که ای کاش ایمانی  آرزو مییکی دیگر از آنان در پایان عمر » فشردند! ھم می بر

گرایان  کنید که فلسفه شد: ملاحظه می سواد نصیب او می ھمچون ایمان پیرزنان بی
 توانند دست یابند!. سواد نمی حتی بر ایمانی در سطح ایمان پیرزنان بی

را که » آرامش«اند  و نتوانستهاند  ھای بشری درمانده این چنین است که فلسفه
بختی انسان است به قلب انسان ارزانی دارند، و این محال است نخستین عنصر خوش

انی و یششوند و پر ھا و تردیدھا، مانع از خواب شب او می که انسان در شرایطی که شک
به سعادت دست یابد. شوند از اینکه  مانع میکنند و  اضطراب روزش را تاریک می

ھا برای  ترین راه رین و سرراستت ین و امنتر نزدیک کهاند  اندیشمندان منصف دریافته
دستیابی به آرامش، ھمانا طریق وحی الھی است که از ھر خطا و اشتباھی مصون 

ھای مھلک و دردناک شک و  ھای وحی آسمانی واکسن مصونیت از بیماری است. پیام
 تردید و اضطراب و پریشانی است.

ِ  سۡتَمۡسِكۡ ٱفَ ﴿ ِيٓ ٱب َّ�  ٰ وِ�َ إَِ�ۡكَۖ إنَِّكَ َ�َ
ُ
سۡتَقيِٖ� أ  .]۴۳الزخرف: [ ﴾٤٣ صَِ�طٰٖ مُّ

 .»شود پایبند باش، تو بر صراط مستقیم ھستی به ھرآنچه به تو وحی می«

﴿ ۡ ِۖ ٱَ�َ  َ�تَوَ�َّ  .]۷۹النمل: [ ﴾٧٩ لمُۡبِ�ِ ٱ ۡ�َقِّ ٱإنَِّكَ َ�َ  �َّ
 .»حق مبین ھستی بر خدا توکل کن تو بر«
ھایش آشکار و راھش روشن باشد و  نشانه عبارت است از حقیقتی که» حق مبین«

درک کند و  از پیچیدگی و ابھام و اختلاف و تردید پیراسته شده باشد. این که انسان
است، امتیازی است که » صراط مستقیم«و بر » حق مبین«اعتقاد پیدا کند که او بر 

الھی بدور ھای  ھا و رسالت تنھا به اھل ایمان اختصاص دارد. و کسانی که از ھدایت
 اند. افتاده

يِٱكَ ﴿ َ�طِٰ�ُ ٱ سۡتَهۡوَتهُۡ ٱ �َّ �ضِ ٱِ�  لشَّ
َ
صَۡ�بٰٞ يدَۡعُونهَُ   ٓۥحَۡ�َانَ َ�ُ  ۡ�

َ
 لهُۡدَىٱإَِ�   ٓۥأ

ۗ ٱ ِ ٱهُدَى  إنَِّ قلُۡ  ئتۡنَِا  .]۷۱الأنعام: [ ﴾لهُۡدَىٰۖ ٱهُوَ  �َّ
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و ته سرگردان  سر ای ھستند که شیاطین او را در بیابانی بی مانند آن بیچاره«
خوانند که اگر  زنند و او را فرا می ای دم از دوستی با او می سوی عده از ھر اند، کرده

 .»است که ھدایت حقیقی است للهخوھی راه را بیابی، به سوی ما بیا. بگو: ھدایت ا می
به تنھایی بزرگراه رسیدن به یقین در مسائل بزرگ ھستی است. بدون » وحی«

جود نخواھد داشت، و بدون یقین ھرگز آرامش پیدا نخواھد شد. و وحی ھرگز یقین و
بدون آرامش، سعادتی در کار نخواھد بود. از طریق وحی است که انسان با ایمان به 

تر و  یابد و شفاف رسد، و گاه روحش ارتقای بیشتری می می» علم الیقین« ۀدرج
رسد. اینجا است که  ز مینی» حق الیقین«یا » عین الیقین«شود و به  تر می سبکبال

شد، بر یقین من  اگر پرده از پیش چشمان من برداشته می«گوید:  یکی از بزرگان می
علتش این است که آنچنان ایمانی به وحی آورده است که در پرتو آن » شد افزوده نمی

ھای ھستی در برابر چشم دلش نمودار گردیده است، چنانکه گویی با دو  حقیقت ۀھم
نگرد و ھمه در برابر او ظاھر و حاضرند، درست مانند خورشید  را میھا  آن چشم سر

من بھشت و «نیمروز که ابر و مِه پرتوش را نپوشانیده باشند. یکی از بزرگان گفته بود: 
ام. به او گفتند: چگونه در حالی که خود در دنیا ھستی، بھشت  دوزخ را به راستی دیده

را با دو چشم خویش دید و دیدن ھا  آن ج خدا و دوزخ آخرت را دیدی؟ گفت: رسول
تر است از دیدن با دو چشم خودم. زیرا  نزد من درست ج با دو چشم رسول خدا

 ج بینند، اما دیدگان رسول خدا کنند و گاھی گزاف می ھای من گاھی خطا می چشم
 بینند. کنند و نه گزاف می نه خطا می

 نجات مؤمن از عذاب سرگردانی و شک
ساده و عمیق که وحی آورده و عقل آن را تأیید کرده، و فطرت  و ایمانِ در پرت

ھستی به  ۀسرگشاد ۀنام ۀانسانی آن را اقتصا کرده است، و سطر سطر، و کلمه و کلم
صحت آن گواھی داده است، انسان با ایمان از ھر شک و تردید و پریشانی و ھراس 

دینان و شکاکان  ھای فکری و روانی که بی ھا و سرگردانی آساید، و از انواع نگرانی می
 گردد. پیوسته جرعه نوش گلوگیر آنند، آسوده می

معماھای بزرگ ھستی را  ۀانسان با ایمان در پرتو این ایمان روشن و آرامبخش، ھم
حل کرده است. آغاز و انجامش را شناخته است، ھدف و رسالت زندگیش را دریافته 

ھای  علامت ۀھای شک و تردید را از روح و روانش باز کرده است. و ھم است و گره
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بزرگ استفھام را از لوح زندگیش پاک گردانیده است. دریافته است که پروردگاری 
و ا که پروردگار ھمه چیز و ھمه کس است. او و دیگر آفریدگان را ھم دارد. پروردگاری

را خلیفه خود در رامی داشته و او را ارج نھاده و وآفریده است. پروردگاری که او را گ
ھا و زمین را با  موجودات آسمان ۀاش را کفالت کرده، و ھم زمین گردانیده، و روزی

اش را بر او ارزانی داشته  ھری و باطنیھای فراوان ظا دست توانایش مسخر و نعمت
 است.

نگ چمحبت او  ۀآنگاه، دل به پروردگارش بسته، و به حضرتش پیوسته، و به رشت
زده است، و با چنین ایمانی، به سکویی محکم دست یافته و در جایگاھی امن استقرار 

 .١پیدا کرده، و به آن دستگیره استواری دست زده است که ھیچگاه نخواھد گسست
ای است از خیر و شر،  دریافته است که این زندگی کوتاھی که مردم دارند، آمیزه

عدالت و ستم، حق و باطل، خوشی و ناخوشی، غایت و نھایت زندگی نیست. تنھا 
کشتزاری است پیوسته به زندگی دیگری که به مراتب برتر و پایدارتر است. در آنجا 

بیند، و زندگی  ای زندگی دنیویش را میاست که ھر فردی پاداش و کیفر دستاوردھ
زند. انسان با ایمان، دیگر از آن ھمه بگومگوھای  ابدیش را با کردارھای خودش رقم می

راز مرگ و زندگی  و متوجه استزندگی و مرگ برکنار است دربارۀ  پر سر و صدا
 داند و چیست؟ پس از مرگ چه خواھد شد؟ انسان با ایمان راحت و آسوده است. می

یقین دارد که برای یک زندگی ابدی آفریده شده است، و مرگ او را از این خانه به آن 
 بَرَد. خانه و از این مرحله به آن مرحله می

انسان با ایمان دریافته است که بیھوده به این دنیا پا ننھاده است، و بیکاره رھایش 
ده است تا راھنما و خدا فرستادگانش را با دلایل روشن به سویش فرستا اند. نکرده

ھای راه  او باشند. تا مردم به حق راه یابند، و نشانه ۀآموزگار و نویدبخش و ھشداردھند
دنبال کنند، و را  آنگرداند تا  را بازشناسند. بھفمند که چه چیزھایی خدا را خشنود می

یش آورد، تا از آن بپرھیزند، و در زندگی اجتماعی خو چه چیزھایی خدا را به خشم می
ترازوھای قسط و داد را برپا سازند، و اختلافات مردم را با داوری عادلانه رفع کنند، و 

                                           
١- ﴿ ِ غُٰوتِ ٱَ�مَن يَۡ�فُرۡ ب ِ  ل�َّ ِ ٱوَُ�ؤۡمِنۢ ب ِ  سۡتَمۡسَكَ ٱَ�قَدِ  �َّ ۗ  نفِصَامَ ٱَ�  لوُۡۡ�َ�ٰ ٱ لۡعُرۡوَةِ ٱب [البقرة:  ﴾لهََا

۲۵۶[ . 
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مردم قرار گیرند و الگوی  منظر دیدھایی نمونه در این مکتب تربیت شوند که در  انسان
 کرداری باشند. درستکاری و نیک

ه نیست، با انسان با ایمان دریافته است که با جھان بزرگ اطرافش غریبه و بیگان
زیرا فطرت این جھان آفرینش  ؛جھان با اوست ۀایمانی که دارد دیگر تنھا نیست. ھم

آفریده و او را ھمان ایمان به خدا است. تسبیح و سجود در برابر رب الاعلی است که 
 سامان بخشیده و سازمان داده و راه نموده است.

َ�َٰ�تُٰ ٱَ�ُ  �سَُبّحُِ ﴿ بۡعُ ٱ لسَّ �ضُ ٱوَ  لسَّ
َ
�ۡ  ِ ءٍ إِ�َّ �سَُبّحُِ ِ�َمۡدِه ۚ �ن مِّن َ�ۡ  ۦوَمَن �يِهِنَّ

 .]۴۴الإسراء: [ ﴾٤٤َ�نَ حَليِمًا َ�فُورٗ�  ۥوََ�ِٰ�ن �َّ َ�فۡقَهُونَ �سَۡبيِحَهُمۡۚ إنَِّهُ 
گویند.  موجودات آسمان و زمین تسبیح او می ۀھای ھفتگانه، زمین و ھم آسمان«

ت مگر آن که به تسبیح و حمد او مشغول است، اما شما ھیچ شیئی در جھان نیس
 .»فھمید و او حلیم و غفور است را نمیھا  آن کردن تسبیح

گیرد. و این ھمه  ھای پر ارج که در اختیار انسان با ایمان قرار می این ھمه غنیمت
چیند، قدرشان را آن کسی به خوبی  ھای شیرین و دلچسب که به راحتی می میوه
بصیرت حال محرومان را نظاره کند.  ۀمحروم باشد، یا با دیدھا  آن ازکه داند  می

ملاقات خدا در روز حساب شکی دارند، و خدا دربارۀ  منکران خدا، یا کسانی که
زندگیشان مزه و مفھومی ندارد. سراسر زندگیشان اضطراب و سرگردانی است، 

پاسخی برایشان ندارند.  زندگیشان پر از علامت سؤال است. آن ھم سؤالاتی که ھیچ
آنان به چیزی یقین ندارند تا با آن آرامش یابند، و زندگی و ھستی را با آن معنا کنند، و 

چه کسی آنان را  اند؟ دانند از کجا آمده شان را با آن تفسیر کنند. نمی جھان اطراف
ه نه راز آن و پس از این زندگی کوتاه ک اند؟ آورده است؟ چرا آنان را به این جھان آورده

به کجا خواھند رفت؟ این جھان چیست؟ از  اند، و نه ھدف آن را شناختهاند  را فھمیده
 ای با آنان دارد؟ کجا آغاز شده است؟ سرانجامش به کجا خواھد پیوست؟ و چه رابطه

تواند پاسخ دلنوازی به آنان بدھد، و دل دردمندشان را شفا  خِرَدھای خُردشان نمی
را از وجودشان بزداید.  یھای شک و حیرت و پریشان حقیقت تاریکیبخشد، و با نور 

آور دست پیدا کنند،  کننده و سرسام شاید روز و روزگاری پاسخی برای این سؤالات گیج
ھایشان را باز کنند و از  گره و ه کنندنبھایشان را پ رشته ۀو فردای آن روز بیایند و ھم

ای ثابت قرار  قرار و آرام ندارند بر اندیشه برائت جویند. بر حالیاند  ھرآنچه گفته
 مانند: گیرند، و به ھیچ جھت و راھی علی الدوام نمی نمی



 ١٣٧  آرامش روانی

 

 كريشــــــة في مهــــــب الــــــريح طــــــائرة
 

ـــــق  ـــــن القل ـــــال م ـــــلى ح ـــــتقر ع  لا تس
 

 

ھمچون پَر مرغی در باد به پرواز است، و به خاطر پریشانی بر حالی قرار «
 ).۹» (گیرد نمی

شیل، شاعر بغدادی  نیز این مضمون را در سخن ابنربی در اشعار کلاسیک ع
 گوید: اش می بینیم که در قصیده رائیه می

 بربـــــــــك أيهـــــــــا الفلـــــــــك المـــــــــدار
 

ـــــــــطرار؟  ـــــــــير أم اض ـــــــــد ذالس  أ قص
 

گردنده، آیا این مسیری که  دھم، ای گردون تو را به پروردگارت سوگند می
تا آنجا که از راز ھستی جویا پیمایی؟  پیمایی به اعتبار است یا به جبر و اضطرار می می
 گوید: شود و می می

ــــــــان عــــــــلى وجــــــــود ــــــــماذا الأمتن  ف
 

ــــــــار؟  ــــــــه الخي  لغــــــــير الموجــــــــدين ب
 

ــــــــو أن كونــــــــا ــــــــت أنعــــــــما ل  وكان
 

ــــــــــــار!  ــــــــــــه أو نستش ــــــــــــير قبل  نخ
 

 چه جای منت نھادن دارد.اند  این ھستی و زندگی که به ما بخشیده«
 ایم؟ در حالی که ما اصلاً گزینش و انتخابی نداشته

بود، اگر پیش از به وجودآمدن، به ما امکان  آری زندگی و ھستی نعمت بزرگی می«
 ».کردند! دادند و با ما مشورت می انتخاب می

بینید؟ به دلیل این که بدون مشورت با او و بدون انتخاب خود او، به او ھستی  می
ھوت و را جز مصیبتی که ش یگگیرد و زند گونه بر زندگی خشم میاین اند، بخشیده

 داند: جنسی پدر و مادرش برای او به بار آورده است، چیز دیگری نمی ۀطغیان غریز

 قــــــــــــــبح االله لــــــــــــــذة، لأذانــــــــــــــا
 

 نالهــــــــــــا الأمهــــــــــــات والآبــــــــــــاء 
 

ـــــ ــــألف الفق ــــود لم ن ــــولا الوج ــــن ل  نح
 

ـــــــــلاء  ـــــــــا ب ـــــــــا علين ـــــــــد، فإيجادن  ـ
 

 »یی که زشت باد آن خوشگذرانی«
 »برخوردار گردیدندپدران و مادران ما در جھت آزار ما از آن «
 »بایست از میان برویم وجود سر ننھاده بودیم، روزی ھم نمی ۀاگر پای به عرص«
 »جز مصیبتی نبوده استما پس به وجودآمدن ما برای «

 گوید: حکیم عمر خیام نیز در ھمین زمینه می
ــر ــت ۀدر دای ــتن ماس ــد و رف ــه آم  ک

 

ــت  ــت پیداس ــه نھای ــدیت ن ــه اب  او را ن
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 ی در این معنی راستنزند دم کسی می
 

 که این آمدن از کجا و رفتن به کجاست 
 

 چون آمـدنم بـه مـن نَبُـد روز نخسـت
 

 مراد عزمی اسـت درسـت وین رفتن بی 
 

و از او  اند، ت او بر قامتش پوشانیدهورزندگی را بدون مش ۀگوید که جام می
کردند، نظر و تدبیر خودش برای  گویا اگر به او مشورت می اند، نظرخواھی نکرده

بود؟! زمانی ھم مرگ این جامه را از  خودش برتر و بھتر از تدبیر پروردگارش برای او می
آورد، در حالی که نه از راز ھستی خویش سر درآورده و نه از جھان پس از  تن او درمی

 داند. مرگ چیزی می
 گوید: ن شک و حیرتش چنین میابوالعلاء معری در آن دورا

ــــــة ــــــر بمعرف ــــــارقُ العــــــيش لم نظف  نُف
 

 أي المعـــــاني بأهـــــل الأرض مقصـــــود؟ 
 

ـــــا ـــــئ به ـــــار يج ـــــم أخب ـــــا العل  لم يعطن
 

 نقــــل ولا كوكـــــب في الأرض مرصـــــود 
 

 »ایم گوییم که به ھیچ شناختی دست نیافته در حالی که زندگی را بدرود می«
 »که بر اھل زمین چه خواھد رفت؟«
گاھینه «  »ھایی داده است تا برای ما مطلبی را روشن کند دانش بشری به ما آ
 ».ای از آسمان به زیر آمده است تا از آن خبری بگیریم و نه ستاره«

*** 

 أصـــبحتُ في يـــومي أســـائل عـــن غـــدي
 

ــــــــا  ــــــــه متندس ــــــــن حال ــــــــيراً ع  متح
 

 أمـــــــا اليقـــــــين فـــــــلا يقـــــــين وإنـــــــما
 

 أقصىــــ اجتهــــادي أن أظــــن وأحدســــا 
 

 ».کنم فردایم پرس و جودربارۀ  خود را به این گذراندم کهی روز  ھمه«
 »و ھمواره سرگردان و نگران باشم که فردا چه خواھد شد؟«
 »زیرا یقینی در کار نیست ؛در پی رسیدن به یقین ھم نیستم«
 »کنم که به گمان و حدسی دست یابم! کوشم و تلاش می تنھا می«

*** 

 ســـــــــألتموني فـــــــــأعيتني إجـــــــــابتكم
 

ــــــن   ــــــد كــــــذبام ــــــه دار فق  أدعــــــى أن
 

 از من پرسیدید و من از پاسخ شما درماندم«
 ».داند به شما دروغ گفته است! ھرکس دیگر ھم مدعی شود که می
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شکالی که از او یقین و ثبات اندیشه را بازستانده است، زندگی را برایش او ھمین 
اینچنین سیاه و  تلخ کرده است، و کارش را به آنجا رسانیده است که به زندگی نگرش

 گوید: شنوی که می بدبیانه داشته باشد. پس می

ـــفاهة ـــا س ـــحك من ـــان الض ـــحكنا وك  ض
 

ـــــيطة أن يبكـــــوا  ـــــكان البس ـــــق لس  وح
 

 وأرحـــــــت الأيـــــــام حتـــــــى كأننــــــــا
 

 زجـــــاج، ولكـــــن لا يعـــــاد لـــــه ســـــبك 
 

 

 »ما از روی نابخردی است ۀخندیم، ولی این خند آری، ما می«
 بگریند!جای دارد که ساکنان بسیط زمین 

 روزگار ما را آنچنان درھم شکسته است که گویی،
کنند، اما از  ھا را ھم دوباره قالب ریزی می و خرده شیشه ایم، ما از جنس شیشه

 ».ریزی دوباره ما خبری نیست قالب
، تا بر فرزندانش جنایتی روا نداشته باشد، ھمان زدور از ازدواج خودداری می

 اند! روا داشته جنایتی که پدر و مادرش بر وی

 وأرحـــــت أولادي فهـــــم في نعمـــــة الــــــ
 

ــــل  ــــيم العاج ــــلت نع ــــي فض ــــعدم الت  ـ
 

 ام، آنان در نعمت نیستی ھستند من فرزندانم را آسوده گردانیده«
 ».نعمتی که به مراتب بھتر است از این زندگی

 گوید: کند و می جبر تبیین می ۀزندگی انسان را سراسر با نظری دیگری

ـــــاري  ـــــا باختي ـــــيم ـــــيلادي ولاهرم  م
 

 لا حيــــــاتي، فهــــــل لي بعــــــد تخيــــــير؟ 
 

 نه به دنیا آمدنم در اختیار من بوده است. نه پیرشدنم«
 »ام، پس آیا برایم بعد از این اختیاری خواھد بود؟ و نه زندگی

 گوید: و می

 جئنــــــا عــــــلى كــــــره ونرحــــــل رغــــــما
 

 ولعلنـــــــا مـــــــا بـــــــين ذلـــــــك نجـــــــبر 
 

 برند میو به زور ھم اند  ما را به زور آورده«
 »باشیم؟! زورچه بسا در این فاصله زادن و مردن نیز محکوم ھمان 

نامیده است، » طلاسم«ای که آن را  ایلیا ابوماضی شاعر معاصر عرب نیز در قصیده
 گوید: چنین می

 جئــت لا أعلـــم مـــن أيـــن، ولكنـــي أتيـــت
 

ــيت  ــا فمش ــدامي طريق ــت ق ــد أبصر  ولق
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 وســـأبقى ســـائراً إن شـــئتُ هـــذا أم أبيـــت
 

 كيــف جئــت؟ كيــف أبصرــت طريقــي؟ 
 

ــــــــــــــــــــــت أدري!  لس
 

ـــود؟ ـــذا الوج ـــا في ه ـــديم أن ـــد أم ق  أجدي
 

ــود؟  ــير في قي ــق، أم أس ــر طلي ــا ح ــل أن  ه
 

 هــل أنــا قائــد نفسيــ في حيــاتي أم مقــود؟
 

 أتمنــــــــى أننــــــــي أدري، ولكــــــــن... 
 

ــــــــــــــــــــــت أدري!  لس
 

 وطريقــي، مــا طريقــي؟ أطَويــل أم قصــير؟
 

ــور؟  ــه وأغ ــبط في ــعد، أم أه ــا أص ــل أن  ه
 

ــدرب، أم الــدرب يســير؟ ــا الســائر في ال  أأن
 

 أم كلانـــــا واقـــــف. والـــــدهر يجـــــري؟ 
 

ــــــــــــــــــــــت أدري!  لس
 

ــــويا ــــانا س ــــبحت إنس ــــبلما أص ــــراني ق  أت
 

 كنــت محــواً ومحــالا، أم تــراني كنــت شــيا؟ 
 

 الهــــذا الغــــز حــــل، أم ســــيبقى أبــــديا؟
 

 لســـت أدري... ولمـــا ذا لســـت أدري؟؟ 
 

ــــــــــــــــــــــت أدري!  لس
 

 ام ام، اما آمده کجا آمدهدانم که از  ام، نمی آمده«
 ام ام، و پیموده در برابر خویش راھی را دیده

 روم راه نیز اگر بخواھم و نخواھم پیش می ۀدر ادام
 ام؟ ام؟ چگونه راھم را دیده چگونه آمده

 دانم؟ ھیچ نمی
 ام؟ ام یا کھنه در این جھان ھستی تازه

 ام؟ آزاد و رھایم یا در بند و زندانی
 خودم است یا دیگری؟ افسار من به دست

 دانم! خواھد بدانم، اما ھیچ نمی خیلی دلم می
 راه من! چگونه است راه من؟ کوتاه است یا دراز؟

 روم؟ افتم، و فرو می روم، یا در آن می آیا به فراز می
 کند؟ کنم، یا جھان است که سیر می آیا من در جھان سیر می

 پیماید؟ و روزگار است که راه می ایم، یا ھردو ایستاده
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 دانم! ھیچ نمی
 کنید؟ پیش از این که من انسانی این چنین شوم شما چه فکر می

 کنید که چیزی بودم؟ نیست بودم یا نابود؟ یا فکر می
 آیا این معما حلی ھم دارد، یا تا ابد معما خواھد ماند؟

 دانم؟؟ دانم،... و چرا ھیچ نمی ھیچ نمی
 دانم! ھیچ نمی

خبران سرگردان و شکاکان در وجود و  این شک و پریشانی و نابسامانی که بی
حکمت و عدل و رحمت خدا و پاداش و کیفر و وحی و فرستادگان خدا از آن در 

ھای دوزخ است  رنجند، ساده و سبک نیست. عذاب دردناکی است. گودالی از گودال
ھایشان را با  گدازد، و دل میکه برای اھلش دھان بازکرده است، و آنان را در آتش 

ھای شک و  نشیند، طوفان اش فرو می کند، و ھرگاه که زبانه آتشین بریان می ۀنوشاب
آنان  ۀسازند، تا عذاب و شکنج ور می وزند، و آتش را بار دیگر شعله تردید از نو می

گیرد و از  میاستمرار یابد. آنان از این پریشان راه رھایی ندارند. آرامش روانی را از آنان 
خَلَد، و  ھایشان می گرداند. چون خار در رختخواب شان می وجدان آرام و آسوده محروم

ستاند و روزشان را چون  گرداند، خواب شب را از آنان می شان تلخ می زندگی را به کام

 ]۱۲۴طه: [ ﴾مَعِيشَةٗ ضَنٗ� ﴿ گرداند، و ھمانطوری که خدا گفته است در شب تار می
 برند. تنگ و تاریک) به سر می(زندگانی 

 بودن هدف و راه نزد مؤمن روشن
ھای بسیار دست به گریبان است، و  ایمان در این دنیا با اندیشه و اندوه انسانی بی

برد، و آن یک به چپش  به راستش می ییک ھای گوناگون سرگردان، میان ھدف در
ھای  کشاند. ھمواره در درون خویش دچار پیکاری پیوسته است، و در میان غریزه می

ھایش را ارضا کند؟  متعدد و متنوعش سرگردان و درمانده است. کدامیک از غریزه
ن طلبی، یا... گاھی سرگردا نوع دوستی، غریزه ستیزه ۀماندن، غریز عشق به زنده ۀغریز
ای که در آن زیست  ھای جامعه شود که غرائز خودش را ارضا کند یا به خواسته می
گردد که در مقام خشنودگردانیدن جامعه  ؟ گاه نیز متحیر میرسیدگی کند کند می

د؟ زیرا، ھای اجتماعی برقص کدام صنف را راضی گرداند؟ و به ساز کدامیک از گروه
 نایافتنی است. مردم که ھدفی دست ۀرضایت و خشنودی ھم
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 إذا رضي عنـــــــــي كـــــــــرام عشـــــــــيرتي
 

ـــــــا  ـــــــلي لئامه ـــــــبانا ع ـــــــلا زال غض  ف
 

 »من از من خشنود گردند ۀاگر نیکان و برگزیدگان خاندان و قبیل«
 »زبونان و فرومایگان ھمچنان بر من خشمناک خواھند ماند«

در ، اگر اینان از او خشنود گردند، آنان بر او خشم خواھند گرفت. و به عکس، طبعاً 
داستان آن پیرمرد و پسر و الاغش: پیرمرد سوار  اند. این زمینه داستان مشھوری آورده

شان نشسته  رفت. پیرمرد با سرزنش چند زنی که بر سر راه شد و پسر به دنبال الاغ می
بودند مواجه شد. پیاده شد و پسر سوار شد و پیرمرد به دنبال الاغ به راه افتاد. پسر 

ردی که در راه به آنان برخورد کردند قرار گرفت. ھردو سوار مورد سرزنش چند م
کننده از حیوانات قرار گرفتند. ھردو پیاده شدند و  شدند، مورد سرزنش افراد حمایت

ھای محل شدند. پسر  بچه ۀرفتند، مسخر الاغ را جلو خودشان به راه انداختند و می
ھا بیاسایند. پدر پیر  آن سرزنش ۀپیشنھاد کرد که باھم الاغ را به دوش کشند تا از ھم

اندازیم، و مردم ما را دیوانه  گفت: اگر این کار را ھم بکنیم، خودمان را به رنج می
 دھند؟! خوانند که اینان چگونه به جای آن که بر الاغ سوار شوند به الاغ سواری می می

 توان راضی کرد! پسر جان، مردم را نمی

ــــس ــــل نف ــــرضي ك ــــاس ي ــــن في الن  وم
 

ــــ  ــــد؟وب ــــدي بعي ــــوس م ــــو النف  ين ه
 

 مردم را خشنود گرداند؟ ۀکدام انسان است که بتواند ھم«ترجمه: 
 »ھا فاصله است؟! ھای ھریک از آنان فرسنگ در حالی که بین خواسته

ھا را تحت لوای یک ھدف گرد  ھدف ۀھا آسوده است. ھم این ۀانسان با ایمان از ھم
شتابد، و آن عبارت از  کند، و به سوی آن می آورده است و فقط به خاطر آن تلاش می

است، دیگر کاری به این ندارد که مردم از او خشنود باشند » خشنودی خدای متعال«
 یا بر او خشم گیرند. شعار انسان با ایمان چنین است که شاعر گوید:

 الحيــــــــاة مريــــــــرةفليتــــــــك تحلــــــــو و
 

ــــــام غضــــــاب  ــــــرضى والأن ــــــك ت  وليت
 

 وليـــــت الـــــذي بينـــــي وبينـــــك عـــــامر
 

 بينــــــــي وبــــــــين العــــــــالمين خــــــــراب 
 

ـــــود فلكـــــل هـــــين  إذا صـــــح منـــــك ال
 

ــــتراب  ــــتراب ال ــــوق ال ــــذي ف ــــل ال  وك
 

 

 شدی، زندگی گو تلخ باش! ای کاش تو شیرین می«
 شدی، ھمگان گو خشمگین باشند! ای کاش تو خشنود می
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 ارتباط من و تو معمور باشد،و ای کاش بنای 
 بنای ارتباط من و جھانیان گو ویران باش!

 اگر دوستی تو پابرجا باشد، ھمه چیز قابل تحمل است،
 »اند! خاک اند، خاک ۀو ھمه کس و ھمه چیز که بر پھن

کند که آن عبارت  اش را متوجه یک مقصد می فکر و اندیشه ۀانسان با ایمان ھم
خواھد  الله می، و در ھر نماز، به تکرار از »رضای خدای متعال«است از سلوک طریق 

َ�طَٰ ﴿ به اینکه او را  ھدایت کند و توفیق راھپیمایی در  .]۶الفاتحة: [ ﴾٦ لمُۡسۡتَقيِمَ ٱ صِّ
 آن را به او عنایت فرماید:

نَّ ﴿
َ
ۖ ٱَ�ذَٰا صَِ�ِٰ� مُسۡتَقيِمٗا فَ  وَأ بُلَ ٱوََ� تتََّبعُِواْ  تَّبعُِوهُ قَ بُِ�مۡ عَن سَبيِلهِِ  لسُّ  ﴾ۚۦ َ�تَفَرَّ

 .]۱۵۳الأنعام: [
ھای دیگر نروید که  و آن که این راه مستقیم من است، در آن گام زنید و به راه«

 .»گردد دور سازد اصلی که به خدا منتھی می ۀشما را از جاد
این دو انسان چقدر با یکدیگر تفاوت دارند! یکی ھم مقصد را شناخته، و ھم راه را 
یافته و آسوده و سبکبار در راه است، و آن دیگری، گمراه است، و افتان و خیزان، چون 

داند که راه از کدام طرف است، و مقصد در کدام  برنامه، نمی ھدف و بی کوران، بی
 سوی؟

َ�مَن﴿
َ
ٰ وجَۡههِِ َ�مِۡ� مُكِ  أ سۡتَقيِٖ�  ۦٓ بًّا َ�َ ٰ صَِ�طٰٖ مُّ ن َ�مِۡ� سَوِ�ًّا َ�َ مَّ

َ
هۡدَىٰٓ أ

َ
 ﴾٢٢أ

 .]۲۲: كالمل[
تر است یا آن که استوار و  پیماید، راه یافته آیا آن که افتاده بر روی و صورتش می«

 .»زند؟ راست بر صراط مستقیم گام می
یابد، و  ھا را آسان می سختی ۀی ھما انسان با ایمان برای رسیدن به چنین مرحله

دارد، و با خنشود و  کند، و ھر قربانی و فداکاری را روا می ھا را نوش جان می نیش ۀھم
 کند. استقبال میھا  آن شادمانی از

و اطرافش را  اند، نگرید که مشرکان بر دارش آویخته را نمیس خبیب ابن زید
پندارند که اعصاب وی درھم  کنند. می دھند و شماتت می و به او دشنام می اند، گرفته

افکند و  آمیزی می شود. اما او از روی یقین به آنان نگاه مسخره ریزد، و پریشان می می
 گوید: می



 نقش ایمان در زندگی    ١٤٤

 

ـــــلما ـــــل مس ـــــين أقت ـــــالي ح ـــــت أب  ولس
 

ــــعي  ــــان في االله مصر ــــب ك ــــلى أيّ جن  ع
 

 وذلـــــــك في ذات الإلــــــــه، وإن يشــــــــأ
 

ـــــلى  ـــــارك ع ع يب ـــــزّ ـــــلو مم ـــــال ش  أوص
 

شوم، چه باک دارم که در راه خدا به کدام پھلو  وقتی که مسلمان کشته می«
شوم، و او خود اگر بخواھد، رحمت و برکتش را بر پیکر  افتم، من قربانی خدا می درمی

 ».من شامل خواھد گردانید ۀقطعه قطعه شد
خود را دستخوش امواج  نگرید که چگونه یا آنمرد بزرگوار صحابی یا تابعی را نمی

 گوید: ھراسد و می گرداند، و از رعد و برق مرگ نمی دریای نبرد می

 .]۸۴طه: [ ﴾٨٤وعََجِلۡتُ إَِ�ۡكَ رَبِّ لَِ�َۡ�ٰ ﴿
 .»و به سوی تو شتافتم پروردگار من، تا تو خشنود گردی«

 اش فرو رفته و تا پشتش شنوید که وقتی نیزه در سینه یا سخن آن یکی را نمی
 ».سوگند به پروردگار کعبه، رستگار شدم«گوید که  رسیده، فقط ھمین را می

در جنگ احزاب که مسلمانان سخت گرفتار آمده بودند، و در میان ھجوم دشمنان 
شان جایی را  آمدند، محاصره شده بودند، چشمان که از بالا و پائین به سوی آنان می

داشتند، و  ھا روا می نو مردم به خدا گماا رسیده بود، ھ دید، و دلھا به گلوگاه نمی

 »هذا ما وعدنا االله ورسوله«گفتند:  منافقان نقاب از چھره برفکنده بودند، و می
 جز برای فریب ما نبوده است. اوھای خدا و رسول  وعده

ھای کارزار آسوده  چه چیز به این مجاھدان آرامش بخشید؟ و آنان را در میان شعله
چیز » ایمان«مرگ از آن چنان آرامشی برخوردار ساخت؟ جز  نگھداشت؟ و در کام

 فرماید: دیگری نیست. فرموده خدا راست و درست است که می

ِيٓ ٱ هُوَ ﴿ نزَلَ  �َّ
َ
كِينَةَ ٱأ ِ جُنُودُ  لمُۡؤۡمِنِ�َ ٱِ� قلُوُبِ  لسَّ عَ إيَِ�نٰهِِمۡۗ وَِ�َّ لَِ�ۡدَادُوٓاْ إيَِ�نٰٗا مَّ

َ�َٰ�تِٰ ٱ �ضِ� ٱوَ  لسَّ
َ
ُ ٱوََ�نَ  ۡ�  .]۴الفتح: [ ﴾٤عَليِمًا حَكِيمٗا  �َّ

شان  ھای مؤمنان فرو فرستاد تا ایمانی بر ایمان اوست که آرامش را در دل«
 .»ھا و زمین از آنِ خداست، و خدا علیم و حکیم است بیفزایند، و لشکریان آسمان

َ ٱقلُۡ إنَِّ ﴿ ناَبَ يضُِلُّ مَن �شََاءُٓ وَ�هَۡدِيٓ إِ  �َّ
َ
ِينَ ٱ ٢٧َ�ۡهِ مَنۡ � ْ وََ�طۡمَ�نُِّ  �َّ ءَامَنُوا

ِۗ ٱقلُوُُ�هُم بذِِۡ�رِ  َ� بذِِۡ�رِ  �َّ
َ
ِ ٱ�  .]۲۸-۲۷الرعد: [ ﴾٢٨ لۡقُلوُبُ ٱَ�طۡمَ�نُِّ  �َّ
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بگو: خدا ھرکه را خواھد گمراه گرداند، و آنان را که به سوی او بازگردند ھدایت «
گیرد، جز  ھایشان با یاد خدا آرام می و دلاند  ایمان آوردهفرماید * آن کسانی که  می

 .»ھا آرام گیرد به یاد خدای این نیست که دل
انسان با ایمان مصقد را شناخته است، و یکسره به آن دل بسته است و راه را 
شناخته است و آسوده خاطر در آن پای نھاده است. ھمان راھی که راه برخورداران از 

ھی یعنی پیامبران و صدیقان و شھیدان و صالحان است. ھمان صراط خوان نعمت ال
 فرماید: به سوی آن ھدایت می ج مستقیمی که محمد

سۡتَقيِٖ� ﴿ ِ ٱ صَِ�طِٰ  ٥٢�نَّكَ َ�هَۡدِيٓ إَِ�ٰ صَِ�طٰٖ مُّ ِيٱ �َّ َ�َٰ�تِٰ ٱمَا ِ�  ۥَ�ُ  �َّ وَمَا ِ�  لسَّ
�ضِ� ٱ

َ
 .]۵۳-۵۲الشوری: [ ﴾ۡ�

خدایی که از آنِ او است ھرآنچه  راهگردی *  و توبه صراطی مستقیم رھنمون می«
 .»ھا است و ھرآنچه در زمین است در آسمان

در این صراط مستقیم، انسان با ایمان در اخلاق و رفتارش از اطمینان و آرامش 
کامل برخوردار است و ھیچ پریشانی ندارد. ثابت قدم است و پیوسته جا به جا 

شود. ھمه چیز برایش روشن است و تردیدی ندارد. مستقیم است و کج و معوج  نمی
ھای گوناگون او را سرگردان  نیست. ساده است و از تکلف بدور. تناقض راه و روش

دھد، و پیکار درون وجودش  گرداند، و برخورد تمایلات مختلف او را عذاب نمی نمی
نم؟ اصول و ضوابطی مشخص دارد و سازد که بکنم یا نک شخصیت او را خرد نمی

گیرد و برایش  لھام میاھا  آن معیارھای ثابتی دارد که در ھر کار و در ھرکرداری از
گذارد و اگر چراغ قرمز بر سر راه  د. اگر راه را برایش باز کردند، قدم میزن چراغ می

اب خدا کند. او را بس که راھنمایش کت یابد و خودداری می خویش دید، خطر را درمی
 باشد. ج و معلمش رسول خدا

ا كُنتُمۡ ُ�ۡفُونَ مِنَ ﴿ ُ لَُ�مۡ كَثِٗ�� مِّمَّ وَ�عَۡفُواْ عَن  لۡكَِ�بِٰ ٱقَدۡ جَاءَُٓ�مۡ رسَُوُ�اَ يبَُّ�ِ
� قَدۡ جَاءَُٓ�م مِّنَ  ِ ٱكَثِ�ٖ بِٞ�  �َّ ُ ٱبهِِ  َ�هۡدِي ١٥نوُرٞ وَ�َِ�بٰٞ مُّ سُبلَُ  ۥرضَِۡ�نٰهَُ  �َّبَعَ ٱمَنِ  �َّ

َ�مِٰ ٱ لَُ�تِٰ ٱوَ�ُخۡرجُِهُم مِّنَ  لسَّ سۡتَقيِٖ�  ۦ�إِذِۡنهِِ  �ُّورِ ٱإَِ�  لظُّ  ﴾١٦وََ�هۡدِيهِمۡ إَِ�ٰ صَِ�طٰٖ مُّ
 .]۱۶-۱۵ المائدة:[
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به راستی که از سوی خدا برای شما نور و کتاب مبین آمده است * که خدا با آن «
ھای سلامت و سعادت  هخشنودی او باشند، به رانور و کتاب مبین کسانی را که در پی 

بَرَد، و به صراطی  ھا به روشنایی می ردد، و آنان را با اذن خود از تاریکیگ رھنمون می
 .»فرماید مستقیم ھدایت می

علاوه بر این، انسان با ایمان وجدانی بیدار و دلی روشن دارد که در موارد ابھام از 
گاھش استفت گاه و  ا میوجدان بیدار و دل آ کند، و مشکلاتی را با مراجعه به دل آ

مغناطیسی است که ھمواره  ۀکند، انسان با ایمان مانند عقرب وجدان بیدارش حل می
 داند که به کدام سمت باید بایستد و به کدام سوی باید روی آورد. نیک می

 .»واستفت قلبك، و�ن أفتاك الناس وأفتوك وأفتوك«
ن. ھرچند که مردم برای تو فتواھا صادر کنند و نظرھا و از دل خویش استفتا ک«

 ».بدھند و پیشنھادھا داشته باشند
معیارھای پندار و کردار  ۀمعیارھای اخلاقی انسان با ایمان واضح و ثابت است، و ھم

و گفتار او در خشنودی پروردگار و فرمانبرداری اوامر، و دوری از نواھی او خلاصه 
زندگی  ۀن معتقد است که سعادت دنیا و آخرتش با این شیوشود. انسان با ایما می

افراد بشر در ھمین است. انسان با ایمان بر  ۀگردد، و خیر او و خیر ھم تأمین می
شود، و  ایستد و از حدود خداوندی خارج نمی سرحد و مرزھای خدایی از رفتن بازمی

 ۀدادن بھر ند که از دستکند، ھرچ در اجرای اوامر پروردگارش فرمانبردارانه شتاب می
زودگذری را موجب شود، یا مقھورکردن شھوت سرکشی را ایجاب کند، یا مقاومت در 

ای پرتوان یا عادتی جاافتاده را به ھمراه داشته باشد.  ای نیرومند یا غریزه برابر عاطفه
این چنین است ایمان راستین و استوار و آنچه برشمردیم برخی از ثمرات آن است. 

(ابراھیم و اسماعیل علیھما انگیزی از زندگانی یک پدر و پسر با ایمان  ان شگفتداست
درخشانی است از یقین تردیدناپذیر، و  ۀنشینیم که نمون را باھم به مطالعه میالسلام) 

 شتاب بازگشت ناپذیر، بدور از ھرگونه سرگردانی یا واماندگی در اطاعت فرمان خدا.
دراز مشتاقانه در انتظار داشتن فرزندی به سر برده و پیرمردی سالخورده سالیان 

کرده که به او فرزندی عنایت کند. خداوند در  پیوسته از پروردگارش درخواست می
ش آسمانی به او مژده داده است که خدا به ن فرزند را به او داده، و سروسنین پیری ای

ته و ھرچه مھر و محبت او پسری بردبار خواھد داد. حالا پیرمرد به این پسر دل بس
شود محبت پدر ھم نسبت به او افزایش  می تر بزرگ داشته به پای او ریخته است. ھرچه
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رسد، و در دل پدر پیر نیز امیدھا و آرزوھا جوانه  یابد. پسر به سن نوجوانی می می
یک آزمون دشوار و  ۀزنند. اما حکمت الھی بنا دارد که این پدر و پسر را در بوت می

شود که در پیشگاه خدا قربانی کند! قربانی ھم پسر او  ار بگذارد. پدر مأمور میناگو
عشق و امید و  ۀاست! باید با دست خودش پسرش را در قربانگاه سر ببرد، و ھم

 آرزویش را به ھمراه او قربانی کند! آیا پدر پیر در برابر چنین فرمانی از رفتار باز
گردد؟ یا  دای عاطفه و ندای ایمان متردد میای میان ن ایستد؟! یا حتی لحظه می

ماند که به ندای وحی از بالای سرش گوش جان بسپارد، یا به ندای پدری که از  درمی
شود  انش تمام میآید؟ آیا پسر در برابر اجرای فرمانی که به قیمت ج درون قلبش برمی

زار و نبردی در یا در روح پاک و روان تابناکش ھیچ کارو دھد؟  میھیچ تمردی نشان 
 دھد؟ رویاروی عشق به زندگی و امتثال فرمان الھی روی می ۀمیان دو جبھ

فراتر و برتر از آن است که تمایلات درونی و  نه! ھرگز!! یقین این پدر و پسر بسی
برد. پسر  رض اندامی بکند. پدر پسر را به قربانگاه میععوامل تردیدآور در برابر آن 

 نَھد! در میگردنش را زیر چاقوی پ
 ÷و فرزندش اسماعیل ذبیح الله ÷این داستان سرگذشت ابراھیم خلیل الله

 است.
آندو  ۀکنند انگیزترین تصویر را از این دو روح با ایمان، و آرامش خیره بھترین و دل

 ۀترین لحظات سختی و گرفتاری، و ثبات اخلاقی پدیدارشان، و صحن در تاریک
ده فال به دست پدری بزرگوار و نیکوخصال، قرآن شدن پسری صابر و فرخن قربانی

 مجید به دست داده است:
 فرماید: ابراھیم و فرزندش اسماعیل چنین می ۀخدای متعال در برا

َ�هُٰ بغَُِ�ٍٰ� حَليِٖ� ﴿ ۡ ا ١٠١فَبَ�َّ ۡ�َ ٱبلََغَ مَعَهُ  فلََمَّ رَىٰ ِ�  لسَّ
َ
ٓ أ ٓ  لمَۡنَامِ ٱقاَلَ َ�بَُٰ�َّ إِّ�ِ ِ�ّ

َ
�

ذَۡ�ُكَ فَ 
َ
بتَِ  نظُرۡ ٱأ

َ
� ُ ٱمَا تؤُۡمَرُۖ سَتَجِدُِ�ٓ إنِ شَاءَٓ  ۡ�عَلۡ ٱمَاذَا ترََىٰۚ قاَلَ َ�ٰٓ ِٰ�ِ�نَ ٱمِنَ  �َّ  ل�َّ

١٠٢  ٓ ا سۡلمََا وَتلََّهُ  فلََمَّ
َ
إبَِۡ�هٰيِمُ  ١٠٣للِۡجَبِِ�  ۥأ ن َ�ٰٓ

َ
قۡتَ  قَدۡ  ١٠٤وََ�دَٰيَۡ�هُٰ أ ٓۚ ٱصَدَّ ا كََ�لٰكَِ إنَِّ  لرُّءۡياَ

ْ ٱَ�ذَٰا لهَُوَ  إنَِّ  ١٠٥ لمُۡحۡسِنِ�َ ٱَ�ۡزِي   وَترََۡ�ناَ ١٠٧وَفدََيَۡ�هُٰ بذِِبحٍۡ عَظِيٖ�  ١٠٦ لمُۡبِ�ُ ٱ ۡ�ََ�ٰٓؤُا
ٰٓ إبَِۡ�هٰيِمَ  ١٠٨ �خِرِ�نَ ٱعَليَۡهِ ِ�  دِناَ مِنۡ عِبَا ۥإنَِّهُ  ١١٠ لمُۡحۡسِنِ�َ ٱَ�ۡزيِ  كََ�لٰكَِ  ١٠٩سََ�مٌٰ َ�َ

 .]۱۱۱-۱۰۱الصافات: [ ﴾١١١ لمُۡؤۡمِنِ�َ ٱ
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پسری بردبار را دادیم * چون پسر ھمپای پدر گردید، پدر  ۀخره، به او مژدبالآ«
کنم. بنگر چه نظری داری؟  بینم که تو را قربانی می گفت: پسر جان، من در خواب می

بخواھد، از شکیبایان بکن. مرا اگر خدا اند  گفت: پدرجان! ھمان که تو را فرمان داده
خواھی یافت * تا آنگاه که ھردو تسلیم فرمان خداوندی شدند و پدر پیشانی پسر را بر 
زمین نھاد * و ما ندایش دادیم که ای ابراھیم * رؤیایت را تحقق بخشیدی! ما این 

نظیر روشن است * و او را با قربانی  چنین نیکوکاران را پاداش دھیم * این آزمون بی
فدیه دادیم * و برای آیندگان از او برجای نھادیم * سلام بر ابراھیم * اینچنین بزرگ 

 .»نیکوکاران را پاداش دھیم * او یکی از بندگان با ایمان ما است
ثار در پایان یکنید، تمام راز داستان، و کلید رمز آن ھمه قربانی و ا ملاحظه می

 است! داستان آمده است: او یکی از بندگان با ایمان ما
 »او یکی از بندگان با ایمان ما است!«بندگی خدا و بس. ایمان به خدا و بس. 

دادن.  بندگی خدا یعنی، خود را از تبعیت ھرکس و ھرچیز به جز خدا خلاصی
ای در زمین و آسمان کرنش نکند. وقتی چنین  آنچنانکه انسان در برابر ھیچ آفریده

ی به کشور وجود این بندگان خدا شد، حتی شیطان وسواس خناس ھم دیگر را ھ
 ندارد.

 .]۶۵الإسراء: [ ﴾عِبَادِي ليَۡسَ لكََ عَليَۡهِمۡ سُلَۡ�نٰٞۚ  إنَِّ ﴿
 .»ای نداری به راستی که بندگان من را، تو بر آنان سلطه«

خدای سبحان، با طیب خاطر و از  ۀبندگی خدا یعنی، سرسپردن به فرمان و اراد
ین دشواری و دودلی در کار باشد. زیرا انسان با تر کوچک صمیم قلب، بدون آن که

ایمان باور دارد به این که تدبیر خدا برای او بھتر از تدبیر خودش برای خودش است، و 
داند که چه  خدای متعال از پدر و مادر به او مھربانتر است، و خدای سبحان بھتر می

 است.آید و در رشد و تکامل و تعالی او مؤثر  چیز به کار او می
مؤمن راستین آن کسی است که شرایط اینچنین بندگی را رعایت کند، و روی دل 

ھا را  بت ۀآورده است. و ھم ھا و زمین را پدید کند که آسمان مشتاقانه به سوی خدای
ھا را از دور زندگیش خارج گرداند، و به ربوبیت و  طاغوت ۀدلش بشکند و ھم ۀدر خان

و جز خدا را به ولایت نپذیرد، و جز خدا را به سرپرستی جز خدا رضایت ندھد، 
فرمانروایی و داوری نشناسد. دیدگان بینایش راه را یافته و صراط مستقیم را در 

 یی. یی و نه کاستی یی، نه کژی برابرش دریافته باشد. نه ابھامی و نه پیچیدگی
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سۡتَقيِٖ� دِينٗا �يَِمٗا مِّلَّةَ إبَِۡ�هٰيِمَ حَنيِفٗاۚ وَمَا َ�نَ منَِ  قلُۡ ﴿ ٓ إَِ�ٰ صَِ�طٰٖ مُّ إنَِِّ� هَدَٮِٰ� رَّ�ِ
ِ ربَِّ  قلُۡ  ١٦١ لمُۡۡ�ِ�ِ�َ ٱ  ۖۥ َ�ِ�كَ َ�ُ  َ�  ١٦٢ لَۡ�لٰمَِ�َ ٱإنَِّ صََ�ِ� وَ�سُُِ� وََ�ۡيَايَ وَمَمَاِ� ِ�َّ

 
ُ
لُ وَ�َِ�لٰكَِ أ وَّ

َ
ناَ۠ أ

َ
َ�ۡ�َ  قلُۡ  ١٦٣ لمُۡسۡلمِِ�َ ٱمِرۡتُ وَ�

َ
ِ ٱأ َّ�  � ءٖ ۡ�َ ِ

بِۡ� رَّ�ٗا وَهُوَ ربَُّ ُ�ّ
َ
�﴾ 

 .]۱۶۴-۱۶۱الأنعام:[
بگو: به راستی که مرا پروردگارم به راھی راست ھدایت نموده است * دینی «

نیایش مناسک من و استوار، آئین حنیف ابراھیم که از مشرکان نبود * بگو: نماز و 
زندگانی و مرگ من ھمه برای خدای پروردگار جھانیان است * که شریکی ندارد، و به 

و من نخستین مسلمانم * بگو: آیا جز خدا پروردگاری بطلبم،  اند، این مرا فرمان داده
 .»در حالی که او پروردگار ھمه چیز است؟.

ھای روانی انسان با ایمان  هعقد ۀھام، ھماببا این گرایش قاطع و دور از ھرگونه 
شود. راه را شناخته و با بینش  ھای کلاف زندگیش باز می شود و ھمه گره گشوده می

دھد، ھیچ پریشانی و اضطرابی  زند. ھیچ تردیدی به دل راه نمی تمام در آن گام می
او شدن و  ۀندارد. راه زندگی شتافتن به سوی فرمان خداست، و تسلیم مطلق اراد

ن پیداکردن به این که خیر دنیا و آخرت در پیروی از فرمان خدا و رضایت دادن به یقی
 سرپرستی مطلق او است.

ُ ٱَ�نَ لمُِؤۡمِنٖ وََ� مُؤۡمِنةٍَ إذَِا قََ�  وَمَا﴿ ن يَُ�ونَ لهَُمُ   ٓۥوَرسَُوُ�ُ  �َّ
َ
مۡرًا أ

َ
منِۡ  ۡ�َِ�َةُ ٱأ

مۡرهِمِۡۗ 
َ
 .]۳۶الأحزاب: [ ﴾أ

خدا و رسولش  ۀکه مرد یا زن با ایمانی به ھنگام تصمیم و ارادو نبوده است «
 .»خودش را در سامان دادن کارھای خویش مطرح سازند ۀسلیق

مَا﴿ ْ إَِ�  لمُۡؤۡمنِِ�َ ٱَ�نَ قَوۡلَ  إِ�َّ ِ ٱإذَِا دُعُوٓا ن َ�قُولوُاْ  ۦوَرسَُوِ�ِ  �َّ
َ
ِ�حَُۡ�مَ بيَۡنَهُمۡ أ

وَْ�ٰٓ�كَِ هُمُ 
ُ
طَعۡنَاۚ وَأ

َ
 .]۵۱النور: [ ﴾٥١ لمُۡفۡلحُِونَ ٱسَمِعۡنَا وَأ

سخن مؤمنان به ھنگامی که نزد خدا و رسول فرا خوانده شوند تا میان آنان «
 م و فرمان بردیم، و ھم آنانیداوری و حکم فرماید، جز این نیست که بگویند: شنید

 .»رستگارانند
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آری، اینان رستگارانند: رستگارانند در آخرت با رسیدن به بھشت برین و خشنودی 
ھای که خدا  تر است. و رستگارانند در دنیا با نعمت خدا که از ھمه چیز برتر و باارزش

 . ... به آنان ارزانی داشته است از قبیل آسایش روانی، و آرامش دل، و شرح صدر، و

 ایمان با سراسر هستی انس و الفت داردانسان با 
کند، و در انس و الفت با کران تا  انسان با ایمان در پیوند با سراسر ھستی زیست می

کند که با جھان  برد، و در اعماق وجود خویش احساس می کران عالم وجود به سر می
ھستی ھماھنگی و پیوند دارد. این جھان دشمن او نیست. در این جھان چون 

او و  ۀکند. کران تا کران جھان آفرینش میدان تفکر و اندیش ای زیست نمی گانهبی
 ھای خدا و آثار رحمت او است. نمایشگاه بررسی و تحقیق او، و جلوه گاه نعمت

ھایی است که خدا در آن تعبیه کرده است.  این جھان بزرگ سراسر تابع قانونمندی
گوید  ھی است، و تسبیح و حمد خدا میھمانطور که انسان با ایمان تابع قوانین ال

گوید. انسان با ایمان جھان را رھنمونی  ھمانطور که انسان با ایمان تسبیح خدا می
بیند، و به او با چشم رفیق شفیق که انیس و مونس  مشفق به سوی پروردگارش می

 ھستی، جان شائبه به جھان آمیز و بی نگرد. و با این نگرش محبت تنھایی او است می
ای که  ھستی ۀگردد، و دائر اش فراخ می یابد و زندگی انسان با ایمان گسترش می

انسان با  ۀکند. با این ترتیب، سین دھد وسعت پیدا می محیط زیست او را تشکیل می
گاه او ظرفیت شگفت و باورنکردنی پیدا می ھا و  کند، و جھان دیدنی ایمان و دل آ

شھادت زندگی دنیا و زندگی آخرت، زندگی فانی و ھا، عالم غیب و عالم  جھان نادیدنی
زندگی باقی، وجود ممکن و فانی و وجود واجب و باقی: وجود ازلی و ابدی و وجود 

ایمان و ملحد  انسان بی ۀدھد! از طرف دیگر سین خدای جل و علا را در خود جای می
تر و  اش تنگ گیکه خدا و آخرت را باور ندارد: تنگتر از آن است که به تصور آید. زند

تر از یک سلول انفرادی در زندان است. با ازل و  تر و تاریک تر از زندان، بلکه تنگ تاریک
شناسد. از  ابد کاری ندارد. از دیروز و فردا بریده است به جز امروزش ھیچ چیز را نمی

فھمد. خود را از این جھان پھناور  ھای محسوس چیزی نمی امروزش نیز جز لذت
وی کرده، و از ھستی جز شخص خود و چند شخص دیگر در اطراف خود ھستی منز

ھای حیوانی خویش را  ھا و غریزه بیند. از شخص خود نیز فقط پیکر مادی و انگیزه نمی
 بینند. می
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این یک حقیقت ثابت و یک سنت کھن است، از آن زمان که خدا آدم و ھمسرش را 
 به زمین فرو فرستاد و به آندو گفت:

تيِنََُّ�م مِّّ�ِ هُدٗى َ�مَنِ فإَمَِّ ﴿
ۡ
عۡرَضَ  وَمَنۡ  ١٢٣هُدَايَ فََ� يضَِلُّ وََ� �شََۡ�ٰ  �َّبَعَ ٱا يأَ

َ
أ

 .]۱۲۴-۱۲۳طه: [ ﴾مَعيِشَةٗ ضَنٗ�  ۥعَن ذكِۡرِي فإَنَِّ َ�ُ 
ھرگاه از سوی من ھدایتی برای شما رسید، ھرآنکس که از ھدایت من پیروی کند، «

ای  بدبخت شود * و ھرآنکس که از یاد من کناره گیرد، زندگانینه گمراه گردد و نه 
 .»رونق خواھد داشت تنگ و تاریک و بی

کنندگان از ھدایت خدا. در عیش و نوش به سر  اگر دیدید که بعضی از این اِعراض
ھای مادی دنیا برخوردارند، مبادا که این ظواھر شما را بفریبد  نعمت ۀبرند، و از ھم می

رونقی در واقع  خبرتان بگذارد. آن تنگی و تاریکی و بی حقیقت احوال آنان بیو از درک 
اش درھم فشرده  آنان خانه کرده است، و ھرگاه دل آدمی بگیرد و سینه ندر متن جا

آید، و ھرگاه جان و  ھستی برای آدمی تنگ می ۀشود، زندگی آدمی تنگ شده و ھم
ھای  کند. شاعر در ھمان زمان دا میروان آدمی گشایش پیدا کند، زندگی گشایش پی

 قدیم سروده است:

 ضـــــاقت بـــــلاد بأهلهـــــالعمـــــرك مـــــا 
 

 الرجــــــال تضــــــيق! ولكــــــن أخــــــلاق 
 

 گردد، سوگند به جان عزیزت که ھیچ سرزمینی برای ساکنانش تنگ نمی«
 ».گردد مردمان است که تنگ می ۀاین اخلاق و روحی

 ۀتنگ و محدود است که جدارھای معده و رود ۀھستی برای حیوانان یک دایر ۀدایر
ھستی از نظر یک  ۀدھد. و ھم شکل میھا  آن ھای جھان ھستی را برای دیوارهھا  آن

کند، و به  ای است که شکمش را با آن پر می حیوان عبارت از آن چراگاه و علوفه
 ماورای آن ھیچ توجھی ندارد.

تی برای او منحصر به مادر و کودک نیز یک چنین جھان محدودی دارد، جھان ھس
شود و پدر و  می تر بزرگ شود، جھان او ھم می تر بزرگ ھای او است. وقتی پستان

گردد. به ھمین  ھا و اطاق مخصوص بازی او را نیز شامل می برادران و اسباب بازی
یابد. تا  محسوسات او نیز گسترش می ۀشود، دایر می تر بزرگ ترتیب ھرچه به تدریج

نامحسوس  ۀمحسوس پای به دایر ۀرسد، و از دایر به حد رشد و بلوغ می جایی که
 کند. گذارد و اندک اندک معانی و مفاھیم کلی و معقولات مجرده را نیز درک می می
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برد. و از  ایمان به خدا و ایمان به غیب، انسان را از حیوانیت به انسانیت فرا می
ن را از محسوس به معقول و از مرئی به رساند. زیرا انسا طفولیت به رشد و بلوغ می

 کشاند. نامرئی و از عالم شھادت به عالم غیب می
انسان با ایمان ھرچند که از نظر معیشت در وسعت و رفاه به سر نبرد، اما حقیقتاً 

کند. طبیعت ایمان جان و دل و  در وسعت و گستردگی نفس و قلبش زندگی می
که وجود انسان با ایمان را با سراسر جھان دھد، چرا  زندگی انسان را گسترش می

ھا و  دھد، به ظاھر و باطن جھان، به بالا و پایین جھان، به دیدنی ھستی پیوند می
 ۀھا و زمین و ھم ھای جھان، به گذشته و حال و آینده جھان، به آسمان نادیدنی

اح گرداند. او را با فرشتگان و حاملان عرش الھی و ارو موجودات آن متصلش می
سازد.  آشنا می اند، داند، چند و چون قدسیان و لشکریان خدا که جز خودش کسی نمی

 ج محمدخاتم الأنبیاء ھای آسمانی از آدم ابوالبشر تا  او را به محضر صاحبان رسالت
گرداند. او  برد. او را با صدیقان و شھیدان و صالحان ھر ملت و ھر زمان مأنوس می می

سازد. و به طور خلاصه  را با آخرت و حشر و نشر و حساب و بھشت و دوزخ متصل می
 رساند که اوست اول و آخر و ظاھر و باطن. او را به ھستی و پروردگار ھستی می

وسیع است، و چگونه چنین نباشد، در جایی که جان انسان با ایمان جانی فراخ و 
ھا و زمین و عرش و کرسی  آسمان ۀکند که به انداز انسان با ایمان در جھانی زیست می

زیرا در نور  ؛و دنیا و آخرت، و ابد وسعت دارد؟ جان انسان با ایمان فراخ است و وسیع
دھد. و محیط زیست  برد و در پرتو آن نور راه و چاه خویش را تشخیص می به سر می
محیط زندگی انسان را وسعت  ۀشناسد، و کار نور ھمین است که دایر می خود را باز

بخشد، درست برعکس تاریکی که انسان در تاریکی ھیچ چیز و ھیچکس را در  می
تواند با  بیند. حتی چیزھایی را که در کنار او ھستند و می اطراف خویش نمی

تواند ببیند.  تواند ببیند. حتی خودش را ھم نمی نمیرا لمس کند، ھا  آن ھایش دست
است. اما به محض آن که یک  تر نزدیک خودش را که از ھمه چیز و ھمه کس به او

نگرد، حال،  یابد و چیزھایی را در اطراف خودش می پرتو روشنائی بتابد، خود را بازمی
وسیعتری را فرا  ۀدایرتر گردد،  اگر آن روشنایی بیشتر شود، و پرتو تابناکش گسترده

گردد و چشم انسان بیناتر  گیرد، و به ھمین ترتیب، ھرچه آن نور توانمندتر می می
 کند. آن دایره وسعت بیشتری پیدا میشود.  می

 پرسیدند که معنای این آیه چیست؟ ج از رسول خدا
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َ�مَن﴿
َ
حَ  أ ُ ٱَ�َ ٰ نوُرٖ مِّن  ۥصَدۡرَهُ  �َّ سَۡ�مِٰ َ�هُوَ َ�َ ّ�هِِ لِۡ�ِ  .]۲۲الزمر: [ ﴾ۚۦ رَّ
اش را به اسلام گشایش بخشیده و از نور پروردگارش  آیا آن کسی که خدا سینه«

 .»برخوردار گردیده است...
 پیامبر فرمود:

 »إن النور إذا دخل في القلب ا�سع وانفسح«
 ».گردد نور وقتی به قلب انسان تابید، قلب انسان گشاده و فراخ می«

یابد، و در تاریکی  ایمان و یقین گسترش و وسعت و گشایش میآری، دل با نور 
 شود. گردد و درھم فشرده می خدایی و شک و نفاق تنگ می بی

ُ ٱيرُدِِ  َ�مَن﴿ ن َ�هۡدِيهَُ  �َّ
َ
حۡ صَدۡرَهُ  ۥأ ن يضُِلَّهُ  ۥ�َۡ�َ

َ
سَۡ�مِٰ� وَمَن يرُدِۡ أ  ۥَ�ۡعَلۡ صَدۡرَهُ  ۥلِۡ�ِ

 .]۱۲۵الأنعام: [ ﴾ضَيّقًِا حَرجَٗا
او را برای اسلام گشایش  ۀھرآنکس که خدا اراده کند ھدایتش فرماید، سین«

اش را تنگ و درھم  بخشد، و ھرآنکس را که اراده کند گمراھش گرداند، سینه می
 .»سازد فشرده می

 کند انسان با ایمان در معیت خدا زندگی می
گریبان محرومان از ایمان که ابتلا به یک بیماری ھولناک روانی انسان با ایمان از 

گیرد، در امان است. بیماری خود تنھا بینی که پریشانی و وحشت شدیدی را به  را می
کند که ھمه درھای دنیا به رویش بسته شده، و او تنھا و  ھمراه دارد. بیمار احساس می

ای است  زده کند. گویی یکی از سرنشینان کشتی طوفان ای زندگی می منزوی در گوشه
کوچک وحشتناک  ۀدستخوش امواج دریا شده است، و امواج دریا او را به یک جزیرکه 

پرتاب کرده و باید در این جزیره تنھا زندگی کند. جز کبودی آسمان و کبودی دریا 
 شنود. باد و آوای امواج صدایی نمی ۀبیند، و جز زوز ھیچ چیز نمی

حساسی از این احساس تر برای روان آدمی از این حالت، و چه ا چه حالی سخت
کند، اینست که او را در سلول انفرادی  تر؟ نھایت کاری که زندانبان با زندانی می تلخ

بیفکند تا از لذت مصاحبت با دیگران و دیگر زندانیان نیز محروم گردد. زندانی در آن 
ماند، و آن ھمه غوغای  سلول انفرادی با احساسات و تصورات خودش تنھا می

در اطراف ساختمان زندان ھیچ ارتباطی با او ندارد، متخصصان در این آدمیزادگان 
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ھای روانی است. زیرا  مورد اتفاق نظر دارند که این بیماری از خطرناکترین بیماری
کشاند، و اعتماد بیمار نسبت به اطرافیانش سلب  گیری می بیمار را به عزلت و گوشه

نش ھم شأن او نیست، و از ھر نظر با گردد. او معتقد است که ھیچیک از اطرافیا می
یابد. بعضی از  کند جز خودش را نمی ھمه فرق دارد. به ھر سوی که روی می

که در اتاقی زندانی شده که اند  دانشمندان حالت این بیمار را به انسانی ھمانند کرده
نگرد جز خودش کسی را  دیوارھای آن از جنس آئینه است. زندانی به ھرکجا می ۀھم
ای ندارد، پس چه  یابد. و این سلولی که در آن زندانی شده است ھیچ در و پنجره ینم

تواند به کار و تولید  راه فراری برای این زندانی میسر است؟ آیا چنین انسانی می
بپردازد، یا ھوش و حواس خود را از دست ندھد، و افکارش را متمرکز کند؟ آیا چنین 

این سؤالات طبعاً  ۀایش روانی دست یابد؟ پاسخ ھمتواند به آرامش و آس انسانی می
 است.» نه«

این بیماری آثار ظاھری جسمی نیز دارد  اند: حتی متخصصان این نوع بیماری گفته
دھد، باعث سرگیجه و  و ھمانطور که حرکات و سکنات بیمار را تحت تأثیر قرار می

ز یک دشمن زورمند در زند. گویی ا شود. نبض او به تندی می ریختن او نیز می عرق
رفتنش نامنظم و  ھراس، یا وضع ناگوار و دشواری در انتظار او است. در حرکات و راه

 خواھد فرار کند. آشفته است گویی می
 گوید: بھداشت روانی نیویورک می ۀدکتر موریس ژوبتھیل مدیر ادار

ی بیماری احساس تنھایی از مھمترین عوامل اساسی پریشانی حواس و دیوانگ«
 ».است

تا درمانی  اند، شان بوده کوشیده روانپزشکان و دانشمندان روانشناس ھرچه در توان
و آزمایشات  اند، مؤثر برای این بیماری بیابند، و در این زمینه بسیار تلاش کرده

ای  ای که عده آخرین نتجیه اند. و خالصانه زحمت بسیار کشیدهاند  بسیاری انجام داده
بردن  این است که درمان قطعی این بیماری پناه اند. آن دست یافتهشان به  از منصفان

استوار ایمان و این که بیمار احساس کند که  ۀزدن به دستگیر است، و چنگ» دین«به 
در کنار خدا است و با او انس بگیرد. این ایمان نیرومند بھترین دارو برای درمان این 

 آید. یری از این بیماری به حساب میبیماری ھولناک است، و ھمچنین بھترین پیشگ
ھرگاه احساس تنھایی در «گوید:  دکتر فرانک لوباخ دانشمند روانشناس آلمانی می

تو قوت گرفت، بیاد بیاور که ھرگز تو تنھا نیستی. اگر در یک سوی جاده در  ۀاندیش
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حرکت ھستی، به سیر خود ادامه بده و یقین داشته باش که خدا در آن سوی جاده 
 ».آید شادوش تو میدو

کند بسی برتر و  البته اعتقاد یک مسلمان از این باور و اعتقادی که وی پیشنھاد می
تر است. مسلمان ایمان دارد به این که ھرکجا که باشد خدا با او است. چرا در آن  عمیق

 سوی جاده؟ خدای سبحان در حدیث قدسی فرموده است:

ناَ«
َ
ناَ بِى، َ�بدِْى ظَنِّ  عِندَْ  أ

َ
 »ذَكَرَِ�  إذَِا مَعَهُ  وَأ

 ».و من با او ھستم ھرگاه یادم کند ام نسبت به من ھستم، من نزد گمان بنده«
 فرماید: و در کتاب عزیزش قرآن مجید می

ْ إَِ�  فََ� ﴿ ْ وَتدَۡعُوٓا لۡمِ ٱتهَِنُوا نتُمُ  لسَّ
َ
عۡلَوۡنَ ٱوَأ

َ
ُ ٱوَ  ۡ� عَۡ�لَٰ�ُ  �َّ

َ
ُ�مۡ أ مۡ مَعَُ�مۡ وَلنَ يَِ�َ

 .]۳۵محمد: [ ﴾٣٥
مبادا سست شوید و تن به سازش با دشمن دھید که شما برترید، و خدا با شما «

 .»کاره نخواھد گذارد است، و کارھای شما را نیمه
به «گوید:  یک ادیب غربی در سخنی که به مناسبت آغاز سال نو گفته است، می

مشعلی ده تا در تاریکی راه مردی که در کنار درب عمومی ایستاده بود، گفتم: به من 
اصلی  ۀاز آن کسب روشنایی کنم. گفت: دستت را در دست خدا بنه، او به جاد

کند که دستش در  ھمین که انسان با ایمان احساس می». راھنماییت خواھد کرد
ش ھمراه او است، و خدا با دیدگان خواب ناپذیرش از او تدست خدا است، و عنای

که باشد با او است، آن کابوس وحشتناک تنھایی را از روی  کند، و ھرجا نگھداری می
گرداند. چگونه ممکن است  دارد و آن شبح ترسناک را از او دور می او برمی ۀسین

 خواند: احساس تنھایی کند انسانی که در کتاب پروردگارش می

﴿ ِ ْ َ�ثَمَّ وجَۡهُ  لمَۡغۡربُِۚ ٱوَ  لمَۡۡ�ِقُ ٱ وَِ�َّ ۡ�نَمَا توَُلُّوا
َ
ِۚ ٱ فَ� َ ٱإنَِّ  �َّ  ﴾١١٥َ�سِٰعٌ عَليِمٞ  �َّ

 .]۱۱۵البقرة:[
و از آن خدا است مشرق و مغرب، به ھرجا که روی کنی ھمانجا روی خدا است. «

 .»خدا واسع و علیم است

ۡ�نَ مَا كُنتُمۡۚ وَ ﴿
َ
ُ ٱوَهُوَ مَعَُ�مۡ �  .]۴الحدید: [ ﴾٤بمَِا َ�عۡمَلوُنَ بصَِ�ٞ  �َّ

 .»کنید بینا است ھرجا که باشید، و خدا به ھرآنچه میو او با شماست «
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را دارد، آنگاه که  ÷کلیم الله انسان با ایمان دقیقاً ھمان احساس حضرت موسی
 به بنی اسرائیل گفت:

 .]۶۲الشعراء: [ ﴾٦٢إنَِّ مَِ�َ رَّ�ِ سَيَهۡدِينِ ﴿
 .»کند پروردگار من با من است، او مرا راھنمایی می«

را دارد آنگاه که در غار ثور به رفیق و ھمراھش  ج مصطفی محمدو ھمان احساس 
 گفت:

َ ٱَ� َ�ۡزَنۡ إنَِّ ﴿ َّ�  ۖ بة: [ ﴾مَعَنَا  .]۴۰التو
 .»اندوھگین مباش، خدا با ما است«

بیند، ھمواره او را  در کنار خدا میو این احساس انسان با ایمان که خود را با خدا 
دھد، و پیوسته از نعمت تقرب به درگاه او  می در انس و الفت با پروردگارش قرار

کند که نوری دلش را روشن کرده است،  گرداند ھمیشه احساس می برخوردار می
کند که انیس و مونس  ھرچند که در تاریکی و سیاھی شب به سر برد. احساس می

دارد ھرچند که ھیچیک از کسان و وابستگانش با او نباشد. زبان حالش سخن این 
 گوید: صالح خداست که در مقام مناجات با پروردگار می ۀبند

 إن قلبــــــــــــــا أنــــــــــــــت ســــــــــــــاكنه
 

 غـــــــــــــير محتـــــــــــــاج إلى السرـــــــــــــج 
 

 وجهـــــــــــك المـــــــــــأمول حجتنـــــــــــا
 

 يــــــــوم يــــــــأتي النــــــــاس بــــــــالحجج 
 

 ای، دلی که تو در آن ساکن شده«
 ».نیازی به چراغ ندارد

 دلیل و حجت ما است،ایم  ھمان جمال تو که به آن امید بسته«
 ».مردم حجت و دلیل بیاورندآن روز که 

 انسان با ایمان همنشین پیامبران و صدیقان است:
 اش جدا شده است. کند که از برادران ایمانی انسان با ایمان ھیچگاه احساس نمی

و درون او به سر  ۀاو نیستند، در اندیش ۀاه او و در مسجد او یا در خانراگر آنان ھم
گذارد، ھرچند که  کنند. ھرگاه که نماز می برند، و در فکر و وجدان او زندگی می می

 گوید: رادی باشد، از قول آنان با خدا سخن مینمازش فُ 

 .]۵الفاتحة: [ ﴾٥َ�عۡبُدُ �يَّاكَ �سَۡتَعُِ�  إيَِّاكَ ﴿
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 .»جوئیم پرستیم و از تو مدد می تو را می«
 کند: کند از زبان آنان دعا می میدعا که 

َ�طَٰ ٱ هۡدِناَٱ﴿  .]۶الفاتحة: [ ﴾٦ لمُۡسۡتَقيِمَ ٱ لصِّ
 .»ما را به راه راست ھدایت فرما«

 کند: کند از آنان نیز یاد می وقتی از خودش یاد می

لامُ « ِ  عِباَدِ  وعََلىَ  عَليَنْاَ السَّ الِحِ�َ  ا�َّ  »الصَّ
 ».خدا ۀسلام بر ما و بندگان شایست«

برد،  اندیشد که نه فقط با دینداران ھم روزگار خویش به سر می بسیار فراتر از آن می
نوردد، و از  ھای طولانی را درمی گذارد، و مسافت بلکه پای بر مرز اعصار و قرون می

کند، و این دعای بندگان صالح  ھا زندگی می ورای سالیان دراز با مسلمانان دیگر دوران
 کند: می خدا را تکرار

ِينَ ٱَ�اَ وَِ�ِخَۡ�نٰنَِا  غۡفِرۡ ٱرَ�َّنَا ﴿ َّ�  ِ يَ�نِٰ ٱسَبَقُوناَ ب  .]۱۰الحشر: [ ﴾ۡ�ِ
اند  پروردگارا ما را بیامرز و برادران ما را نیز که در ایمان بر ما پیشی گرفته«

 .»بیامرز
 کند که در پرتو ایمان و عمل صالحش، با پیامبران و انسان با ایمان احساس می

دان و صالحان ھر امت و ملت و ھر یھصدیقان و ش ۀان مقرب خدا و با ھمفرستادگ
 :دوره و زمان ھمزیستی و ھمنشینی دارد

َ ٱيطُِعِ  وَمَن﴿ وَْ�ٰٓ�كَِ مَعَ  لرَّسُولَ ٱوَ  �َّ
ُ
ِينَ ٱفأَ ۡ�عَمَ  �َّ

َ
ُ ٱ�  نَ  ۧ�َّبِّ�ِ ٱعَليَۡهِم مِّنَ  �َّ

يقِ�َ ٱوَ  دِّ هَدَاءِٓ ٱوَ  لصِّ لٰحَِِ�ۚ ٱوَ  لشُّ وَْ�ٰٓ�كَِ رَ�يِقٗا  ل�َّ
ُ
 .]۶۹النساء: [ ﴾٦٩وحََسُنَ أ

 یکسان نی) ھمنشز،یرا اطاعت کند، (در روز رستاخ امبریکه خدا و پ یو کس«
و شھدا و  قانیو صد امبرانیخواھد بود که خدا، نعمت خود را بر آنان تمام کرده؛ از پ

 .»ھستند! یخوب یقھایرفھا  آن صالحان؛ و
رأی باشد  ھم قدوهھای  تر از آن انسانی است که با این انسان کدام انسان خوشبخت

و آنان ھمراه او باشند؟ البته این ھمنشینی و ھمراھی با پیکر و صورت نیست. 
ھمنشینی و ھمراھی روح و وجدان است و فکر و قلب. ھمین برای او بس است که با 

 ان.آنان است نه پشت سرشان و نه نزدیک به آن
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ن چیز ساده و مگامی این برگزیدگان با انسان مؤمکسی نپندارد که ھمراھی و ھ
ای است یا موضوعی است موھوم و خیالی. تفاوت بسیاری ھست میان  پاافتاده پیش

انسانی که تاریخش عبارت از تاریخ شخص خودش یا خانواده و خاندان یا مثلاً حزبش 
اش نزدیک  یھست ۀندارد، و دیوارھای خانباشد که این انسان آنچنان وسعت وجودی 

اند؛ با انسانی که تاریخش عبارت است از تاریخ ایمان و ھدایت از  به ھم و سر بھم آورده
، ÷، ابراھیم÷عھد آدم ابوالبشر. تاریخ این انسان عبارت است از تاریخ نوح

و دیگر صاحبان نبوت و رسالت پیامبران اولوالعزم  ؛ج ، محمد÷، عیسی÷موسی
ھا پیامبری فرستاده و کتابی نازل کرده است.  تین روزی که خدا برای انسانسخاز ن

از این تاریخ  ،دو گرفتاری که در زندگیش پیش بیای این انسان در ھر سختی و دشواری
کنده از انواع تجربه گیرد، و در برابر موانع که  ھای تاریخی الھام می ھا و بینش ایمانی و آ

کند. از این تاریخ کھن ھم  صدھا و ھزارھا سال تکیه می ۀین سابقگیرد، به ا قرار می
یابد. با این تاریخ  گیرد و تسکین می شود و ھم قوت قلب می گیرد و راھبری می الگو می

اش توشه  ھا برای اندیشه این ۀورزد. از ھم گیرد و به آن محبت می دار انس می ریشه
ز آن مدد ااش  د، و در تصمیم و ارادهکن گیرد، و برای دلش کسب روشنائی می برمی

 گیرد. می

 نماز و دعا از عوامل و آرامش روانی هستند
آن یکی از وسایل و اسباب آرامش روانی که مادیگرایان از آن محرومند و مؤمنان از 

برخوردار، راز و نیازی است که انسان با ایمان در نماز و دعاھای شبانه روزیش با 
عبارت است از لحظات ارتقای روحانی که در آن لحظات از  پروردگارش دارد. نماز

یابد. و در برابر پروردگار و مولایش  ھای دنیوی فراغت می ھا و گرفتاری سرگرمی
کند و با تضرع و  خور او است بر زبان جاری می ایستد، و ستایش و ثنایی را که در می

ھد. این پیوند با خدای علی د زاری، و با عشق و امید خود را در اختیار خدا قرار می
گیری در وجود انسان  سازد، و به قدرت اراده و تصمیم کبیر روان انسان را پرتوان می

 بخشد. رساند. و روح انسان را آرامش می مدد می
پیکار زندگی در اختیار  ۀای برای کارزار در صحن از این رو، نماز را به عنوان اسلحه

ھا و دردھای زندگی با آن از خویشتن دفاع  تا در برابر رنج اند، انسان با ایمان قرار داده
 فرماید: کند. خدای متعال می
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هَا﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ َّ�  ْ ْ ٱءَامَنُوا ِ  سۡتعَيِنُوا ۡ�ِ ٱب ِ� ٱوَ  لصَّ لَوٰة َ ٱإنَِّ  لصَّ ِٰ�ِ�نَ ٱمَعَ  �َّ  ﴾١٥٣ ل�َّ

 .]۱۵۳البقرة:[
نماز کمک بگیرید که خدا با ای کسانی که ایمان آورده اید! از شکیبایی و «

 .»شکیبایان است
آمد به نماز  دشوار می یشانھرگاه کاری برای ا ج مصطفی محمدرسول خدا 

آوردن مراسم محض  شد، و نماز آن حضرت تنھا یک شکل نماز و به جای پناھنده می
رسید  شدن در مناجات خدا بود. وقت نماز که فرا می نبود، بلکه نماز آنحضرت غرق

 گفت: صبرانه و مشتاقانه و عاشقانه به مؤذنش می بی

رحِْنَا«
َ
 »بِلالُ  ياَ بهَِا أ
 ».مان کن راحتا نماز بای بلال! «

 بارھا فرمود:
ةُ  جُعِلتَْ « لاةِ  فِي  َ�يِْ�  قرَُّ  »الصَّ
 ».نور چشم من نماز است«

از مطلبی که دیل کارنگی راجع به تأثیر حیاتبخش نماز در روح و روان انسان 
 ۀنوشته است بسیار خوشم آمد. منظور وی از نماز معنای عام آن است که بین ھم

اگر دین و «گوید:  یعنی دعا و نیایش و زاری به درگاه خدا. میادیان مشترک است، 
اید، مبادا از نماز و گریه و زاری  یا در محیط دین و مذھب پرورش نیافته دمذھبی نداری

و راز و نیاز، دست بردارید. اطمینان داشته باشید نماز به شما مددی مافوق تصور 
 ۀپرسید که منظورم از یک پدید عملی و فعال است. از من می ۀرساند. زیرا یک پدید می

 عملی و فعال چیست؟
تواند سه چیز را در اختیار شما قرار بدھد که ھیچ  منظورم این است که نماز می

کند تا با  نیاز نخواھد بود. اولاً نماز به شما کمک می دینی از آن بی انسان با دین یا بی
تان را مشغول داشته، و بر آن  ت، مسائلی را که روح و رواننھایت دقت و با رعایت امان

کند، توضیح دھید. پیش از این توضیح دادیم که روبروشدن با مشکل تا  سنگینی می
وقتی که پیچیده و نامشخص است، محال خواھد بود. نماز خیلی شبیه به نویسندگی 

مان حل  بخواھیم مشکلاتکند. اگر  براز میاھایش را  آن اندوه ۀاست که ادیب به وسیل
را به طور مشخص بر زبان آوریم، و این ھمان کاری است که ما در موقع ھا  آن شود باید
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دھیم. ثانیاً نماز به شما این احساس را  درد دل و راز و نیازکردن با خدا انجام می
د. خیلی یھایتان تنھا نیست هکردن اندو دھد که شما در حل مشکلات و برطرف می

ترین بارھا و حل دشوارترین مشکلات  کسانی که به تنھایی قادر به حمل سنگین نادرند
باشند از سوی دیگر غالباً مشکلات ما شدیداً به شخصیت و حیثیت ما مربوطند و 

توانیم ھمان مشکلات را در  ین افراد ھم مطرح کنیم، اما میتر نزدیک خواھیم برای نمی
یم. روانپزشکان بر این مطلب اتفاق نظر دارند که وجل مطرح کن نماز برای آفریدگار عزّ 

ھای روانی نزدیک دوستی صمیمی یا یک  ھا و بحران ھای پریشانی ریختن انگیزه بیرون
ھای اعصاب است. حال، اگر کسی را نیابیم  درمان بیماری ۀرفیق شفیق، بخش عمد

ت و رفیق برای ما که بتوانیم ھرچه در دل داریم نزد او بیرون بریزیم، خدا بھترین دوس
 است.

کشاند. بلکه نماز خودش گام نخستین به  ثالثاً، نماز ما را به سوی عمل و اقدام می
سوی عمل است. من شک دارم که انسانی در روزھا و روزھا پشت سر ھم نماز بخواند 

ای در جھت  ھای سازنده ای از نمازش نبرده باشد، یا به تعبیر دیگر، گام و بھره و فایده
 اش برنداشته باشد. ھای روحی بخشیده به اوضاع و احوالش، و رفع بحران بودبھ

آوری است که تاکنون  ین نیروی نشاطتر بزرگ نماز«گوید:  الکسیس کارل می
 »بریم؟ ای نمی شناخته شده، پس چرا ما از آن بھره

تر و بسی  اگر نماز به معنای تمام کلمه، این چنین باشد، نماز اسلامی پیراسته
گیرد، و در  آور صورت می مؤثرتر است. به ویژه این که ھمراه با یک طھارت بدنی نشاط

ھا  شود، و قرآن کتاب جاودانگی است. گذشته از این ھایی از قرآن تلاوت می آن قسمت
برای گرایش مردم به جماعت است که اسلام نسبت به آن ترغیب و   نماز بھترین انگیزه

ھا  کند، ھنگامی که در سختی مشی انسان با ایمان پیدا میتشویق کرده است. و چه آرا
 خواند: را می ج برد، و این دعای حضرت رسول اکرم ھا به خدا پناه می و گرفتاری

مَوَاتِ  ربََّ  اللَّهُمَّ « بعِْ  السَّ عَرشِْ  وَربََّ  السَّ
ْ
عَظِيمِ  ال

ْ
ءٍ  كُلِّ  وَربََّ  رَ�َّناَ ،ال بَِّ  فاَلِقَ ، شَىْ

ْ
 الح

لَ  .وَالنَّوَى يلِ  التَّوْرَاةِ  مُْ�ِ ِ
ْ

قُرْآنِ  وَالإِ�
ْ
عُوذُ  ،وَال

َ
نتَْ  دابة كُلِّ  شَرِّ  مِنْ  بِكَ  أ

َ
 ا،بنِاَصِيتَِهَ  آخِذٌ  أ

نتَْ 
َ
لُ  أ وَّ

َ
ءٌ  َ�بلَْكَ  فلَيَسَْ  ،الأ نتَْ  ،شَىْ

َ
ءٌ  َ�عْدَكَ  فلَيَسَْ  ،الآخِرُ  وَأ نتَْ  ،شَىْ

َ
اهِرُ  وَأ  فلَيَسَْ  الظَّ

ءٌ  فَوْقكََ  نْ  ،شَىْ
َ
َاطِنُ  تَ وَأ

ْ
ءٌ  دُونكََ  فلَيَسَْ  ،الب ْ�نَ  َ��ِّ  اقضِْ  ،شَىْ غْنِِ�  .الدَّ

َ
فَقْرِ  مِنَ  وَأ

ْ
 .»ال

ھای ھفتگانه و پروردگار عرش عظیم، پررودگار ما و  ای پروردگار آسمان !خدایا«
تورات و انجیل و قرآن، به  ۀکنند ھا، نازل ھا و ھسته پروردگار ھمه چیز. برشکافنده دانه
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اش به دست تو است. تو اول ھستی  ای که زمام ھستی برم از شر ھر جنبنده تو پناه می
و پیش از تو چیزی نبوده است. تو آخر ھستی و پس از تو چیزی نیست. تو ظاھر 
ھستی، و برتر از تو چیزی نیست. تو باطنی ھستی و فروتر از تو چیزی نیست. 

 ».نیاز گردان ا کن، و مرا از فقر رھایی ده و بیھای مرا اد قرض
جای کرده بود آن روز که با پاھای  ج چه آرامشی در دل حضرت رسول اکرم

شکسته از بدرفتاری مردم طائف بازگشته بود. تنھا کاری که کرد این  آلوده و دل خون
ن که به درگاه ھای زنده و پرتوا بود که دستانش را به سوی آسمان بلند کرد، با این واژه

خدا بر زبان جاری کرد. درھای آسمان را کوبید و آتشی که مشرکان در دل آنحضرت 
 سرد و سلامت گردید. ÷ریخته بودند ھمچون آتش نمرودیان بر حضرت ابراھیم

ا� إ� أشكو إليك ضعف قو� وقلة حيلتي وهوا� على الناس يا أرحم الراحم�، «
 »...أنت رب المستضعف�، وأنت ر�

ام، و  کنم از سستی نیرویم و کاستی چاره خدایا من به تو شکایت می«
اعتبارشدنم نزد مردمان، ای مھربانترین مھربانان. تو پروردگار مستضعفانی، و تو  بی

 »پروردگار منی...

 کند زندگی نمی» کاش«و » اگر«انسان با ایمان بین 
 که آرامش روان را از انسان باز یکی از مھمترین عوامل پریشانی و نابسامانی فکری

خوردن  گرداند، حسرت را از خشنودی و امنیت روحی محروم می ستاند، و انسان می
برگذشته و نارضایتی از وضع حاضر، و ترس و ھراس از آینده است. بعضی از مردم 

ھا درد و رنج آن  ھا بلکه سال دھد، ماه که وقتی برایشان پیشامدی رخ میاند  چنین
گاه از کنند.  آن را پیوسته تجدید می ۀکشند و خاطرات پوسید را با خود می مصیبت

خورند. شعارشان این است: ای کاش چنین  کشند و گاه افسوس می حسرت آه می
در ھمان  .کرده بودم، ای کاش چنان نکرده بودم. اگر چنین و چنان کرده بودم!

 ھای قدیم شاعری گفته است: زمان

ــــن منــــي  ؟»ليــــت« ليــــت شــــعري، وأي
 

 عنـــــــــــاء» لـــــــــــوا«وإن » ليتـــــــــــا«إن  
 

و » کاشکی«فھمیدم که  توانم بفھمم، کاش می فھمیدم و کجا می ای کاش می«
 ».درد و رنج است و بس» اگر«
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به ھمین جھت، روانپزشکان، و مصلحان اجتماعتی، و کارشناسان و متخصصان 
دیروزش را فراموش کند، و ھای  کنند که انسان دردھا و رنج تعلیم و تربیت، توصیه می

 گردد. در واقعیت امروزش زندگی کند، زیرا گذشته که گذشته است و دیگر برنمی

ـــــب ـــــل غي ـــــات والمؤم ـــــی ف ـــــا مض  م
 

 ولــــــك الســــــاعة التــــــي أنــــــت فيهــــــا 
 

آنچه گذشته از میان رفته، و آنچه امید است بیاید ناپدید است، پس ھمین ساعت «
مطلب را یکی از استادان آمریکایی به طرز بدیعی این » که در آنی از آن تو است و بس

برای دانشجویانش ترسیم کرده است. روزی از دانشجویانش پرسید: کدامیک از شما 
آید؟ بسیاری از  تاکنون چوبی را اره کرده تا ببینید خاکه اره چگونه پدید می

را اره  دانشجویان دست بلند کردند. بار دیگر سؤال کرد کدام یک از شما خاکه اره
کرده است؟ ھیچیک از آنان دست بلند نکرد. استاد گفت: معلوم است، ھیچکس 

تواند خاک اره را اره کند، چون عملاً اره شده است... گذشته ھم ھمینطور است.  نمی
چیزھایی که در گذشته رخ داده است دچار پریشانی و اضطراب شدید، دربارۀ  ھرگاه

از قول  ١ره زده اید!! این طرز بیان را دیل کارنگیکردن خاک ا بدانید که دست به اره
گذشته دربارۀ  ام که نگرانی و پریشانی من دریافته«بعضی از اندیشمندان آورده است: 

کردن خاک  بخشد. و اره سودی ندارد. درست مانند آن که آردکردن آرد سودی نمی
ھایی  ارد این است که گرهھا د ای که اینگونه نگرانی فایده است. آری، تنھا فایده اره بی

 ».شما پدید آورد ۀروی پیشانی شما ترسیم کند یا زخمی در معد
شود که آرد را  شود، و بسیار می با این ھمه، ناتوانی انسانی بر بسیاری غالب می

ھا  رفته گریند، و از تأسف نسبت به از دست کنند، و بر گذشته می دوباره آسیاب می
زنند. انسان با  از حسرت گذشته دست روی دست میگزند، و  دست به دندان می

ایمانی که یقین نیرومندی به پروردگارش دارد، و به قضا و قدر الھی مؤمن است، 
شدن به این افکار دردآور برکنارتر است. انسان با  مردم از خطر تسلیم ۀنسبت به ھم

این باور است  کند، بلکه بر زمان گذشته و ماجراھای گذشته نمی ۀایمان خود را طعم
شده است و در برابر قضای الھی  که ھرچه شده خواست خدا بوده است، و بایست می

                                           
 ۱۹۵۵ نوامبر ۱ - ۱۸۸۸ نوامبر ۲۴(مریکایی، ادیل کارنگی، روانشناس و مربی تعلیم و تربیت  -١

 ). [مصحح]میلادی

http://fa.wikiquote.org/w/index.php?title=%DB%B2%DB%B4_%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B8%DB%B8%DB%B8_%28%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%29
http://fa.wikiquote.org/w/index.php?title=%DB%B1_%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B5%DB%B5_%28%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%29
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B5%DB%B5_%28%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%29
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ھم بنا نیست که غیر از تسلیم و رضا راھی بپوییم. زبان حال انسان با ایمان این گفته 
 شاعر است:

 ســــــبقت مقــــــادير الإلــــــه وحكمــــــه
 

ـــن   ـــؤادك م ـــأرح ف ـــن » لعـــلّ «ف ـــو«ومِ  »ل
 

 او بر ھمه چیز و ھمه کس پیشی گرفته است،مقدرات الھی و فرمان «
 )۲۹» (پس بیا و دل و جانت را از کاشکی و اگر آسوده گردان!

 گوید: یا آن شاعر دیگر می

ـــــــي ـــــــات من ـــــــعٍ ماف ـــــــت براج  ولس
 

ـــــــــو أني  ـــــــــت ولا ل ـــــــــف ولا بلي  بله
 

 ھیچگاه نخواھم توانست آنچه را که از دستم رفته است بازگردانم،«
 ».تن و اگر چنان و چنین نشده بودگف کاشکیبا افسوس خوردن و 
گوید: خدا  گوید: ای کاشکی چنین و چنان کرده بودم. بلکه می انسان با ایمان نمی

به  ج مقدر کرده بود، و ھرآنچه را که خدا خواست انجام پذیرفت حضرت رسول اکرم
. (مسلم کند راه شیطان را باز می» اگر«ھای با ایمان تعلیم فرموده است که  انسان

 روایت کرده است)
آیند، پس برای چه  داند که تقدیرات الھی ناگزیر به اجرا درمی انسان با ایمان می

 فرماید: ناخشنود باشد؟ و برای چه احساس دلتنگی و ناراحتی کند؟ خدای متعال می

﴿ ٓ صِيبَةٖ ِ�  مَا صَابَ مِن مُّ
َ
�ضِ ٱأ

َ
نفُسُِ�مۡ إِ�َّ ِ� كَِ�ٰ  ۡ�

َ
هَاۚٓ وََ� ِ�ٓ أ

َ
ۡ�َأ ن �َّ

َ
بٖ مِّن َ�بۡلِ أ

ِ ٱإنَِّ َ�لٰكَِ َ�َ  ٰ مَا فاَتَُ�مۡ وََ� َ�فۡرحَُواْ بمَِآ ءَاتٮَُٰ�مۡۗ وَ  لّكَِيَۡ�  ٢٢�سَِ�ٞ  �َّ سَوۡاْ َ�َ
ۡ
ُ ٱتأَ َّ� 

 .]۲۳-۲۲الحدید: [ ﴾٢٣َ� ُ�بُِّ ُ�َّ ُ�ۡتَالٖ فخَُورٍ 
دھد، مگر آن که پیش از  خودتان روی نمیآمدی در جھان و در وجود  ھیچ پیش«

آن که آن را به اجرا دربیاوریم در کتابی ثبت شده است. این کار برای خدا آسان است 
اید افسوس بخورید، یا به آنچه خدا به شما داده است  * تا مبادا بر آنچه از دست داده

 .»ندارد ھای خیالباف و خودستای را دوست بسیار شادمان گردید که خدا انسان
ای از  در جنگ اُحُد که ھفتاد نفر از مسلمانان به شھادت رسیدند. قرآن بر طایفه

حسرتبار » کاشکی«نادمانه و » اگر«منافقان و بیماردلان و سست ایمانان که بین 
 فرماید: گیرند و می زیستند سخت خرده می می



 نقش ایمان در زندگی    ١٦٤

 

﴿ ِ نفُسُهُمۡ َ�ظُنُّونَ ب
َ
تۡهُمۡ أ هَمَّ

َ
ِ ٱوَطَآ�فَِةٞ قدَۡ أ اَ  لَۡ�هِٰليَِّةِ� ٱظَنَّ  ۡ�َقِّ ٱَ�ۡ�َ  �َّ َ�قُولوُنَ هَل �َّ

مۡرِ ٱمِنَ 
َ
ءٖ� قلُۡ إِ  ۡ� مۡرَ ٱ نَّ مِن َ�ۡ

َ
ا َ� ُ�بۡدُونَ لكََۖ َ�قُولوُنَ  ۥُ�َّهُ  ۡ� نفُسِهِم مَّ

َ
ِۗ ُ�ۡفُونَ ِ�ٓ أ َّ�ِ

مۡرِ ٱلوَۡ َ�نَ َ�اَ مِنَ 
َ
زَ  ۡ� ۗ قلُ لَّوۡ كُنتُمۡ ِ� ُ�يُوتُِ�مۡ لََ�َ ا قتُلِۡنَا َ�هُٰنَا ءٞ مَّ ِينَ ٱَ�ۡ كُتبَِ  �َّ

 .]۱۵۴آل عمران: [ ﴾هِمۡۖ إَِ�ٰ مَضَاجِعِ  لۡقَتۡلُ ٱعَليَۡهِمُ 
و گروھی که با جان و روان خویش درگیر آمده بودند و به ناروا نسبت به خدا «
داشتند که برای تو  ھایشان چیزھا پنھان می در جانداشتند.  ھای جاھلیت روا می گمان

ای از تقدیر الھی داشتیم، در اینجا  گفتند: اگر ما بھره گردانیدند. می آشکار نمی
شدن  ھایتان ھم بودید، آن کسان که کشته شدیم! بگو: اگر در خانه اینچنین کشته نمی

 .»افتادند شان مقدر شده بود ناگزیر به بستر مرگ می و مردن
 قرآنکریم در پاسخ آن کسانی که به جھاد نرفتند و راجع به رفقایشان گفتند:

ْۗ قلُۡ فَ ﴿ طَاعُوناَ مَا قتُلِوُا
َ
ْ ٱلوَۡ أ نفُسُِ�مُ  دۡرءَُوا

َ
 ﴾١٦٨إنِ كُنتُمۡ َ�دِٰ�َِ�  لمَۡوۡتَ ٱَ�نۡ أ

 .]۱۶۸عمران:  آل[
مرگ را از فرماید بگو: پس  شدند: می اگر حرف ما را شنیده بودند کشته نمی«

 .»خودتان نیز دور گردانید، اگر راستگویانید
شناسد، ھمچنین ھرگز  انسان با ایمان ھرگز موضع این منافقان را به رسمیت نمی

آوازی با آنان در  موضع کافران (رفقای منافقان) را ھم که قرآنکریم از ھم
ست، بارشان نھی فرموده ا ھای حسرتبارشان، و آرزوھای اندوه خوردن افسوس

 پسندد. نمی

هَا﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ ْ كَ  �َّ ْ َ� تَُ�ونوُا ِينَ ٱءَامَنُوا َّ�  �ِ ْ �وُا ْ ِ�ِخَۡ�نٰهِِمۡ إذَِا َ�َ ْ وَقاَلوُا َ�فَرُوا

�ضِ ٱ
َ
ْ ِ�َجۡعَلَ  ۡ� ْ وَمَا قتُلِوُا ْ عِندَناَ مَا مَاتوُا ى لَّوۡ َ�نوُا ْ غُزّٗ وۡ َ�نوُا

َ
ُ ٱأ ةٗ ِ�  �َّ  َ�لٰكَِ حَۡ�َ
ُ ٱوَ قلُوُ�هِِمۡۗ  ُ ٱوَُ�مِيتُۗ وَ  ۦيُۡ�ِ  �َّ ِ ٱقتُلِۡتُمۡ ِ� سَبيِلِ  وَلَ�نِ ١٥٦بمَِا َ�عۡمَلوُنَ بصَِ�ٞ  �َّ وۡ  �َّ

َ
أ

ِ ٱمُتُّمۡ لمََغۡفِرَةٞ مِّنَ  ا َ�ۡمَعُونَ  �َّ َ�  وَلَ�نِ ١٥٧وَرَۡ�َةٌ خَۡ�ٞ مِّمَّ وۡ قتُلِۡتُمۡ َ�ِ
َ
تُّمۡ أ ِ ٱمُّ ونَ  �َّ ُ�َۡ�ُ

 .]۱۵۸-۱۵۶ آل عمران:[ ﴾١٥٨
ای کسانی که ایمان آورده اید! مباشید مانند آن کافران که راجع به رفقایشان به «

مردند و کشته  ماندند، نمی ھنگام عزیمت به سفر تجارت یا جنگ گفتند: اگر نزد ما می
و خدا زنده ھایشان قرار دھد،  ھایشان را حسرت دل شدند. تا خدا این اندیشه نمی



 ١٦٥  آرامش روانی

 

کنید بینا است * و اگر در راه خدا کشته شوید  میراند، و خدا به آنچه می دارد و می می
آورند بھتر و برتر است *  آنچه اینان گرد می ۀیا بمیرید، مغفرت خدا و رحمت او از ھم

 .»آیید و اگر بمیرید یا کشته شوید به سوی خدا فراھم می
خدا خواسته، و ھرچه اراده فرموده است «است: شعار انسان با ایمان ھمواره این 

و با این نگرش است که نسبت آنچه » انجام داده است! سپاس خدای راست در ھرحال!
خورد، و در چنگال کابوس وحشتناکی برخاسته از  رود تأسف نمی از دستش می

ا قرآنکریم را تلاوت کند که خد ۀشریف ۀآید. کافی است این آی خاطراتش گرفتار نمی
 فرماید: می

﴿ ٓ صِيبةٍَ إِ�َّ �إِذِۡنِ  مَا صَابَ مِن مُّ
َ
ِۗ ٱأ َّ�  ِ ِ ٱوَمَن يؤُۡمِنۢ ب ُ ٱوَ  ۚۥ َ�هۡدِ قلَۡبَهُ  �َّ ءٍ  �َّ بُِ�لِّ َ�ۡ

 .]۱۱التغابن: [ ﴾١١عَليِمٞ 
رسد، مگر به اذن خدا، و ھرآنکس که به خدا ایمان  ھیچ مصیبتی به ھیچکس نمی«

 .»فرماید، و خدا به ھرچیز دانا استآورد، خدا دلش را ھدایت 
و خشنودی از زندگی را که در فصل » رضا«ھمین مبانی فکری است که نعمت 

 دارد. آن سخن خواھیم گفت، به او ارزانی میدربارۀ  بعدی
 





 

 

 

 رضایت و خوشبختی

وجل بقسطه جعل الفرح والروح في الرضا واليق�، وجعل الغم والحزن  إن االله عزّ «
 »في السخط والشك

وجل از روی قسط و عدالت حقیقی خویش شادمانی و کامروایی را در  خدای عزّ «
 (حدیث نبوی).» رضایت و یقین، و غم و اندوه را در نارضایتی و تردید قرار داده است

برداری  زرگ در ارتباط با روان انسان پردهدر این حدیث شریف از یک حقیقت ب
ھای  ھا و نوشیدنی شده است. ھمانگونه که سنت الھی سیری و سیرابی را به خوراک

این جھان مادی مربوط گردانیده، در جھان روح و روان انسانی نیز شادمانی و کامرانی 
که سنت  و شادی و آسایش روان آدمی را در رضایت و یقین قرار داده است، ھمچنان

الھی غم و اندوه را با نارضایتی و تردید پیوند داده است. وقتی انسان نسبت به خودش 
و پروردگارش در مقام رضایت و خشنودی قرار گرفت، نسبت به حال و وضعی که دارد 

کند، و وقتی به خدا و آخرت و پاداش الھی یقین کرد، به فردا و  اطمینان حاصل می
اش خشنود باشد و از  ایمان به چه چیز زندگی فعلی اما انسان بیبندد.  اش دل می آینده

ھای ناراضی و معتاد به تردید  اش یقین پیدا کند؟ این انسان کجا نسبت به فردا و آینده
شان سراسر سیاھی است و ظلمات، شب تاری  چشند. زندگی شادی را نمی ی زهھرگز م

رود. این  ای انتظار نمی دن سپیدهاست که روز به دنبال ندارد، و در پایان آن دمی
حدیث نبوی نارضایتی و تردید را در کنار ھم آورده است. و ھمینطور ھم ھست، 
نارضایتی و تردید ملازم یکدیگرند. اگر تردید نباشد نارضایتی نیست و اگر نارضایتی 

دارد که انسان به ندرت امکان «گوید:  می /ابن قیمحافظ نباشد تردید نیست. 
ای در دل نداشته باشد که دلش را به درد آورد و در آن جولان  تردید کشنده ناراضی

کند، ھرچند که خود او وجود آن تردید را احساس نکند، اگر به راستی در عمق روان 
اش  خویش کند و کاوی بکند، خواھد دید که یقینش دستخوش آفت شده و باور قلبی

در ھمسفرند، و تردید و نارضایتی نیز دو دیده است. آری، رضایت و یقین دو برا  آسیب
 »رفیق ھمراه!
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انسان ناراضی علی الدوام اندوھناک است. سر در گریبان دارد، احساس دلتنگی 
خودش را ھم  ۀمردم را ندارد، حوصل ۀکند. زندگانیش تنگ و دردناک است. حوصل می

 ۀر او به اندازآن ھمه وسعتش در نظھیچ چیز را ندارد. گویا جھان با  ۀندارد، حوصل
سوراخ سوزن شده است. انسان با ایمان ھم ممکن است گرفتار اندوھی بشود، یا 

 فرماید: اش می ای گلویش را بفشارد، از این رو است که خدا به رسول گرامی غصه

 .]۱۲۷النحل: [ ﴾وََ� َ�ۡزَنۡ عَليَۡهِمۡ ﴿
 .»بر آنان اندوھگین مباش«

  .]۶۵یونس: [ ﴾َ�ۡزُنكَ قَوۡلهُُمۘۡ  وََ� ﴿
 .»ھای اینان تو را اندوھگین نسازد و گفته«

اما اندوه انسان با ایمان برای دیگران بیشتر از اندوه او برای خودش است. اگر ھم 
برای خودش اندوھناک گردد، بیشتر برای آخرتش است، پیش از آن که برای دنیایش 

عارضی و موقت است و باشد. به فرض ھم که برای دنیایش اندوھگین گردد، اندوھی 
رود، و با وزش نسیمی از ایمان اثری از آن  ھای ابر بھاری خیلی زود کنار می مانند تکه

ھای بدبین نیز وقتی در پرتو ایمان  ھای گرفته و روحیه ماند. حتی روان جای نمی بر
زدوده ھا  آن ھای شوند، و در اثر ایمان بیشتر تاریکی قرار گیرند روشن و تابان می

ھا  آن یابد، و عوامل نارضایتی و بدبینی از تخفیف میھا  آن ھای گرفتگی ۀشود و عمد می
گردد. اما آن کسی که در وجود خدا و آخرت دچار تردید است، ھمواره در  دور می

زیرا ھمواره با نارضایتی دست به گریبان  ؛برد ماتمی مستمر و تعزیه دائمی به سر می
خشمگین است از دست خودش ھم خشمگین است.  است. و ھمیشه نسبت به مردم

ھرکس  اند: از روزگار خشمگین است. نسبت به ھمه چیز خشمگین است از قدیم گفته
گرید که این چه سرنوشتی است که دارد. خودش را  برد. گاھی می بر روزگار به سر می

 کند. و با خودش دست و پنجه نرم سرایی می کند. برای دنیایش نوحه سرزنش می
عواطف،  ۀخودش اینطور گفته است: ھمدربارۀ  ھای شکاک کند. یکی از این انسان می

اندیشه و رفتارش تحت الشعاع غم و اندوه قرار گرفته است. اعصاب خودش، اعصاب 
داند  آفرینش خدایان، اعصاب مردم، اعصاب ھمه اشیای جھان اندوھگین است. نمی

داند که چرا اندوھگین است. زیرا  یبرای چه زنده است! چرا اندوھگین است، نم
 داند برای چه زنده است! نمی



 ١٦٩  رضایت و خوشبختی

 

احساس رضایت برای انسان از نخستین عوامل آرامش روانی است و آرامش روانی 
 نیز رمز خوشبختی است.
 در حدیث آمده است:

 الاسْتِخَارَةَ، ترَْكُهُ  المَْرءِْ  شَقَاءِ  وَمِنْ  قضََى، بمَِا وَرضَِاهُ  رَ�َّهُ، اسْتِخَارَتهُُ  المَْرءِْ  سَعَادَةِ  مِنْ «
قَضَاءِ  َ�عْدَ  عَدم رضاهوَ 

ْ
 »ال

از خوشبختی انسان است که گزینش در امور خویش را به پروردگارش واگذارد 
(استخاره کند)، و به آنچه پروردگارش مقدر کرده است رضایت بدھد، و از بدبختی 

نپسندد، و به مقدرات پروردگارش انسان است که گزینش پروردگار را در امور خویش 
 رضایت ندھد.

» رضایت«قبل از وقوع آن و » استخاره«توان دو برخورد کرد:  با ھرکار مقدوری می
بعد از وقوع آن، و خوشبخت کسی است که ھردو را داشته باشد و این شخص مؤمن 

 است، و بدبخت کسی است که از ھردو تای آن محروم باشد.
شده است، عبارت از این است که ھر کاری که مؤمن که توصیه » استخاره«

خواھد بکند پیش از اقدام به آن از خدا درخواست کند که او را به بھترین کار و  می
بھترین راه رھنمون گردد. از جمله دعاھایی که پیامبر گرامی اسلام در این زمینه 

 تعلیم فرموده این دعا است:

نَّ  َ�عْلمَُ  كُنتَْ  إنِْ  اللَّهُمَّ «
َ
مْرَ  هَذَا أ

َ
مْرِى وعََاقبَِةِ  وَمَعَاشِى  دِيِ�  فِى  لِى  خَْ�ٌ  الأ

َ
ْهُ فَ  ،أ  ،لِى  يسَرِّ

نَّ  َ�عْلمَُ  كُنتَْ  وَ�نِْ  ِ�يهِ، لِى  َ�اركِْ وَ 
َ
مْرَ  هَذَا أ

َ
مْرِى وعََاقبَِةِ  وَمَعَاشِى  دِيِ�  فِى  لِى  شَرٌّ  الأ

َ
 ،أ

فهُْ  فِْ�  ،َ��ِّ  فَاصْرِ َْ�َ  لِى  وَاقدُْرْ  َ�نهُْ، وَاصْرِ
ْ
ِ�  ُ�مَّ  كَانَ  حَيثُْ  الخ  »بِهِ  رضَِّ

دانی که این کار برای دین و معیشت و عاقبت زندگی من خوب  پروردگارا! اگر می«
دانی که این کار برای  است، برایم میسر ساز و آن را برای من مبارک گردان، اما اگر می

وگردان ساز، و مرا از آن منصرف دین و معیشت و عاقبت زندگی من بد است، از من ر
گردان، و خیر و خوبی من را در ھرچه که ھست برایم مقدرگردان و سپس مرا به آن 

 ».خشنود ساز
گردد، احساس  تنھا انسان مؤمن است که با ھریک از مقدرات الھی که مواجه می

گیرد. انسان مؤمن است که از چنین حالت روانی  رضایت سراپای وجودش را می
گردد. نه دلتنگ است و نه  یابد و دلش شاد می گردد و روحش آسایش می وردار میبرخ

آید. از جھان و زندگی و زندگان دلگیر نیست. منشأ این  دلسرد از خود بدش نمی
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احساسات لذتبخش خشنودی و رضایت او از خویشتن خویش و موجودیت جھان 
اطراف خود، خشنود و  اطراف خویش است، و خاستگاه این رضایت از خود و جھان

این رضایت ھمه جانبه، ایمان به خدای  ۀرضایت از مبدأ آفرینش است، و سرچشم
پروردگار جھانیان است. رضایت یک نعمت بزرگ روحانی است و بعید است که منکر 
خدا یا کسی که در وجود خدا یا ربوبیت او یا پاداش و آخرت دچار تردید است، به آن 

رسد که ایمانی قوی به خدا داشته باشد. و با  گ تنھا به انسانی میبرسد. این نعمت بزر
اش را مخاطب قرار داده و فرموده  او رابطه نیک برقرار کرده باشد. خدا پیامبر گرامی

 است:

ٰ مَا َ�قُولوُنَ وسََبّحِۡ ِ�َمۡدِ رَّ�كَِ َ�بۡلَ طُلوُعِ  صِۡ�ۡ ٱفَ ﴿ مۡسِ ٱَ�َ وََ�بۡلَ غُرُو�هَِاۖ وَمِنۡ  لشَّ
لِۡ ٱءَاناَيِٕٓ  طۡرَافَ  �َّ

َ
 .]۱۳۰طه: [ ﴾١٣٠لعََلَّكَ ترََۡ�ٰ  �َّهَارِ ٱفَسَبّحِۡ وَأ

د شکیبایی پیشه کن، و به تسبیح و ستایش پروردگارت بپرداز وینگ پس برآنچه می«
گوی،  پیش از طلوع خورشید و پیش از غروب آن، و در ساعات مختلف شب نیز تسبیح

 .»و اوقات مختلف روز، تا راضی شوی
 فرماید: می ،و در مقام بیان الطاف خویش نسبت به آن بزرگواری

 .]۵الضحی: [ ﴾٥ُ�عۡطِيكَ رَ�ُّكَ َ�َ�َۡ�ٰٓ  وَلسََوۡفَ ﴿
 .»آنقدر پروردگارت به تو خواھد بخشید تا تو را ضی و خشنود گردی«

را ستوده و فرموده ی کرام  (صحابهخدای متعال با این کلام شریفش اھل ایمان 
 است:

ُ ٱرَِّ�َ ﴿  .]۸البینة: [ ﴾َ�نۡهُمۡ وَرضَُواْ َ�نۡهُۚ  �َّ
 .»اند خدا از آنان راضی است و آنان از خدا راضی«

 انسان با ایمان از خودش و از پروردگارش خشنود و راضی است
اینست که از گوئیم انسان با ایمان از خودش راضی است، منظورمان  وقتی که می

راضی است. زیرا اند  بودن خودش، و از جایگاھی که در جھان آفرینش به او داده
فایده و بیھوده نیست.  مقدار یا یک موجود بیکاره، یا یک چیز بی داند که یک ذره بی می

خدا در روی  ۀای است از روح الھی و خلیف ای است از نور الھی، و نفخه بلکه جلوه
 زمین است.
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پروردگارش خشنود و راضی است، زیرا به کمال و جمال او ایمان دارد، و به از 
حان بر بعدالت و رحمت او یقین دارد، و به دانش و حکمت او باور دارد. علم خدای س

برنامه رھا نکرده است. فرمانروایی  ھمه چیز احاطه دارد. ھیچ چیز را بیھوده و بی
ھایش که به  ن به او اختصاص دارد. نعمتجھان از آنِ اوست، و ستایش ھمه جھانیا

شمارند، و لطف و فضل و عنایت او نسبت به انسان به ھیچ حد  انسان ارزانی داشته بی
و مرزی محدود نیست. ھر نعمتی که از آن برخوردار است از جانب خدا است، و ھر 

انسان با یی که به او برسد از سوی خدا است، و ھر بدی که به او برسد از خودش.  نیکی
 ÷آمیز را که زمانی پدرمان ابراھیم خلیل الرحمان ایمان ھمواره این سرود ستایش

 :کند زمزمه کرده است، زمزمه می

ِيٱ﴿ ِيٱوَ  ٧٨خَلَقَِ� َ�هُوَ َ�هۡدِينِ  �َّ �ذَا مَرضِۡتُ َ�هُوَ  ٧٩هُوَ ُ�طۡعمُِِ� وَ�سَۡقِِ�  �َّ
ِيٱوَ  ٨٠�شَۡفِِ�  ِيٓ ٱوَ  ٨١يمُِيتُِ� ُ�مَّ ُ�ۡيِِ�  �َّ ن َ�غۡفِرَ ِ� خَطِٓ�  �َّ

َ
طۡمَعُ أ

َ
 ّ�ِينِ ٱِ� يوَۡمَ  َٔ أ

 .]۸۲-۷۸ الشعراء:[ ﴾٨٢
گرداند.  می مدھد و سیراب کند. و آن که غذایم می آن که مرا آفریده و راھنمایی می«

گرداند، و  میراند و سپس زنده می دھد. و آن که مرا می و ھرگاه بیمار گردم مرا شفا می
 .»آن که چشمداشت دارم که خطاھای مرا در روز جزا بیامرزد

انسان با ایمان یقین تام و تمام دارد به این که تدبیر خدا برای او برتر و بھتر از 
انی خدای متعال نسبت به او بیش از مھربانی پدر و تدبیر او برای خودش است، و مھرب

نگرد و آثار آیات و رحمت  مادرش نسبت به او است. در وجود خود و جھان اطرافش می
 گوید: دارد و می بیند، و دست به مناجات با پروردگار برمی الھی را می

ۖ ٱ�يَِدِكَ ﴿ ءٖ قدَِيرٞ  ۡ�َۡ�ُ ۡ�َ ِ
ّ�ُ ٰ  .]۲۶ان: آل عمر[ ﴾٢٦إنَِّكَ َ�َ

 .»خیر و نیکی به دست تو است که تو بر ھمه چیز توانائی«
ریزد، و شر و بدی در ساحت قدسی او راه ندارد.  از دو دست او خیر و نیکی می

آورند، در حقیقت شر  چیزھایی را که مردم در جھان ھستی شر و بدی به حساب می
ک شر جزئی خاص است که در نیست، و اگر ناگزیر آن را شر بنامیم، باید بگوئیم که ی

خیر و نیکی کلی و عام مستتر گردیده است و این شر جزئی یا موھوم را ھمبستگی 
 جزء جزء جھان آفرینش با یکدیگر اقتضا کرده است.



 نقش ایمان در زندگی    ١٧٢

 

ھمبستگی جھان آفرینش  ی  بارهدر ۸، ص سلامحقائق الإاستاد عقاد در کتاب 
 گوید: چنین می

شان این است که شر و بدی با  دارند، دیدگاهکسانی که به این ھمبستگی اعتقاد «
خیر و نیکی تناقض ذاتی و جوھری ندارد، بلکه متمم آن یا شرط لازم آن است. تا 
خطری در کار نباشد، شجاعتی معنی ندارد تا نیازمندی در کار نباشد، کرم و 

معنا  آید. تا سختی و گرفتاری در کار نباشد صبر و شکیبایی بی بخشندگی به میان نمی
است. ھر امتیاز و فضیلتی با کاستی و رذیلتی که نقطه مقابل آن است قابل مقایسه 

که فضائل  شود، ھمچنان ھای جسمی ما را نیز شامل می است. ھمین مطلب لذت
ھا تا درد گرسنگی را نه  گیرد. ما انسان ھای عقلانی ما را در بر می نفسانی و دریافت

ن و حلق و گلو یابیم، و تا رنج خشکی لب و دھا میچشیده باشیم لذت سیرشدن را درن
مان به جاھا و چیزھای  شدن برایمان لذتی ندارد، و تا چشم سیراب را نیازموده باشیم

 ».گردند زشت نیفتاده باشد مناظر زیبا برایمان دلپذیر نمی

 انسان با ایمان از دستگاه آفرینش و جهان هستی راضی است
نچه توضیح دادیم، از جھان ھستی و دستگاه آفرینش که در انسان با ایمان، بنا به آ

اطراف او است راضی است. زیرا معتقد است که جھان آفرینش با وسعت عظمتی که 
دست خدایی است که ھمه چیز را مُتقن و محکم آفریده است. و به  ۀدارد، ساخت

 ھرچیز آفرینش آن را بخشیده و سپس آن را ھدایت فرموده است.

ِيٓ ٱ﴿ ءٍ خَلۡقَهُ  �َّ ۡ�طَيٰ ُ�َّ َ�ۡ
َ
 .]۵۰طه: [ ﴾٥٠ُ�مَّ هَدَىٰ  ۥأ

او بوده  نشیآنچه را لازمه آفر ،یاست که به ھر موجود ذاتیروردگار ما ھمان پ«
 »کرده است! تیداده؛ سپس ھدا

ای که در زمین یا آسمان است بر حکمت خدای حکیم، و تقدیر و  ھر ذره
تدبیر و سازماندھی خدای بزرگ، فرمانروای عظیم ریزی خدای عزیز و علیم و  برنامه

 جھان ھستی، و سرپرستی پروردگار کریم و رحیم جھان و جھانیان دلالت دارد.
، ۲۲۲در (احیاء العلوم، کتاب التوکل، ص  /چنانکه امام غزالی –انسان با ایمان 

 چاپ حلبی) گفته است:
راه ندارد، به این که خدای  باور یقینی دارد، و ھیچ سستی و تردیدی در باورشاو «

و دانش و ھا  آن آفریدگانش را با عقل و خرد خردمندترین ۀعزوجل اگر ھم
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این آفریدگانش تحمل آن را  ۀھایی که ھم آفریده بود، و دانشھا  آن دانشمندترینِ 
فرمود که در وصف  آفرید، و بینش و حکمتی به آنان افاضه می داشتند، برایشان می می

افزود و آنگاه عواقب  میھا  آن آنان علم و حکمت و عقل به ۀبه تعداد ھمنگنجد، سپس 
کرد، و  شان می گردانید و بر اسرار ملکوت مطلع امور را برایشان مکشوف می ۀھم

ساخت، تا آن  ھای لطیف، و رازھای نھانی عقوبت خویش را برایشان آشکار می کاری ریزه
شناختند، و پس  سود و زیان خودشان را میکردند، و  که بر خیر و شر اطلاع حاصل می

ھای  ھا و بینش کرد که مُلک و ملکوت را با دانش این تمھیدات، آنان را مأمور می ۀاز ھم
دادند و باھم ھمکاری  آنان اگر دست به دست ھم می ۀخودشان تدبیر کنند، تدبیر ھم

عیب یا نقص یا افزود و ھیچ بیماری یا  کردند، چیزی بر تدبیر خدای سبحان نمی می
شد، و ھیچ تندرستی  فقر یا زیانی از کسانی که به این چیزھا مبتلا ھستند برداشته نمی

بازستانده اند  ھا متنعم یا کمال یا ثروتمندی یا سودی از کسانی که به این نعمت
نگریستند،  دوختند، و بسیار در آن می ت دیده میقشد. اگر بار دیگر بر جھان خل نمی

ھا و زمین ھیچ ناموزونی نابسامانی  ھای خدای متعال و در آسمان یدهآفر ۀدر ھم
ھای خدایی، از قبیل روزی و اَجَل و شادی و  قسمت ۀیافتند که ھم دیدند، و درمی نمی

اندوه و ناتوانی و توانایی و ایمان و کفر و طاعت و معصیت، ھمه عدل محض است و 
راه ندارد. ھا  آن است و ھیچ ستمی درراه ندارد، و حق صرف ھا  آن ھیچ ناروایی در

درست به ھمان ترتیب که باید باشد و سزاوار بوده است که باشد و شایسته است که 
باشد و به ھمان اندازه که درخور است که باشد، و ھرگز بھتر از آن و کاملتر و رساتر از 

را داشت، دریغ داشت، و خدا با آن که قدرت آن  آن امکان نداشته است، و اگر امکان می
داشت  و ستم با عدالت تناقض دارد، و اگر قدرت نمیبود  این نوعی ستم میکرده بود 

 ».ناتوانی او بود و ناتوانی با الوھیت در تناقض است ۀنشان
ھای آفرینش را که دریافت، چه  بنابراین، انسان با ایمان ھریک از اسرار و حکمت

 ۀگذارد، و با تواضع ویژ ه ماند به علم خدا وامیبھتر و ھرچه را درنیافت و بر او پوشید
 دارد... ) به درگاه خدا معروض میان عقلاولی الالباب (صاحب

 .]۱۹۱آل عمران: [ ﴾رَ�َّنَا مَا خَلَقۡتَ َ�ذَٰا َ�طِٰٗ� سُبَۡ�نَٰكَ ﴿
 .»ای، تو پاک و منزھی پروردگار ما! تو این جھان و جھانیان را به باطل نیافریده«

جھت انسان با ایمان ھمواره از تقدیرات و تدبیرات الھی، و قضا و قدر او به ھمین 
 :راضی و خشنود است، و پیوسته این مضامین را بر لب و زبان دارد
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 إذا مــــــا رأيــــــت االله في الكــــــل فــــــاعلا
 

 رأيـــــــت جميـــــــع الكائنـــــــات ملاحـــــــا 
 

کائنات را زیبا و دلپذیر  ۀکار جھان در کار بینی، ھم ۀاگر دست خدا را در ھم«
 ».خواھی دید

 های خداداده احساس عمیق انسان با ایمان نسبت به نعمت
شان از  شدن ھا از خودشان و زندگیشان و محروم مھمترین عامل نارضایتی انسان

ھای فراوان  لذت خشنودی و رضایت، اینست که احساس کمی نسبت به نعمت
را به ھا  آن یا اند، ھا عادت کرده و چون به آن نعمت خداداده که از آن برخوردارند دارند،

گویند: این  ارزش شده است. در نتیجه ھمیشه می برایشان بی اند، آسانی به دست آورده
گویند: این را  خواھم! و ھیچوقت نمی خواھم، آن را می را نداریم، آن را نداریم! این را می

ساس عمیقی نسبت به فضل عمیم و احسان داریم و آن را داریم! اما انسان با ایمان اح
ھایی را که از راست و چپ و روبرو و پشت  عظیم الھی نسبت به خودش دارد، و نعمت

ھای خدا را از ھمان اوان کودکی  کند نعمت عمیقاً احساس می اند، سر او را در بر گرفته
جنین بود که در گھواره آرمیده بود، بلکه از آن ھنگام که در رحم مادرش به صورت 

ای داشت، و نه دست  یابد کودکی نوزاد بود، نه دندان برنده کند و درمی احساس می
مادرش پر از شیر  ۀای. خدا برای او دو رگ باریک را در سین کارگری و نه پای دونده

خالص کرده بود که یک غذای کامل را، در زمستان گرم و در تابستان سرد در اختیار 
به طوری که ھیچ  را در دل پدر و مادرش افکنده بوداو  او قرار دھد خدا محبت

چسبید و ھیچ خواب و استراحتی برایشان گوارا  خوردنی و نوشیدنی به دلشان نمی
افتاد، تا وقتی که از ھر جھت به او رسیدگی کنند. و ھر بدی و ناراحتی را از او  نمی

 دور گردانند.
آن جای تنگ و تاریک  خدا در آن زمان که در رحم مادرش به صورت جنین بود،

گاه آرام و مطمئنی فراھم آورده بود، و وسایل غذا و گرما و تنفس او را در برای او قرار
 آنجا مھیا ساخته بود و در دست راست و دست چپ او متکاھایی قرار داده بود:

لمَۡ ﴿
َ
هِٖ�  � اءٖٓ مَّ م مِّن مَّ كٍِ�  ٢٠َ�ۡلقُ�ُّ عۡلوُٖ�  إَِ�ٰ  ٢١فَجَعَلَۡ�هُٰ ِ� قَرَارٖ مَّ  ٢٢قَدَرٖ مَّ

 .]۲۳-۲۰المرسلات: [ ﴾٢٣ لَۡ�دِٰرُونَ ٱَ�قَدَرۡناَ فنَعِۡمَ 
مقدار نیافریدیم؟! * و سپس آن را در قرارگاھی آرام و مطمئن  آیا شما را از آبی بی«

 .»گیری کردیم هخوب انداز گیری کردیم و اندازهای معین  نھادیم * تا زمان و اندازه
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کند، و در ھر  خدا را که در اطراف او است احساس می ھای انسان با ایمان نعمت
کند که ھمه  ھای خدا را مشاھده می ای از ذرات زمین و آسمان بخششی از بخشش ذره

تا زندگانی او را آسان گردانند، و او را در جھت ادای اند  دست به دست یکدیگر داده
در زندگی یاری کنند... نعمت خدا را در وزش بادھا، جابجاشدن ابرھا، رسالتش 

 ۀشدن جویبارھا، تابش آفتاب، طلوع فجر، روشنایی روز، تاریکی شب، تسخیر ھم جاری
 بیند. گیاھان به چشم می ۀجنبندگان، و رویانیدن ھم

 این دسته از آیات را در قرآنکریم باھم بخوانیم:

لمَۡ ﴿
َ
نَّ  �

َ
َ ٱترََوۡاْ أ ا ِ�  �َّ رَ لَُ�م مَّ َ�َٰ�تِٰ ٱسَخَّ �ضِ ٱوَمَا ِ�  لسَّ

َ
سۡبَغَ عَليَُۡ�مۡ نعَِمَهُ  ۡ�

َ
 ۥوَأ

 ۗ  .]۲۰لقمان: [ ﴾َ�هِٰرَةٗ وََ�اطِنَةٗ
ھا و ھرآنچه در زمین است را مسخر شما  اید که خدا ھرآنچه در آسمان آیا ندیده«

 .»به شما ارزانی داشته استاش را  ھای فراوان ظاھری و باطنی گردانیده، و نعمت

ُ ٱ۞﴿ ِيٱ �َّ رَ لَُ�مُ  �َّ ِ  لۡفُلۡكُ ٱِ�جَۡريَِ  ۡ�َحۡرَ ٱسَخَّ مۡرهِ
َ
ْ مِن فضَۡلهِِ  ۦ�يِهِ بأِ  ۦوَِ�َبۡتَغُوا

رَ  ١٢وَلعََلَُّ�مۡ �شَۡكُرُونَ  ا ِ�  وسََخَّ َ�َٰ�تِٰ ٱلَُ�م مَّ �ضِ ٱوَمَا ِ�  لسَّ
َ
َ�يِعٗا مِّنۡهُۚ إنَِّ ِ�  ۡ�

 ٰ رُونَ َ�  .]۱۳-۱۲الجاثیة: [ ﴾١٣لكَِ �َ�تٰٖ لّقَِوٖۡ� َ�تَفَكَّ
به حرکت ھا  آن ھا به فرمان او در خداست که دریا را مسخر شما گردانیده تا کشتی«

درآیند و شما از فضل خدا برخوردار گردید، و تا خدا را سپاس گذارید * و آنچه در 
شما گردانیده است. در این کار، ھا و زمین است که ھمه از اوست مسخر  آسمان
 .»ھایی است برای آن گروه که بیندیشند نشانه

َّهُمُ  وَءَايةَٞ ﴿ �ضُ ٱل
َ
ُ�لوُنَ  لمَۡيۡتَةُ ٱ ۡ�

ۡ
ا فَمِنۡهُ يأَ خۡرجَۡنَا مِنۡهَا حَبّٗ

َ
حۡيَيَۡ�هَٰا وَأ

َ
 وجََعَلۡنَا ٣٣أ

رۡناَ �يِهَا مِ  عَۡ�بٰٖ وَفَجَّ
َ
يِلٖ وَأ تٰٖ مِّن �َّ ْ  ٣٤ لۡعُيُونِ ٱنَ �يِهَا جَ�َّ ُ�لوُا

ۡ
ِ  ِ�أَ وَمَا  ۦمِن َ�مَرهِ

فََ� �شَۡكُرُونَ 
َ
يدِۡيهِمۡۚ أ

َ
ِيٱ سُبَۡ�نَٰ  ٣٥عَمِلتَۡهُ � زَۡ�جَٰ ٱخَلقََ  �َّ

َ
ا تُ�بتُِ  ۡ� �ضُ ٱُ�َّهَا مِمَّ

َ
�ۡ 

ا َ� َ�عۡلَمُونَ  نفُسِهِمۡ وَمِمَّ
َ
 .]۳۶-۳۳یس: [ ﴾٣٦وَمِنۡ أ
ای  ی است برای آنان زمین مرده که ما آن را زنده گردانیدیم و از آن دانها نشانهو «

ھایی از خرما و انگور قرار  زمین برایشان باغدر خورند * و  بیرون آوردیم که از آن می
ھای  ھای زمین و فرآورده ھا برشکافتیم * تا از میوه باغ دادیم و در زمین چشمه

گوی آن خدایی ھستند  گزارند؟ * ھمه تسبیح یدسترنجشان بخورند. پس آیا سپاس نم
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دانند و  ھا، و از آنچه نمی ھا را آفریده است، از گیاھان و از خود انسان که ھمه جفت
 .»شناسند نمی

وَ ﴿
َ
نَۡ�مٰٗا َ�هُمۡ لهََا َ�لٰكُِونَ  أ

َ
� ٓ يدِۡينَا

َ
ا عَمِلتَۡ � نَّا خَلَقۡنَا لهَُم مِّمَّ

َ
� ْ  هَاوَذَلَّلَۡ�ٰ  ٧١لمَۡ يرََوۡا

ُ�لوُنَ 
ۡ
فََ� �شَۡكُرُونَ  ٧٢لهَُمۡ فَمِنۡهَا رَُ�وُ�هُمۡ وَمِنۡهَا يأَ

َ
 ﴾٧٣وَلهَُمۡ �يِهَا مََ�فٰعُِ وَمَشَاربُِۚ أ

 .]۷۳-۷۱یس:[
ھایمان چارپایانی و آنان  برای آنان از دست ساختهایم  اید که آفریده و آیا ندیده«
ھا  آن شوند و از سوار میھا  آن برو ایم  را رام ساختهھا  آن * واند  ن شدهآ مالک

ھا است پس آیا سپاس  ھا و نوشیدنی خورند * و برایشان در آن چارپایان منفعت می
 .»گذارند؟ نمی

ِيٱ وَهُوَ ﴿ ۡلَ ٱجَعَلَ لَُ�مُ  �َّ يِٓ ٱ وَهُوَ  ٤٧�شُُورٗ�  �َّهَارَ ٱسُبَاٗ�ا وجََعَلَ  �َّوۡمَ ٱِ�اَسٗا وَ  �َّ َّ� 
رسَۡلَ 

َ
ۢ� َ�ۡ�َ يدََيۡ رَۡ�َتهِِ  لرَِّ�حَٰ ٱأ نزَۡ�اَ مِنَ  ۚۦ �ُۡ�َ

َ
مَاءِٓ ٱوَأ حُۡـيَِۧ  ٤٨مَاءٓٗ طَهُورٗ�  لسَّ ةٗ  ۦبهِِ  ّ�ِ بَۡ�َ

يۡتٗا وَ�سُۡقيَِهُ  ناَِ�َّ كَثِٗ��  ۥمَّ
َ
نَۡ�مٰٗا وَ�

َ
ا خَلَقۡنَآ �  .]۴۹-۴۷الفرقان: [ ﴾٤٩مِمَّ

اب را آرامش و روز را تحرک و فعالیت و او است که برای شما شب را پوشش و خو«
قرار داده است * و او است که بادھا را فرستاده است تا پیک و پیش قراول رحمتش 

را  یا مرده نیآن، سرزم لهیتا بوسباشند، و از آسمان آبی پاک و پاکیزه فرود آوردیم * 
 -اریبس یھا و انسان انیچھارپا- میا دهیکه آفر یو آن را به مخلوقات م؛یزنده کن

 .»مینوشان یم

رءََۡ�تُمۡ إنِ جَعَلَ  قلُۡ ﴿
َ
ُ ٱأ ۡلَ ٱعَليَُۡ�مُ  �َّ مَدًا إَِ�ٰ يوَۡمِ  �َّ ِ ٱمَنۡ إَِ�هٌٰ َ�ۡ�ُ  لۡقَِ�مَٰةِ ٱَ�ۡ َّ� 

فََ� �سَۡمَعُونَ 
َ
� أ �يُِ�م بضِِيَاءٍٓ

ۡ
رءََۡ�تُمۡ إنِ جَعَلَ  قلُۡ  ٧١يأَ

َ
ُ ٱأ مَدًا إَِ�ٰ  �َّهَارَ ٱعَليَُۡ�مُ  �َّ ۡ�َ

ِ ٱمَنۡ إَِ�هٌٰ َ�ۡ�ُ  لۡقَِ�مَٰةِ ٱيوَۡمِ  ونَ  �َّ فََ� ُ�بِۡ�ُ
َ
�يُِ�م بلِيَۡلٖ �سَۡكُنُونَ �يِهِ� أ

ۡ
 وَمِن ٧٢يأَ

ۡلَ ٱجَعَلَ لَُ�مُ  ۦرَّۡ�َتهِِ  نَ وَلعََلَُّ�مۡ �شَۡكُرُو ۦلتِسَۡكُنُواْ �يِهِ وَِ�َبۡتَغُواْ مِن فَضۡلهِِ  �َّهَارَ ٱوَ  �َّ
 .]۷۳-۷۱القصص:[ ﴾٧٣

داد تا  اید که اگر خدا شب را بر شما سرمدی قرار می بگو: آیا تاکنون تصور کرده«
آورد؟ پس آیا  برای شما روشنایی می اللهروز قیامت، کدامیک از خدایان به جز 

اید که اگر خدا روز را برای شما سرمدی قرار  شنوید؟ * بگو: آیا تاکنون تصور کرده نمی
آورد که در آن  داد تا روز قیامت، کدامیک از خدایان به جز خدا برای شما شبی می می
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بینید؟ * و از رحمت خود برای شما شب و روز را قرار داد تا در  بیارامید؟ پس آیا نمی
 .»شب بیارامید و در روز به جستجوی فضل خدا برآیید، و تا سپاس گذارید

نَۡ�مَٰ ٱوَ ﴿
َ
ۖ لَُ�مۡ  ۡ� ُ�لوُنَ  خَلقََهَا

ۡ
وَلَُ�مۡ �يِهَا َ�َالٌ  ٥�يِهَا دفِۡءٞ وَمََ�فٰعُِ وَمِنۡهَا تأَ

ۡ�قَالَُ�مۡ إَِ�ٰ بََ�ٖ لَّمۡ تَُ�ونوُاْ َ�لٰغِيِهِ إِ�َّ �شِِقِّ  وََ�ۡمِلُ  ٦حَِ� ترُِ�حُونَ وحََِ� �َۡ�حَُونَ 
َ
�

نفُسِ� ٱ
َ
كَبُوهَا وَزِ�نَةٗۚ وَ�َخۡلقُُ  ۡ�َمِ�َ ٱوَ  ۡ�غَِالَ ٱوَ  ۡ�َيۡلَ ٱوَ  ٧إنَِّ رَ�َُّ�مۡ لرََءُوفٞ رَّحِيمٞ  ۡ� لَِ�ۡ

ِ ٱ وََ�َ  ٨مَا َ� َ�عۡلَمُونَ  بيِلِ ٱقصَۡدُ  �َّ ۡ�عََِ�  لسَّ
َ
 هُوَ  ٩وَمِنۡهَا جَآ�رِٞۚ وَلوَۡ شَاءَٓ لهََدَٮُٰ�مۡ أ

ِيٓ ٱ نزَلَ مِنَ  �َّ
َ
مَاءِٓ ٱأ ابٞ وَمِنۡهُ شَجَرٞ �يِهِ �سُِيمُونَ  لسَّ لَُ�م  يُ�بتُِ  ١٠مَاءٓٗۖ لَُّ�م مِّنۡهُ َ�َ

رۡعَ ٱبهِِ  ۡ�تُونَ ٱوَ  لزَّ عَۡ�بَٰ ٱوَ  �َّخِيلَ ٱوَ  لزَّ
َ
�ۡ  ِ

إنَِّ ِ� َ�لٰكَِ �يةَٗ لّقَِوۡ�ٖ  �َّمََ�تِٰ� ٱوَمِن ُ�ّ
رُونَ  رَ  ١١َ�تَفَكَّ ۡلَ ٱلَُ�مُ  وسََخَّ مۡسَ ٱوَ  ارَ �َّهَ ٱوَ  �َّ ۖ ٱوَ  لشَّ ِ  �ُّجُومُ ٱوَ  لۡقَمَرَ مۡرهِ

َ
َ�تُٰۢ بأِ إنَِّ  ۦٓۚ مُسَخَّ

 لَُ�مۡ ِ�  وَمَا ١٢ِ� َ�لٰكَِ �َ�تٰٖ لّقَِوۡ�ٖ َ�عۡقلِوُنَ 
َ
�ضِ ٱذرََأ

َ
لَۡ�نٰهُُ  ۡ�

َ
إنَِّ ِ� َ�لٰكَِ  ٓۥۚ ُ�ۡتَلفًِا �

رُونَ  كَّ ِيٱ وَهُوَ  ١٣�يةَٗ لّقَِوٖۡ� يذََّ رَ سَ  �َّ ا وَ�سَۡتَخۡرجُِواْ  ۡ�حَۡرَ ٱخَّ مٗا طَرِّ�ٗ ْ مِنۡهُ َ�ۡ ُ�لوُا
ۡ
ِ�أَ

وَلعََلَُّ�مۡ �شَۡكُرُونَ  ۦمَوَاخِرَ �يِهِ وَِ�بَۡتَغُواْ مِن فَضۡلهِِ  لۡفُلۡكَ ٱمِنۡهُ حِلۡيَةٗ تلَۡبَسُوَ�هَاۖ وَترََى 
لَۡ�ٰ  ١٤

َ
�ضِ ٱِ�  وَ�

َ
نۡ  ۡ�

َ
ن تمَِيدَ بُِ�مۡ وَ�

َ
 وعَََ�َٰ�تٰٖ�  ١٥َ�رٰٗ� وسَُبُٗ� لَّعَلَُّ�مۡ َ�هۡتَدُونَ رََ�ِٰ�َ أ

 ِ رُونَ  ١٦هُمۡ َ�هۡتَدُونَ  �َّجۡمِ ٱوَ� فََ� تذََكَّ
َ
َ�مَن َ�ۡلقُُ كَمَن �َّ َ�ۡلقُُۚ أ

َ
واْ نعِۡمَةَ  �ن ١٧أ َ�عُدُّ

ِ ٱ َ ٱَ� ُ�ۡصُوهَاۗٓ إنَِّ  �َّ  .]۱۸-۵ النحل:[ ﴾١٨لغََفُورٞ رَّحِيمٞ  �َّ
 ھا است و از گرما و منفعتھا  آن چارپایان را خدا آفریده است که برای شما در«

تجملی است به ھنگام رفتن به سفر و بازگشتن ھا  آن خورید * و برای شما در میھا  آن
کشیدن بسیار  رسانند که جز با رنج برند و به شھرھایی می از سفر * و بارھای شما را می

ارتان رؤف و رحیم است گآن بارھا را به آن شھرھا برسانید. پروردتوانستید خودتان  نمی
ید و زیوری برای شما وشخران را آفریده است تا سوارشان  * و اسبان و قاطران و

ندارید * او است که از ھا  آن آفریند که شما شناختی نسبت به باشند. و چیزھایی می
روید که  است و از آن گیاھانی می آسمان آبی فرود آورده که برای شما از آن نوشیدنی

آب خدا کشتزارھا و درختان زیتون و  ۀچرانید * به واسط ھایتان را در آن می دام
رویاند. در این زمینه آیتی  ھای دیگر را برای شما می ھا و میوه ھا و تاکستان نخلستان

است برای آن گروه که بیندیشند * و شب و روز و خورشید و ماه را مسخر شما 
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ھایی است برای آن گروه  گردانیده و ستارگان به فرمان او مسخرند. در این زمینه آیت
ھای گوناگون،  که تعقل کنند * و آنچه در زمین برای شما جاسازی کرده است به رنگ

در این زمینه آیتی است برای آن گروه که به خود آیند * و او است که دریا را مسخر 
تازه بخورید و از آن زیوری استخراج کنید تا به تن کنید  گردانیده است تا از آن گوشت

روند و برای این که از فضل خدا  بینی که در دریا خرامان پیش می ھا را می و کشتی
ھای پای برجای افکند تا نگذارند  برخوردار گردید، و تا سپاس گزارید * و در زمین کوه

ھایی، و با  تا ھدایت یابید * و علامتھایی،  که زمین شما را بلرزاند و جویبارھا و راه
آفریند؟ پس  آفریند مانند آن است که نمی یابند * پس آیا آن که می ستاره آنان راه می

نخواھید ھا  آن ھای خدا را به آمار نھایی نعمت دشماری آیید؟ * و اگر بر آیا به خود نمی
 .»رسید، خد غفور و رحیم است

تربیتی که از کتاب خدا گرفته است. آثار رحمت و  انسان با ایمان در پرتو تعلیم و
ھایی  کند. دیگر چه رسد به نعمت نعمت را در ھرچیزی در اطراف خویش مشاھده می

 اند: که در وجود خودش خدا به او ارزانی داشته است که چقدر بزرگ و فراوان
ریکی عدم خدا به آفرینش او تعلق نگرفته بود، در تا ۀاگر اراد که ،نعمت آفرینش) ۱

 بود: مانده بود، و چیز قابل ذکری نمی

َ�ٰ َ�َ  هَلۡ ﴿
َ
�َ�ٰنِ ٱ� هۡرِ ٱحِٞ� مِّنَ  ۡ�ِ ذۡكُورًا  ٔٗ لمَۡ يَُ�ن شَۡ�  �َّ �َ�ٰنَ ٱإنَِّا خَلَقۡنَا  ١ا مَّ ِ�ۡ 

مۡشَاجٖ نَّبۡتَليِهِ فجََعَلَۡ�هُٰ سَمِيعَۢ� بصًَِ�ا 
َ
 .]۲-۱الإنسان: [ ﴾٢مِن �ُّطۡفَةٍ أ

ای از روزگار که چیز قابل ذکری نبود؟ * ما انسان  گذشته است بر انسان برھهآیا «
آزماییم، پس او را شنوا و بینا  ای درھم آمیخته که او را می را آفریدیم از نطفه

 .»گردانیدیم
اندام  ھیکل و راست او را بشری خوش خدا اراده فرموده که ،بودننعمت انسان) ۲

خودش در زمین قرار دھد. او را بر بسیاری از آفریدگانش برتری  ۀبیافریند، و او را خلیف
 بخشید.

مۡنَا بَِ�ٓ ءَادَمَ وََ�َلَۡ�هُٰمۡ ِ� ﴿ ِ ٱ۞وَلقََدۡ كَرَّ يَِّ�تِٰ ٱوَرَزَقَۡ�هُٰم مِّنَ  ۡ�حَۡرِ ٱوَ  لَۡ�ّ  لطَّ
نۡ خَلقَۡنَا َ�فۡضِيٗ�  ٰ كَثِ�ٖ مِّمَّ لَۡ�هُٰمۡ َ�َ  .]۷۰الإسراء: [ ﴾٧٠وَفَضَّ
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و از ایم  ما آدمیزادگان را گرامی داشتیم و آنان را در خشکی و دریا جابجا کرده«
و آنان را بر بسیاری از  ایم، ھای پاک روزیشان گردانیده ھا و نوشیدنی خوردنی

 .»برتری بخشیدیمایم  موجوداتی که آفریده
 آید: ھای ظاھری و باطنی به دنبال آن می و زیبایی

�َ�ٰنَ ٱلقََدۡ خَلَقۡنَا ﴿ حۡسَنِ َ�قۡوِ�ٖ�  ۡ�ِ
َ
 .]۴التین: [ ﴾٤ِ�ٓ أ

 .»ایم ما انسان را در بھترین وضعیت آفریده«

حۡسَنَ صُوَرَُ�مۡۖ ﴿
َ
رَُ�مۡ فأَ  .]۳التغابن: [ ﴾وَصَوَّ

 .»ھای شما را زیبا ساخت و شما را صورتسازی کرد و صورت«

 ٱ﴿ نعمت فھمیدن و دانش) ۳
ۡ
ِ  قۡرَأ ِيٱرَّ�كَِ  سۡمِ ٱب �َ�ٰنَ ٱخَلقََ  ١خَلقََ  �َّ مِنۡ عَلقٍَ  ۡ�ِ

 ٱ ٢
ۡ
ۡ�رَمُ ٱوَرَ�ُّكَ  قۡرَأ

َ
ِيٱ ٣ ۡ� َّ�  ِ �َ�ٰنَ ٱ عَلَّمَ  ٤ لۡقَلَمِ ٱعَلَّمَ ب العلق: [ ﴾٥مَا لمَۡ َ�عۡلَمۡ  ۡ�ِ

۱-۵[. 
ترین است * آن که به وسیله قلم آموخت * آموخت  بخوان و پروردگار تو گرامی«

 .»دانست آنچه را نمیبه انسان 

ُ ٱوَ ﴿ َ�تُِٰ�مۡ َ� َ�عۡلَمُونَ شَۡ�  �َّ مَّ
ُ
خۡرجََُ�م مِّنۢ ُ�طُونِ أ

َ
مۡعَ ٱا وجََعَلَ لَُ�مُ  ٔٗ أ  لسَّ

بَۡ�رَٰ ٱوَ 
َ
ۡ� ٱوَ  ۡ�

َ
 .]۷۸النحل: [ ﴾٧٨لعََلَُّ�مۡ �شَۡكُرُونَ  دَةَ  ِٔۡ�

دانستید و  نمیتان آورد، در حالی که ھیچ چیز  تان بیرون و خدا از شکم مادران«
 .»برای شما گوش و دیدگان و دل قرار داد تا سپاس گذارید
گاھی  ھا است. ھا و دانش چشم و گوش و ھوش دل ھمه ابزارھای کسب آ

�َ�ٰنَ ٱخَلقََ  ٢ لۡقُرۡءَانَ ٱعَلَّمَ  ١ لرَّحَۡ�نُٰ ٱ﴿ :نعمت بیان گفتاری و نوشتاری) ۴ ِ�ۡ ٣ 
 .]۴-۱الرحمن: [ ﴾٤ ۡ�يََانَ ٱعَلَّمَهُ 
 .»خدای رحمان * قرآن را آموخت * انسان را آفرید * به او بیان یاد داد«

ِيٱ﴿ َّ�  ِ  .]۴العلق: [ ﴾٤ لۡقَلَمِ ٱعَلَّمَ ب
 .»قلم آموخت ۀآن که به وسیل«

 .]۱القلم: [ ﴾١وَمَا �سَۡطُرُونَ  لۡقَلَمِ ٱوَ  نۚٓ ﴿
 .»نگارند سوگند به قلم و آنچه می«
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هَا﴿ :نعمت رزق و روزی) ۵ ُّ�
َ
� ْ ٱ �َّاسُ ٱ َ�ٰٓ ِ ٱنعِۡمَتَ  ذۡكُرُوا عَليَُۡ�مۡۚ هَلۡ مِنۡ َ�لٰقٍِ  �َّ

ِ ٱَ�ۡ�ُ  مَاءِٓ ٱيرَۡزقُُُ�م مِّنَ  �َّ �ضِ� ٱوَ  لسَّ
َ
 .]۳فاطر: [ ﴾ۡ�

ای جز خدا  ای مردم به یاد داشته باشید نعمت خدا را بر خودتان، آیا آفریننده«
 .»روزی دھد؟...ھست که از آسمان و زمین شما را 

َ�َٰ�تِٰ ٱ۞قلُۡ مَن يرَۡزقُُُ�م مِّنَ ﴿ �ضِ� ٱوَ  لسَّ
َ
ۖ ٱقلُِ  ۡ� ُ  .]۲۴سبأ: [ ﴾�َّ

 .»دھد؟ بگو: خدا ھا و زمین روزیتان می بگو: چه کسی از آسمان«
 که این مخصوص انسان با ایمان است. :نعمت ایمان و ھدایت به صراط مستقیم )۶

َ ٱوََ�ِٰ�نَّ ﴿ يَ�نَٰ ٱحَبَّبَ إَِ�ُۡ�مُ  �َّ هَ إَِ�ُۡ�مُ  ۥوَزَ�َّنَهُ  ۡ�ِ  لُۡ�فۡرَ ٱِ� قلُوُ�ُِ�مۡ وََ�رَّ
وَْ�ٰٓ�كَِ هُ  لۡعِصۡيَانَۚ ٱوَ  لۡفُسُوقَ ٱوَ 

ُ
شِٰدُونَ ٱ مُ أ ِ ٱمِّنَ  فضَۡٗ�  ٧ ل�َّ َّ�  ۚ  .]۸-۷الحجرات: [ ﴾وَنعِۡمَةٗ

ھایتان آن را آراسته است، و کفر  ولی خدا ایمان را محبوب شما قرار داده و در دل«
* اند  و فسوق و عصیان را در نظر شما زشت جلوه داده است. آنانند که رشد یافته

 .»فضلی از خدا و نعمتی...

َّ إسَِۡ�مَُٰ�م� بلَِ  َ�مُنُّونَ ﴿ َ�َ ْ ْۖ قلُ �َّ َ�مُنُّوا سۡلمَُوا
َ
نۡ أ

َ
ُ ٱعَليَۡكَ أ نۡ  �َّ

َ
َ�مُنُّ عَليَُۡ�مۡ أ

يَ�نِٰ إنِ كُنتُمۡ َ�دِٰ�َِ� هَدَٮٰ�ُ   .]۱۷الحجرات: [ ﴾١٧مۡ لِۡ�ِ
بگو: بر من منت نگذارید اسلام  اند. د که اسلام آوردهگذارن بر تو منت می««

تان کرده است. اگر  گذارد که به ایمان ھدایت آوردنتان را، بلکه خدا بر شما منت می
 .»راستگوی بوده باشید

ْ ٱوَ ﴿ :نعمت برادری و محبت) ۷ ِ ٱنعِۡمَتَ  ذۡكُرُوا لَّفَ  �َّ
َ
عۡدَاءٓٗ فَ�

َ
عَليَُۡ�مۡ إذِۡ كُنتُمۡ أ

صۡبَحۡتُم بنِعِۡمَتهِِ 
َ
 .]۱۰۳آل عمران: [ ﴾إخَِۡ�نٰٗا ۦٓ َ�ۡ�َ قلُوُ�ُِ�مۡ فَأ

به یاد داشته باشید نعمت خدا را بر خودتان، آنگاه که دشمن یکدیگر بودید و خدا «
 .»بخشید، و به نعمت او برادران یکدیگر شدید،...ھایتان را با یکدیگر الفت  دل

لَّفَ ﴿
َ
نفَقۡتَ مَا ِ�  وَ�

َ
�ضِ ٱَ�ۡ�َ قلُوُ�هِِمۡۚ لوَۡ أ

َ
لَّفۡتَ َ�ۡ�َ قلُوُ�هِِمۡ وََ�ِٰ�نَّ  ۡ�

َ
� ٓ ا َ�يِعٗا مَّ

َ ٱ لَّفَ بيَۡنَهُمۡۚ إنَِّهُ  �َّ
َ
 .]۶۳الأنفال: [ ﴾٦٣عَزِ�زٌ حَكِيمٞ  ۥ�
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آنچه در زمین است را خرج  ۀیکدیگر الفت بخشید. اگر ھمھایشان را با  و دل«
ھایشان را با یکدیگر الفت دھی، ولی خدا آنان را با یکدیگر  توانستی دل کردی نمی می

 .»عزیز و حکیم استالفت بخشید. او 
 ۀمردم بیشتر نعمت و فضل خدا را در ھم ۀرسول خدا، از ھم ج حضرت محمد

خورد،  بینید وقتی آنحضرت غذا می کرد، این است که می امور زندگیش احساس می
ھرچند که خوراکش نانی خشک و جوین باشد، با احساس رضایت و سپاسگزاری 

 گوید: فرماید، و در پایان غذا می نسبت به خدا، تناول می

مَْدُ «
ْ
ِ  الح ى ِ�َّ ِ

َّ
طْعَمَنَا الذ

َ
 »مُسْلِمِ�َ  وجََعَلنَاَ وسََقَاناَ أ

 ».مان داد و ما را مسلمان گردانید ستایش خدای را است که غذایمان داد و آب«
 فرمود: نوشید می وقتی آب می

 »الحمد الله الذي جعله عذبا فراتا برحمته ولم �عله ملحا أجاجا بذنو�نا«
ستایش خدای را است که به رحمت خویش آب را گوارا و سرد قرار داد، و به «

 ».اھان ما آن را شور و تلخ نگردانیدخاطر گن
 د:نفرمای د یا مانند آن، میننھ پوشند یا عمامه بر سر می ) ھنگامی که لباس می۳۴(

كسا� هذا ورزقنيه من غ� حول م� ولا قوة، ا� إ� أسألك من الذی الحمد الله «
 .»خ�ه وخ� ما هو له

روزی من گردانید، بدون آن ستایش خدای را است که این را بر من پوشانیده و «
آوردن آن از خود داشته باشم. خدایا من خیر این لباس  که تکاپو و توانی برای به دست

 ».خواھم پوشم از تو می را و خیر آنچه را که این لباس را برای آن می
یاد داده است  یشاند، ذکری را که خدا به انشو ) وقتی که بر مرکبی سوار می۳۵(
 د:نگوی می

ى حَانَ سُبْ « ِ
َّ

رَ  الذ ُ  كُنَّا وَمَا هَذَا لَناَ سَخَّ
َ

  وَ�نَِّا مُقْرِِ��َ  له
َ

 »لمَُنقَْلِبُونَ  رَ�ِّنَا إلِى
گوی خدای سبحانیم که این مرکب را مسخر ما گردانید، و ما خودمان  ھمه تسبیح«
 ».توانستیم آن را در اختیار بگیریم * و ما سوی پروردگارمان بازخواھیم گشت نمی

 فرمود: می ندخاست ی که از خواب برمیوقت

مَْدُ «
ْ
ِ  الح ى ِ�َّ ِ

َّ
حْيَاناَ الذ

َ
مَاَ�نَا مَا َ�عْدَ  أ

َ
 »النُّشُورُ  وَ�لَِيهِْ  أ



 نقش ایمان در زندگی    ١٨٢

 

رانید، و به سوی او گردانید، پس از آن که می ستایش خدای را است که ما را زنده«
 ».است برانگیختن مردگان در روز قیامت

 فرمود: گشت می و از سر گودال بازمی ندکرد وقتی قضای حاجت می

مَْدُ «
ْ
ِ  الح ى ِ�َّ ِ

َّ
ذْهَبَ  الذ

َ
ذَى َ��ِّ  أ

َ
 »وعََافاَِ�  الأ

 ».ستایش خدای را است که آزار را از من دور گردانید و مرا عافیت بخشید«
 فرمود: دید می وقتی یک بیمار جسمی یا روحی را می

 »من خلقه الحمد الله الذي عافانا ما ابت� به كث�اً «
 ھایی که بسیاری از آفریدگانش را به ستایش خدای را است که ما را از بیماری«

 ».مبتلا فرموده، عافیت بخشیده استھا  آن
 فرمود: گرفت می خواست صورت می ھرگاه کاری آن چنانکه مایل بود و می

مَْدُ «
ْ
ِ  الح ى ِ�َّ ِ

َّ
الِحاَتُ  تتَِمُّ  بنِِعْمَتِهِ  الذ  »الصَّ

 ».پذیرند خدای را است که به نعمت او کارھای شایسته تمامیت میستایش «
آمد که به طبیعت  شد یا رویدادی برایش پیش می ھرگاه امیدی که داشت ناامید می

 فرمود: داشت می بشری آن را خوش نمی

مَْدُ «
ْ
ِ  الح  »حَالٍ  كُلِّ  عَلىَ  ِ�َّ

 ».ستایش خدای را است در ھرحال«
 فرمود: میشد  وقتی که صبح می

 فى وسترك وعافيتك نعمتك على فأتم وستر وعافية نعمة فى منك أصبحت إ� ا�«
بي من نعمه أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شر�ك لك  أصبح ، ا� ماوالآخرة الدنيا

 »فلك الحمد ولك الشكر
ام که از نعمت و عافیت و پوشش تو  خدایا! من در حالی به بامداد رسیده«

رم، پس نعمت و عافیت و پوشش خودت را در دنیا و آخرت بر من تمام گردان. برخوردا
خدایا! ھر نعمتی که در این بامداد من یا دیگری از آفریدگانت از آن برخورداریم از تو 
است که تنھا تویی شریک و ھمتایی نداری. پس ستایش تو را است و شکر و سپاس تو 

 ».را است
 خواند. افکند، ھمان دعای صبح را می می وقتی که شامگاه بر او سایه
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ھای خدا را  این احساس دائمی انسانی با ایمان است. احساس انسانی که نعمت
و » ھر نعمتی که دارید از خدا است«ھمیشه به یاد دارد، و سپاسگزار فضل خداست. و 

شگفت ». دست نخواھید یافتھا  آن ھای خدا را برشمارید، به آمار نھایی اگر نعمت«
ای است که ھمواره  آیه» بسم الله«نیست که نخستین آیه در کتاب جاودانی خدا بعد از 

گرداند و نسبت به  ھای خدا متوجه می ھا و احسان ھای با ایمان را به نعمت انسان

الحمد الله رب «الکتاب:  تحةدوم سوره فا ۀکند. آی ستایش و سپاس خدا آنان را توجیه می

روزی  شبانه ۀنیست که آیین مقدم اسلام تلاوت این آیه را فریض جھت و بی »العالمين
یومیه آن را تکرار  ۀمرتبه در نمازھای پنجگان ۱۷قرار داده و ھر مسلمان دست کم 

 کند. می

 برایش مقدر کرده خشنود و راضی استالله انسان با ایمان به آنچه 
ھای خدا  نعمتانسان با ایمان ھمانطور که ھمه وقت و در ھرحال نسبت به 

ھای  آیند و زلزله ھا به سراغ او می ھا و گرفتاری کند، وقتی ناراحتی احساس امتنان می
گزاری را از دست پاسدھد، بازھم این احساس امتنان و س زندگی او را از جای تکان می

دھد. او به ھرچه خدا برایش مقدر گردانیده باشد، و فرمان رانده باشد، رضایت  نمی
دھد  زیرا ایمان دارد به این که خدای متعال ھیچ کاری را بیھوده انجام نمی داده است.

خواھد، و  و در ھیچ موردی از قضا و قدرش دشواری و سختی برای بندگانش نمی
خدای سبحان نسبت به بندگانش از مادر نسبت به فرزند مھربانتر است، و خیر در متن 

ھا  آن شناسیم و به طبیعت بشری از میرا مصیبت و بدی ھا  آن ھمان چیزھایی که ما
 آید درھم پیچیده است. خوشمان نمی

ن تَۡ�رهَُواْ شَۡ� ﴿
َ
ُ ٱا وََ�جۡعَلَ  ٔٗ َ�عََ�ٰٓ أ � كَثِٗ��  �َّ  .]۱۹النساء: [ ﴾١٩�يِهِ خَۡ�ٗ

 .»و خدا در آن خیر بسیار قرار داده باشد پندارید بد میپس چه بسا که چیزی را «
اند  مغرب زمین که با مسلمانان نشست و برخاست و آمیزش داشتهبسیاری از مردم 

انسان مسلمان  ۀاعتقادی، یعنی رضا به قضای الھی را در روحی ۀتأثیر این جنب
ھای  ھا و مصیبت ھا و رنج که چگونه انسان مسلمان با دشواریاند  و دیدهاند  دریافته

گردد. از جمله  مواجه میناپذیر و دلی رنجش ناپذیر  ای شکست زندگی با روحھی
» ام من در بھشت خدا زندگی کرده«مطالبی است که ف.س. بودلی تحت عنوان 

 نوشته است:
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م. به جھانی که در طول زندگی شناخته بودم پشت کردم. و به  ۱۹۱۸در سال «
آفریقای شمال غربی عزیمت کردم و بین اعراب صحرای آفریقا زندگی کردم و مدت 

ه سر بردم. در طول این ھفت سال زبان بیابان نشینان را آموختم. ھفت سال در آنجا ب
امور زندگی سر و  ۀخوردم، و ھم کردم و غذای آنان را می دیگر لباس آنان را به تن می

وضع آنان را به خودم گرفته بودم و یکی از آنان شده بودم. گوسفندانی داشتم. مانند 
سلامی آنچنان به تحقیق پرداختم که خوابیدم، و در مطالعات ا در چادر می انآن

ھایی که با  بنویسم. و آن سال »الرسول«تحت عنوان  ج محمددربارۀ  توانستم کتابی
ھای زندگی من بودند و از ھمه  نشین زندگی کردم بھترین سال نشینان کوچ این بیابان

 وقت بیشتر از سلامت و آرامش و رضایت از زندگی به سر بردم.
ھا و اضطرابات را آموختم. اینان  شدن بر نگرانی صحرانشین چیرهھای  از این عرب

به عنوان مسلمان به قضا و قدر ایمان داشتند، و این ایمان به آنان زیستن در امن و 
توانستند زندگی را سھل و آسان بگیرند. در ھیچ  امان را به ارمغان داده بود، و می

کردند، ایمان داشتند به این که  یر نمینگال اندوه و نگرانی اسچموردی خودشان را در 
رسد، مگر آنچه خدا برای او نوشته  شود، و به ھیچیک از آنان نمی ھرچه مقدر است می

است، البته معنای این شیوه زندگی آن نبود که در زندگی سھل انگار باشند، یا در برابر 
م روشن شود: یک آمدھا دست بسته بایستند. ھرگز! بگذارید مثالی بزنم تا منظور پیش

ھای صحرا را بلند کرد، و از روی دریای مدیترانه  گیروز طوفان شدیدی درگرفت، ر
ھا را به دره رون در فرانسه ریخت. آن باد تند بسیار داغ بود. به  گذشت و آن ریگ

کردم از فرط گرمی ھوا موھای سرم از ریشه کنده  قدری داغ که من احساس می
کردم که دارم دیوانه  ی حالم دگرگون شده بود و احساس میشوند. در اثر گرمازدگ می
دادند  ھایشان را تکان می کردند. فقط شانه شوم، اما اعراب اصلاً گله و شکایتی نمی می

گفتند: قضا و قدر نوشته شده است! اما، ھمین که طوفان تمام شد، با نشاط  و می
آن که در اثر گرمازدگی از میان  را پیش از تر کوچک فراوان به کار افتادند. گوسفندان

این کارھا را در  ۀبروند، سر بریدند. بعد چارپایان را به سمت جنوب، لب آب بردند. ھم
سکوت و آرامش کامل انجام دادند، بدون آن که حتی یکی از آنان لب به شکایت 
 بازکنند. رئیس قبیله گفت: چیز زیادی از دست ندادیم. ما سزاوار آن بودیم که ھمه
چیز را از دست بدھیم. ولی بحمد الله، ھنوز چھل درصد چارپایان مان را در اختیار 

 توانیم کارمان را از نو شروع کنیم! داریم، و می
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 مؤمن به قسمت و روزی خودش راضی است
انسان با ایمان به روزی که خدا برایش مقرر کرده است راضی است. و امتیازات و 

گرداند. زیرا به عدالت خدا در تقسیم  ده او را راضی میبرخوردھایی که خدا به او دا
ھا قبول دارد، و فضل و رحمت  روزی ایمان دارد، و حکمت او را در توضیح برخورداری

ھایی که به بندگانش ارزانی داشته است باور دارد، و اینست  ھا و موھبت خدا را در بھره
نند، و حکیمان و عارفان ھمگان ک که ادیان مردم را به آن ترغیب می» قناعت«معنای 

 کنند. را به آن تشویق می
نیز ستم روا » قناعت« ۀاین است که بر واژاند  ھایی که کرده مردم، از جمله ستم

ھا و پذیرفتن  دادن به کاستی که قناعت عبارت است از رضایتاند  و پنداشتهاند  داشته
وردن امتیازات برتر، و آ یک زندگی توأم با ذلت و خواری، سست ھمتی در به دست

مادی و معنوی، و تجلیل و تمجید از گرسنگی و فقر و  ۀمیرانیدن تمایلات ترقی طلبان

 »سلامالفقر و كيف عالجها الإ ةمشكل«ھا، چنانکه در کتاب دیگرم  این ۀمحرومیت. ھم
ام (که به فارسی ترجمه و چاپ شده است)، یک اشتباه آشکار است و یک  بیان کرده

مردم از  ای با توھمات بیشترِ  رابطه زگرگمراھی بزرگ. حقیقت اینست که قناعت ھ
 قناعت ندارد و پیش از ھرچیز قناعت دو معنا دارد.

دنیا  معنای اول قناعت اینست که انسان طبیعتاً طمع و حرص شدیدی نسبت به
برداشتنی از دنیا نیست. این حدیث نبوی مطلب را به  دارد و تقریباً سیرشدنی و دست

 خوبی ترسیم کرده است:

 »ع� ابن آدم إلا التراب بتغى ثالثا، ولا يملأاديان من ذهب، لالو كان لابن آدم و«
کنده از طلا داشته باشد سومی را می وادیاگر آدمیزاد دو « د طلبد و چشم آدمیزا آ

 ».کند، مگر خاک را پر نمی
برای کسب ثروت، و اجمال در طلب  شدین بناچار باید انسان را به اعتدال در کوش

رزق ھدایت کند، تا بتواند توازن و تعادل روحیه و زندگی او را تضمین کند، و به او 
روی که روح و جسم او را  آرامشی را که رمز خوشبختی است بدھد، و از افراط و زیاده

 فرموده است: ج سازد، برحذر دارد از ھمین رو است که پیامبر اکرم اھم فرسوده میب

اتقوا االله وأجملوا في الطلب، فإن نفسا لن تموت حتى �ستو� رزقها،  ،يا أيها الناس«
 »عنها، فاتقوا االله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل، ودعوا ما حرم و�ن أبطأ
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و اجمال در طلب پیشه کنید که ھیچ جانداری  ای مردم! خدا را در نظر بگیرید«
میرد، تا آن که روزیش را تمام و کمال دریافت کند، ھرچند که دیر به دستش  نمی

تان  رسد. پس خدا را در نظر بگیرید و اجمال در طلب پیشه کنید. اگر حلال به دست
 ».آمد برگیرید، و اگر حرام بر سر راھتان قرار گرفت آن را واگذارید

دین انسان را رھا کند تا تسلیم تمایلات حرص و طمع خویش گردد، برای خود  اگر
ھای  اش خطرناک خواھد شد. پس ناگزیر باید دین تمایلات او را به سوی ارزش و جامعه

برتری جھت بخشد، و به مفاھیم ماندگارتری متوجه سازد و به روزی برقرارتر و با 
 است.دین  ۀتری بشارت دھد. و این وظیف دوام

نَّ َ�يۡنيَۡكَ إَِ�ٰ مَا مَتَّعۡنَا بهِِ  وََ� ﴿ زَۡ�جٰٗا مِّنۡهُمۡ زهَۡرَةَ  ۦٓ َ�مُدَّ
َ
ۡ�يَاٱ ۡ�َيَوٰةِ ٱأ ِ�فَۡتنَِهُمۡ �يِهِ�  �ُّ

 ٰ�َ�ۡ
َ
 .]۱۳۱طه: [ ﴾١٣١وَرزِۡقُ رَّ�كَِ خَۡ�ٞ وَ�

ھای این  ھایی که به بعضی گروه و چشمانت را خیره مگردان به برخورداری«
را بیازماییم و ھا  آن شان باشد و به ھمین وسیله تا شکوه زندگی دنیایایم  ھا داده انسان

 .»روزی پروردگار تو بھتر و ماندگارتر است

هََ�تِٰ ٱللِنَّاسِ حُبُّ  زُّ�نَِ ﴿ هَبِ ٱمِنَ  لمُۡقَنطَرَةِ ٱ لۡقََ�طِٰ�ِ ٱوَ  ۡ�نَِ�َ ٱوَ  لنّسَِاءِٓ ٱمِنَ  لشَّ َّ� 
ةِ ٱوَ  نَۡ�مِٰ ٱوَ  لمُۡسَوَّمَةِ ٱ يۡلِ �َۡ ٱوَ  لۡفِضَّ

َ
ۖ ٱ ۡ�َيَوٰةِ ٱَ�لٰكَِ مََ�عُٰ  ۡ�َرۡثِ� ٱوَ  ۡ� ۡ�يَا ُ ٱوَ  �ُّ حُسۡنُ  ۥعِندَهُ  �َّ

ِينَ  ١٤ ابِ  َٔ لَۡ� ٱ ۡ�ٖ مِّن َ�لُِٰ�مۡۖ لِ�َّ
ؤُنبَّئُُِ�م ِ�َ

َ
ْ ٱ۞قلُۡ أ قَوۡا تٰٞ َ�ۡريِ منِ  �َّ عِندَ رَّ�هِِمۡ جَ�َّ

نَۡ�رُٰ ٱَ�ۡتهَِا 
َ
رَةٞ وَرضَِۡ�نٰٞ مِّنَ  ۡ� طَهَّ زَۡ�جٰٞ مُّ

َ
ِۗ ٱَ�ِٰ�ِينَ �يِهَا وَأ  .]۱۵-۱۴آل عمران: [ ﴾�َّ

ھای  ھای شھوانی به زنان و فرزندان و کیسه آراسته شده است برای مردم عشق«
 ۀھا ھمه دست مای ھای نشاندار و چارپایان و کشتزارھا. این بزرگ پر از زر و سیم و اسب

گی دنیایند، و خدا نزد او است جایگاه خوبی برای بازگشت انسان * بگو: آیا خبرتان زند
ھا  آن ھایی است که در زیر ھا؟ برای کسانی که تقوا پیشه کنند باغ دھم به بھتر از این

ماندگار خواھند ماند. و ھمسران پاک و خشنودی ھا  آن جویبارھا جاری است و در
 .»خدا...

رابطه کارش اینست که از آن شدت و حرارت و حرص و طمع بکاھد، و ایمان در این 
ھا و  آن آز را مھار کند تا بر روح بشر چیره نگردد، و زندگی انسان را با نگرانی

اضطرابات دائمی تباه نگرداند. انسانی که به کم نسازد، با زیاد سیر نگردد، حدت و 
فرونشاند، و چشمش دنبال تواند  اش را با آنچه خودش دارد نمی شدت تشنگی
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چیزھایی است که از آن دیگران است. حلال او را سیر نگرداند، و در برخورد با حرام 
کند.  گردد، ھیچگاه احساس رضایت و آرامش نمی اش سرازیر می آب از لب و لوچه

ھا  ما را از آن پناه دھد. میلیون ۀکه خدا ھماند  ھایی این چنین ھمانند جھنم انسان
گوید آیا بازھم ھست؟!  ای؟ می رسد که آیا پر شده بلعد، و وقتی ندا می را درمیانسان 

معنوی متوجه گرداند. و به  ۀھای جاودان ھا را به ارزش کار ایمان این است که جان
داند ثروتمندی، اگر در  آور سازد. انسان با ایمان است که می سرای باقی آخرت روی

ر فراوانی دارایی و بیشتر اندوختن این کالاھای جستجوی ثروت و خواھان آن باشد د
نیازی در درون انسان است، و در حدیث  ارزش فانی نیست، بلکه اساساً ثروت و بی کم

 نیز آمده است:

غَِ�  ليَسَْ «
ْ
ةِ  َ�نْ  ال عَرَضِ، كَثْرَ

ْ
غَِ�  إِ�َّمَا ال

ْ
 »النَّفْسِ  غَِ�  ال

نیازی به توانگری  ثروتمندی و بی نیازی به فراوانی دارایی نیست. ثروتمندی و بی«
 ».روح انسان است

 تواند معنای دوم قناعت اینست که انسان به چیزھایی که خدا به او داده و نمی
ھای خدا و مقدرات زندگیش نشاط  داده ۀرا تغییر بدھد، راضی باشد، و در محدودھا  آن

و میسر نیست نکند، و و فعالیت داشته باشد، و در زندگی تمنای چیزھایی را که برای ا
به سوی چیزھایی که به دیگران داده شده و به او داده نشده است سَرَک نکشد. فی 

ای  المثل پیرمرد نباید تمنای نیرو و حرارت جوانی کند، و خانمی که از زیبایی بھره
قد  ھای زیبا نگاه کند، و آن جوان کوتاه ندارد نباید از روی حسادت و بدخواھی به خانم

نشین که در یک زمین  ید با حسرت و افسوس به آن آقای بلندقد بنگرد، آن بیاباننبا
درد سر شھرنشینان را طمع  کند، نباید وسائل رفاه و زندگی بی خشک و بایر زیست می

کردند که ای کاش آنچه را که  گروھی از زنان تمنا می ج کند. در عھد رسول خدا
 را نازل کرد:داشتند. خدا این آیه  مردان دارند می

لَ  وََ� ﴿ ُ ٱَ�تَمَنَّوۡاْ مَا فَضَّ ا  ۦبهِِ  �َّ ٰ َ�عۡضٖ� لّلِرجَِّالِ نصَِيبٞ مِّمَّ ْۖ ٱَ�عۡضَُ�مۡ َ�َ  ۡ�تسََبُوا
ا  ۚ ٱوَللِنّسَِاءِٓ نصَِيبٞ مِّمَّ َ ٱلوُاْ  َٔ وَۡ�  ۡ�تسََۡ�َ  .]۳۲النساء: [ ﴾ۦٓۚ مِن فَضۡلهِِ  �َّ

شما داده و به بعضی دیگر نداده است تمنا نکنید. چیزھایی را که خدا به بعضی از «
مردان از آنچه به دست آورند نصیبی دارند، و زنان از آنچه به دست آرند نصیبی دارند، 

 .»و از فضل خدای درخواست کنید
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آید، و زندگی  در حالات قحطی و سختی و تنگدستی که برای ھر انسان پیش می
ھایی که در اثر جنگ یا قحطی یا مانند آن بر یک  مردم از آن خالی نیست، و در بحران

شان  ھایی که منابع طبیعی گردد، و ھمچنین برای کشورھا و دولت ملتی عارض می
د و بسیاری از آنان راھی برای نمردم تأمین کن ۀکمتر از آنست که رفاه را برای ھم

درمان  دادهش ندارند قناعت به روزی خدا کردن از کشور تأمین کامل معاش یا کوچ
ھا  ھای مرفه بعضی انسان ھا اگر آرزوی زندگی نھایی و مرھم شافی است. این انسان

دیگر را بکنند، نه بلندھمتی است و نه تکاپو و فعالیت، بلکه طمع بستن نابجا است و 
 ھا و حرص و آزی است که جز غم و اندوه ثمری ندارد. تمنای ناشدنی
ه بدانند و باور داشته باشند به این که خوشبختی ھا نیازمندند به این ک این انسان

ھا است. باید به  ھای دنیایی نیست. بلکه خوشبختی در درون انسان در فراوانی دارایی
رستگار آن ». «نیازترین مردم باشی ھای خدا رضایت بده تا بی به داده«آنان گفت: 

بدھد و به آن قناعت کسی است که به اسلام راه یافته باشد و روزیش کفاف امورش را 
کم باشد و آدمی را کفایت کند بھتر از آن است که بسیار باشد و آدمی را دچار » «ورزد

 ».غفلت سازد

كل مافوق البسيطة كافيا فسه ولو أنه عاري المناكب حاف ما إن الغ� هو الغ� بن«
 »و�ذا قنعت فبعض شيء كاف

ای بر تن نداشته و پابرھنه  مهتوانگری به توانگری روح انسان است، ھرچند که جا«
 باشد.

 زمین برای تو کافی نیست، ۀآنچه روی صفح ۀھم
 ».اما وقتی قناعت کنی اندک چیزی برای تو کافی است

بنابراین، قناعت عبارت از اینست که حریص و آزمند نباشی، و به چیزھایی که از آنِ 
د نبندی، تا بتوانی تو نیست چشم نداشته باشی، و به آنچه در توان تو نیست امی

ای را بر سر و روی خویش حس کنی آن زندگی پاک و  ھای زندگی پاک و پاکیزه نسیم
 ای که خدا آن را پاداش اھل ایمان و عمل در این دنیا قرار داده است. پاکیزه

نَ�ٰ وَهُوَ مُؤۡمِنٞ فلَنَُحۡييِنََّهُ  مَنۡ ﴿
ُ
وۡ أ

َ
ۖ حَيَوٰةٗ طَ  ۥعَمِلَ َ�لٰحِٗا مِّن ذَكَرٍ أ  .]۹۷النحل: [ ﴾يّبَِةٗ

ھرآنکس که عمل صالحی انجام دھد، چه مرد باشد و چه زن، و اھل ایمان باشد، «
 .»ای خواھیم بخشید او را زندگی پاک و پاکیزه
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تفسیر کرده » قناعت«در این آیه شریفه را به » طیبه ۀحیو«س علی بن ابی طالب
 است.

 آموز داستانی عبرت
در  »زادالمعاد«ابن قیم در کتاب حافظ (که  ج پیامبر اکرم ۀاین داستان را از سیر

بخش مربوط به وفود آورده است) باھم بخوانیم. این داستان گویای آن است که ایمان 
ھای آن و  کند و چگونه گرایش آنان را از دنیا و برخورداری ھای اھل ایمان چه می با دل

فرستادگان نجیب که از ساکنان گرداند...  زر و زیور آن به خدا و سرای آخرت برمی
از  ج یمن بودند و سیزده مرد مسلمان بودند، به مدینه وارد شدند. پیامبر اکرم

را گرامی داشت، و بلال را فرمود تا به خوبی از شان بسیار شادمان شد و آنان  آمدن
کردند و از او  سؤال می ج آنان پذیرایی کند این تازه واردھای یمنی مرتباً از پیامبر اکرم

خواستند زودتر  آموختند. چند روز ماندند، اما زیاد در مدینه اقامت نکردند، زیرا می می
شان  به آنان تعلیم فرموده به قوم ج اشان بازگردند و آنچه را که رسول خد به سوی قوم

بلال را  ج آمدند تا با آنحضرت وداع کنند. رسول خدا ج تعلیم دھند نزد رسول خدا
دادند به  می ج فرستادند تا برترین و بھترین جوایزی را که به دیدارکنندگان رسول خدا
نوجوانی است  آنان بدھد. پیامبر فرمود: آیا از شما کسی جا مانده است؟ گفتند: آری،

است... پیامبر  تر کوچک ما ۀو از ھمایم  مان گذاشته ھایمان و اثاثیه که او را نزد مرکب
شان برگشتند به آن نوجوان  فرمود: او را نزد ما بفرستید... وقتی نزد اسباب و اثاثیه

 ھایمان را نزد او روا ما حاجت برو و حاجتت را نزد او روا کن، ج گفتند: نزد رسول خدا
شتافت و گفت: یا رسول  ج ایم و او را وداع گفتیم. آن نوجوان نزد رسول اکرم ساخته

الله! من مردی از بنی أبذی ھستم، ھمان قومی بود که تازه به حضورتان، درآمده بودند 
ھمراھان مرا برآورده فرمودی، حاجت من نیز برآورده ساز. فرمود:  ۀھای ھم حاجت

مانند حاجت ھمراھانم نیست، ھرچند ھمه  حاجت تو چیست؟ گفت: حاجت من
من از وطن و سرزمینم دور  اند. ھایشان را نزد شما آورده و زکات اند، گرونده به اسلام

وجل درخواست کنید  ام، مگر برای آن که از خدای عزّ  ام و به سوی شما نیامده نشده
ار دھد. رسول که مرا بیامرزد و مشمول رحمتش گرداند، و توانگری مرا در دل من قر

 به او نزدیک شد و فرمود: ج خدا
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 »رحمه واجعل غناه في قلبهاغفر له وا� ا«
 ».خدایا او را بیامرز و مشمول رحمتت گردان و توانگری وی را در دلش قرار ده«

ھمراھانش را بدھند. آنگاه به سرزمین  ۀسپس امر فرمود که به او ھم مانند جایز
 ھایشان بازگشتند. خودشان و نزد خانواده

را ملاقات کردند و  ج در سال دھم ھجرت بار دیگر آن گروه در منی پیامبر اکرم
فرمود: آن نوجوانی که ھمراه شما آمده بود  ج گفتند: ما بنی ابذی ھستیم. رسول خدا

تر  که کسی قانعایم  و نشنیده ایم، مانند او را ندیده چه کرد؟ گفتند: یا رسول الله! ھرگز
ھای دنیا را  دارائی ۀھای خدا راضی باشد. اگر مردم ھم از او باشد و مانند او به داده

 ندارد.ھا  آن کند و توجھی ھم به نمیھا  آن میان خودشان قسمت کنند، نگاھی به
 »جور بمیرد! الحمد لله. من امیدوارم که جمع و«فرمود:  ج رسول خدا

 میرند؟ ھا جمع و جور نمی انسان ۀیکی از آنان گفت: یا رسول الله! مگر ھم
ھا به ھنگام مرگ پراکنده و تکه  توضیح فرمود که بعضی از انسان ج رسول خدا

ھای مختلف دنیا سرگردان است. و اجل  ھای آنان در وادی ھا و گرایش خواست اند. پاره
وجل نیز اھمیت  گیرد، و خدای عزّ  ھا گریبانش را می یرسد در یکی از آن واد که می

ھا به ھلاکت برسد! گفتند: آن نوجوان در میان ما  دھد که در کدامیک از این وادی نمی
ما به روزی  ۀبه بھترین وضعی زندگی کرد. زاھدترین ما در امور دنیایش بود و از ھم

ای از اھل یمن از اسلام  درگذشت، و عده ج تر بود. چون رسول خدا خدا داده قانع
برگشتند، در میان مردم قیام کرد و مردم را به خدا و اسلام متذکر گردانید، و در 

کرد و سراغش را  نتیجه ھیچکس از اسلام برنگشت. ابوبکر صدیق دائم یاد او می
گرفت، تا آن که اوضاع و احوالش را به او گزارش کردند و قیام او را برایش شرح  می

 ای نوشت و سفارش او را به خیر کرد. لیفه به زیاد بن لبید نامهدادند. خ
این داستان جوان با ایمان است که ایمان دلش را آباد گردانیده است، و به جای آن 

توجھش را معطوف به دنیا و زر و زیور آن کند، به آنچه  ۀکه مانند بسیاری از مردم ھم
 ج تر است. وقتی از رسول خدا نینزد خدا است دل بسته است که آن بھتر و ماند

ھای ھمسفرانش تفاوت داشت، بلکه با حاجت  طلبید، حاجتش با حاجت حاجت می
بیشتر مردم تفاوت داشت... حاجت دینش با حاجت دنیایش برای او مطرح بود. 
حاجت روحش بیشتر از حاجت جسدش و حاجت معنویش برای او بیشتر و بیشتر 
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از این بود که  ج ھریش. درخواستش از رسول خدامطرح بود تا حاجت صوری و ظا
خدا بخواھد تا او را بیامرزد و مشمول رحمتش گرداند و توانگری او را در دلش قرار 

 دھد!
را روشن گردانیده بود. از آنحضرت  ج شک این درخواست، چشم رسول خدا بی

که به  ج اش به وطنش بازگشت، اما رسول خدا خدا حافظی کرد و به نزد خانواده
مردم آشنا بود، این نوجوان را فراموش نفرمود، و به آن دوری مسافت، و با آن  ۀروحی

گاه که احوال یک  گذشت زمان، از احوال او جویا شد. در موسم حج ھمانند یک مربی آ
گیرد و پاسخ آنان رسول  پرسد، سراغ او را از قومش می شاگرد ممتاز خودش را می

دارد. و آن  د و آن حضرت را به حمد و سپاس خدا وامیگردان را شادمان می جخدا
من امیدوارم که جمع و جور «فرماید:  آورد و می نظیر را بر زبان می سخن زیبا و کم

 »!بمیرد
اگر کسی جمع و جور  اند. میرند که عمری زندگی کرده مردم ھمانگونه می آری،

ه و جسته و گریخته زندگی میرد، و اگر کسی تکه و پار زندگی کند، جمع و جور ھم می
که از کم کمترند، اند  میرد. گروه کمی از مردم کند، ھمانگونه که زندگی کرده است می

فکر و ذکرشان را مصروف یک  ۀزندگی کنند، و ھم عالیبرای یک ھدف  هکسانی ک
گاھند  چیز قرار دھند و برای آن زندگی کنند و برای آن بمیرند. اینان ھمان مؤمنان آ

ھای الھی قرار  شان را پیروی از برنامه دشان را جای گرفتن نزد خدا، و راهکه مقص
 و ھمه چیز زندگیشان برای خدا و با خداست، و سرودشان این است: اند، داده

ِ ربَِّ  قلُۡ ﴿ وَ�َِ�لٰكَِ  ۖۥ َ�ِ�كَ َ�ُ  َ�  ١٦٢ لَۡ�لَٰمِ�َ ٱإنَِّ صََ�ِ� وَ�سُُِ� وََ�ۡياَيَ وَمَمَاِ� ِ�َّ
لُ  وَّ

َ
۠ أ ناَ

َ
مِرۡتُ وَ�

ُ
َ�ۡ�َ  قلُۡ  ١٦٣ لمُۡسۡلمِِ�َ ٱأ

َ
ِ ٱأ َّ�  � ءٖ ۡ�َ ِ

ا وَهُوَ رَبُّ ُ�ّ بِۡ� رَّ�ٗ
َ
-۱۶۲الأنعام:[ ﴾�

۱۶۴[. 
نماز من و قربانی و دیگر مراسم عبادت من و زندگانی و مرگم از آنِ خدای رب «

مأمورم و من نخستین العالمین است * که شریک و ھمتایی ندارد و به این کار 
مسلمانم * بگو: آیا جز خدا پروردگاری بجویم، حال آن که او پروردگار ھمه چیز 

 .»است؟...
ھمان انسانی است که جمع و جور زندگی  –و نه ھیچ انسان دیگری  –این انسان 

 میرد! کند و جمع و جور می می
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 احساس رضایت برای صاحب آن مصدر قوت و نیرو است
دیگر را  ۀکه سخنمان را در باب رضایت و قناعت تمام کنیم. باید دو نتکپیش از آن 

 ھم روشن کنیم:
ضعف و ناتوانی انسان نیست،  ۀنخست این که قناعت به روزی کم و محدود مای

ھرگز! قناعت منبع نیرویی است برای کسانی که  اند. نظران پنداشته چنانکه بعضی کوته
خود قائلند و در راه رسیدن به ھدفی تلاش  تابع اصولی ھستند و رسالتی برای

گردند. شما  ھا و فشارھا مواجه می ھا و مصادره کنند، و در این راه با انواع محرومیت می
پیشه، با قامتی راست، و قدمی راسخ  قناعت یھا کنید که چگونه این انسان ملاحظه می

. علتش این است که شوند و عزمی استوار، برعلیه باطل و ظلم وارد میدان نبرد می
دانند اندکی خوراک ھرچند که چرب و شیرین نباشد، و یکی دو تکه لباس ھرچند  می

 زبر و خشن باشد، و کمترین وسائل زندگی برایشان بس است.
نگرند که  ھای پادشاھان و زیورآلات مترفین چنان می ھای امیران، و گنجینه به کاخ

فضای بیکران به روستاھا و شھرھا و مردم انسانی در ھواپیما سوار شده و از اوج 
بینند، و افراد  ھای کوچکی می ھای سر به فلک کشیده را چون جعبه نگرد. آن کاخ می

نگرند. یکی از فیلسوفان مشرق زمین به  ھایشان می بشر را مانند مورچگانی در سوراخ
ردان، تا یکی از شاگردانش گفت: با برنج و آب زندگی کن. بازویت را متکای خود گ

ھای نامناسب گرد  و از راهتکامل روحی نصیب تو گردد. اما ثروتی که ابزارھای زشت 
شروع به دست آید، مانند ابر گذرا است و آبادی و مھای نا ن و شرفی که از راهأشآید و 

 نشو و نمایی برای تو به دنبال نخواھد داشت.
است، و غذای من لباس من پشم «نقل شده است که فرمود:  ÷از حضرت عیسی

جو، چراغ من ماه، و مرکب من دو پای من، و متکای من بازویم... شب در حالتی 
شوم که در روی زمین توانگرتر از  خوابم که ھیچ ندارم و صبح در حالی بیدار می می

 من وجود ندارد!!
انسانی که ایدئولوژی دارد و رسالتی برای خویش قائل است، ھرگاه این قناعت در 

را زمزمه  /ای ندارد، و این اشعار امام شافعی جای گیرد، دیگر ترس و واھمهجانش 
 کند: می

ـــــاً   أنـــــا إن عشـــــتُ لســـــتُ أعـــــدم قوت
 

 وإذا مــــــــتُّ لســــــــتُ أعــــــــدم قــــــــبرا 
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ــــــــه الملــــــــوك ونفسيــــــــ  همتــــــــي همَّ
 

ــــــرا  ــــــة كف ــــــر المذل ــــــر ت ــــــس ح  نف
 

ــــــالقوت عمــــــري  وإذا مــــــا قنعــــــت ب
 

ـــــــرا؟  ـــــــداً وعم ـــــــاف زي ـــــــما ذا أخ  فل
 

ای است که خواری را کفر  مانم، جان آزاده قوت و غذا نمی بمانم بیمن اگر زنده «
 داند! می

 »ام، چرا باید از زید و عمرو بترسم؟ من که سراسر عمر با قوت لایموتی قناعت کرده
 :کند امام غزالی در کتاب امر به معروف و نھی از منکر در احیاء العلوم نقل می

 کرد، خرما را از روی زمین جمع می ھای و ھستهرفت  ھا راه می در کوچهبود پیرمردی 
 پادشاه وقت ۀی را که خدمتکاری برای یکی از کنیزکان خواننده و نوازند»عود«

کنده شد و چشمانش قرمز شد، و پادشاه برد، شکست. خبر به  می رسید. از خشم آ
 طلبیده استتو را  رفت و به پیرمرد گفت: امیر او ۀفرستاد تا پیرمرد را بیاورند. فرستاد

راه افتاد تا بر درِ  . پیرمرد گفت: آری. گفت: بیا سوار شو. گفت: نه. پیاده بهبا من بیا
مجلسش را تغییر داد، و دستور داد پیرمرد را وارد کنند. پیرمرد کاخ ایستاد، پادشاه 

ھای خرما در آن بود در آستین داشت. خدمتکار گفت: این را از  ای را که ھسته کیسه
وارد شو. پیرمرد گفت: شام امشب من از ھمین  یشانبیرون بیاور، و بر ا آستینت

دھیم. گفت: من نیازی به شام تو ندارم.  ھای خرما است. گفت: ما به تو شام می ھسته
خرما  ۀش مقداری ھستینخواھی؟ گفت: در آست به خدمتکار گفت: از او چه می پادشاه

گفت: بگذار نیفکند. پادشاه . وارد شوس ه مجلبیفکن و بگویم آن را  است، به او می
به او گفت: پیرمرد! چه چیز تو را پادشاه پیرمرد وارد شد و سلام کرد و نشست. 

دید که شرم دارد بگوید:  اوام؟  واداشت به آن کاری که کردی؟ گفت: مگر چه کرده
نت ای؟ وقتی خیلی اصرار کرد، پیرمرد گفت: من از پدران و نیاکا مرا شکسته» عود«

 خواندند: ام که این آیه را بر سر منبر می شنیده

َ ٱ۞إنَِّ ﴿ َّ�  ِ مُرُ ب
ۡ
 لۡفَحۡشَاءِٓ ٱوََ�نَۡ�ٰ عَنِ  لۡقُرَۡ�ٰ ٱ�يتَايِٕٓ ذيِ  ۡ�ِحَۡ�ٰنِ ٱوَ  لۡعَدۡلِ ٱيأَ

� ٱوَ  لمُۡنكَرِ ٱوَ   .]۹۰النحل: [ ﴾ۡ�َۡ�ِ
و از بدنامی و منکر و فرماید  خدا به عدالت و احسان و دلجویی خویشاوندان امر می«

 .»فرماید جفاکاری نھی می
کنی، ھر  کار بسیار خوبی میگفت: پادشاه من ھم منکری را دیدم و تغییرش دادم. 

 تغییر بده!را  مشاھده نمودی آنرا  یمنکرجا 
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گوید: به خدا سوگند! غیر از این چیزی نگفت. وقتی بیرون رفت  راوی داستان می
درھم در آن بود به مردی داد و گفت: دنبال این پیرمرد  خلیفه یک کیسه که ده ھزار

چنین گفتم و او به من چنان گفت، به او چیزی گوید: من به امیر  یدی میبرو، اگر د
 پول را به او بده. ۀگوید کیس مده، اما اگر دیدی با ھیچکس سخنی نمی

رو رفته خرمایی را دید که در زمین ف ۀپیرمرد از کاخ بیرون رفت. در کوچه ھست
بود. شروع کرد با آن کلنجار برود و با ھیچکس سخنی نگفت. آن مرد گفت: امیر به تو 

بگو: آن را از ھرجا برداشته به  پادشاهپول را برگیر. پیرمرد گفت: به  ۀگوید: این کیس می
 جایش بازگرداند.

خرمایی که داشت  ۀبه روایت دیگری، این سخن را گفت و دوباره به سراغ آن ھست
 گفت: آورد رفت و با خود می آن را از زمین درمی

ـــــــه ـــــــي في يدي ـــــــن ه ـــــــدنيا لم  أری ال
 

ـــــــــه  ـــــــــرت لدي ـــــــــما كث ـــــــــا كل  هموم
 

 تهــــــــين المكـــــــــرمين لهـــــــــا بصـــــــــغر
 

ــــــه  ــــــت علي ــــــن هان  وتكــــــرم كــــــل م
 

 إذا اســـــــــتغنيت عـــــــــن شيء فدعـــــــــه
 

ـــــــه  ـــــــاج إلي ـــــــت محت ـــــــا أن  وخـــــــذ م
 

 ».بینم نمیای بیش  دنیا را برای کسانی که دنیا دارند، ھم و غم انباشته«
کند، و ھرکه دنیا  شمارد و اھانت می ھرکه دنیا را گرامی دارد، دنیا او را کوچ می«

ھرچیز که به آن نیازی نداری دست  زدارد. ا در نظرش خوار باشد، دنیا او را گرامی می
 ».آنچه را به آن احتیاج داری برگیربکش، و 

رما از روی زمین قناعت ھای خ ھایی که به برچیدن ھسته به وسیله این انسان
حق پیروز  ۀروند، کلم و ملوک نمی پادشاھانکنند، و زیرِ بار پذیرفتن آلاف و اُلوف از  می
 یابند. رسند و تحقق می ھا به ثمر می ھا و رسالت گردد، و آرمان می

 رضامندی به معنای سکوت در برابر باطل نیست
دوم این که رضامندی انسان از خدا و از گردش روزگار و نظام ھستی، ھرگز به  ۀنکت

این انسان  ۀاین معنا ھم نیست که انسان ھر نابسامانی و ناروایی را که ساخته و پرداخت
نمایش زندگی ببیند و از آن احساس رضایت کند.  ۀمکلف اختیاردار است در صحن

سواری ھرگز به این معنا نیست که از حوادث  رضامندی انسان از اتومبیل و اتومبیل
کنند، و قوانین عبور و مرور را زیر پا  ھایی که رانندگان می رانندگی و از خلاف
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گذارند احساس خشنودی و رضایت کند! انسان با ایمان از نظام ھستی که خدا  می
خدا  برقرار کرده است راضی است و بخشی از این نظام ھمان عقل و اختیاری است که

آن به او مسؤلیت واگذار کرده است، و با ھمین عقل و اختیارات  ۀبه انسان داده و برپای
توان امر و نھی کرد و تأدیب کرد و تحت تعلیم و تربیت قرار داد. انسان با  انسان را می

 ۀھایی که نعمت عقل و اراد ایمان از نظام ھستی راضی است، از انحرافات انسان
و این نعمت خدا را در جھت دیگری خلاف آنچه برایش  اند، نگزاردهخداداده را سپاس 

. و این نارضایتی از انحرافات و خشنود نیست اند، آفریده شده به کار گرفته
فرماید، و از کسانی که  پسندد، بلکه به آن امر می ھای بشری را خدا می نابسامانی

کنند و به عذاب شدید وعده  یسکوت مھا  آن گذرند و در برابر میھا  آن تفاوت از بی
 دھد. می

ْ بقَيَِّةٖ َ�نۡهَوۡنَ عَنِ  لۡقُرُونِ ٱَ�نَ مِنَ  فلََوَۡ� ﴿ وْلوُا
ُ
�ضِ ٱِ�  لۡفَسَادِ ٱمِن َ�بۡلُِ�مۡ أ

َ
إِ�َّ  ۡ�

�يَۡنَا مِنۡهُمۡۗ 
َ
نۡ أ  .]۱۱۶هود: [ ﴾قلَيِٗ� مِّمَّ

شما بودند،  ھایی که پیش از ھا و امت پس چرا نبوده است در میان ملت«
شان  غیرتمندانی که از فساد در زمین مردم را بازدارند، مگر اندکی از آنان که نجات

 .»بخشیدیم...

ِينَ ٱ لعُِنَ ﴿ ٰ لسَِانِ دَاوُ  �َّ ٰٓءِيلَ َ�َ مَرۡ�َمَۚ َ�لٰكَِ بمَِا  بنِۡ ٱوعَِيَ�  دَ ۥَ�فَرُواْ مِنۢ بَِ�ٓ إسَِۡ�
ْ َ�عۡتَدُونَ  َ�نوُا ْ وَّ ْ �َ  ٧٨عَصَوا ْ َ�فۡعَلوُنَ  نوُا ۚ َ�ئِۡسَ مَا َ�نوُا نكَرٖ َ�عَلوُهُ َ� يتَنََاهَوۡنَ عَن مُّ

 .]۷۹-۷۸المائدة: [ ﴾٧٩
ملعون گردیدند کافران بنی اسرائیل بر زبان داود و عیسی بن مریم. این به خاطر «

شوند، نھی  ھایشان و تجاوزشان بود * و از منکراتی که مردم مرتکب می نافرمانی
 .»کردند کردند، چه بدکاری بود که می نمی





 

 

 

 ایمنی روانی

ِينَ ٱ﴿ وَْ�ٰٓ�كَِ لهَُمُ  �َّ
ُ
ْ إيَِ�نَٰهُم بظُِلٍۡ� أ ْ وَلمَۡ يلَۡبسُِوٓا مۡنُ ٱءَامَنُوا

َ
هۡتَدُونَ  ۡ�  ﴾٨٢وَهُم مُّ

 .]۸۲ الأنعام:[
آنان ایمنی دارند و  اند. شان را به ستم نپوشانیده و ایماناند  ایمان آورده آنان که«

 .»یافتگانند آنان راه
بارد، و با زمان  که انسان با ایمان بر گذشته اشک حسرت و اندوه نمی ھمچنان

گردد،  کند، با آینده نیز ترسان و ھراسان مواجه نمی حال، نالان و ناخشنود برخورد نمی
ای ندارد، و از  ھای آن دلھره ھا و سختی کند، و از دشواری آن بیتابی نمیو به خاطر 

زندگیش دشمن شرور و در کمین  ۀلرزد، چنانکه گویی آیند جبروت آینده دلش نمی
کند که گویی در بھشت است...  نشسته باشد! بلکه آنچنان با ایمنی روانی زیست می

آرامش و آسایش درونی او است، بلکه  ایمانش منبع ایمنی او است، و ایمنی از ثمرات
آن چیزھایی که انسان  ۀبخشی از آن است. این ھم آرامشی است مربوط به آینده، با ھم

ھا  آن در ھراس است، یا دلش برایھا  آن آن چیزھایی که از ۀامید بسته و ھمھا  آن به
 تپد. و خوشبختی بدون این ایمنی روانی امکان ندارد... می

ام که آدم ترسو  ند: سرور چیست؟ گفت: ایمنی. زیرا من تجربه کردهحکیمی را گفت
از ھر عیش و نوشی محروم است. شگفت نیست که خدا بھشت را سرای ایمن و 

و نه  اند، ھای بھشتی ایمن سلامتی کامل قرار داده است، چنانکه اھل بھشت در غرفه
نخستین،  ۀھمان لحظشوند، و از  گردد و نه اندوھگین می ترسی بر آنان چیره می

 ﴾٤٦�سََِ�ٍٰ� ءَامِنَِ�  دۡخُلوُهَاٱ﴿ گویند: آیند و به آنان می شان می فرشتگان به استقبال
 .»با سلامت و ایمنی کامل وارد بھشت شوید« .]۴۶الحجر: [

دارد،  برای این که بدانید ایمان تا چه اندازه به صاحبش ایمنی و سلامتی ارزانی می
ایمان مقایسه کنید. شما  بتوانید انسان با ایمان را به سادگی با انسان بیو برای این که 

ھا را از  کنم که چند سطر بعدی را به دقت مطالعه کنید. این یادداشت را دعوت می
کنم که از زبان یکی از  استاد محمد زکی عبدالقادر برای شما نقل می» یومیات«

 اختیار او قرار داده نوشته است:اش را در  ھای روزانه دوستانش که یادداشت
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 ای از ترس و اضطراب نمونه
ترسم. از خود  مردم و از ھمه چیز می ۀبرم. از ھم من دائم در ترس به سر می«

ترسم. نه ثروت به من آرامش بخشید، نه مقامات و مناصب عالی اجتماعی به من  می
ھا... از  ھا و خوشگذرانی داری زنده سلامتی، مردبودن، زن، عشق، شب . ازآرامش داد

 ام. ام، بعد از آن که ھمه چیز را تجربه کرده و آزموده ھمه چیز دلگیر شده
بینید؟  ترسم، این اشباح را در اطراف من نمی آید، از خودم می از خود بدم می

 رده است تا مرا ببلعد؟کنید که چگونه ترس و وحشت دھانش را باز ک مشاھده نمی
ھا؟ من ھیچ اندوه و پریشانی ندارم. اندوه و  اندوه و پریشانی اند؟ ھا از کجا آمده این

پریشانی بزرگ من ھمین رفاه و دارائی دنیاست. پول دارم، مقام دارم، از سلامتی 
 برخوردارم. زن دارم، زیبایی دارم،... ھمه چیز در اختیار من است، ھمه چیز از آن من

ترسم؟ از خدا؟ ابداً. خدا در زندگی  است. بنابراین، برای چه باید بترسم؟ از چه چیز می
ترسم؟ از جامعه؟ جامعه را تحقیر  من ھیچ بود و نبودی ندارد. پس از چه چیز می

ترسم؟  آید؟ از مرگ می کنم. پس این ترس از کجا به سراغم می کنم و مسخره می می
کنم. مرگ در نظر  دھم. احساس ترس از مرگ نمی ی نمیشاید. اما به مرگ ھیچ اھمیت

 آید؟ عادی است. پس از کجا این ترس به سراغ من می ۀمن یک پدید
ترسم به دلیل آن که ھیچ چیزی وجود ندارد که از آن بترسم. شاید  شاید من می

ترسم به دلیل این که ھمه چیز در اختیار من است. برایم حاضر و آماده است.  من می
بودن ترسناک است! اگر این ھمه پلو نداشتم  لی سیربودن درست مانند گرسنهخی

کردم. و شب و  آوردنش کوشش می و برای به دست مآمد حاضر و آماده، در پی آن برمی
دویدم... اگر مقام و منصب اجتماعی دور از دسترس من بود،  روز به خاطرش می

اما ھمه چیز حاضر و آماده است. ثروت، کوشیدم تا به آن برسم.  ھرچه در توانم بود می
چیزھایی که مردم برای رسیدن به آن دوندگی  ۀزن، دوستان، احترام ھمگان. ھم

اندیشند برای من میسر است. ھیچ چیزی وجود ندارد که مرا  آن میدربارۀ  کنند و می
آوردن آن مرا به زحمت بیاندازد... زندگی من یک فضای...  سرگرم کند یا به دست

ھایم است؟ من که ھیچ اندوه و پریشانی ندارم. بنابراین، بناچار باید  ندوه و پریشانیا
یابم تا از آن بترسم. بناچار باید از مجھولی که  بترسم، به دلیل این که ھیچ چیز نمی

 شناسمش بترسم... نمی



 ١٩٩  ایمنی روانی

 

ام... اکنون دیگر خودِ  زندگی رسیده ۀام، زیرا به قل من در زندگی سرگردان شده
را دارم من ھا  آن ۀ، چون ھملوازم زندگی نیستدگی دشمن من است... دشمن من زن

کند. مانند یک غول در برابر من ایستاده  کنم که زندگی مرا مسخره می احساس می
 ».ترسم ترسم... من از خودِ زندگی می فھمم که از چه می است... ھان، اکنون می

 ای از ایمنی و آرایش نمونه
ھائی که از شیرینی و لذت  انسان ۀروشنی بود از روحی ۀاندید، نمونای که خو نمونه

ھا و  ھا و دردھا، ترس ایمان، و خنکی و گوارائی یقین محرومند، و به وضوح رنج
ھای گرفتاری را برای ما ترسیم  ھای روح و روان ھا و نگرانی ھا و اضطراب وحشت

 ھای دنیا نتوانسته است به اریکرد که پول فراوان و جاه و مقام و انواع برخورد می
کند. مادر  ای را ھم قرآن ترسیم می پیشین، نمونه ۀآرامش ببخشد. در برابر نمونھا  آن

اش را به دریا افکند و به او  کند که فرزند جگرگوشه با ایمانی را که خدا به او وحی می
ای ایمانش پاسخ دھد که فرزندش را به او بازگرداند. این مادر با ایمان به ند وعده می
ای  کند. فرزندش را داخل صندوقچه الھی را باور می ۀدھد، و سخن و وعد مثبت می

صندوقچه را به ساحل پرتاب افکند. دریا  دھد. صندوقچه را به آب دریا می قرار می
تا دشمن او که در کمین نشسته است. او را از دریا بگیرد! با این ھمه، دل این  کند، می

 قرآن کریم را بخوانید: ۀن، آرامِ آرام است. در این زمینه آیات شریفمادر با ایما

﴿ ٓ وحَۡيۡنَا
َ
لۡقيِهِ ِ�  وَأ

َ
�ضِعيِهِ� فإَذَِا خِفۡتِ عَليَۡهِ فَ�

َ
نۡ أ

َ
مِّ مُوَ�ٰٓ أ

ُ
وََ� َ�اَِ� وََ�  ۡ�َمِّ ٱإَِ�ٰٓ أ

� إنَِّا رَادُّٓوهُ إَِ�ۡكِ وجََاعِلوُهُ مِنَ  ءَالُ فرِعَۡوۡنَ ِ�كَُونَ لهَُمۡ   ٓۥۡ�قََطَهُ ٱفَ  ٧ لمُۡرۡسَلِ�َ ٱَ�ۡزَِ�ٓ
� وحََزَناًۗ إنَِّ فرِعَۡوۡنَ وََ�َٰ�نَٰ وجَُنُودَهُمَا َ�نوُاْ َ�ِٰ�   .]۸-۷القصص: [ ﴾٨َ�  ِٔعَدُوّٗ

و به مادر موسی وحی کردیم که او را شیر بده، و چون بر او ترسیدی، او را در دریا «
گردانیم و از فرستادگان  مترس و اندوھگین مباش. ما او را به تو بازمیبیافکن، و 
اندوه آنان گردد.  ۀدھیم * فرعونیان او را از آب گرفتند تا دشمن و مای قرارش می

 .»فرعون و ھامان و لشکریانش ھمه در اشتباه افتادند
 اش وفا کرد. مادر موسی پذیرفت و خدا نیز به وعده

مِّهِ إَِ�ٰٓ  فَرَدَدَۡ�هُٰ ﴿
ُ
نَّ وعَۡدَ  ۦ أ

َ
ِ ٱَ�ۡ َ�قَرَّ َ�يۡنُهَا وََ� َ�ۡزَنَ وَِ�عَۡلَمَ أ حَقّٞ وََ�ِٰ�نَّ  �َّ

ۡ�َ�هَُمۡ َ� َ�عۡلَمُونَ 
َ
 .]۱۳القصص: [ ﴾١٣أ
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پس او را به مادرش بازگردانیدیم تا چشمانش روشن گردد و اندوھگین نباشد و «
 .»دانند خدا حق است. ولی بیشتر آنان نمی ۀبداند که وعد

 ایمان مصدر ایمنی است
ترسند، و از مسائل مختلفی وحشت دارند، اما انسان با  مردم از چیزھای زیادی می

درھای ترس را بسته، و به جز خدای یکتا از ھیچکس و ھیچ چیز  ۀایمان ھم
ترسد که مبادا در حق او کوتاھی کرده باشد، یا بر خلق او تجاوزی  ترسد. از او می نمی
د، زیرا نه زیانی توانند به او رسانند و نه سودی، و ترس داشته باشد. اما از مردم نمیروا 

گیش و نه حشر و نشرش. ابوالأنبیاء ابراھیم نه مرگش در اختیار آنان است، نه زند
کرد. قوم او وی را از  ھا دعوت می شکستن بت مردم را به توحید خدا، و درھم

کرد، ترسانیدند، ابراھیم با کمال  دعوت میھا  آن شان که مردم را به دورافکندن خدایان
 تعجب گفت:

  وََ�يۡفَ ﴿
َ
ۡ�تُمۡ وََ� َ�اَفوُنَ � َ�ۡ

َ
ٓ أ خَافُ مَا

َ
ِ أ ۡ�تُم ب َ�ۡ

َ
ِ ٱنَُّ�مۡ أ لِۡ بهِِ  �َّ  ۦمَا لمَۡ ُ�َ�ّ

يُّ 
َ
ِ  لۡفَرِ�قَۡ�ِ ٱعَليَُۡ�مۡ سُلَۡ�نٰٗاۚ فأَ حَقُّ ب

َ
مۡنِ� ٱأ

َ
 .]۸۱الأنعام: [ ﴾٨١إنِ كُنتُمۡ َ�عۡلَمُونَ  ۡ�

اید بترسم، در حالی  ھایی که شما برای خدای یگانه قرار داده و چگونه از شریک«
از این که برای خدا بدون آن که دلیلی از جانب او بر شما فرود  ترسید که شما نمی

! کدامیک از دو گروه سزاوارترند به ایمنی، اگر که اید؟ آمده باشد، شریک قرار داده
 .»دانید؟ می

 فرماید: کند و می و خدا پس از این گفتگو میان طرفین آن حکم می

ِينَ ٱ﴿ ْ إيَِ�ٰ  �َّ ْ وَلمَۡ يلَۡبسُِوٓا وَْ�ٰٓ�كَِ لهَُمُ ءَامَنُوا
ُ
مۡنُ ٱنَهُم بظُِلٍۡ� أ

َ
هۡتَدُونَ  ۡ�  ﴾٨٢وَهُم مُّ

 .]۸۲ الأنعام:[
آنان ایمنی دارند و آنان  اند، شان را به ستم نپوشانیده آنان که ایمان آوردند و ایمان«

 .»راه یافتگانند
در  ، کهتفسیر فرموده است» شرک«را در این آیه شریفه به » ظلم« ج پیامبر اکرم

ۡكَ ٱإنَِّ ﴿ بدان تصریح شده است: دیگر قرآنکریم ی آیه  .]۱۳لقمان: [ ﴾١٣لظَُلۡمٌ عَظِيمٞ  لّ�ِ
 .»شرک ظلمی عظیم است«
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ین عامل ایمنی و تر بزرگ و بدینوسیله برای ما بیان فرموده است که ایمان و توحید
ین عامل تر بزرگ او،آوردن به  او یا شریکدربارۀ  و در نتیجه انکار خدا یا شک اند، آرامش

 ترس و اضطراب و وحشت است. خدا راست گفته است که فرموده است:

ِينَ ٱِ� قلُوُبِ  سَنُلِۡ� ﴿ ِ  لرُّعۡبَ ٱَ�فَرُواْ  �َّ ُ�واْ ب َ�ۡ
َ
ِ ٱبمَِآ أ لِۡ بهِِ  �َّ ۖ  ۦمَا لمَۡ ُ�َ�ّ  ﴾سُلَۡ�نٰٗا

 .]۱۵۱عمران:  آل[
خاطر آن که به خدا شرک آوردند ھای کافران وحشت خواھیم افکند به  در دل«

 .»شان فرو فرستاده باشد... بدون آن که خدا دلیلی بر شرک

 عوامل ترسیدن ملحدان و شکاکان
ترسند، ھرچند که این راز را از  مردم بیشتر می ۀملحدان و منکران خدا، از ھم

ترسند.  ترسند. از مردم می ھا و فقر و بیماری می مردم بپوشانند. از زمان و مصیبت
خونخوار، و یک  ۀیک درند ۀترساند. اینان به مرگ به مثاب بیش از ھمه مرگ آنان را می

 نگرند. یدشمن در کمین، و یک پایان ناشناخته، و یک سرنوشت ترسناک م
ترس از مرگ عارض «گوید:  اخلاق، ابن مسکویه می ۀدانشمند نامی فلسف

داند روحش به کجا  شناسد، و نمی گردد، مگر بر کسی که مرگ را به حقیقت نمی نمی
کند که وقتی از میان رفت و از ترکیب افتاد،  خواھد رفت، یا این که گمان می

و معدوم گردیده، دیگر وجود ندارد. موجودیت و شخصیتش نیز از میان رفته است، 
جھان ھمچنان موجود خواھد ماند، اما او دیگر در جھان نخواھد بود. این پندار کسانی 

کنند که  دانند. یا این که گمان می است که از بقای روح و چگونگی معاد ھیچ نمی
انسان  ھایی که احیاناً پیش از مرگ عارض مرگ درد شدیدی دارد، علاوه بر درد بیماری

شوند. یا این که معتقد  گردند، و عامل مرگ انسان می شوند و به مرگ منجر می می
داند که پس از  است که عقوبتی پس از مرگ به او خواھد رسید، یا سرگردان است و نمی

ھایش که باید بگذارد و برود  مرگ چه بر سرش خواھد آمد. یا برای اموال و دارایی
 ».ھای باطلی است که حقیقت ندارد ا گمانھ این ۀناراحت است. و ھم

کنند، و بر  پندارھای باطلی است، ولی منکران و شکاکان در این پندارھا زندگی می
دارند، در نگرانی  عمری که تا مرگ ۀروند، در فاصل ھمین پندارھای باطل ھم از دنیا می

مردم کمتر  ۀبرند، در جایی که انسان با ایمان از ھم و ترس و اضطراب به سر می
 کند. ترسد و از ھمه بیشتر احساس ایمنی می می
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 انسان با ایمان به روزیش مطمئن است
انسان با ایمان در ارتباط با رزق و روزیش ایمن است و مطمئن است که از دستش 

اش را تباه  کند، و بنده ضمان خدا ھستند که خلف وعده نمی رود. ارزاق ھمه در نمی
ھا قرار داده، و آن را مبارک گردانیده،  واره و فرش و بستر انسانکند، و زمین را گھ نمی

و قوت و غذای اھل زمین را در آن به ودیعت نھاده، و انواع وسائل معیشت آفریدگانش 
را در آن قرار داده، و به بندگانش وعده داده است که روزیشان را کفایت کند و این 

دادن کریمی که بخل  خورده است. وعدهوعده را مکرر و مؤکد ساخته و بر آن سوگند 
 کند: گردد، و حکیمی که کار بیھوده نمی ورزد، توانایی که ناتوان نمی نمی

ا ﴿  .]۹۸الکهف: [ ﴾٩٨وََ�نَ وعَۡدُ رَّ�ِ حَقّٗ
 ».پروردگارم حق است ۀوعد«

ِۖ ٱ وعَۡدَ ﴿ ُ ٱَ� ُ�ۡلفُِ  �َّ ۡ�َ�َ  ۥوعَۡدَهُ  �َّ
َ
 .]۶الروم: [ ﴾٦َ� َ�عۡلَمُونَ  �َّاسِ ٱوََ�ِٰ�نَّ أ

 .»دانند کند، ولی بیشتر مردم نمی اش را خُلف نمی وعده خدای. خدا وعده«

َ ٱإنَِّ ﴿ زَّاقُ ٱهُوَ  �َّ  .]۵۸الذاریات: [ ﴾٥٨ لمَۡتِ�ُ ٱ لۡقُوَّةِ ٱذُو  لرَّ
 .»خدا روزی رسانی است نیرومند و دقیق«

مَاءِٓ ٱ وَِ� ﴿ مَاءِٓ ٱ فَوَربَِّ  ٢٢رزِۡقُُ�مۡ وَمَا توُعَدُونَ  لسَّ �ضِ ٱوَ  لسَّ
َ
َ�َقّٞ مِّثۡلَ مَآ  ۥإنَِّهُ  ۡ�

نَُّ�مۡ تنَطِقُونَ 
َ
 .]۲۳-۲۲الذاریات: [ ﴾٢٣�

شود * پس به پروردگار آسمان  و در آسمان است روزی شما و آنچه وعده داده می«
 .»گویید می که شما سخن و زمین سوگند که آن حق است، ھمچنان

�ضِ ٱ۞وَمَا مِن دَآبَّةٖ ِ� ﴿
َ
ِ ٱإِ�َّ َ�َ  ۡ�  .]۶هود: [ ﴾رزُِۡ�هَا �َّ

 .»ای در زمین مگر بر خدا است روزی او و نیست ھیچ جنبنده«

ينِّ﴿
َ
ُ ٱمِّن دَآبَّةٖ �َّ َ�ۡمِلُ رزَِۡ�هَا  وََ��  .]۶۰العنکبوت: [ ﴾يرَۡزُُ�هَا �يَّاُ�مۚۡ  �َّ

دھد و  را روزی میھا  آن بسیار جنبندگان که روزیش را با خود ندارد، خداو چه «
 .»شما را...

ھا، انسان با ایمان در سراسر زندگی از بابت رزق و روزیش ایمن  با این تضمین
است. اطمینان دارد به این که خدا او را از گرسنگی ھلاک نخواھد کرد. او است که 
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ھا، و ماھیان را در دریا، و  دھد، و درندگان را در بیابان یھا غذا م پرندگان را در آشیانه
 ھای گران. ھا را در دل تخته سنگ کرم

اش به میدان  این بود که انسان با ایمان، سر بر کف و در آرزوی مردن در راه عقیده
ھای ناتوانش را پشت سر رھا  شتافت، در حالی خانواده و بچه جھاد فی سبیل الله می

دان، نه آب داشتند نه  ھای کوچک بال و پر درنیاورده سر در چینه وجهج ؛کرده بود
سپرد که او نسبت  پناھی. اما یقین داشت که آنان را به سرپرستی پروردگار کریمی می

 مندتر از خود او است. تر و علاقه مھربانھا  آن به
وھرم گفت: من ش ھمسر یکی از این رزمندگان که عازم جھاد فی سبیل الله بود می

گر خورانده رفته  رسان ام، اما به عنوان روزی اختهرا به عنوان خورانده شن نه! حال آ
 رسان اینجاست! است، روزی

 مؤمن بر اجل مرگ خویش ایمنی دارد
داند که خدا برای او موعد ملاقاتی  انسان با ایمان از بابت مرگ نیز ایمنی دارد می

ھایش محدود. ھیچ  معدود است و نفس معین و قطعی قرار داده است. روزھای عمرش
 کند یا دورتر گرداند. تر نزدیک تواند این وقت ملاقات را نیرویی نمی

خِرُونَ سَاعَةٗ وََ� �سَۡتَقۡدِمُونَ ﴿
ۡ
جَلهُُمۡ َ� �سَۡتَأ

َ
 .]۳۴الأعراف: [ ﴾٣٤فإَذَِا جَاءَٓ أ

 .»افتد و میکند و نه ساعتی جل شان برسد، نه ساعتی تأخیر می پس آنگاه که اجل«

رَ  وَلَن﴿ ُ ٱيؤَُخِّ َّ�  ۚ جَلهَُا
َ
 .]۱۱المنافقون: [ ﴾َ�فۡسًا إذَِا جَاءَٓ أ

و ھرگز خدا مرگ جانداری را ھنگامی که اجلش برسد به تأخیر نخواھد «
 .»انداخت...

جَلَ ﴿
َ
ِ ٱإنَِّ أ رُۚ لوَۡ كُنتُمۡ َ�عۡلَمُونَ  �َّ  .]۴النوح: [ ﴾٤إذَِا جَاءَٓ َ� يؤَُخَّ

 .»دانستید افتد. ای کاش که می خدا وقتی که بیاید به تأخیر نمی اجل«

﴿ ِ رٖ وََ� ينُقَصُ مِنۡ ُ�مُرهِ عَمَّ رُ مِن مُّ  .]۱۱فاطر: [ ﴾إِ�َّ ِ� كَِ�بٍٰ�  ۦٓ وَمَا ُ�عَمَّ
شود از عمر ھیچ انسانی، مگر آن  ای و کم نمی کند انسان سالخورده و عمری نمی«

 .»که در کتابی نوشته شده است
ھا و عمرھا را معین کرده است و برای ھر  انسان با ایمان یقین دارد به این خدا اجل

 میرد. میرد و کجا می جانداری نوشته است که چه وقت می



 نقش ایمان در زندگی    ٢٠٤

 

ـــــــــأرض  مـــــــــن كانـــــــــت منيتـــــــــه ب
 

 فلــــــــيس يمــــــــوت في أرض ســــــــواها 
 

ھرآنکس که مرگش در سرزمینی به خصوص مقدر شده باشد، در سرزمینی غیر از «
 »مُردآن نخواھد 

ماندن را از  با این ترتیب، انسان با ایمان بار ھم و غم مرگ و نگرانی برای زنده
 کشد. افکند و نفس راحتی می اش بر زمین می شانه

این ایمنی از بابت روزی و مرگ به انسان با ایمان آنچنان آرامش و آسایش درونی و 
ھا و جبروت آن  گی و سرکشیبخشد که با نیرومندی تمام بتواند در برابر زند روانی می

 بایستد.
اما سعیدبن جبیر از سعید بن جُبیر را به قتل تھدید کرد.  بن یوسف ثقفی حجاج

 ای به دل راه نداد. مرگ واھمه

 ترسد مؤمن از مرگ نمی
ه تلخی جام مرگ او را به رکند، و ھموا انسان با ایمان با ترس از مرگ زندگی نمی

رسد. مسافری است که  چار سر میایھمانی است که به ناندازد، مرگ م تب و تاب نمی
شود. بیتابی انسان ھم  رسد و ترس و مانع از آمدن و واردشدن او نمی ناگزیر از راه می

 دھد. تصمیم او را تغییر نمی

ِيٱ لمَۡوتَۡ ٱإنَِّ  قلُۡ ﴿ ونَ مِنۡهُ فإَنَِّهُ  �َّ  .]۸الجمعة: [ ﴾مَُ�قٰيُِ�مۡۖ  ۥتفَرُِّ
 .»آید... گریزید، خودش به دیدار شما می که از آن میبگو: آن مرگی «

ۡ�نَمَا﴿
َ
مُ  � شَيَّدَةٖ�  لمَۡوۡتُ ٱتَُ�ونوُاْ يدُۡرِ��ُّ  .]۷۸النساء: [ ﴾وَلوَۡ كُنتُمۡ ِ� برُُوجٖ مُّ
یابد، ھرچند که در برج و باروھای محکم  ھرکجا که باشید مرگ شما را درمی«

 .»باشید

زَ ﴿ ِينَ ٱقلُ لَّوۡ كُنتُمۡ ِ� ُ�يوُتُِ�مۡ لََ�َ   ﴾هِمۡۖ إَِ�ٰ مَضَاجِعِ  لۡقَتۡلُ ٱكُتبَِ عَليَۡهِمُ  �َّ
 .]۱۵۴ عمران: آل[

شدن برایشان نوشته  ھایتان ھم بودید کسانی که کشته بگو: اگر به فرض در خانه«
 .»شدند میشده بود به بستر مرگ کشیده 
داند ھمان راھی  کند که می تر می انسان با ایمان راحتاین نکته ھم مرگ را برای 

او ھم ناگزیر باید  اند. است که پیش از او پیامبران و صدیقان و شھیدان و صالحان رفته
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مھمی  ۀقدم بگذارد... آری، مرگ مسألاند  به دنبال آنان برود، و به راھی که آنان رفته
خشن است که نرم و دلپذیر است. است که آنقدر بزرگ است که ساده است. و آنقدر 

شوند.  ھا ھرگاه عمومیت یابند دلپذیر می مصیبت« اند: عمومی است و گفته ۀیک بلی
)۴۹( 

يّتُِونَ  إنَِّكَ ﴿  .]۳۰الزمر: [ ﴾٣٠مَيّتِٞ ��َّهُم مَّ
 اش است که: این فرموده خدای سبحان به پیامبر گرامی

 .»میرند میری و آنان حتماً می تو حتماً می«
تر از آن است که به خاطر  ارزش ھای دنیا در نظر مؤمن بی از سوی دیگر، داشتنی

بر اثر مرگ تأسف بخورد. چگونه چنین باشد، در جایی که مرگ پُلی ھا  آن دورشدن از
 رساند؟! ھای سرمدی می ھای ابدی و نعمت است که او را به داشتنی

جُورَُ�مۡ يوَۡمَ  ��َّمَا لمَۡوۡتِ� ٱَ�فۡسٖ ذَآ�قَِةُ  ُ�ُّ ﴿
ُ
 �َّارِ ٱَ�مَن زحُۡزحَِ عَنِ  لۡقَِ�مَٰةِ� ٱتوَُفَّوۡنَ أ

دۡخِلَ 
ُ
ٓ ٱ ۡ�َيَوٰةُ ٱَ�قَدۡ فاَزَۗ وَمَا  ۡ�َنَّةَ ٱوَأ ۡ�يَا  .]۱۸۵آل عمران: [ ﴾١٨٥ لۡغُرُورِ ٱإِ�َّ مََ�عُٰ  �ُّ

داد.  ھر جانداری مرگ را خواھد چشید و دستمزدھایتان را در روز قیامت خواھند«
پس آنکس که از آتش بدور شود و به بھشت داخل گردد، برنده شده است و زندگی 

 .»فریب چیز دیگری نیست ۀدنیا جز مای

ۡ�يَاٱقلُۡ مََ�عُٰ ﴿  .]۷۷النساء: [ ﴾٧٧وََ� ُ�ظۡلَمُونَ فتَيًِ�  �ََّ�ٰ ٱخَۡ�ٞ لمَِّنِ  �خِرَةُ ٱقلَيِلٞ وَ  �ُّ
است و آخرت برای آنکس که تقوا پیشه کند بھتر  ھای دنیا بس اندک بگو: داشتنی«

 .»خرمایی ستم نخواھد رفت ۀنخ میان ھست ۀاست و بر شما به انداز
یافتن از یک زندگی به زندگی  مرگ نابودی محض نیست. فنای صرف نیست. انتقال

شما برای ابدیت آفریده «شدن است. در اخبار آمده است که  دیگر است. حالی به حالی
 )۵۰». (شوید د و از این خانه به آن خانه جابجا میای شده

ـــــا ـــــير أنه ـــــة غ ـــــوت إلا رحل ـــــا الم  وم
 

ــــاقي  ــــزل الب ــــاني إلى المن ــــزل الف ــــن المن  م
 

مرگ سفری بیش نیست با این تفاوت که سفری است از سرای فانی به سرای «
 ».باقی

شدن از قفس و غلاف این جسد خاکی است، برای طی عالم برزخ، و  مرگ بیرون
سپس به ھمین جسم خاکی بازخواھیم گشت برای روز رستاخیز و حشر و نشر 
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که یکی از عرفا وقتی دریافت که اجلش نزدیک است، برخاست و اند  ھمگان. آورده
غسل کرد و عطر به خودش زد و دو رکعت نماز خواند و دقایقی نگذشت که به اطاقش 

ای است که  ت، و بالای سرش ورقهوارد شدند دیدند رو به قبله دراز کشیده و مرده اس
 این اشعار در آن نوشته شده است:

 قــــــــــــل لإخــــــــــــوان رأوني ميتــــــــــــاً 
 

نـــــــــــــا  زَ  فبكـــــــــــــوني ورثـــــــــــــوني حَ
 

 أتظنـــــــــــــون بـــــــــــــأني ميـــــــــــــتكم؟
 

 لـــــــــيس هـــــــــذا الميـــــــــت واالله أنـــــــــا 
 

ـــــــا في الصـــــــور وهـــــــذا جســـــــدي  أن
 

نـــــــــا  مَ  كـــــــــان ثـــــــــوبي وقميصيـــــــــ زَ
 

ــــــــ ــــــــذا قفصي ــــــــفور وه ــــــــا عص  أن
 

ـــــــــا   طـــــــــرتُ عنـــــــــه وبقـــــــــي مرتهن
 

ـــــــــــد  ـــــــــــنيأحم ـــــــــــذي خلص  االله ال
 

 وبنـــــــــــى لي في المعـــــــــــالي مســـــــــــكنا 
 

ــــــــه ــــــــا، إن ــــــــوت موت ــــــــوا الم  لا تظن
 

ــــــــا!  ــــــــن هاهن ــــــــة م ــــــــيس إلا نقل  ل
 

بگو به برادرانی که مرا مُرده دیدند، و از روی اندوه و حسرت برای من گریه کردند «
 و مرثیه خواندند،

 ھستم و این پیکر من است تمن در صور
 بود!که روزگاری لباس و پیراھن من 

 من گنجشکی بودم و این قفس من بود،
 من از این قفس پریدم قفسم گیر شماھا افتاد!

 گویم خدای را که مرا خلاص کرد، سپاس می
 و در آن بالا بالاھا برایم مسکن دیگری ساخت!

 مرگ را مرگ نپندارید، که مرگ
 )۵۲» (کردنی از این دنیا! چیزی نیست به جز کوچ

به نقل از مثنوی مولانا جلال  ۲۷۹(ص  »سلامفی الإ ةلدعورجال الفكر وا«در کتاب 
)، در بیان راز مرگ و حکمت فناء اجساد قبل از زندگانی جاودانه و محمد بلخیالدین 

 ابدی چنین آمده است:
ــد ــران کن ــم را وی ــان و جس ــاه ج  ش

 

ــــادان کنــــد  ــــرانیش آب ــــد وی  بع
 

 کــرد ویــران خانــه بھــر گــنج و زر
 

ـــد   ـــنجش کن  معمـــورتروز ھمـــان گ
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برای ترقی انسان، آبادی و عمران بدون ویرانی غیر ممکن است، خزانه و گنج 
آید که زمین کنده شود، ھرگاه دیدید ساختمانی را دارند منھدم  زمانی به دست می

 شود. آبادیش از نو اجرا می ۀکنند، بدانید که برنام می
 تــو از آن روزی کــه در ھســت آمــدی«

 

 ی بُـــدیآتشـــی یـــا خـــاک، یـــا بـــاد 
 

ــا ــودی بق ــو را ب ــت ت ــدان حال ــر ب  گ
 

ــا  ــن ارتق ــو را ای ــر ت ــیدی م ــی رس  ک
 

ـــــد ـــــتی اول نمان ـــــدل ھس  از مب
 

 ھســـتی دیگـــر بـــه جـــای او فشـــاند 
 

 ایــــن بقاھــــا از فناھــــا یــــافتی
 

 از فنـــــایش رو چـــــرا برتـــــافتی 
 

ــا ــه ت ــودت ک ــان ب ــا چــه زی ــن فناھ  ای
 

 »ای ای بینـــوا بـــر بقـــا چســـبیده 
 

اش ارزانی داشته باشد  ھیچ نعمتی را که به بنده خدا که جواد مطلق است،
ارزش را  بخشد، پس این زندگی کم از آن به او می تر بزرگ گیرد، مگر آن که نعمتی نمی

ای فراختر و ماندگارتر  گیرد، مگر آن که زندگی تواند زندگی ابدی نام گیرد، نمی که نمی
 دارد. و زیباتر و برتر به آدمی ارزانی می

اراده و شکاک!  دارد، مگر انسان بی دیدار مرگ را ناخوش نمی«عاذ گفت: یحیی بن م
 ».گرداند مرگ است که دوست را به دوست نزدیک می

ناگفته نماند که این دیدگاه نسبت به مرگ اختصاص به دانشمندان و فیلسوفان و 
 اھل ایمان است. ۀمتصوفه ندارد، بلکه دیدگاه ھم

میری! گفت: آنوقت پس از مرگ مرا کجا  داری میبه یک عرب بدوی گفتند: تو 
وای بر شما! چگونه بترسم از رفتن به سوی «برند؟ گفتند: به سوی خدا، گفت:  می

 خدا راست گفته که فرموده است:» بینم کسی که خیر و نیکی را جز نزد او نمی

ِينَ ٱ إنَِّ ﴿ ُ ٱقاَلوُاْ رَ�ُّنَا  �َّ ْ ٱُ�مَّ  �َّ لُ عَليَۡهِمُ  سۡتََ�مُٰوا �َّ َ�اَفوُاْ وََ� َ�ۡزَنوُاْ  لمََۡ�ٰٓ�كَِةُ ٱتتَََ�َّ
َ
�

 ِ  ب
ْ وا ُ�ِۡ�

َ
وِۡ�اَؤُُٓ�مۡ ِ�  َ�ۡنُ  ٣٠كُنتُمۡ توُعَدُونَ  لَِّ� ٱ ۡ�َنَّةِ ٱوَ�

َ
ِ ٱأ ۡ�يَاٱ ۡ�َيَوٰة  �خِرَةِ� ٱوَِ�  �ُّ

نفُسُُ�مۡ وَلَُ�مۡ �ِ 
َ
عُونَ وَلَُ�مۡ �يِهَا مَا �شَۡتَِ�ٓ أ نزُُٗ� مِّنۡ َ�فُورٖ رَّحِيٖ�  ٣١يهَا مَا تدََّ

 .]۳۲-۳۰ فصلت:[ ﴾٣٢
آن کسانی که گفتند پروردگار ما خداست و آنگاه پایداری کردند، فرشتگان بر آنان «

آیند که نترسید و اندوھگین مشوید و مژده باد به بھشتی که به شما وعده  فرود می
تان  زندگی دنیا و آخرت، و در بھشت ھرچه دل دادند * ما یاران شمائیم و در می
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بخواھد خواھید داشت و ھرچه درخواست کنید برایتان آماده است * پذیرایی است از 
 .»سوی خدای غفور و رحیم



 

 

 

 اُمید

ایمان امیدی است که ھمه از جمله عوامل ایمنی و آرامش در وجود انسان با 
ھای تیره و تار زندگی  ای که در شب ھای وجودش را پر کرده است پرتو درخشنده اُرگان

گرداند و راه را به او  ھای راه را در نظرش پدیدار می زند و نشانه به انسان چشم می
سر کند، و کاخ آبادی با آن  دھد. اُمید، امیدی که درخت زندگی با آن رشد می نشان می

چشد، و تنھا با  سعادت و خوشبختی را می ۀکشد و انسان تنھا با پایمردی آن مز می بر
 یابد. می دستیاری آن طراوت زندگی را در

بخشد، و  برنده است که دل انسان را برای کارکردن قوت می اُمید یک نیروی پیش
وجود انسان دادن تکالیف و وظائف را در  ھای فعالیت و تلاش برای انجام انگیزه

دارد و  می بخشد. آدم تنبل را به جدیت وا آفریند، و به روح و جسم انسان نشاط می می
خورده  آدم شکست ، وخواند آدم کوشا را به مداومت در جدیت و زیادتر کوشیدن فرا می

 دارد که بار دیگر بکوشد تا پیروز گردد. می را وا
ھای  برابر بکوشد تا به پیروزیکند که چندین  آدم پیروزشده را نیز تشویق می

دارد  ریختن وامی آن نیرویی که کشاورز را به کار و کوشش و عرق .بیشتری دست یابد
انگیزد تا رنج سفر و خطرات آوارگی  امید به خرمن است. آن نیرویی که بازرگان را برمی

آموز و  ھا را به جان بخرد، امید به سود فراوان است. آن نیرویی که دانش در بیابان
 دارد، امید به قبولی در امتحانات است. دانشجو را به جدیت و کوشش وامی

گرداند امید پیروزی است. آن نیرویی که  آن نیرویی که سرباز را دلیر می
سازد، امید به  ھای انقلاب و پیکار برای یک ملت در بند اسارت را آسان می دشواری

گرداند، امید به  ر مذاق بیمار شیرین میآزادشدن است. آن عاملی که داروی تلخ را د
دارد تا با دلخواھش مخالفت  یافتن سلامتی است. آن عاملی که انسان با ایمان را وامی

کند و از پروردگارش اطاعت کند، امید او به رضوان و بھشت خدا است. بنابراین، امید 
ھای آن و  دردھا و رنج ۀکیمیای زندگی است، و عامل طراوت و نشاط آن و کاھند

 »چقدر زندگی تنگ بود اگر فراخی اُمید نبود!«شادمانی و شادکامی:  ۀانگیز
 ای زیبا دارد. ھا گذشته، امید چیز شیرین است. به خودی خود قیافه از ھمه این
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 گوید: پیشه چه می عمل بپوشد، چه نپوشد. بشنوید که این شاعر عاشق ۀچه جام

ــــــأنما ــــــذاب ك ــــــيلى ع ــــــن ل ــــــاني م  أم
 

 ا لــــيلى عـــــلى ظمــــأ بـــــرداســــقتني بهـــــ 
 

 منـــى إن تكـــن حقـــا تكـــن أحســـن المنـــى
 

ـــــدا  ـــــا رغ ـــــا زمن ـــــنا به ـــــد عش  وإلا فق
 

 ھای خُنک و شیرینی ھستند، آرزوھایی که برای بودن با لیلی دارم جام«
 که لیلی به من نوشانیده و تشنگی مرا برطرف ساخته است.

 آرزوھایی که اگر تحقق یابند، بھترین آرزوھایند،
 )۵۴». (ایم! تحقق ھم نیابند، روزگاری با آن، خوش گذرانیدهو اگر 

انسان  ۀامید در سین ۀشدن شعل مقابل امید، نومیدی است... نومیدی خاموش ۀنقط
دشواری است، مانع ھولناکی است  ۀامید در دل انسان. گردن ۀشدن رشت است و بریده

و تاب و توان جسم انسان کوبد،  ھای کار و کوشش را در جان آدمی درھم می که انگیزه
 ستاند. خدا رحمتش کند آن که گفت: را بازمی

ــــاء صــــاحبه ــــدث في أعض ــــأس يح  والي
 

ــــا  ــــورث أهــــل العــــزم توهين  ضــــعفاً وي
 

 گرداند، سست می نومیدی دست و پای آدم ناامید را«
 )۵۵». (کند و صاحبان اراده و عزم را دچار ناتوانی می

ناامیدی و «در دو چیز است: گفته است: ھلاکت انسان س ابن مسعود
 ناامیدی که معلوم است، خودپسندی ھم عبارت است از این که آدمی»... خودپسندی

گوید: این که ابن  ی خود مغرور شود. امام غزالی میاز خود راضی شده و به دستاوردھا
این دو عامل را در کنار ھم آورده است به خاطر آنست که خوشبختی به س مسعود
آید، مگر با سعی و تلاش و جدیت و تلاش. آدم ناامید اھل سعی و طلب  نمیدست 

آید. آدم خودپسند نیز  نیست، زیرا مراد و مطلوبش به نظرش ناشدنی و محال می
کافی کوشش کرده است و به مراد خویش نائل آمده  ۀباورش شده است که به انداز

آری، چیزی را که در اختیار است زند.  است، در نتیجه دیگر سعی و طلب از او سر نمی
گاه آدم خودپسند و از طلبند. در دید جویند، و چیزی را که ناشدنی است نیز نمی نمی

خوشبختی حاصل است، و در دیدگاه آدم نومید محال! ... از این رو ابن  خود راضی،
 مسعود نومیدی و خودپسندی را در کنار ھم آورده است.

آموز از قبولی  ھای روشنی دارد: اگر دانش نمونهھای زندگی  این سخن در صحنه
گردد.  کند، و از مدرسه و خانه دلگیر می نومید گردد، از کتاب و قلم نفرت پیدا می
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گیرد.  افتد. پند ھیچکس ھم در او نمی دیگر تدریس خصوصی ھم برایش کارساز نمی
. مگر آن که به گشاید... و.. گره از کار او نمی خواندن ھم مکان و فضای مناسب درس

ترتیبی، امید دوباره به سراغ او بیاید. اگر بیمار از شفا پیداکردن ناامید گردد از دارو و 
کند، و از زندگی و زندگان  آید. از درمانگاه و داروخانه نفرت پیدا می پزشک بدش می

درِ بخشد. مگر آن که امید دوباره  گردد، دیگر ھیچ درمانی برای او فایده نمی دلگیر می
 اش را بکوبد. خانه

خواھد باشد، دنیا در نظرش تیره و  ھرگاه نومیدی بر آدمیزاد چیره گردد، ھرکه می
شوند، و  بیند. ھمه درھا در برابرش بسته می گردد، و دیگر چشمش جایی را نمی تار می

گردد.  وسعتش برای او تنگ می ۀافتد، و جھان با ھم ھمه اسباب و وسائل از کار می
جلوتر برود  داند ش و ذکاوتی که دارد ھیچ نمیبه جای رسیده که با ھمه ھوکارش «

 ر است یا به قھقرا بازگردد!برایش بھت
این نومیدی یک زھر کشنده تدریجی برای روح انسان است. یک طوفان ویرانگر 

ھای ناامید، تا آخرین ساعات و  برای نشاط آدمیزادگان و این است حال و روز انسان
 کنند. دگی، نه زندگیشان ثمری دارد، و نه احساس زندگی میلحظات زن

 ناامیدی و کفر همراهند
ھا را به وفور و فراوان منکران خدا یا کسانی  شگفت نیست که این دسته از انسان

خواھند تنھا با  یابید. دلیلش اینست که اینان می شان به خدا سست است، می که ایمان
 اند. وند خود را با جھان و پروردگار جھان بریدهپی ۀخودشان زندگی کنند، و رشت

که نومیدان را  بینیم، ھمچنان جھت نیست که این کافران را نومیدترین مردمان می بی
ترین مردمان! پیوند شگرفی میان ناامیدی و کفر وجود دارد.  ترین و ناسپاس کافرکیش

زاید و ناسپاسی  می آن است: نومیدی ناسپاسی ۀھریکی از آندو علت آن دیگری و ثمر
 زاید. نومیدی می

وۡحِ  َٔ َ� ياَْۡ�  ۥإنَِّهُ ﴿ ِ ٱسُ مِن رَّ  .]۸۷یوسف: [ ﴾٨٧ لَۡ�فٰرُِونَ ٱ لۡقَوۡمُ ٱإِ�َّ  �َّ
 .»گردند مگر گروه کافران که از مددھای الھی نومید نمی«

آلُّونَ ٱإِ�َّ  ۦٓ وَمَن َ�قۡنَطُ مِن رَّۡ�َةِ رَّ�هِِ ﴿  .]۵۶الحجر: [ ﴾٥٦ لضَّ
 .»گردد مگر گمراھان و چه کسی از رحمت پروردگارش نومید می«
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بد است.  یآمدھا ھا و پیش ھا و گرفتاری این نومیدی در سختی ۀبیشترین جلو
 قرآنکریم بارھا این مردم را نکوھش کرده است:

ذَۡ�نَا  وَلَ�نِۡ ﴿
َ
�َ�ٰنَ ٱأ ذَقَۡ�هُٰ  وَلَ�نِۡ  ٩وسٞ كَفُورٞ  ُٔ لََ�  ۥمِنَّا رَۡ�ةَٗ ُ�مَّ نزَعََۡ�هَٰا مِنۡهُ إنَِّهُ  ۡ�ِ

َ
أ

تۡهُ َ�َقُولَنَّ ذَهَبَ  اءَٓ مَسَّ ّ�ِ ٱَ�عۡمَاءَٓ َ�عۡدَ َ�َّ � إنَِّهُ  اتُ  َٔ لسَّ ٓ يِنَ ٱ إِ�َّ  ١٠لفََرحِٞ فَخُورٌ  ۥَ�ّ�ِ َّ� 
واْ وعََمِلوُاْ  لَِٰ�تِٰ ٱصََ�ُ  .]۱۱-۹هود: [ ﴾ل�َّ

ستانیم، نومید و  بچشانیم سپس آن را از او بازاگر انسان را رحمتی از جانب خود «
گردد * مگر آن کسانی که شکیبایی پیشه کرده و به کارھای شایسته  ناسپاس می

 .»اند پرداخته

﴿ ٓ ۡ�عَمۡنَا َ�َ  �ذَا
َ
�َ�ٰنِ ٱ� عۡرَضَ وََ�  ۡ�ِ

َ
هُ  ۦا ِ�اَنبِهِِ  َٔ أ ُّ ٱ�ذَا مَسَّ  ﴾٨٣وسٗا  ُٔ َ�نَ َ�  ل�َّ

 .]۸۳ الإسراء:[
اندازد. و  گرداند و شانه بالا می ھرگاه به انسان نعمتی ارزانی داشتیم روی می«

 .»گردد شود، نومید می ھرگاه که پیشامد بدی برایش می

هُ ﴿ سَّ ُّ ٱ�ن مَّ  .]۴۹فصلت: [ ﴾٤٩وسٞ َ�نُوطٞ  ُٔ فََ�  ل�َّ
دل شود و از ھمه چیز و ھمه کس  آمدی بد برای او برسد، نومید می و اگر پیش«

 .»کند می
نومیدی فقط با کفر و ناسپاسی ھمراه نیست، بلکه از ھمراھان شک نیز ھست. ھر 
انسانی که یقین قطعی به خدا و لقاء خدا و حکمت و عدالت خدا را از دست بدھد، از 

گردد، و ھمواره به  امید و خوشبینی و نگرش مثبت به مردم جھان و زندگی محروم می
ھا را جانوران  ای و انسان کند. جھان را بیشه یره نگاه میدنیا با یک عینک سیاه ت

بیند... درست ھمانطور که ابوالعلاء  وحش، و زندگی را بار سنگین غیر قابل تحملی می
معری گفته است: این جنایت پدرم است که بر من روا داشته است، و من بر احدی این 

 ام! و نیز گفته است: جنایت را روا نداشته

ــــــك  ــــــودلا تب ــــــا ولا تفــــــرح بمول  ميت
 

 فالميــــــت للــــــدود والمولــــــود للــــــدود! 
 

 ای شادی کنید، ای گریه کنید و نه برای نورسیده نه برای مُرده«
 »ھا است! ھا است و نوزاد نیز خوراک کرم مُرده خوراک کرم

 زاید ایمان امید می
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با ایمان یابیم. انسان  در آن سوی دیگر ایمان و امید را ھمسفر و ھمراه یکدیگر می
مردم شادتر است.  ۀتر است. از ھم مردم خوشبین ۀمردم امیدوارتر است. از ھم ۀاز ھم

از بدبینی و دلتنگی و افسردگی، از ھمه کس دورتر است. زیرا ایمان معنایش 
اندازه،  باورداشتن به نیرویی است نامحدود، و رحمتی نامتناھی، و بخششی بی

ھای درمانده چون او را بخوانند پاسخ  ان که انسانباورداشتن به خدایی توانا و مھرب
آمرزد،  بخشد، و گناھان را می زداید. عطایای بسیار می شان را می دھد، و درد و رنج می

گذرد. خدایی که نسبت به  پذیرد، و از بدیھایشان درمی آنان را می ۀو از بندگانش توب
آفریدگانش از خود آنان  بندگانش از مادر به فرزندش مھربانتر است، و نسبت به

گشاید تا آن که به ھنگام روز بد  تر است. خدایی که شبانگاه دست پذیرش می خیرخواه
گشاید تا آن که شبانگاه بد کرده  کرده است توبه کند، و به ھنگام روز دست پذیرش می

ای که پیداشدن گمشده و سررسیدن سفر  است توبه کند. خدایی که بیش از اندازه
کشند، و رسیدن انسان تشنه لب به آب گوارا، شادی بخش  که انتظارش را می ای کرده

گردد. خدایی که حسنات را از ده تا ھفتصد برابر یا  اش شاد می بنده ۀاست، از توب
 گذرد. می درھا  آن کند یا از دھد، و سیئات را با یک بر یک کیفر می بیشتر پاداش می

خواند، و به سوی کسانی که  گزیند، از نزدیک فرا میخدایی که ھرکه را از او دوری 
 گوید: شتابد، و می به او روی آورند، از دور می

 اند: حدیث قدسی که بخاری و غیره روایت کرده

ناَ«
َ
ناَ بِى، َ�بدِْى ظَنِّ  عِندَْ  أ

َ
 نْ وَ�ِ  َ�فْسِى، فِى  ذَكَرْتهُُ  َ�فْسِهِ  فِى  ذَكَرَِ�  إنِْ  ذَكَرَِ�، إذَِا مَعَهُ  وَأ

ٍ  فِى  ذَكَرَِ�  ٍ  فِى  ذَكَرْتهُُ  مَلأ َّ  َ�قَرَّبَ  وَ�نِْ  مِنهُْمْ، خَْ�ٍ  مَلأ
َ

�تُْ  اشبْر  إلِى  َ�قَرَّبَ  وَ�نِْ  ذِرَاعًا، إلَِيهِْ  َ�قَرَّ
 َّ
َ

�تُْ  ذِرَاعًا  إلِى تاَِ�  وَ�نِْ  باَعًا، إلَِيهِْ  َ�قَرَّ
َ
تيَتْهُُ  َ�مْشِى  أ

َ
 »هَرْوَلةًَ  أ

نسبت به من جای دارم، و ھرگاه مرا یاد کند با اویم. اگر در ام  من در گمان بنده«
دل مرا یاد کند، در دل یادش کنم، و اگر مرا در جمعی یاد کند من در میان جمع 

یک بازو به او نزدیک  ۀبھتری یادش کنم، و اگر یک وجب به من نزدیک گردد. به انداز
ه اندازه دو بازو به او نزدیک گردم، یک بازو به من نزدیک گردد، ب ۀگردم، و اگر به انداز

 ».و اگر خرامان به سوی من آید با شتاب به سویش آیم
کند. ترس  ھای زندگی را در میان مردم دست به دست می خدایی که فراز و نشیب

گرداند، ھر تنگی را به  کند، ناتوانی را به نیرومندی منجر می را به ایمنی تبدیل می
 رساند. ه گشایش، و ھر دشواری را به آسانی میفراخی، و ھر اندوھی را ب
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*** 
انسان با ایمان که به این خدای مھربان و عزیز و کریم و غفور و ودود، صاحب عرش 

کند که ھیچ محدودیتی  مجید، فعال ما یرید پناھنده شده است، با امیدی زندگی می
ھد. ھمواره د ندارد. آنچنان امیدوار است که ھیچگاه دستاویزی را از دست نمی

نگرد، و با پیشامدھای روزگار با لبخند  ای خندان به زندگی می خوشبین است. با چھره
 ای عبوس و درھم کشیده! گردد، نه با چھره مواجه می

انسان با ایمان ھرگاه بجنگد اطمینان به پیروزی دارد. به دلیل این که او با خدا 
 آن خدا است، و خدا از آن او است. است و خدا با او است، و به دلیل این که او از

هُمۡ لهَُمُ ﴿  .]۱۷۳-۱۷۲الصافات: [ ﴾١٧٣ لَۡ�لٰبُِونَ ٱجُندَناَ لهَُمُ  �نَّ  ١٧٢ لمَۡنصُورُونَ ٱإِ�َّ
 .»شدگان پیروزشدگان * و لشکر ما ھم آنانند چیرهاند  که آنان ھم آنان«

 برد. ھرگاه بیمار شود، امید از بازیافتن سلامتی نمی

ِيٱ﴿ ِيٱوَ  ٧٨خَلَقَِ� َ�هُوَ َ�هۡدِينِ  �َّ �ذَا مَرضِۡتُ َ�هُوَ  ٧٩هُوَ ُ�طۡعمُِِ� وَ�سَۡقِِ�  �َّ
 .]۸۰-۷۸الشعراء: [ ﴾٨٠�شَۡفِِ� 

دھد و  دھد * و آن که غذایم می آن که مرا آفریده است و ھم او راه را نشانم می«
 .»بخشد شفا میگرداند * و ھرگاه مریض گردم او مرا  سیرابم می

گردد، و ھرچند که گناھش  ھرگاه گناھی را مرتکب شود از آمرزش خدا نومید نمی
 بیند. می تر بزرگ بزرگ باشد، عفو الھی را

ِينَ ٱ۞قلُۡ َ�عٰبَِادِيَ ﴿ ْ مِن رَّۡ�َةِ  �َّ نفُسِهِمۡ َ� َ�قۡنَطُوا
َ
ٰٓ أ َ�َ ْ فوُا َ�ۡ

َ
ِۚ ٱأ َ ٱإنَِّ  �َّ َ�غۡفرُِ  �َّ

نوُبَ ٱ  .]۵۳الزمر: [ ﴾٥٣ لرَّحِيمُ ٱ لغَۡفُورُ ٱهُوَ  ۥَ�يِعًاۚ إنَِّهُ  �ُّ
اید، از رحمت خدا نومید  روی کرده بگو: ای بندگان من که نسبت به خودتان زیاده«

 .»آمرزد، و ھم اوست که غفور و رحیم است گناھان را می ۀمشوید که خدا ھم
 گشایش دارد. ھرگاه به سختی گرفتار آید، ھمچنان امید به

ا  لۡعُۡ�ِ ٱفإَنَِّ مَعَ ﴿ �  لۡعُۡ�ِ ٱمَعَ  إنَِّ  ٥�ُۡ�ً  .]۶-۵الإنشراح: [ ﴾٦�ُۡ�ٗ
گشایشی ی ) مسلما با (ھر) سختی(آرگشایش است *  یبا (ھر) سخت نیقیبه «
 .»است
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گفته است: اگر س و گشایش چیره نخواھد شد. ابن مسعودد و ھرگز یک سختی بر
درون سوراخ جانوری بخزد، گشایش و آسودگی نیز به دنبالش سختی و دشواری به 

 خواھد رفت.
ھای روزگار به دنبالش بیاید، از خدا امید دارد به خاطر  ھرگاه یکی از مصیبت

مصیبتی که به او رسیده است او را اجر دھد و بھتر از آنچه را که از او گرفته شده 
 برایش جایگزین گرداند.

ِينَ ٱ﴿ َّ�  ٰ�َ
َ
ٓ أ ٓ إَِ�ۡهِ َ�جِٰعُونَ إذَِا ا َّ�� ِ ْ إنَِّا ِ�َّ صِيبَةٞ قاَلوُٓا وَْ�ٰٓ�كَِ  ١٥٦بَتۡهُم مُّ

ُ
عَليَۡهمِۡ  أ

وَْ�ٰٓ�كَِ هُمُ 
ُ
ّ�هِِمۡ وَرَۡ�َةۖٞ وَأ  .]۱۵۷-۱۵۶البقرة: [ ﴾١٥٧ لمُۡهۡتَدُونَ ٱصَلََ�تٰٞ مِّن رَّ

خداییم و به سوی او آن کسانی که وقتی مصیبتی به آنان رسد گویند ما از آن «
شتابیم * آنانند که درودھای ویژه و رحمتی خاص از پروردگارشان شامل آنان است  می

 .»یافتگانند و ھم آنانند که راه
وند و صلح ، یا از کسی بدش بیاید، رو به پیگردد ھرگاه با عداوت دشمنی رویارو می

ھا  ارد به این که خدا دلرود، و به سازش و ھمدلی و ھمدستی امید دارد و ایمان د می
 ند.اگرد را دگرگون می

ُ ٱ۞عََ� ﴿ ن َ�ۡعَلَ بيَۡنَُ�مۡ وَ�َۡ�َ  �َّ
َ
ِينَ ٱأ ۚ وَ  �َّ ةٗ وَدَّ ُ ٱَ�دَۡ�تُم مِّنۡهُم مَّ ۚ وَ  �َّ ُ ٱقدَِيرٞ َّ� 

 .]۷الممتحنة: [ ﴾٧َ�فُورٞ رَّحِيمٞ 
ستیزند کشش و چه بسا خدا میان شما و میان آن کسانی که دشمنان با آن در «

 .»مودتی قرار دھد، و خدا توانا است، و خدا آمرزنده و مھربان است
کند  ھرگاه باطل را دور از چشم حق بر کرسی حکومت و فرمانروایی ببیند، یقین می

 که باطل رو به زوال و نابودی است و حق رو به ظھور و پیروزی است.

ِ  بلَۡ ﴿ ۚ  ۥيَدۡمَغُهُ �َ  لَۡ�طِٰلِ ٱَ�َ  ۡ�َقِّ ٱَ�قۡذِفُ ب  .]۱۸الأنبیاء: [ ﴾فإَذَِا هُوَ زَاهقِٞ
گونه، باطل محو  نیو اسازد،  افکنیم و آن را متلاشی می بلکه حق را بر باطل برمی«

 .»!شود یو نابود م

﴿ 
َ
افَأ �َدُ ٱ مَّ ا مَا ينَفَعُ  لزَّ مَّ

َ
�ضِ� ٱَ�يَمۡكُثُ ِ�  �َّاسَ ٱَ�يَذۡهَبُ جُفَاءٓٗۖ وَأ

َ
 .]۱۷الرعد: [ ﴾ۡ�

روند، و آنچه مردم را سود  شوند و به ھوا می ھای روی آب بخار می آنگاه کف«
 .»ماند... بخشد در زمین می می
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شده  دآید، و در اثر پیری تمام موھای سرش به کلی سفی وقتی پیری به سراغش می
است ھنوز امیدوار به زندگی دیگری است که در آن زندگانی ھمواره جوان خواھد 

یی  یی که دیگر مرگ در آن راه ندارد. خوشبختی زیست و ھرگز پیر نخواھد شد. زندگی
 که بدبختی در آن جایی ندارد.

تِٰ ﴿ ِ  ۥعِبَادَهُ  لرَّحَۡ�نُٰ ٱوعََدَ  لَِّ� ٱعَدۡنٍ  جَ�َّ ا  ۥَ�نَ وعَۡدُهُ  ۥإنَِّهُ  لۡغَيۡبِ� ٱب �يِّٗ
ۡ
 �َّ  ٦١مَأ

 .]۶۲-۶۱مریم: [ ﴾٦٢�سَۡمَعُونَ �يِهَا لغَۡوًا إِ�َّ سََ�مٰٗاۖ وَلهَُمۡ رزُِۡ�هُمۡ �يِهَا بُۡ�رَةٗ وعََشِيّٗا 
او  ۀغیبی داده بود. وعد ۀھای برین که خدای رحمان به بندگانش وعد بھشت«

وند مگر سلام، و روزی آنان ھر صبح نای نش ھا بیھوده قطعاً آمدنی است * در آن بھشت
 .»و شام برایشان مقدر است

*** 
کنند، و به  ھای طبیعی، و علل و اسباب ظاھری تکیه می مادیگرایان به سنت

روند و  میھای ظاھری بالاتر  امیدی ندارند. اما اھل ایمان از اسباب و علتھا  آن ماورای
اسباب و مسببات که بسیاری  ۀبه خدای آفرینند ؛کنند به راز وجود راه پیدا می

ھای باطنی در اختیار او است، و از درک و فھم بندگانش بدور. پس چرا به ھنگام  سبب
شان،  ردنھا بر گ ھای زنجیر گرفتاری حلقه شدن ھا و فشرده آوردن بحران روی
ھا و  دا برای اھل ایمان پناھگاھی است در گرفتاریھایشان متوجه او نگردد؟ خ دل

ھا، و یار و یاوری است در  ھا و تنھایی ھا، انیس و مونس است در وحشت سختی
آورد و با امید به  به او روی می اند، پزشکان او را جواب کرده ۀھم تنگدستی. بیماری که

آورد و از او  او روی میکند. آن که اندوھگین است به  شفایافتن به درگاه او نیایش می
کند، و جایگزین ھرچه را که از دست داده است از او  شکیبایی دلخوشی درخواست می

باور دارند که بین دعای ستمدیدگان و بارگاه عدل الھی پرده و اینھا خواھد، و  می
آورند و از او  حجابی نیست. آن مرد یا زنی ھم که از فرزند محرومند، به خدا روی می

این  ۀای به آنان عنایت فرماید. ھم اھند که دودمان پاک و پاکیزهخو می
ھایشان به آنان داده شود، و آنچه آرزو  کنندگان امیدوارند که خواسته درخواست

ھا بر خدا  عمل بپوشد، زیرا از قدرت خدا ھیچ بعید نیست، و این خواسته ۀجاماند  کرده
 آید. گران نمی
 :ای شده بود که از خدا فرزند خواست پیرمرد سالخورده ÷ابراھیم
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لٰحِِ�َ ٱهَبۡ ِ� مِنَ  رَبِّ ﴿  .]۱۰۰الصافات: [ ﴾١٠٠ ل�َّ
 .»پروردگار من! از شایستگان مرا ببخش«

خدا درخواستش را پذیرفت و فرشتگان را به سوی او فرستاد و آنان به صورت چند 
 گفتند:وارد شدند و  ÷مھمان درآمدند و بر ابراھیم

كَ بغَُِ�ٍٰ� عَليِٖ� ﴿ ُ ِ�َ  قاَلَ  ٥٣إنَِّا نبَُّ�ِ سَّ ن مَّ
َ
ٰٓ أ ُ�مُوِ� َ�َ ۡ َّ�َ�

َ
ونَ  لۡكَِ�ُ ٱ� ُ  ٥٤فبَمَِ تبَُّ�ِ

 ْ ِ  قاَلوُا َ�كَٰ ب ۡ إِ�َّ  ۦٓ وَمَن َ�قۡنَطُ مِن رَّۡ�ةَِ رَّ�هِِ  قاَلَ  ٥٥ لَۡ�نٰطِِ�َ ٱفََ� تَُ�ن مِّنَ  ۡ�َقِّ ٱ�َ�َّ
آلُّونَ ٱ  .]۵۶-۵۳الحجر: [ ﴾٥٦ لضَّ

دھیم * گفت: با وجود این پیری و سالخوردگی  ما تو را به نوجوانی دانا مژده می«
دھید؟ * گفتند: به حق  ای به من دادید؟ به چه چیز مرا مژده می من چنین مژده

ات دادیم، پس از نومیدان مباش * گفت: و چه کسی از رحمت پروردگارش نومید  مژده
 .»گردد مگر گمراھان؟! می

 گفت: بعدھا در مقام دعا و ثنا می

ِ  ۡ�َمۡدُ ٱ﴿ ِيٱِ�َّ َ�ءِٓ ٱإسَِۡ�عٰيِلَ �سَۡ�قَٰۚ إنَِّ رَّ�ِ لسََمِيعُ  لۡكَِ�ِ ٱوَهَبَ ِ� َ�َ  �َّ ُّ� ٣٩﴾ 
 .]۳۹إبراهیم: [

پروردگار سپاس خدایی را که در سالخوردگی اسماعیل و اسحاق را به من بخشید. «
 .»من شنوای دعاھا است

وقتی غیبت فرزندش یوسف طولانی شد، و فراق به طول انجامید، و جا  ÷یعقوب
شدن  داشت که امید دیدار یوسف را به کلی از دست بدھد. حتی پس از آن با توقیف

ھا نومیدی به دلش راه  این ۀمواجه گردید. اما با ھم فرزد دیگرش بدست عزیز مصر
 نیافت. بلکه گفت:

ۖ عََ� ﴿ ُ ٱفصََۡ�ٞ َ�يِلٌ ۚ إنَِّهُ  �َّ تيَِِ� بهِِمۡ َ�يِعًا
ۡ
ن يأَ

َ
 ﴾٨٣ ۡ�َكِيمُ ٱ لۡعَليِمُ ٱهُوَ  ۥأ

 .]۸۳یوسف:[
صبری زیبا باید پیشه کرد. چه بسا خدا ھمه آنان را نزدم بیاورد. او علیم و حکیم «
 .»است

 فرزندش یوسف اظھار تأسف کرد، فرزندانش به او گفتند:وقتی از فراق 
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ِ ٱتَ ﴿ وۡ تَُ�ونَ مِنَ  �َّ
َ
ٰ تَُ�ونَ حَرَضًا أ ْ تذَۡكُرُ يوُسُفَ حَ�َّ  قاَلَ  ٨٥ لَۡ�لٰكِِ�َ ٱَ�فۡتَؤُا

شۡكُواْ َ�ّ�ِ وحَُزِۡ�ٓ إَِ� 
َ
مَآ أ ِ ٱإِ�َّ عۡلَمُ مِنَ  �َّ

َ
ِ ٱوَأ  .]۸۶-۸۵وسف: ی[ ﴾٨٦مَا َ� َ�عۡلمَُونَ  �َّ

آوری تا از  داری و پیوسته نام یوسف را بر زبان می به خدا سوگند تو دست برنمی«
برم و از خدا چیزھا  دست بروی یا ھلاک شوی * گفت: گله و شکایتم را به نزد خدا می

 .»دانید دانم که شما نمی می
نش در میان بعد امید شیرینی را که در جانش ریشه دوانیده بود صادقانه با فرزندا

اش اعتماد به خدا بود که بالاخره جمع فرزندانش را جمع  نھاد، امیدی که پشتوانه
 خواھد کرد. گفت:

ْ ٱ َ�بَِٰ�َّ ﴿ خِيهِ وََ� تاَْۡ�  ذۡهَبُوا
َ
ْ مِن يوُسُفَ وَأ سُوا وۡحِ  َٔ َ�تَحَسَّ ْ مِن رَّ ِۖ ٱسُوا َ�  ۥإنَِّهُ  �َّ

وۡحِ  َٔ ياَْۡ�  ِ ٱسُ مِن رَّ  .]۸۷یوسف: [ ﴾٨٧ لَۡ�فِٰرُونَ ٱ لۡقَوۡمُ ٱإِ�َّ  �َّ
ای فرزندان من! بروید و نھانی یوسف و برادرش را جستجو کنید، و از مددھای «

 .»شوند مگر گروه کافران الھی ناامید نگردید که از مددھای الھی ناامید نمی
 :÷زکریای پیامبرنیایش 

ا  ۥإذِۡ ناَدَىٰ رَ�َّهُ ﴿ سُ ٱ شۡتَعَلَ ٱمِّ�ِ وَ  لۡعَظۡمُ ٱربَِّ إِّ�ِ وهََنَ  قاَلَ  ٣ندَِاءًٓ خَفيِّٗ
ۡ
أ شَيۡبٗا  لرَّ

ُ�نۢ بدَُِ�ٓ�كَِ رَبِّ شَقيِّٗا 
َ
ِ� ٱمِن وَرَاءِٓي وََ�نتَِ  لمََۡ�ِٰ�َ ٱخِفۡتُ  �ّ�ِ  ٤وَلمَۡ أ

َ
َ�قرِٗ�  مۡرَأ

نكَ وَِ�ّٗا  ُ ا  جۡعَلۡهُ ٱوبَۖ وَ وََ�رثُِ مِنۡ ءَالِ َ�عۡقُ  يرَثُِِ�  ٥َ�هَبۡ ِ� مِن �َّ مریم: [ ﴾٦رَبِّ رضَِيّٗ

۳-۶[. 
ھایم  آنگاه که پروردگارش را نھانی ندا درداد * گفت: پروردگار من! من استخوان«

سست شده و از شدت پیری موھای سرم به کلی سفید شده است، و در دعا و نیایش به 
انم بعد از خودم و من از بستگام *  نصیب نبوده درگاه تو پروردگار من بدبخت و بی

 می) ھمسرم نازا و عقیتو را نگاه ندارند)! و (از طرف نییاز آ ی(که حق پاسدار مناکمیب
* که وارث من شود و وارث آل یعقوب  به من ببخش ینیاست؛ تو از نزد خود جانش

 .»گردد و او را پروردگار من پسندیده قرار ده
 نیز ÷ایوب
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يُّوبَ إذِۡ ناَدَىٰ رَ�َّهُ ﴿
َ
ِ�َ   ٓۥ۞وَ� ّ�ِ مَسَّ

َ
ُّ ٱ� رحَۡمُ  ل�ُّ

َ
نتَ أ

َ
ِٰ�ِ�َ ٱوَأ  ۥَ�ُ  سۡتَجَبۡنَاٱفَ  ٨٣ ل�َّ

هۡلهَُ  ۦفَكَشَفۡنَا مَا بهِِ 
َ
ٖۖ وءََاَ�يَۡ�هُٰ أ عَهُمۡ رَۡ�َةٗ مِّنۡ عِندِناَ وَذكِۡرَىٰ  ۥمِن ُ�ّ وَمِثۡلهَُم مَّ

 .]۸۴-۸۳الأنبیاء: [ ﴾٨٤للَِۡ�بٰدِِينَ 
ام و تو  نیز آنگاه که پروردگارش را ندا درداد که دچار بیچارگی شده ÷و ایوب«

مھربانترین مھربانانی * ندایش را پاسخ دادیم بیچارگی او را برطرف ساختیم و 
یی  اش را با ھمان تعداد از بستگانش به او دادیم. رحمتی از سوی ما و یادآوری خانواده

 .»برای ستایشگران
 بلعید. را آن ماھی بزرگ ÷یونس

لَُ�تِٰ ٱَ�نَادَىٰ ِ� ﴿ نتَ سُبَۡ�نَٰكَ إِّ�ِ كُنتُ مِنَ  لظُّ
َ
ٓ أ ٓ إَِ�هَٰ إِ�َّ ن �َّ

َ
لٰمِِ�َ ٱأ  ٨٧ ل�َّ

 .]۸۸-۸۷الأنبیاء: [ ﴾٨٨ لمُۡؤۡمِنِ�َ ٱِ�  ۨوََ�َ�لٰكَِ ُ�  لغَۡمِّۚ ٱوََ�َّيَۡ�هُٰ مِنَ  ۥَ�ُ  سۡتَجَبۡنَاٱفَ 
گوی تو ھستند. من  نیست جز تو، ھمه تسبیح در آن تاریکی ندا درداد که خدایی«

از ستمگران بودم * به ندایش پاسخ دادیم و او را از غم و اندوه نجات دادیم و اینچنین 
 .»دھیم اھل ایمان را نجات می

را از فرعون و لشکریانش  انوقتی با بنی اسرائیل شبانه به راه افتاد تا آن ÷موسی
کنند و به دنبال  دھند و لشکر عظیمی بسیج می رھایی بخشد. فرعونیان آماده باش می

 بنی اسرائیل میتازند تا آنان را دستگیر سازند.

﴿ �َِ�ِ�ۡ ۡ�بَعُوهُم مُّ
َ
ا ٦٠فَ� ٰٓءَا  فلََمَّ صَۡ�بُٰ مُوَ�ٰٓ إنَِّا لمَُدۡرَُ�ونَ  ۡ�َمۡعَانِ ٱتََ�

َ
 ﴾٦١قاَلَ أ

 .]۶۱-۶۰الشعراء: [
زدن آنان بنی اسرائیل را تعقیب کردند * وقتی ھردو گروه به ھم  به ھنگام آفتاب«

 .»ایم! رسیدند، یاران موسی گفتند: ما در محاصره
و کدام محاصره از این بدتر؟ دریا در جلو، و دشمن پشت سرشان!! جز آن که موسی 

 بیتابی نکرد و ناامید نشد. بلکه گفت:

ۖٓ إنَِّ مَِ�َ رَّ�ِ سَيَهۡدِينِ  قاَلَ ﴿  .]۶۲الشعراء: [ ﴾٦٢َ�َّ
 و امیدش بیجا نبود. »نه! پروردگار من با من است مرا پیش خواھد برد«
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﴿ ٓ وحَۡيۡنَا
َ
نِ  فَأ

َ
ۖ ٱّ�عَِصَاكَ  ۡ�بِٱإَِ�ٰ مُوَ�ٰٓ أ وۡدِ ٱفََ�نَ ُ�ُّ فرِۡقٖ كَ  نفَلقََ ٱفَ  ۡ�حَۡرَ  لطَّ

زۡلفَۡنَا َ�مَّ  ٦٣ لۡعَظِيمِ ٱ
َ
�يَۡنَا ٦٤ �خَرِ�نَ ٱوَأ

َ
عَهُ  وَأ ۡ�عََِ�   ٓۥمُوَ�ٰ وَمَن مَّ

َ
غۡرَۡ�ناَ  ٦٥أ

َ
ُ�مَّ أ

ۖ  إنَِّ  ٦٦ �خَرِ�نَ ٱ  .]۶۷-۶۳الشعراء: [ ﴾ِ� َ�لٰكَِ �يةَٗ
ھای  ات به دریا بزن. دریا برشکافت، و آب به موسی وحی کردیم که با چوبدستی«

نند کوه بزرگ بر روی ھم انباشته شد * و آن گروه دیگر را در آنجا با ھر بخش از آن ما
آب آشنا کردیم * و موسی و کسانی را که با او بودند ھمه را نجات بخشیدیم * سپس 

 .»آن گروه دیگر را غرق کردیم * در این داستان آیتی است...
در مسیر مھاجرت از مکه به مدینه با ھمراه صدیقش به غار ثور  ج مصطفی محمد

گویند:  کنند، و کارشناسان می برد، و مشرکان رد پای آنحضرت از دنبال می پناه می
کرده و یا از  دمحمد از این موضع فراتر نرفته است... یا از ھمین جا به آسمان صعو

خت بر جان صاحب دعوت سس اکبرھمین جا به درون زمین رفته است... صدیق 
گوید: اگر یکی از اینان زیر پایش  گرید و می ترسد و می می ج اسلام و خاتم پیامبران

آن دو دربارۀ  چه گمان داری«گوید:  به او می ج بیند، و پیامبر اکرم نگاه کند ما را می
 »نفری که خدا سومین آندو است؟

 و فرجام کار آن شد که قرآنکریم آورده است:

هُ  إِ�َّ ﴿ وهُ َ�قَدۡ نََ�َ ُ ٱتنَُ�ُ خۡرجََهُ  �َّ
َ
ِينَ ٱإذِۡ أ إذِۡ  لۡغَارِ ٱإذِۡ هُمَا ِ�  ثنَۡۡ�ِ ٱَ�فَرُواْ ثاَِ�َ  �َّ

َ ٱَ� َ�ۡزَنۡ إنَِّ  ۦَ�قُولُ لَِ�حِٰبهِِ  نزَلَ  �َّ
َ
ۖ فَأ ُ ٱمَعَنَا يَّدَهُ  ۥسَكِينتََهُ  �َّ

َ
ِ�نُُوٖ� لَّمۡ  ۥعَليَۡهِ وَ�

ِينَ ٱوجََعَلَ َ�مَِةَ  وۡهَاترََ  � ٱَ�فَرُواْ  �َّ فَۡ�ٰ ِ ٱوََ�مَِةُ  لسُّ ۗ ٱِ�َ  �َّ ُ ٱوَ  لعُۡلۡيَا  ﴾٤٠عَزِ�زٌ حَكِيمٌ  �َّ
 .]۴۰ التوبة:[

اگر شما او را یاری نکنید، خدا او را یاری کرد، ھنگامی که کافران او را اخراج «
بودند، ھنگامی که به ھمراھش کردند، نفر دوم آن دو نفر، ھنگامی که آندو در غار 

گفت: اندوھگین مباش خدا با ما است. آنگاه خدا آرامش خویش را بر او فرو فرستاد و 
ترین قرار  را ندیدید مدد رسانید، و سخن کافران را پستھا  آن او را با لشکریانی که شما

 .»داد، و سخن خدا است که برترین است، و خدا عزیز و حکیم است
وقایع و حوادثی ھستند که تاریخ به خود ندیده است و تردیدی در آن نیست، ھا  این

را انکار کنند. به دلیل این که علل و ھا  آن ۀیا ھمھا  آن و شاید مادیگرایان بعضی از
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اسبابی غیر عادی و غیر معمول دارند. اما اھل ایمان یقینی دارند به این که علل و 
یک واجب عقلی ھا  آن گرداند و ثبات محدود نمیخدا را  ۀاسباب طبیعی قدرت مطلق

نیست که انفکاک ناپذیر باشد، اگر بنا بود دانشمندان و مخترعان در مرز ھمان علل و 
روزگارشان را مبنا قرار  وم و مشھود نزد مردم بمانند، و عرف و عادت ھمعلعوامل م

ر اتم و عصر رفت، و ما به عص دھند، دانش یک وجب بلکه یک بند انگشت پیش نمی
 رسیدیم. فضا نمی

 ضرورت امید در زندگی
امید برای پشرفت علوم ضرورت دارد. اگر نوابغ دانش و اختراع در حد اصول و 
ضوابط علمیِ شناخته شده در عصر خودشان خود را محدود گردانیده بودند، و جز جلو 

رسانید،  حی نمینگریستند. و امید به کشف، به آنان مدد رو پایشان به جای دیگری نمی
ھای  کرد، دانش آن گام آوردن حقایق و معارف نوین آنان را تشویق نمی و به دست

 رسید. ماه نمی ۀداشت، و پای انسان به کر کننده را به پیش برنمی خیره
ھا نیز یک ضرورت است. اگر مصلحان  ضتھھا و ن امید برای پیروزی رسالت

ای را که باید با آن  مانند آنست که اسلحهاجتماعی امیدشان را از دست بدھند درست 
بجنگند در میدان نبرد با خود نیاورده باشند! بلکه مانند آنست که بدون دست وارد 

توانند  کارزار شده باشند و اصلاً نتوانند اسلحه به دست گیرند. آن وقت از کجا می
 پیروزی و رستگاری داشته باشند؟.چشمداشت 

که  ،گردند، و دورھا نزدیک ھا آسان می شد، دشواری وقتی امید رفیق راه انسان
 گرداند، و زمان بخشی از علاج است. گذران روزگاران دور را نزدیک می اند: گفته

 است: ج میمصلحان عالی حضرت رسول کر ۀنمون
مدت سیزده سال در مکه قوم خود را به اسلام دعوت فرمود، و دعوتش را به 

شنیدند، و در ھنگام تلاوت آن سر و صدا براه  گرفتند، و قرآنش را نمی مسخره می
ھای دروغین خودشان به جنگ براھین و دلایل  انداختند، و با تکیه بر افسانه می

دادند، و  ورزیدند و سرسختی نشان می می آمدند، و در برابر آیات الھی عناد آنحضرت می
امید نا نشد، و شان سست  ارادهکردند، اما ھرگز  دادند و شکنجه می یارانش را آزار می

 اش فرو ننشست. در سینه
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شدت یافت. به آنان امر فرمود که به  ج آزار مشرکان نسبت به یاران پیامبر اکرم
 تمامتر به آنان فرمود:حبشه مھاجرت کنند، و با اعتماد و یقین ھرچه 

 »تفرقوا في الأرض و�ن االله سيجمع�م«
در اطراف و اکناف زمین متفرق شوید، به زودی خدا جمع شما را جمع خواھد «

 ».فرمود
آمد. زنی که  ج نزد پیامبر اکرمس آنحضرت به نام خباب بن ارت ۀیکی از صحاب

مستمر به تنگ آمده  ۀشکنجکرد، و خباب از این  می غمالک او بود پشتش را با آھن دا
کنی؟ گویی زمان به نظرش  بود. با دردمندی به آنحضرت گفت: چرا برای ما دعا نمی

طولانی آمده بود یا از حرکت ایستاده بود. انتظار داشت که با یک دعای حضرت 
ھای  کار میان دو صف ایمان و شرک یکسره شود، و با دعای آنحضرت که پایه جمحمد

لرزاند، عذاب خدا بر آن قوم تبھکار ھمانند عاد و ثمود و اقوام دیگر  عرش الھی را می
 فرود آید.

وانش به خشم آمد، و درس صبر در برابر راز این شتابزدگی پی ج پیامبر اکرم
 ھای روزگار و امید به پیروزی فردا را به او داد و فرمود: سختی

من لحم وعصب، إن الرجل قبل�م كان يمشط بأمشاط الحديد ما دون عظمه «
و�نشر بالمنشار فرقت� ما يصرفه ذلك عن دينه. والذي نفسي بيده ليظهرن االله هذا 
الأمر حتى �س� الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا �اف إلا االله والذئب على غنمه... 

 »كن�م �ستعجلون!!ول
ھای آھنین، گوشت و رگ و پی مردان را از روی  پیش از شما با چنگ«

شان  کردند، تا بلکه دست از دین شان می تراشیدند و با اره به دو نیم شان می استخوان
بردارند، سوگند به آن که جانم در دست او است، این امر به ظھور خواھد پیوست، تا آن 

از  و جز، و جز از خدا از ھیچکس و ھیچ چیز که سوار از صنعا تا حضرموت را سیر کند
 »کنید!! خطر گرگ بر گوسفندانش نترسد... ولی شما شتابزدگی می

از شھر خودش در شرایط یک فراری  ج در مھاجرت از مکه به مدینه، پیامبر اکرم
برد، و شب ھنگام حرکت  دھد و به غار پناه می تحت تعقیب که راھش را تغییر می

سراقه بن مالک  شود... در میان راه سوارکار ماجراجویی چون پنھان می کند و روزھا می
پروراند که به زودی یکصد ناقه ممتاز  رؤیاھای شیرین در سر میو  رسد به آنحضرت می
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ای که قریش برای ھرکس که  جایزه ؛از نوع شتران سرخ موی را تصاحب خواھد کرد
بودند. اما پاھای اسبش در زمین فرو  را زنده یا مرده بیاورد تعیین کرده ج سر محمد

که خدا  ج کند. رسول اکرم رود، و به یکباره در تمام اعضایش احساس سستی می می
با کمال اطمئنان و امید به ھای غیب را برایش کنار زده است  برای پیشبرد دینش پرده

 فرماید: به او میآینده 
بازوبندھای خسرو را بر تن تو ای سراقه! چطور است برای تو اگر خدا دستبندھا و «

دھد:  پرسد: خسرو پسر ھرمز؟ و آنحضرت پاسخ می زده و مبھوت می شگفت» بیاراید؟
 ».آری«

ھای  رود، و پیکارھای خونین و تلخ خود را با طاغوت به مدینه می ج رسول اکرم
ھای متناوب میان  ھا و پیروزی کند، و جنگ با شکست شرک و یاران گمراھی آغاز می

دھد.  یابد. تا آن که غزوه احزاب روی می فین، چنانکه سنت خداوند است، ادامه میطر
کنند، و نیرنگ یھودیان یکپارچه به کار  پرستان ھمه دست به یکی می مشرکان و بت

گردد، قریش و غطفان و  آن حضرت سخت می ۀافتد و کار بر پیامبر اکرم و صحاب می
و منافقان از درون مدینه. اوضاع پیچیده و  شان از بیرون مدینه، یھود ھمپیمانان

 کند: دشواری که قرآنکریم آن را چنین ترسیم می

سۡفَلَ مِنُ�مۡ �ذۡ زَاغَتِ  إذِۡ ﴿
َ
بَۡ�رُٰ ٱجَاءُٓوُ�م مِّن فوَۡقُِ�مۡ وَمِنۡ أ

َ
 لۡقُلوُبُ ٱوََ�لغََتِ  ۡ�

ِ  ۡ�َنَاجِرَ ٱ ِ ٱوََ�ظُنُّونَ ب ۠ ٱ �َّ نوُناَ ْ زلِزَۡاٗ� شَدِيدٗا  لمُۡؤۡمِنُونَ ٱ ۡ�تُِ�َ ٱ هُنَالكَِ  ١٠ لظُّ  ﴾١١وَزُلزۡلِوُا
 .]۱۱-۱۰الأحزاب: [

ھا  تاخت، و آن ھنگام که چشم آن ھنگام که از بالا و پائین دشمن بر سر شما می«
بردید * در آنجا  ھا به خدا می ھا به گلوھا رسیده بود، و گمان دید، و دل جایی نمی

 .»ودند و دچار اضطراب شدید بودندمسلمانان سخت مبتلا شده ب
فروغ  بی شود، و پرتو امیدواری در این لحظات ھولناک که درخت امید خشک می

گردد، و انسان جز به رھایی و نجات از ھمان گرفتاری و دردسری که دچار آنست،  می
شان مشغول  با یاران ج اندیشد... در ھمین لحظات که پیامبر اکرم به چیز دیگری نمی

تا از ورود جنگجویان دشمن به داخل شھر ممانعت اند  کندن خندق در اطراف مدینه
 ۀفردای روشن و آینددربارۀ  کاران سرکش را ببندند، آنحضرتمعکنند، و راه آن ط

گویند. آن زمان که خدا برایشان کشور ایران و کشور  امیدوارکننده برایشان سخن می
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کند. آن ھم با آنچنان اعتماد و اطمینانی که سردمداران  را فتح می روم و بلاد یمن
ھای خسرو ایران و قیصر روم را به ما  توزی گفتند: محمد گنج نفاق و ناباوری و کینه

دھد، در حالی که یکنفر از ما امنیت ندارد که به تنھایی برای قضای حاجت  وعده می
 قرآنکریم: ۀبرود! یا به گفت

ِينَ ٱوَ  لمَُۡ�فٰقُِونَ ٱولُ َ�قُ  �ذۡ ﴿ ا وعََدَناَ  �َّ رَضٞ مَّ ُ ٱِ� قلُوُ�هِِم مَّ إِ�َّ غُرُورٗ�   ٓۥوَرسَُوُ�ُ  �َّ
 .]۱۲الأحزاب: [ ﴾١٢

گفتند:  ھایشان بیمار است، می و آن ھنگام که منافقان و آن کسانی که دل«
 .»ھای خدا و رسول جز برای فریب ما نبوده است وعده

ھای بزرگ  ھای روزگار از دل تیره و تار بحران یھا نورانی را که در شبشما این پرتو 
نامید؟ این ھمان امید  زند، چه می ھا را کنار می کند و تاریکی تابد و راه را روشن می می

 رسانیدن خدا است که: است. یا بگویید: ایمان داشتن به یاری

ِۚ ٱ بنَِۡ�ِ ﴿ ِۖ ٱ وعَۡدَ  ٥ لرَّحِيمُ ٱ عَزِ�زُ لۡ ٱينَُ�ُ مَن �شََاءُٓۖ وَهُوَ  �َّ ُ ٱَ� ُ�ۡلفُِ  �َّ  ۥوعَۡدَهُ  �َّ
 َ�َ�ۡ

َ
 .]۶-۵الروم: [ ﴾٦َ� َ�عۡلَمُونَ  �َّاسِ ٱوََ�ِٰ�نَّ أ

الھی که خدا  ۀگرداند، و او عزیز و رحیم است * وعد ھرکه را بخواھد پیروز می«
 .»دانند کند، ولی بیشتر مردم نمی خلف وعده نمی



 

 

 

 ایمان و محبت

نََّةَ حَتىَّ تؤمنوُا وَلنَْ تؤَْ «
ْ
ي َ�فْسِي �يِدَِهِ لنَْ تدَْخُلوُا الج َابُّ وَالذَّ

َ
 »وامِنوُا حَتىَّ تح

 (رواه مسلم)
سوگند به آن که جان من در دستِ اوست، به بھشت ھرگز درنخواھید آمد، تا آن «

 ».ایمان آورید، و ایمان نخواھید آورد تا آن که به یکدیگر محبت ورزیدکه 
 »حدیث نبوی«

تر از رضایت دارد و تأثیرش نیز ژرفتر است. گاھی  عشق و محبت معنایی خاص
دھد، اما این  انسان از چیزی یا شخصی راضی است و به آن یا به او رضایت می

ردن به آن چیز یا به آن شخص قلبی پیداک ۀداشتن و علاق رضامندی به دوست
 ورزیدن وادی دیگری است غیر از وادی رضامندی. انجامد. محبت نمی

ھا، و سند این امن و امان برای  عشق و محبت عبارتست از روح ھستی، کیمیای دل
گذارد که زمین و ستارگان و  عمومی نمی ۀبنی نوع است. ھمانطور که قانون جاذب

ند و ھمدیگر را بیندازند یا بسوزند و از میان بروند، قانون افلاک به یکدیگر برخورد کن
گیرد، تا مبادا با یکدیگر برخورد کنند و  محبت نیز زمام روابط انسانی را به دست می

شان ریخته شود. این ھمان محبت است که مردم دیروز و امروز  بسوزند یا خون میان
یافت، مردم نه به عدالت  اگر محبت حاکمیت می اند: و گفتهاند  ارزشش را شناخته

 نیازی داشتند و نه به قانون.
ھا پیش مولانا جلال الدین رومی (چنانکه ابوالحسن ندوی در کتاب رجال الفکر  قرن
 به بعد آورده) در این رابطه اشعاری سروده است. ۲۸۸فی الاسلام ص  ةوالدعو

ـــت تلخ« ـــود از محب ـــیرین ش ـــا ش  ھ
 

ــــن شــــود وز محبــــت مســــھا   زری
 

 از محبـــت دُردھـــا صـــافی شـــود
 

 وز محبـــت دَردھـــا شـــافی شـــود 
 

 از محبــــت لجــــن گلشــــن شــــود
 

 شـــود محبـــت روضـــه گلخـــن می بی 
 

 شـــود از محبـــت ســـنگ روغـــن می
 

 شــــود محبــــت مــــوم آھــــن می بی 
 

ـــده می ـــرده زن ـــت م ـــود از محب  ش
 

ـــده می  ـــاه بن ـــت ش ـــود وز محب  »ش
 

 جسم خاک از عشـق بـر افـلاک شـد«
 

ــوه در   ــدک ــالاک ش ــد و چ ــص آم  رق
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ـــقا ـــد عاش ـــور آم ـــان ط ـــق ج  عش
 

ــعِقا  ــی صَ ــرّ موس ــت و خَ ــور مس  »ط
 

ــلال« ــتان را ح ــن پرس ــا ت ــک دنی  مل
 

 »زوال مـــا غـــلام ملـــک عشـــق بـــی 
 

 سـودای مـا شاد بـاش ای عشـق خوش
 

ـــه علت  ـــب جمل ـــا ای طبی ـــای م  ھ
 

ــــا ــــاموس م ــــوت و ن  ای دوای نخ
 

 »ای تـــو افلاطـــون و جـــالینوس مـــا 
 

استاد محمد زکی عبدالقادر ادیب و روزنامه نگار مصری در یکی از در عصر حاضر 
روانشناسی است،  ۀقاھره که در زمین» خبارالأ« ۀاش در روزنام ھای روزانه یادداشت

 نوشته است:
راھنمایی بود.  ۀاز دور پرتوی نورانی در میان دریا به چشم خورد که گویی ستار«

داشتم... کدامیک از  ای را می ام چنین ستاره آرزو کردم که ای کاش برای زندگی آینده
راھنمایی نداشته  ۀاش یک ستار ماست که آرزو نداشته باشد که در زندگی آینده

زندگی... خوب. آن ستاره چه  ۀراھنما برای روزھای باقیماند ۀباشد...؟ یک ستار
 باشد؟

 دھد به جز یک منطق خشک؟ ما چه میفلسفه... به 
 دھد به جز یک ترس دائمی؟ حذر... به ما چه می

این و  ۀدھد به جز عرقی که از سر و رویمان بریزد و کین کار و عمل... به ما چه می
 آن را در دلمان بکارد؟

 توزی؟ ریختن و کینه دھد به جز ترس و وحشت و عرق مال و ثروت... به ما چه می
داشتن... تنھا گوھری است که به ما امنیت و آرامش و سلامتی و  تمحبت و دوس

 دھد. صلح و صفا می
ھا را ھمانطور که  ھا را... حتی مصیبت انسان ۀھمه چیز را دوست داریم... ھم

کنند و جانمان  ھا در ما نیروی مقاومت را بیدار می ھا را، مصیبت ھا و برخورداری نعمت
ھا  ھا و برخورداری کنند... و نعمت ی پرش آماده میآورند و برا را به ھیجان می

ھستی را دوست  ۀکنند. ھم ھای لطیفی ھستند که گرمای صحنه را تعدیل می نسیم
تواند چنین  اش را! آیا کسی می داریم، آغازش را و انجامش را، مرگش را و زندگی

 »محبتی داشته باشد؟ اگر بتواند، یک فرشته است...
تواند  گوییم: آن کسی که می دھیم و می ایشان را پاسخ میما این سؤال آخری 
ای را در وجود خویش جای دھد یک گروه از بنی نوع انسان  چنین محبت ھمه جانبه

ھایشان به آب و ھوای ایمان طراوت یافته است. ایمان به  ھمان گروھی که دل ؛ھستند
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با ایمان است که آلایش و جاودان است، و تنھا انسان  محبت بی ۀتنھایی سرچشم
ھستی را دوست بدارد، و  ۀھا را دوست بدارد. ھم تواند ھمه چیز را و حتی مصیبت می

 اش را... آغازش را و انجامش را، مرگش را و زندگی

 عشق و محبت به خدا
انسان با ایمان در پرتو اعتقاد به اسلام به راز ھستی دست یافته و به خدای ھستی 

ای به  که مبدأ ھر آفرینش و تدبیر است، و وجود ھر پدیدهزد. خدایی رو شق میبخش ع
اوست و ھر مددی از جانب او باید برسد. محبت انسان با ایمان به خدا از  ۀادار

گیرد، به ھر کران جھان آفرینش که نگریسته است آثار  زیبادوستی انسان سرچشمه می
 نوآوری و محکم کاری را مشاھده کرده است.

ا ترََىٰ ِ� ﴿  .]۳ :الملك[ ﴾منِ تََ�وٰتُٖ�  لرَّ�ٱخَلۡقِ  مَّ
 .»بینی در آفرینش خدای رحمان ھیچ ناھمآھنگی و ناسازگاری نمی«

ِ ٱصُنۡعَ ﴿ ِيٓ ٱ �َّ َّ�  � ءٍ ۡ�قَنَ ُ�َّ َ�ۡ
َ
 .]۸۸النمل: [ ﴾�

 .»کارسازی خدای است که ھمه چیز را متقن و محکم آفریده است«

ِيٓ ٱ﴿ ءٍ خَلَقَهُ  �َّ حۡسَنَ ُ�َّ َ�ۡ
َ
 .]۷السجدة: [ ﴾ۖۥ أ

 .»آن که زیبا و نکو گردانیده است ھرچیزی را که آفریده است«
گیرد. آیا در  محبت انسان با ایمان به خدا از کمال دوستی انسان سرچشمه می

ھای کمال نسبی  گاه جلوه ۀحقیقت کمالی به جز کمال خدای سبحان وجود دارد؟ ھم
ھایی مدد گرفته از اویند و در کمال خویش به او  کنیم ذره مشاھده میرا که ما 
 نیازمندند.

محبت انسان با ایمان به خدا از نیکی دوستی و پرستش احسان و نیکوکاری نیز 
گیرد. انسان فطرتاً کسانی را که به او احسان کنند دوست دارد، و کدام  سرچشمه می

از نیستی به ھستی آورده و به صورت یک بشر  احسان از احسان خدا بالاتر؟ که او را
جھان آفرینش را  ۀخودش در زمین قرار داده، و ھم ۀقامت درآورده، و او را خلیف راست

 که از آنِ او است مسخر انسان گردانیده است.

ِيٱ هُوَ ﴿ ا ِ�  �َّ �ضِ ٱخَلقََ لَُ�م مَّ
َ
 .]۲۹البقرة: [ ﴾َ�يِعٗا ۡ�

 .»آنچه را که در زمین است برای شما آفریده است... ۀاو است که ھم«
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لمَۡ ﴿
َ
نَّ  �

َ
َ ٱترََوۡاْ أ ا ِ�  �َّ رَ لَُ�م مَّ َ�َٰ�تِٰ ٱسَخَّ �ضِ ٱوَمَا ِ�  لسَّ

َ
سۡبَغَ عَليَُۡ�مۡ نعَِمَهُ  ۡ�

َ
 ۥوَأ

 ۗ  .]۲۰لقمان: [ ﴾َ�هِٰرَةٗ وََ�اطِنَةٗ
آنچه را که در زمین است  ۀھا و ھم آنچه را که در آسمان ۀاید که خدا ھم آیا ندیده«

اش را بر شما فرو ریخته  ھای فراوان ظاھری و باطنی مسخر شما گردانیده، و نعمت
 .»است...

انسان با ایمان به خاطر آنچه گفته شد و به خاطر خیلی چیزھای دیگر خدا را 
بلکه به فرزندش، بلکه به دوست دارد. محبتی بیش از محبت انسان به پدر و مادرش 

خودش، خدا را دوست دارد و ھرچه را که از سوی او بیاید دوست دارد، و ھرچه را که 
کتابی را که خدا فرستاده تا مردم را به  ؛خدای سبحان دوست دارد، او نیز دوست دارد

 پیامبری را که خدا او را ،ھا بیرون آورده و به روشنایی برساند آن از تاریکی ۀوسیل
ھر انسانی را که اھل خیر و صلاح باشد و  ،للعالمین قرار داده است ۀفرستاده و رحم

خدا را دوست داشته باشد و خدا او را دوست داشته باشد، دوست دارد. دعا و نیایش 
 بر زبان داشت: ج انسان با ایمان ھمان دعایی است که رسول خدا

 »من الماء البارد ليّ ا� ارزق� حبك وحب من �بك واجعل حبك أحب إ«
خدایا! محبت خودت و محبت آنان که دوستت دارند را به من روزی فرما، و «

 )۶۲». (محبت خودت را نزد من از آب خنک محبوبتر گردان

 محبت و عشق به طبیعت
 ۀورزد، به طبیعت و ھم انسان با ایمان در پرتو اسلام، ھمانگونه که به خدا عشق می

 ورزد، مگر نه اینست که اثری از آثار پروردگار او است؟ جھان ھستی عشق می

ِيٱ﴿ ىٰ  �َّ ِيٱوَ  ٢خَلقََ فسََوَّ رَ َ�هَدَىٰ  �َّ  .]۳-۲الأعلی: [ ﴾٣قَدَّ
 .»ریزی کرده و راه نمود آن که آفرید و سازمان داد * و آن که برنامه«

 است.ھرچیز در جھان روی حساب است و برای غایت و حکمتی 

ءٍ خَلَقَۡ�هُٰ بقَِدَرٖ ﴿  .]۴۹القمر: [ ﴾٤٩إنَِّا ُ�َّ َ�ۡ
 .»ایم ما ھرچیزی را با اندازه و مقدار آفریده«

مۡسُ ٱ﴿  .]۵الرحمن: [ ﴾٥ِ�ُسۡبَانٖ  لۡقَمَرُ ٱوَ  لشَّ
 .»اند و خورشید و ماه روی حساب دقیق«
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ءٍ إِ�َّ عِندَناَ خَزَآ�نُِهُ  �ن﴿ ُِ�ُ  ۥمِّن َ�ۡ عۡلوُٖ�   ٓۥوَمَا ُ�َ�ّ  .]۲۱الحجر: [ ﴾٢١إِ�َّ بقَِدَرٖ مَّ
فرستیم  ھایش، و فرو نمی و ھیچ چیزی نیست، مگر آن که نزد ما است گنجینه«

 .»معین ۀمگر به انداز
ای مسخر برای خدمت انسان است، و یار  طبیعت دشمن انسان نیست، آفریده

آنچه در جھان ھستی  ۀخلافت خدا در زمین. ھم ۀانسان است در جھت ادای وظیف
کنند. البته به زبانی که  ھای راستگویی ھستند که خدا را تمجید و تسبیح می است زبان

 خردھای محدود بشری درنیابند و نفھمند.

َ�َٰ�تُٰ ٱَ�ُ  �سَُبّحُِ ﴿ بۡعُ ٱ لسَّ �ضُ ٱوَ  لسَّ
َ
ءٍ إِ�َّ �سَُبِّ  ۡ� ۚ �ن مِّن َ�ۡ ِ وَمَن �يِهِنَّ  ۦحُ ِ�َمۡدِه

 .]۴۴الإسراء: [ ﴾وََ�ِٰ�ن �َّ َ�فۡقَهُونَ �سَۡبيِحَهُمۚۡ 
تسبیح اند  ھا و زمین موجوداتی که در آسمان ۀھای ھفتگانه و زمین و ھم آسمان«

کنند و سپاس او  کنند، و ھیچ چیز نیست مگر آن که ستایش خدا می خدا می
 .»د...ییاب تسبیح آنان را درنمیشما گویند، ولی  می

مانوی  ۀبدی نیست که باید ھرچه زودتر آن را نابود کرد، چنانکه فلسف ۀجھان پدید
سوادان که  باسوادان و بی ۀنامه سرگشاده خداست برای ھم اند. و مانند آن تبیین کرده

 خوانند. آیات قدرت و رحمت و عظمت و نعمت او را در آن می
ھای دست خدایند که به ھرچیز  موجودات علوی و وسفِلی این جھان ھمه ساخته

آفرینش آن را بخشیده و سپس ھدایت فرموده است. خدایی که به این جھان آفرینش 
وحدتی بخشیده که زمین و آسمانش، جانوران و گیاھانش مانند اعضای مختلف پیکر 

 واحد باھم ھمکاری و ھماھنگی و ھمبستگی دارند.

مۡسُ ٱ َ� ﴿ ن تدُۡرِ  لشَّ
َ
ۡلُ ٱوََ�  لۡقَمَرَ ٱكَ يَ�بَِ� لهََآ أ � ٱسَابقُِ  �َّ ٞ ِ� فلَكَٖ �سَۡبَحُونَ  �َّهَارِ وَُ�ّ

 .]۴۰یس: [ ﴾٤٠
افتد، و ھریک  نه خورشید را سزاوار است که ماه را دریابد و نه شب از روز پیش می«

 .»در فلکی شناورند
شود که گزاف یا بیھوده آفریده شده  جھان آفرینش ھیچ چیز یافت نمی ۀدر ھم

باشد. ھرچه در این جھان ھستی است برای ایفای نقش خاص خودش آماده شده است 
اش پیش  تا زمین آنچنانکه خدا اراده فرموده است آباد گردد، و زندگی تا سرآمد نھایی

و گرامی داشته از انواع مخلوقات، یعنی  رود، و انواع خدمات در اختیار این نوع برگزیده
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نگرند،  انسان، قرار گیرد. بعضی از افراد بشر به تاریکی از روی ترس و ناخوشایندی می
ھا در  ھا است که با خدای روشنایی و خوبی و تاریکی در نظر آنان مظھر خدای بدی

و خود سیاه شب جھان  ۀھا شب ھنگام که جام جنگ است. باید دید که این انسان
دانیم نیمی از زمان شب  گیرد چه احساسی دارند؟ ھمانطور که می ھا را در برمی انسان

اسلامی این کابوس عقلی و روانی را از روی اذھان پیروانش برداشته  ۀاست؟ عقید
سیم شده است و تاریکی و روشنایی، خود آیتی تقاست. این که زمان به شب و روز 

سازماندھی قلمرو فرمانرواییش، و نعمتی است از است از آیات خدا در تنظیم و 
ھای خدا بر آفریدگانش که باید او را به خاطر آن سپاس گزارند نه آن که از آن  نعمت

 بترسند.

رءََۡ�تُمۡ إنِ جَعَلَ  قلُۡ ﴿
َ
ُ ٱأ ۡلَ ٱعَليَُۡ�مُ  �َّ مَدًا إَِ�ٰ يوَۡمِ  �َّ ِ ٱمَنۡ إَِ�هٌٰ َ�ۡ�ُ  لۡقَِ�مَٰةِ ٱَ�ۡ َّ� 

فََ� �سَۡمَعُونَ 
َ
� أ �يُِ�م بضِِيَاءٍٓ

ۡ
رءََۡ�تُمۡ إنِ جَعَلَ  قلُۡ  ٧١يأَ

َ
ُ ٱأ مَدًا إَِ�ٰ  �َّهَارَ ٱعَليَُۡ�مُ  �َّ ۡ�َ

ِ ٱمَنۡ إَِ�هٌٰ َ�ۡ�ُ  لۡقَِ�مَٰةِ ٱيوَۡمِ  ونَ  �َّ فََ� ُ�بِۡ�ُ
َ
�يُِ�م بلِيَۡلٖ �سَۡكُنُونَ �يِهِ� أ

ۡ
 وَمِن ٧٢يأَ

ۡلَ ٱلَ لَُ�مُ جَعَ  ۦرَّۡ�َتهِِ  وَلعََلَُّ�مۡ �شَۡكُرُونَ  ۦلتِسَۡكُنُواْ �يِهِ وَِ�َبۡتَغُواْ مِن فَضۡلهِِ  �َّهَارَ ٱوَ  �َّ
 .]۷۳-۷۱ القصص:[ ﴾٧٣

اید که اگر خدا شب را بر شما سرمدی قرار دھد تا روز قیامت،  بگو: آیا تصور کرده«
شنوید؟  آورد؟ پس آیا نمی میکدامیک از خدایان به جز خدای یکتا برای شما روشنایی 

اید که اگر خدا روز را بر شما سرمدی قرار دھد تا روز قیامت،  * بگو: آیا تصور کرده
آورد که در آن آرامش یابید؟  کدامیک از خدایان به جز خدای یکتا برای شما شبی می

ش بینید؟ * و از رحمتش شب و روز را برای شما قرار داد تا در آن آرام پس آیا نمی
 .»یابید و از فضل خدا جویا شوید و تا سپاس گزارید

یابد که سیمای خدا را در  محبت واقعی نسبت به طبیعت در اھل ایمان تجسم می
بینند که دلالت بر  نگرند، و این جھان طبیعت را قرآن صامتی می این طبیعت می

 کند. خدایی او می

َ�َٰ�تِٰ ٱِ� خَلۡقِ  إنَِّ ﴿ �ضِ ٱوَ  لسَّ
َ
ۡلِ ٱ خۡتَِ�فِٰ ٱوَ  ۡ� وِْ�  �َّهَارِ ٱوَ  �َّ

ُ
لَۡ�بِٰ ٱ�َ�تٰٖ ّ�ِ

َ
�ۡ ١٩٠ 

ِينَ ٱ َ ٱيذَۡكُرُونَ  �َّ رُونَ ِ� خَلقِۡ  �َّ ٰ جُنُو�هِِمۡ وََ�تَفَكَّ َ�َٰ�تِٰ ٱقَِ�مٰٗا وَُ�عُودٗا وََ�َ �ضِ ٱوَ  لسَّ
َ
�ۡ 

 .]۱۹۱-۱۹۰ آل عمران:[ ﴾رَ�َّنَا مَا خَلَقۡتَ َ�ذَٰا َ�طِٰٗ� سُبَۡ�نَٰكَ 
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ھایی است برای صاحبدلان  در آفرینش آسمان و زمین و اختلاف شب و روز آیت«
کنند و در آفرینش  * آنان که ایستاده و نشسته و بر پھلو خوابیده خدا را یاد می

ای، ھمه  اندیشند: پروردگار ما این جھان ھستی را یاوره نیافریده ھا و زمین می آسمان
 .»گوی توییم... تسبیح

شکل یافته بود  ج این عشق و محبت به روشنترین صورتش در وجود پیامبر اسلام
کرد و حتی به کوھی که قاعدتاً باید  ھا اظھار عشق و محبت می که حتی نسبت به کوه

در کنار آن در  هدانست، به دلیل آن ک زد و دیدنش را بدشگون می به آن فال بد می
پیشخدمت س خاری از انس بن مالکجنگ اُحُد شکست خورده بود. در صحیح ب

رفتم و  بیرون مدینهبه  ج روایت شده است که گفت: با پیامبر اکرم ج رسول خدا
مراجعت کرد و اُحُد در برابرش  ج کردم. وقتی پیامبر اکرم خدمت آن حضرت می

 پدیدار شد، فرمود:

بُّناَ جَبلٌَ  هَذَا« بُّهُ  ُ�ِ ِ
ُ

 »وَ�
 ».دارد و ما دوستش داریماین کوھی است که ما را دوست «

 عشق به زندگی
انسان مسلمان و با ایمان ھمانگونه که طبیعت را دوست دارد، زندگی را نیز دوست 

داند که جرمش به عھده پدر و مادر او است، و بار  ش را گناھی نمینبود دارد، و زنده
ت. زندگی داند که باید از آن گریخ داند از شانه افکند، و زندانی نمی سنگینی نمی

آن برآمد، و نعمتی است که باید سپاس آن را گذارد. در  ۀرسالتی است که باید از عھد
 حدیث نبوی آمده است:

 (رواه أحمد و الترمذی وحسنه) »عمله وحسن عمره طال من الناس خ�«
 ».بھترین مردم کسی است که عمرش طولانی و عملش نیکو باشد«

حَدُُ�مُ  َ�تمََ�َّ  لاَ «
َ
نْ  َ�بلِْ  مِنْ  بِهِ  ويدَْعُ  وَلاَ  المَْوتَْ  أ

َ
ِ�يهَُ  أ

ْ
 ،َ�مَلُهُ  اْ�قَطَعَ  مَاتَ  إذَِا إنَِّهُ  ،يأَ

ا إلاَِّ  ُ�مْرُهُ  المُْؤْمِنَ  يزَِ�دُ  لاَ  وَ�ِنَّهُ   (رواه مسلم)» خَْ�ً
ھیچیک از شما آرزوی مرگ نکند و پیش از آن که مرگش برسد دعا نکند که خدا «

شود، و عمر مؤمن جز خیر برای او  یرا وقتی بمیرد عملش قطع میمرگش را برساند. ز
 ».افزاید نمی
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حَدُُ�مُ  َ�تمََنََّ�َّ  لاَ «
َ
ا المَْوتَْ  أ ا ،يزَدَْادُ  فلََعَلَّهُ  ُ�سِْناً إمَِّ (رواه  »�سَْتعَْتِبَ  فلََعَلَّهُ  مُسِيئًا وَ�مَِّ

 أحمد و البخاری)
اش  نیکوکار باشد امید است که بر نیکیھیچیک از شما آرزوی مرگ نکند اگر «

 ».بیفزاید، و اگر بدکار است امید است که بتواند جبران کند
بنابراین، زندگی در ھرحال خوب است، و ھرگاه انسان این اطمینان را از دست داد 

 باید این دعا را بخواند:

ائی س(رواه الن »لي ا� أحيي� ما علمت الحياة خ�اً لي وتوف� إذا كانت الوفاة خ�اً «
 والحاکم)

خدایا! مرا زنده بدار مادام که زندگی برای من بھتر است، و مرا بمیران ھرگاه که «
 ».مرگ برای من بھتر باشد

 عشق به مرگ
ھای  انسان با ایمان عشقش به زندگی از روی حرص و آزمندی نسبت به داشتنی

شکند، و آنچنان عشقی به  نمیھای دنیوی سر و دست  مقدار دنیا نیست. برای لذت بی
زندگی ندارد که او را از مرگ بترساند، تا در نتیجه با دو دست خاک زمین را بچسبد. 

تواند حق  ش مینبود بلکه انسان با ایمان زندگی را دوست دارد، به دلیل این که با زنده
تر به لقای خدا را در زمین ادا کند. مرگ را نیز دوست دارد، به دلیل این که او را زود

 رساند. در حدیث آمده است: پروردگارش می

حَبَّ  مَنْ «
َ
ِ  لِقَاءَ  أ حَبَّ  ا�َّ

َ
ُ  أ  (متفق علیه) »لِقَاءَهُ  ا�َّ

 ».ھرکس ملاقات خدا را دوست دارد، خدا ملاقات او را دوست خواھد داشت«
وقتی حضرت رسول اکرم را میان لقای پروردگارش و بقای در دنیا مخیر 

 سوقتی علی بن ابی طالب». کنم من رفیق اعلی را اختیار می«گردانیدند، فرمود: 
به پروردگار «قرار گرفت، گفت:  ١)(ابن ملجم مرادیمورد اصابت ضربت عبدالرحمن 

فرا رسید، ھمسرش فریاد زد: س وقتی مرگ بلال». کعبه سوگند رستگار شدم

                                           
را مجروح  سھجری علی بن ابی طالب ۴۰سحرگاه نوزدھم رمضان المبارک سال ابن ملجم در  -١

ی دامان  نمود، که این جراحت به شھادت ایشان انجامید. و جالب اینکه عبدالرحمن تربیت یافته

 )الموسوعة الحرةبود. [مصحح] (به نقل از ویکیبیدیا  سخود علی
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(چه  »وَاطَرََ�اهُ!«سرش کرد و گفت: (چه مصیبتی!!). بلای روی به ھم !»وَاكَرَْ�اهُ «
 گردم! سعادتی!!). فردا به ملاقات دوستانم محمد و یارانش سرفراز می

خواستند او را به دار  را گرفتند و میس زمانی که مشرکان در مکه خبیب بن زید
 کرد، این بود: ھای دار زمزمه می بزنند، سرودی که بالای چوبه

ـــــلما ـــــل مس ـــــين أقت ـــــالي ح ـــــتُ أب  ولس
 

ــــعي  ــــان في االله مصر ــــب ك ــــلى أي جن  ع
 

ــــــــأ ــــــــه وإن يش ــــــــك في ذات الإل  وذل
 

ـــــزع  ـــــلو مم ـــــال ش ـــــلى أوص ـــــارك ع  يب
 

شوم، ھیچ باک ندارم که در راه خدا به  وقتی دارم به جرم مسلمانی کشته می«
 ».کدام پلھویم روی خاک بیفتم

از بند ھا ھمه در راه خداست، و اگر بخواھد برکت و عنایت را شامل ھمین بند  این«
 ».کند گسسته پیکر من نیز می

وقتی برای یکی  اند، (شمشیر خدا) لقب داده» سیف الله«که او را س خالد بن ولید
فرستد، در پایان پیامش پس از دعوت به اسلام  از فرماندھان سپاه ایران یا روم پیام می

یزم که مرگ ر گوید: وگرنه... گروھی را بر شما چون رگبار فرو می و ترغیب به صلح می
 را ھمان اندازه دوست دارند که شما زندگی را دوست دارید!!

 عشق به مردم
ھا را دوست دارد، زیرا خواھران و برادران اویند که در  انسان ۀانسان با ایمان ھم

اوندی و نژادی یشخدایند. با آنان رابطه خو ۀآدمیت با او شریکند، و ھمه مانند او بند
دربارۀ  را باھم گرد آورده است.ھا  آن مشترک، و دشمن مشترکدارد، چنانچه ھدف 

 فرماید: زادگان برقرار است خدا می ای که میان آدمی نسبت خویشاوندی گسترده

هَا﴿ ُّ�
َ
� ْ ٱ �َّاسُ ٱ َ�ٰٓ قُوا ِيٱرَ�َُّ�مُ  �َّ خَلَقَُ�م مِّن �َّفۡسٖ َ�حِٰدَةٖ وخََلقََ مِنۡهَا زَوجَۡهَا  �َّ

ْ ٱرجَِاٗ� كَثِٗ�� وَ�سَِاءٓٗۚ وَ وََ�ثَّ مِنۡهُمَا  َ ٱ �َّقُوا ِيٱ �َّ ۚ ٱوَ  ۦ�سََاءَٓلوُنَ بهِِ  �َّ رحَۡامَ
َ
 .]۱النساء: [ ﴾ۡ�

شما را از یک موجود زنده  ۀای مردم! پروردگارتان را در نظر داشته باشید که ھم«
آفرید که جفتش را نیز از خود او آفرید، و از ھمان جفت نخستین مردان و زنان 
فراوانی را به دنیا آورد و در اطراف و اکناف جھان پراکنده ساخت. و خدا را در نظر 

دھید. و ارحام را نیز در نظر داشته  داشته باشید که یکدیگر را به او سوگند می
 .».باشید..
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در این آیه چقدر به جا عنوان شده است و منظور از آن خویشاوندی  »ارحام« ۀکلم
 ھا با یکدیگر است، به دلیل سرآغاز آیه. انسان ۀھم

 فرماید: اما راجع به ھدف مشترک و دشمن مشترک... خدا چنین می

هَا﴿ ُّ�
َ
� ِ ٱإنَِّ وعَۡدَ  �َّاسُ ٱ َ�ٰٓ نَُّ�مُ  �َّ ۖ فََ� َ�غُرَّ ۡ�يَاٱ ۡ�َيَوٰةُ ٱحَقّٞ ُّ�  ِ نَُّ�م ب ِ ٱوََ� َ�غُرَّ َّ� 

يَۡ�نَٰ ٱ إنَِّ  ٥ لۡغَرُورُ ٱ ذُِوهُ ٱلَُ�مۡ عَدُوّٞ فَ  لشَّ َّ�  ۚ�  .]۶-۵فاطر: [ ﴾عَدُوًّ
خدا حق است. مبادا زندگی دنیا شما را فریفته گرداند و مبادا آن  ۀای مردم وعد«

ھا است، او را دشمن  شما انسانیبد * شیطان دشمن رفریبکار نیرنگباز شما را بف
 .»خویش بگیرید...

ھا  انسان ۀزندگی آخرت و جاودانه زیستن در ناز و نعمت ابدی ھدف مشترک ھم
ھا را اگر بتواند از آن محروم گرداند، دشمن  انسان ۀخواھد ھم است. شیطان ھم که می

 مشترک است.
ھای قومی و امثال  ییاعتقادات یک انسان مسلمان به تمایلات نژادی و برتری جو

دھد. مسلمان معتقد است که مردم ھمه از آدمند و آدم از خاک و  راه نمیرا در او آن 
ھا تنھا دلیل بر قدرت خدا است و بس، و عظمت  اختلاف زبان و رنگ و پوست انسان

 نمایاند، و آیتی از آیات آفرینش خدا است: سازنده و طراح این جھان را می

َ�َٰ�تِٰ ٱخَلۡقُ  ۦءَاَ�تٰهِِ  وَمِنۡ ﴿ �ضِ ٱوَ  لسَّ
َ
لَۡ�نُِٰ�مۡۚ إنَِّ ِ� َ�لٰكَِ  خۡتَِ�فُٰ ٱوَ  ۡ�

َ
لسِۡنتَُِ�مۡ وَ�

َ
�

 .]۲۲الروم: [ ﴾٢٢�َ�تٰٖ لّلَِۡ�لٰمَِِ� 
ھای شما و رنگ پوست  ھا و زمین و اختلاف زبان و از آیات او است آفرینش آسمان«

 .»مندان آیات و نکات بسیاری استبدن شما. در این مطلب برای دانش
ھای دیگر  انسان ۀاحساس یک فرد مسلمان نسبت به این که برادر یا خواھر ھم

افکار دینی او نیست، بلکه  ۀاست، برای او یک موضوع فرعی نیست، و بیرون از حوز
پرستد و در روز  نھد و خدا را با آن می اعتقادی است که با آن فرمان خدا را گردن می

از کند، و با تکرار این حقیقت زبانش را  مت نیز با ھمین اعتقاد خدا را ملاقات میقیا
داند. امام  تقرب خویش به خدا می ۀدارد، و این حالت را وسیل مینگاه الفاظ ناشایست 

پس از  ج که گفت: دعای رسول خدااند  نقل کردهس احمد و ابوداود از زید بن ارقم
 سلام ھر نماز چنین بود:
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ا� ر�نا  ك لك،كل شيء ومليكه أنا شهيد أنك الرب وحدك لا شر� ا� ر�نا وربّ «
ا� ر�نا ورب كل شيء أنا شهيد أن  ،ورب كل شيء أنا شهيد أن �مداً عبدك ورسولك

 »العباد كلهم إخوة
ھمه چیز و ھمه کس، من گواھم که تو  ۀخدایا! پروردگارا! ای پروردگار و دارند«

ای من ھستی و شریک و ھمانندی نداری. خدایا! پروردگار من! ای پروردگار یکت
تو است. خدایا! ای پرورگار  ۀپروردگار ھمه چیز! من گواھم که محمد بنده تو و فرستاد

 »ھمه چیز! من گواھم که بندگان تو ھمه باھم خواھر و برادرند...
گاه ھا در نھاد ی اید که این اعتقاد به برادری انسان ھیچ فکر کرده ک مسلمان آ

دوم پس از  ۀجایگاه والایی دارد؟ این اعتقاد برای یک فرد مسلمان درست در درج
 قرار دارد. ج د به یگانگی خدا و نبوت و اقرار به پیامبری حضرت محمداتوحید و اعتق
اگر -توان تصور کرد که یک انسان مسلمان نژادی یا قومی را تحقیر کند،  چطور می

، در حالی که قرآنکریم به -ھا از نژادھای مختلفند بگوییم انساندرست باشد که 
ھا و  د، و حتی برای کرمناصناف مخلوقات را محترم بشمار ۀآموزد که ھم مسلمانان می

 د.نحشرات و پرندگان، موجودیت قائل باش

�ضِ ٱمِن دَآبَّةٖ ِ�  وَمَا﴿
َ
�ۡ  

ُ
ٓ أ ا فرََّطۡنَا ِ� وََ� َ�ٰٓ�رِٖ يطَُِ� ِ�نََاحَيۡهِ إِ�َّ مۡثَالُُ�م� مَّ

َ
مَمٌ أ

ونَ  لۡكَِ�بِٰ ٱ � ُ�مَّ إَِ�ٰ رَّ�هِِمۡ ُ�َۡ�ُ ءٖ  .]۳۸الأنعام: [ ﴾٣٨مِن َ�ۡ
ای نیست در ھوا که با دو بالش  ای نیست در زمین و ھیچ پرنده و ھیچ جنبنده«

زیادی ھایی ھمانند شمایند. ما در کتاب ھیچ سخن کم و  پرد. مگر آن که امت می
 .»گردند سپس به سوی پروردگارشان جمع می ایم، نگفته

 فرماید: می ج پیامبر اکرم

نَّ  لوَْلاَ «
َ
كِلاَبَ  أ

ْ
ةٌ  ال مَّ

ُ
مَمِ  مِنَ  أ

ُ
مَرْتُ  الأ

َ
 »بِقَتلِْهَا لأ

ھا  دادم ھمه سگ ھای دیگر نبودند دستور می ھا نیز امتی مانند امت اگر که سگ«
 ».را بکشند

ھا، و این  انسان ۀان وفادار به اسلام نسبت به ھماین است احساس یک مسلم
طبقاتی،  ۀای، و نه کین برتری نژادی دارد و نه تعصب اقلیمی و منطقه ۀاحساس نه جنب

 ھا و بس. انسان ۀو نه حسادت شخصی. احساس عشق است و برادری با ھم
 ورزد: انسان با ایمان دلش پاک است و حسد و کینه نمی
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مؤمن  ای نھال عشق محبت که ایمان در زمین دل انسانھ ترین میوه ارزش کم
کینه و حسد است. نور ایمان که در قلب انسان مسلمان  یافتن از کارد، رھایی می
دار  توزی را در مملکت قلب او عھده تابد، تار و مارکردن لشکر انبوه حسادت و کینه می

کند. با دلی پاک،  ای زندگی می است. صبح و شام انسان مسلمان با چنین روحیه
 که:ای تابناک، و ھمواره دعای صالحان را بر زبان دارد  اندیشه

ِينَ ٱَ�اَ وَِ�ِخَۡ�نٰنَِا  غۡفرِۡ ٱرَ�َّنَا ﴿ َّ�  ِ يَ�نِٰ ٱسَبَقُوناَ ب ِينَ  ۡ�ِ وََ� َ�ۡعَلۡ ِ� قلُوُ�نَِا غِّ�ٗ لِّ�َّ
 .]۱۰الحشر: [ ﴾١٠ءَامَنُواْ رَ�َّنَآ إنَِّكَ رءَُوفٞ رَّحِيمٌ 

نیز اند  ت گرفتهپروردگار ما! ما را بیامرز و برادران ما را که در ایمان بر ما سبق«
مسلمانان دیگر را قرار مده که تو خود رؤوف و رحیم  ۀھای ما کین بیامرز. و در دل

 .»ھستی
آن را توصیف فرموده است،  ج زیرا حسد چنانکه رسول خدا ؛ورزد مؤمن حسد نمی

کند که  ھا است. حسد یک بیماری روانی است که با روح انسان ھمان می درد امت
آدم حسود است، و مصیبتی است که  ۀکند. حسد غم و غص انواع وبا، با جسم انسان می

پیوسته دست به گریبان او است. حتی یک بیماری جسمی نیز ھست. نیروھا را به 
کند. حکیمی گفته  انسان را دگرگون می ۀدھد. چھر انسان را آزار می دھد، بدن ھدر می

 است:

ــــــــــــه ــــــــــــا أعدل  الله درُّ الحســــــــــــد م
 

ـــــــــــــه!!  ـــــــــــــاحبه فقتل ـــــــــــــدأ بص  ب
 

 آفرین بر حسد! که تا چه اندازه دادگستر است!«
 ».کشد! کند، و او را می از خود صاحبش آغاز می
 شاعر دیگری گفته است:

 اصـــــــــبر عـــــــــلى كيـــــــــد الحســـــــــو
 

ــــــــــــــبرك   ــــــــــــــإن ص ــــــــــــــهد ف  قاتل
 

 النـــــــــــــــار تأكـــــــــــــــل نفســـــــــــــــها
 

 إن لم تجـــــــــــــــد مـــــــــــــــا تأكلـــــــــــــــه 
 

در برابر نیرنگ و تکاپوی حسود شکیبایی پیشه کن که ھمان شکیبایی تو قاتل او «
 ».است
 ».آتش، اگر چیزی را نیافت که بخورد، خودش را خواھد خورد«
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خواھد،  بندگان خدا می ۀھا را برای ھم کند. زیرا خوبی انسان با ایمان حسادت نمی
 و با خدا بر سر نوازش آفریدگان و تقسیم رزق و روزی میان آنان جنگ و دعوا ندارد.

ِ  ۥلمَِن �شََاءُٓ وَ�قَۡدِرُۚ إنَِّهُ  لرّزِۡقَ ٱرَ�َّكَ يبَۡسُطُ  إنَِّ ﴿  ﴾٣٠خَبَِ�ۢ� بصَِٗ��  ۦَ�نَ بعِبَِادِه
 .]۳۰ الإسراء:[

دھد و بر ھرکس که بخواھد  بخواھد گشایش میپروردگار تو روزی ھرکس را که «
 .»شان بینا است گیرد، او از حال بندگانش باخبر و نسبت به اوضاع و احوال تنگ می

داند و مطمئن است که در تقسیم  به خاطر ایمانی که به خدا دارد، او را عادل می
ست که قضا ھا به عدل و داد عمل فرموده است. معتقد ا ھا و توزیع موھبت برخورداری
شود و گاه انسان حکمت  او صادر می ۀآفریدگانش از حکمت بالغدربارۀ  و قدر الھی
 اند: فھمد به ھمین جھت گفته فھمد و گاھی نمی کاری را می

 ».حسود اھل جحود است، زیرا به قضا و قدر خدای یگانه رضایت نداده است«

مۡ ﴿
َ
ٰ مَآ ءَاتٮَهُٰمُ  �َّاسَ ٱَ�ۡسُدُونَ  أ ُ ٱَ�َ  .]۵۴النساء: [ ﴾ۖۦ مِن فَضۡلهِِ  �َّ
ورزند که چرا خدا از فضلش چیزی به آنان داده  یا این که به مردم حسد می«

 .»است...
کنیم که انسان با ایمان ھرگز به خاطر مصیبتی که به انسان  از این رو ملاحظه می

بندگانش شود، و برای نعمتی که خدا به یکی دیگر از  رسد، خوشحال نمی دیگری می
گردد، بلکه زبانش به این دعا گویا است که پیامبر  ارزانی داشته است، اندوھگین نمی

 به او تعلیم فرموده است: ج اکرم

 لكََ فَ  لكََ، شَر�كَ  لا وحدَكَ، فمَِنكَْ  خَلقِْكَ، من بأحدٍ  أو نعْمَةٍ، من بي أصبحَ  ما اللَّهمَّ «
كْرُ  ولك الحمدُ،  »الشُّ

ای از آنِ تو است و از  به من یا به یکی دیگر از آفریدگانت داده خدایا! ھر نعمتی که«
سزاوار ثنا و ھا  آن ۀسوی تو است. تنھا توئی تو، و دستیار و شریک نداری. به خاطر ھم

 ».ستایش ھستی، و از تو سپاسگزارم
زیرا ھمتش به چیزی بالاتر و برتر از دنیا متوجه  ؛انسان با ایمان حسود نیست

ورزند. اما انسان با  بر سر دنیا با یکدیگر رقابت دارند و به یکدیگر حسد میاست. مردم 
ایمان ھمتش را متوجه امور برتر و مفاھیم جاودانی کرده است: او به آخرت و بھشت 

 نقل شده است که فرمود: ج روی آورده است، در صحیح بخاری از پیامبر اکرم
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ُ  آتاَهُ  رجَُلٌ  اثنْتََْ�ِ  فِى  إلاَِّ  حَسَدَ  لاَ « ، فِى  هَلكََتِهِ  عَلىَ  فسَُلِّطَ  مَالاً  ا�َّ قَِّ
ْ
ُ  آتاَهُ  وَرجَُلٌ  الح  ا�َّ

ِكْمَةَ،
ْ
 »وَُ�عَلِّمُهَا بهَِا َ�قْضِى  َ�هْوَ  الح

به دو کس: یکی آن کسی که خدا ثروتی به او داده و  تحسد روا نیست مگر نسب«
است. دیگر آن کس که خدا به او  کردن ثروتش را در راه حق نیز داده خرج ۀبه او اراد

کند و از حکمتش به دیگران  حکمت داده، و او براساس حکمتش داوری می
 ».آموزد می

 .]۲۶المطففین: [ ﴾٢٦ لمُۡتََ�فٰسُِونَ ٱوَِ� َ�لٰكَِ فلَۡيَتنََافَسِ ﴿
 .»کنندگان رقابت کنند و در این رابطه باید رقابت«

﴿ ْ ّ�ُِ�مۡ وجََنَّةٍ  سَابقُِوٓا  .]۲۱الحدید: [ ﴾إَِ�ٰ مَغۡفِرَ�ٖ مِّن رَّ
 .»ھای بھشت با یکدیگر مسابقه بدھید به سوی آمرزش پروردگارتان و باغ«

بری و حسد  حسن بصری گفته است: ای فرزند آدم! چرا بر ھمنوعت رشک می
از چه  دارد،ت که نزد خدا مقام و مرتبتی ورزی؟ اگر برخورداری او به خاطر آن اس می

چگونه  ،بری؟ و اگر غیر از این است روی به کسی که نزد خدا گرامی است حسد می
 کنی؟ نسبت به کسی که سرنوشتش آتش است حسادت می

ھیچگاه نسبت به احدی در رابطه با مسائل دنیوی «گفته است:  /ابن سیرین
ام... اگر از اھل بھشت باشد چگونه من به خاطر دنیایش به او حسادت  حسادت نکرده

کنم، حال آن که دنیا نزد بھشت بسیار ناچیز است؟ و اگر از اھل آتش باشد، بازھم 
» پیماید؟! ی آتش راه میچگونه نسبت به دنیایش حسد ورزم، حال آن که دارد به سو

تواند  با گذشت و بزرگوار. با آن که میاست توزی نیست. زیرا انسانی  مؤمن اھل کینه
برد. با آن که صاحب حق  خشم خود را اِعمال کند و انتقام بگیرد، خشمش را فرو می

ھا سرگرم  ھا و دشمنی گذرد. خودش را با کشمکش گیرد و از حقش می است آسان می
ھای دور و  سازد، عمر انسان آنقدرھا طولانی نیست که صرف این دشمنی نمی و گرفتار

ارزد. آنوقت چگونه حاضر  دراز شود. دنیا در نظر انسان با ایمان به این ھمه رنج نمی
ھای کھنه و نو بگذارد تا با نیش  ھا و کینه شود که دلش را در اختیار دشمنی می

گین مارھای سمی تکه پاره گردد؟ چ شود شبی را با کینه و  گونه حاضر میزھرآ
آن شب را به دور از  ۀدشمنی نسبت به یکی از ھمنوعانش به روز آورد و از نتیج

 رحمت خدا بگذراند؟ در حدیث است که:
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وجل في ذلك اليوم لكل امريء  تعرض الأعمال كل يوم اثن� وخميس، فيغفر االله عزّ «
ه و�� أخيه شحناء، فيقول: اتر�وا هذين حتى لا �شرك باالله شيئاً، إلا امرءاً كانت بين

 (رواه مسلم) »يصطلحا
کنند، و خدای  ھا را روزھای دوشنبه و پنجشنبه ھر ھفته بررسی می کردار انسان«

وجل به ھنگام عرض اعمال ھریک از بندگانش را که به او شرک نورزیده باشد  عزّ 
دربارۀ  ورتی داشته باشد. خداآمرزد، مگر آن شخصی را که با یکی از ھمنوعانش کد می

این دو نفر را به حال خودشان بگذارید تا وقتی که باھم سازش «فرماید:  آن دو نفر می
 ».کنند

توزی را  ھای حسد و کینه زیرا دانه ؛توزی نیست انسان با ایمان اھل حسد و کینه
 نشاند. پاشد و نھال محبت و صفا را خدای رحمان می شیطان می

مَا﴿ يَۡ�نُٰ ٱرِ�دُ يُ  إِ�َّ ن يوُقعَِ بيَۡنَُ�مُ  لشَّ
َ
 .]۹۱المائدة: [ ﴾ۡ�غَۡضَاءَٓ ٱوَ  لۡعََ�وَٰةَ ٱأ

 .»توزی برقرار کند خواھد در میان شما دشمنی و کینه شیطان می«

ُ ٱ۞عََ� ﴿ ن َ�ۡعَلَ بيَنَُۡ�مۡ وََ�ۡ�َ  �َّ
َ
ِينَ ٱأ َّ�  ۚ ةٗ وَدَّ  .]۷الممتحنة: [ ﴾َ�دَۡ�تُم مِّنۡهُم مَّ

 ۀاید، رابط امید است که خدا میان شما و کسانی که با آنان دشمنی پیدا کرده«
 .»آمیزی برقرار کند مودت

ِينَ ٱ إنَِّ ﴿ لَِٰ�تِٰ ٱءَامَنُواْ وعََمِلوُاْ  �َّ ا  لرَّحَۡ�نُٰ ٱسَيَجۡعَلُ لهَُمُ  ل�َّ  .]۹۶مریم: [ ﴾٩٦وُدّٗ
خدای رحمان بذر ه باشند، دکسانی که ایمان آوردند و کردارھای شایسته دا«

 .»ھایشان خواھد پاشید دوستی را در دل
مطلب این که، سلامت قلب و پیراستگی دل از کینه و حسد، نخستین  ۀخلاص

ترین  توان گفت پایین کند، بلکه می یی است که انسان در پرتو ایمان پیدا می ویژگی
شود، مگر آنگاه که برای  ایمان است. و ایمان شخص مسلمان کامل نمی ۀدرج

خواھد و دوست  ھمنوعانش ھمان را بخواھد و دوست بدارد که برای خویش می
خواھد و  دارد، و برای ھمنوعانش نخواھد و نپسندد آنچه را برای خویش نمی می

 پسندد. نمی
گر امروزی کجا؟ تبلیغاتی که این مفاھیم بلند انسانی کجا و آن تبلیغات ویران

ھا و  ھا و نفرت زدن کینه ھا است، و گسترش دادن و دامن دادن کینه کارشان گسترش
ھا میان طوایف و طبقات مختلف، تا مردم در یک نزاع و زد و خورد ھمیشگی  دشمنی
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ھای حاکمیت و سلطنت  ھا پایه توزی ھا و کینه به سر برند. و از آن سوی این دشمنی
 ی فرصت طلب تثبیت گردد!ا عده

 های انسان با ایمان است ایثار از ویژگی
عشق آنست که انسان نسبت به ھمنوعانش ایثار کند. یعنی چیزی را  ۀدرج نبرتری

به او ببخشد و در اختیار او بگذارد که خودش به آن نیازمند است. خود گرسنه بماند 
خوابی بکشد تا دیگران  ند، بیتا ھمنوعش سیر گردد. رنج بکشد تا دیگران راحت باش

 بخوابند.
ھای با  انسان اند. ھای الحادی و مادیگرایی از ریشه برکنده مفھوم ایثار را در محیط

کنند. اما آنان به خاطر چه  ایمان به خاطر خدا و خشنودی خدا و پاداش خدا ایثار می
تر از عشق و  اصیلتر و  کسی ایثار کنند؟ روی چه حسابی ایثار کنند؟ دنیا عشقی پرارج

به  اسلامی کار گذاشته، ۀدر جامع ھایش را در جان مسلمانان و محبتی که اسلام پایه
طلبی انسان پیروز  چشم ندیده است عشق و محبتی که بتواند بر شھوت و منفعت

 گردد.

ِينَ ٱ لمَُۡ�جِٰرِ�نَ ٱ للِۡفُقَرَاءِٓ ﴿ مَۡ�لٰهِِمۡ يبَۡتَغُونَ فَضۡٗ� مِّنَ  �َّ
َ
ْ مِن دَِ�رٰهِمِۡ وَأ خۡرجُِوا

ُ
ِ ٱأ َّ� 

ونَ  َ ٱوَرضَِۡ�نٰٗا وََ�نُ�ُ  .]۸الحشر: [ ﴾ٓۥۚ وَرسَُوَ�ُ  �َّ
ھایشان که در مکه  شوند و از دارایی این مھاجرانند که از شھر و دیارشان آواره می«

و خشنودی او. و خدا و رسول را یاری  گردند، به امید فضل خدا دارند محروم می
 .»کنند می

کردند، و برای بردن آنان به  و انصار در مدینه آنان را با آغوش باز پذیرایی می
شکنند، و با یکدیگر  گوارا سر و دست می کھایشان مانند گرمازدگان بر سر آب خن خانه

اش  اجرین را در خانهخواھد یکی از مھ کنند. ھریک از انصار می در این امر رقابت می
رسد که فقط به حکم قرعه  مند گردد. کار به جایی می جای بدھد و از این سعادت بھره

گرداند، و این برادری  شان برادری برقرار می دھند. آنگاه رسول خدا میان رضایت می
ھا و امتیازات اقلیمی و نسبی  ھای نَسَبی پیشین گردید. تفاوت نوین جایگزین برادری

قحطانی و عدنانی، شمالی و جنوبی، یمانی و حجازی، اوسی و خزرجی  .باخترنگ 
دیگر معنای نداشت. تبعیضات طبقاتی و صنفی از میان برداشته شد. ثروتمند و 
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مستمند، بازرگان و کشاورز ھمه یکسان شدند یک برادری صادقانه است، عشق و 
 اخلاص و ایثار است.

لَّفَ ﴿
َ
َ  وَ� نفَقۡتَ مَا ِ� َ�ۡ�َ قلُوُ�هِِمۡۚ ل

َ
�ضِ ٱوۡ أ

َ
لَّفۡتَ َ�ۡ�َ قلُوُ�هِِمۡ وََ�ِٰ�نَّ  ۡ�

َ
� ٓ ا َ�يِعٗا مَّ

َ ٱ لَّفَ بيَۡنَهُمۡۚ إنَِّهُ  �َّ
َ
 .]۶۳الأنفال: [ ﴾٦٣عَزِ�زٌ حَكِيمٞ  ۥ�
ھایشان الفت برقرار کرد. اگر ھرآنچه را که در زمین است خرج  و میان دل«

ھایشان الفت برقرار کنی، ولی خدا این الفت را برقرار  دلتوانستی میان  کردی نمی می
 .»کرد. او عزیز و حکیم است

گوید: وقتی به مدینه  که یکی از مھاجران قریش است، میس عبدالرحمن بن عوف
وارد شدیم، رسول خدا میان من و سعد بن ربیع انصاری خزرجی برادری برقرار کرد. 

دھم. دوتا  صار ھستم. نیمی از ثروتم را به تو میسعد به من گفت: من از ثروتمندان ان
زن ھم دارم. بنگر تا ھرکدام را دوست داری به خاطر تو طلاقش دھم و پس از 
گذرانیدن عده با او ازدواج کن. عبدالرحمن این ایثار و گذشت بزرگوارانه سعد را 

اده و آنچنان که درخور طبع بلند و عفیف او بود چنین پاسخ گفت: خدای به خانو
 ثروت تو برکت دھد... راه بازار را به من نشان دھید!

خدا در کتابش ستایش و تجلیل از این موضعگیری انصار را جاودانه ساخته و 
 فرموده است:

ِينَ ٱوَ ﴿ ارَ ٱَ�بَوَّءُو  �َّ يَ�نَٰ ٱوَ  �َّ مِن َ�بۡلهِِمۡ ُ�بُِّونَ مَنۡ هَاجَرَ إَِ�ۡهِمۡ وََ� َ�ِدُونَ ِ�  ۡ�ِ
 ۚ نفُسِهِمۡ وَلوَۡ َ�نَ بهِِمۡ خَصَاصَةٞ

َ
ٰٓ أ وتوُاْ وَ�ُؤۡثرُِونَ َ�َ

ُ
آ أ  .]۹الحشر: [ ﴾صُدُورهِمِۡ حَاجَةٗ مِّمَّ

ان از مھاجر شیپ مانیا ی] و در سرا نهیمد نیسرا [= سرزم نیکه در ا یو کسان«
و در دل خود  دارند، یھجرت کنند دوست م شانیرا که به سو یو کسان دندیمسکن گز

را بر خود مقدم ھا  آن و کنند یبه آنچه به مھاجران داده شده احساس نم یازین
 .»باشند ازمندین اریھر چند خودشان بس دارند یم

خدمت «گوید:  می »الدين«وم دکتر محمد عبدالله دراز در کتاب رحما م داستا
کنند به تصحیح رفتار، و تنظیم معاملات، و اجرای  بشری می ۀشایانی که ادیان به جامع

گردد.  قوانین عادلانه، و مقاومت در برابر ھرج و مرج و فساد اجتماعی محدود نمی
ھا در کیان جامعه برجای  دین یک وظیفه دیگر مثبت دارد که اثری بسیار ژرفتر از این

بندد که ھیچ  ھای پیروانش را با ریسمان محبت و مھربانی به ھم می . دین دلگذارد می
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این  ۀرسد. بلکه ھم آن نمی ۀپیوند نژادی، زبانی، ھمسایگی یا منافع مشترک، به پای
ھا به  روابط. ھرچند بعضی آثار ظاھری داشته باشند، و مثلاً از آزاررسیدن انسان

ھایی بکنند، ھمچنان یک سلسله   یکه یکدیگر نیکنند، یا متقابلاً ب یکدیگر جلوگیری
ھایی ھستند که افراد را در کنار  ی بیش نیستند. درست مانند ریسمانحروابط سط

بندند و ھمچنان  دھند، ھمانطور که چند تکه چوب را به ھم می یکدیگر قرار می
تا زمانی  ھای فردی و موانع روانی میان افراد وجود دارد. ھا و حریم ھا و فاصله شکاف

ھای والای معنوی آنان را به یکدیگر  که پیوند برادری عقیدتی و مشارکت در ارزش
ھای  ھا مانند آئینه ھای این انسان گراید، و جان دھد. دیگر کثرت به وحدت می پیوند می

شود  گردد. حتی بسیار می شوند که عکس ھرکدام در دیگری منعکس می متقابل می
کند، و  ھای از نوع دیگر را کاملاً پر می آن وحدتکه این وحدت روحی جای 

گرداند، و افرادی را از  ھا و پیوندھا را منعقد می ترین رابطه نیرومندترین و پردوام
ھای متفاوت، و مناطق دور از ھم که منافع مشترک نیز  نژادھای گوناگون و لھجه

ھایی که بر محور  تشود دول حتی بسیار دیده میدھد.  ندارند، به یکدیگر پیوند می
شوند که بعضی از  ناگزیر می ،کنند منافع مشترک میھنی بر چند ملیت حکومت می

ادیان را مانند اصل تعاون در امور خیریه ھمبستگی و  ۀاصول معارف مشترک میان ھم
که اند  دفاع در برابر دشمنان و غارتگران به کمک طلبند. از این رو، به حق گفته

شکسته است که ھر  ۀای اخلاقی و دینی ندارد، یک قلع ھیچ انگیزهپرستی که  میھن«
رسیم که دین در  زمان ممکن است فرو ریزد. از آنچه گفتیم به این نتیجه می

 ».ھای بدن آدمی است ت به سایر اندامبھای بشری در حکم قلب نس جامعه

 دهد؟ عاطفه نفرت را اسلام به کدام سوی جهت می
دیگر نیز غیر از محبت دارد. عاطفه دشمنی  ۀنسانی یک عاطفاما بدون تردید، ھر ا

توزی و بدخواھی و بدکاری و جنگ و  و ترس و نفرت. ھمین عاطفه است که به کینه
انجامد! ببینیم دین با این باتلاق ناخوشایند و بدمنظره چه کرده است و  خونریزی می

 به کدام سوی آن را ھدایت کرده است؟
ھای  رئیس گروه فلسفه و روانشناسی در یکی از دانشکده پرفسور جود انگلیسی

 گوید: لندن می
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توان به آسانی آن را  ھا مشترک است و می از جمله عواطفی که بین ھمه انسان«
د، اما از یزانگ ھای بزرگ را برمی ھای نفرت و ترس است که جامعه برانگیخت عاطفه

خواھند به ھر  کسانی که میخاستگاه وحشت به مھربانی و بخشش و کرم و محبت. 
اقشار مختلف یک جامعه را به فرمان خودشان  ۀمنظور بر ملت حکومت کنند، و ھم

مورد نفرت یا ترس ھمگانی را نیابند به منظورشان  ۀدرآورند تا وقتی که یک سوژ
ھای جھان را با یکدیگر متحد گردانم، باید  ملت ۀنخواھند رسید، من ھرگاه بخواھم ھم

 ۀمثلاً در کر –دیگر ساکن باشد  ۀشترک بر ایشان بتراشم که در یک سیاریک دشمن م
مردم جھان از او بترسند. اگر این بررسی را در نظر بگیرید دیگر تعجب  ۀو ھم –ماه 
ای در عصر ما در رفتار با  ھای قومی و قبیله کنید از این که حکومت نمی

شوند و رجال حکومت با  میشان ھمواره با عواطف نفرت و ترس رھبری  ھمسایگان
دھند، و حتی افزایش  ھمین عواطف ترس و نفرت به حاکمیت خودشان ادامه می

 ».گیرد ھای قومی نیز در پرتو ھمین عواطف صورت می تولیدات و پیشرفت

سر العالم بانحطاط خما ذا «مصلح بزرگ اسلامی، سید ابوالحسن ندوی در کتاب 

این راه حل که «گوید:  و میای زده است  بر این سخن حاشیه ۱۶۷، ص »المسلمين
ھا و  جنگ ۀھا و مسأل خواھد مشکل ملت پروفسور جود پیشنھاد کرده است و می

ھای ملی را با آن حل کند. راه حل عادلانه و توجیه معقولی است. دشمنی  کشمکش
یک دشمن دیگر داشته  پذیرد. تا زمانی که ھا و جوامع بشری با یکدیگر تمامی نمی ملت

از او بترسند و از او نفرت داشته باشند و او را دشمن خود بدانند، ھا  آن ۀباشند که ھم
 ۀو در جنگیدن با او با یکدیگر متحد شوند. اما چه حاجت به این که مثلاً دشمن در کر

ھا دست  ھا بتراشیم و اختراع کنیم. چرا به آن دور دست ماه یا مریخ برای ملت
دھد که این دشمن نوع انسان و فرزند آدم روی  ندازیم؟ دین به انسان ھشدار میبیا

ھا باید با او دشمنی کنند و از او در ھراس باشند،  انسان ۀھمین زمین وجود دارد و ھم
 شان ھمکاری کنند: و در دشمنی و کارزار با او با ھمنوعان

يَۡ�نَٰ ٱ إنَِّ ﴿ ذُِوهُ ٱلَُ�مۡ عَدُوّٞ فَ  لشَّ ْ حِزۡ�هَُ عَ  �َّ مَا يدَۡعُوا �ۚ إِ�َّ صَۡ�بِٰ  ۥدُوًّ
َ
ْ مِنۡ أ ِ�َكُونوُا

عِ�ِ ٱ  .]۶فاطر: [ ﴾٦ لسَّ
اش را فرا  و دسته . او را دشمن گیرید او حزب و دارشیطان دشمن شما است«

 .»خواند تا از یاران دوزخ گردند می
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هَا﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ َّ�  ْ ْ ٱءَامَنُوا لۡمِ ٱِ�  دۡخُلوُا ْ خُطَُ�تِٰ  لسِّ يَۡ�نِٰ� ٱكَآفَّةٗ وََ� تتََّبعُِوا  ۥإنَِّهُ  لشَّ

بِٞ�   .]۲۰۸البقرة: [ ﴾٢٠٨لَُ�مۡ عَدُوّٞ مُّ
اید، ھمگان از راه صلح و مسالمت با یکدیگر درآیید و  ای کسانی که ایمان آورده«
 .»ھای شیطان را دنبال نکنید که او دشمن بزرگ شما است گام

فقط به دو گروه تقسیم کرده است. یاران خدا و یاران اسلام جھان بشری را 
شیطان، مددکاران حق و مددکاران باطل. و جنگ و جھاد را جز برعلیه مددکاران 

 باطل و یاران شیطان ھرجا که باشند و ھرکس که باشند مشروع نگردانیده است.

ِينَ ٱ﴿ ْ يَُ�تٰلِوُنَ ِ� سَبيِلِ  �َّ ِۖ ٱءَامَنُوا ِينَ ٱوَ  �َّ ْ يَُ�تٰلِوُنَ ِ� سَبيِلِ  �َّ غُٰوتِ ٱَ�فَرُوا  ل�َّ
وِۡ�اَءَٓ 

َ
يَۡ�نِٰ� ٱفََ�تٰلُِوٓاْ أ يَۡ�نِٰ ٱإنَِّ كَيۡدَ  لشَّ  .]۷۶النساء: [ ﴾٧٦َ�نَ ضَعيِفًا  لشَّ

کنند، و کسانی که کفر پیشه  در راه خدا نبرد می اند، کسانی که ایمان آورده«
پس با یاران شیطان نبرد کنید که نیرنگ  کنند. در راه طاغوت نبرد میاند  کرده

 .»شیطان ھمواره سُست و ناتوان بوده است
نفرت انسان در ھمین  ۀشود، و عاطف کینه و دشمنی در اینجا بسته می ۀدایر

شود. انسان با ایمان به خاطر منفعت شخصی با کسی دشمنی  محدوده فشرده می
توزی  لیمی و طبقاتی در مقام کینهای و قومی و اق کند. به خاطر تعصبات قبیله نمی

توزی و حسادت نیست. تنھا در  دشمنی انسان با ایمان ھیچگاه کینه ۀآید. انگیز برنمی
رود.  کند و نشیب و فراز می اش تاخت و تاز می توزی و دشمنی یک میدان توسن کینه

آن ھم عبارت است از دشمنی در رابطه با خدا. یعنی فقط به خاطر خدا دشمنی 
 گوید: کند و بس. حدیث نبوی در این ارتباط می می

 »الله، وأبغض الله، وأعطى الله، ومنع الله فقد استكمل الإيمانمن أحب «
ھرکس در رابطه با خدا محبت ورزد، و در رابطه با خدا دشمنی کند، و به خاطر « 

 ».گیرد، به ایمان کامل دست یافته است خدا ببخشد، و به خاطر خدا باز

 را جزئی از عقاید اسلامی استگذشت و مدا
نفرت و دشمنی انسان با ایمان به اھل باطل و تبھکاری و دشمنان حق  ۀوقتی دایر

ھای بخت برگشته آمیخته با  و عدالت محدود گردید، نفرت او نسبت به این انسان
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ایت دلسوزی نسبت به آنان و آرزوی خیر و سعادت برای آنان، و دعای توفیق و ھد
 دانند. ن قوم را ھدایت فرما که اینان نمییامراه است. خدایا برای آنان ھ

�َّ يَُ�ونوُاْ مُؤۡمِنَِ�  لعََلَّكَ ﴿
َ
 .]۳الشعراء: [ ﴾٣َ�خِٰعٞ �َّفۡسَكَ �

خواھی جان خودت را بر سر این بگذاری که چرا اینان ایمان  نکند که می«
 .»آورند؟! نمی

دو نکته وجود دارد که با وجود  به عبارت دیگر، در اعتقادات یک انسان مسلمان
ھای دیگر مدارایش با مخالفان و  انسان ۀپایبندی به دین، و ثبات در ایمان از ھم

 منکران بیشتر است:
نخست این که مسلمان باور قطعی دارد به این که اختلاف مردم در دین و ایمان 

 خدا است که مسلماً خالی از حکمت نیست. ۀمقتضای اراد

ٓ  وَلوَۡ ﴿ ةٗ َ�حِٰدَةٗۖ وََ� يزََالوُنَ ُ�ۡتَلفَِِ�  �َّاسَ ٱءَ رَ�ُّكَ َ�َعَلَ شَا مَّ
ُ
 .]۱۱۸هود: [ ﴾١١٨أ

آورد، و ھمواره  خواست مردم را به صورت یک امت درمی و اگر پروردگار تو می«
 .»باھم اختلاف خواھند داشت

�ضِ ٱشَاءَٓ رَ�ُّكَ �مَنَ مَن ِ�  وَلوَۡ ﴿
َ
نتَ تُۡ�رهُِ  ۡ�

َ
فَأ

َ
ٰ يَُ�ونوُاْ  �َّاسَ ٱُ�ُّهُمۡ َ�يِعًاۚ أ حَ�َّ

 .]۹۹یونس: [ ﴾٩٩مُؤۡمِنَِ� 
آورند. آیا  ساکنان زمین یکجا، ھمگی ایمان می ۀخواست، ھم و اگر پروردگار تو می«

 .»مؤمنان درآیند؟! ۀتوانی مردم را وادار کنی که در زمر تو به اکراه می
خواست خدا ھرچه باشد اجراشدنی است، و خواست خدا با وقتی چنین است و 

حکمتش پیوند دارد، چگونه انسان در برابر خواست خدا بایستد و مقاومت کند، یا 
حکمت الھی را انکار کند و به رسمیت نشناسد؟! دیگر این که خدا به پیامبر گرامیش 

خصمانه با مخالفان دوری  ۀامر فرموده است که از لجاجت و مجادل ج محمد مصطفی

و روز داوری  »يوم الفصل«گزیند، و کارشان را به خدا واگذارد، و به آنان اعلام کند که 
کنندگان ھمانا روز قیامت است. پس چه جای مجادله و یک به  قطعی میان اختلاف

ھا را پر  ھای لفظی که سینه ھا و درگیری ھا برانگیزد، و کشمکش دوھایی که آشوب
 فرماید: اش چنین می کند؟ خدای متعال به فرستاده گرامیکینه 
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ُ ٱَ�دَٰلوُكَ َ�قُلِ  �ن﴿ عۡلمَُ بمَِا َ�عۡمَلوُنَ  �َّ
َ
ُ ٱ ٦٨أ �يِمَا  لۡقَِ�مَٰةِ ٱَ�ُۡ�مُ بيَۡنَُ�مۡ يوَۡمَ  �َّ

 .]۶۹-۶۸الحج: [ ﴾٦٩كُنتُمۡ �يِهِ َ�ۡتَلفُِونَ 
کنید داناتر است * خدا روز  ه آنچه میو اگر با تو به جدال درآیند، بگو: خدا ب«

 .»اید داوری خواھد کرد کرده قیامت در میان شما راجع به آنچه در آن اختلاف می
 فرماید: و نیز می

نزَلَ  سۡتَقمِۡ ٱوَ  دۡعُۖ ٱفَ  فلََِ�لٰكَِ ﴿
َ
هۡوَاءَٓهُمۡۖ وَقلُۡ ءَامَنتُ بمَِآ أ

َ
مِرۡتَۖ وََ� تتََّبعِۡ أ

ُ
ُ ٱكَمَآ أ مِن  �َّ
عۡدِلَ بيَۡنَُ�مُۖ 

َ
مِرۡتُ ِ�

ُ
ُ ٱكَِ�بٰٖ� وَأ عَۡ�لُُٰ�مۡۖ َ�  �َّ

َ
عَۡ�لٰنَُا وَلَُ�مۡ أ

َ
ٓ أ رَ�ُّنَا وَرَ�ُُّ�مۡۖ َ�اَ

ةَ بَ  ُ ٱوََ�ينَُۡ�مُۖ  يۡنَنَاحُجَّ  .]۱۵الشوری: [ ﴾١٥ لمَۡصِ�ُ ٱَ�مَۡعُ بيَۡنَنَاۖ �َ�ۡهِ  �َّ
ای، استقامت پیشه  دعوت کن. و چنانکه فرمان یافتهھا مردم را  تو به این آرمان«

ھایی که خدا نازل  کتاب ۀام به ھم کن، و از دلخواه آنان پیروی مکن، و بگو: ایمان آورده
ام که در میان شما عدالت برقرار کنم. خدا پروردگار ما و  گردانیده است، و مأمور شده

ای  شما است. کشمکش و مخاصمه شما است. کردار ما از آنِ ما و کردار شما از آنِ 
ما  ۀمیان ما و شما نیست خدا ما و شما را یکجا جمع خواھد آورد، و سرمنزل نھایی ھم

 .»و شما ھم او است

َ�َٰ�تِٰ ٱفاَطِرَ  للَّهُمَّ ٱ قلُِ ﴿ �ضِ ٱوَ  لسَّ
َ
ِ ٱوَ  لۡغَيۡبِ ٱَ�لٰمَِ  ۡ� َ�دَٰة نتَ َ�ُۡ�مُ َ�ۡ�َ عِبَادكَِ  لشَّ

َ
أ

 ْ  .]۴۶الزمر: [ ﴾٤٦�يِهِ َ�ۡتَلفُِونَ  ِ� مَا َ�نوُا
ھا و زمین، ای دانای نھان و آشکار، تو میان  بگو: خدایا! ای آغازگر آفرینش آسمان«

 .»داوری خواھی کرداند  کرده آنچه با یکدیگر اختلاف میدربارۀ  بندگانت
ھستی را دوست  ۀشود: ھم انسان با ایمان در پرتو عقاید اسلامی اینچنین تربیت می

دارد، خدا و طبیعت را دوست دارد ھم زندگی را و ھم مرگ را دوست دارد، مقدرات 
تلخ و شیرین را دوست دارد. کینه و نفرت او تنھا متوجه شیطان و حزب شیطان است، 

مردم. این عشق و  ۀآن ھم نفرتی توأم با مھربانی و دلسوزی و خیرخواھی برای ھم
ان او به پروردگارش است، و راھبر او است به سوی بھشت محبت اینچنین دلیل ایم

 خدا، و رسول خدا راست و درست فرمود که:

نَّ و«
ْ
 » تحابواتؤمنوا حَتّى  ة حَتَى تؤمنوا، ولنالذي نفسي بيده لن تدخلوا الج



 ٢٤٧  ایمان و محبت

 

سوگند به آن که جانم در دست قدرت او است، به بھشت وارد نخواھید شد تا «
 ».خواھید آورد، تا به یکدیگر محبت ورزیدایمان بیاورید، و ایمان ن

*** 
 





 

 

 

 ها ها و گرفتاری پایداری در سختی

ُ  كُلَّهُ  أمْرَهُ  إنَّ  المُؤمنِ  لأمْرِ  عَجَباً «
َ

حَدٍ  ذلكَِ  وليَسَ  - خ�ٌ  له
َ
صَاَ�تهُْ  إنْ  - للمُؤْمِن إلاَّ  لأ

َ
 أ

اءُ  ُ، خَ�اً  فَكانَ  شَكَرَ  سَرَّ
َ

ُ  خَْ�اً  فكَانَ  صَبَرَ  ضَراءُ  أصَاَ�تهُْ  و�نْ  له
َ

 (رواه مسلم) »له
شگفت است کار مؤمن، ھمه چیز برای او خیر است، و این امتیاز برای ھیچکس «

جز مؤمن نیست. اگر خوشی به سراغش آید شکر آن به جای آورد که برایش خیر باشد، 
 »به سراغش بیاید، شکیبایی پیشه کند، و برایش خیر باشدو اگر گرفتاری 

 »حدیث نبوی«
ھا ھم  امید و ایمنی، خشنودی و خوشبینی، عشق و محبت، آرامش روانی، این

شود، و  ھای لذیذ نھال عقیده است که در جان انسان با ایمان کاشته می میوه
 ۀاست، معرکه زندگی با ھمزندگی پشتوانه او  ۀپایانی است که در معرک ھای بی اندوخته

 ھایش. مخاطرات و دشواری ۀدرد سرھایش، و با ھم ۀطول و تفصیلش، با ھم
زندگی، اقتضایش اینست که  ۀطبیعت زندگی دنیا و طبیعت حضور بشر در صحن

ھایی نشود، و  ھا و گرفتاری محال است انسان در گیرودار زندگی دچار سختی
رسد، آرزویی  شود که کاری به سامان نمی می ھایی به سراغش نیاید. بسیار دشواری

شود، ثروتی از دست  میرد، بیماری بدنی عارض می پوشد، دوستی می عمل نمی ۀجام
 شود... ھا ھمه چیزھایی است که در جویبار زندگی یافت می رود، یا... یا... این می

 شاعری در توصیف دنیا گفته است:

 جبلـــــت عـــــلى كـــــدر وأنـــــت تريـــــدها
 

ـــــــــن   ـــــــــفوا م ـــــــــدار!ص  الآلام والأك
 

 ومكلـــــــف الأيـــــــام ضـــــــد طباعهـــــــا
 

ــــــــار  ــــــــاء جــــــــذوة ن  متطلــــــــب في الم
 

 خواھی،  و تو میاند  آفریده دراین جویبار را ک«
 »ھا پیراسته و زلال زلال باشد! که از دردھا و نابسامنی

 خواھد به سر ببرد،  آن کسی که روزگار را برخلاف طبیعتش می«
 ».آتش آمده است ۀگیراندر میان امواج آب، به دنبال 

وقتی این سنت عمومی خدا در زندگی این جھانی باشد و بر سراسر جھان انسان 
این قانون حکمفرما باشد، کسانی که رسالتی در این جھان دارند بیش از دیگران در 
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ھای دنیا ھستند، ایشان مردم را به سوی خدا فرا  ھا و مصیبت معرض سختی
و به ھمین اند  جنگند. ایشان منادی حق وت با ایشان میخوانند، و ھوادارن طاغ می

ی نمائھا راھ کنند. ایشان مردم را به خوبی خاطر، دستیاران باطل با آنان نبرد می
کنند، و  شوند. ایشان امر به معروف می شان می ھا دشمن نمایند، و طرفداران بدی می

ھا  ھا و مصیبت ر و دار محنتستیزند... در نتیجه ھمواره درگی اھل منکرات با آنان می
ھا زندگیشان را در بر گرفته است. این  ھا و آشوب ای از توطئه برند، و زنجیره به سر می

ھمان خدایی است که آدم و ابلیس را آفریده است، ابراھیم و نمرود را آفریده  سنتِ 
 و ابوجھل را آفریده است. ج است. موسی و فرعون را آفریده است و محمد

� شََ�طَِٰ�  وََ�َ�لٰكَِ ﴿ ِ نَِ�ٍّ عَدُوّٗ
�سِ ٱجَعَلۡنَا لُِ�ّ يوُِ� َ�عۡضُهُمۡ إَِ�ٰ َ�عۡضٖ  ۡ�ِنِّ ٱوَ  ۡ�ِ

 .]۱۱۲الأنعام: [ ﴾غُرُورٗ�ۚ  لۡقَوۡلِ ٱزخُۡرُفَ 
که به ایم  و اینچنین برای ھر پیامبری دشمنی از شیاطین انسی و جنی قرار داده«

 .»کنند رزرق و برق را وحی میآمیز و پ یکدیگر سخنان فریب

� مِّنَ  وََ�َ�لٰكَِ ﴿ ِ نَِ�ٍّ عَدُوّٗ
 .]۳۱الفرقان: [ ﴾لمُۡجۡرمَِِ�ۗ ٱجَعَلۡنَا لُِ�ّ

 .»ایم و اینچنین برای ھر پیامبری دشمنی از تبھکاران قرار داده«
این موقعیت پیامبران و وارثان پیامبران است، و کسانی که رھرو راه آنانند، و دعوت 

گران و سدکنندگان  کنند. این وضع حق طلبان در برابر طغیان پیامبران را پیگیری می
 راه خدا است.

ِ  وَمَا﴿ ن يؤُۡمنِوُاْ ب
َ
ٓ أ ِ ٱَ�قَمُواْ مِنۡهُمۡ إِ�َّ  .]۸البروج: [ ﴾٨ ۡ�َمِيدِ ٱ لۡعَزِ�زِ ٱ �َّ

حمید ایمان کنند، مگر به خاطر این که به خدای عزیز و  جویی نمی و از آنان انتقام«
 .»اند آورده
ىُّ سُئل الرسول ص� االله عليه وسلم: «

َ
شَدُّ  النَّاسِ  أ

َ
نبِْيَاءُ  :قَالَ �َ  ؟بلاَءًَ  أ

َ
مْثلَُ  ُ�مَّ  ،الأ

َ
 الأ

مْثلَُ ب
َ
 دِينِهِ  فِى  كَانَ  وَ�نِْ  ،بلاََؤُهُ  اشْتدََّ  صُلبْاً دِينهُُ  كَانَ  فَإنِْ  ،دِينِهِ  حَسَبِ  عَلىَ  الرَّجُلُ  يبُتََْ�  ،الأ
حُ  َ�مَا ،دِينِهِ  حَسَبِ  ه اّ� ا�تْلاُ رِقَّةٌ  َلاءَُ  َ�بْرَ عَبدِْ  البْ

ْ
رضِْ  عَلىَ  َ�مْشِى  حَتىَّ  باِل

َ
 عَليَهِْ  مَاوَ  الأ

 »رواه الترمذی و قال: حسن صحیح« »خَطِيئَةٌ 
پرسیدند: کدام گروه از مردمان بلاھا و إبتلاھایشان شدیدتر  ج از رسول اکرم«

، و ھمچنین ھرکه به پیامبران نزدیک تر و مشابه تر باشدپیامبران، آنگاه است؟ فرمود: 
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یش دینداری اوست. اگر دینش محکم و استوار باشد، بلا و ابتلا ۀبلای ھرکس به انداز
بلای او ھم به ھمان اندازه  شدیدتر است. اما اگر در امر دینش سستی داشته باشد،

خدا ھمراه است تا وقتی که دیگر سبکبار و  ۀکمتر است. بلا و مصیبت ھمچنان با بند
 ».فارغ از ھر گناه و خطا بر روی زمین راه برود

ــزم مقرب ــن ب ــه در ای ــت [ھرک ــر اس  ت
 

 دھنــــد] جــــام بــــلا بیشــــترش می 
 

 ترند تاب و توان مردم بی ۀدینان از هم ملحدان و بی
تاب و  بیھا و مشاھدات گوناگون به اثبات رسیده است که  از راه تجزیه و تحلیل

و  اند، ھای زندگی، ملحدان و شکاکان و سست ایمانان ترین مردم در برابر سختی توان
خورند و شکست را  ایمان یا سست ایمان از ھمه زودتر شکست می ھای بی این انسان

 ھا را چنین توصیف فرموده است: پذیرند. قرآنکریم این گروه از انسان می

ذَۡ�نَا  وَلَ�نِۡ ﴿
َ
�َ�ٰنَ ٱأ  .]۹هود: [ ﴾٩وسٞ كَفُورٞ  ُٔ لََ�  ۥمِنَّا رَۡ�َةٗ ُ�مَّ نزَعََۡ�هَٰا مِنۡهُ إنَِّهُ  ۡ�ِ

اگر به انسان از سوی خودمان رحمتی بچشانیم و سپس آن را از او بازگیریم، «
 .»ورزد گردد و کفران می ناامید می

هُ ﴿ سَّ ُّ ٱ�ن مَّ  .]۴۹فصلت: [ ﴾٤٩وسٞ َ�نُوطٞ  ُٔ فََ�  ل�َّ
 .»کند گردد و از ھمه جا قطع امید می و اگر شری به او رسد نومید می«

هُ ﴿ ُّ ٱ�ذَا مَسَّ  .]۸۳الإسراء: [ ﴾٨٣وسٗا  ُٔ َ�نَ َ�  ل�َّ
 .»!گردد یم وسی) مازی(از ھمه چ رسد، یبه او م ی) بدنیکه (کمتر یو ھنگام «

َ ٱمَن َ�عۡبُدُ  �َّاسِ ٱ وَمِنَ ﴿ صَابهَُ  �َّ
َ
ٰ حَرۡفٖ� فإَنِۡ أ نَّ ٱخَۡ�ٌ  ۥَ�َ

َ
صَاَ�تۡهُ  ۖۦ بهِِ  طۡمَأ

َ
�نۡ أ

ٰ وجَۡهِهِ  نقَلبََ ٱفتِۡنَةٌ  ۡ�يَاٱخَِ�َ  ۦَ�َ ۚ ٱوَ  �ُّ انُ ٱَ�لٰكَِ هُوَ  �خِرَةَ  .]۱۱الحج: [ ﴾١١ لمُۡبِ�ُ ٱ ۡ�ُۡ�َ
پرستند. ھرگاه خیری به  میو گروھی از مردمند که خدا را نه ھمیشه بلکه گھگاه «

کنند. اما اگر فراز و نشیبی برایشان پیش آید  رسد، اعتمادی به خدا پیدا می آنان می
و به راستی این  اند، گردانند. به راستی که دنیا و آخرت را از دست داده روی برمی

 .»خسارت بزرگ و آشکاری است
تا به آن رضایت بدھند، و نه به ھا، نه به قضا و قدر الھی اعتقاد دارند  این انسان

خدایی باور دارند تا به حکمتش در سرپرستی آفریدگانش اعتماد کنند، و نه پیامبران را 
قبول دارند تا زندگی سخت و دشوار آنان را الگو و عبرت خویش قرار دھند، و نه به 
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طراوت وزد، جانشان را  ھایی که از جھان آخرت می زندگی آخرت ایمان دارند تا نسیم
 شان را بزداید، و امید را در وجودشان برانگیزد. بخشد، و غم و اندوه

ھا قرار و  و در برابر امواج و طوفان اند، عرشه و سکان یی بی اینان ھمانند کشتی
افتند و از این سوی و آن سوی  ثباتی ندارند. به مجرد آن که بادی بوزد، به تلاطم می

کشد که  گیرد، و طولی نمی ھر سوی آنان را در بر می شوند، و امواج غول آسا از کج می
 کنند! در اعماق دریا رسوب می

ھایی رواج دارد که دین اصلاً حضور  جھت نیست که خودکشی بیشتر در محیط بی
ندارد یا حضور نیرومندی ندارد. خودکشی ھم در کار نباشد، دردھای کشنده، 

ھای شکننده و بالاخره یک زندگی  ، غصهھای نابودکننده ھای فرساینده، اندوه تابی بی
 تھی از معنای زندگی است.

 لـــــيس مـــــن مـــــات فاســـــتراح بميـــــت
 

 إنــــــــما الميــــــــت ميــــــــت الأحيــــــــاء! 
 

ــــــما الميــــــت مــــــن يعــــــيش كئيبــــــاً   إن
 

ــــــــاء!  ــــــــل الرج ــــــــه قلي ــــــــفاً بال  كاس
 

 چنین نیست که ھرکه مُرد و آسوده شد مُرده باشد،«
 مُرده است،مُرده آنست که در میان زندگان است، اما 

 کند، مُرده آنست که با غم و اندوه زندگی می
 ).۸۲» (افسرده و غمگین است و امیدش به موفقیت بسیار اندک است!

 های با ایمان منبع پایداری انسان
ھا  ھا و گرفتاری ھای با ایمان به عکس، شکیباترین مردمان در برابر مصیبت انسان

ترین  آیند زندگی خشنودترین و خوشبین ناخوشھستند و به ھنگام رویدادھای 
که عمر دنیا کوتاه است، و در برابر عمر جاودانه آخرت چیزی اند  ھایند. دریافته انسان

که پیش از رسیدن به اند  آید. اینست که ھیچگاه به ھوس آن نیافتاده به حساب نمی
 بھشت برین دنیایشان بھشت عنبر سرشت باشد.

ۡ�يَاٱقلُۡ مََ�عُٰ ﴿  .]۷۷النساء: [ ﴾�ََّ�ٰ ٱخَۡ�ٞ لمَِّنِ  �خِرَةُ ٱقلَيِلٞ وَ  �ُّ
 .»ھای دنیا اندک است و آخرت برای تقواپیشگان بھتر است بگو: برخورداری«

ٓ ٱ ۡ�َيَوٰةُ ٱوَمَا ﴿ ۡ�يَا  .]۱۸۵آل عمران: [ ﴾١٨٥ لغُۡرُورِ ٱإِ�َّ مََ�عُٰ  �ُّ
 .»ریب چیز دیگری نیستھای زندگی دنیا جز کالای ف و برخورداری«
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که سنت الھی در سرپرستی این نوع انسان که برخلاف دیگر آفریدگان از اند  دریافته
خدا در روی زمین است، چیست. در  ۀنعمت آزادی اراده برخوردار است، و خلیف

 در این که فرشتگانی دارای بال و پر باشند.اند  نتیجه ھیچگاه طمع نکرده

�َ�ٰنَ ٱإنَِّا خَلَقۡنَا ﴿ مۡشَاجٖ نَّبۡتَليِهِ  ۡ�ِ
َ
طۡفَةٍ أ  .]۲الإنسان: [ ﴾مِن �ُّ

ای درھم آمیخته آفریدیم و او را در معرض انواع آزمون قرار  ما انسان را از نطفه«
 .»دھیم می

�َ�ٰنَ ٱلقََدۡ خَلَقۡنَا ﴿  .]۴البلد: [ ﴾٤ِ� كَبَدٍ  ۡ�ِ
 .»ما انسان را در مشقت آفریدیم«

ھا در  شان بیش از دیگر انسان شان و رھبران دین و مذھب پیامبرانکه اند  دریافته
و برخورداریشان از تجملات زندگی از  اند، این زندگانی دنیا گرفتاری و مصیبت داشته

در این که زندگیشان اند  ھمه کس کمتر بوده است. در نتیجه، ھیچگاه طمع نکرده
 ای برای ایشان است. سوه حسنهبھتر از زندگانی آنان باشد، و زندگی پیامبران ا

مۡ ﴿
َ
ْ  أ ن تدَۡخُلوُا

َ
ثَلُ  ۡ�َنَّةَ ٱحَسِبۡتُمۡ أ تُِ�م مَّ

ۡ
ا يأَ ِينَ ٱوَلمََّ تۡهُمُ  �َّ سَّ ْ مِن َ�بۡلُِ�م� مَّ خَلَوۡا

سَاءُٓ ٱ
ۡ
اءُٓ ٱوَ  ۡ�َأ َّ ٰ َ�قُولَ  ل�َّ ْ حَ�َّ ِينَ ٱوَ  لرَّسُولُ ٱوَزُلزۡلِوُا ْ مَعَهُ  �َّ ِۗ ٱمََ�ٰ نَۡ�ُ  ۥءَامَنُوا َ�ٓ إنَِّ  �َّ

َ
�

ِ ٱ ۡ�َ نَ   .]۲۱۴البقرة: [ ﴾٢١٤قرَِ�بٞ  �َّ
اید که به بھشت درآیید، در حالی که ھنوز پیشامدھایی که در زندگانی  یا پنداشته«

پیشینیان شما بوده است، در زندگانی شما پیش نیامده است و پیشینیان شما آنقدر 
رسید که پیامبر  شدند و کار به جایی می دچار تزلزل می درگیری و گرفتاری داشتند که

گفتند: یاری خدا چه وقت خواھد رسید؟ ھشدار که یاری خدا  و پیروان با ایمانش می
 .»نزدیک است

گفته است: ای سست اراده... این راھی است که آدم در آن به  /ابن قیمحافظ 
 اند، ابراھیم را در آتش افکندهگری کشیده شد.  رنج افتاده است. نوح کارش به نوحه

شدن قرار داده است، پیکر زکریا را با اره دونیم کرده  اسماعیل را در معرض قربانی
 است. آن سرور پاکدامن یحیی را سر بریده است...

 گرداند ها را برای انسان آسان می ایمان به قضا و قدر تحمل دشواری
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ای  ھای نسنجیده رسد، ضربه آنان می ھایی که به که مصیبتاند  اھل ایمان دریافته
نیستند، و ھیچ جای کار اشتباه نشده است، ھمه مطابق قضای معلوم و قدر مرسوم و 

رسد  که آنچه به آنان میاند  حکمت ازلی و نقش فرمان الھی است. باور کرده
 بایسته است که برسد... توانسته است که نرسد، و آنچه به آنان نرسیده است نمی نمی

ٓ مَ ﴿ صِيبَةٖ ِ�  ا صَابَ مِن مُّ
َ
�ضِ ٱأ

َ
هَاۚٓ  ۡ�

َ
ۡ�َأ ن �َّ

َ
نفُسُِ�مۡ إِ�َّ ِ� كَِ�بٰٖ مِّن َ�بۡلِ أ

َ
وََ� ِ�ٓ أ

ِ ٱإنَِّ َ�لٰكَِ َ�َ   .]۲۲الحدید: [ ﴾٢٢�سَِ�ٞ  �َّ
رسد، مگر آن که پیش از  ھیچ مصیبتی در زمین و نه در جسم و جان شما نمی«

 .»نوشته شده باشد این برای خدا ساده استاجرای آن در کتابی 
فرستد و ھم  که خدای متعال ھم قضا و قدر دارد و ھم لطف، ھم بلا میاند  دریافته

دھد. ھرکس چنین پندارد که لطف خدا از قضا و قدر جدا است، از  تخفیف می
 نظری او است. کوته

 .]۱۰۰یوسف: [ ﴾١٠٠ ۡ�َكِيمُ ٱ ليِمُ لۡعَ ٱهُوَ  ۥإنَِّ رَّ�ِ لَطِيفٞ لمَِّا �شََاءُٓۚ إنَِّهُ ﴿
کند.  گیرد از روی لطف عمل می پروردگار من در اجرای آنچه مشیتش تعلق می«

 .»آری او علیم و حکیم است
ھا  ھا و سختی ھای لطف خدا آن است که این گرفتاری که یکی از جلوهاند  دریافته

برای دین و دنیایشان دربر دھد، و تجربیات سودمندی  ای به آنان می ھای ارزنده درس
دھد، و زنگار دلشان را  شان را صیقل می بخشد، و ایمان دارد. جانشان را قوام می

ھای آتش بلاھا و مصائب زندگی به او حمله  مثل انسان با ایمان که شراره«زداید:  می
ھایش زدوده  آلودگی ۀرود، و ھم آھنی است که به کوره می ۀآورد مانند قطع می
رافعی در این باره چنین ». ماند ھایش باقی می ھا و تابناکی و پاکی شود، می

 رسایی دارد: سخن
ای را که داخل تخم مرغ است، آن  مصیبت چقدر شبیه به تخم مرغ است. جوجه«

پندارد که از ھرسوی او را در محاصره گرفته است. اما در  را زندانی برای خویش می
کند تا خلقتش کامل گردد. کافی است  به او کمک میدھد و  واقع دارد او را پرورش می

تخم مرغ  ۀمدتی شکیبایی به خرج بدھد، و تا مدتی ناخشنودی ابراز نکند. روزی پوست
خواھد شکست، و جوجه با آفرینش دیگر بیرون خواھد جست. انسان با ایمان نیز در 

ین است که ای است در میان تخم مرغ کارش ا زندگانی دنیایش درست ھمانند جوجه
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در میان ھمین زندان و محاصره شکل بگیرد، و شخصیتش به کمال برسد، تا وقتی که 
 ».شدن از این پوسته گردد و به جھان سراسر کمال ابدی رخت کشد خارج ۀآماد

 کند های خدا را احساس می خوشی و ناخوشی نعمت انسان با ایمان در
ف و مرحمت الھی، چنانکه یکی از ھای لط که یکی از جلوهاند  اھل ایمان دریافته

در زندگانی دنیا ھیچ مصیبتی به «گفت:  پیشینیان صالح دریافته بود، اینست که می
ھای بزرگ الھی را دیدم: نخست این  من نرسید، مگر آن که در آن سه نعمت از نعمت

وجود از مصیبتم  تر بزرگ که آن مصیبت متوجه دین من نبود. دیگر این که مصیبتی
 ».. سوم این که من امید پاداش الھی را بر آن دارمه استداشت

سزاوار است که  اند. ھای دنیا را در بر گرفته مصیبت ۀھایی ھستند که ھم این نعمت
انسان با ایمان ھمواره به ھنگام مصیبت شکر خدا را به جای آورد، دیگر چه رسد به 

 این که راضی به قضای الھی باشد، و بر بلای او صبر کند.

 های دنیا ناچیزند مصیبت
تواند جایگزین بھتر از آن داشته باشد. اما مصیبت  ھر مصیبتی در دنیای انسان می

خود را مخیر  ÷که عوض ندارد. به ھمین جھت وقتی که یوسف دین خسارتی است
دید، میان آن که مصیبتی را در دنیایش تحمل کند و زندانی گردد و تحقیر شود، یا این 

گر متمایل گرداند و از جاھلان  که مصیبتی را در دینش بپذیرد، و دل به آن زنان عشوه
 د:گردد. چنانکه ھمسر عزیز مصر به آن زنان گفته بو

ٓ ءَامُرُهُ  سۡتَعۡصَمَۖ ٱفَ  ۦعَن �َّفۡسِهِ  ۥوَلقََدۡ َ�وَٰدتُّهُ ﴿ ليَسُۡجَنََّ وََ�َكُونٗا  ۥوَلَ�نِ لَّمۡ َ�فۡعَلۡ مَا
غٰرِِ�نَ ٱمِّنَ   .]۳۲یوسف: [ ﴾٣٢ ل�َّ

من مراوده با او را آغاز کردم و او استوار ماند و تحت تأثیر قرار نگرفت. حال، اگر «
کارکنان  ۀدھم انجام ندھد، حتماً زندانی خواھد شد و در زمر دستور میآنچه را به او 

 .»مقدار قرار خواھد گرفت بی
میان این دو مخیر گردید، ناگزیر باید مصیبت دنیا را  ÷وقتی که یوسف

 گزید. این بود که گفت: برمی

جۡنُ ٱرَبِّ ﴿ ا يدَۡعُونَِ�ٓ إَِ�ۡهِ�  لسِّ حَبُّ إَِ�َّ مِمَّ
َ
 .]۳۳یوسف: [ ﴾أ
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تر از آنچه است که اینان مرا به سویش فرا  پروردگار من! زندان نزد من محبوب«
 .»خوانند می

 اند: شان تعلیم فرموده است که به امت ج این دعا از تعلیمات پیامبر اسلام

(رواه  »ا� لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أ�بر همنا ولا مبلغ علمنا«
 الترمذی والحاکم)

ما قرار مده، و ی  ین اندیشهتر بزرگ ار مده، دنیا راخدایا! مصیبت ما را در دین ما قر«
 ».دانش ما را محدود به دنیا مگردان

 ها همه به یک اندازه نیستند شر و بدی
از آن ھم وجود داشته باشد. از  تر بزرگ تتواند مصیب ھر مصیبتی، بدون تردید، می

ھر بلا و «، »کنند پیشامدھای بد در مقایسه با یکدیگر ناچیز جلوه می« اند. قدیم گفته
ھرکس به گرفتاری دیگران بنگرد «، »مصیبتی از بلا و مصیبت دیگری سبکتر است

 ».گردد گرفتاری خودش در نظر او ناچیز می
گوید:  نگرد، و خدا را برای دو چیز سپاس می انسان با ایمان با چشم بصیرت می

ی را که امکان داشته است به او برسد، دفع تر بزرگ ه مصیبت و بلاییکی این ک
از اند  توانسته برخوردار است میھا  آن ھایی که ھنوز از فرموده است. دیگر این که نعمت

توانسته است نداشته باشد. در  دست او بروند، و الطافی که ھمچنان خدا با او دارد می
توانسته است  نگرد، به پیشامد بدی که می شده مینتیجه، پیش از آن که به بلای واقع 

 نگرد. نده است میوواقع بشود و ش
آورد. بلاھایی  شک شادمانی و خوشبختی زیادی را به دنبال می این نوع بررسی، بی

ھای موجود ھم  نعمت اند. که ممکن بود بر سر او بیایند فراوانند، و ھمه از او دفع شده
 اند. ای ماندهبسیارند که ھمه برایش به ج

ای از مؤمن صابر راضی به  شایسته ۀعروه بن زبیر، یکی از فُقھای تابعین، نمون
داند. گویند: پایش مبتلا به  ھای بیشمار الھی را می رضای خدا است که قدر نعمت

بیماری خوره شد، پزشکان تشخیص دادند که باید پا را قطع کنند که به بقیه بدن 
ل پذیرفت که این کار را بکنند به او پیشنھاد کردند چیزی سرایت نکند، با کمال می

بنوشد که خردش زایل گردد و احساس درد نکند تا بتوانند پایش را قطع کنند، گفت: 
کنم کسی که ایمان به خدا داشته باشد چیزی بنوشد که خردش را زائل  گمان نمی
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ئید قطعش کنید. بالاخره وجل را بشناسد! پس، بیا گرداند و دیگر نتواند پروردگار عزّ 
ای  گفت. و صدای ناله پایش را از زانو قطع کردند، و او سکوت کرده بود و سخنی نمی

 نیز از او شنیده نشد.
ایمانش بلا و مصیبت بکشد. در ھمان شبی  ۀمقدر چنین است که شخص به انداز

به زمین  که پایش را قطع کردند، پسرش ھم که محبوبترین فرزندانش بود از بام خانه
افتاد و از دنیا رفت. نزد او رفتند تا به او تسلیت بگویند، گفت: خدایا، تو را شکر، ھفت 
تا بودند، یکی را گرفتی و شش تا را باقی گذاشتی. دو دست و دو پا (چھار عضو) 

ای،  ای چیزھا داده داشتم، یکی را گرفتی و سه تا را باقی گذاشتی. اگر چیزی را گرفته
 ای!! ای چندین عضو را عافیت بخشیده ضو را بیمار گردانیدهو اگر یک ع

 ی دردی پاداش و تلخشیرین
ھای دنیوی  ھمین امیدواربودن به خدای متعال در برابر ابتلای انسان به مصیبت

خود یک نعمت معنوی و روحانی دیگری است که مصیبت را بر انسان آسان 
کند که چقدر این  ھا جلوه می شدن بدی پوشیدهگرداند، پاداش الھی از یک سو در  می

کند که چقدر انسان به این  ھا زیادند! و از سوی دیگر در افزایش حسنات جلوه می بدی
 حسنات نیازمند است. در حدیث صحیح آمده است که:

ما يصيب المسلم من هم ولا غم ولا نصب ولا وصب حتى الشو�ة �شكاها إلا �فر «
 »االله بها من خطاياه

آید، حتی  ھیچ اندوه و نگرانی و زحمت و ناراحتی برای انسان مسلمان پیش نمی«
آن بخشی از خطاھایش را  ۀخاری که در بدنش فرو رود، مگر آن که خدا به واسط

 ».زداید می
نا إ«کرد و  عارفی را درد شدید پا عارض شد. ھیچ آه و ناله سر نداد. فقط تبسم می

کنی؟ گفت:  ین دردی تو را عارض شده و ھیچ ناله نمیگفت به او گفتند: چن می» لله
 شیرینی پاداشش تلخی دردش را از یادم برده است!

 کنند ها اعتراف می دان به اثر ایمان در بحرانلحمُ 
خشک مادی  ۀھای فکری و فلسف که نظاماند  ناگفته نماند که ملحدان خود دریافته

ھا برایشان آسان گردد،  که تحمل سختیتواند به مردم روح و معنویت ببخشد  آنان نمی
ھا، با ھمه تعصبی  ھا شکیبایی و پایداری برایشان به ارمغان آورد. کمونیست و در بحران
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که دارند، در جنگ دوم جھانی ناگزیر برای مدتی گریبان دین را رھا کردند تا نقش 
ھا در  سانکردن ان ھا و جلوگیری از خودباختگی و قالب تھی خود را در آرامش روان

ھا را  خره شرایط دوران جنگ وادارشان کرد به این که ملتبرابر مشکلات ایفا کند. بالآ
شان را با تنھا چیز  شان بازگردند و ظرف تھی جان به حال خودشان بگذارند تا به فطرت

 ممکن یعنی ایمان پر کنند.
*** 

 



 

 

 

 پیش درآمد تأثیر ایمان در زندگی اجتماعی:

ای دارد و دوایر متداخلی را ترسیم  حد و مرزھای میان فرد و جامعه حالت شبکه
توان گفت: این یکی موضوعی است که در فرد تأثیر  کند از این رو بسادگی نمی می

خره عه مؤثر است. مگر نه این است که بالآدارد، و آن یکی موضوعی است که در جام
. و بط مشترکی دارندھایی که باھم روا »فرد«در واقع عبارت است از ھمان » جامعه«

ھر کوشش و تلاشی که برای پرورش افراد شایسته صورت بگیرد، عیناً کار زیربنایی و 
 شایسته. ۀای است در جھت ساختن جامع سازنده

ھمانند یک دیوار از سرب ریخته شده است، و افراد انسان جامعه بشری فی المثل 
ھا و آجرھای یک ساختمان ھستند. اگر آجرھا محکم و  در این جامعه ھمانند خشت

 را به یکدیگر منسجم و یکپارچه گرداندھا  آن دارای استقامت باشند، و ملاتی ھم که
ن، اولین کاری که باید شود. بنابرای ، یک ساختمان محکم و پایدار ساخته میخوب باشد

ساختمان مورد  ۀشروع این سازندگی انجام داد آنست که آجرھا و مصالح اولی ۀدر مرحل
توجه و بررسی قرار گیرند. با توجه به مطالبی که پیش از این راجع به نقش ایمان در 

یابیم که یک فرد انسان که از آرامش روانی و امنیت  زندگی فردی انسان گذشت درمی
 و خشنودی را چشیده باشد،» رضا«رک شیرین موھبت بز ۀبرخوردار باشد، و مز روحی

ھای آرامبخش و  ھای امید ھمواره با طراوت و با نشاط باشد، و در سایه و از وزش نسیم
کند، خودبخود  عشق و دوستی بسر برد، احساس نیرومندی و ارزشمندی می ۀگسترد

ای است  شایسته تواند باشد، و خشت یز میعتماد نیک انسان اجتماعی مترقی و قابل ا
ای که آرامش و امنیت و خشنودی و  سالم، جامعه ۀبرای بالابردن کاخ بزرگ یک جامع

ای است  امید و عشق و احساس ارزشمندی را در میان افرادش حاکم بگرداند، جامعه
د که به ھرحال راه خودش را به سوی خوشبختی و ترقی و استقرار و استقلال خواھ

 گشود.
*** 

خوشبخت ھمان  ۀارزشمند و جامع ۀمترقی، جامع ۀترین ویژگی جامع آری، دقیق
ای است که فرزندان آن جامعه  ارزشمند آن جامعه ۀپیوند و ارتباط است و بس. جامع
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ھمدیگر را بشناسند و باھم انس داشته باشند و برای این که ناشناس نباشند. باھم 
دشمنی را کنار بگذارند، باھم تعاون و ھمکاری و  دوستی برقرار کنند و کینه و

مددکاری داشته باشند و از یاری و مددرسانی به یکدیگر دریغ نکنند، و عدالت و 
ھای اجتماعی خود قرار دھند به حقوق یکدیگر تجاوز  معاشرت ۀھم ۀمھربانی را سرلوح

ھا را تر کوچک ھاتر زرگب ھا، نکنند، و توانمندان و درماندگان را وانگذارند. مانند ماھی
 نخورند، و مانند جانوران وحشی در جنگل زیردستان را تحت فشار و ستم قرار ندھند.

از سوی دیگر بدترین آفت جامعه، پراکندگی و سستی روابط افراد جامعه است. این 
در نظر را  گیرد. ھرکس خودش خودخواھی نشأت میآفت خانمان سوز عمدتاً از 

گوید: خودم!  برد. ھریک از افراد جامعه می ھمنوعش را از یاد می گیرد و برادر و می
معبد  ۀخودم! و طبعاً باکی نخواھد داشت از این که بسیاری از ھمنوعانش در آستان

 ھای او قربانی بشوند. ھا و طمعکاری خدایان دروغین و ھوس
گوید: بینی بگوید: مال من! و ن بدترین بیماری جامعه اینست که ھرکس را که می

کردن  من! این خطرناکترین بیماری جامعه است که افراد جامعه با کوچک ۀوظیف
بزرگی و برتری بنگرند، و به  ۀدیگران خودشان را بزرگ بپندارند، و به خودشان با دید

 تحقیر و توھین! ۀمردم با دید
ھمین اندازه بد و خطرناک است که افراد جامعه احساس شخصیت و احساس 

ھایی را که  نکنند، و اعتماد به نفس را از دست بدھند، و نیروھا و نعمتارزشمندی 
ھای  ند. آن وقت است که ھمه انگیزهورخدا به آنان ارزانی داشته است، به حساب نیا

میرد، و گلزار  پاک و تابناک انسانی در وجودشان می ۀارزشمند انسانی، و آن روحی
کند،  ونی و پستی و تباھی و پوچی پُر میاحساس ضعف و زب ۀھای ھرز شان را علف قلب

آورند، و به  ای ھستند که ابتدا فرد را از پای درمی ھای کشنده ھا ھمه احساس و این
شود که ناگزیر،  سازند. معلوم می انسانی را ویران می ۀدنبال آن کاخ شکوھمند جامع

تا جایی خودخواه  باید افراد جامعه حد وسطی را در نظر بگیرند، و از آن حدود نگذرند.
شخصیت و موجودیت و  و در کنار آنباشند، و برای خودشان جا و مکانی قائل باشند 

د، اگر مردم این نحقوق دیگران را که آنان نیز انسان ھستند، مورد تجاوز قرار ندھ
کنند، و دوشادوش یکدیگر به  چنین بیاندیشند، فرزندان یک جامعه ھم باھم کار می

روند، و در نیکوکاری و پارسایی تعاون دارند، و ھمواره  یش میسوی ھدف مشترک پ
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داری از حق و حقیقت و شکیبایی در راه فضیلت و انسانیت سفارش  یکدیگر را به طرف
 کنند. می

ھای اجتماعی  جامعه نیازمند به ضوابطی است که ارتباطات و معاملات و معاشرت
، غرایز حیوانی بر عقل انسانی سرکشی ند، تا در نتیجهارا تنظیم کند و قانونمند گرد

نکند، و زور بر حق چیره نگردد، و ھوی و ھوس بر وظیفه پیشی نگیرد، و سود و 
مصلحت شخصی منافع و مصالح عمومی را تحت الشعاع قرار ندھد. این ضوابط ھم اگر 

 ھا برنخاسته باشند، و یک سلسله ضوابط اخلاقی نباشند، و از درون جان و روان انسان
 توانند کاری را که باید انجام بدھند. ھا نداشته باشند، نمی ریشه در وجدان انسان

بر این پایه ھر بناء اصلاحی یا دگرگونی و انقلاب اجتماعی که مبنای کارش 
دادن  ھا و بیدارکردن وجدان آنان، و گسترش و پرورش سازی روح و روان انسان سالم

ش از ھرچیز به ساختمانی شبیه است که آن را ھای اخلاقی در جامعه نباشد، بی ارزش
 ای از شن و ماسه بنا کرده باشند. بر روی تپه

َ ٱإنَِّ ﴿ نفُسِهِمۡۗ  �َّ
َ
واْ مَا بأِ ُ ٰ ُ�غَّ�ِ ُ مَا بقَِوٍۡ� حَ�َّ  .]۱۱الرعد: [ ﴾َ� ُ�غَّ�ِ

سازد، تا وقتی که خود آنان  خدا اوضاع و احوال ھیچ قوم و ملتی را دگرگون نمی«
 .»شان را دگرگون سازند اوضاع و احوال

ایمانی مورد بررسی قرار  ۀایمان را در جامع ی زنده در این بخش از کتاب نقش
خواھیم داد و خواھیم دید که چگونه جامعه با داشتن ایمان به سطح بالا و والایی از 

ن و تر از آن گردن مادیگرایا یابد که در مراحل بسیار پایین ترقی انسانی راه می
 ۀشود، و از ادام ھای مدعی پیشرفت و ترقی جوامع انسانی شکسته می ماتریالیست

 مانند. حرکت عاجز می
*** 

 





 

 

 

 ایمان و اخلاق

ْ�مَلُ «
َ
حْسَنهُُمْ  إيِمَاناً المُْؤْمِنِ�َ  أ

َ
 »خُلُقًا أ

 (رواه الترمذی)
 »که اخلاق نیکوتری دارنداند  ھای با ایمان، آنانی ترین انسان کامل«

 »حدیث نبوی«

 اش بس است برای حیوان همان غریزه
حیوان برای  ۀکنیم که غریز اگر در زندگی حیوانات بررسی کنیم، ملاحظه می

دادن به زندگی و گذران امورش چه به صورت فردی و چه  راھنمایی او در جھت شکل
 ۀبه صورت اجتماعی از ھر جھت کافی است. چنانکه شواھد این مطلب را در جامع

آن اندازه با یکدیگر در امر گردآوری قوت و غذایشان تا  هبینیم که چگون مورچگان می
سازی قوت  و به طور دسته جمعی برای تأمین و ذخیره گی دارند،چپارھمکاری و یک

 کوشند. نه میاھایشان فداکار زمستانه در لانه
کنیم.  از این آشکارتر تشکیلات جالبی است که در کشور زنبور عسل مشاھده می

ای زنبور کارگر و تعدادی زنبور نر ھریک  کشور زنبور عسل دارای یک ملکه است و عده
او گذاشته شده است ایفا  ۀعسل نقشی را که در جامعه به عھد از این انواع زنبور

کند، و کار خودش را در نھایت دقت و با ھمکاری و ھماھنگی با دیگر زنبوران  می
 دھد. الحق، آیت محکمی است از آیات الھی برای اندیشمندانی که بخواھند انجام می

طالعه بپردازند، نظامی که این نظام دقیق در زندگی زنبور عسل به تحقیق و مدربارۀ 
خدای متعال زنبور عسل را بدان رھنمون شده است یا به او وحی کرده است بنا به 

 تعبیر قرآن مجید:

وَۡ�ٰ ﴿
َ
نِ  �َّحۡلِ ٱرَ�ُّكَ إَِ�  وَأ

َ
ذِِيٱأ بَالِ ٱمِنَ  �َّ جَرِ ٱُ�يُوتٗا وَمِنَ  ۡ�ِ ا َ�عۡرشُِونَ  لشَّ  ٦٨وَمِمَّ

ِ  ُ�مَّ 
ۡتَلفٌِ  سۡلُِ� ٱفَ  �َّمََ�تِٰ ٱُ�ِ مِن ُ�ّ ابٞ �ُّ ۚ َ�ۡرُجُ مِنۢ ُ�طُونهَِا َ�َ سُبُلَ رَّ�كِِ ذُلُٗ�

لَۡ�نٰهُُ 
َ
رُونَ  ۥ�  .]۶۹-۶۸النحل: [ ﴾٦٩�يِهِ شِفَاءٓٞ لّلِنَّاسِ� إنَِّ ِ� َ�لٰكَِ �يةَٗ لّقَِوٖۡ� َ�تَفَكَّ
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ھا گیر، و از  ھا لانه و پروردگار تو وحی فرستاد به سوی زبنور عسل که از کوه«
ھا بخور، و  انواع بر و میوه ۀزنند. آنگاه از ھم ھایی که آدمیزادگان می درختان و سقف
ھای پروردگارت به سیر و سلوک ادامه بده، از شکم این زنبوران  آرام آرام در راه

آید که در آن شفای مردمان است، در این کار و کوشش  نوشیدنی رنگارنگی بیرون می
 .»اندیشند این سیر و سلوک زنبوران عسل آیتی است برای آن کسانی که می و در

 این است جایگاه غریزه در زندگی حیوانات.

 های انسان با یکدیگر برخورد دارند زهیرغ
ھای انسان پیچیده است،  ھای متعدد و متنوعی است. غریزه انسان دارای غریزه

 انسان، او را به غرایز فردیساده نیست، مرکب است، بسیط نیست. بعضی از 
دارند. بعضی از غرایز اجتماعی انسان او را به تعاون و  خودخواھی و خودپرستی وامی

ھای انسان او را به حضیض ماده و مادیگرایی  گردند. بعضی از غریزه ایثار رھنمون می
 کشند. دلیلش دھند، و بعض دیگر او را به افق اعلای روح و روحانیت برمی تنزل می

مرکب است. معجونی که بخشی از آن زمینی است و  ۀاین است که انسان یک پدید
بخشی دیگر آسمانی. بدنی دارد و روحی، شھوتی دارد و عقلی، ھم حیوان است ھم 
انسان! ھم فرشته است، ھم شیطان! به ھمین جھت یکی از فلاسفه با توجه به پیوند و 

انسان دارای دو «عالم ماده دارد گفته است: ای که انسان به عالم روح و  اتصال دوگانه
 ».وطن است در دو جھان

بشری در اخلاق و  ۀجامع«برتراند راسل، فیلسوف بریتانیایی معاصر در کتاب 
 گوید: می ۱۰، ص »سیاست

تر است.  ھای درونی و تمایلات، از ھر جانور دیگری پیچیده انسان از نظر انگیزه«
گیرد. انسان نه صددرصد  از ھمین پیچیدگی نشأت می ھای زندگانی انسان نیز دشواری

اجتماعی است مانند مورچه و زنبول عسل و نه صد درصد انفرادی است مانند شیر و 
 ۀھا و تمایلاتش جنب پلنگ. انسان یک حیوان شبه اجتماعی است. بعضی کشش

آنجا اجتماعی در طبیعت انسان از  ۀانفرادی. جنب ۀاجتماعی دارد و بعضی دیگر جنب
آید.  شود که زندان انفرادی برایش یک مجازات بسیار سخت به حساب می شناخته می

شود که دوست دارد در امور  انفرادی در طبیعت انسان نیز از آنجا شناخته می ۀجنب
ھا  دلش را نزد غریبه ۀخصوصی خودش استقلال داشته باشد، و آمادگی ندارد که سفر
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ھا صد درصد اجتماعی نیستیم به اخلاق نیاز داریم.  سانبگستراند. بنابراین، چون ما ان
اخلاق است که باید به ما اھداف زندگی را نشان دھد. ما به قواعد و ضوابط اخلاقی 
نیازمندیم که راه و رسم کارھا را برای ما مشخص کند. زنبور عسل ظاھراً به ھیچیک 

کند اجرا  امعه به او دیکته میھا نیازی ندارد. زیرا دقیقاً ھرچه را که مصلحت ج از این
تواند قواعد و ضوابط راست و درست  کند. خوب، حالا فکر کنید چه کسی می می

تواند برای انسان راه راست سیر و  اخلاقی را برای انسان وضع کند؟ چه کسی می
سلوک را در زندگی مشخص کند؟ و راھی را پیش پای او بگذارد که به یک مقصد 

 و او را به طی مسیر در این راه درست و راست وادارد؟صحیح منتھی گردد، 
 آیا قانون است؟

 اخلاقی است؟ ۀآیا فلسف
 آیا دین است؟

تابناک تحقیق قرار  ۀبد نیست قانون و فلسفه و دین را یک به یک در مسیر اشع
 بدھیم.

 تواند رفتار انسان را کنترل کند قانون به تنهایی نمی
م، تا بتوانیم امور اجتماعی را به نظم و انتظام بیاوریم، و نیازمندی نما ناگزیر به قانو

روابط اجتماعی را تحت قاعده درآوریم. اما قانون به تنھایی صلاحیت کنترل رفتار 
ھا را ندارد، دلیل این عدم صلاحیت آنست که قلمرو حکومت قانون فقط ظاھر  انسان

امور خصوصی، وظیفه  کار قانون روابط عمومی است نه ۀاست نه باطن، و محدود
تواند نیکوکار را پاداش  قانون آن است که بدکار را به کیفر و مجازات برساند، اما نمی

بدھد. از این گذشته، نیرنگبازی در استناد به قوانین بسیار آسان است، و به راحتی 
ھای  د، فرارکردن از مجازاتھا ھماھنگ گردان را با ھوی و ھوستوان مواد قضایی  می
ونی نیز کار چندان دشواری نیست. وقتی که قانون عاجز باشد از این که مردم را از قان

بدی بازدارد. و جلو جُرم و جنایت و فساد را بگیرد، بسیار عاجزتر و عاجزتر از آنست 
جانبداری از حق گردد، یا این که  ۀیا این که انگیز دکه بتواند مردم را به نیکی وادار

ای تشویق کند. ھرچقدر ھم که ما سھم بیشتری از  ام کار شایستهبتواند کسی را به انج
حق و عدالت برای قانون بشری قائل شویم، به ھرحال، قانون بشری نیروی  مطابقت با
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دار اجرای آن  ای که عھده و سلطه» حکومت«ذاتی ندارد و نیرویش عارضی است و به 
 در جامعه است وابسته خواھد بود.

در رابطه با حکومت و  »الرد علی الدهريين« ۀدر رسال –سید جمال الدین افغانی 
از کسی «گوید:  ھا به رعایت حریم عدالت می عدم کفایت آن برای واداشتن انسان

پنھان نیست که نیروی حکومت فقط در روند جلوگیری از تجاوزھای آشکار، و کیفر 
و زورگویی پوشش دار و باطل به ظاھر  ھای علنی کار آمده است، اما اختلاس جنایت

ھای شھوتران و  روزی آدم آمیزی شده و مانند آن که کار شبانه آراسته و فساد رنگ
برآید؟ اصلاً چگونه ھا  آن تواند در مقام جلوگیری از دنیاپرست است، چگونه حکومت می

ناپیدا اطلاع  ھای ھای پنھان و تزویرھای تو در تو و فریب تواند از آن نیرنگ حکومت می
برآید؟! بگذریم از این که خود شخص حاکم و یاران و ھا  آن پیدا کند، تا در پی دفع شر

و ھستند. آن اند  مددکارانش گاھی، بلکه غالباً سر از پای نشناخته اسیر شھوت بوده
وقت کسی که بتواند روی دست این صاحبان قدرت و نفوذ بزند، و نگذارد که از 

ھای آتشین خودشان را که عقل آنان را مسخر گردانیده است تبیعت  تمایلات و شھوت
کنند؟ آن کدام فریادرسی است که دست شرارت و حرص و آز این زورمداران را از سر 

 »رعیت ناتوان و بینوا کوتاه گرداند؟

 گوید: می »الدين«استاد ما دکتر محمد عبدالله دراز در کتاب 
گیرد. این  و ھمکاری افراد آن جامعه شکل نمیزندگی اجتماعی ھرگز بدون تعاون «

تعاون و ھمیاری نیز نیاز به قانون دارد که ضوابط و حدود و شرایط آن تعاون را 
مشخص گرداند، و حقوق و وظایف ھرکس را روشن سازد. این قانون نیز به ناچار 

شاند و نیازمند یک سلطان مقتدر و امیر نیرومند است که بتواند بگیرد و بدھد، و بن
برخیزاند، و ھیبتش جان مردم را پر کرده باشد و از شکستن حدود و تجاوز به حریم 

 قوانین حکومتی بازدارد.
به مقابل گوییم که روی زمین نیرویی که بتواند با نیروی دین  ما با قاطعیت می

حتی نیرویی که ھمسنگ نیروی دین در جھت تضمین احترام قانون و ویا برآید، 
ھای آسایش و آرامش و  آمدن زمینه ستگی جامعه و استقرار نظام و فراھمضمانت ھمب

 .، وجود نداردامنیت در جامعه باشد
راز این مطلب آن است که انسان از دیگر جانوران زنده با این ویژگی متمایز 

که با گوش  ددار ھای اختیاری او را چیزی برعھده گردد که رھبری حرکات و فعالیت می
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تواند آن را بشنود و ببیند و یا در دست خود آن را نگھدارد، یا به  و چشمش نمی
گردنش بیندازد، یا در خونش جریان پیدا کند یا در عضلاتش جای دھد یا در اعصابش 

» عقیده«و » فکر«روحانی است که نامش  –انسانی  ۀجایگزین کند. این یک پدید
نین پنداشتند که اندیشه و وجدان و چاند  ای ھم که این وضع را تغییر داده فرقه .است

در زندگی مادی و اقتصادی تأثیر ندارند، بلکه ھردو تحت تأثیر زندگی مادی و 
 اند. ھا) گمراه شده شوند (مارکسیست اقتصادی انسان دگرگون می

شود نه از بیرون، و قانون و حکومت به تنھایی برای  آری، انسان از درون رھبری می
ای که در آن حقوق ھمگان رعایت  مدینه فاضله ؛کافی نیستند فاضله ۀتشکیل یک مدین

شان را به طور کامل انجام بدھند. زیرا آن کسی که از ترس  ھا وظایف شود و انسان
کند، به مجرد آن که بتواند راھی برای  شلاق یا زندان یا کیفر مالی انجام وظیفه می

کشد. این ھم خطای آشکاری  گریختن از دست قانون بیابد، دست از انجام وظیفه می
توانیم صلح و  است، اگر چنین گمان کنیم که فقط با نشر و ترویج دانش و فرھنگ می

آسایش جامعه را تضمین کنیم، و دانش و فرھنگ را جایگزین تربیت و تزکیه دینی و 
اخلاقی گردانیم. زیرا دانش یک تیغ دو دم است، ھمانگونه که برای سازندگی و آبادانی 

آید و برای آن که درست به کار  آید، برای خرابی و ویرانی نیز به کار می کار میبه 
گرفته شود، حتماً باید یک ناظر اخلاقی وجود داشته باشد که آن را در جھت خیر و 
صلاح انسانیت و آبادانی زمین جھت بدھد، نه در جھت شر و فساد. آن ناظر با کفایت 

 ».عقیده و ایمان«ھم عبارت است از 

 تاخلاقی هم کارساز نیس ۀفلسف
اقشار و طبقات مردم را توجیه کند، و فقط از  ۀتواند ھم اخلاقی نیز نمی ۀفلسف

آید. به علاوه تأثیرش محدود است و از آن نفوذی که دین در  معدودی برمی ۀعد ۀعھد
اخلاقی است که  ۀاز این گذشته، کدام فلسف .بھره است ھا دارد بی اعماق وجود انسان

باید مردم از آن تبیعت کنند؟ ھر فیلسوفی مکتبی دارد، و ھر مکتبی معیاری. از 
اصالت  ۀو ھمفکرانش پیروی کنند؟ یا از فلسف» ویلیام جیمز«اصالت منفعت  ۀفلسف

منادی » نیچه«زور که  ۀیا از فلسف اند؟ پیشنھاد کرده» اپیکور«و » اریستیب«لذت که 
 مردم را به آن فراخوانده است؟» کانت«وظیفه که  ۀفآن است؟ یا از فلس
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دادن وظائف اخلاقی معینی به آن  از آنطرف، آن پاداشی که انسان به خاطر انجام
رسد چه خواھد بود؟ آیا آنچنان پاداشی ھست که عقل را قانع کند و روان را شاد  می

پندارد، و چون خود  گرداند؟ یا این که سرابی است در پھندشتی که تشنه آن را آب می
که در  بیند که چیزی نیست؟ چیست پاداش آن سرباز گمنامی رساند، می را به آن می

بیند و نه وجود او را احساس  د، و نه کسی او را میکوش جھت خدمت به جامعه می
 دھد؟! کند، و نه کسی به او پاداشی می می

رود که از  خانواده مینبرد در راه میھن و  ۀچیست پاداش آن فداکار ایثارگر عرص
میرد؟  کشند و می اش و ناموسش دفاع کند و او را به ستم می خودش و خانواده

کنند، اینجا دیگر حضور  که اندیشمندان در علم اخلاق مطرح می» آسایش وجدان«
 ندارد!

 از طرف دیگر، آدمی را که یک عمر ظلم و ستم و جرم و جنایت داشته است، و
ھای حرام  جدان توجھی داشته باشد، بار خود را از شھوتآن که به سرزنش و بی
توان کیفر داد؟! این  بندد، به خاطر آن که وجدانش مُرده است، به چه ترتیب می می

، ھمان دینی »دین«، فقط »ایمان«تواند بگشاید و بس. فقط  می» ایمان«گره را فقط 
 گوید: که می

� يرََهُ  َ�مَن﴿ ٍ� خَۡ�ٗ � يرََهُ  ٧ ۥَ�عۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرَّ ّٗ�َ ٖ�  ﴾٨ ۥوَمَن َ�عۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرَّ
 .]۸-۷الزلزلة:[

، و ھرآنکس که به !ندیب یانجام دھد آن را م ریکار خ یا پس ھر کس ھموزن ذره«
 .»ای کار بدی انجام دھد، آن را خواھد دید سنگینی ذره

ِينَ ٱوَ ﴿ ْ ِ� سَبيِلِ  �َّ ِ ٱقتُلِوُا عَۡ�لٰهَُمۡ  �َّ
َ
 ٥وَ�ُصۡلحُِ باَلهَُمۡ  سَيهَۡدِيهِمۡ  ٤فلََن يضُِلَّ أ

َ�هَا لهَُمۡ  ۡ�َنَّةَ ٱوَُ�دۡخِلهُُمُ   .]۶-۴محمد: [ ﴾٦عَرَّ
ثمر نخواھد گذاشت.  کسانی که در راه خدا کشته شدند، پس خدا کارھایشان را بی«

و کار و بارشان را رو به راه خواھد کرد. و در بھشتی که  آنان را ھدایت خواھد فرمود
 .»برایشان توصیف کرده است داخل خواھد گردانید

رُ  يوَۡمَ ﴿ �َ�ٰنُ ٱَ�تَذَكَّ ا مَن طََ�ٰ  ٣٦لمَِن يرََىٰ  ۡ�َحِيمُ ٱوَُ�رِّزتَِ  ٣٥مَا سََ�ٰ  ۡ�ِ مَّ
َ
 ٣٧فَأ

ۡ�يَاٱ ۡ�َيَوٰةَ ٱ وَءَاثرََ  وَىٰ ٱِ�َ  يمَ ۡ�َحِ ٱفإَنَِّ  ٣٨ �ُّ
ۡ
ا ٣٩ لمَۡأ مَّ

َ
وََ�َ�  ۦمَنۡ خَافَ مَقَامَ رَّ�هِِ  وَأ

وَىٰ ٱِ�َ  ۡ�َنَّةَ ٱ فإَنَِّ  ٤٠ لهَۡوَىٰ ٱعَنِ  �َّفۡسَ ٱ
ۡ
 .]۴۱-۳۵النازعات: [ ﴾٤١ لمَۡأ



 ٢٦٩  ایمان و اخلاق

 

ور گردد در برابر کسانی  روزی که انسان دریابد آنچه را کرده است، و دوزخ شعله«
آنگاه، ھرآنکس که طغیان پیشه کرده و زندگی دنیا را برگزیده پس بینند.  که آن را می

دوزخ جایگاه ویژه اوست، اما آنکس که از مقام پروردگارش ترسید، و خود را از ھوی و 
 .»ھوس بازداشت، پس بھشت جایگاه ویژه است

 اخلاقی ۀاخلاق، نه فلسف
اخلاقی خود اخلاق را نیز مردود  ۀخواھیم با رد فلسف ناگفته نماند که ما نمی

مترقی  ۀشماریم. اخلاق معیار فضیلت و ارزش فرد، و معیار انسجام و ھمبستگی جامع
است. تا اخلاق ھست، فرد و جامعه نیز بقا و استمرار و استقرار دارند. به مجرد آن که 

و جامعه گذارند. حیات فرد  از میان برود، فرد و جامعه ھم روی به نابودی و سقوط می
 ھردو به اخلاق بستگی دارد:

ـــــــم ـــــــوم في أخلاقه ـــــــيب الق  وإذا أص
 

ــــــــيهم ماتمــــــــاً وعــــــــويلاً   ــــــــأقم عل  ف
 

و عزایشان را  ید برایشان ماتم به پا کنشان آسیب د آنگاه که ملت و مردمی اخلاق«
 !»بگیر
اخلاق به طور کلی از دیدگاه ادیان الھی و به خصوص از دیدگاه اسلام منزلت «

، و جای وسیعی به آن اختصاص داده شده است. قرآن در مقام ستایش والایی دارد
 به ھمین اکتفا کرد که گفت: ج خویش حضرت محمد ۀآخرین فرستاد

 .]۴القلم: [ ﴾٤�نَّكَ لعَََ�ٰ خُلقٍُ عَظِيٖ� ﴿
 .»عظیم داری و تو خُلق و خویی بس«

خواھد رسالت خویش را در چند کلمه تعریف کند،  نیز وقتی می ج خود پیامبر اکرم
 گوید: کند و می به ھمین اکتفا می

مَ  بعُِثتُْ  إِ�َّمَا« َ�مِّ
ُ
خْلاَقِ  مَكَارِمَ  لأ

َ
 (رواه ابن سعد والبخاری فی الأدب المفرد) »الأ

 ».ام ھای اخلاقی مبعوث شده گردانیدن ارزش کردن و تمام من فقط برای کامل«
ابن حافظ جای شگفتی نیست که از محققان و دانشمندان اسلامی مردی را چون 

 گوید: بینیم که می قیم می
دین ھمان اخلاق است. ھرکس در اخلاق از تو فزونتر است، در دین نیز از تو «

 ).۳۰۷/  ۲(مدارج السالکین » فزونتر است
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 فرماید: این ھمان مصداق حدیث نبوی است که می

ْ�مَلُ «
َ
ْ  أ حْسَنهُُمْ  إيِمَاناً مُؤْمِنِ�َ ال

َ
 (رواه الترمذی وقال حسن صحیح) »خُلُقًا أ

 ».شان نیز کاملتر است ھای با ایمان، ھرکدام اخلاق نیکوتری دارند، ایمان انسان«
 فرماید: و حدیث نبوی دیگر که می

بِرُّ «
ْ
لُقُِ  حُسْنُ  ال

ْ
 (رواه مسلم) »الخ

 ».شود ه مینیکی و نیکوکاری در خوش اخلاقی خلاص«
 فرماید: یا می

ءٌ  نمِ  مَا« ْ�قَلُ  شَىْ
َ
قِياَمَةِ  يوَْمَ  المُْؤْمِنِ  مَِ�انِ  فِى  أ

ْ
(رواه الترمذی وقال:  »حَسَنٍ  خُلقٍُ  مِنْ  ال

 حسن صحیح)
 ».تر نیست در روز قیامت در ترازوی عمل اھل ایمان از اخلاق نیک سنگین«

در دین، اخلاق رکن رکین است و اینست جایگاه رفیع اخلاق در دین و در جامعه. 
 در جامعه، اساس مکین.

 وقتی دین نباشد اخلاق هم نیست
ھا به مکارم اخلاق و تجلیل و تمجید از  فراخواندن انسان ۀدین ھم در محدود

کند، و  گردد، بلکه زیربناھای اخلاق را پیریزی می فضائل اخلاقی محدود نمی
ھا و معیارھای کلی اخلاقی را سازمان  نماید و مقیاس ھای آن را مشخص می نشانه

ھا  کند. آنگاه انسان ھایی ارائه می دھد، و برای بسیاری از جزئیات رفتار انسان نمونه می
دارد، و پاداش و کیفرھای رفتار  کند، و از انحراف برحذر می را به استقامت تشویق می

فلیسوف آلمانی دھد. فیخته،  مثبت و رفتار منفی را نصب العین انسان قرار می
دین و فضائل «گوید:  رھبر ھند، می ؛گاندی .»اخلاق بدون دین بیھوده است«گوید:  می

گزینند، یک  پذیرند، و از یکدیگر دوری نمی و مکارم اخلاقی یک چیزند و جدایی نمی
دین برای اخلاق حکم روح را دارد، و اخلاق برای روح حکم  اند. واحد غیر قابل تجربه

دھد،  کند و رشد و نمو می . به عبارت دیگر، دین اخلاق را تغذیه میھوا را دارد
 ».دھد کند و رشد و نمو می ھمانگونه که آب زراعت را تغذیه می

اطلاع » دیننج«ن سال است که جھان بشریت از گزارش قاضی بریتانیایی یدچن
و » بروفیموجون «حاصل کرده است. وی در این گزارش افتضاحات وزیر سابق بریتانیا 

اش در لندن سه  را افشا کرد. دیننج در آپارتمان فقیرانه» کریستن کیلر«اش  معشوقه
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ی این قضایا پرداخت و در طول این مدت جز سماه تمام به طور شبانه روزی به برر
ای نیانداخت، و فقط تعطیلات آخر ھفته را به  تعطیلات آخر ھفته در این کار وقفه

رفت و طی این تحقیق با یکصد و ھشتاد مرد و زن  سرش میمنزل روستاییش نزد ھم
خره ھا داشت، و بالآ نشستمصاحبه کرد و با خبرنگاران و وکلای مجلس و دیگران 

 ۀھزار کلمه تھیه کرد. این قاضی بریتانیایی در حاشی ۸۵۰گزارش مشروح خود را در 
حت تمام اظھار توصیف این قضایای ھشداردھنده و خطرناک شسته و رُفته و با صرا

بدون دین امکان ندارد اخلاق وجود داشته باشد، و بدون اخلاق نیز امکان «داشت: 
 »ندارد قانون سرِ پا بماند!

آن  ۀآلایشی است که اخلاق نیک از اخلاق بد به واسط پاک و بی ۀدین تنھا سرچشم
ه حسرتش ھای بزرگی ک شود. دین تنھا عاملی است که انسان را با ایده آل شناخته می

گرداند. دین تنھا  کشد مربوط می کوشد و زحمت می میھا  آن خورد و به خاطر را می
تواند منیت و خودخواھی افراد بشر را کاھش دھد، و از طغیان  عاملی است که می

ھای غلط و زشت برھاند، و نھاد  عادت ۀغرایز انسانی جلوگیری کند، و انسان را از سلط
ھای خود تسلیم کند، و در وجود انسان وجدان  و ایده آلانسان را در جھت اھداف 

 آن بالا برود. ۀروشن و تابناکی را پرورش دھد که کاخ عظیم اخلاق برپای

 های برتر ها و نمونه ایمان و ارزش
انسانی که نه دین دارد نه عقیده، تلاش و کوشش او در جھت چیست؟ ھدف او از 

 تواند باشد؟ او در زندگی چه میزندگی در این جھان ھستی چیست؟ رسالت 
آیا ھدفش خشنودی خداست؟ به خدا که ایمان ندارد و برای او مقام و مرتبتی قائل 
نیست، آیا ھدفش ابدیت و برخورداری و کامرانی در زندگی ابدی است؟ به زندگی 

توان گفت که چنین انسانی نه  اندیشد. پس می ابدی که ایمان ندارد، و به آن ھرگز نمی
ای دارد و نه ھدفی و نه رسالتی، مگر آن که در مدار زندگی جانوریش پیوسته دور  ادهار

عمل  ۀبزند. و ھواھای نفسانی خویش را دنبال کند و تمایلات زودگذرش را جام
خواھد باشد، بدود و مطابق وضع  اش، ھرچه که می ھای شھوانی بپوشاند و در پی انگیزه

آمیز داشته  گذراند. اگر طبیعتی آرام و مسالمتو حالی که دارد زندگی خودش را ب
ای مانند  بَرَد. زنده خبر از خود و اطراف و اطرفیانش به سر می باشد، در دنیا بی
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کند، و نه پس از  بودنش را احساس می مردگان، حاضری مانند غایبان، نه کسی زنده
 گردد. مرگ او جای خالی او را بر کسی نمودار می

ــــاش ــــذي إن ع ــــذاك ال ــــه ف ــــع ب  لم ينتف
 

ــــــه  ــــــه أقارب  وإن مــــــات لا تبكــــــي علي
 

برد، و  بودن سودی نمی این آن کسی است که اگر به زیستن ادامه دھد، از زنده«
 »کنند! اگر بمیرد، نزدیکانش برای او گریه نمی

حیوانی بر طبیعتش چیره باشد، بیشتر به دنبال شھوترانی و کامجویی  ۀو اگر جنب
کند، و به ھر طریقی  ھایش به ھر حریمی تجاوز می به خواستهرود، و برای رسیدن  می

نھد، نه شرم و حیایی داد که جلو او را بگیرد، و نه وجدانی دارد که او را سرِ  پای می
جایش بنشاند، و نه عقل و خردی دارد که او را از آن کارھا بازدارد. به قول ابونواس، 

 چنین انسانی زبان حالش این است:

 يا طعــــــــــــــــامإنــــــــــــــــما الــــــــــــــــدن
 

 وشراب ونـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدام 
 

ــــــــــــــــذا ــــــــــــــــك ه ــــــــــــــــإذا فات  ف
 

ــــــــــــــلام  ــــــــــــــدنيا الس ــــــــــــــلى ال  فع
 

 شدن است پیاله دنیا ھمین خوردن و نوشیدن و ھم«
 »ھا از دستت بروند، باید با دنیا خداحافظی کنی! پس اگر این

اگر طبیعت رگه برتری جویی داشته باشد، تمام ھم و غم خودش را صرف 
کند، و زورآزمایی و  مقام، فخرفرشی به مردمان میجویی و رسیدن به جاه و  برتری

ھای  نمایی کارھا و فعالیت بینی و بزرگ اعمال نفوذ و قدرت و خودستایی و خود بزرگ
خی ھا کا انسان ۀخودش! و در این مقصود، برایش اھمیتی نخواھد داشت که از جمجم

بنا به  – چنین آدمیا با خون بیگناھان بیاراید. شعار عظیم برآورد، و در و دیوارش ر
 اینست: –آن شاعر دوران جاھلیت پیش از ظھور اسلام  ۀگفت

 لنــــــا الــــــدنيا ومــــــن أمســــــى عليهــــــا
 

 ونـــــــبطش حـــــــين نـــــــبطش قادرينـــــــا 
 

ـــــــــا ـــــــــا ظلمن ـــــــــالمين وم ـــــــــاة ظ  بغ
 

 ولكنــــــــــــــا ســــــــــــــنبدأ ظالمينــــــــــــــا 
 

ــــــــا فطامــــــــا  إذا بلــــــــغ الرضــــــــيع لن
 

ـــــــــابر ســـــــــاجدينا  ـــــــــه الجب  تخـــــــــر ل
 

ای که در این جھان است، و وقتی که ما حمله  جنبندهدنیا از آنِ ما است و نیز ھر «
 آوریم! کنیم، توانمندانه یورش می
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ما خود تجاوزگران و ستمگرانیم. اما ھرگز ستمی بر ما نرفته است، ھمواره ما ظلم «
 و ستم را آغاز کرده و خواھیم کرد!

کافیست شیرخوارگان ما از شیر گرفته شوند، تا قدرتمندان جھان ھمگی در «
 »برابرشان پیشانی بر خاک بسایند!

پردازد،  کشی می شیطانی بر طبیعت او غالب باشد، به حیله گری و نقشه ۀو اگر جنب
زھرآلود نوشیدنی مردم را  ھای آب کند، و چاه گذاری می کند، و بمب و دو به ھم زنی می

نزد مردم نیک  پردازد. کارھای ناروا را کند و به صید می د میولآ ھا را گل کند، و آب می
کند، و دشمنی و کینه میان  عفتی و فحشا تشویق می دھد، و مردم را به بی جلوه می
 گوید: افکند، و زبان حالش این شعر شاعر است که می مردم می

 إذا أنــــــــت لم تنفــــــــع فضرــــــــ فــــــــإنما
 

ـــــا  ـــــ وينفع ـــــيما يضر ـــــى ك ـــــى الفت  يرج
 

خره باید ضرر بالآاگر نفعی برای کسی نداری، سعی کن ضرر نزنی که جوانمرد «
 »برساند و یا نفعش به دیگران برسد!

آید که فرموده  آنان درست میدربارۀ  کسانی است که سخن خدای متعال ۀو در زمر
 است:

ِينَ ٱوَ ﴿ ِ ٱينَقُضُونَ َ�هۡدَ  �َّ مَرَ  ۦمِنۢ َ�عۡدِ مِيَ�قٰهِِ  �َّ
َ
ُ ٱوََ�قۡطَعُونَ مَآ أ ن يوُصَلَ  ۦٓ بهِِ  �َّ

َ
أ

�ضِ ٱوَُ�فۡسِدُونَ ِ� 
َ
وَْ�ٰٓ�كَِ لهَُمُ  ۡ�

ُ
ارِ ٱوَلهَُمۡ سُوءُٓ  للَّعۡنَةُ ٱأ  .]۲۵الرعد: [ ﴾٢٥ �َّ

شکند، و آنچه را  میاند  کسانی که عھد خدا را پس از پیمان محکمی که با او بسته«
کنند، آنان  گُسلند، و در زمین فساد می که خدا فرمان داده است که پیوند دھند می

 .»لعنت خدا گریبانگیرشان است و سرای بدی در انتظار آنان است
شان اینست که ھرجا  وجه مشترک ،وسران، با انواع مختلفی که دارندھای ھ این آدم
شان دارند.  روند، و سر در فرمان ھوی و ھوس خواند، می شان آنان را فرا می ھوای نفس

ھا خدا است و  گرداند. ھوای نفس برای این انسان میھوی و ھوس انسان را کر و کور 
 پرستند: اینان او را می

نِ ﴿ ضَلُّ مِمَّ
َ
ِۚ ٱهَوَٮهُٰ بغَِۡ�ِ هُدٗى مِّنَ  �َّبَعَ ٱوَمَنۡ أ  .]۵۰القصص: [ ﴾�َّ

ھای  تر از آنکس که از ھوای نفس خویش پیروی کند نه از ھدایت و کیست گمراه«
 .»آسمانی و رھنمودھای الھی؟!

رءََيتَۡ ﴿
َ
ذََ ٱمَنِ  أ نتَ تَُ�ونُ عَليَۡهِ وَ�يًِ�  ۥإَِ�هَٰهُ  �َّ

َ
فَأ

َ
 .]۴۳الفرقان: [ ﴾٤٣هَوَٮهُٰ أ
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 .»ای آنکس را که ھوای نفس خویش را خدای خویش قرار داده است؟! آیا دیده«
کند، و برای ھدف والایی کار  اما انسان با ایمان، برای رسالت بزرگی زندگی می

اش  برد. در سراسر زندگی تنھا دلخوشی آل برتری به سر می ایده ۀسایکند، و در  می
بَرَد و آن رسالت  میرد تنھا چیزی است که از این جھان با خود می آنست وقتی می

گرفتن به اخلاق خدایی،  آل برتر عبارتست از نزدیکی به خدا، خوی بزرگ و ھدف و ایده
رک اھمیت راھی که آغاز کرده است، و کوشش در راه رضای خدا. انسان با ایمان با د

ھای نفسانی خویش را زیر پا  برای رسیدن به چنان ھدف و مقصود والایی خواسته
کند، و غرایز و شھوت ھایش را تحت  گذارد، و سرکشی ھوای نفس را سرکوب می می

دھد، و ھمواره به خدا چشمداشت دارد، و در آرزوی رسیدن به آنچه نزد  فشار قرار می
شدن به رضایت و خشنودی او، و از روی ایمان به پاداش نیکی که  دارد، و برای نائلاو 

 –گیرد. این سخن پروردگار متعال  کشد، ھمه چیز را آسان می نزد او انتظارش را می
 فرماید: را نصب العین خود قرار داده است که می –جل شأنه 

هََ�تِٰ ٱللِنَّاسِ حُبُّ  زُّ�نَِ ﴿ هَبِ ٱمِنَ  لمُۡقَنطَرَةِ ٱ لۡقََ�طِٰ�ِ ٱوَ  ۡ�نَِ�َ ٱوَ  لنّسَِاءِٓ ٱمِنَ  لشَّ َّ� 
ةِ ٱوَ  نَۡ�مِٰ ٱوَ  لمُۡسَوَّمَةِ ٱ ۡ�َيۡلِ ٱوَ  لۡفِضَّ

َ
ۖ ٱ ۡ�َيَوٰةِ ٱَ�لٰكَِ مََ�عُٰ  ۡ�َرۡثِ� ٱوَ  ۡ� ۡ�يَا ُ ٱوَ  �ُّ حُسۡنُ  ۥعِندَهُ  �َّ

ٰ  ١٤ ابِ  َٔ لَۡ� ٱ ۡ�ٖ مِّن َ�
ؤُنبَّئُُِ�م ِ�َ

َ
ِينَ ۞قلُۡ أ ْ ٱلُِ�مۡۖ لِ�َّ قَوۡا تٰٞ َ�ۡريِ منِ  �َّ عِندَ رَّ�هِِمۡ جَ�َّ

نَۡ�رُٰ ٱَ�ۡتهَِا 
َ
ٞ وَرضَِۡ�نٰٞ مِّنَ  ۡ� رَة طَهَّ زَۡ�جٰٞ مُّ

َ
ِۗ ٱَ�ِٰ�ِينَ �يِهَا وَأ ُ ٱوَ  �َّ َّ�  ِ ۢ ب  ١٥ لۡعبَِادِ ٱبصَُِ�

ِينَ ٱ ٓ ءَامَنَّا فَ  �َّ نَا ٓ إِ�َّ ِٰ�ِ�نَ ٱ ١٦ �َّارِ ٱَ�اَ ذُنوَُ�نَا وَقنَِا عَذَابَ  غۡفرِۡ ٱَ�قُولوُنَ رَ�َّنَا  ل�َّ
دِٰ�ِ�َ ٱوَ  ِ  لمُۡسۡتَغۡفِرِ�نَ ٱوَ  لمُۡنفقِِ�َ ٱوَ  لَۡ�نٰتِِ�َ ٱوَ  ل�َّ سۡحَارِ ٱب

َ
 .]۱۷-۱۴آل عمران: [ ﴾١٧ ۡ�

ھای شھوانی، عشق به زن، عشق به  جلوه کرده است عشق در نظر مردم آراسته«
چارپایان و باغ و بر و  ،ھای لبریز از زر و سیم، اسبان نشاندار گنجینهفرزند، عشق به 

ھای زندگی دنیا است، و خدا نزد او بازگشت نیکو است.  مندی ھا ھمه بھره بستان، این
ھا؟ برای کسانی که خدا را ھمواره و در ھمه  بگو: آیا شما را خبر دھم از بھتر از این

نھرھا جاری ھا  آن ھا است که از زیر ان باغستانحال در نظر گیرند، نزد پروردگارش
است، و ھمسران پاکیزه و آراسته و خشنودی خدای بزرگ، و خدا در کار بندگانش بینا 

مان را سرپوش  گناھان ایم، گویند: پروردگار ما! ما ایمان آورده است. آن کسانی که می
تگویان و فرمانبرداران و گذار و ما را از عذاب آتش دوزخ نگاه دارد. شکیبایان و راس

 .»خواھانند در سحرگاھان کنندگان و مغفرت انفاق
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ھای انسان مؤمن پارسا  ھا صفات و ویژگی ھا بر و بار اخلاقی ایمان است، و این این
دھد و از  ھای زندگی جانوریش ترجیح می ھای نزد خدا را بر شھوت است که پاداش

اھمه دارد. برای رسیدن به خشنودی و خدای متعال در عین امید فراوان به او، و
پیوستگی و انفاق در راه  زند، به شکیبایی و راستگویی و به حق غفران الھی حرص می

کند، و  خدا عادت کرده است. نه ادعایی دارد و نه غروری. حتی احساس تقصیر ھم می
گردد که در ھمه حال از خدا طلب مغفرت و استغفار  ھمین حالت نفسانی باعث می

 کند.
شدن به خدا در مدارج کمال و قُرب الھی  آل انسان با ایمان نزدیک بزرگترین ایده

خواھد به پاداش و خشنودی خدا دست پیدا کند، این طرز تفکر سراسر  است، می
شود که در ھمه حال با  سازد، و سبب می زندگی او را از ھر طرف به خدا متصل می

گرفتن به  زندگیش را خوی ۀین مسألتر بزرگ ، وامید به خدا و سرای آخرت به سر ببرد
اخلاق خدایی قرار دھد، و خودش را از ھمانندی چارپایان و درندگان و شیاطین دور 

 نگھدارد.
که دین تکلیفی نسنجیده، بلکه محال و اند  بعضی از نویسندگان چنین پنداشته

ھا نھاده است که از آنان خواسته است خویشتن را با اخلاق  انسان ۀنشدنی را بر عھد
که این پیشنھاد و توصیه به این معنا است که اند  خدایی بیارایند. گویا تصور کرده

 انسان به خدا تبدیل بشود!
به اند  ھا خواسته زیرا معنای این که از انسان ؛اما این پندار بسیار دور از صواب است

شتکار و جدیت در صدد بالارفتن و ھمواره با پ متخلق گردند، اینست کهاخلاق خدایی 
ارتقایافتن به مدارج کمال باشند، و انسان با کوشش مستمر خویش ھمواره تلاش کند 
تا با اندازه توان و طاقت و استعداد بشری خودش از کمال الوھیت خدای سبحان 

 ای بگیرد. نشانه
کوشش کند که خود را به قدر طاقت بشری خدا علیم و حکیم است. پس انسان 

خویش به علم و حکمت متصف گرداند. خدا رؤوف و رحیم است. پس انسان کوشش 
کند که خود را به قدر طاقت بشری خویش به رأفت و رحمت متصف گرداند. خدا غنی 
و کریم است. پس انسان کوشش کند که خود را به قدر طاقت بشری خویش به این دو 

گرداند. خدا صبور و حلیم است. پس انسان کوشش کند این دو صفت صفت متصف 
شکیبایی و بردباری را به قدر طاقت بشری خویش کسب کند. خدا جبار و متکبر است، 
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پس انسان کوشش کند که در برابر طرفداران باطل و سرکشان و زورگویان جباریت از 
و برتر از  تر بزرگ د که خود راخود نشان دھد، و از صفت متکبر این پیام را دریافت کن

 .ھای زننده خود را آلوده گرداند آن ببیند که به اخلاق زشت و کارھای پست و عادت
پس انسان کوشش کند بر کافران تند و باعزت برخورد کند  ،خدا عزیز و ذو انتقام است

ن پیشه. و خدا شکور و غفور است. پس انسا و با انتقام باشد در برابر مفسدان ستم
بکوشد و به خود یاد بدھد که در برابر احسان و لطف دیگران سپاسگذار باشد، و عُذر و 

خواھند بپذیرد. خدا بر صراط مستقیم  پوزش ھمنوعانش را وقتی که از او پوزش می
قدم نگھدارد و نگذارد که  است. پس انسان نیز بکوشد تا خود را بر صراط مستقیم ثابت

ھای کج و معوج او را از راه  فی او را به گمراھی بیفکنند، و راهھای پیچ در پیچ انحرا راه
کمالات است، و پیراسته از ھمه  ۀبیه بیراھه بکشانند. و به طور کلی، خدا آراسته به ھم

ھا  تواند از نقص ھا. پس انسان بنا را بر این بگذارد که ھرچه می ھا و نارسایی نقص
 د.تر گرد تر و به کمالات آراسته پیراسته

 »تخلقوا بأخلاق االله« ۀتواند، از این سفارش وزین و سازند ای می کدام اشاره و توصیه
تواند  آل دیگر می ھا مؤثر باشد؟ و کدام ایده ارزشمندتر و در جان و روان انسان

 آل بزرگ باشد که نصب العین انسان با ایمان است: به خدا نزدیک و ھمسنگ این ایده
شود، و پیوندش را با او محکم و محکمتر گرداند، و از چه راھی؟ از راه عمل  تر نزدیک

 ای که خدا را دوست بدارد و بپسندد. صالح و کوشش شایسته

 دنیا دوستی و خطر آن برای اخلاق
ھای دنیا است  انگیزی ھا و ھوس خطرناکترین آفت اخلاق انسانی ھمین زرق و برق

ھای پر از زر و سیم و اسبان نشاندار  فرزند، و صندوق و زر و زیورھایش از قبیل: زن و
و  اند، ھای مختلف درآمده ھای راحت و تجملی با مدل که امروزه به صورت اتومبیل

خدم و حشم و کشت و کار و... افراط در دنیادوستی و پرداختن به دنیا سر فصل ھر 
تی و دردسری است. به ھر ناراح ۀلغزش و خطایی است، و رقابت بر سر دنیا پایه و مای

فروشد! و به خاطر مال و منال دنیا پسر  خاطر مال و منال دنیا برادر، برادرش را می
کنند،  کُشد. به خاطر مال و منال دنیا است که مردم در امانت خیانت می پدرش را می

کنند، تکالیف و وظایف خودشان را به  کنند، حق دیگران را پایمان می عھدشکنی می
کنند، مانند درندگان جنگل به  سپارند، به حریم یکدیگر تجاوز می موشی میدست فرا
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کند، ھرکه  افتند، و مانند ماھیان دریا کبیرشان به صغیرشان رحم نمی جان ھم می
بلعند! به خاطر  ھا را میتر کوچک ھا تر بزرگ دَرَد، و نیرومندتر است زیردستانش را می

فروشی و  زنند و کم انان دست به نیرنگ میھمین مال و منال دنیا است که بازرگ
کنند. به خاطر ھمین مال و منال دنیا است که رؤسای ادارات و  گرانفروشی می

خود  ۀھا و مراکز گوناگون ماسکھای جلال و جبروت کاذب را بر قیافه و چھر سازمان
گذرند و  گیرند، ثروتمندان از حدود می کنند و رشوه می زنند، قاضیان ستم می می

ھای ضعیف النفس به نفاق و  کنند، و به ھمین خاطر است که انسان ھا می لخرجیو
داند کتمان  آورند! به خاطر دنیادوستی، دانشمند آنچه را حق می چاپلوسی روی می

کند! به  دھد و اظھار نظر می باطل است فتوی میکند و بر مبنای آنچه معتقدات  می
دھد، و حقایقی را که  خاطر دنیا و مال و منالش روزنامه نگار دروغ و تھمت انتشار می

گرداند! به خاطر دنیا است و مال و منالش که  صبح آشکارترند پنھان می ۀاز سپید
ه باد مسخره کنند و ب ھای بزرگ و ارجمند و عالیقدر را ھجو می شاعران انسان

تباری به  ھای مدح و ثنایشان را آرایش کرده نزد ھرکس و ناکس بی گیرند، و عروس می
ھا ریخته  برداری از دنیا است که خون برند! به خاطر ھمین چند روز و بھره ارمغان می

گردند. و دین و  ھا لگدمال می شوند، و ارزش ھا شکسته و پاره می شوند، و حریم می
ناموس و ھر ارزش انسانی گرانقدر دیگری به بھای اندکی به فروش  شرف و میھن و

 رسد! می
ھا و شھوات دنیایی است: به خاطر یک زن یا  مندی ھا به خاطر دنیا و بھره این ۀھم

یک جام یا یک ساختمان یا یک قطعه زمین یا یک پست و مقام کوچک یا بزرگ، یا چند 
رئیس پیداکردن یا شھرتی در میان مردم به دینار زیاد و کم، یا موقعیتی نزد آقای 

جویی  طلبی افراطی، و برتری زدن، و غیره و غیره، مانند شکمبارگی و زنبارگی و جاه ھم
ھای دنیا و  و عشق به سلطه و فرمانروایی! آری، عشق به زندگی و علاقمندی به داشتن

و اگر غیر از این تر و شیرینتر جزئی از فطرت انسان است،  امیدبستن به زندگی راحت
گرفت. پس منافاتی با حکمت آفرینش  شد، و درخت زندگی بالا نمی بود، زمین آباد نمی

را ارضاء کند، ھا  آن نداشته است که عشق به شھوات و تمایلات نفسانی و چیزھایی که
ین خطر آنست که مردم در عشق به تر بزرگ در نظر انسان آراسته جلوه کند. خطر، و

ادن آرزوھا و پیگیری تمایلات شان در زندگی دنیا غرق شوند، و این د دنیا و کش
دانش و  ۀدودھدف و مقصدشان گردد، و نھایت مح ۀزندگی کوتاه و زودگذر ھم
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ھای آمال و آرزویشان، مانند آن کسانی که امیدی به لقاء خدای متعال عملشان، و منت
نی که به آخرت ایمان دارند، اما ندارند و به روز حساب ایمان ندارند. یا مانند آن کسا

برد، به ھمین جھت  دھد و آخرت را از یادشان می شان نمی دل مشغولی به دنیا امان
که به درگاه خدا نیایش بریم و از او اند  به ما یاد داده ج است که پیامبر گرامی اسلام

 چنین مسألت نماییم که:

 »ا� لا تجعل الدنيا أ�بر همنا ولا مبلغ علمنا«
 ».کوشش و سرحد دانش ما قرار مده ین مقصدتر بزرگ خدایا! دنیا را«

تر از عشق به زندگی دنیا و  ق دیگری و آرزوی دیگری، نیرومندتر و پرتوانعشباید 
ھا بزند. و آن نیست، مگر عشق به آخرت و آرزومندی  ھای آن به سرما انسان آرزومندی

و خشنودی خدای سبحان، و ترسیدن از  بستن به پاداش و اشتیاق به لقاء الله و دل
حساب و کتاب و عذاب و عقاب او. این مفاھیم ھمچو عشق و امید و دلبستگی و ترس 

ھای دنیادوستی و  و وحشت، کمربندھای ایمنی ھستند که انسان را از خطرھا و آفت
ھا لباس  دارند. این بستن به زرق و برق آن مصون می حرص و آز در طلب دنیا و دل

روی در  منی ھستند که در میان آتش و آب انسان را نگھمیدارند، و از اسراف و زیادهای
 کنند. آوری به دنیا و تمایلات دنیاپرستانه انسان را حفظ می روی

گرداند، و  لبریز می را این تنھا نقش ایمان است که قلب انسان با ایمان به آخرت
گرداند. از  خدای سبحان سیراب می واری به عنایاتیدسرزمین دلش را از آب حیات ام

 ھمین رو است که توصیف محسنین و متقین در قرآن مجید بارھا چنین آمده است:

﴿ ِ  .]۴البقرة: [ ﴾٤هُمۡ يوُقنُِونَ  �خِرَةِ ٱوَ�
گاھانه یقین دارند«  .»و آنان به آخرت آ

 گوید: طاغیان و مجرمان میدربارۀ  و به عکس،

بوُاْ � ٢٧َ�نوُاْ َ� يرَجُۡونَ حِسَاٗ�ا  إِ�َّهُمۡ ﴿ ابٗا وََ�ذَّ  .]۲۸-۲۷النبأ: [ ﴾٢٨َ�تٰنَِا كذَِّ
اندیشیدند. و آیات ما را با سرسختی تمام تکذیب  اینان به حساب و کتابی نمی«

 .»کردند می
ھای بزرخ و آخرت، قرآن گفتگوی اھل ایمان را در  و در وصف یکی از صحنه

ھای آتش سوزان دوزخ برای ما  با مجرمان و تبھکاران در میان شعله ھای بھشتی باغ
 فرماید: بازگو می
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ْ  ٤٢مَا سَلكََُ�مۡ ِ� سَقَرَ ﴿  لمِۡسۡكِ�َ ٱوَلمَۡ نكَُ ُ�طۡعمُِ  ٤٣ لمُۡصَلِّ�َ ٱلمَۡ نكَُ مِنَ  قاَلوُا
بُ �يَِوۡمِ  ٤٥ ۡ�َآ�ضِِ�َ ٱَ�ُوضُ مَعَ  وَُ�نَّا ٤٤  .]۴۶-۴۲المدثر: [ ﴾٤٦ ّ�ِينِ ٱوَُ�نَّا نَُ�ذِّ

چه چیز شما را به میان آتش دوزخ کشانید؟ گویند: ما از نمازگذاران نبودیم. و در «
شد در آن شرکت  سیرگردانیدن بینوایان نبودیم. اما ھرجا جنجالی برپا می ۀاندیش

 .»کردیم جستیم و روز جزا را تکذیب می می
 گوید: فرعون و درباریانش میدربارۀ  و

�ضِ ٱِ�  ۥهُوَ وجَُنوُدُهُ  سۡتَكَۡ�َ ٱوَ ﴿
َ
�َّهُمۡ إَِ�ۡنَا َ� يرُجَۡعُونَ  ۡ�َقِّ ٱبغَِۡ�ِ  ۡ�

َ
� ْ  ﴾٣٩وَظَنُّوٓا

 .]۳۹القصص: [
فرعون و لشکریانش در زمین به ناحق استکبار کردند و چنین پنداشتند که آنان «

 .»به سوی ما برنخواھند گشت
دادند که به سوی پروردگارشان خواھند رفت، و در  میکه اگر حتی احتمالی ھم 

ھای  کردند، و آن جنایت برابر او خواھند ایستاد، آن کارھایی را که کردند ھرگز نمی
ھا را مرتکب  رحمی ھا و بی آور، و آن کشتارھای ھولناک، و آن خشونت شرم
 گشتند. نمی

تواند بر شھوات دنیا فائق  انسان با ایمان است که در پرتو ایمان به خدا و آخرت می
ھای دنیا را با نوک پا  انگیز آن را پشت سر بیاندازد، و دارائی ھای ھوس آید و زرق و برق

ای زردھا! «فرمود:  سکنار بزند و به دنیا ھمان سخنی را بگوید که علی بن ابی طالب
 اید؟ ردهای سفیدھا! از من دور شوید و دیگری را جز من بفریبید! به سوی من یورش آو

ام  یا اشتیاق دیار من تو را به نزد من کشانیده است ای دنیا؟! من تو را سه طلاقه کرده
 ».و دیگر ھیچ رجوعی به آن نخواھد بود

بر س فاروق فرمود. ھنگامی که عُمر ج ی را بگوید که رسول اللهنبلکه بالاتر سخ
آثار درشتی حصیر  یده بودند ومرشد و آنحضرت بر روی قطعه حصیری آآنحضرت وارد 

شد. به آن حضرت عرض کرد: یا رسول الله! خوب بود که  شان دیده می بر پھلوی مبارک
 گرفتید؟ فرمود: زیرانداز نرمتری در نظر می

ْ�ياَ لِى  مَا« ْ�يَا وَمَثلَُ  مَثَِ�  مَا ؟وَلِ�ُّ تَْ  فاَسْتَظَلَّ  ،صَائفٍِ  يوَْمٍ  فِى  سَارَ  كَرَاكِبٍ  إلاَِّ  الدُّ
َ

 تح
 »وَترَََ�هَا رَاحَ  ُ�مَّ  سَاعَةً  رَةٍ شَجَ 
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مرا به دنیا چه کار؟! مثل من و دنیا جز این نیست که ھمانند سواری است در یک «
کشد که از  درختی پناه گرفته است و طولی نمی ۀروز آفتابی تابستان، ساعتی زیر سای

 ».گذارد! کند و آن درخت را به حال خود می آنجا حرکت می
از دنیا پیشنھاد کند، و  تر بزرگ تواند به انسان با ایمان ھدفی است که میتنھا ایمان 
ھای دنیا پیوند بدھد.  ھا و کامرانی ھایی بالاتر و والاتر و پایدارتر از لذت او را با ارزش

ھای  گری ھا و عشوه تنھا ایمان است که به انسان با ایمان توان مقاومت در برابر طنازی
کنست انسان با ایمان دنیا را مالک بشود، ولی دنیا ھرگز مالک او دھد. مم دنیا را می

کند. ولی ھیچوقت قلبش را  شود انسان با ایمان دو دستش را از دارائی دنیا پر می نمی
کنده از عشق به دنیا نمی کند غریب است، و  کند. در دنیا ھمچون مسافری زندگی می آ

واھد کرد! و ھرکس در دنیا با چنین رھگذری که ساعتی آرمیده و ساعتی بعد کوچ خ
ھای لبریز از طلا و نقره  ای زندگی کند نباید باکی از آن داشته باشد که گنجینه روحیه

تواند در دنیا با قلب اھل آخرت زندگی کند، و طوری  داشته باشد. انسان با ایمان می
قلبش با  رفتن روی زمین پاھایش روی زمین باشند، ولی زندگی کند که در حال راه

کنده از باور و یقین  آسمان متصل باشد، تنھا انسان با ایمان است که تمام وجودش آ
گاھانه به این مطالب است که دنیا در نظر خدا به انداز ای ارزش ندارد و این  بال پشه ۀآ

که دنیا پُلی است برای گذر از این جھان و این زندگی دنیا به زندگی باقی و ابدی، و 
دنیا و مافیھا بھتر  ۀرکعت نماز با خشوع برای خدا و در برابر خدا از ھماین که دو 

دنیا و آنچه در آن است بھتر است. برای  ۀاست، و این که یک جای پا در بھشت از ھم
انسان با ایمان ھمین بس که پیامبران و فرستادگان و اولیاء خدا ھمواره در این دنیا با 

، دشمنان خدا و دشمنان فو از آن طر اند، کردهھا و فشارھا زندگی  انواع شکنجه
 اند. کافران و مکذبان و مُلحدان غالباً در ناز و نعمت خوش گذرانیده ؛پیامبران الھی

 فرماید: خوانیم که خدای سبحان می در قرآن مجید می

ن يَُ�ونَ  وَلوََۡ�ٓ ﴿
َ
ِ  �َّاسُ ٱأ َعَلۡنَا لمَِن يَۡ�فُرُ ب ةٗ َ�حِٰدَةٗ �َّ مَّ

ُ
ِ�يُُوتهِِمۡ سُقُفٗا مّنِ  �لرَّ ٱأ

ةٖ وَمَعَارجَِ عَليَۡهَا َ�ظۡهَرُونَ  رًا عَليَۡهَا َ�تَِّ�  وَِ�يُُوتهِِمۡ  ٣٣فضَِّ بَۡ�بٰٗا وَُ�ُ
َ
ۚ  ٣٤ونَ  ُٔ �  وَزخُۡرُفٗا

ا مََ�عُٰ  ۚ ٱ ۡ�َيَوٰةِ ٱ�ن ُ�ُّ َ�لٰكَِ لمََّ ۡ�يَا  .]۳۵-۳۳الزخرف: [ ﴾٣٥َ� عِندَ رَّ�كَِ للِۡمُتَّقِ  �خِرَةُ ٱوَ  �ُّ
شدند، ما به  و اگر نبود که مردم یکپارچه و به صورت یک امت، ھمگی کافر می«

دادیم  ھایشان را از نقره می ھای خانه شوند، سقف کسانی که به خدای رحمان کافر می
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برآیند. و برای ھا  آن گردانیدیم که بر ھای بلندی مجھز می ھایشان را به نردبان و خانه
تکیه زنند. و زیورآلات و ھا  آن ھا که بر دادیم، و تخت ھایشان درھا قرار می خانه

این زندگی دنیا است و آخرت در نزد  ۀھا ھرچه که باشد دستمای این ۀتجملات! و ھم
 .»پروردگار تو از آن اھل تقوی است

دست خواھیم بگوییم که انسان با ایمان باید از کار و کوشش در زندگانی دنیا  نمی
بکشد. یا باید چیزھای خوب دنیا را بر خود تحریم کند، یا این که به خاطر حفظ 

خواھند آن  ایمانش، فرمان جھان را به دست کافران و فاجران بدھد، تا ھر طور که می
 را برانند!

نه ھرگز! انسان با ایمان از جانب خدای سبحان مأموریت دارد که جھان را آباد کند. 
تعالی بخشد. مأمور است که فراز و نشیب زمین را بپیماید، و از  و آن را ترقی و

ھایی که خدای متعال در زمین برای او قرار داده است استفاده کند، و از  روزی
اش به خدمت  مند شود، و جھان را در خدمت رسالت و عقیده ھای جھان بھره خوبی

بودن در  زیردست! بلند طبعگیرد، و در این جھان آقا و سرور باشد نه بنده و برده و 
ھا و  ھای دنیا، و بلندنظربودن و چشمداشت نداشتن به زرق و برق ارتباط با داشتنی

ھای زندگی، ھرگز به این معنی نیست که آدم چیزھای خوب دنیا را بر  انگیزی ھوس
ھا و  خودش تحریم کند، یا منافع خودش را تعطیل کند، یا خود را عمداً از پیشرفت

 ای دنیوی محروم گرداند!امتیازھ
خواھیم بگوئیم که انسان با ایمان باید مراد و مقصود و امید و ھدف و  ما می

منظورش آخرت باشد. از آن کسانی نباشد که فقط در پی برداشتن محصول دنیوی از 
طلبد، و به  زندگی خودش باشد. از آن کسانی نباشد که فقط محصول زودرس را می

دھند. از آن کسانی نباشد که قرآن مجید در  رررس تن درمیمحرومیت از محصول دی
 فرماید: شان می توصیف

ا مَن طََ�ٰ ﴿ مَّ
َ
ۡ�يَاٱ ۡ�َيَوٰةَ ٱ وَءَاثرََ  ٣٧فَأ  .]۳۸-۳۷النازعات: [ ﴾٣٨ �ُّ

 .»سرکشی کرد و زندگی دنیا را برگزید«
 فرماید: میآنان دربارۀ  اش را مخاطب قرار داده و و خدای سبحان رسول گرامی

عۡرضِۡ ﴿
َ
ٰ عَن ذكِۡرِناَ وَلمَۡ يرُدِۡ إِ�َّ  فَأ ن توََ�َّ ۡ�يَاٱ ۡ�َيَوٰةَ ٱعَن مَّ مَبۡلغَُهُم مِّنَ  َ�لٰكَِ  ٢٩ �ُّ

 .]۳۰-۲۹النجم: [ ﴾لۡعلِۡمِ� ٱ
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پس روی بگردان از کسانی که از یاد ما رویگردانند، و مقصد و مقصودی جز «
 ».دانش اینان است! ۀمحدودزندگی دنیا ندارند این نھایت 

شان آخرت است و تلاش و  انسان مؤمن باید از جمله کسانی باشد که مراد و مطلوب
و » ھدف«دانند نه  دھند، و دنیا را وسیله می کوشش لازم را ھم برای آخرت انجام می

انسانی که نسبت به آخرت قطع و یقین نداشته » قرارگاه«شناسند، نه  می» گذرگاه«
توان او را از پستان پر از شیر دنیا  سان کودک شیرخواری است که به سختی میباشد، ب

ھایش را از او گرفت. زیرا به ھیچ وجه حاضر نیست  ھا و خوشگذرانی جدا کرد، و بازیچه
صرفنظر کند. تعجبی ندارد اگر  – که از ذلت و ھوسرانی نقد و قطعی خودش

 گوید: زبان می شنویم که عمر خیام شاعر و فیلسوف پارسی می
 گوینــد مــرا کــه دوزخــی باشــد مســت

 

 قولی است خلاف دل در آن نتوان بست 
 

 گر عاشق و میخـواره بـه دوزخ باشـند
 

 فردا بینـی بھشـت ھمچـو کـف دسـت 
 

*** 
 من ھیچ ندانم که مـرا آن کـه سرشـت

 

ــت  ــا دوزخ زش ــرد ی ــت ک  از اھــل بھش
 

 جامی و بتـی و بربطـی بـر لـب کشـت
 

 نقد و تو را نسـیه بھشـتاین ھرسه مرا  
 

آنچه شاعر در اشعار بر زبان رانده است، به خاطر آنست که شک و تردیدش در امر 
آخرت بر یقینش پیروز گردیده است. اگر یقینی قاطع و کامل به آخرت داشت، جام 

آمد، و ھم دنیا در  انگیز و صورت زیبایی یار چندان به نظرش نمی شراب و موسیقی دل
اش با  توانست در میدان اراده و اندیشه آمد، و ھیچ چیز نمی دار میمق نظرش بی

ھای خدای متعال و خشنودی پروردگار سبحان پھلو بزند! ایمان نیروی  پاداش
ھای نفسانی،  ھا و شھوت ناپذیر ھمیشه پیروزی است، بسیار نیرومندتر از غریزه شکست

چربد، و نقش و نفوذ  نسان میعادت بر وجود ا ۀو قدرت و اقتدار ایمان بسی بر سلط
 ایمان در کشور وجود انسان از ھر عامل دیگری بیشتر و برتر است.

 نیروی غرائز و نیروی ایمان
در وجود انسان کارسازند و  –ھای روانی  یا: انگیزه –شکی نیست که غرائز حیوانی 

با ایمان در زندگی  ھای والاتر و بالاتری که انسان آل ل انکار. اما، ایدهابمنشأ آثار غیر ق
ھای حیوانیش ھستند.  انسانی و ایمان یخودش دارد بعضی برتر و نیرومندتر از غریزه

جنسی را به خصوص، شاید بتوان گفت که نیرومندترین غریزه در وجود آدمی  ۀغریز
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رفتار بشری را  ۀمجموعاند  شناسان از جمله فروید خواستهناست. حتی بعضی از روا
جنسی تفسیر کنند، اما اینگونه تعبیر و تفسیر از رفتار انسان یک تعبیر  ۀسراسر با غریز

سپارد،  وانی است. زیرا، غرائز دیگر انسان را به دست غفلت و فراموشی مییو تفسیر ح
دارد  جوی انسان را از نظر دور می ھای درونی حقگرا و حقیقت و ملکات روحی و انگیزه

توانید گزارش  ن به این موضوع نداریم. شما میکه در اینجا فرصت کافی برای پرداخت

: محمد قطب ۀنوشت »والإسلام ةنسان بين الماديالإ«کاملی از این گفتگو را در کتاب 
 مطالعه کنید.

ومند و فروزان آتش رکند. شعله نی جنسی بیداد می ۀبویژه در دوران جوانی غریز
ھای روانی در  انگیزه شناسد! سوزان شھوات انسان در سنین جوانی تر و خشک نمی

چندانی در  ۀوجود انسان در این دوران نیرومند است، دانش انسان کم است و تجرب
ذھن و فکر او را پر کرده است.  ۀزندگی ندارد. رؤیاھا و آرزوھا و خیالات ھم آشیان

ور  چنین انسان جوان و شاداب و نیرومندی را با آن آتش شھوتی که در وجودش شعله
آبی بر آتش  مانع شود و تواند از ھمخوابگی با یک زن نامحرم ی میاست، چه چیز

شھوتش بپاشد، به خصوص، اگر مطمئن باشد که قانون و مجازات و کیفری ھم او را 
 کند، و از چشم مردم ھم کاملاً دور باشد؟! تھدید نمی

 هیچ چیز، مگر ایمان
جوانی در پیش آمد.  ÷این درست ھمان داستانی است که برای حضرت یوسف

عنفوان جوانی یک مرد نیرومند با تمام قوا، شاداب و سرحال و با نشاط، زنی صاحب 
خواند! یک زن معمولی نیست. زن عزیز مصر  منصب و زیبا او را به آغوش خود فرا می

ھا  ند! درھا بسته است. راهک زندگی می نزد او به عنوان برده و پیشخدمتاست و یوسف 
 رآن مجید حکایت فرموده است:است. چنانکه ق ھموار

بَۡ�بَٰ ٱوغََلَّقَتِ  ۦهُوَ ِ� بيَۡتهَِا عَن �َّفۡسِهِ  لَِّ� ٱ وََ�وَٰدَتهُۡ ﴿
َ
 ﴾وَقاَلتَۡ هَيۡتَ لكََۚ  ۡ�

 .]۲۳یوسف:[
کرد؛ درھا را بست و  ییکامجو یدر خانه او بود، از او تمنا وسفیو آن زن که «

 .»!)استیتو مھ یآنچه برا ی(بسو ایب«گفت: 
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ھایی که برقش چشم آدمی را  گری در برابر این تحریکات و عشوه ÷موضع یوسف
زند، چه بود؟ آیا دست و پایش لرزید و تسلیم شد و به ناموسی که نزد او حکم امانت  می

 را داشت خیانت کرد؟ نه، ابداً! فقط گفت:

ِۖ ٱمَعَاذَ ﴿ حۡسَنَ مَثۡوَايَۖ إنَِّهُ  ۥإنَِّهُ  �َّ
َ
ٓ أ لٰمُِونَ ٱَ� ُ�فۡلحُِ  ۥرَّ�ِ  .]۲۳یوسف: [ ﴾٢٣ ل�َّ

پناه به خدا! ارباب من به این خوبی از من پذیرایی کرده است! ستمگران رستگار «
 .»گردند! نمی

ھا و ترفندھایش را یکجا به کار گرفت، و از انواع وعده و  نیرنگ ۀزن عزیز ھم
ت یوسف بکاھد، یا کوه استوار وعیدھا و تھدید استفاده کرد، بلکه بتواند اندکی از صلاب

شخصیت یوسف را سست و لرزان کند، ولی نتوانست. این بود که با خشم و دلتنگی با 
 صراحت به آن زنان درباری گفت:

ٓ ءَامُرُهُ  سۡتَعۡصَمَۖ ٱفَ  ۦعَن �َّفۡسِهِ  ۥوَلقََدۡ َ�وَٰدتُّهُ ﴿ ليَسُۡجَنََّ وََ�َكُونٗا  ۥوَلَ�نِ لَّمۡ َ�فۡعَلۡ مَا
غٰرِِ�نَ ٱمِّنَ   .]۳۲یوسف: [ ﴾٣٢ ل�َّ

ام و او سرسختی نشان داده است، و اگر نکند به آنچه  من مراوده با او را آغاز کرده«
 .»کنم، به زندان افکنده خواھد شد و از چشم ھمه خواھد افتاد! او را امر می

 اما یوسف جوان، به خدا روی آورد و از او یاری و نگھداری خواست.

جۡنُ ٱرَبِّ ﴿ صۡبُ إَِ�ۡهِنَّ  لسِّ
َ
ا يدَۡعُونَِ�ٓ إَِ�هِۡ� ��َّ تَۡ�فِۡ َ�ّ�ِ كَيۡدَهُنَّ أ حَبُّ إَِ�َّ مِمَّ

َ
أ

ُ�ن مِّنَ 
َ
 .]۳۳یوسف: [ ﴾٣٣ لَۡ�هِٰلِ�َ ٱوَأ

تر  خوانند برای من محبوب پروردگار من زندان از آنچه این زنان مرا به آن فرا می«
 ۀانی به سویشان کشیده خواھم شد و در زمردمن نگراست، و اگر نیرنگ اینان را از 

 .»جاھلان قرار خواھم گرفت
ھا  ، و دعوتکارزار عجیبی درگرفته بود. میان وجدان یک انسان با ایمان از یک سو

 و با پیروزی ایمان خاتمه یافت. .از سوی دیگر آلود و تحریکات گناه
ان فشار و زندان غریزه طلبد، و اگر دور غریزه حالش اینست که راه نفسی می

 رود، مگر آن که سد ایمان مانع آن انفجار گردد. طولانی بشود، بیم انفجار می
و این ھم زبان حال یک زن است. مدت مدیدی است که شوھرش نزد او نیامده، 

خون زنانگی در  اند، ھا بر او ھجوم آورده تنھایی او را دچار کابوس ساخته، انواع وسوسه
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آمده، و غریزه جنسی با صدای بلند در نھاد او به سخن درآمده است.  رگھایش به جوش
کند. در آن دل شب چنین با خود زمزمه  است که او را کنترل می» ایمان«فقط 

 کند: می

ـــه ـــود جانب ـــل واس ـــذا اللي ـــال ه ـــد ط  لق
 

ـــــــــه  ـــــــــب ألاعب ـــــــــي أن لا حبي  وأرقن
 

 فـــــــواالله لـــــــولا االله تخشـــــــی عواقبـــــــه
 

 لحـــــرك مـــــن هـــــذا السرـــــير جوانبـــــه! 
 

خوابی سخت  این شب بسی به طول انجامید، و ھمه جا را تاریک گردانید، و بی«
 تحت فشارم گذاشته، و ھمدمی ندارم که با او بازی کنم!

ھای این تخت را به لرزه  به خدا سوگند که اگر از کیفر خدایی واھمه نداشتم، پایه«
 »آوردم! درمی

*** 
 ۀیا قو» غضبیه ۀقو«پیشینیان آن را  غریزه دیگر انسان، غریزه جنگ و پیکار که

آشوبد و  ای که آدمیزاد را برمی غریزهاند  داده (نیروی درندگی) لقب می» سُبعیه«
کند به این که یک ضربت را با دو ضربت پاسخ بدھد، و دست به ویرانگری و  تحریک می

کند! به صورت یک طوفان  وحشی می ۀانتقام بزند آدمی را تبدیل به یک درند
ھایش بالا  آتش در درون او افکنده، رگ ۀآورد! شیطان غضب، شعل انمانسوز درمیخ

نماید که  چکد! چنان می میھا  آن آمده و باد کرده، چشمانش سرخ شده و خون از
 گویی چنگ و دندان درندگان را دارا است.

ھای این غریزه را بکَشَد، و آب آرامش و  در چنین حالاتی، چیست که بتواند ناخن
 ور بریزد؟ سلامتی را بر روی این آتش شعله

کند به این که خشمش را  است که انسان با ایمان را وادار می» ایمان«آن ھمان 
فرو ببرد، و از کسی که به او ستم کرده درگذرد، و در برابر کسی که با او خشونت روا 

» فتار کند!داشته بردباری نشان بدھد، و به کسی که با او بد کرده است، به نیکی ر
خشم و غضب را با آن ھمه تلخی،  ۀکند که انسان نوشاب ایمان است که کاری می

 شیرین بیابد و به دھانش مزه کند!
قرآن داستان آن دو فرزند آدم را آنچنانکه بوده و اتفاق افتاده است، برای ما بازگو 

 کرده است:
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حَدِهمَِا وَلمَۡ ُ�تَقَبَّلۡ مِنَ ﴿
َ
َ�ا قُرَۡ�اٗ�ا َ�تُقُبّلَِ مِنۡ أ مَا  �خَرِ ٱإذِۡ قرََّ ۡ�تُلنََّكَۖ قاَلَ إِ�َّ

َ
قاَلَ َ�

ُ ٱَ�تَقَبَّلُ  ۠ ببَِاسِطٖ يدَِيَ إَِ�كَۡ  لَ�نِۢ  ٢٧ لمُۡتَّقِ�َ ٱمِنَ  �َّ ناَ
َ
� ٓ �سََطتَ إَِ�َّ يدََكَ ِ�قَۡتُلَِ� مَا

 ۡ�
َ
خَافُ ِ�

َ
ٓ أ َ ٱتُلَكَۖ إِّ�ِ  .]۲۸-۲۷المائدة: [ ﴾٢٨ لَۡ�لَٰمِ�َ ٱربََّ  �َّ

آنگاه که ھریک قربانی خود را به قربانگاه بردند، قربانی یکی از آن دو پذیرفته شد «
دیگر، برادر و  ۀشرور به آن آدمیزاد ۀآن آدمیزاد(» و قربانی آن دیگری پذیرفته نشد

اما آن انسان شایسته و با ایمان در » کشم! تو را می« )ھمنوعش روی کرد و گفت:
پذیرد. اگر تو دست روی من بلند  مطلب اینست که خدا از پارسایان می«پاسخ گفت: 

کنی تا مرا بکشی، من دست روی تو بلند نخواھم کرد که تو را بکشم، من از خدا 
 .»پروردگار جھانیان بیم دارم

دارد، ھرچند که  از آزار و اذیت دیگران بازمی ھا را این خوف از خدا است که دست
ور شده باشد و انسان را به تجاوز و ستمگری وادارد. این  خشم و غضب شعله ۀغریز

 منقول است که:س فاروقسخن از عمر 
ھرآنکس که خدا را در نظر گیرد، خشمش را با انتقام تسکین ندھد، و ھرآنکس «

دھد، و اگر روز قیامت در کار نبود  انجام نمی که از خدا بترسد، ھرآنچه را که بخواھد
 »گردید! بینید بسیار متفاوت می اوضاع و احوال به ترتیبی که می

خره بگومگو درگرفت، و بدزبانی کرد، تا بالآ /روزی مردی را با عمر بن عبدالعزیز
او را به خشم آورد. عمر بن عبدالعزیز، امیرالمؤمنین (خلیفه مقتدر وقت) بود. 

ختیار برآشفت و خواست به او حمله کند. اما خودش را نگھداشت و به آن مرد ا بی
خواستی کاری بکنی که شیطان مرا از راه قدرت و شکوه فرمانروایی و  تو می«گفت: 

به آن  –یعنی در آخرت  –از بابت تو که تو فردا ایم  سلطنت بلغزاند، و من به آن گرفتار
خیز برو به سلامت! ما را نیازی به ھمصحبتی تو گرفتار خواھی آمد از بابت من! بر

 »نیست!

 گردد ایمان بر خودخواهی و خودپرستی پیروز می
ای سرکش و زورگو است که ھیچ  ی (حُبّ ذات) غریزهھخودپرستی یا خودخوا ۀغریز

 ۀاین غریزه بیرون نیست، و این غریزه در وجود ھم ۀآدمیزاده و بشری از تحت سلط
بینید که  ھا تأثیر به سزا دارد. شما می ھا فعال است، و در رفتار انسان انسان
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دارد، و ھمین  می خودخواھی چگونه مردم را به رقابت بر سر مال و منال دنیا وا
چگونه در گیرودار این آورند، و  ھا درمی ھا و کشمکش ھا چگونه سر از اختلاف رقابت

کنند، و  ندارند ادعا میھا  آن آنان نیست و حقی به مردم چیزھایی را که از ھا، کشمکش
کنند، چگونه دارایی مردم را به  شان است انکار می چگونه حقوق دیگران را که به گردن

شان به وجود  می که شیطان جنگ و دشمنی در بینخورند، و ھنگا برند و می ناروا می
ف مقابل، به ھر قیمتی که اندیشند، مگر چیرگی بر طر د، دیگر به ھیچ چیز نمیروآ می

 ای که باشد. بشود، و به ھر وسیله
ھا را  ھا و کشمکش خصومت ۀشود، شرار اما عنصر ایمان، وقتی وارد معرکه می

گرداند، و سیل بنیانکن  سازد، و آتش نزاع و پیکار را سرد و سلامت می خاموش می
و انسان با ایمان را از کند،  نشاند و به گذشت و ایثار تبدیل می خودپرستی را فرو می

ھای برتر به پرواز درمی آورد. در  آل این دار و ندارھای پست و ناچیز دنیا، به سوی ایده
بازگو کرده،  ج داستانی در کتاب الأقضیه سنن أبوداود که ام سَلَمه ھمسر پیامبر اکرم

 بارزی از چگونگی تأثیر ایمان به دست داده است: ۀنمون
سر میراثی کشمکش داشتند و ھیچکدام مدرکی به جز ادعای  دو مرد با یکدیگر بر

گفتند: این حق من است! و برای آن دیگری حقی در آن  خودشان نداشتند. ھرکدام می
 ۀداوری بردند، در حالی که سین ج میراث قائل نبود. این دو مرد به نزد رسول الله

گوش و دل آن  ج مھردو مالامال از خودخواھی و خودپرستی بود. حضرت رسول اکر
 دو مرد را با این سخنان جانبخش نوازش داد:

ناَ إِ�َّمَا«
َ
، أ تْصَِمُونَ  وَ�نَُِّ�مْ  �شََرٌ

َ
، تخ َّ نْ  ُ�مْ َ�عْض وَلعََلَّ  إلِىَ

َ
نََ  يَُ�ونَ  أ

ْ
لح

َ
تِهِ  أ  مِنْ  بِحجَُّ

قضِْى  ،َ�عْضٍ 
َ
ُ عَلىَ  فأَ وَْ  لهَ

َ
سْمَعُ، مَا �

َ
ُ  قضََيتُْ  َ�مَنْ  أ

َ
خِيهِ  حَقِّ  من له

َ
خُذْهُ  فلاََ  �شَِىءٍ  أ

ْ
مِنهُْ  يأَ

ْ�طَعُ  فإَِ�َّمَا شَيئَْا
َ
ُ  أ

َ
 »النَّارِ  مِنَ  قطِْعَةً  له

آورید. شاید یکی از آن دیگری  ستم، شما داوری به نزد من میھمن یک فرد بشر «
آورتر باشد و حرفش را بھتر بتواند بفھماند. من ھم بنا بر آنچه از او شنیده حق را  زبان

او بدھم. ھرکس که من از حق برادرش چیزی را حق او دانستم و به او دادم، دست به 
 »ام! ای از آتش را در برابر او نھاده به آن نزند که پاره

ھایشان به  طرفین دعوا این سخنان دلپذیر را شنیدند. تارھای ایمان را در سینه
شان  شد. ھردو چشمان لرزه درآورد. بیم از خدا و واھمه از آخرت در وجودشان بیدار

 پر از اشک گردید و ھریک به دیگری گفت: سھم من ھم از آن تو باشد!
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 فرمود: ج پیامبر اکرم

 (سنن ابی داود). »أما إذا فعلتما ما فعلتما فاقتسما توخيا الحق، ثم استهما... ثم تحالا«
یک حالا که چنین کردید، بروید برادرانه و روی حساب باھم تقسیم کنید، و ھر«

 ».سھم خود را برگیرید، و از یکدیگر حلالیت بطلبید
اینجا دیگر سخن ایمان، سخن وجدانی که با نوازش انگشتان ایمان بیدار گردیده 
است، حکم قطعی است، داوری عادلانه است. آن ھم در مورد دعوایی که قانون به 

بکنند وقتی که  توانند ماند. قانون و قاضی چه می آن درمیدربارۀ  تنھایی از داوری
ھردو طرف دعوا ادعایی مشابه یکدیگر دارند و ھیچکدام مدرکی برای ادعای خودشان 

در مقام بیان این که  ج ندارند؟! در صحیح مسلم آمده که حضرت رسول اکرم
ای از نیکی و پارسایی و ایمان باید باشند، داستان دو مرد با  مسلمانان در چه مرحله

 رمود:ایمان را چنین بازگو ف
مردی از کسی، قطعه زمینی را خریداری کرد. خریدار در آن زمینی که خریده بود «
ای پر از طلا پیدا کرد. نزد فروشنده رفت و گفت: این طلاھایت را از من بگیر! من  کوزه

 ام! ام، طلا که نخریده از تو زمین خریداری کرده
 ام! ت به تو فروختهآن دیگری گفت، اما من زمین را با آنچه در آن بوده اس

 فرمود: ج پیامبر اکرم
این دو مرد نزد شخص ثالثی رفتند و از او داوری خواستند، آن مرد به آنان روی «

کرد و گفت: آیا شما فرزند دارید؟ یکی از آندو گفت: من یک فرزند پسر دادم. دیگری 
درآورید، گفت: من یک فرزند دختر دارم. داور گفت: آن دختر را به ھمسری آن پسر 

 ».از آن خرج کنید و از آن صدقه بدھید آن دوبرای 
ھای مردمان را مشاھده  ای از درون ای بارز و برجسته بدینسان انسانیت نمونه

پر از طلا است. نه تنھا بر سر آن با یکدیگر  ۀکنند. دو مرد که در برابرشان کوز می
دھد، و ھریک به آن  پر از طلا را به دیگری حواله می ۀکنند، بلکه ھرکدام کوز پیکار نمی

گوید: این  بینیم دائماً می انسان را میما گوید: مال تو باشد!... در حالی که  دیگری می
 برای من!

 قدرت عادت و قدرت ایمان
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ایستد، و از  ھای انسانی می دیدیم که چگونه ایمان قوی در برابر سرکشی غریزه
را ھا  آن ھای کاھد، و کجروی میھا  آن کند. از پیشروی می جلوگیریھا  آن سرکشی

دھد. اما انسان تنھا  گرداند. و در جھت خیر و صلاح و درستکاری قرار می راست می
ھای گوناگون، چیز دیگری ھم در او  زیر دست فرمانروای غریزه نیست، و فراتر از غریزه

و فرمانش در مملکت وجود خودش را دارد،  ۀقاھر ۀاش مؤثر است که قو و زندگی
 انسان روا است، و آن چیز نامش عادت است.

شود، بعد پاسخ  عادت، ابدا از تمایل انسان به چیزی (ھرچیز که باشد) شروع می
دادن آن کار، سپس تکرارکردن انجام آن کار، بارھا و  دادن به آن تمایل، و انجام مثبت

کند  یدا کند، و در اعصاب او جریانی ایجاد میبارھا، روزھا و روزھا، تا با اعصابش پیوند پ
که وسعت و عمق آن جریان بستگی به توانمندی یا ناتوانی آن عادت دارد، و از آن پس 

کارکردن ماشین که فقط  دھد. چیزی شبیه دیگر آن کار را با سادگی و آسانی انجام می
دت انسان شد، اندکی تفکر و ھوشیاری در آن دخالت دارد، و چنین کاری را که عا

 دادنش خودداری کرد. شود از انجام ھا نمی دیگر به این سادگی

 سلطه و توان عادت
توان گفت انسان عبارت است از  می«یکی از پژوھشگران صاحبنظر گفته است: 

روسو گفته است: انسان  .»رود ھا که روی زمین راه می شده از عادت ای ساخته مجسمه
ید او را در آ رود. روزی که به دنیا می آید و از دنیا می ا میبه صورت برده و اسیر به دنی

منظورش » پیچیند! رود، در کفنش می پیچند، و ھنگامی که از دنیا می قنداق می
یکسره برقرار است و انسان ھمواره در  ناز زادن تا مرد یگاینست که این اسارت و برد

عادت « اند: پیشینیان گفته آداب و رسوم زندگی است. ۀھا و برد زندگی اسیر عادت
منظورشان این که عادت قدرت و توانی ھمانند قدرت و توان » طبیعت دوم است

انسان دارد. طبیعت اولیه ھم ھمان سرشت انسانی است که به آن زاده  ۀطبیعت اولی
گذارد،  پس ھر انسانی که پا به این عالم می اند. شده است و وجودش را با آن سرشته

بیند، گوشی که  ی است که به امکانات فراوانی مجھز است: چشمی که میمانند ماشین
و... این تجھیزات و امکاناتی   ھای بشری کند، و غریزه ھضم میای که  شنود، معده می

را از پدران و نیاکان خودمان به ارث ھا  آن و بسیاری از ایم، به دنیا آمدهھا  آن که ما با
دھند، و تسلط فراوانی بر ما دارند. به  ما را تشکیل می ۀھا طبیعت اولی این ایم، برده
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طوری که اگر انسان بخواھد با گوشش ببیند، یا با چشمش بشنود، ھرگز نخواھد 
 توانست. پس بناچار تحت فرمان ھمین چشم و گوش و دست و پای خود است.

طبیعت «دھد، چه مثبت و چه منفی،  اش می تغییراتی که انسان در طبیعت اولیه
گیرد و ھمان تسلط و فرمانروایی را بر انسان دارند. بنابراین،  نام می» عادت«یا » ثانوی

کنیم.  گیریم، و به سیر در آن عادت می راھی که ما برای زندگی خودمان پیش می
ما بر وجود ما داشت. به عبارت  ۀھمان تسلطی را بر ما خواھد یافت که طبیعت اولی

ھیچ عادتی بر ما تسلط  ایم. مان آزاد و آزاده زندگی نیھای نخست دیگر، ما در سال
پوشیدن و  % کارھای ما، از لباس۹۰شویم، حدود  ندارد. اما وقتی که بزرگ می

رفتن و داد و  گفتن و سلام و خداحافظی و راه کندن و خوردن و آشامیدن و سخن لباس
کنیم به  میھا  آن ای که صرف ستدکردن، از روی عادت است، و با اندک توجه و اندیشه

برداشتن از آن کارھا برایمان دشوار  دھیم، و دست طور خودبخود آن کارھا را انجام می
شود از تکرار افکار و أعمالی که در ھمان سنین  گردد، و زندگی ما عبارت می می

اینست قلمرو وسیع حکومت عادت بر انسان،  ایم. خو گرفتهھا  آن و نوجوانی به یکودک
سعادتمندی است، و  ۀھایش نیک باشند، چه فرد یا جامع عه. پس اگر عادتفرد یا جام
سیاه روز و بدبختی است.  ۀھایش زشت و زیبانبار باشند چه فرد یا جامع اگر عادت

نوشد که عقلش را از  آورند، چیزی را می خورد که برای جسمش زیان چیزھایی را می
کند، و  اش می گذارد و خفه ت فشار میپوشد که او را تح اندازد. لباسی را می کار می

ی  مایهبرایش آنچه شمارد! و  دھد که آن کارھا را زشت و پست می کارھایی انجام می
عادت و فرمانروایی آن بر انسان، و چیرگی عادت بر خِرد و  ۀننگ است چیزی جز سلط

بینیم که  آدمی نیست. ھمین برای ما کافی است که با چشمان خودمان می ۀاراد
 اند! ھایی به میخوارگی، و مواد مخدره و نَرد و قمار معتاد گردیده چگونه انسان

 اما سلطه و توان ایمان قویتر است
یافتن از عادتی که در وجود انسان ریشه دوانیده است، یک راه بیشتر  برای رھایی

ن گردد مگر آ وجود ندارد: اعلان جنگ! آن ھم جنگی داغ و پرشور که در آن پیروز نمی
ای قوی مسلح شده باشد، و با عزمی پولادین مجھز باشد که ھیچ کم  کسی که به اراده

اش سست نگردد، و آنچنان بر پیروزی مصمم  و کاستی نپذیرد، و به ھیچ وجه اراده
 باشد که ھیچ ناامیدی و تردید و تأخیری تصمیمش را برھم نزند.
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جامعه رواج یافته است، نه  این است راه پیروزشدن بر عادات زیانباری که در یک
کردن. چه بسا دیده  کننده وضع رحمانه اجراکردن، یا فقط قوانین منع کیفرھای بی

ھا و کیفرھای آن چنانی  شده است در روزگاران پیشین و در عصر حاضر که قانون
است » ایمان« وتنھا نیروی !که عادت را مقھور و اعتیاد را مغلوب سازد نتوانسته است
 ۀسازد، و روان انسان را آنچنان آماد انسان را بَدَل به شمشیری بران می ۀکه عزم و اراد

بخشد که در برابر ضربات توانمندش لشکریان  کند و مقاومت و پایداری می نبرد می
 آورد. آداب و رسوم و اعتیادات را بزیر درمی

 لت عربای بین تحریم شراب در ایالات متحده و م مقایسه
برای  ھا استقرار یافته، و تربیت انسانھای  برای این که تأثیر ایمان در تغییر عادت

ای خواھیم داشت بین دو  ، مقایسهرا بھتر توضیح بدھیم دادن کارھای نیک انجام
معاصر آمریکا است. و  خمبارزه با یک مشکل اجتماعی. یک صحنه مربوط به تاری ۀصحن
تاریخ کھن دوران جاھلیت عربستان. از این مقایسه به دیگر مربوط است به  ۀصحن

تواند صورت بدھد  شود که چگونه انگیزه نیرومند ایمان کارھایی را می نحوی معلوم می
آمریکا است...  ۀر ایالات متحداول، د ۀتواند. صحن که قدرت قانون و حکومت نمی

که شرابخوری را  ع کردوضند است. دولت قانونی مخانواده و اجتماع زیان برایاد اعتی
ممنوع گردانید. آنگاه پس از مدت کوتاھی معلوم گردید که دولت از اجرای قانونی که 

ھایی برای واردکردن  گذرانیده است به کلی عاجز است، و افراد و مؤسسات و گروه
کردن بدترین  ھای قاچاق و تجارت آن، و ساخت شراب به صورت پنھانی، و تھیه شراب

خیلی بیشتر از پیش، دست به کار شدند و با این کارھای خودشان جامعه  انواع شراب،
 را از سوی دیگر به فساد کشانیدند.

یا فرمانی که از یک » فرمان شاھانه«بد نیست بدانیم که این ممنوعیت یک 
امپراطور مستبد صادر شده باشد، نبود، تا بخواھد مردم را با حکومت زر و زور وادار به 

ازد. نه... قانونی بود که از مجلس نمایندگان یک کشور آزاد و دموکراسی اجرای آن س
داند وضع  و دارای قانون اساسی درآمده بود که قاعدتاً باید ھر قانونی را سودمند می

داند رد کند. این قانون در شرایطی تصویب گردید که افکار  کند، و ھرچه را زیانمند می
ود، و از لحاظ علمی و عملی، دریافت که شراب برای عمومی مطلب را کاملاً پذیرفته ب

 سازد. برد، و تمدن را نابود می آور است، عقل را از میان می سلامتی زیان
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م بود که این مشکل برای افکار عمومی آمریکا مطرح  ۱۹۱۸خلاصه حدود سال 
انون اساسی آمریکا بود که به عنوان اصلاحیه ھجدھم در ق ۱۹۱۹گردید، و در سال 

ھمان سال این اصلاحیه با یک فرمان ممنوعیت تأیید گردید که در  رددرج گردید، و 
 تاریخ به نام قانون فولستد معروف شد.

 دولت، آماده به کار شد: ۀبرای اجرای ممنوعیت، کلیه وسایل و تجھیزات گسترد
 ری از قاچاق بسیج گردید.ینیروی دریائی تماماً برای کنترل بندرھا و جلوگ -۱
 ھای ھوایی. ھوایی برای کنترل راه نیروی -۲
ھای گروھی و  رسانه ۀتشکیلات دولت به این امر مشغول شد، و ھم ۀھم -۳

ھای آن به کار  ھای تبلیغاتی را برای مبارزه با شرابخواری و بیان زیان شیوه
ترھا و سینماھا و ا و نشریات و تآھ ھا و کتاب گرفتند. مجلات و روزنامه

 ھا و غیره نیز ھمگی بسیج شدند. خنرانیھای رادیویی و س برنامه
ای که انجام پذیرفت، جمع مبالغی که دولت آمریکا برای تبلیغات ضد  طبق محاسبه

(شصت میلیون) دلار گردید. حجم  ۶۰, ۰۰۰, ۰۰۰شرابخواری ھزینه کرد، بالغ بر 
یی ھا (ده بیلیون) صفحه گردید. ھزینه ۱۰, ۰۰۰, ۰۰۰, ۰۰۰ھا و نشریات بالغ بر  کتاب

سال  ۱۴که دولت آمریکا برای اجرای قانون منع مشروبات الکلی در طول مدت 
میلیون دلار نبود. در طی این مدت سیصد نفر اعدام و  ۶۰۰متحمل گردید، کمتر از 

دلار جریمه گرفته شد. ارزش املاک  ۳, ۸۴۰, ۰۰۰نفر زندانی شدند،  ۵۳۲۳۳۵
ھا تأثیرش آن بود که مردم  این ۀاما ھمدلار گردید.  ۹۶, ۹۶۰, ۰۰۰مصادر شده بالغ بر 

مندتر شدند و در صدد برآمدند که ھر طور ھست شراب را  آمریکا به شرابخواری علاقه
بناچار قانون منع  ۱۹۳۳وارد یا تھیه کنند. تا آن که بالاخره دولت آمریکا در سال 

لام مشروبات الکلی را لغو و انواع مشروبات الکلی را بدون ھیچ قید و شرطی آزاد اع
کرد. (از کتاب تنقیحات امام مودودی) این ھم پایان ماجرا، و پایان داستان: شکست 

قانون اساسی که  ۲۱کامل برای قانون منع مشروبات الکلی... و حذف اصلاحیه شماره 
 آن را تصویب کرد. ۱۹۳۳کنگره در سال 

ه دوران قانونگزاری که در تاریخ ملت آمریکا ب ۀاین بود مختصری از شرح یک فاجع
 تحریم و ممنوعیت نام گرفت.

قانون شکست خورد. حکومت از پا افتاد. امکانات و تجھیزات دولت کاری از پیش 
نبرد، و قدمی برای ممنوعیت مشروبات الکلی و مبارزه با میگساران برداشته نشد. و 
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م آوربودن مشروبات الکلی مسل زیان ۀاین ھمه در حالتی بود که در افکار عمومی مسأل
 بود. اما پذیرش عقلی یک چیز است و عمل ارادی چیز دیگر.

گوید: خواستن چیزی از روی تصمیم و اراده به  یکی از نویسندگان غربی به حق می
نیروھای خود را برای  ۀروح پرھیزکاری و تعبد نیازمند است، به طوری که انسان ھم

گاھی و دقت  و بینش و فراست کافی رسیدن به یک ھدف در زندگی که آن ھدف را با آ
گاھیش پیروز  ۀبرای خود برگزیده است، بسیج گرداند ھمیشه اراد انسان بر دانش و آ

گاھی  اصول و مبادی دینی نباشد که اصول و مبادی ی  که بر پایهاست، البته دانش و آ
 ھای روحانی و معنوی است. دینی پایه و اساس تصمیم و فعالیت و گرایش

 روهای مسلح برنیامد، ایمان انجام دادکاری را که از دست نی
دیگر ورقی از تاریخ کھن اسلامی خودمان  ۀاین یک صحنه بود که دیدیم، صحن

 است:
رسول خدا مبعوث به رسالت گردید، شرابخواری در  ج زمانی که حضرت محمد

ھای مردم  ای رایج بود. شراب مانند خون در رگ عربستان به صورت گسترده ۀجامع
کردند. ببینید این شاعر عرب چگونه شدت  جریان داشت. به نوشیدن شراب افتخار می

 گوید: کند، می اش را به شراب بیان می علاقه

ــــــةٍ   إذا مـــــتُّ فــــــادفني إلى جنـــــبِ كرمَ
 

ــــا  ــــوتي عروقه ــــدَ م ــــامي بع ي عظ وِّ ــــرَ  ت
 

 که من مُردم مرا پای درخت مو به خاک سپارید.وقتی «
 ».ھای مو جریان دارد، سیراب سازد ھای مرا خونی که در رگ تا استخوان

دھند،  شدن پدرش را به او می امرؤالقیس شاعر معروف عرب، وقتی که خبر کشته
ھایش جدا شود، و آن  تواند جام شراب را از دست بنھد، و از ندیمان و ھم پیاله نمی

 گوید: خن مشھورش را میس
 »امروز شراب، فردا کار!«

تاریخ دوران جاھلیت، فقط تعداد انگشت شماری را نام برده است که از شرابخواری 
ان نظیر برای آن نخوردن آنان را به عنوان یک فضیلت کم پرھیز داشتند، و تاریخ، شراب

 است.در دوران زید بن عمرو بن نفیل ثبت کرده است. یکی از این نوا
مندی به شراب، ھمین است که برای شراب  از جمله شواھد این گرایش و علاقه

ھای مختلف وضع کرده بودند: مُدامه، سُلافه،  ھای متعدد و لقب ھای فراوان و کنیه نام
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الکرم، بنت الحان، بنت الدنان، وغیره که متجاوز از یکصد  ۀبنالعنقود، ا ۀبنراح، صھبا، ا
جارت و داد و ستد شراب ھم در میان اعراب فوق العاده رونق و شود چنانچه ت اسم می

 رواج داشت.
مندی اعراب به شراب، و این که مھر شراب سخت بر دل آنان  شاھد دیگر بر علاقه

 اولی ۀپس از آن که دو آی شمین مطلب است که بسیاری از صحابهنشسته بود، ھ
اطع نیامده بود، ھمچنان شراب شراب نازل گردید، تا وقتی که نھی سریع و قدربارۀ 

اول که نازل شد، این  ۀآوردند. آی نوشیدند و مراسم عبادتی اسلام را نیز به جای می می
 بود:

 .]۲۱۹البقرة: [ ﴾قلُۡ �يِهِمَآ إثِمۡٞ كَبِ�ٞ وَمََ�فٰعُِ للِنَّاسِ ﴿
بگو: در شراب و قمار گناه و جرم بزرگ و بسیار است، و در عین حال، سودھایی «

 .»نیز برای مردم دارد
 فرمود: دیگری که آمد، می ۀآی

هَا﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ لَوٰةَ ٱءَامَنُواْ َ� َ�قۡرَ�وُاْ  �َّ نتُمۡ سَُ�رَٰىٰ  لصَّ

َ
 .]۴۳النساء: [ ﴾وَأ

 .» به نماز نزدیک نشوید در حالی که مست ھستید!«
ابتدا  آری، اسلام در کار تحریم شراب با اعراب تدرج را در پیش گرفت، و از

مائده با حکم صریح و قاطع  ۀسور ۹۱و  ۹۰سختگیری روا نداشت. این بود، تا آیات 
 تحریم شراب نازل گردید:

هَا﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ ْ إِ�َّمَا  �َّ نصَابُ ٱوَ  لمَۡيِۡ�ُ ٱوَ  ۡ�َمۡرُ ٱءَامَنُوٓا

َ
زَۡ�مُٰ ٱوَ  ۡ�

َ
رجِۡسٞ مِّنۡ َ�مَلِ  ۡ�

يَۡ�نِٰ ٱ يَۡ�نُٰ ٱيرُِ�دُ  إِ�َّمَا ٩٠ُ�مۡ ُ�فۡلحُِونَ لعََلَّ  جۡتَنبُِوهُ ٱفَ  لشَّ ن يوُقعَِ بيَۡنَُ�مُ  لشَّ
َ
 لۡعََ�وَٰةَ ٱأ

ُ�مۡ عَن ذكِۡرِ  لمَۡيِۡ�ِ ٱوَ  ۡ�َمۡرِ ٱِ�  ۡ�غَۡضَاءَٓ ٱوَ  ِ ٱوََ�صُدَّ لَوٰةِ� ٱوعََنِ  �َّ نتَهُونَ  لصَّ نتُم مُّ
َ
َ�هَلۡ أ

 .]۹۱-۹۰المائدة:[ ﴾٩١
 اند، اید! ھمانا شراب و قمار و انصاب و ازلام ھمه پلیدیای کسانی که ایمان آورده «

ھا دوری گزینید، تا رستگار گردید * ھمانا  این ۀو از کارھای شیطانی. پس از ھم
خواھد که از راه قمار و شراب در میان شما دشمنی و کینه بیافکند، و از  شیطان می

 »دارید؟! یاد خدا و از نماز شما را بازدارد. حال دیگر دست برمی
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نگریم که با  ھای شرابخوار را می شویم... آدم اینجاست که شاھد وضع عجیبی می
ریزند، به  مانده شراب را می ند و باقینشک ھای شراب خود را می دست خودشان پیاله

 گیرد! می ھای مدینه را شراب کوچه پس کوچهطوری که 
فرمودند: ای مردم! خدا از  می ج کند: شنیدم که رسول خدا ابوسعید روایت می

تد، ھرکس شراب شراب نفرت دارد، و بعید نیست که خدا در این باره فرمانی فرو فرس
قبل از تحریم  ج و پولش را بگیرد (البته این فرمایش پیغمبر اکرم دارد آن را بفروشد

 خطاب به مردم ج نھایی بود) ابوسعید گفت: طولی نکشید که بار دیگر پیامبر اکرم
و  مائده به او رسید ۀسور ۹۰ین آیه فرمودند: خدا شراب را حرام فرمود. ھرکس ا

مقداری شراب موجود دارد، نه بنوشد و نه بفروشد. ابوسعید گوید: مردم رفتند و 
 ند و کف کوی و برزن ریختند.دھرچقدر شراب موجود داشتند، آور

بن کعب شراب  گوید: من برای ابوعبیده و اُبی کند و می روایت میس انس
نوشیدند. کسی آمد و گفت: شراب حرام گردید!... ابوطلحه گفت: انس!  ریختم و می می

ھا را روی زمین ریختم.  شراب ۀھا را بر زمین بریز! من ھم ھم شراب ۀبرخیز و ھم
نوشیدیم. شراب ھنوز حلال بود.  گوید: نشسته بودیم و شراب می ابوموسی اشعری می

رفتم که سلامی بر آن حضرت کنم. دیدم فرمان  ج ول خدامن برخاستم و نزد رس
 تحریم شراب نازل شده است:

هَا﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ ْ إِ�َّمَا  �َّ نصَابُ ٱوَ  لمَۡيِۡ�ُ ٱوَ  ۡ�َمۡرُ ٱءَامَنُوٓا

َ
زَۡ�مُٰ ٱوَ  ۡ�

َ
رجِۡسٞ مِّنۡ َ�مَلِ  ۡ�

يَۡ�نِٰ ٱ يَۡ�نُٰ ٱيرُِ�دُ  إِ�َّمَا ٩٠لعََلَُّ�مۡ ُ�فۡلحُِونَ  جۡتَنبُِوهُ ٱفَ  لشَّ ن يوُقعَِ بيَۡنَُ�مُ  لشَّ
َ
 لۡعََ�وَٰةَ ٱأ

ُ�مۡ عَن ذكِۡرِ  لمَۡيِۡ�ِ ٱوَ  ۡ�َمۡرِ ٱِ�  ۡ�غَۡضَاءَٓ ٱوَ  ِ ٱوََ�صُدَّ لَوٰةِ� ٱوعََنِ  �َّ نتَهُونَ  لصَّ نتُم مُّ
َ
َ�هَلۡ أ

 .]۹۱-۹۰المائدة:[ ﴾٩١
آیا دست بردار  ای کسانی که ایمان آورده اید! جز این نیست که شراب و...«

 »ھستید؟
ھا پیاله  گوید: بعضی به نزد دوستانم برگشتم و آیه را برایشان خواندم... می

... و آنچه در  شان بود. قدری از آنان را خورده بودند و قدری باقی مانده بود دست
: دست برداشیتم پروردگارا... ندشان باقی مانده بود روی زمین ریختند و گفت پیاله

ای از پیروی بر ھوی و  شیتم پروردگارا! آیا تاکنون تاریخ بشریت چنین صحنهدست بردا
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ھوس مردم و این چنین پذیرش سریعی را، و چنین فرمانبرداری را آن ھم در کاری که 
 مخالف عادات و شھوات مردم باشد، ثبت کرده است؟!

 وجدان، و جایگاه اخلاق در رهبری رفتار انسان
شود و با  رویی پنھانی وجود دارد که به چشم دیده نمیدر ژرفای روان انسان نی

شود. علم تشریح و فیزیولوژی ھم قادر به کشف آن نیست. یک  بین ھم دیده نمی ذره
کند، و این نیرو انسان  نیروی معنوی است که انسان در عمق روانش آن را احساس می

ه راه انسان را روشن گردد، چنانکه گویی نورافکنی است ک اش رھنمون می را به وظیفه
مغناطیس است که  ۀکشاند، چنانکه گویی عقرب ھا می کند. آدمی را به سوی نیکی می

دارد که گویی  ھا بازمی ایستد. انسان را آنچنان از بدی ھمواره به طرف شمال می
دارد. یا آن که استاد است و  ھا برحذر می ھا و آفت صدای پدر است فرزندش را از آسیب

کند، ھرگاه نیز که آدمی از فرمان این نیروی باطنی  دش را نصیحت میدارد شاگر
تخلف ورزد، یا کاری را که مورد نھی او است مرتکب شود، ھمان نیروی وجدان، 

کند. یا آسایش و  گردد، و به نفع او یا علیه او حکم می شود، دادگاھی می ای می محکمه
 کند. درد و ناآرامی و شکنجه محکوم می دھد، و یا او را به شادی و آرامش را به او می

کننده،  این نیروی روشنگر و راھنما، وادارنده و بازدارنده، برحذردارنده و تشویق
و  اند. نامیده» ضمیر باطن«و » وجدان«کننده و اجراکننده را علمای اخلاق  حکم

آمد  در پاسخ کسی که نزد آن حضرت ج نامیده است. پیغمبر اکرم» قلب«اسلام آن را 
 کارھای نیک (برّ) و کاری زشت (اِثم) پرسید، فرمودند:دربارۀ  و

بِرُّ «
ْ
نَّ  النَّفْسُ  إلَِيهِْ  سَكَنتَْ  مَا ال

َ
قَلبُْ  إلَِيهِْ  وَاطْمَأ

ْ
 وَلمَْ  النَّفْسُ  إلَِيهِْ  �سَُْ�نْ  لمَْ  مَا وَالإِْ�مُ  ،ال

قَلبُْ  إلَِيهِْ  َ�طْمَئِنَّ 
ْ
ْ�تَاكَ  وَ�نِْ  ال

َ
ْ�تَاكَ  وَ�نِْ  قلَبَْكَ  اسْتفَْتِ «وَِ� حَدِيثْ آخر:  »المُْفْتوُنَ  أ

َ
 النَّاسُ  أ

ْ�توَكَْ 
َ
ْ�توَكَْ  وَأ

َ
ْ�توَكَْ  وَأ

َ
 »وَأ

آنست که روان انسان با آن آرام گیرد و قلب با آن اطمینان پیدا کند، و بد  ینیک«
در  آنست که روان انسان با آن آرام نگیرد و قلب انسان با آن اطمینان پیدا نکند. و

حدیث دیگری فرمودند: از قلبت استفتا کن. ھرچند که مردم فتوایت دھند و فتوایت 
 »دھند و فتوایت دھند! کنایه از این که در برابر فتوای قلبت فتوای ھیچکس را نپذیر!

نیرویی است که پیش از انجام ھر کار و در حال انجام آن و پس از انجام » وجدان«
کند، و  م ھر کار، انسان را نسبت به انجام وظیفه ارشاد میآن در کار است پیش از انجا



 ٢٩٧  ایمان و اخلاق

 

دارد. ھمزمان با انجام کار، آدمی را در جھت به  از گناه و نافرمانی خدا بازمی
کند، و اگر  انسان را تقویت می ۀگرداند، و روحی رسانیدن کارھای شایسته دلیر می انجام

ی را از آن کار بازدارد. پس از کند که و ای مشغول باشد. سعی می ستهیبه کار ناشا
انجام ھر کار، اگر کاری را که انجام داده است فرمانبرداری از خدا باشد، به انسان 

بخشد، و اگر در کاری که کرده خدا را نافرمانی کرده باشد،  آسایش و شادمانی می
 گرداند. آدمی را دچار درد و اندوه و حسرت می

گاه آن است، و  ستون اخلاق و نخستین تکیهن یا وجدان یا قلب، این ضمیر باط
گردد، و انسان را به  ھا رھنمون انسان می ھا و چندراھی چنانکه دیدیم بر سر دوراھی

بانی بیدار به نگھبانی از  دارد، و ھمچون دیده کند و از بدی بازمی نیکی ترغیب می
و صدور  ای که باشد، با تصویب قوانین ایستد. جامعه ھم، ھر جامعه انسان می

ھا و بیداری و ھوشیاری رجال دولت و ایادی حکومت،  ھا و تنظیم آیین نامه بخشنامه
نیاز ھم  ھا بی پیماید، ھرچند که جامعه از ھیچیک از این راه ترقی و انسجام نمی

ھای زنده، و  نیست. ترقی و انسجام امور و خوشبختی مردم یک جامعه در گرو دل
 دم آن جامعه است. در امثال و حَکَم آمده است:ھای بیدار فرد فرد مر وجدان

این اھمیت وجدان در » ست، بلکه در وجدان قاضی است!یعدالت در متن قانون ن«
اما کسانی که تحت  اند. رابطه با آن کسانی است که بر مسند قضاوت و حکومت نشسته

 شان را چنین بیان کرده است: شاعر زبان حال اند، فرمانروایی قانون

ـــــن  ـــــاً ل ـــــا رادع ـــــانون فين ـــــلح الق  يص
 

ــــــردع  ــــــمائر ت ــــــون ذوي ض ــــــى نك  حت
 

ھای  تواند جلودار ما گردد، مگر آن زمان که ما دارای وجدان ھرگز قانون نمی«
 »بازدارنده گردیم!

 تأثیر ایمان در سازندگی وجدان
وجدان و نیرومندترین منبع تغذیه و مولد است  ۀین پشتوانتر بزرگ تردید، ایمان بی

بخشد،  کند و به آن روشنایی و گرما و تاب و توان حرکت می که جریان آن را تأمین می
ای که به حساب و کتاب و کیفر  ای که انسان مؤمن به خدا دارد، ثانیاً عقیده اولاً عقیده

و بیدار نگاه دارد. انسان با شود که وجدان او را ھمواره زنده  و پاداش دارد باعث می
ایمان معتقد است که خدا ھمه جا در سفر و حضر، در میان جمع و ھنگام تنھایی با او 

 ماند، و آشکار و نھان برای او یکسان است. است. ھیچ چیز از نظر او پنھان نمی
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لمَۡ ﴿
َ
نَّ  �

َ
َ ٱترََ أ َ�َٰ�تِٰ ٱَ�عۡلَمُ مَا ِ�  �َّ �ضِ� ٱوَمَا ِ�  لسَّ

َ
ۡوَىٰ ثََ�ثٰةٍَ إِ�َّ  ۡ� مَا يَُ�ونُ مِن �َّ

 ۡ�
َ
ۡ�َ�َ إِ�َّ هُوَ مَعَهُمۡ �

َ
دَۡ�ٰ مِن َ�لٰكَِ وََ�ٓ أ

َ
نَ هُوَ رَابعُِهُمۡ وََ� َ�ۡسَةٍ إِ�َّ هُوَ سَادِسُهُمۡ وََ�ٓ أ

ْۖ مَا �َ  � ٱُ�مَّ ينُبَّئُِهُم بمَِا عَمِلوُاْ يوَۡمَ  نوُا َ ٱإنَِّ  لۡقَِ�مَٰةِ ءٍ عَليِمٌ  �َّ  .]۷المجادلة: [ ﴾٧بُِ�لِّ َ�ۡ
ھا و ھمه چیز را در زمین  ای که خدا ھمه چیز را در آسمان ای و درنیافته آیا ندیده«

داند. نیست که سه نفر باھم مذاکره خصوصی داشته باشند، مگر این که خدا  می
است، و چھارمین آنان است. و نیست که پنج نفر باشند مگر آن که او ششمین آنان 

تر از آن و نه بیشتر، مگر آن که او با آنان است، ھرجا که باشند. سپس  نیست پایین
 .»و در روز قیامت خدا به ھمه چیز دانا است اند، سازد از آنچه کرده باخبرشان می

ْ مِنۡهُ مِن قُرۡءَانٖ وََ� َ�عۡمَلوُنَ مِنۡ َ�مَلٍ إِ�َّ  وَمَا﴿ نٖ وَمَا َ�تۡلوُا
ۡ
 كُنَّا تَُ�ونُ ِ� شَأ

 �ِ ٖ� ّ�كَِ مِن مّثِۡقَالِ ذَرَّ �ضِ ٱعَليَُۡ�مۡ شُهُودًا إذِۡ تفُيِضُونَ �يِهِ� وَمَا َ�عۡزُبُ عَن رَّ
َ
وََ� ِ�  ۡ�

مَاءِٓ ٱ بٍِ�  لسَّ ۡ�َ�َ إِ�َّ ِ� كَِ�بٰٖ مُّ
َ
صۡغَرَ مِن َ�لٰكَِ وََ�ٓ أ

َ
 .]۶۱یونس: [ ﴾٦١وََ�ٓ أ

کنید کاری را مگر  کنی از آن قرانی را و نمی وت نمیو تلا و نیستی تو در وضعیتی،«
از شوید، و  به ھنگامی که شما در آن وارد میایم  آن که ما بر شما حاضر و ناظر بوده

 تر کوچک ای در زمین و نه در آسمان و نه ھمسنگ ذره ماند نظر پروردگار تو دور نمی
 .»ای ثبت و ضبط است از آن، مگر آن که در کتاب ویژه تر بزرگ از آن و نه

رسید و  کردند و پیام وحی خدا سر می توطئه می ج مشرکان برعلیه رسول خدا
کرد. به یکدیگر گفتند: صداھایتان را پایین  درید، و رازشان را فاش می آنان را می ۀپرد

 ج ال بر پیامبر اکرمبیاورد، تا خدای محمد صدایمان را نشنود! این پیام خدای متع
 نازل شد که:

﴿ ْ وا ُّ�ِ
َ
وِ  وَأ

َ
ْ ٱقَوۡلَُ�مۡ أ ۢ بذَِاتِ  ۥإنَِّهُ  ۦٓۖ بهِِ  جۡهَرُوا دُورِ ٱعَليِمُ َ�  ١٣ لصُّ

َ
َ�عۡلَمُ مَنۡ خَلقََ  �

 .]۱۴-۱۳الملک: [ ﴾١٤ ۡ�َبِ�ُ ٱ للَّطِيفُ ٱوَهُوَ 
ھا دانا است  ھا و دل سینهو سخنان را پنھان بدارید یا آشکار سازید، او به محتوای «

داند آن که آفریده است، و در حالی که او نکته سنج و باریک بین لطیف و  * آیا نمی
 .»خبیر است؟

گیرد، و  انسان مؤمن معتقد است که در روز قیامت اعمال او مورد بررسی قرار می
است، بیند. کارھایی که پیش از این کرده  کیفر و پاداش کارھای نیک و بدش را می
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و قلم ثبت و ضبط خدایی ریز و درشت کارھای او را به  اند، مشمول مرور زمان نشده
 آورد. حساب می

مَالِ ٱوعََنِ  ۡ�مَِ�ِ ٱعَنِ  لمُۡتَلَقّيَِانِ ٱَ�تَلَ�َّ  إذِۡ ﴿ يهِۡ  ١٧قعَيِدٞ  لشِّ ا يلَۡفظُِ مِن قَوۡلٍ إِ�َّ َ�َ مَّ
 .]۱۸-۱۷ق: [ ﴾١٨رَ�يِبٌ عَتيِدٞ 

* سخن از دھنش اند  که دو مأمور بازرسی در راست و چپ وی نشستهھنگامی «
 .»اند آید، مگر آن که نزد وی مراقباتی آماده برنمی

 ﴾١٢َ�عۡلمَُونَ مَا َ�فۡعَلوُنَ  ١١َ�تٰبَِِ�  كرَِامٗا ١٠�نَّ عَليَُۡ�مۡ لََ�فٰظَِِ� ﴿
 .]۱۲-۱۰الإنفطار:[

دانند ھرچه را که  نویسندگانند * می و بر شما نگھبانانی است * بزرگوارانی که«
 .»کنید می

مۡ ﴿
َ
يهِۡمۡ يَۡ�تُبُونَ  أ نَّا َ� �سَۡمَعُ ِ�َّهُمۡ وََ�ۡوَٮهُٰم� بََ�ٰ وَرسُُلنَُا َ�َ

َ
 ﴾٨٠َ�ۡسَبُونَ �

 .]۸۰الزخرف:[
شنویم چرا! و علاوه بر  پندارید ما رازھا و گفتگوھای نھانی آنان را نمی یا این که می«

 .»نویسند فرستادگان ما نزد آنند و کارھایشان را میآن 
شوند. و  این دفاتر مستند و این اسناد قطعی، این سوی و آن سوی پراکنده نمی

مانند تا در روز جزا به  بَرَد ھمه نزد خدا محفوظ می را از میان نمیھا  آن مرور زمان
 شان بازگردند. صاحبان

لزَۡمَۡ�هُٰ َ�ٰٓ  وَُ�َّ ﴿
َ
كَِ�بٰٗا يلَۡقَٮهُٰ مَنشُورًا  لۡقَِ�مَٰةِ ٱيوَۡمَ  ۥوَُ�ۡرجُِ َ�ُ  ۖۦ ِ� ُ�نُقهِِ  ۥ�رَِهُ إِ�َ�ٰنٍ �

 ٱ ١٣
ۡ
 .]۱۴-۱۳الإسراء: [ ﴾١٤عَليَۡكَ حَسِيبٗا  ۡ�َوۡمَ ٱكَِ�بَٰكَ كََ�ٰ بنَِفۡسِكَ  قۡرَأ

ای  نامهو در روز قیامت برای او ایم  اش را به گردنش آویخته و ھر انسانی را پرونده«
ات را. امروز خودت  دارد * بخوان نامه آوریم که آن را دریافت می سرگشاده بیرون می

 .»کنی برای حسابرسی اعمالت کفایت می
پنداشته است و  را ناچیز میھا  آن نگرد که آنجا است که چیزھایی را در برابرش می

را ھا  آن واند  دادهآمده است و کارھایی را که انجام  در نزد خدای بزرگ به حساب می
 آورد. فراموش کرده است. ھمه را به یاد می
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ا �يِهِ وَ�َقُولوُنَ َ�وَٰۡ�لتََنَا مَالِ َ�ذَٰا  لمُۡجۡرمِِ�َ ٱَ�َ�َى  لۡكَِ�بُٰ ٱ وَوُضِعَ ﴿ مُشۡفقَِِ� مِمَّ
�ۗ وََ� َ�ظۡلمُِ  لۡكَِ�بِٰ ٱ ْ حَاِ�ٗ ْ مَا عَمِلوُا ۚ وَوجََدُوا حۡصَٮهَٰا

َ
ٓ أ َ� ُ�غَادرُِ صَغَِ�ةٗ وََ� كَبِ�ةًَ إِ�َّ

حَدٗا 
َ
 .]۴۹الکهف: [ ﴾٤٩رَ�ُّكَ أ
شان است  اعمال ۀبینی که از آنچه در نام و تبھکاران را می اند، ھا را نھاده و نامه«

ای است که ھیچ ریز و درشتی را  ما! این چه نامه گویند: وای بر واھمه دارند و می
یابند و پروردگارت به احدی  کردارھایشان را حاضر می ۀناشمرده نگذاشته است، و ھم

 .»ستم روا نخواھد داشت

ُ ٱَ�بۡعَثُهُمُ  يوَۡمَ ﴿ حۡصَٮهُٰ  �َّ
َ
ْۚ أ ُ ٱَ�يِعٗا َ�يُنبَّئُِهُم بمَِا عَمِلُوآ ۚ وَ  �َّ ُ ٱوَ�سَُوهُ ءٖ  �َّ ۡ�َ ِ

ّ�ُ ٰ َ�َ
 .]۶المجادلة: [ ﴾٦شَهِيدٌ 
باخبرشان اند  انگیزاند، و از آنچه کرده روزی که خدا آنان را ھمگی برمی«

و  اند، گرداند، کارھایی که خدا به شماره نگھداشته است و خودشان فراموش کرده می
 .»خدا بر ھمه چیز گواه است

ق خدایی که از ییئات، با ترازوی دقآنجا است که کارھای نیک و بد، حسنات و س
 ۀو آنگاه حساب عادلان ه شدهدیسنج ماھیت و چگونگی آن ترازو کسی خبر ندارد، 

 آید. خدایی در کار می

اۖ �ن َ�نَ مِثۡقَالَ حَبَّةٖ  ٔٗ فََ� ُ�ظۡلمَُ َ�فۡسٞ شَۡ�  لۡقَِ�مَٰةِ ٱِ�وَۡمِ  لۡقِسۡطَ ٱ لمََۡ�زِٰ�نَ ٱ وَنضََعُ ﴿
تيَۡنَا بهَِاۗ وََ�َ�ٰ بنَِا َ�سِٰبَِ� 

َ
 .]۴۷الأنبیاء: [ ﴾٤٧مِّنۡ خَرۡدَلٍ �

شود، و  کنیم، و به ھیچکس ستمی نمی و ترازوھای قسط را در روز قیامت برپا می«
گذاریم، و خود ما برای  ازو میای از خردل باشد آن را در تر اگر ھمسنگ دانه

 .»کنیم حسابرسی کفایت می

ۚ ٱيوَۡمَ�ذٍِ  لوَۡزۡنُ ٱوَ ﴿ وَْ�ٰٓ�كَِ هُمُ  ۥَ�مَن َ�قُلتَۡ مََ�زِٰ�نُهُ  ۡ�َقُّ
ُ
تۡ  وَمَنۡ  ٨ لمُۡفۡلحُِونَ ٱفَأ خَفَّ

وَْ�ٰٓ�كَِ  ۥمََ�زِٰ�نُهُ 
ُ
ِينَ ٱفَأ نفُسَهُم بمَِا َ�نوُاْ � �َّ

َ
وٓاْ أ  .]۹-۸الأعراف: [ ﴾٩َ�تٰنَِا َ�ظۡلمُِونَ خَِ�ُ

که  یدر آن روز، حق است! کسانھا)  آن وزن کردن (اعمال، و سنجش ارزش«
 (عمل) یزانھایکه م یو کسان است، ھمان رستگارانند! نیسنگھا  آن (عمل) یزانھایم

که  یوجود خود را، بخاطر ظلم و ستم هیھستند که سرما یسبک است، افرادھا  آن
 .»اند از دست داده کردند، یما م اتینسبت به آ
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 و بالاخره گروھی در بھشت و گروھی در دوزخ.

ا﴿ مَّ
َ
ِينَ ٱ فَأ َّ�  ِ ْ ب ِ ٱءَامَنُوا ْ ٱوَ  �َّ فَسَيُدۡخِلهُُمۡ ِ� رَۡ�َةٖ مِّنۡهُ وَفَضۡلٖ وََ�هۡدِيهمِۡ  ۦبهِِ  ۡ�تَصَمُوا

سۡتَقيِمٗا   .]۱۷۵النساء: [ ﴾١٧٥إَِ�ۡهِ صَِ�طٰٗا مُّ
و چنگ زدند آنان را در اند  و به او گرویدهاند  اما آنان که به خدا ایمان آورده«

گرداند. و در صراط مستقیم به سوی خودش  رحمت و فضلی از خویش داخل می
 .»کند ھدایت می

ا ﴿ مَّ
َ
ِينَ ٱوَأ ْ ٱ �َّ ْ ٱوَ  سۡتنَكَفُوا وا ِ�مٗا وََ� َ�ِدُونَ لهَُم مِّن دُونِ  سۡتَكَۡ�ُ

َ
ُ�هُمۡ عَذَاباً أ َ�يُعَذِّ

ِ ٱ  .]۱۷۳النساء: [ ﴾١٧٣ ٗ��وَِ�ّٗا وََ� نصَِ  �َّ
عذاب  ای دردناک و اما آنان که تن درندادند، و بزرگی فروختند، آنان را با شکنجه«

 .»یابند دادن خدا برای خودیار و مددکاری نمی خواھد کرد، و با از دست
با این اعتقاد به خدا و آخرت، انسان با ایمان ھر صبح و شام مراقب اعمال خویش 

پردازد. در کارش بیدار است. و به فرجام کارھایش  است و به حسابرسی خویش می
اش  کند، نه استکبار. وظیفه درازی می ستکند نه خیانت، نه د اندیشد. نه ستم می می

کند که از  کند. امروز کاری را نمی شود، چیزی را که ندارد، ادعا نمی را منکر نمی
کند که اگر عیان شود شرمنده  بررسی آن فردا بیمناک باشد، و در نھان کاری را نمی

 شود، زبان حال این انسان با ایمان را شاعر چنین به نظم آورده است:
 »اگر روزی، روزگاری تنھا شدی، مگوی که تنھا شدم! بلکه بگو: مراقب دارم!«
ھای تو، از نظر  کند، یا آن که پنھان داشته و مپندار که خدا ساعتی از تو غفلت می«

 )۱۰۲». (او نھان بماند!
 ز بزرگان را پرسیدند تفسیر این آیه چیست؟ایکی 

ُ ٱرَِّ�َ ﴿  .]۸البینة: [ ﴾٨ ۥَ�لٰكَِ لمَِنۡ خَِ�َ رَ�َّهُ  َ�نۡهُمۡ وَرضَُواْ َ�نۡهُۚ  �َّ
این از آنِ کسی است که نسبت  اند. خدا از آنان راضی شده و آنان از او راضی شده«

 .»به پروردگارش خشیت داشته باشد
وجل را  گفت: معنایش این است: این امتیاز از آنِ کسی است که پروردگار عزّ 

 خود را محاسبه نماید، و برای معادش توشه بردارد.ھمواره مراقب داشته باشد، و 
محمد بن علی ترمذی گفته است: مراقبت و مواظبت خود را برای آنکس قرار ده 

شوی، و شکر و سپاسگزاریت را برای آنکس قرار ده که  که ھیچگاه از نظر او غایب نمی
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س قرار ده که از گردد. و طاعت و فرمانبرداریت را برای آنک ھایش از تو قطع نمی نعمت
نیاز نخواھی گردید، و خضوع و فروتنی خودت را برای آنکس قرار ده که از قلمرو  او بی

 گزاری. فرمانروایی او پا را بیرون نمی
آید؟ گفت: با پنج چیز:  ذوالنون را پرسیدند، بنده با چه چیز به بھشت نائل می«

وششی که در آن ھیچ سھو استقامتی که در آن ھیچ کژی و سستی نباشد، و تلاش و ک
بودن  مرگ ۀو ندانم کاری نباشد. و رعایت حضور خدا را کردن در آشکار و نھان، و آماد

و انتظار آن را کشیدن، و پیش از آن که روز حساب فرا رسد تو خود حساب خود را 
 ».رسیده باشی

نی دھد، وجدا وجدانی که ایمان به نظارت الھی و حسابرسی آخرت آن را پرورش می
است زنده و بیدار و بسیار حساس. انسان با ایمان پیش از آن که به انجام عملی دست 

کنی؟  خواھی بکنی؟ برای چه این کار را می کند. چه کار می بزند آن را حساب می
دھی؟ و پس از انجام عمل دو مرتبه خود را محاسبه و  این کار را انجام می چگونه

رای چه این کار را کردی؟ چگونه این کار را انجام کند: چه کار کردی؟ ب محاکمه می
ای است که خیلی سریع حکم پاداش یا  دادی؟ وجدان انسان با ایمان قاضی شتابزده

کند. و کیفرھای او تنھا منحصر به احساس خواری و خفت یا رنج  کیفر را صادر می
 دارد! معنوی نیست. گاھی کیفرھای مادی نیز مقرر می

ِ ﴿ :یح این آیه شریفهحسن بصری در توض قۡسِمُ ب
ُ
امَةِ ٱ �َّفۡسِ ٱوََ�ٓ أ  .]۲القیامة: [ ﴾٢ للَّوَّ

گفته است: انسان با ایمان ھمواره خودش را  »هخورم به نفس لوام و سوگند نمی«
کند: این کلمه که گفتم منظورم چه بود؟ آنچه خوردم چگونه بود؟ آنچه  مؤاخذه می

کنند و ھیچگاه  خیال زندگی می مان بییا ھای بی انسانما انوشیدم چه وضعی داشت؟ 
 کنند. خودشان را مؤاخذه و محاکمه نمی

نیز از او نقل شده است که گفته است: انسان با ایمان پیوسته مراقب خویش است و 
کند. حساب در روز قیامت،  پیوسته خود را در ارتباط با اوامر و نواھی خدا محاکمه می

آسان است. حسابرسی سخت و  اند، دنیا حساب خودشان را رسیدهبرای کسانی که در 
آنگاه  اند. فرسا برای کسانی است که عمری بدون حسابرسی زندگی کرده طاقت

و حسابرسی خود را چنین معنی کرده است: انسان با ایمان به چیزی » نفس ۀمحاسب«
منی و به تو  ۀعلاق گوید: به خدا تو مورد کند که مورد علاقه او است و می برخورد می

این حسابرسی پیش از عمل  اند! نیاز دارم، اما ھیھات! میان من و تو دیوار کشیده
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گوید: چرا این کار را کردم؟ به  آید و می شود. و به خود می است... عملی از او صادر می
شاءالله!  زنم، ان خدا مرا معذور نخواھند داشت! به خدا، دیگر دست به چنین کاری نمی

 این حسابرسی پس از عمل است. و
مالک بن دینار گفته است: خدا رحمت کند آنکس را که به نفس خودش بگوید: 
مگر تو نبودی که چنین کردی؟! مگر تو نبودی که چنان کردی؟! آنگاه لجام بر دھان 
نفس گذارد و افسار آن را به دست گیرد و آن را به رفتار بر وفق کتاب خدا ملزم 

 گرداند.
ھیم تیمی گفته است: خودم را در بھشت در برابر دیدگانم مجسم کردم که از ابرا

نوشم. و با دختران نورس  خورم، و از آب جویبارھای بھشتی می ھای بھشتی می میوه
گردم... آنگاه خودم را در آتش دوزخ در برابر دیدگانم مجسم  بھشتی ھماغوش می

ام صدید (چرک و خون) و  نوشیدنیکردم که خوراکم از زقوم (خاری جھنمی) است و 
کنم... آنگاه به نفس خود خطاب کردم و گفتم:  با غل و زنجیرھا دست و پنجه نرم می

خواھم به دنیا بازگردم و عمل صالح  خواھی! نفس گفت: می ای نفس! چه چیز می
 .ات عملی شده است. برگرد به دنیا و عمل صالح انجام بده!! انجام بدھم! گفتم: خواسته

ای است که مردان خدا برای بیدارکردن نفس خود یا بھتر بگویم برای  این شیوه 
اند  آمدنی (قیامت و مرگ و...) را آمده تصور کرده اند. کردن وجدان خویش برگزیده زنده

زندگی پس از مرگ  ۀو ھردو قیاف اند، و غایب (خدا و عذاب آخرت...) را حاضر پنداشته
 خاب کن و عمل کن!تخودت ان اند: و آنگاه به او گفته اند، را به نفس خویش ارائه داده

روش دیگری ھم ھست که احنف بن قیس برای به یادآوردن آتش و عذاب الھی 
کرد، تا آن  رفت و انگشتش را به چراغ نزدیک می ابتکار کرده است. نزدیک چراغ می

گفت: ای  د و میدا کرد، آنگاه نفس خود را مورد خطاب قرار می که آتش را احساس می
 نفس! ای احنف! چرا فلان روز آن کار را کردی؟! چرا فلان روز این کار را کردی؟!

که اند  نقل کرده ۀنفس، داستانی است که از توبه صمَّ  ۀھای محاسب از دیگر شیوه
نفس نشست و دریافت که  ۀنفس مشغول بود. یک روز به محاسب ۀپیوسته به محاسب

روز عمر  ۲۱۵۰۰عمرش را حساب کرد، معلوم شد که  یروزھا .ساله شده است ۶۰
گناه خدا را ملاقات کنم؟!  ۲۱۵۰۰کرده است. فریاد برآورد و گفت: وای بر من! با 

 .گناه کرده باشم! ۱۰۰۰۰دیگر چه رسد به این که در ھر روز 
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کند، و  ھای آن احکام کیفری که وجدان انسان با ایمان صادر می یکی از نمونه
 ۀکند. آنچه از ابوطلح پذیرد و در اجرای آن شتاب می ایمان به راحتی میانسان با 

ای که در بوستان مجاور  روایت شده است که در حال نماز دلش به پرنده سانصاری
این دل مشغولی در نماز آن بوستان را  ۀاش داشت مشغول گردید، او نیز به کفار خانه

 در راه خدا صدقه داد!

 زندگی اجتماعی انساننقش وجدان دینی در 
اینست تأثیر ایمان در سازندگی وجدان انسان با ایمان و پرورش و تیمار آن و زنده و 

یک زندگی  ۀبیدارنگھداشتن آن و این وجدان دینی نخستین پایگاه اخلاق و پایه و مای
اجتماعی توأم با فضیلت است که ھمواره فیلسوفان، تصاویری از آن را در خیال خود 

اما ایمان آن  اند. نگاشته یا نمودارھایی از آن را بر روی کاغذ میاند  کرده میترسیم 
تصاویر و نمودارھای خیالی و فرضی را به صورت نمایندگان واقعی این فضائل نفسانی 

ھای  کنند! در زمینه روند و زندگی می ھا راه می درآورده است که در میان انسان
 ریم:ھا بسیار دا مختلف، از این نمونه

 در دادن مالیات -
کنند، یا گروھی برای آنان وضع  قوانینی که جمع بشری برای خودشان وضع می

دھند که در ازای خدمات دولتی است، و  ھایی قرار می کنند، برای ثروتمندان مالیات می
امور جامعه  ۀسھمی است که در مشارکت با دولت در انجام وظائف اجتماعی و ادار

ای  بینیم که این ثروتمندان به ھر وسیله دان معین شده است. اما میبرای این ثروتمن
 کنند! گریزند. و به ھر طریق از زیر بار آن شانه خالی می که بتوانند از دادن مالیات می

حال شما بیایید این قضیه را با زکات در اسلام مقایسه کنید. مالیاتی که ایمان برای 
دانیده است. مسلمانان با دادن زکات به مولایشان مسلمانان به عنوان عبادت مقرر گر

جویند، و با صمیمیت و رضایت کامل زکات مال خود را تقدیم  خدای متعال، تقرب می
دادن را  خدایا چنان کن که زکات«کنند، و به درگاه پروردگارشان راز و نیاز دارند که  می

ترین و  که زکات را از پاکیزهو اصرار دارند » غنیمت بشماریم و غرامت به حساب نیاوریم
کنندگان مالیت (زکات) سر  آوری شان ادا کنند. و پیش از آن که جمع مرغوبترین اموال

کنند و گاھی بیش از آن که مأموران  شان را می برسند، خودشان حساب زکات
پردازند، زیرا یقین دارند که آنچه نزد خودشان است نابودشدنی است و  طلبند، می می
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که گفت: اند  نقل کرده سزد خدا است برجای ماندنی است. از ابی بن کعبآنچه ن
آوری زکات کردند. به مردی دامدار گذشتم که چون  مرا مأمور جمع ج پیامبر اکرم

گیرد به  اموالش را نزد من فراھم آورد. دیدم جز یک ماده شتر یکساله به او تعلق نمی
زکات تو ھمین است. گفت: آخر آن که نه  او گفتم: یک ماده شتر یکساله بده، صدقه و

خورد! این ماده شتر جوان و بزرگ و چاق را به  دھد و نه به درد سواری می شیر می
گیرم! این  ام نمی جای آن برگیر! گفتم: من چیزی را که به گرفتن آن مأمور نشده

است که در ھمین نزدیکی است. اگر دوست داری نزد آن حضرت برو و  ج رسول خدا
پذیرم، و  ای به ایشان بده، اگر از تو پذیرفتند، من ھم می پیشنھادی را که به من داده

کنم! ھمراه من به راه افتاد و ماده  پذیرم! گفت: چنین می اگر نپذیرفت من ھم نمی
رسیدیم.  ج شتری را که به من پیشنھاد کرده بود با خود آورد تا به نزد رسول خدا

مأمور شما نزد من آمده است تا صدقه (زکات) مال مرا عرض کرد: ای پیامبر خدا! 
او بر سر  ۀخورم که پیش از او ھیچگاه رسول خدا یا نمایند بگیرد، و به خدا سوگند می

اموال من حضور پیدا نکرده بودند. مأمور شما نظرش بر این قرار گرفت که من یک 
ام، اما او از  یشنھاد کردهماده شتر جوان و بزرگ به او پ بدھم، و من ماده شتر یکساله

ام!  من نپذیرفته است. این ھم آن ماده شتر! ای رسول خدا! آن را با خود نزد شما آورده
به او فرمود: زکات تو ھمان بوده است، اما اگر خودت  ج ، رسول خداآن را بگیرید

 پذیرم. گفت: بفرمائید، خواھی بیشتر بدھی خدا اجرت بدھد، از تو می داوطلبانه می
امر فرمود که آن ماده  ج حاضر است، ای رسول خدا، برگیریدش! گفت: رسول خدا

دعا فرمود. (أبو داود آن را روایت کرده  اش شتر را بگیریم، و برای او به برکت در دارایی
 است).

 در اعتراف به جرم و تحمل کیفر -
است که از شوند. کیفرھایی مادی قرار داده  قانون برای کسانی که مرتکب جرم می

کنند،  ارتکاب جرائم جلوگیری بشود. اما مخالفان قانون ھمواره از دست قانون فرار می
شوند، و دور از چشم قانون و مجریان آن، به کارھای  و از تحت فرمان او خارج می

کنند، و گاھی به صورت علنی  پردازند، گاھی کارھای خود را پنھان می خودشان می
ھایشان لباس قانون  زنند، و به تبھکاری خلاف قانون میدست به ارتکاب اعمال 

شوند تا از آنان شفاعت کند، یا دفاع کند، و  منصبی متوسل می پوشانند، یا به صاحب می
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دیگر انواع فرار از دست قانون! اما وقتی به سراغ کیفرھایی که ایمان برای انسان با 
کنیم. آنجا،  دیگری مشاھده میرویم، وضعیت دیگر و منطق  کند، می ایمان مقرر می

شود، چرا که  لغزد و مرتکب جرمی می بینیم که انسان با ایمان، وقتی که پایش می می
کند که گاھی نادرست، خیلی زود وجدانش  او ھم بشر است، گاھی درست عمل می

سپارد. و به جرم خودش  شود، و او را شتابان و دوان دوان به دست عدالت می بیدار می
ھای گناه پاک گردد، و  کند تا از آلودگی کند و برای خود تقاضای کیفر می ف میاعترا

آثار نافرمانی خدا از وجودش محو گردد و امیدش اینست که این کار کفاره گناه او 
داند  گردد، و با این اعتراف در پیشگاه پروردگار از او شفاعت کند، و با آن که می

دادن جانش  شدن دستش یا از دست دنش یا بریدهخور اعتراف او به تازیانه و شلاق
 دھد. شود در این کار تردیدی به خود راه نمی منجر می

آید و  می ج را بنگرید. نزد رسول خداس عز بن مالکنشین، ما این مرد عرب بادیه
خواھم که مرا تطھیر  گوید: ای رسول خدا! بر خودم ستم نمودم و زنا کردم! می می

ای؟ شاید فقط  گوید: شاید فقط دست بازی کرده به او می ج فرمایی! رسول خدا
ای؟ و ھر بار اظھارات وی را  بازی کردهزن ران  و پابا ای؟ شاید فقط  بازی کرده بوسه

ورزد، و اصرار دارد که رسول خدا،  فرماید، اما او بر اعتراف بر گناھش اصرار می رد می
آلودگی پاک کنند، ھرچند که با  حد الھی را بر او جاری کنند، و او را از این

دھند که حد الھی بر او جاری  سنگسارکردن باشد. و رسول خدا بالاخره، فرمان می
 ۀآن شکنج ،گردد، و او صبورانه و امیدوار به عفو و مغفرت الھی به حساب خدا

 پذیرد. فرسا را می طاقت
مرتکب زنا معروف است. » غامدیه«نشین است که به  این یکی یک زن عرب بادیه

آید. وجدان با ایمانش رھایش  می شود. و جنینی از زنا در شکم او به حرکت در می
دارد، مگر آن که از آلودگی کار زشتی که مخفیانه مرتکب  کند و از او دست برنمی نمی

آید و به آنحضرت عرض  می ج شده است، به صورت علنی، تطھیر گردد. نزد رسول خدا
فرماید.  م، مرا تطھیر فرما! رسول خدا او را وادار به مراجعت میا کند: من زنا کرده می

خواھید  رانی؟ شاید می گوید: ای رسول خدا! چرا مرا از نزد خویش می آید و می فرا می
اظھارات مرا ھمانگونه که اظھارات ماعز را رد کردید رد کنید، به خدا سوگند! من 

رود و منتظر زایمان  تا بزایی! و زن می فرماید: برو به او می ج آبستن ھستم! پیامبر
گذرد و بدون این که آتش وجدانش فرو نشیند. به مجرد آن  ھا می ماند. روزھا و ماه می
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گوید: بچه  آید و می می ج پیچد و نزد رسول خدا ای می اش را در پارچه زاید، بچه که می
ان از شیرگرفتنش برسد. فرماید: برو، شیرش بده تا زم به او می ج را زاییدم! رسول خدا
دھد، و دوران شیرخوارگی  گردد، و فرزندش را شیر می اش برمی زن به خانه و کاشانه

گذرد. و در طول بیست و چھار ماه، رفت و آمد شب  که معمولاً دو سال تمام است، می
ای  تواند آن گناه و آلودگی را از یاد آن زن ببَرد. بدون آن که دادگاه احضاریه و روز نمی

و پلیسی در کار باشد، زن از روی رغبت و  عسکربفرستد یا فرمانروایی مجازات کند، یا 
آید، تا به سرنوشتی که به آن رضایت داده است برسد. و  می ج اختیار نزد رسول خدا

دھد و  می ج ای نان در دست دارد، به دست رسول خدا بچه را در حالی که پاره
ام. غذاخور شده است! و پیامبر  خدا! او را از شیر گرفتهگوید: بفرمایید ای پیامبر  می

ای نیافت و فرمان اجرای حد زن را صادر فرمود. و مردم را فرمود تا او را  چاره ج اکرم
سنگسار کنند. گودالی کندند و او را تا سینه در خاک فرو کردند. خالد بن ولید جلو 
آمد و سنگی به طرف او پرتاب کرد. سنگ به سرش اصابت کرد و خون او به صورت 

 دادن وی را شنید... فرمود: دشنام ج مبر اکرمخالد پاشید. خالد دشنامش داد... پیا

هل مهلاً يا خالد، فوالذي نفسي بيده... لقد تابت تو�ةً لو قسمت ب� سبع� من أ«
 »سعتهم، وهل وجدت تو�ة أفضل من أن جادت بنفسها الله تعالى!المدينة لو

ای  بس کن ای خالد سوگند به آن کسی که جانم در دست او است. این زن توبه«
گیرد. آیا  آنان را فرا می ۀد که اگر در میان ھفتاد نفر از اھل مدینه تقسیم شود، ھمکر

تر از این سراغ داری که این زن جان خودش را در راه خدای  ای برتر و با فضیلت توبه
 (مسلم روایت کرده است).» متعال داد؟

 در اطاعت از قانون و امانتداری -

گذاشت که به موجب آن آمیختن شیر به آب قانونی س عمر بن خطابفاروق اعظم 
کنند  تواند کسانی را که با قانون مخالفت می قدغن گردید. اما آیا چشم قانون می

آمیزند بگیرد؟ قانون  تواند مچ کسانی را که شیر را با آب می ببیند؟ آیا دست قانون می
 کند! تر از این است، اما ایمان کار خودش را در اینگونه موارد می ناتوان

خواھد برای افزایش  مادر می اند: داستان آن مادر و دختر را در ھمین باب آورده
آورد.  کردن امیرالمؤمنین را به یاد او می درآمدش شیر را با آب بیامیزد، و دختر قدغن

 ۀبیند! و دختر آن جواب کوبند میگوید: ما کجا و امیرالمؤمنین کجا؟! او ما را ن مادر می
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بیند، پروردگار امیرالمؤمنین که ما را  ھد: اگر امیرالمؤمنین ما را نمید خودش را می
 .بیند!! می

که  ھا را فراھم آوردند، مردی جلو آمد وقتی مسلمانان وارد مدائن شدند و غنیمت 
آوری غنائم داد. کسانی که با او بودند،  غنیمتی به ھمراه داشت آن را به مسؤول جمع

به این اندازه ارزش ندارد.  ایم. آنچه ما گرد آورده ۀھم ایم. یدهگفتند: ھرگز مانند این ند
ای؟ گفت: این را بدانید که  حتی نزدیک به این ھم نیست!! به او گفتند: چیزی گرفته

آوردم! دریافتند که آن مرد شخصیتی  به خدا، اگر برای خدا نبود این را نزد شما نمی
 کنم تا مرا دارد، گفتند: تو کیستی؟ گفت: نه به خدا، خودم را به شما معرفی نمی

کنم و  بستایید، یا به دیگران معرفی کنید تا از من قدردانی کنند. بلکه خدا را شکر می
به پاداش او خرسندم. یکی را دنبالش فرستادند تا به نزد اطرافیانش رفت. پرسید که او 

 است.» عامر بن عبد قیس«کیست؟ معلوم شد که 
ن و سنگین قیمت آوردند که سبک وزفاروق ھای بسیاری را به نزد عمر  غنیمت

دند و پاداش و سپاسی کر بودند. لشکریانی که خالصانه برای خاطر خدا کار می
با س این غنائم را با دست خودشان آوردند و به بیت المال دادند، عُمر خواستند نمی

به راستی اند  حالت تقدیر و ستایش گفت: کسانی که این غنائم را به بیت المال آورده
 امانتدارند.

 ۀنامبه سمت مکه رفتیم. در بین راه بر سلله بن دینار گفت: با عمر بن خطابعبدا
به او س آمد چون نزدیک ما رسید، عمر ، شبانی از کوه پایین میدیی پیش آم عروسی

زرخریدم!  ۀگفت: ای شبان، از این گوسفندان یک بره به من بفروش، گفت: من برد
به آقایت بگو: گرگ آن را خورد! شبان خواست او را آزمایش کند، گفت:  فاروق اعظم

 ۀگفت: پس خدا کجاست؟! (خدا که حاضر و شاھد است) عمر گریست و با آن برد
زرخرید ھمراه شد و او را از مولایش خریداری کرد و آزاد نمود و به او گفت: این سخن 

 در دنیا تو را آزاد گردانید، امیدوارم که در آخرت نیز تو را آزاد گرداند!

 ر سیاست و حکومتد -
در میدان سیاست و ھیاھوی فرمانروایی که تا چه اندازه انسان را به زورگویی و 

ھای جالبی از فرمانروایان ھدایت یافته  دارد! تاریخ سرگذشت خودبینی و سرکشی وامی
چون و چرایی که دور و نزدیک و دوست  در تاریخ اسلام ثبت کرده است. از عدالت بی
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داشته  ته است. از مساوات در برابر قانون که ھیچ تبعیضی را روا نمیشناخ و آشنا نمی
شان پر از زر و  ی از دنیا در حالی که دسترگی رغبتی به دنیا و کناره است. از زُھد و بی

مؤمن بر زندگی و » وجدان«سیم و بازویشان نیرومند به قدرت فرمانروایی بوده است. 
داشته است. در نتیجه فضیلت و عدالت و  کرده است و تسلط رفتارشان حکومت می

 گرفته است.  ات ھمه جا را فرا میومسا
عمر  »ۀعامُ الرماد«این وجدان بوده است که در آن سال قحطی که معروف است به 

غذایی به جز نان و روغن زیتون نخورد، تا آن که پوست بدنش سیاه گردید. س فاروق
گفت. او گفت: بد فرمانروایی خواھم بود من اگر یکی از صحابه در این باره با او سخن 

 سیر باشم و مردم گرسنه باشند!
روزی دختر کوچکی را دید که از شدت گرسنگی نزدیک است که بیفتد. پرسید: 
این دخترک کیست؟ عبدالله پسرش گفت: این دختر من است! گفت: چرا به این حال 

ری از ما بازمیداری، و حال و روز ما افتاده است؟! گفت: تو اموال را که در اختیار دا
بینی؟! عمر گفت: عبدالله! میان من و شما کتاب خدا حاکم  شود که می چنین می

دھم. آیا از من  است. به خدا! من به شما جز آنچه خدا بر شما مقرر گردانیده است نمی
 خواھید که چیزی را که حق شما نیست به شما بدھم و خیانتکار گردم؟! می

را فاروق ابن کثیر پس از آن که کارھای بزرگ و فتوحات عظیم عُمر حافظ 
گوید: وی در برابر خدا متواضع بود، زندگی دشواری داشت، خوراکش  شمارد، می برمی

زد، و  چرب و شیرین نبود، در کار خدا بسیار سختگیر بود. لباسش را با چرم وصله می
و بر الاغ برھنه و شتری که  کشید، با آن ھیبتی که داشت، مشک آب بر دوش می

کرد، و  خندید. و با ھیچکس شوخی نمی شد. کم می جھازش لیف خرما بود سوار می

مر!«نقش انگشتریش این بود   مرگ را واعظ کافی است یا عُمر! »كفى بالموت واعظاً يا عُ

گوید:  است که جعد بن ھبیره به او میس این ھم امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب
اش  آیند، یکی از آندو تو را از خانواده و دارائی امیرمؤمنان! دو مرد به نزد تو میای 

سازد. آیا به  بیشتر دوست دارند، و آن دیگری اگر دستش برسد سرت را از بدن جدا می
گوید: اگر کار مربوط به خود  کنی؟! علی با تعجب می سود این و به زیان آن داوری می

 ردم. اما کار مربوط به من نیست، مربوط به خدا است!ک من بود. آری، چنین می
یک  اش گم شد و آن را نزد زره سگوید که علی کند و می شعبی برای ما حکایت می

مرد مسیحی یافت. با او نزد شُریح قاضی رفت، و از او شکایت کرد. علی گفت: این زره 
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ریح به آن مرد مسیحی ام! شُ  ام و نه به کسی بخشیده من است و نه آن را فروخته ۀزر
 ۀگویی؟ مرد مسیحی گفت: این زره زر این سخن امیرالمؤمنین چه میدربارۀ  گفت:

من است، اما امیرالمؤمنین ھم از نظر من دروغگو نیست! شُریح رو به علی کرد و 
گفت: ای امیرالمؤمنین! آیا گواه و دلیلی داری؟ علی تبسم کرد و گفت: من دلیل و 

 ود ندارم!گواھی بر ادعای خ
گرفت و به راه زره را  و اومرد مسیحی است.  شُریح قاضی حکم کرد که زره از آنِ 

دھم که این قضاوت،  افتاد. چند قدم رفت، بازگشت و گفت: اما، من... گواھی می
قضاوت پیامبران است! امیرالمؤمنین از دست من به قاضی منسوب شده از طرف 

کند،  کند، و قاضی برعلیه او حکم می اھی میبرد، و از او دادخو خودش شکایت می

هَ إِلاَّ االلهَُّشهد أن أ شما است ای  ۀبه خدا سوگند! زر ن محمدا عبده ورسوله!أشهد أ! ولاَ إِلَ
امیر مؤمنان! وقتی که عازم جنگ صفین بودید از (بار و بُنه) افتاد. امیرالمؤمنین به او 
گفت: اما حالا که مسلمان شدی، زره از آنِ تو باشد! وجدانِ ایمانی بود که بر خلیفه و 

خواست برای گرفتن حق خودش به زور  با ایمان می ۀقاضی ھردو حاکم بود. نه خلیف
ود، یا قاضی را تحت تأثیر دھد تا به سود او حکم دھد، و نه قاضی مؤمن در متوسل ش

دانست راست  با آن که می –پیِ آن برآمد که اصول دادرسی را برای خشنودکردن امیر 
کرد: امیر و مردم  توجیه و تأویل کند. قانون شریعت بر ھمه حکومت می –گوید  می

 ان بودند!کوچه و بازار، مسلمان و مسیحی، ھمه یکس
گفت:  پوشید و می پیراھنی را که به سه درھم خریداری کرده بود، می سعلی

سپاس خدای را که این لباس را به من ارزانی فرمود تا در میان مردم خود را بیارایم، و 
 عورت خود را بپوشانم!!

اند  آورده ایشانکلید این زھد و آن عدالت، گزارشی است که بعضی دیگر از احوال 
شدگان را راه  کردگان و گم زد، راه گم در دوران خلافتش، تنھا در بازار قدم می که
گذشت و قرآن را در  رسانید، و بر کسبه و تجار می نمود، و ناتوانان را مدد می می

 خواند: گشود و می برابرشان می

ارُ ٱ تلِۡكَ ﴿ � ِ�  �خِرَةُ ٱ �َّ ِينَ َ� يرُِ�دُونَ عُلُوّٗ �ضِ ٱَ�ۡعَلهَُا لِ�َّ
َ
 لَۡ�قٰبِةَُ ٱوََ� فَسَادٗ�ۚ وَ  ۡ�

 .]۸۳القصص: [ ﴾٨٣للِۡمُتَّقَِ� 
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دھیم که در جھان برتری جویی نکنند،  آن سرای آخرت را ما برای کسانی قرار می«
 .»و در پی فساد برنیایند، و فرجام کار از آن پارسایان است

فرمانروایی نازل شده است که اھل عدالت و تواضع دربارۀ  گفت: این آیه گاه میآن
باشند، و کسانی که صاحب قدرت باشند دلبستگی به سرای آخرت و نیک فرجامی در 

 این کارھای بزرگ بود! ۀھای عالی، و ھم این نمونه ۀھم ۀنزد خدا، راز پشت پرد
 سیرت است که مالک بن دیناری نیک اُمو ۀخلیف /این عمر بن عبدالعزیزو 

گویند: مالک زاھد است، من چه زُھدی دارم؟! زاھد، عمر بن  گوید: می او میدربارۀ 
عبدالعزیز است. دنیا با دھان باز به سراغ او آمده است و او یکسره آن را ترک گفته 

 است!!
ران آری، او با آن ھمه ناز و نعمت که در آغوش آن پرورش یافته بود، در تمام دو

خواستند پیراھنش را بشویند، در خانه  خلافتش یک پیراھن بیشتر نداشت! وقتی می
نشست تا پیراھنش خشک بشود. روزی به اتاق ھمسرش وارد شد و از او خواست  می

که یک درھم به او قرض بدھد تا انگور بخرد. ھمسرش پولی نداشت. به او گفت: تو 
رھم نداری که انگور بخری؟! در پاسخش ات یک د امیرالمؤمنین ھستی و در خزانه

گفت: این آسانتر است از درگیرشدن با غل و زنجیرھای آتشین در دوزخ فردا! در تمام 
کوشید تا به فریاد نیازمندان  مدت زمامداریش که چندان طولانی ھم نبود سخت می

 برسد، و داد مردم بستاند، و حق ھرکس را به او بدھد. جارچی مخصوص او ھر روز
خواھند ازدواج کنند؟  آورد: کجایند بدھکاران؟ کجایند کسانی که می فریاد برمی

 نیاز گردانم! آنان را بی ۀکجایند یتیمان؟ کجایند بینوایان؟ تا من ھم
و با آن ھمه عدالت و زُھد و دادگری که داشت، و با آن ھمه سختگیری که بر خود 

کرد: خدایا، عُمر شایستگی  ناجات میداشت، با پروردگارش چنین م کانش روا مییو نزد
 آن را ندارد که به رحمت تو برسد، اما رحمت تو شایستگی آن را دارد که به عُمر برسد!

کرد و در مقام ستایش او گفت: ای امیرمؤمنان! خدا از جانب  مردی او را ثنا می
 اسلام تو را جزای خیر دھد!

و راستی که حق را به  .خیر دھد!عمر گفت: بلکه خدا اسلام را از جانب من جزای 
حق دار رسانید. عُمر بن عبدالعزیز پرورش یافته مکتب اسلام بود، و محصول کارگاه 

خواستیم بگوییم  ھا طولانی کردیم. می ایمان، سخن را در برشمردن این نمونه



 نقش ایمان در زندگی    ٣١٢

 

حکومتی که در دست مردانی با ایمان نباشد، و سیاستی که وجدان دینی آن را رھبری 
 چنانست که شاعر گفته است: نکند،

ـــــد ـــــن بعي ـــــمع م ـــــل يس ـــــل الطب  كمث
 

ــــــــه مــــــــن الخــــــــيرات خــــــــالِ    وباطن
 

 رسد. ھمانند طبلی است که از دور سر و صدایش بگوش می«
 ».ھا تھی است ھا و خوبی اما درونش از نیکی

 در بازرگانی و داد و ستد -
بعضی ھایی داشت،  کند که لباس امام غزالی از محمد بن مُنکدر روایت می

ھا به یک  درھمی درھمی. در غیاب او غلامش لباسی را از پنج ده درھمی و بعضی پنج
عرب بیابانی به ده درھم فروخت. وقتی محمد بن مُنکدر بازگشت و از ماجرا باخبر شد، 

خره او را یافت. به او گفت: تمام روز در پیِ آن مرد بیابانی به جستجو پرداخت. تا بالآ
کرده است و جنس پنج درھمی را به تو به ده درھم فروخته است! آن این غلام اشتباه 

مرد بیابانی گفت: ای مرد! من به رضایت معامله کردم! گفت: ھرچند که تو به رضایت 
دیم برای دیگران ھم نسپ نمیمعامله کرده باشی! ما چیزی را که برای خود 

درھمی را برگیر در برابر  ای دهھ پسندیم! یکی از سه کار را بکن! یا یکی از آن لباس نمی
گردانیم، یا این که لباس ما را پس  ده درھمت، یا این که ما به تو پنج درھم برمی

خره پنج درھم به او پس داد و آن مرد گیری! بالآ دھی و ده درھمت را بازپس می می
 بیابانی به راه خویش برفت.

کند که یونس بن عبید  میسرگذشت دیگری را ھم در ھمین رابطه، امام غزالی نقل 
شان بود. و  درھم قیمت ۴۰۰ھایش ھرکدام  ھای گوناگون داشت یک نوع از حُلّه حُلّه

اش را در دکان گذاشت. یک مرد  درھم. برای نماز برفت و برادرزاده ۲۰۰نوع دیگر، 
درھمی داد. خوشش آمد  ۲۰۰ ۀدرھمی خواست. به او حُلّ  ۴۰۰ ۀبیابانی آمد و از او حُلّ 

درھم خرید و به راه افتاد. یونس در راه او را بدید، و فھمید  ۴۰۰سندید، و آن را به و پ
 ۴۰۰ای؟ گفت: به  که حُلّه را از دکان او خریده است، به او گفت: حُلّه را به چند خریده

ارزد برگرد و آن را پس بده! گفت: در ولایت ما  درھم نمی ۲۰۰درھم! گفت: بیشتر از 
خره، او را به ھم قیمت دارد. و من به این معامله راضی ھستم! بالآدر ۵۰۰این حُلّه 

ا شرم اش را مؤاخذه کرد که آی درھم به او برگردانید، و برادرزاده ۲۰۰دکان بازگردانید و 
خواھی، و خیرخواھی نسبت به  ؟ سود صد درصد مینکردی؟ آیا از خدا نترسیدی
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ال رضایت آن حله را خرید و رفت! گفت: کنی؟! گفت: به خدا با کم مسلمانان را رھا می
 چرا آنطور که دوست داری با خودت رفتار کنند با او رفتار نکردی؟!

بازرگانان معمولاً عشق به سود و درآمد، در حد حرص، و حتی گاھی در حد خیانت 
کند، ثروت و دارائی در  و ظلم و ستم، بر وجودشان غالب است، اما وقتی ایمان غلبه می

 دن به مقامات عالی معنوی و فضائل اخلاقی برتر، دیگر بھایی ندارد.راه رسی
ھا اختصاصی به قرون نخستین اسلام و دوران زندگی سَلَف صالح ندارد.  این نمونه

تا ھمین امروز و عصر حاضر ھم در ھر شھری از شھرھای اسلامی با کم و بیش 
والحسن ندوی بعضی از این آثار شود. استاد اب اختلافی، ھمین آثار از ایمان مشاھده می

گوید: یکی از افراد موثق  ایمان و وجدان دینی را در یکی از مقالاتش آورده است، می
که عمری طولانی کرده و دوران حکومت اشراف را در حجاز درک کرده بود، برای من 

شان مواسات  تعریف کرد که بازرگانان مکه در آن روزگار به شکل عجیبی با ھمکاران
کردند،  گرفتند و خالصانه نسبت به یکدیگر ایثار می اشتند و منافع آنان را در نظر مید

 ۀآمد، و به انداز گفت: بعضی از بازرگانان اگر وقت عصر، مشتری برایشان می او می
مخارج روزانه و سود و درآمد معمولی روزانه که انتظار داشتند برایشان رسیده بود، و 

در آن روز فروش نداشته بودند، به آن مشتری با نھایت آرامی و شان اتفاقاً  ھمسایگان
چیزھایی  ۀھمگفتند: به سراغ آن دکان که در ھمسایگی من است برو!  خوشخویی می

بنابراین،  اند. که مشتریانش کم بودهایم  م دارد، و ما امروز شاھد بودهرا که ما داریم او ھ
 کنی! او سزاوارتر است به این که از او خریداری

دمشق به عنوان یک شھر اسلامی عربی بزرگ دربارۀ  محمد اسد نمساوی وقتی
 دھد: ھای خودش را چنین توضیح می گوید: برداشت سخن می

من یک نوع آرامش روحی و روانی در زندگی ساکنان دمشق دیدم. آرامش درونی «
رگانانی که در د. بازورفتار کسبه و دکانداران با یکدیگر قابل رؤیت ب ۀمردم در شیو

ھای کوچک به کسب و کار مشغول بودند، علی الدوام رھگذران را برای خرید  دکان
ای ترس و حسادت در وجودشان  رسید که ذره کردند. به نظر می شان صدا می اجناس

خواست مدتی از  شد که صاحب دکان، وقتی کاری داشت و می نیست. حتی دیده می
رفت بارھا  کرد و می امید ھمسایه و رقیبش رھا میدکانش بیرون برود، دکان را به 

گفت:  ایستاد و با خودش می دیدم که یک مشتری در برابر دکانی که صاحبش نبود، می
منتظر بمانم تا صاحب این دکان بیاید یا به دکان مجاورش بروم. بازرگان ھمسایه، ھر 
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نظر مشتری را به او  خواھد و جنس مورد پرسید که چه می آمد، و از مشتری می بار می
فروخت. البته نه از کالای دکان خودش، بلکه از کالای موجود در دکان رفیقش که  می

گذاشت. کجا انسان در  در دکان نبود، و پول جنس فروخته شده را روی تشک او می
 »ای از چنین رفتاری را در کسب و تجارت ببیند؟! تواند نمونه اروپا می

 در ھمدردی و ایثار -
ایمان به خدا و روز واپسین بیش از ھمه جا، در  ۀثیر این وجدانِ دست پروردتأ

گردد، ایمان و اسلام کاری کرده  ھای مواسات و ایثارھای مالی و جانی آشکار می زمینه
اش ھم  بود که ھرکس ھرچیز را که برای خودش دوست داشت، برای برادر دینی

فرزندانش  دوست بدارد، و دسترنج و کار و وقت خودش را ھمانطور که برای عزیزترین
رسانید، در اختیار خواھر و برادر دینی خودش  و محبوبترین نزدیکانش به مصرف می

بخشید که خواھر  داد. حتی گاھی ایمان، یک فرد مسلمان را تا آنجا تکامل می قرار می
داشت، و در حالی که خودش سخت به چیزی  اش را بر خودش مقدم می و برادر دینی

این کارھا در شرایطی صورت  ۀگذاشت. ھم ه، در اختیار او مینیازمند بود، سخاوتمندان
آور وجود داشت، و نه حکومتی که در پیِ آن بود، و نه  گرفت که نه قانونی الزام می

ھایی مراقبتی در پیِ انجام آن بودند، و نه عقوبتی برای کسانی که این کارھا را  دستگاه
درون انسان بود که او را به اعمال نیک ایمان در  ۀکردند وجود داشت. تنھا انگیز نمی

فرستاد. در جستجوی ثواب و پاداش  ھا می داشت و داوطلبانه او را در پیِ نیکی می وا
 تر از ھرچیز دیگری است. خدایی که آنچه نزد خداست بھتر و پاینده

روایت کرده است که بینوایی از او  لامام مالک در کتاب الموطأ از عایشه
دار بود و در خانه فقط یک قرص نان داشت. به کنیزکی  رد، او روزهدرخواست کمک ک

که نزدش بود، گفت: تا آن قرص نان را به او بدھد. کنیزک گفت: آن وقت شما چیزی 
ھا  برای افطار ندارید! گفت: آن را به او بده! کنیز ھم، چنان کرد، ممکنست بعضی

رایش اھمیتی نداشت، آن را چنان بپندارند که وی قرص نان را به خاطر آن که ب
 بشنوید: اند. بخشید. بنابراین، بد نیست این قصه را ھم که مورخان و محدثان آورده

فرستاد او  لعایشهام المؤمنین درھم برای  ۸۰, ۰۰۰س معاویه بن ابی سفیان
دار بود، و یک لباس کھنه در بر داشت. فوراً آن پول را بین مستمندان و بینوایان  روزه

کرد و چیزی از آن باقی نماند. پیشخدمتش به او گفت: یا ام المؤمنین!  تقسیم
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توانستی دو درھم از آن پول را گوشت بخری تا برای افطار خوراکی درست کنیم؟!  نمی
 کردم! گفت: دخترم، اگر به یاد آورده بودی این کار را می

اش  لی که در خانهکند، در حا داری که قرص نانش را بر بینوایی ایثار می خانم روزه
کند و به یاد شکم  ھا ھزار درھم را نیز ایثار می چیزی ندارد که با آن افطار بکند، ده

 افتد! خودش نمی ۀگرسنه و لباس پاره پار
لقبش داده » ام المساکین«نیز که  ج زینب بنت جحش ھمسر دیگر پیامبر اکرم

 ۀوقتی روز پرداخت سرانبودند. ھمین شیوه را داشت. برزه بنت باتع گفته است که 
پول نزد  ۀسھم او را برایش فرستاد وقتی آورندس عمرامیرالمؤمنین بیت المال رسید، 

ھا تواناتر از  او آمد، گفت: خدا عمر را بیامرزد! خواھران دیگر من برای تقسیم این پول
ھا  ای روی آن پول و پارچه ھا ھمه مال شماست! گفت: سبحان الله! گفتند: این اند! من

گوید: آنگاه به من گفت: دستت را زیر پارچه داخل کن و یک  راوی قصه میافکند. 
ھا را بردار و ببر برای بنی فلان و بنی فلان که از نزدیکان او و یتیمان  مشت از این پول

ه به او بودند. به ھمین ترتیب، بخش بخش بردم تا کمی از آن زیر پارچه باقی ماند. بُرز
گفت: یا ام المؤمنین، خدا شما را بیامرزد! به خدا! ما ھم در این پول سھمی داریم. 

گوید: پارچه را برداشتم، زیر  گفت: آنچه ھم زیر پارچه مانده است مال شما باشد! ... می
 درھم باقی مانده بود! ۸۵آن 

ت: این ای نھاد و به غلامش گف دینار برداشت و در کیسه ۴۰۰س عمر بن خطاب
ای درنگ  اش به بھانه ای در خانه پول را برای ابوعبیده ابن الجراح ببر. بعد، چند دقیقه

گوید:  ھا را برای وی برد و گفت: امیرالمؤمنین می کند. غلام آن پول کن ببین چه می
این پول را برای رفع بعضی نیازمندیھایت خرج کن. گفت: خدا او را مورد عنایت و 

دینار را برای فلانی  ۷ش قرار دھد، بعد گفت: بیا ای کنیزک! این مشمول رحمت خود
ھا تمام  پول ۀدینار را برای فلانی ببر، تا ھم ۵دینار را برای فلانی ببر، این  ۵ببر، این 

ھمان مقدار پول را ھم برای معاذ س شد. غلام نزد عمر آمد و شرح ماجرا را گفت: عمر
ای  ا ھم به او داد و گفت: برای معاذ ببر و به بھانهبن جبل آماده کرده بود. آن کیسه ر

 کند. پول را برای معاذ برد و گفت: اش درنگ کن ببین چه می در خانه
ھایت خرج کن. گفت:  گوید: این پول را برای رفع بعضی نیازمندی امیرالمؤمنین می

مقدار را خدا او را مورد عنایت و مشمول رحمت خودش قرار دھد. بیا ای کنیزک! این 
فلانی ببر، این مقدار را برای فلانی ببر، زنی که  ۀفلانی ببر، این مقدار را به خان ۀبه خان
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معلوم بود ھمسر او است از اتاقی سر بیرون آورد و گفت: ما ھم به خدا بینوائیم! به ما 
د. ھم چیز بده. دو دینار بیشتر در کیسه نمانده بود، آن دو دینار را ھم به سوی او افکن

غلام نزد عُمر بازگشت و شرح ماجرا را گفت: عُمر خشنود شد و گفت: اینان برادرانند، 
 به فکر یکدیگر ھستند.

دینار  ۴۰۰۰۰عبدالرحمن بن عوف قطعه زمینی را برای عثمان بن عفان به 
فروخت. عثمان بن عفان آن پول را میان مستمندان و بینوایان، نزدیکانش و دیگران و 

 تقسیم کرد. ج بر اکرمھمسران پیام
ای برپا  کاروان تجارتی عبدالرحمن بن عوف وارد مدینه شد. آن روز در مدینه ولوله

شده بود. عایشه گفت: چه خبر است؟! به او گفتند: کاروان تجارتی عبدالرحمن بن 
فرمود:  شنیدم که می ج عوف آمده است. عایشه گفت: ھمه بدانید که از رسول خدا

لغزد و گاھی پابرجا  بدالرحمن بن عوف را بر روی صراط که گاھی میبینم ع گویا می
شود، تا آن که یک بار لغزید و دیگر نتوانست پاھایش را بر صراط نگھدارد... این  می

بارھایشان  ۀشتران و ھم ۀگفته به گوش عبدالرحمن رسید. عبدالرحمن گفت: ھم
ھا باارزشتر بودند. در مجموع گوید: بار شترھا از خود شتر صدقه است! راوی قصه می

این مال  ۀاین دارائی و ثروت را و ھم ۀشتر با بار بود. به ھمین سادگی ھم ۵۰۰
شتران  ۀالتجاره را که مدینه را به لرزه درآورده بود، بخشید و فقط یک جمله گفت: ھم

 و آنچه بر پشت دارند، صدقه است!
ھایش در نزد  وبترین نخلستانابوطلحه در مدینه بیش از ھمه نخلستان داشت. محب

شان بود که به  معمول ج بود که روبروی مسجد قرار داشت. رسول خدا» بیرحاء«او 
 .ندنوشید رفتند و از آب خوبی که داشت می این نخلستان می

ھرگز به نیکی نائل نگردید، تا آنچه را که «گوید: وقتی این آیه نازل شد:  اَنَس می
آمد و گفت: یا رسول الله! خدای  ج ابوطلحه نزد رسول خدا »دوست دارید انفاق کنید

ا ُ�بُِّونَۚ  لِۡ�َّ ٱَ�نَالوُاْ  لنَ﴿ گوید: تبارک و تعالی می ٰ تنُفقُِواْ مِمَّ  .]۹۲آل عمران: [ ﴾حَ�َّ
ھای من بَیرحَاء است. صدقه باشد! امیدوارم که به نیکی و  و محبوبترین دارائی

آمده باشم. یا رسول الله! به ھر طریقی که خدا به تو  کردن آن نزد خدا نائل ذخیره
فرمود: به! این مِلک پردرآمدی  ج دھد آن را به مصرف برسان! رسول خدا نشان می

 »است! این ملک پردرآمدی است!
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گوسفندی را برای یکی از یاران رسول خدا ھدیه بردند. گفت: فلانکس از من به 
او فرستاد. آن دومی ھم برای دیگری که او را این گوسفند نیازمندتر است، و برای 

دانست فرستاد. ھمین طور دست به دست گشت تا پس از آن که به  نیازمندتر می
 نفر رسید دوباره نزد اولی بازگشت. ۷دست 

یک سلسله ماجراھای فردی است، و وضع  ھا داستان خواننده گمان نکند که این
این ماجراھا بسیار فراوان است، و به راستی کند. مانند  واقعی جامعه را وانمود نمی

اسلامی را در رابطه با ثروت و زندگی برای ما  ۀروح و روان و فلسفه و دیدگاه جامع
 کند. ترسیم می

گفت: دورانی بر ما گذشت که ھیچکس خودش را نسبت به  عبدالله بن عُمر می
دانست! (الادب  دینار و درھمی که در دست داشت سزاوارتر از برادر مسلمانش نمی

 البخاری). –المفرد 
ھا که بگذریم، ھمان سند قرآنی که خدای متعال از روحیه و رفتار انصار  این ۀاز ھم

است، کافی است، آن نمودار تعالی که از برادری و مواسات و  در مدینه به دست داده
 اسلامی مدینه ترسیم فرموده است: ۀایثار در جامع

ِينَ ٱوَ ﴿ ارَ ٱَ�بَوَّءُو  �َّ يَ�نَٰ ٱوَ  �َّ مِن َ�بۡلهِِمۡ ُ�بُِّونَ مَنۡ هَاجَرَ إَِ�ۡهِمۡ وََ� َ�ِدُونَ ِ�  ۡ�ِ
 ْ وتوُا

ُ
آ أ ۚ وَمَن يوُقَ شُحَّ  صُدُورهِمِۡ حَاجَةٗ مِّمَّ نفُسِهِمۡ وَلوَۡ َ�نَ بهِِمۡ خَصَاصَةٞ

َ
ٰٓ أ وَ�ُؤۡثرُِونَ َ�َ

وَْ�ٰٓ�كَِ هُمُ  ۦَ�فۡسِهِ 
ُ
 .]۹الحشر: [ ﴾٩ لمُۡفۡلحُِونَ ٱفأَ

سکونت در مدینه  ۀایمان داشتند و ھم پیش از آنان سابق ۀکسانی که ھم سابق«
و در دل ھیچ  اند، مھاجرت کرده دوست دارند کسانی را که به سوی آنان داشتند،

کنند، ھرچند  کنند، و بر خویشتن ایثار می احساس نیازی به دارائی و ثروت آنان نمی
که به آنان اختصاص داشته باشد. و کسانی که از قید و بند بُخل و امساک رھا شده 

 .»باشند، ھم آنان رستگارانند

 ها پاسخ به بعضی اعتراضات و شبهه
ت، ملاحظه کردیم که دین و ایمان در سازندگی اخلاق فاضله و در فصلی که گذش

ھای  ھایی از شخصیت ھای بیدار تا چه اندازه تأثیر دارد، و نمونه دادن وجدان پرورش
ای از  ھای زنده ایمان بوده و به صورت مجسمه ۀبشری را که ساخته و دست پرورد

کردیم، ھرچند این مطلب نیاز  ارائه اند، کرده فضائل اخلاقی در میان مردم زندگی می



 نقش ایمان در زندگی    ٣١٨

 

گذاری تمدن غیر  به ذکر مثال نداشت، زیرا تأثیر و نقش دین در ھدایت انسان و پایه
شک، دین  قابل انکار است و این سخن درستی است که یکی از مورخان گفته است: بی

ھای انسان را تعدیل کرده و  گری ترین نیرو در تاریخ بشریت بوده است که وحشی عظیم
 نسان را تکامل بخشیده است.ا

دین با اخلاق دچار سردرگمی شوند و در مقام اعتراض  ۀبعضی ممکن است در رابط
برآیند که چگونه بعضی از ملحدان به فضیلت و اخلاق پایبند ھستند، در حالی که 

دھد که به اعتقاد او زندگی شرافتمندانه و انسانی  پاسخ می» تارد« ؟.ایمان ندارند
 گردد. خره به آثاری از تربیت دینی بازمیان بالآبعضی ملحد

نام نھاده است و در توصیفی که از » دنباله نور مسیحیت«کارلایل این آثار را 
ھم در آن » رنان«کند.  زندگانی یکی از ملحدان مغرب زمین دارد به آن اشاره می

 یهزیر ساما در عصر حاضر «گوید:  عبارت مشھورش به ھمین مطلب اشاره دارد که می
بعد از ما در چه فضایی  ۀھای آیند کنیم، نسل زندگی می –مقصودش سایه دین است  –

ھای گوناگونی که  توانند بر شھوات نفسانی و انگیزه چگونه می» به سر خواھند برد؟!
 ۀبرای دزدی و دروغگویی و آدمکشی دارند چیره گردند، زمانی که حتی ھمین دنبال

 نور عقاید دینی ھم به حالت احتضار بیفتد؟!
ین داستان نویس جھان به تفصیل به شرح این مطلب تر بزرگ داستایوفسکی

شود، ھمنشین شیاطین  پرداخته است که چگونه انسان ھنگامی که از خدا دور می
تأکید داشته ھا  آن گردد. و این مطالب چیزھایی نیستند که تنھا طرفداران ادیان بر می

انصاف باشد تا به این مطالب اعتراف کند، خواه طرفدار  لباشند، کافی است کسی اھ
 ھای آسمانی باشد. عقاید دینی باشد و خواه منکر پیام

دانند، معتقدند که زندگی بدون دین  بعضی ملحدان با آن که دین را خرافات می
نیاز  اوھام بی – این به اصطلاح-پذیر نیست، و نظرشان این است که اخلاق از  امکان

داشت، باید او را اختراع  گوید: اگر خدا وجود نمی نیست. یکی از ھمین متفکران می
در روح و روان را گوید که آثار ایمان به خدا  کردیم! این سخن را از آن جھت می می

به مسخره » ولتر«بیند. ادیب فرانسوی معروف  آدمی و زندگی اجتماعی بشر می
کنید؟ اگر خدا نبود ھمسرم به من خیانت  جود خدا شک میگوید: چرا در و می
گوید: من به وجود جھنم  برد! سومی می کرد، و پیشخدمتم دارائی مرا به سرقت می می

داشتن از جھنم بسیاری از مردم را از  اعتقاد ندارم، ولی به نظر من، ھمین واھمه
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ر یا پسر جوان وقتی بینم که یک دخت دارد. من این را می کارھای ناشایست بازمی
اخلاق  ۀیابد که جھنمی وجود ندارد، دیگر ھیچ چیز جلودارش نیست. وظیف درمی

اینست که کل را در برابر جزء مجسم کند، و آینده را در برابر حال، حاضر گرداند، و 
ھوفدنج  ۀبه گفت –کند انجام بدھد. دین  این دقیقاً ھمان کاری است که دین سعی می

ھا است، و بدون نظام پاداش و کیفر دینی اخلاق فرضی بیش  ارزشپاسداری از  –
شان را در کار  رود، و جوانان زیرکی و دانش نخواھد بود. احساس مسؤولیت از میان می

 ھای اخلاقی متمرکز خواھند ساخت. اندیشی برای گریختن از توصیه چاره

 ترس از خدا و روز رستاخیز و نقش آن در تربیت
ھای ملحدان در رابطه با تأثیر دین در اخلاق و  از اظھارات و گواھیاین بخشی بود 

ھا را از خدا و  دینی که انسان ۀکنند که شیو ای شایع می رفتار. با وجود این، عده
ترسانند، با تربیت شخصیت آزاد و مستقل و تکامل یابنده منافات  سنجش اعمال می

 دارد.
کردن  که عاری –وه بر مطالبی که قبلاً بیان کردیم لاع –گوییم  ما به این عده می

اساس و یک خیال موھوم است،  تربیت از عامل ترس به طور تام و مطلق، یک ادعای بی
و انکار واقعیت انسانی است که خدا او را آفریده است و موجودی است که بیم و امید، 

لاخره ترس به نحوی در و آرزو و واھمه در کارھایش مؤثر است. حال اگر قرار است با
ھمه آفریدگان، و  ۀجھان، و آفرینند ۀھم ۀکار باشد، چه بھتر از این که ترس، از دارند
 ۀامور این جھان باشد، و پس از آن ھم ۀتنھا صاحب اختیار و صاحب فرمان در ھم

ای نباید بترسیم، کوچک یا بزرگ، مگر  ھای دیگر ترس را ببندیم. از ھیچ آفریده روزنه
 ۀدی که فطرت و طبیعت اقتضا دارد. و این به راستی منبع شجاعت، و مایموار

 فرماید: مؤمنان میدربارۀ  در قرآنکریم وندنیرومندی است. چنانکه خدا

ِينَ ٱ﴿ ِ ٱُ�بَلّغُِونَ رَِ�َٰ�تِٰ  �َّ حَدًا إِ�َّ  ۥوََ�خۡشَوۡنهَُ  �َّ
َ
ۗ ٱوََ� َ�ۡشَوۡنَ أ َ  .]۳۹الأحزاب: [ ﴾�َّ

رسانند و از او واھمه دارند و از ھیچکس به جز  ھای الھی را می پیامکسانی که «
 .»خدا واھمه ندارند

ِ ٱيَُ�هِٰدُونَ ِ� سَبيِلِ ﴿  .]۵۴المائدة: [ ﴾وََ� َ�َافوُنَ لوَۡمَةَ َ�ٓ�ِٖ��  �َّ
 .»ترسند ای نمی کننده کنند و از سرزنش ھیچ سرزنش در راه خدا جھاد می«
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مَا﴿ يَۡ�نُٰ ٱَ�لُِٰ�مُ  إِ�َّ وِۡ�اَءَٓهُ  لشَّ
َ
ؤۡمِنَِ�  ۥُ�َوفُِّ أ  ﴾١٧٥فََ� َ�اَفوُهُمۡ وخََافوُنِ إنِ كُنتُم مُّ

 .]۱۷۵عمران:  آل[
ترساند. پس از آنان نترسید و از من  جز این نیست که شیطان یارانش را می«

 .»بترسید، اگر ایمان دارید

َ  خۡشَوۡنِ ٱوَ  �َّاسَ ٱفََ� َ�ۡشَوُاْ ﴿ واْ �وََ� �  .]۴۴المائدة: [ ﴾َ�ِٰ� َ�مَنٗا قلَيِٗ�ۚ شَۡ�ُ
 .»پس از مردمان نترسید و از من بترسید و آیات مرا به بھای اندک مفروشید«

ترساند، و  کسی که از خدا ترسید، خدا ھمه چیز را از او می«و در اخبار آمده است: 
 ».ترساند میکسی که از خدا نترسید خدا او را از ھمه چیز 

بگذریم از این که ترس مؤمن از پروردگارش، ترس از یک قاضی عادل است که 
ند، نه ترس از یک مبادا به خاطر جرمی که مرتکب شده است او را به کیفر برسا

گیرد. ترس انسان با ایمان از  م که بیگناھان را به گناه تبھکاران میرح فرمانروای بی
ار شباھت دارد به ترس پسر از خشم پدر، ھنگامی که از پروردگار رحیم و رحمان، بسی

ترس آمیخته با امید به عفو و  برعلاوه این .کند راه و روش راست انحرافی پیدا می
، مانند آن کسانی که است او ۀگذشت خدای منان، و آرزومندی نسبت به رحمت واسع

 شان فرموده که: خدا در قرآن توصیف

وَْ�ٰٓ�كَِ ﴿
ُ
ِينَ ٱ أ قۡرَبُ وَ�َرجُۡونَ رَۡ�َتَهُ  لوۡسَِيلةََ ٱدۡعُونَ يبَتۡغَُونَ إَِ�ٰ رَّ�هِِمُ يَ  �َّ

َ
هُمۡ أ ُّ�

َ
 ۥ�

 .]۵۷الإسراء: [ ﴾ٓۥۚ وََ�خَافوُنَ عَذَابهَُ 
 ھا را ھرکدام که کنند، و انواع وسیله آنان کسانی ھستند که با خدا راز و نیاز می«

جویند. و رحمت او را امیدوارند، و  باشند، برای رسیدن به مقام قرب الھی می تر نزدیک
 .»ترسند از عذاب او می

کند. نه این  قرآن ھمواره حد وسط میان خوف و رجاء، بیم و امید، را توصیه می
درست است که ترس به نومیدی از رحمت و عنایت الھی بیانجامد، و نه آن درست 

 شدن از مکر خدا بکشاند. حمت الھی کار انسان را به ایمناست که امیدواری به ر

مَنُ مَكۡرَ ﴿
ۡ
ِ ٱفََ� يأَ ونَ ٱ لۡقَوۡمُ ٱإِ�َّ  �َّ  .]۹۹الأعراف: [ ﴾٩٩ لَۡ�ِٰ�ُ

 .»کارانند گردند، مگر آن عده که زیان که از مکر خدا ایمن نمی«
 و ھمچنین:
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وۡحِ  َٔ َ� ياَْۡ� ﴿ ِ ٱسُ مِن رَّ  .]۸۷یوسف: [ ﴾٨٧ لَۡ�فِٰرُونَ ٱ لۡقَوۡمُ ٱإِ�َّ  �َّ
 .»ند، مگر آن عده که کافران و ناسپاسگردند از رحمت و عنایت الھی نومید نمی«

اوصافی که در قرآنکریم برای خدای متعال برشمرده شده است، این توازن را در 
 آورد: انسان مؤمن پدید می ۀروحی

�بِ ٱ َ�فرِِ ﴿  .]۳المؤمن: [ ﴾لۡعِقَابِ ٱشَدِيدِ  �َّوبِۡ ٱوَقاَبلِِ  �َّ
 .»تو به سخت کیفر ۀگناه پذیرند ۀآمرزند«

ْ ٱ﴿ نَّ  عۡلَمُوٓا
َ
َ ٱأ نَّ  لعۡقَِابِ ٱشَدِيدُ  �َّ

َ
َ ٱوَأ  .]۹۸المائدة: [ ﴾٩٨َ�فُورٞ رَّحِيمٞ  �َّ

 .»بدانید که خدا سخت کیفر است و خدا آمرزگار و مھربان است«

ناَ ﴿
َ
� ٓ ِ�ّ

َ
نَّ  ٤٩ لرَّحِيمُ ٱ لۡغَفُورُ ٱ۞َ�بّئِۡ عِبَادِيٓ �

َ
ِ�مُ ٱ لعَۡذَابُ ٱعَذَاِ� هُوَ  وَأ

َ
�ۡ ٥٠﴾ 
 .]۵۰-۴۹ الحجر:[

باخبر گردان بندگان مرا که من خود آمرزگار و مھربانم و عذاب من ھم عذاب «
 .»دردناک است

منافات دارد، و سد راه حالا ببینم، چگونه این ترس، با یک روش تربیتی صحیح 
 پرورش و تکامل شخصیت انسانی است؟!

 به مخالفان تربیت دینی» هنری لینگ«پاسخ دکتر 
ادیان را در تربیت  ۀھای تربیت دینی و شیو پاسخ تفصیلی این مخالفان مکتب

کتاب  ۀسپاریم. وی نویسند انسان، به دکتر ھنری لانگ روانپزشک آمریکایی می
ھای روانشناسی معاصر رواج  است و نظریاتی را که بعضی مکتب» بازگشت به ایمان«

 گوید: شمارد. می نادرست می اند، داده
ترین و دقیقترین وظائف اجتماعی است.  تربیت کودکان از دشوارترین و مھم«

ھای تربیت کودکان بسیار پیچیده و سر در گم است، و آنقدر ابعاد گوناگون  دشواری
خارجی نیاز دارند.  ۀخره به یک پشتوانآن مشکلات، بالآدارد که پدران برای حل 

ھرچند آن پشتوانه ناچیز و ساده باشد. طبیعی بود که وقتی پدران روشنفکر خود را از 
 ۀشان را دور انداختند، در پی یافتن قبل نیاز دیدند، و معتقدات دینی عقاید مذھبی بی

شان فراھم گرداند. کسی یا چیزی را جدیدی برآیند که آن پشتوانه را از راه دیگری برای
در برابر خودشان ندیدند، به جز دانش روانشناسی مخصوص کودکان، اما روانشناسی 
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زیرا اعتماد به  ؛کودکان ھم آمادگی لازم را برای در اختیارگذاشتن آن پشتوانه نداشت
 عملی به ۀاین دانش تا آن وقت ھنوز از یک حد اعتمادی نظری نگذشته بود و جنب

شناسی خود نگرفته بود، و براھین عملی این دانش با وجود چندگانگی نظریات روان
 .گذرانید دوران شیرخوارگی را می و کودک، ھنوز در گھواره بود

ترین  ھای روانشناسی کودک گردن نھادند. شاخص اینجا بود که پدران به تئوری
و بھتر است که کودک را  تئوری این بود که تنبیه بدنی از جھت روانی زیان آور است.

کننده نه این که با زور و فشار او را وادار  دادن کار مورد نظر به ترتیبی قانع برای انجام
کنند، و نباید کودک را تحت فشار قرار داد. بلکه به عکس باید به او فرصت داد تا 

منظم  ۀنخودش را نشان بدھد... و باید به کودکان یک مقرری روزانه یا ھفتگی یا ماھیا
دارد، تا ارزش پول را درک کنند، و بعضی کودکان طبیعتاً عصبی یا بسیار حساس و 

آیند، و اینگونه کودکان را نباید وادار کرد که ھمان کارھایی را که  زودرنج به دنیا می
کنند انجام بدھند. اما متأسفانه ھیچ برھان علمی یا روانی صحت این  دیگر کودکان می

 »ھا غلط ھستند! این تئوری ۀد نکرد، بلکه به عکس ثابت گردید که ھمنظریات را تأیی
این طرز تفکرھای به اصطلاح علمی را  ۀاین اندیشمند آمریکایی پس از آن که ھم

کند، و  ریزد، ضرورت بازگشت به دین را مطرح می که روزگاری رواج یافته بودند، فرو می
دکان و بھسازی رفتار و سازماندھی ھای دینی در تربیت کو کند که شیوه توصیه می

 د.نشان مورد توجه قرار گیر اخلاق
بنابراین، بھتر از ھر تربیت دیگری این است که به او بگوییم: این کار خوب است، 

پسندد و برای انجام آن  زیرا خدا به آن فرمان داده است و آن را دوست دارد و می
ا خدا از آن نھی کرده و از این کار دھد. یا: این کار بد است، زیر پاداش بھشت می

پسندد، و برای این کار کیفر آتش را در نظر گرفته است. از این  آید، و نمی خوشش نمی
د و به ندار دست برمی یپذیرفتن ۀکنند پدرانی را که از این روش قانع ۀرو، شیو

ند، آور ھا، روی می ثابت شده است و نه سودمندی آنھا  آن ھایی که نه درستی روش
مان را  گویند: ما فرزندان که میایم  از بسیاری پدران شنیده«گوید:  کند. می محکوم می

فرستیم. تا وقتی که به سنی برسند که ھمه  ھا نمی ھای دینی یا عبادتگاه به آموزشگاه
گیرند جوابی ندارند. وقتی  چیز را تشخیص بدھند. اما وقتی در برابر این سؤال قرار می

ھا ھمان شعور توانای تمیزدادن  کنید این بچه پرسیم: آیا آن وقت فکر می میاز آنان 
کنید،  کنند؟ آیا فکر می یافتیم، کسب می ھا می درست و نادرست را که ما در این محیط
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ھا  آن ھا به ھمان الگوھای اخلاقی واضح و روشنی که ما از آغاز کودکی به این بچه
 کنند؟! ایمان پیدا می ایم، ایمان آورده

گفتیم که باید به کودکان بگوییم که بعضی کارھا خطاست و بعضی صواب، زیرا 
خدای متعال درست و نادرست را برای ما بیان کرده است، یا در کتاب خدا بیان شده 
است. ممکن است این شیوه یک شیوه ساده و ابتدائی باشد، اما شکی نیست که 

تربیت شدیم، دست کم بسیاری کارھای نیک و تأثیرات مطلوبی دارد که ما با این روش 
گوییم؟  مان چه می بد را به ھمین وسیله تشخیص دادیم. اما امروزه ما به فرزندان

دھیم!  گوییم: این کار نادرست است، و این کار درست، زیرا ما اینطور تشخیص می می
 یا برای این که جامعه اینطور تشخیص داده است!!

ھا را دارد؟! آیا ھمان تأثیر  ما آن توان و قدرت توضیح قدیمیآیا این توضیح امروزی 
ھای اخلاقی اساسی را در زندگی بدون آن که به  را دارا است؟ و آیا کودکان ما ارزش

 وایم  ھایی را که ما پذیرفته گیرند؟ ھمان ارزش فشار اعتقادات دینی نیازی باشد، فرا می
را قبول ھا  آن ھای الھی ا دیگر پشتوانهرا قبول داریم. حتی پس از آن که مھا  آن

 »نداریم؟!
تربیت  ۀھایی که دین در زمین بعد در فصل دیگری که به بررسی اھمیت کمک

شان و تکوین شخصیت آنان، در اختیار پدران قرار  شان، و تھذیب اخلاق فرزندان
 گوید: آید و می پردازد، بار دیگر به سراغ ھمین مطلب می دھد، می می

ھایشان و چه از  ھایی دارند، چه از نظر طبیعت است که کودکان باھم تفاوت بدیھی«
نظر وراثت. اما ھرقدر این طبیعت یا وراثت پاکیزه و خوب باشد، بدون یک نظام و 

دار گردانید، از طرفی ھم،  توان در وجود کودک ریشه سیستم، عادات اصلی را نمی
آید، و عکس العمل منفی در برابر آن  چون کودک عملاً از نظام و سیستم خوشش نمی

دارد، ھرگاه بخواھیم عادات خوب را در وجود او رشد بدھیم که راھی جز این نداریم، 
ھای خوب مؤثر  ای که بتواند در سرعت بخشیدن به تحصیل این عادت باید از ھر وسیله

واقعیتی است کند، استفاده کنیم. این یک  دارباشد یا به نحوی کودکان را به این امر وا
ھای خودشان  که بیشتر پدران شدیداً نیازمند پند و اندرز دیگران در اثنای کوشش

 شان ھستند. کودکان ۀھای مطلوب در اخلاق و روحی برای نشانیدن نھال عادت
عقلی و روانی آن مورد بحث و بررسی قرار دھیم،  ۀاگر مطلوب را از ھردو جنب

ن کمک جانبی ھمان دین است. ایمان به وجود خدا ترین منابع ای یابیم که عمده درمی
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ھای آسمانی برای پدر و مادر یک پناھگاه ایمن و قابل اعتماد به  و پیامبران و کتاب
شان به آن پناه برند، و به آنان یک تسلط  توانند در تربیت فرزندان آورد که می وجود می

دینی ھم ایمان نداشته  بخشد که حتی اگر به مبانی شان می فوق العاده بر کودکان
کردند که چگونه  باشند، به آن نیازمند ھستند. این پدرانی که پیاپی سؤال می

شان را شکل بدھند و به ثمر برسانند، در حالی که خودشان  ھای اخلاقی فرزندان عادت
از آن تأثیرات دینی که در دوران کودکی اخلاق آنان را شکل داده است، تھی ھستند، 

زیرا تاکنون جایگزین کامل و مطلوبی برای  اند. نشدنی رویاروی مشکلی حل در واقع با
ھای  آن نیروی سھمگین که دستاورد ایمان به آفریننده و آن نظام اخلاقی الھی در دل

مردمان است، یافت نشده است. پدرانی که تحت تأثیر فرھنگ زمان، و افکار ضد دینی 
ھمواره سرگردان خواھند بود و راه به جایی  اند، شان، خود را از قید ایمان رھایی داده

گاھی برای  توانند پناه ھای سرگردان چگونه می نخواھند برد. آن وقت این آدم
 شان باشند؟ فرزندان

در صورتی که این پناھگاه قابل اعتماد دینی وجود نداشته باشد یا نخواھند از آن 
که در مورد ھر پدیده و شرایطی که  استفاده کنند، پدران تنھا راھی که دارند این است

خواھند نھال آن  ھایی که می کنند، و در رابطه با ھریک از عادت روزانه با آن برخورد می
شان بنشانند، باید بسیار بیندیشند، و تعمق و تأمل کنند، و دست  را در وجود فرزندان

و نادرست و خیر  به تحقیق وسیع بزنند تا بتوانند در ھریک از آن موارد مرزھای درست
د و شو می تر بزرگ قدر که فرزندشانشان مشخص گردانند. و ھر و شر را برای فرزندان
ھای گوناگون جامعه، با اھداف و  کند، و بیشتر تحت تأثیر سلطه رشد بیشتری پیدا می

گیرد، و با مدرسه و ھمسایگان و  ھای گوناگون، قرار می مقاصد و تمایلات و جھتگیری
گردد، و پیچیدگی  وارتر میکند، کار دش بط بیشتری برقرار میھرش روادوستان و ش

فرسایی است. ھمین  شود. زیرا تربیت فرزندان واقعاً تکلیف طاقت کار بیشتر می
نابسامانی و تزلزلی که در اندیشه و عمل بسیاری از پدران در این روزگار مشاھده 

تواند به  ھا نیرویی است که میکنیم، گواھی راستین بر این حقیقت است. دین تن می
حل آن مشکلات اخلاقی و عقلی که ناگزیر وجود دارند، مدد برساند.  ۀانسان در زمین

افراد جامعه را برھم  ۀمشکلاتی که ھمواره آسایش و آرامش پدران و فرزندان و ھم
ه رژیم حاکم دست زنند. شما در این جھان نابسامان که ھرچند یکبار مردم برعلی می
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شوند، غیر از خدای یگانه پناھگاه زنده  و خواھان تغییردادن آن می زنند شورش می به
 د یافت.یو ثابت و پایداری که در معرض تغییر و تبدیل قرار نگیرد، نخواھ

 ۀکنند آن کودکی که از ھمان آغاز کودکی وجود خدا را پذیرفته، و به عنوان تعیین
را گردن نھاده است، و خوبخود یک عامل مرز خیر و شر و نیکی و بدی، فرمان خدا 

ھای پسندیده پیش  برنده در درون خویش دارد که او را به سرعت به سوی عادت پیش
ھا و  داشتنی دوست ۀکه کاخ اعمال و کردارش را بر پای به جای آن ،برد می

ھای خودش استوار سازد، کردارش را براساس درست و نادرست  نداشتنی دوست
خواھد از مادرش فرمان نبرد، ولی به  کند. ممکن است روزی ببیند که می ریزی می پایه

کند. ممکنست یک روز پس از آن که اجناس  کند که دارد اشتباه می خوبی درک می
پول را به مادر  ۀر خریده و آورده است، دوست داشته باشد که بقیمورد نیاز ما را از بازا

داند که این کار درست نیست. ممکنست به ھنگام بازی با  برنگرداند، اما به خوبی می
منم منم و انانیت خویش پایین بیاید،  ۀدوستانش اصلاً دوست نداشته باشد که از اریک

 سازد. اما خود را به این امر وادار می
تواند  ی است که این روش چندان ھم ساده و آسان نیست، اما خیلی زود میطبیع

ھای پسندیده را به  ھای مشخص و خودخواھانه و عادت نیروی تشخیص بین انگیزه
صورت یک عادت در وجود آنان به وجود بیاورد، و به طور خلاصه، تفکیک میان 

 .ھای نفسانی و احساس تکلیف را برایشان میسر گرداند لذت
یافتن  اش، و غلبه شدن انسان بر تنبلی جسمانی و عقلانی جای تردید نیست چیره

ھای لازم برای  درست تحصیل عادت ۀھای طبیعی نھفته در درون او، شیو وی برانگیزه
نسان موفق است. درست به ھمان اندازه که دین، کودکان را به این صفات ایک 

کند،  داند، و این صفات را بر آنان تحمیل میگر ای که باید بیاموزند ملزم می پسندیده
روند. دکتر لینک  ھای یک شخصیت ارزنده پیش می کودکان به سرعت به سوی ویژگی

ترین آثار را در  ھا عمیق کند بر این که دروس دینی، و رفت و آمد به عبادتگاه تأکید می
ھای  انکه آزمایشآورد. چن گذارد. و لذیذترین میوه را به بار می جان کودک باقی می

ت رسانیده اثباھایی که میان کودکان شده است، این مطلب را به  فراوان و مقایسه
 گوید: است. در این باره می

ھا سراغ داریم، و اشکالاتی که  ھای منفی که ما در عبادتگاه ھا و جنبه ھرقدر بدی«
این اماکن رسد، زیاد باشند، به ھرحال  ھای دینی به نظرمان می در شنیدن موعظه
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ریزی اصول صحیح تشخیص درست و نادرست، تفکیک  توانند ما را در پایه می
ھای شخصی و غیر شخصی در وجود کودکان یاری کنند، ھمچنین در نشانیدن  انگیزه

نھال ایمان به خدا و اعتقاد به نظام اخلاقی الھی به عنوان منبع آن اصول به ما کمک 
دستاوردھای زیادی برای پدران و مربیان جامعه دارند، و  ھا کنند. بنابراین، عبادتگاه می

ھای اصلی تکوین اخلاق انسانی و  آورند، تا پایه بھترین زمینه را برای آنان فراھم می
شان بگذارند. روی این حساب، جای شگفتی  شخصیت موفق را در وجود کودکان

نی که مرتباً دروس ھای مذکور ما را به این نتیجه برسانند کودکا نیست که آزمایش
کنند،  کنند، نسبت به کودکانی که این دروس را استماع نمی دینی را استماع می

روند،  ھای شخصیتی بارزی دارند، و کودکانی که پدر و مادرشان به عبادتگاه می ویژگی
 روند، دارند. تر از کودکانی که پدر و مادرشان به عبادتگاه نمی شخصیتی بھتر و سالم

دقیق بر روی ده ھزار نفر، برای من روشن شد که کسانی که به طور  ۀلعپس از مطا
ھای شخصیتی بھتر و برتر نسبت به کسانی که  روند، از ویژگی ھا می مرتب به عبادتگاه

 روند، برخوردارند. ھا نمی به عبادتگاه
ورزد که باید ھرچه زودتر و  کند. اصرار می دکتر لینک به این اندازه ھم بسنده نمی

 آنانھا را به  ھنوز تر و تازه است، این درس کودکان تر که نھال وجود در سنین پایین
و  تباهششود نفھمند. به نظر وی، ا فته میچیزھایی که به آنان گ ۀبدھند. ھرچند ھم

فھمند به تأخیر  انگیز است که این دروس دینی را تا سنین بالاتر که بھتر می مخاطره
ن که به کودکان یاد بدھیم که چگونه آبترین وقت برای گوید: مناس بیندازند! می

ھای والای معنوی سازند، ھمان سنینی  ھای شخصی خودشان را پیرو ارزش انگیزه
شود بپذیرند، و بدون این که  توانند ھرچه را که به آنان گفته می است که کودکان می

ھای  ن را به این کلاسشا پدران بر آن قرار گیرد که فرزندان ۀبفھمند. حال، اگر عقید
یک  شنوند به خوبی بفھمند، در واقع دینی نفرستند تا به سنی برسند که ھرچه را می

آنچه را  ۀزیرا وقتی کودکان به سنی برسند که ھم ؛اند اصل مھم را از نظر دور داشته
گذر به خوبی درک کنند، دیگر وقت گذشته است و دیگر  شان می که در اطراف

ھای فکری و شخصیتی آنان را اصلاح کرد، و به این ترتیب  انیشود نابسام نمی
 شان تباه شده است. ھای عمر کودکان گرانبھاترین سال

تعلیم و تربیت با این سطور درخشان به پایان  ۀمحقق نامبرده، گفتارش را در زمین
 برد: می
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ساسی را ھای ا ھا و واقعیت میدان تعلیم و تربیت نیاز مبرم دارد به این که ارزش«
ھای انسانی از نظر اخلاقی و روانی  بندی گروه در ارتباط با طبیعت بشری و دسته

فراھم آورد، تا بتوان آداب و رسوم ارزشمندی را که بنی نوع بشر طی اعصار و قرون، 
شان قرار داد، و تا بتوان  محفوظ داشت. و در جای درخور و لایق اند، به دست آورده

انسان معاصر را تابع نظامی غیر  ۀرویه و این افکار خودخواھان این تاخت و تازھای بی
ھای کھن  شخصی برای زندگی انسان گردانید. و شما مکتبی را که بتواند میان ارزش
 ».پیشین و اصول ارزش نوین جھان معاصر جمع کند، به جز دین نخواھید یافت

 »وجدان بدون ایمان«باور باطل 
نیاز گردید،  بی از دین و ایمان» وجدان«توان با  میکه اند  بعضی چنین پنداشته

ھا  ای است که غربی وجدان را به جای دین پایه و معیار اخلاق قرار داد. این ھمان ایده
یند، و راه نفوذ و دخالت آنان را آکلیسا و کشیشان بدر  ۀوقتی خواستند از تحت سلط

د، وقتی که از ھماھنگی و زندگی ببندن ۀدر مسائل تغییرپذیر دانش و تحولات تاز
ھمدستی کشیشان با امپراطورھا و فرمانروایان ستمگر و زورگو به ستوه آمدند، بر 

شد، شوریدند، حتی بر عقاید و اخلاق کلیسا. سردمداران این  ھرچه به کلیسا مربوط می
توانند، الھامات وجدان را جانشین  دینی نوین، به این نتیجه رسیدند که می نھضت بی

ب وحی و دستورات دینی کنند، و دستورات وجدان را به عنوان اصول غیر قابل مکت
 چون و چرای اخلاقی قرار دھند. خدشه بپذیرند، و فرمان وجدان را معیار بی

اما کار به اینجا پایان نپذیرفت. طولی نکشید که شروع کردند اندک اندک از آن 
 ھا که کردند، به بازگشتن. روی زیاده

 گوید: می »سلام والعقللإا«کتر عبدالکریم محمود در کتاب استاد ما د
اش افتاد، و پس  ھا فروکش کرد. و زندگی به مجرای طبیعی وقتی در غرب، آشوب«

ھا زدوخورد خشونت بار میان کلیسا و انقلابیون که مدت مدیدی طول کشید،  از سال
روزشان را مورد مطالعه دانشمندان به خود آمدند، و با فراغت و آرامش اصول انقلاب پی

ھای تعیین شده نھضت و منظورھای اساسی آن، و اصولی را  ھدف ۀقرار دادند، و ھم
تغییر و تبدیل دادند. و به ھا  آن ۀکه طراحی کرده بودند، از نو بررسی کردند، و در ھم

ھمت گماشتند، و از جمله چیزھایی که مورد تجدید نظر قرار دادند، ھا  آن تھذیب
 جدان بود.و ۀمسأل
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 ۀترساختن مسأل وقتی تاریخ و حوادث و مشاھدات خودشان را به منظور روشن
مردم در «وجدان بررسی کردند، دیدند، چنانکه پرفسور اندریه کریسون گفته است: 

کنند، اما وجدان یک آھنگ  شان مشورت می جھان، با وجدان ۀھا و ھر نقط دوران ۀھم
ھا وارسته در  ند. زیرا چیزی که برای بعضی انسانرسا آنان نمی ۀواحد را به گوش ھم

ھا دیگری که  کند، برای انسان یک عصر و دوران به خصوص عادلانه و نیک جلوه می
کنند عادلانه و نیک  اما در دوران دیگری یا مکان دیگری زندگی میاند  آنان نیز وارسته

، چاپ دوم) ۲۵ – ۲۲ص » فیلسوفان و مشکل اخلاق«کند. (کتاب  جلوه نمی
ھای فراوانی برای این مطلب وجود دارد. کافی است حالات مختلف وجدان را در  مثال

زند:  ھای متعددی برای ما می ھای مختلف مقایسه کنیم. پرفسور کریسون مثال دوران
ھا و  داری مشروع بود. در آن روزگار، پاکترین دل در یونان قدیم نظام برده«

دانستند که مردان و زنان و کودکان خرید و فروش  طبیعی می ھا، ترین وجدان وارسته
شوند و با آنان مانند چارپایان معامله کنند. قوانین روم قدیم، ھمسر و فرزندان را مِلک 

دانست، درست مانند کالاھای دیگر و چارپایان بنابراین، پدر از جمله حقوقی  شوھر می
ی که دختر دیگری داشته باشد، دختر توانست در صورت که داشت، این حق بود که می

اش را به بازار عمومی بیاورد و بفروشد. لازم نیست خیلی دور برویم  تازه به دنیا آمده
بودن مشروع  این پدران ما ھستند که اجرای عقوبت را به مجرد گمان به مجرم

ک دانستند، و بدون آن که اندک اضطرابی داشته باشند، انسانی را که به خاطر ی می
در یک عصر و زمان ». کردند ھای دار رفته بود، تماشا می دستبرد ناچیز بر سر چوبه

حالات وجدان بپردازیم،  ۀواحد نیز در ممالک مختلف، اگر به بررسی و مقایس
ھا  این بررسی ۀیابیم. بگذریم از این که آخرین نتیج حد و حصر می ھای بی تفاوت

ھای  ی متمدن واحد، جلوهشھر ۀجامع ر یک محیط واحد، در یکاینست که حتی د
 ھا با یکدیگر قابل ملاحظه است. فراوانی از اختلاف وجدان انسان

دکتر عبدالکریم محمود پس از آوردن چندین مثال به نقل از این دانشمند بزرگ 
ھا ھمه  ای از دریا ھستند. و این نمونه ھا، قطره این مثال«گوید:  فرانسوی، می

رای اثبات اختلاف پذیری. وجدان بر حسب اختلاف زمان یا ھایی ھستند ب برھان
اختلاف فرھنگ در یک محیط واحد. اگر وجدان اعراب را در عصر جاھلیت با وجدان 

پرستان مکه را با وجدان مسلمانان مکه در  ھمان اعراب در عصر اسلامی، یا وجدان بت
 ۀکنیم، و نتیج د میھای بیشماری برخور آغاز دعوت اسلامی مقایسه کنیم، با مثال



 ٣٢٩  ایمان و اخلاق

 

ھا اینست که وجدان را پایه یا معیار اخلاق قراردادن، جز حماقت و  این مقایسه ۀھم
 کاری چیز دیگری نیست. بیھوده

از جمله شبھاتی که باعث شده است مردم برای وجدان منزلت والایی قائل شوند، و 
ائف شیوع پیدا کرده وجدان را بیش از اندازه بالا ببرند، اینست که در میان بعضی طو

ھای اخیر دیدیم  است که وجدان یک نیروی فطری معصوم است. اما در ھمین بررسی
زیرا در محیط و شرایطی  ؛که الحق وجدان یک نیروی فطری است. ولی معصوم نیست

گیرد تناسب تام  آید که با آن رنگ نھایی که به خود می یابد و به دست می پرورش می
یک نیروی فطری است، اما برحسب فرھنگ وراثی که از آن دارد. وجدان ھرچند 

گیرد. حتی در یک فرد انسان برحسب  ھای مختلف به خود می کند رنگ تغذیه می
ھایی که به او  اختلاف سن او، جابجایی او از یک محیط به محیط دیگر، برحسب کتاب

ب اختلاف کند، برحس دھد، یا سلوک روحانی او را تصحیح می ھای فکری می خوراک
 کند. کند، تفاوت پیدا می پذیرفتن دوستانی که یک فرد انسان در طول زنگی پیدا می

شونده است. قرار و ثباتی ندارد. حتی اگر  لغزنده و دگرگون ۀپس وجدان یک پدید
معین در یک حالت باقی بماند. در چنین حالت نادری، بازھم از  ۀدر برابر یک مسأل

 و عدم اعتدال متغیر خواھد بود. حیث قوت و ضعف، و اعتدال
صحیح اینست که به دین پناه ببریم و  ۀبنابراین، در رابطه با معیار اخلاق، تنھا شیو

 از آن ھدایت و ارشاد بطلبیم، زیرا تنھا دین معصوم است.
ھای تابناک، و  ھای دقیقی را که اندیشه اخلاق، انواع تحلیل ۀدین اسلام در زمین

ھا به ارمغان آورده است.  گی و ھماھنگی طالب آنند برای انسانیکپارچ ۀھای تشن دل
ابن سینا  اند. بزرگ اسلامی مانند ابن سینا و دیگران به این مطلب اقرار کرده ۀفلاسف

 ۀچنین عقیده داشت که دین اسلام کاملترین نظام اخلاقی قانونی را برای جامع
ھای مختلف بارھا  موضوع را در کتابانسانی و خانواده، و فرد انسان آورده است، و این 

 مطرح کرده است.
سرپرستی و توجیه و ارشاد و فرمانروایی است. یک  ۀدین با وجدان، رابط ۀرابط

سرپرستی که باید در طول زندگی انسان استمرار یابد، و ھرگاه این سرپرستی، در  ۀرابط
اعتدالش را از  ھریک از مراحل زندگی، دستخوش اختلال گردد، وجدان نیز توازن و

گردد. زیرا پیوسته به فرمانده و مربی نیازمند  دھد، و لرزان و متلاطم می دست می
 ».مربی دین خواھد بود  ی است و این فرمانده





 

 

 

 از اخلاق ایمان:

 از خودگذشتگی و فداکاری

اخلاق ھرچه بوده باشد،  ۀایدآلیس و رئالیست در فلسفاختلاف نظر فیلسوفان 
» خودخواھی«تر  و به عبارت روشن» فردیت«ھمگی بر این مطلب اتفاق نظر دارند که 

ھای درونی که در او به ودیعت  جزئی از کیان فطری انسان است. انسان به حکم انگیزه
ھد، و بیش از ھرچیز، خوا ھا را برای خودش می است و بھترین» خودخواه« اند، نھاده

خواھد، و این مقتضای حکمت خدایی در جھت  ھر سود و منفعتی را برای خودش می
آبادسازی زمین و پایداری و شکوفایی زندگی در این جھان است. از طرفی مقتضای 

بودن انسان و نمایندگی خلافت او در زمین از سوی خدا بر  آزمون الھی است که مکلف
 آن استوار است.

یک گرایش فطری دیگر نیز وجود دارد که انسان را  –تردید  بی –وجود انسان در 
انسان تربیت نشده به حال  خودخواھی ۀغریزاگر گرداند. اما  جامع گرا و دیگرگرا می

دیگرگرایی در برابر آن تاب مقاومت نخواھد آورد. از این  ۀخودش رھا گردد، این غریز
ھای  زند که ھرچه بیشتر بتواند، زمینه ی، حرص می، ھر انسانبینید ه شما میرو است ک

ھا  برخورداری ۀزند که ھم برخورداری و تنعم را برای خویش فراھم آورده و حرص می
گردد،  به خود او اختصاص داشته باشد و به دیگران نرسد. تا زمانی که پیر و فرتوت می

 ۀاست که آفرینندشود. به ھمین جھت  و به موازات آن حرص و آزمندی او جوان می
 کند. انسان او را چنین توصیف می

�َ�ٰنُ ٱوََ�نَ ﴿  .]۱۰۰الإسراء: [ ﴾١٠٠َ�تُورٗ�  ۡ�ِ
 .»نظر بوده است و انسان ھمواره سختگیر و تنگ«

حِۡ�َتِ ﴿
ُ
نفُسُ ٱوَأ

َ
حَّۚ ٱ ۡ�  .]۱۲۸النساء: [ ﴾لشُّ

 .»ھای آدمیان را آزمندی فرا گرفته است ... ھمه جان«
حرص و آز انسان را در ارتباط با دنیا و طمع وی را در متاع  ۀانداز ج و رسول خدا

 دنیا چنین بیان فرموده است:
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 »ثاَلِثاً لاْ�تغََى  ذَهَبٍ  مِنْ  وَادِياَنِ  آدَمَ  لابنِْ  كَانَ  لوَْ «
 »طلبد. زاده دو درّه طلا داشته باشد، سومی را می اگر آدمی«

گردد، و رفتار و روابط او را با چیره دخواه را بگذارد تا بر او اگر انسان حس خو
آید که سخت حریص و آزمند است.  مردم تحت تأثیر بگیرد، از وی انسانی به عمل می

خواھد که  تمام ھم و غم او اینست که سود ببرد، ولی سود نرساند، بگیرد اما ندھد. می
یچوقت ، ھ»مالِ من«گوید:  خواھد کاری صورت بدھد. ھمیشه می سود ببرد، اما نمی

ورزد، و نسبت به  نسبت به چیزھایی که دارد سخت بخل می»! وظیفه من«گوید  نمی
 ورزد. چیزھایی که مردم دارند و او ندارد، سخت طمع دارد و حرص می

پلید در جامعه رواج پیدا کند، در چنین  ۀبزرگترین مصیبت اینست که این روحی
 »ملتم، ملتم!«گوید:  یگویند: خودم، خودم! و ھیچکس نم ای ھمه می جامعه

اش به حال خود واگذارند، معمولاً سلامتی را  خودخواھی ۀاگر انسان را با غریز
پسندد که خود را به خطر بیندازد یا آزاری ببیند، تا در عوض  دھد، و نمی ترجیح می

 ۀعمل بپوشد. ھرگاه این روحی ۀی جامتر بزرگ ایده و آرمان و رسالتی یا مصلحت
شوند، و  ھای پیشرفت اجتماعی متوقف می ای رواج یابد، چرخ ر جامعهجویی د سلامت

ھای حق و فضیلت از میان  کشد، و نشانه خورشید تمدن چھره در نقاب افق می
ھای  ھای پیامبران و آرمان خشکد. زیرا رسالت ھای نیکی می روند، و چشمه می

کردن  یی، و قربانیکردن دارا از خودگذشتگی و ھزینه ۀمصلحان جھان، تنھا در سای
ھای انسان از قبیل میھن و خانواده و خاندان، پیروز  داشتنی عزیزان و دوست ۀھم
ھا که  ھا و اندیشه رسد. این یک قانون کلی است که به آرمان گردد و به نتیجه می می
 ۀمعنوی دارند اختصاص ندارد. بلکه اصولاً ھر کار عظیمی و ھر طرح و پروژ ۀجنب

بزرگی، و ھر انقلاب و دگرگونی مھمی در دنیای تولید و عمران و اقتصاد و صنعت و 
ھایی ھمراه بوده  ھا و فداکاری ھا و دل به دریا زدن بازرگانی، در آغاز کار با خطرپذیری

اندیشند و بس ھیچگاه ھیچ کار مھمی انجام  است. کسانی که فقط به سلامتی می
 اش گفته است: لامیه ۀدیز این طغرائی در قصان دراز پیش ادھند، سالی نمی

 حــــب الســــلامة يثنــــي هــــم صــــاحبه
 

ــــل  ــــرء بالكس ــــري الم ــــالي ويغ ــــن المع  ع
 

 فــــــإن جنحــــــت إليــــــه فاتخــــــذ نفقــــــا
 

ـــــاعتزل  ـــــو ف ـــــلماً في الج  في الأرض أو س
 

 اندازد، انسان را از کار می ۀسلامت جویی اراد«
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 ».کند انسان را به تنبلی تشویق میگذارد انسان به امتیازات بزرگ نائل آید، و  و نمی
ای، سوراخی در زمین درست کن یا  اگر خلق و خوی سلامت جویی پذیرفته«

 ».عزلت بگیر! ۀنردبانی بگذار و به ھوا برو، آنگاه گوش
 ابوالطیب گفته است:

ــــال مــــن العــــلا ــــل مــــا لا ين ــــي أن  ذرين
 

 فصعب العلا في الصعب والسهل في السهل 
 

ــــــــدين إدراك المعــــــــا  لي رخيصــــــــةتري
 

ــــل  ــــر النح ــــن إب ــــد دون الشــــهد م  ولاب
 

 مرا واگذار تا به امتیازات دست نیافتنی دست یابم،«
 »شدن البته آسان است که رسیدن به امتیازات بزرگ دشواری دارد و به اندک قانع

 خواھی که ارزان به امتیازات بزرگ دست یابی، تو می«
 ».زنبوران را تحمل کرد! حال آن که برای رسیدن به عسل ناگزیر باید نیش

ریزی کند، و به  خواھد شکوه و عظمتی پیدا کند، و تمدنی را پایه ای که می جامعه
ھای بسیاری برای سازندگی و رشد و جنبش نیازمند  رسالتی قیام کند، به کوشش

است. به خردھایی نیازمند است که از اندیشیدن خسته نشوند. به بازوھایی نیازمند 
ھایی نیازمند است که از افسردگی و  تگی شکایت نکنند، به ارادهاست که از خس

د، ند پیش از آن که بگیرنھایی نیازمند است که بدھ سرخوردگی رنج نبرند. به انسان
اش را انجام بدھد پیش از آن که حق خودش را مطالبه کند. به  وظیفهانسانی که 

خرسند  انش مصلحت جامعه اق خانواده به خاطرھایی نیازمند است که با فر انسان
شان دریغ نداشته باشند. در صورت نیاز  باشند. از دربدری و غربت به خاطر حفظ میھن

با طیب خاطر بذل مال کنند. حتی به ھنگام ضرورت جان خودشان را نیز بدھند. 
حاضر باشند که مصلحت شخصی خودشان را فدای مصلحت جمعی کنند. ھرگاه 

اب کند، به قناعت و تنگدستی و محرومیت تن در بدھند. پیروزی حق یا فضیلتی ایج
 رگھا را با لذت تحمل کنند، و به م ھا گوارایشان باشد، و شکنجه بالاتر از این، تلخی

 د:ندردناک در راه ھدایت و حق که به آن ایمان دارند، خوش آمد بگوی
م مکتب و شدند؟ از کدا ھایی کجا پیدا می شد بدانیم چنین انسان ای کاش که می

ممتاز و  ۀشوند؟ به خدا سوگند که تنھا مدرس فارغ التحصیل می/ پوھنتون دانشگاه 
 است.» مکتب ایمان«دھد،  ھا را بیرون می کارآمدی که این صنف از انسان
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وی را در نظر انسان ناچیز جلوه ینھای د ھا و خواسته است که دلخواهایمان 
اش را برطرف کند اکتفا  از خوراک که گرسنگی دھد، و در نتیجه انسان به آن اندازه می
ورزد. به اندکی از  کند، به آن اندازه از پوشاک که بدنش را بپوشاند قناعت می می

شود. حتی دارایی خودش  گردد، به مسکن متوسطی قانع می دارایی دنیا خشنود می
د، و از افت زند. مسکنش از نظرش می گردد و دست به انفاق آن می در نظرش خوار می

گیرد،  افتد، از آن کناره می اش پیش چشمش از اعتبار می دارد. خانواده آن دست برمی
گردد و سر بر کف  اھمیت می دارد. حتی زندگی خود در نظر بی و از آن دست برمی

گذارد. خشنود و امیدوار و آرام و بدون دلھره. البته  پای می ھادج ۀنھد، و به بحبوح می
در میدان جھاد پیک اجل گریبانش را بگیرد، با نھایت شادمانی و چنین انسانی اگر 

گیرد، زیرا یقین دارد که پس از مرگ بھشت در انتظار او  خوشحالی او را در آغوش می
 است:

ِ ٱوَرضَِۡ�نٰٞ مِّنَ ﴿ َّ�  ۚ ُ�َ�ۡ
َ
 .]۷۲التوبة: [ ﴾أ

 .»از ھمه چیز است تر بزرگ رضایت و خشنودی خدا«
دھد، مگر برای آن که در برابرش  انسان ھرگز چیزی نمیمطلب این است که 

کارھایی که  ۀچیزی بگیرد، حال، نقد یا نسیه، و جانش ھمواره به سوی پاداش عادلان
که این اند  کشد. فیلسوفان مادیگرا در صدد برآمده کرده و چیزھایی که داده است پرمی

ین پاسخگو باشند و به حساب ھای اخلاقی بدور از د جنبه از فطرت انسان را با پاداش
نھند که ھمانند یک قاضی،  می» وجدان«ای که نامش را  خودشان از طریق پدیده

کنند با ھمان خشنودی و  صاحبان کارھای نیک و کسانی را که انجام وظیفه می
 دھد... کنند پاداش می شان احساس می شادمانی و خرسندی که در درون

ری را که جان و روح خودشان را فدا ھای فداکا نان ماندند چگونه انسااما سرگرد
روند، پاداش دھند؟ مطابق  رسند و از دنیا می کنند و در راه حق به شھادت می می

اعتقادات خود این مادیگرایان، پس از مرگ دیگر مجالی برای خشنودی و شادمانی و 
ایمان به گویند که مرگ نابودی مطلق است.  آسایش روحی وجود ندارد. خودشان می

کند. تنھا از خودگذشتگی  می ای است که این گره را باز خدا و پاداش آخرت تنھا وسیله
گرداند. زیرا  و فداکاری به نام دین است که این جنبه از فطرت انسان را خشنود می

گردد. به ھراندازه  انسان با ایمان ھرچه را که از دست بدھد چندین برابر به او بازمی
گرداند. ھر آزاری که به  اش در راه خدا خرج کند، خدا برایش جایگزین می که از دارایی
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دھد، و اگر جان خودش را در راه خدا و بر  جان یا جسم او برسد خدا به او عوض می
شدن انجامید، در حقیقت نمرده است، و زنده و جاوید  کف نھاد کارش به مرگ یا کشته

 فرماید: ھا قرآنکریم می این ۀھمۀ دربار رد... وخو نزد پروردگارش روزی می

نتُمۡ َ� ُ�ظۡلَمُونَ ﴿
َ
 .]۲۷۲البقرة: [ ﴾٢٧٢وَمَا تنُفقُِواْ مِنۡ خَۡ�ٖ يوُفََّ إَِ�ُۡ�مۡ وَأ

گردد، و به شما ستم  و ھرآنچه در راه خدا خرج کنید، به طور کامل به شما بازمی«
 .»رود نمی

ءٖ َ�هُوَ ﴿ نفَقۡتُم مِّن َ�ۡ
َ
زِٰ�ِ�َ ٱوَهُوَ خَۡ�ُ  ۖۥ ُ�ۡلفُِهُ وَمَآ أ  .]۳۹سبأ: [ ﴾٣٩ ل�َّ

دھندگان  سازد و او بھترین روزی و ھرآنچه در راه خدا خرج کنید. او جایگزین می«
 .»است

ِ ٱقتُلِۡتُمۡ ِ� سَبيِلِ  وَلَ�نِ﴿ ٞ مِّنَ  �َّ وۡ مُتُّمۡ لمََغۡفرَِة
َ
ِ ٱأ ا َ�ۡمَعُونَ  �َّ  ﴾١٥٧وَرَۡ�ةٌَ خَۡ�ٞ مِّمَّ

 .]۱۵۷عمران: آل[
 ۀو اگر چنان شد که در راه خدا کشته شدید یا مردید، مغفرت و رحمت خدا از ھم«

 .»چیزھایی که مردم در پی گردآوری آنند بھتر است

ِينَ ٱوَ ﴿ ْ ِ� سَبيِلِ  �َّ ِ ٱقتُلِوُا عَۡ�لٰهَُمۡ  �َّ
َ
 ٥وَ�ُصۡلحُِ باَلهَُمۡ  سَيهَۡدِيهِمۡ  ٤فلََن يضُِلَّ أ

َ�هَا لهَُمۡ  ۡ�َنَّةَ ٱوَُ�دۡخِلهُُمُ   .]۶-۴محمد: [ ﴾٦عَرَّ
دھد *  و کسانی که در راه خدا کشته شوند، ھرگز خدا کارھایشان را به ھدر نمی«

بخشد * و آنان را به بھشتی که به آنان  برد و کارھایشان را بھبود می آنان را راه می
 .»سازد یده است وارد میشناسان

ھر زحمت مادی یا معنوی، جانی یا بدنی که انسان با ایمان در راه خدا متحمل 
گردد، ھرچند کم حجم و سبک باشد در حساب جاری حسنات او نزد خدا ذخیره  می
دارد.  گردد، حتی یک گام که با پاھایش برمی گردد، و سرسوزنی از آن تباه نمی می

کند و حتی اندک گرسنگی و تشنگی و  در راه خدا خرج می حتی یک پول سیاه که
 رنجی که تحمل کند:

 وََ� نصََبٞ وََ� َ�ۡمَصَةٞ ِ� سَبيِلِ ﴿
ٞ
هُمۡ َ� يصُِيبُهُمۡ ظَمَأ َّ�

َ
ِ ٱَ�لٰكَِ بِ�  ونَ  ُٔ يََ� وََ�  �َّ
ارَ ٱمَوۡطِئٗا يغَيِظُ  َ ٱَ�مَلٞ َ�لٰحٌِۚ إنَِّ  ۦكُتبَِ لهَُم بهِِ وََ� َ�نَالوُنَ مِنۡ عَدُوّٖ �َّيًۡ� إِ�َّ  لۡكُفَّ َّ� 
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جۡرَ 
َ
ينُفقُِونَ َ�فَقَةٗ صَغِ�ةَٗ وََ� كَبَِ�ةٗ وََ� َ�قۡطَعُونَ وَادِياً إِ�َّ  وََ�  ١٢٠ لمُۡحۡسِنِ�َ ٱَ� يضُِيعُ أ

ُ ٱكُتبَِ لهَُمۡ ِ�َجۡزَِ�هُمُ  حۡسَنَ مَا َ�نوُاْ َ�عۡمَلوُنَ  �َّ
َ
 .]۱۲۱-۱۲۰: التوبة[ ﴾١٢١أ

شوند، و  مطلب این است که دچار ھیچ تشنگی یا رنج یا دشواری در راه خدا نمی«
ای به  ین ضربهتر کوچک نھند، و گامی در مسیری که کافران را به خشم آورد نمی

عمل صالحی ھا  آن زنند، مگر آن که به ازای ھریک از دشمن یا منافع دشمن نمی
گرداند * و ھیچ خرج  پاداش نیکوکاران را تباه نمیشود که خدا  برایشان نوشته می

پیمایند، مگر آن که  کنند، و ھیچ دره و دشتی را نمی کوچک و بزرگی در راه خدا نمی
اند  شود. تا خدا آنان را براساس بھترین کارھایی که انجام داده برایشان نوشته می

 .»پاداش بخشد
، دینی مانند اسلام، در عصر کنیم بنابراین، جای شگفتی نیست که مشاھده می

ھای زیبا و بزرگی از فداکاری و از خودگذشتگی و  نمونه –اش  نیرومندی و شکوفایی
نبرد و مبارزه، به تعداد بسیار زیاد، به جھان بشریت ارائه کرده است که با نھایت 

 اند. در راه خدا تقدیم کردهاند  خوشحالی و شادمانی جان و مال و ھرچه که داشته

 هایی از فداکاری و از خودگذشتگی اهل ایمان ونهنم
خوانده است که  شنیده یا می ای از کتاب خدا را می یک انسان با ایمان ھمین که آیه
زده و ھیچ  کرده، شتابان به اجرای آن دست می او را به انفاق و جھاد دعوت می

از دادن جان آوردن خشنودی خدا  کرده است و در مقام به دست کوتاھی و تردید نمی
 و جانان خویش دریغ نداشته است.

 فرماید: خواند. به این آیه رسید که خدا می برائت را می ۀانصاری سور ۀابوطلح

ْ ٱ﴿ نفُسُِ�مۡ ِ� سَبيِلِ  نفرُِوا
َ
مَۡ�لُِٰ�مۡ وَأ

َ
ِۚ ٱخِفَاٗ�ا وَثقَِاٗ� وََ�هِٰدُواْ بأِ  .]۴۱التوبة: [ ﴾�َّ

 .»تان در راه خدا جھاد کنید بار، و با مال و جانحرکت کنید، سبک بار و سنگین «
و افزود: جوان و پیر، و با خود گفت: خدا » سبکبار و سنگین بار...«... و تکرار کرد: 

سفر  ۀعذر ھیچکس را نپذیرفته است! و به پسرانش گفت: فرزندان من، مرا آماد
زندانش یکصدا گفتند: سفر (جھاد) کنید. فر ۀسفر کنید... مرا آماد ۀکنید... مرا آماد

تا زمان رحلت آنحضرت جنگیدی، ھمراه  ج خدا تو را رحمت کناد! ھمراه پیامبر خدا
ابوبکر تا زمان وفاتش جنگیدی، ھمراه عمر تا زمان وفاتش جنگیدی. اینک بگذار ما به 
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جنگ کنید... ساز و برگ جنگی  ۀه برویم! گفت: نه، خودم را آمادھجای تو به جب
جھاد فرستادند. در دریا جنگید و در دریا مُرد، و تا  ۀبرایش فراھم کردند و او را به جبھ

ای دفن  ای نیافتند که او را دفن کنند و سرانجام او را در جزیره ھفت روز جزیره
 کردند. رضی الله عنه.

رفتن  ۀت داده بود، آمادھایش را از دس سعید بن مسیب در حالی که یکی از چشم
گفت: خدا سبکبار و سنگین بار را به  !جھاد شد. به او گفتند: تو دردمندی ۀبه جبھ

حرکت فراخوانده است. اگر نتوانم جنگ کنم دست کم سیاھی لشکر ھستم و به کار 
 آیم. رزمندگان می ۀنگھبانی اسباب و اثاثیه و آذوق

از فرط پیری و کھنسالی ابروانش  ھای سرزمین شام مردی را دیدند که در جنگ
روی چشمانش افتاده بود. به او گفتند: عمو جان! خدا تو را معذور داشته است، گفت: 

 باران را به حرکت فرمان داده است. سبکباران و سنگین ۀبرادرزاده! خدا ھم
 شریفه آورده است. ۀاین ماجرا را امام قرطبی در تفسیر آی

ت پسر و پدر که برای رفتن به جھاد از یکدیگر سبقت که در بعضی غزوااند  آورده
گفت: پسر جان  آمد پدر می کشید. قرعه به نام پسر درمی گرفتند، کار به قرعه می می

گفت: بھشت است،  ایثار کن و بگذار که من بروم. من پدر تو ھستم! پسر در جواب می
 کردم و آن را به تو وا ر میپدر! اگر ھرچیز دیگری غیر از بھشت بود، به خدا سوگند، ایثا

 ».گذاشتم می
عمرو بن جموح انصاری پاھایش که شَل بود و بسیار لنگ، چھار پسر جوان داشت 

جنگیدند. جنگ اُحُد فرا رسید. از فرزندانش درخواست  می ج که ھمراه رسول خدا
خصت کرد که ساز و برگ جھاد برای او فراھم کنند. فرزندانش به او گفتند: خدا به تو ر

داده است. بھتر نیست که تو در جای خویش بمانی و ما به جای تو بجنگیم؟ خدا بار 
رفت و گفت: این پسران  ج جھاد را از دوش تو برداشته است. عمرو نزد رسول خدا

دارند از این که ھمراه شما جھاد کنم. به خدا سوگند! من امیدوارم که  من مرا بازمی
فرمود: تو که  ج ل به بھشت قدم بگذارم! رسول خداشھید شوم و با ھمین پاھای شَ 

شود که او را  خدا تکلیف جھاد را از تو برداشته است. و به فرزندانش فرمود: چه می
 جوجل شھادت را نصیب او فرماید... ھمراه رسول خدا راحت بگذارید؟ شاید خدای عزّ 

 او خطاب به انصار فرمود:دربارۀ  ج به راه افتاد و در جنگ اُحُد شھید شد. پیامبر اکرم

 »إن من�م يا معشر الأنصار من لو أقسم على االله لأبره، منهم عمرو بن الجموح!«
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در میان شما جماعت انصار کسانی ھستند که ھرچه را از جانب خدا سوگند 
سوگند و تعھدشان برآید. یکی از آنان عمرو بن  ۀبخورند و برعھده گیرند، خدا از عھد

 جموح است! (یعنی از مقربان الھی است).
برداشتن از آسایش و  دست ۀدیگر از فداکاری و از خودگذشتگی: نمون ۀیک نمون

دادن به  ھای نیک زندگانی دلپسند و آسوده، و تن ثروت و نعمت و برخورداری
 وناگون در راه خدا.محرومیت و سختی و گرفتاری و آزارھای گ

و نما یافته، و در  جوانی مانند مصعب بن عُمَیر که در سرایی پر از زر و زیور نشو
زیسته است. پدر و مادرش او را سخت دوست دارند، و به شدت نسبت به  رفاه و نعمت

ھا را به او  خورانند و بھترین پوشاک ورزند. بھترین خوراک را به او می او محبت می
ر لطف و سرپرستی و ایثار خویش در ناز و نعمت نند، و ھمواره او را زیر بال و پپوشا می
شود که این زندگی شیرین و آرام و  ن چنین، چه مییا ۀپرورانند. یک جوان نازپرورد می

کند، و به یک زندگی سراسر خشونت و دردسر، و اضطراب و تلاش و  دلپذیر را راھا می
جدایی از خانه به کند که  ورد؟ چه چیز او را وادار میآ جھاد و غربت و ھجرت روی می

و خانواده و زادگاھش تن دردھد، و از ثروت و موقعیت اجتماعی روی برتابد، و دینش 
را بردارد و نخست به حبشه و سپس به مدینه بگریزد و مھاجرت کند، و سرانجام در 

ای نیابند  ه پارچهانان قطعسرزمین غربت و ھجرت در جنگ احد شھید گردد، و مسلم
کوتاه  ۀش را در آن بپیچند. تنھا چیزی که در اختیار داشتند یک قطعه پارچرککه پی

ماند و وقتی پاھایش را  پوشانیدند پاھایش بیرون می بود که وقتی سرش را با آن می
 ماند؟! ھیچ چیز مگر ایمان! پوشانند، سرش بیرون می می

یکی از نزدیکان مصعب است روایت ابن سعد از محمد بن شرحبیل عبدری که 
گفت: مصعب بن عُمَیر در شھر مکه از حیث رشادت  کند که در توصیف مصعب می می

داشتند.  و زیبایی و برخورداری ضرب المثل بود. پدر و مادرش او را سخت دوست می
 کرد و به او ھا را برای او فراھم می مادرش بسیار ثروتمند بود. بھترین و نرمترین لباس

کرد.  ھای حضرمی که پا میرازپوشانید. خوشبوترین مردِ اھل مکه بود و پای اف می
کرد. مصعب در  ارقم بن ابی ارقم مردم را به اسلام دعوت می ۀدر خان ج رسول خدا

وارد شد و اسلام آورد و پیامبری آنحضرت را تصدیق  ج ھمان خانه بر پیامبر اکرم
ا از ترس مادر و کسانش اسلام خود را کتمان ارقم بیرون آمد. ام ۀکرد. و از خان

کرد. او را گرفتند و زندانی کردند. وی ھمچنان زندانی بود تا زمانی که در ھجرت  می
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نخستین به سرزمین حبشه مھاجرت کرد. وقتی مسلمانان بازگشتند، ھمراه آنان 
از و از آن ن یبازگشت. وقتی از حبشه بازگشت حالش دگرگون شده بود و دیگری اثر

 شد. نعمت در روی مشاھده نمی
 گوید: می تخباب بن ار

مھاجرت کردیم فقط به خاطر رضای خدا، و پاداش ما بر خدا  ج ما با رسول خدا
کارشان در دنیا ھیچ برخوردار  ۀواجب گردید. بعضی از ما از دنیا رفتند، و از نتیج

ه شد و چیزی نشدند. یکی از این افراد مصعب بن عمیر بود. در جنگ احد کشت
نیافتیم که او را با آن کفن کنیم، مگر یک پیراھن عربی... که وقتی آن را روی سرش 

افکندیم سرش  ماند، و وقتی آن را روی پاھایش می افکندیم پاھایش بیرون می می
به ما فرمود: آن را روی سرش بیفکنید، و روی پاھایش  ج ماند. رسول خدا بیرون می

 ھای معطر بریزید. علف
قربانی در پارچه  تاین جوان که پیکرش را مانند گوش ۀبر بالین جناز ج رسول خدا

پیچیده بودند ایستاد. در حالی که اشک چشمان آنحضرت را پر کرده بود. فرمود: 
تر از تو نبود.  وقتی که در مکه تو را دیدم، ھیچکس خوش لباس تر از تو، و ناز پرورده

 اند! ای پیچیده بار گرفته در پارچهحال تو را با موھای ژولیده و غ
وقتی که مصعب روی زمین افتاد، بالای سرش  ج عبید بن عمیر گوید: پیامبر اکرم

 ایستاد و این آیه را قرائت فرمود:

َ ٱرجَِالٞ صَدَقوُاْ مَا َ�هَٰدُواْ  لمُۡؤۡمنِِ�َ ٱ مِّنَ ﴿ ن قََ�ٰ َ�ۡبَهُ  �َّ ن  ۥعَليَۡهِ� فمَِنۡهُم مَّ وَمِنۡهُم مَّ
لوُاْ َ�بۡدِيٗ�   .]۲۳الأحزاب: [ ﴾٢٣ينَتَظِرُۖ وَمَا بدََّ

 اند. راست آوردهاند  از مؤمنان مردانی ھستند که عھدھایی را که با خدا بسته«
کشند، و  و بعضی از آنان انتظار میاند  بعضی از آنان کارشان را به پایان رسانیده

 .»اند یشان ندادهھا ھیچیک تغییر و تبدیلی در پیمان
دیگر از فداکاری و از خودگذشتگی: این یکی فداکردن مال و  ۀاین ھم یک نمون

 گوید: وقتی این آیه نازل شد که: سثروت است. زید بن اسلم

ِيٱذَا  مَّن﴿ َ ٱُ�قۡرضُِ  �َّ  .]۲۴۵البقرة: [ ﴾قرَۡضًا حَسَنٗا �َّ
 .»کیست به خدا وامی نیکو دھد؟«
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رسول الله پدرم و مادرم فدای شما باد! خدا با آن که از  ابوالدحداح گفت: یا
آن  ۀخواھد به واسط خواھد؟! فرمود: آری، خدا می نیاز است، از ما وام می بی گرفتن وام

شما را به بھشت وارد سازد. گفت: پس من اینک به پروردگار خودم وامی بدھم که 
تان  برای من و دخترم دحداحه بھشت را تضمین کند. فرمود: چنین باشد. گفت: دست

شان را به او دادند، گفت: من دو باغ دارم یکی  دست ج را به من بدھید. رسول خدا
ا سوگند، غیر از این دو باغ ھم ھیچ چیز ندارم. پایین شھر و یکی بالای شھر. به خد

: یکی از آندو را فرمود ج دھم. رسول خدا ھردو باغ را به عنوان وام به خدای متعال می
ات نگھدار. گفت: یا  و یکی دیگر را ھم برای معیشت خود و خانواده برای خدا بگذار

م که نخلستانی است رسول الله پس از آن یکی را که بھتر است برای خدا قرار داد
دھد.  دارای ششصد درخت خرما. فرمود: در اینصورت خدا بھشت را پاداش تو قرار می

ابوالدحداح به سوی باغ به راه افتاد. ھمسرش را دید که با فرزندانش در باغ زیر 
 کنند. از فرط وجد و شادی اشعاری با این مضامین سرود: درختان خرما گردش می

ـــــــــــبل الرشـــــــــــا ـــــــــــداك ربي س  ده
 

ـــــــــــداد  ـــــــــــير والس ـــــــــــبيل الخ  إلى س
 

ـــــــــالوداد  بينـــــــــي مـــــــــن الحـــــــــائز ب
 

 فقــــــــط مضىــــــــ قرضــــــــاً إلى التنــــــــاد 
 

 أقرضـــــــــــته االله عـــــــــــلى اعـــــــــــتمادي
 

 بـــــــــــالطوع لامـــــــــــن ولا ارتـــــــــــداد 
 

ـــــــــاد ـــــــــعف في المع ـــــــــاء الض  إلا رج
 

ـــــــــــــــالنفس والأولاد  ـــــــــــــــارتحلي ب  ف
 

ـــــــــــير زاد ـــــــــــك فخ ـــــــــــبر لا ش  وال
 

 قدمــــــــــــــه المــــــــــــــرء إلى المعــــــــــــــاد 
 

 راه رستگاری رھنمون گردید،پروردگار من تو را به «
 ».و به راه خیر و درستکاری ھدایت فرمود

 با میل و رغبت از باغ فاصله بگیر،«
 ».که این باغ تا روز رستاخیز به وام رفته است

 ام، من این باغ را به دست خویش به خدا وام داده«
 »با میل و رغبت و بدون ھیچ منت و تردیدی

 در آخرت، مگر امید به پاداش چند برابر«
 »پس خود و فرزندانت از این باغ بیرون شوید

 ای است، شک، کار نیک، بھترین توشه بی«



 ٣٤١  از خودگذشتگی و فداکاری

 

 ».که انسان برای زندگی اخروی خویش پیش فرستد
ای برایت  ات پرسود باد! خدا آنچه را که خریده ھمسرش ام الدحداح گوید: معامله

 مبارک گرداند! و در پاسخ اشعار شوھرش به شعر گفت:
ــــــــــــك ــــــــــــرحبش ــــــــــــير وف  ر االله بخ

 

 مثلــــــــك أد مــــــــا ليــــــــده ونصــــــــح 
 

ــــــــنح ــــــــالي وم ــــــــع االله عي ــــــــد مت  وق
 

ـــــو الـــــبلح  ـــــالعجوة الســـــوداء والزه  ب
 

ــــدح ــــد ك ــــا ق ــــه م ــــعى ول ــــد يس  والعب
 

ـــــترح  ـــــا اج ـــــه م ـــــالي وعلي ـــــول اللي  ط
 

 نیکی و شادمانی دھد، ۀخدا به تو مژد«
 »مانند تویی را که ھرچه در اختیار داشت، صادقانه از دست نھاد

 فرزندان مرا برخودار گردانیده است، خدا«
 »انگیز به ما بخشیده است رنگ دل سیاه تا خرمای خوش ۀو از خرمای خشکید

 یابد، کوشش خویش را می ۀکوشد و نتیج کوشد و می و بنده می«
 ».دھد ھای زندگانی انجام می و مسؤول کارھایی است که در طول روزھا و شب

شان بود  آورد و خرماھایی را که در دھان آنگاه ام الحداح روی به کودکانش
ریخت. و ھمگی  ھایشان ریخته بودند، بیرون می آورد، و خرماھایی را که در جیب درمی

 فرمود: ج به آن باغ دیگر نقل مکان کردند. پیامبر اکرم
 »حداح�م من عذق رداح ودار فياح لأبي الد«
 ».بزرگی دارد ھای ھای پردرختی و چه خانه نخلستانچه ابوالدحداح «

 ھا را خواھد داشت. ھا و خانه منظور آنحضرت این بود که در بھشت آن باغ
کنده از تصویرھای  تاریخ اسلام و تاریخ پیامبران و پیروان آنان در ھر عصر و زمانی، آ
زنده و نمودارھای جالب توجه از فداکاری و از خودگذشتگی در راه حق است. این 

ھا، اگر روزگاری  تواند بسازد. و مشابه آن ز دست ایمان نمیتصویرھا و نمودارھا را ج
 تواند بسازد! را داشته باشیم، جز ایمان نمیھا  آن بخواھیم مشابه





 

 

 

 نیرومندی

دارد. اما راه رسیدن ھای دور و نزدیک  انسان در زندگانی آرزوھای گسترده و ھدف
ھای گوناگون بر سر  ھا پر خس و خاشاک و طولانی است. گردنه به این آرزوھا و ھدف

راه او وجود دارد. موانع بسیاری پیش روی دارد. بعضی از این موانع و تنگناھا ناشی از 
ھای الھی است. بعضی ھم از خود افراد بشر است.  طبیعت است، و مقتضای سنت

گزیر انسان باید پیوسته در کشش و کوشش باشد، و به کار پیگیر ادامه دھد، بنابراین، نا
 عمل بپوشاند. ۀھا و آرزوھایش را جام تا بر دردھا و ناملایمات چیره گردد و ھدف

در چنین گیروداری، انسان چقدر نیازمند نیرویی است که او را پشتیبانی کند، و 
ھای صعب العبور را در برابرش  نهدگر بازویش را توان بخشد، و دستش را بگیرد، و

 ھا را از سر راھش بردارد، و راه را برایش روشن گرداند؟... ھموار گرداند، و دشواری
توان به دست آورد.  عقیده و در رکاب ایمان به خدا نمی ۀنیروی را جز در سایچنین 

کند. انسان با  ما را تقویت می ۀسازد، و روحی که ما را نیرومند میاست ایمان به خدا 
ھراسد، و وقتی با  بندد، و جز از عذاب الھی نمی ایمان جز به فضل الھی امید نمی

اندیشد. او نیرومند است، ھرچند که در دستش سلاحی  خداست، به ھیچ چیز نمی
کنده نباشد. عزیز و ارجمند  نباشد. ثروتمند است، ھرچند گنجینه ھایش از زر و سیم آ

یارانی نداشته باشد. استوار است، ھرچند کشتی زندگی است، ھرچند که تبار و 
 متلاطم گردد، و امواج غول پیکر از ھر سوی بر سر او فرود آیند!

انسان با ایمان در پرتو ایمانش از دریا و موج و طوفان نیرومندتر است. در حدیث 
 آمده است:

جای کنده ھا از  شناختید، با دعای شما کوه اگر خدا را آنچنان که باید می«
 ».شدند می

تواند باشد. یک جامعه  این نیرومندی افراد با ایمان منبع نیرومندی جامعه نیز می
سیر ھای خوشبختی  تواند در قله می وقتی که فرزندان نیرومند و استواری داشته باشد،

ای  تواند بدبخت باشد، وقتی که مجموعه و به عکس، دیگر جامعه تا چه اندازه می کند.
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مردمی که نتوانند دوستی را یاری  ؛باشدداشته ھای ناتوان و از کارافتاده  ساناز ان
 »کنند، یا پرچمی را برافرازند؟ ا پکنند، یا دشمنی را بترسانند، یا نھضتی را بر

 منابع نیروی انسان با ایمان

 ایمان به خدا: -
کبیر  انسان با ایمان نیرومند است، زیرا نیرو و توان خویش را از خدای علی

کند و معتقد است ھرجا که باشد  گیرد. خدایی که به او ایمان دارد، و به او تکیه می می
 گرایان: یاوه ۀکنند خدا با او است، و او یاور مؤمنان است، و درمانده

﴿ َ�َ ۡ ِ ٱوَمَن َ�تَوَ�َّ َ ٱفإَنَِّ  �َّ  .]۴۹الأنفال: [ ﴾٤٩عَزِ�زٌ حَكِيمٞ  �َّ
 .»کند، خدا عزیز و حکیم است و ھرکس بر خدا توکل«
» حکیم«پسندد.  نمی ی کسی را که بر او توکل کرده است،است و خوار» عزیز«

 گرداند. است و کسی را که به حکمت و تدبیر او آویخته است، تباه نمی

ُ ٱينَُ�ُۡ�مُ  إنِ﴿ ِيٱفََ� َ�لبَِ لَُ�مۡۖ �ن َ�ۡذُلُۡ�مۡ َ�مَن ذَا  �َّ نۢ ينَُ�ُُ�م مِّ  �َّ
 ِ ِ ٱوََ�َ  ۗۦ َ�عۡدِه َّ�  ِ

 .]۱۶۰آل عمران: [ ﴾١٦٠ لمُۡؤۡمِنُونَ ٱفلَۡيَتَوَ�َّ
اگر خدا شما را پیروز گرداند، ھیچکس را یارای چیرگی یافتن بر شما نباشد، و اگر «

او شما را واگذارد، کیست که پس از او شما را یاری کند، و بر خدا باید توکل کنند 
 .»مؤمنان

اراده  خدا که از ثمرات ایمان است، به معنای آن نیست که انسان خود را بیتوکل بر 
به دست پیشامدھای روزگار بسپارد، یا تنبلی پیشه کند و در کناری بیارامد. توکل یک 
مفھوم حرکت آفرین است. یک نگھبان درونی در نھاد جان انسان است. توکل انسان 

مبارزه و سماجت به او  ۀگراند، و روحی با ایمان را از نیروی مقاومت سرشار می
ی متعددی ھا داستان دھد. قرآنکریم آھنین به او می ۀبخشد، و عزم پولادین و اراد می

در باب آثار توکل در روحیه و رفتار پیامبران الھی در برابر دشمنان خدا برای ما بازگو 
 کند. می

است که در کشمکشی که با قوم عاد دارد از توکل دژ  ÷این پیامبر خدا ھود
 گردد: سازد و به آن پناھنده می مستحکمی می
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﴿ ْ َ�هُٰودُ مَا جِئۡتنََا ببِيَّنِةَٖ وَمَا َ�ۡنُ بتَِارِِ�ٓ ءَالهَِتنَِا عَن قَوۡلكَِ وَمَا َ�ۡنُ لكََ  قاَلوُا
قُولُ إِ�َّ  إنِ ٥٣بمُِؤۡمِنَِ�  ٮكَٰ ٱ�َّ شۡهِدُ َ�عۡ  ۡ�َ�َ

ُ
ٓ أ َ ٱضُ ءَالهَِتنَِا �سُِوءٖٓ� قاَلَ إِّ�ِ ْ ٱوَ  �َّ ّ�ِ  شۡهَدُوٓا

َ
�

ا �ُۡ�ُِ�ونَ  تُۡ َ�َ  إِّ�ِ  ٥٥فَكِيدُوِ� َ�يِعٗا ُ�مَّ َ� تنُظِرُونِ  ۖۦ دُونهِِ  مِن ٥٤برَِيٓءٞ مِّمَّ توََ�َّ
ِ ٱ ا مِن دَآبَّةٍ إِ�َّ هُوَ ءَاخِ  �َّ سۡتَقيِٖ� رَّ�ِ وَرَّ�ُِ�م� مَّ ٰ صَِ�طٰٖ مُّ  ﴾٥٦ذُۢ بنَِاصِيَتهَِاۚٓ إنَِّ رَّ�ِ َ�َ
 .]۵۶-۵۳هود: [

تو دست از  ۀای و ما به گفت ای برای ما نیاورده کننده گفتند: ای ھود! تو دلیل قانع«
مان برنخواھیم داشت، و به تو ایمان نخواھیم آورد * تنھا سخنی که با تو داریم  خدایان

گفت: من خدا را گواه  اند. ییم بعضی از خدایان ما تو را آزار رسانیدهگو اینست که می
ھای شما بیزارم * خدایانی  ورزیدن گیرم و شما ھم گواه باشید که من از این شریک می

اید، حال بروید و دست به یکی کنید و به کارزار من آیید و مرا ھیچ  که جز او برگرفته
ام. ھیچ  پروردگار خودم و پروردگار شما است توکل کردهمھلت ندھید * من بر خدا که 

ای نیست مگر او موھای پیشانیش را در دست دارد [خداوند بر آن سلطه دارد].  جنبده
 .»پروردگار من بر صراط مستقیم است

 کنند: کنند و به او اخطار می است که قوم او تھدیدش می ÷این ھم شعیب پیامبر

ِ ٱ لمََۡ�ُ ٱ۞قاَلَ ﴿ ْ ٱ ينَ �َّ وا ِينَ ٱَ�خُۡرجَِنَّكَ َ�شُٰعَيۡبُ وَ  ۦمِن قَوۡمِهِ  سۡتَكَۡ�ُ ْ مَعَكَ  �َّ ءَامَنُوا
وَلوَۡ كُنَّا َ�رٰهَِِ� 

َ
وۡ َ�عَُودُنَّ ِ� مِلَّتنَِاۚ قاَلَ أ

َ
ۡ�نَاٱ قدَِ  ٨٨مِن قرََۡ�تنَِآ أ ِ ٱَ�َ  ۡ�َ�َ كَذِباً إنِۡ  �َّ

ُ ٱَ�َّٮنٰاَ  عُدۡناَ ِ� مِلَّتُِ�م َ�عۡدَ إذِۡ  ن �شََاءَٓ  �َّ
َ
ٓ أ ن �َّعُودَ �يِهَآ إِ�َّ

َ
ُ ٱمِنۡهَاۚ وَمَا يَُ�ونُ َ�آَ أ َّ� 

ءٍ عِلۡمًاۚ َ�َ  ِ ٱرَ�ُّنَاۚ وسَِعَ رَ�ُّنَا ُ�َّ َ�ۡ َّ�  ۚ نَۡا  .]۸۹-۸۸الأعراف: [ ﴾...توََ�َّ
شعیب با کسانی که  کسانی که استکبار پیشه کردند از قوم او گفتند: ما تو را ای«

بیرون خواھیم کرد، یا آن که در آیین ما  اند، از اھل این قریه به تو ایمان آورده
 ایم، گردید! گفت: ھرچند که ما خوش نداشته باشیم؟! * ما بر خدا دروغ بسته بازمی

اگر به آیین شما بازگردیم پس از آن که خدا ما را از آن رھایی بخشیده است. و امکان 
که ما به آیین شما بازگردیم، مگر آن که خدا، پروردگار ما، بخواھد... بر خدا توکل ندارد 
 .».ایم. کرده

است که وقتی بنی اسرائیل را ھمراه خود ساخته و از اردوگاه  ÷این ھم موسی
 گوید: فرعونیان دور شده است، به آنان می
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ِ  وَقاَلَ ﴿ ِ ٱمُوَ�ٰ َ�قَٰوۡمِ إنِ كُنتُمۡ ءَامَنتُم ب سۡلمَِِ�  �َّ وُآْ إنِ كُنتُم مُّ ْ  ٨٤َ�عَليَۡهِ توََ�َّ  َ�قَالوُا
ِ ٱَ�َ  نَۡا رَ�َّنَا َ� َ�ۡعَلۡنَا فتِۡنَةٗ لّلِۡقَوۡمِ  �َّ لٰمِِ�َ ٱتوََ�َّ  لۡقَومِۡ ٱوََ�ِّنَا برَِۡ�َتكَِ مِنَ  ٨٥ ل�َّ

 .]۸۶-۸۴یونس: [ ﴾٨٦ لَۡ�فِٰرِ�نَ ٱ
اید *  اید، پس بر او توکل کنید اگر مُسلم گشته خدا آورده ای قوم من! اگر ایمان به«

دست ستم پیشگان قرار مده * و ما  ۀگفتند: بر خدا توکل کردیم. پروردگارا! ما را بازیچ
 .»را به رحمت خویش از کافرکیشان رھایی بخش

ھای  کنید که فرستادگان خدا، ھمگی در برابر آزارھا و سرسختی ملاحظه می
 شوند: ه توکل بر خدا پناھنده میشان ب اقوام

َ َ�َ  وَمَا﴿ �َّ َ�تَوَ�َّ
َ
ِ ٱَ�آَ � ٰ مَآ ءَاذَۡ�تُمُوناَۚ وََ�َ  �َّ ِ ٱوَقدَۡ هَدَٮنَٰا سُبُلنََاۚ وََ�صَِۡ�َنَّ َ�َ َّ� 

 ِ
وُنَ ٱفلَۡيَتَوَ�َّ  .]۱۲إبراهیم: [ ﴾١٢ لمُۡتَوَّ�ِ
ھای  توکل نکنیم، در حالی که خدا ما را ھدایت فرموده، و راه للهو چرا باید بر ا«

دارید شکیبایی خواھیم  کارمان را به ما نشان داده است، و بر آزارھایی که به ما روا می
 .»کرد، و بر خدا باید توکل کنند مؤمنان

 ایمان به حق: -
نھاده است انسان با ایمان نیرو و توان خویش را از حق و حقیقت که به آن گردن 

زودگذری که برای او پیش  ۀشده، یا انگیز رضگیرد. به خاطر شھوتی که بر او عا می
آمده، یا برای منفعت شخصی ناچیزی که روی آورده، یا از روی تعصب جاھلانه، یا 

ھا و  دھد. به خاطر حق و حقیقتی که آسمان تجاوز به ھمنوعانش کاری را صورت نمی
کند، و حق سزاوارتر است که پیروز گردد و باطل  ار میزمین بر آن استوار است، ک
 درخور است که از ھم بپاشد:

ِ  بلَۡ ﴿ ۚ  ۥَ�يَدۡمَغُهُ  لَۡ�طِٰلِ ٱَ�َ  ۡ�َقِّ ٱَ�قۡذِفُ ب  .]۱۸الأنبیاء: [ ﴾فإَذَِا هُوَ زَاهقِٞ
کوبد، پس بناگاه تباه  کوبیم، پس آن را درھم می بلکه ما به حق بر سر باطل می«

 .»گردد می

ۚ ٱوَزهََقَ  ۡ�َقُّ ٱجَاءَٓ  وَقلُۡ ﴿  .]۸۱الإسراء: [ ﴾٨١َ�نَ زهَُوقٗا  لَۡ�طِٰلَ ٱإنَِّ  لَۡ�طِٰلُ
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رونده بوده و خواھد  و بگو: حق آمد و باطل از میان رفت که باطل ھمواره از میان«
 .»بود

سعد بن ابی وقاص در جنگ قادسیه، بر رستم فرمانده  ۀربعی بن عامر، فرستاد
را در میان گرفته بودند، و زر و سیم او لشکریان ایران وارد شد. یاران و سربازان رستم 

به ھیچ چیز توجھی نکرد و با ھمان اسب باز  این مؤمن پاکدر اطراف او انباشته بود. 
به جمع آنان وارد شد. رستم ناتوان و سپر درشتناک و لباس خشنی که بر تن داشت، 

ما قومی ھستیم که خدا «گفت: تو کیستی؟ ... و شما کیستید؟ در پاسخ رستم گفت: 
ما را برانگیخته است تا کسانی را که او بخواھد از بندگی بزرگان به بندگی خدای یکتا، 

 ».یم، و از ستم ادیان کھن به دادگری اسلام دربیاورخرتو از تنگنای دنیا به فراخنای آ
محکم ایستاده  حاکمیت او بر روی زمینانسان با ایمان در پرتو ایمان به خدا و حق 
ترین دستگیره دست  آید، زیرا به مطمئن است و ھیچ سستی و لرزشی به سراغ او نمی

 زده، و به ستونی محکم و استوار تکیه کرده است:

﴿ ِ غُٰوتِ ٱَ�مَن يَۡ�فُرۡ ب ِ  ل�َّ ِ ٱوَ�ُؤۡمِنۢ ب ِ  سۡتَمۡسَكَ ٱ َ�قَدِ  �َّ ِ ٱب  نفصَِامَ ٱَ�  لوُۡۡ�َ�ٰ ٱ لۡعُرۡوَة
 ۗ  .]۲۵۶البقرة: [ ﴾لهََا

ترین دستگیره  پس ھرآن که به طاغوت کفر ورزد و به خدا ایمان آورد، به مطمئن«
 .»شدن و از جای درآمدن در آن راه ندارد دست زده که کنده

خدا در زمین  ۀبیھوده نیست. او نمایند ۀبیکاره نیست، یک پدید ۀاو یک آفرید
ک کنند، خدا یار او است و جبرئیل و او دست به یاھل باطل برعلیه  ۀاست. اگر ھم

 مؤمنان شایسته، و فرشتگان علاوه بر آنان، پشتیبان اویند.
چطور ممکن است که انسان با ایمان در برابر افراد بشر احساس ناتوانی کند، در 

شت سر اویند؟ چگونه امکان دارد در برابر آفریدگان سر خم کند، حالی که فرشتگان پ
 در حالی که آفریدگار با او است؟

ِينَ ٱ﴿ ْ لَُ�مۡ فَ  �َّاسَ ٱإنَِّ  �َّاسُ ٱقاَلَ لهَُمُ  �َّ فَزَادَهُمۡ إيَِ�نٰٗا وَقاَلوُاْ  خۡشَوهُۡمۡ ٱقَدۡ َ�َعُوا
ُ ٱحَسۡبنَُا  ْ نقَلَ ٱفَ  ١٧٣ لوَۡ�يِلُ ٱوَنعِۡمَ  �َّ ِ ٱبنِعِۡمَةٖ مِّنَ  بُوا آل [ ﴾وَفضَۡلٖ لَّمۡ َ�مۡسَسۡهُمۡ سُوءٓٞ  �َّ

 .]۱۷۴-۱۷۳ عمران:
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از آنان  اند، کسانی که مردم به آنان گفتند: مردم برعلیه شما دست به یکی کرده«
گاھی  شان افزود و گفتند: خدا ما را بس است و چه خوب تکیه بھراسید! اما بر ایمان

 .»است * پس برخوردار از نعمت و فضل الھی بازگشتند و ھیچ بدی به آنان نرسید
ھمین ایمان بود که چند مرد جوان را مانند اصحاب کھف واداشت تا با تکیه بر 

اه زورگو، و یک قوم متعصب و سنگدل، با آن تعداد خویش در برابر یک پادش ۀعقید
 بھره از توان و برخورداری مادی، بایستند: اندک، و بی

ۡنُ ﴿ َّ�  ِ هُم ب
َ
� ٱَ�قُصُّ عَليَۡكَ َ�بَأ هُمۡ فتِۡيَةٌ ءَامَنُواْ برَِّ�هِِمۡ وَزدَِۡ�هُٰمۡ هُدٗى  ۡ�َقِّ  وَرََ�طۡنَا ١٣إِ�َّ

ْ رَ�ُّنَا رَبُّ  ْ َ�قَالوُا ٰ قلُوُ�هِِمۡ إذِۡ قاَمُوا َ�َٰ�تِٰ ٱَ�َ �ضِ ٱوَ  لسَّ
َ
ْ مِن دُونهِِ  ۡ� ۖ لَّقَدۡ  ۦٓ لنَ نَّدۡعُوَا إَِ�هٰٗا

ٓ إذِٗا شَطَطًا  ؤَُ�ءِٓ  ١٤قلُۡنَا ْ ٱقَوۡمُنَا  َ�ٰٓ َذُوا توُنَ عَليَۡهِم �سُِلَۡ�ٰ  ۦٓ مِن دُونهِِ  �َّ
ۡ
ۖ لَّوَۡ� يَ� � ءَالهَِةٗ

نِ  ظۡلمَُ مِمَّ
َ
� َ�مَنۡ أ ٖ ِ ٱَ�َ  ۡ�َ�َىٰ ٱَ�ّ�ِ  .]۱۵-۱۳الکهف: [ ﴾١٥كَذِبٗا  �َّ

گوییم.  ما داستان اصحاب کھف را آنچنانکه به حق واقع شده است، برای تو بازمی«
شان افزودیم * و  آنان جوانی بودند که به پروردگار شما ایمان آوردند و ما بر ھدایت

محکم گردانیدیم آن ھنگام که قیام کردند و گفتند: پروردگار ما پروردگار  ھایشان را دل
سرایی  خوانیم. اگر چنان کنیم یاوه ھا و زمین است و ما به جز او خدایی را نمی آسمان

چرا برای خدایی اینان، دلایل  اند، * این قوم مایند که خدایانی جز او برگرفتهایم  کرده
 .»ت ستمگرتر از آن کسی که بر خدا دروغ ببندد؟!آورند؟ پس کیس آشکاری نمی

 ایمان به جاودانگی: -
گیرد،  انسان با ایمان نیرو و توان خویش را از جاودانگیی که به آن یقین دارد، می

ھای محدود نیست. یک زندگی  زندگی او عبارت از این روزھای معدود، در این مکان
 رود. آن خانه می ابدی است و جز این نیست که از این خانه به

ـــــا ـــــير أنه ـــــة غ ـــــوت إلا رحل ـــــا الم  وم
 

ــــاقي  ــــزل الب ــــاني إلى المن ــــزل الف ــــن المن  م
 

 و مرگ سفری بیش نیست، جز آن که،«
 ».این سفر از منزلگاه فانی به جایگاه باقی است

 ج شنود که پیامبر اکرم است که در جنگ بدر میس این عُمَیر بن حمام انصاری
 فرمایند: خطاب به یارانش می
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فيقتل صابراً �تسباً  –المشر��  –والذي نفسي بيده ما من رجل يقاتلهم اليوم «
 »مقبلاً غ� مدبر إلا أدخله االله الجنة

سوگند به آن که جانم در دست او است! ھیچ مردی نیست که امروز با مشرکان «
مشرکان آورده و از رویارویی با آنان بجنگد و صبورانه در راه خدا کشته شود، و روی به 

 ».روی برنتافته باشد، مگر آن که خدا او را به بھشت درآورد
گوید: مگر  گویند: به به از چه چیزی ای حمام؟ و می گوید: به به! به او می عُمَیر می

میان من و بھشت ھمین مقدار فاصله نیست که پای پیش بگذارم و با اینان بجنگم و 
فرمایند: بلی! عمیر چند دانه خرما در دست دارد که  می ج سول اکرمکشته شوم؟ ر

گوید: اینقدر زنده بمانم که این خرماھا را  است. با خود میھا  آن مشغول خوردن
جنگ  ۀافکند و به جبھ بخورم؟ این زندگی طولانیی است؟ و خرماھا را به سویی می

 گوید: خواند می آورد و در رجزی که می روی می

ــــــــــــــــــاً  ــــــــــــــــــير زاد ركض  إلى االله بغ
 

 إلا التقــــــــــــى وعمــــــــــــل المعــــــــــــاد 
 

ــــــــــبر في االله عــــــــــلى الجهــــــــــاد  والص
 

 وكـــــــــــل زاد عرضـــــــــــه النفـــــــــــاد 
 

 غـــــــير التقـــــــى والـــــــبر والرشـــــــاد
 

 ای، شتابم به سوی خدا بدون ھیچ توشه می«
 »رتمگر پارسایی و عمل برای آخ

 و شکیبایی در راه خدا بر جھاد،«
 »استای در معرض از میان رفتن  و ھر توشه

 ».مگر پارسایی و نیکوکاری و دستکاری«
سعد بن معاذ  جنگد، و وقتی است که قھرمانانه در اُحُد میس این ھم انس بن نضر

گوید: ای سعد، این بھشت است به پروردگار نضر سوگند! من بوی  بیند، به او می را می
 یابم!! آن را از پشت کوه اُحُد می

 ایمان به قضا و قدر: -
گیرد. او  ایمان نیرو و توان خویش را از قضا و قدر که به آن ایمان دارد میانسان با 

داند که ھر مصیبتی که به او برسد، به اذن خدا است، و اگر جن و انس دست به  می
یکی کنند که به او سودی برسانند، جز آن سودی که خدا برای او نوشته باشد 
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کنند که به او زیانی برسانند، به جز آن  توانند به او برسانند، و اگر دست به یکی نمی
 توانند به او برسانند: زیانی که خدا برای او نوشته باشد نمی

ٓ إِ�َّ مَا كَتَبَ  قلُ﴿ ُ ٱلَّن يصُِيبنََا ِ ٱَ�اَ هُوَ مَوۡلٮَنَٰاۚ وََ�َ  �َّ َّ�  ِ
 ﴾٥١ لمُۡؤۡمِنُونَ ٱفلَۡيَتَوَ�َّ

 .]۵۱التوبة: [
ر آنچه خدا برای ما نوشته باشد. او مولای ما است و بر خدا رسد، مگ بگو به ما نمی«

 .»باید توکل کنند مؤمنان
انسان با ایمان معتقد است که روزی او قسمت شده، و اجل او معین شده است. 

یی که خدا قسمت او کرده است، حائل گردد، یا از  تواند میان او و روزی ھیچکس نمی
یین کرده و نوشته است چیزی بکاھد. این عقیده مدت زمانی که خدا برای عمر او تع

دھد که ھیچ نیروی  بخشد که حد و اندازه ندارد، و به او نیرویی می به او اعتمادی می
رود.  بشری بر آن چیره نگردد. آن مرد با ایمان به سوی میدان جھاد در راه خدا می

ور فرزندانش را ترسانند که چط گیرند و او را می سرایان سر راه بر او می یاوه
ما باید فرمان خدای «گوید:  رود؟؟ و او می سرپرست رھا کرده و به میدان جنگ می بی

متعال را چنانکه باید ببریم، و خدا ھم باید که روزی ما را چنانکه وعده فرموده است، 
 ».برساند

کنندگان از یاری دین خدا وقتی که از آن  ھمین بازدارندگان از جھاد و خودداری
انداختند که با رفتن  رفتند، و او را به وحشت می شدند، نزد ھمسرش می د ناامید میمر

کند. آن زن نیز با اعتماد  شوھرش به جھاد روزی او و فرزندانش را چه کسی تأمین می
شناسم، ولی  من ھمسرم را به روزی خواری می«داد:  انگیز پاسخ می حیرت و اطمینانی

رسان ھمچنان برجای  خوار رفته است، روزی اگر روزیرسانی ھرگز. حال،  به روزی
 ».مانده است

 گفت: زد و می به قلب سپاه دشمن میس علی بن ابی طالب

 أيّ يــــــــومي مــــــــن المــــــــوت أفــــــــر؟
 

ــــــــدر؟  ــــــــوم ق ــــــــدر أم ي ــــــــوم لا يق  ي
 

ــــــــــــوم لا يقــــــــــــدر لا أحــــــــــــذره  ي
 

 ومـــــــن المقـــــــدور لا ينجـــــــي الحـــــــذر 
 

 ام از مرگ بگریزم؟ در کدام یک از دو روز زندگی«
 »روزی که قرار است در آن روز بمیرم، یا روزی که قرار نیست؟

 روزی که مقدر نیست در آن بمیرم، باکی از مرگ ندارم،«
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 ».روزی ھم که مقدر است در آن بمیرم، گریختن از مرگ سودی ندارد
اگر از زشتی و  –اعتقاد به قضا و قدر «مرحوم سید جمال الدین افغانی گفته است: 

آورد، و شجاعت  جرأت و فعالیت را به دنبال می –ناروایی اعتقاد به جبر پیراسته گردد 
ھایی بیندازد که  انگیزاند که خویشتن را به مھلکه آفریند، و انسان را برمی و شھامت می

ی کند. اینچنین اعتقاد پلنگان را آب می ۀافکند، و زھر دلِ شیران را از سینه بیرون می
کردن با  ھا، و دست و پنجه نرم ھا مُھر پایداری و استواری و تحمل دشواری بر جان
آراید، و  زند، و جان انسان را با زیورھای بخشش و دھش می ھا می ھا و گرفتاری سختی

برداشتن از ھرچیز و ھرکس که برایش عزیز و گرانقدر است آماده  او را برای دست
ھا و  کردن از زیبایی دادن در راه خدا، و چشم پوشی جان ھا را بر سازد. حتی انسان می

ھا در راه حق و حقیقتی است که او را  این ۀگرداند... ھم ھای زندگی وادار می طراوت
 به اعتقاد به این عقیده فرا خوانده است.

کسی که معتقد است اجل او مقدر و معین است، و روزی او محفوظ و معلوم است، 
کند،  خدا است، و ھرگونه که خدا بخواھد در ھمه چیز تصرف می و ھمه چیز به دست

چگونه در مقام دفاع از حق خویش و اعتلای نام و عنوان امت و ملتش، یا اجرای 
 گریزد؟ ھا، از مرگ می ھای الھی در این زمینه فریضه

ھای  شان به سوی ممالک مختلف و سرزمین مسلمانان در ھمان آغاز دولت
خویش را بر آن مناطق  ۀھا را فتح کردند، و سلط ، و آن سرزمینگوناگون شتافتند

ھا  ای که بر دولت ھا پیدا کردند، و آن غلبه ای که بر ملت گسترانیدند. با آن سیطره
خود کردند، و قلمرو حکومت  ۀھا را شیفت یافتند، خردھا را مدھوش خویش و دل

واقع است، تا دیوار چین گسترش  ھای پیرینیه که بین اسپانیا و فرانسه مسلمین از کوه
ھای متفاوت  ، و با آن که عادت به آب و ھوایندکمی که داشت ۀیافت، با آن عده و عُدّ 

نداشتند، و اوضاع اقلیمی کشورھای مختلف به حالشان سازگار نبود. بینی شاھان را به 
 سالخاک مالیدند، و قیصران روم و خسروان فارس را در طول مدتی کمتر از ھشتاد 

مسلمین در چنین مدت کوتاھی امری خارق  به خواری کشانیدند. این فتوحات عظیم
 آید. ای بزرگ به شمار می العاده و معجزه

ھایی را درھم شکستند، و بر روی زمین، زمین  را ویران کردند، کوه ھای ظالم نظام«
ودرسانی سومی روی زمین احداث کردند، از س ۀدومی برکشیدند از عدل و داد، و طبق

 ۀھا را با سُم اسبان خویش ساییدند، و ھم کوه ۀو ثمربخشی برای جھان و جھانیان، قل
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آنان به سوی  ۀشتوانه و پیش برندھا افکندند، و پ اندام ۀزه بر ھمھا را لرزانیدند، و لر دل
 این فتوحات، اعتقاد به قضا و قدر بود و بس. ۀھم

وچک مسلمانان را در برابر لشکرھایی ھای ک ھای گروه ھمین اعتقاد بود که قدم«
نمود، ثبات بخشید، و توانستند  زمین برایشان تنگ می ۀکردند و پھن که فضا را پر می

(نقل » ھایشان بیرون کنند، و سر جای خودشان بنشانند آن لشکریان انبوه را از پایگاه
 ).۵۳نشر دارالعرب، ص » الوثقی ۀعروال« ۀاز مجل

 ایمان به برادری -
کند. احساس  سان با ایمان نیرو و توان خویش را از برادران با ایمانش کسب میان

کند که او با آنان است و آنان با او ھستند. وقتی در کنار آنان است به او مدد  می
کوشند. در موقع گرفتاری با  رسانند، و وقتی نزد آنان نیست، در حفظ الغیب او می می

گردند. ھرگاه زمین بخورد،  تنھایی انیس و مونس او میکنند، و در موقع  او مواسات می
 کنند. گیرند، و ھرگاه نیروھایش به سستی گرایید، از او پشتیبانی می دست او را می

کند، و  ھمکاری آنان را با خودش احساس می ھنگامی که مشغول انجام کاری است،
زند! وقتی که یک سپاه  رود با نیروی بازوی آنان شمشیر می ھنگامی که به جھاد می

رود، ھریک از  مسلمان مرکب از یک ھزار نفر انسان با ایمان به جنگ ظلم و کفر می
دش به جنگد، نه خو کند که با نیروی یک ھزار نفر می افراد این لشکر احساس می

کند که آن یک ھزار نفر در جان او جای دارند، چنانکه خودش  تنھایی، و احساس می
ترسد، گویی  نیز، از بس که آنان را دوست دارد، و دل نگران آنان است، و بر سر آنان می

تان  ضرب کنید حاصل ضرب ۱۰۰۰را در  ۱۰۰۰در جای آنان قرار دارد! حال، اگر شما 
است، ھرچند که به زبان شمارش و آمار یک ھزار نفر بوده نفر  ۱۰۰۰۰۰۰در حقیقت 

 باشد.
توانمندی انسان با ایمان را با تکیه به برادران با ایمانش به خشت و  ج پیامبر اکرم

 آجری که در یک ساختمان استوار قرار دارد تشبیه کرده و فرموده است:

ُنيَْانِ، للِمُْؤْمِنِ  المُْؤْمِنُ «  »َ�عْضًا َ�عْضُهُ  �شَُدُّ  كَالبْ
مؤمن برای مؤمن مانند اجزاء یک ساختمان است که ھمدیگر را استوار نگه «

 ».دارند می
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آید، اما وقتی که جزیی از کل یک  یک خشت و آجر به تنھایی چیزی به حساب نمی
توان آن را شکست  دیوار شد و ارتباط محکم و جدایی ناپذیری پیدا کرد، به سادگی نمی

ا حتی آن را از جایش لرزاند، چرا که نیرو و سختی آن، نیروی تمام دیوار و خرد کرد ی
 است که آن را نگه داشته است.

فوجی از رزمندگان مسلمان در برابر دشمن چنان قرار گرفت که میان  اند: گفته
آنان و دشمن یک رودخانه فاصله بود. فرمانده دستور داد به آب بزنند. فوراً اطاعت 

نگریست...  زده و ھراسان آنان را می ب زدند. دشمن از دور، وحشتکردند و به آ
رزمندگان مسلمان باھم بزیر آب رفتند،  ۀناگھان مشاھده کرد که در وسط رودخانه ھم

آنگاه کمی بعد، ھمه باھم سر از آب برآوردند... دشمن  اند. چنانکه گویی غرق شده
اش را  یکی از رزمندگان قمقمهای است؟ معلوم شد که  جویا شد که این چه برنامه

جمعی به غواصی  آنان دسته ۀام! و ھم ام! قمقمه انداخته و فریاد زده است: قمقمه
گردند... دشمنان که مات و مبھوت شده بودند،  برادرشان می ۀپرداخته و دنبال قمقم

کنند،  افتد چنین می از آنان می یکیی که برای یک قمقمه که از دست یھا گفتند: آدم
آنان دوید، و سرانجام  ۀاگر یکی از آنان را بکشیم چه خواھند کرد؟! ترس در رگ و ریش

 در برابر مسلمانان تسلیم شدند.

 ایمان او است ۀنیرومندی انسان به انداز
ناپذیر است، و به حق و حقیقتی که  ایمان شخص مسلمان به خدایی که شکست

د، و به قضا و قدری که پایان ندار ۀنقطپذیرد، و به جاودانگیی که  خواری و ذلت نمی
ھای جوشانی  پذیرد، چشمه نیست، و به برادری راستینی که سستی نمی تغییرپذیر

ھای مادی قابل  کند، و با نیروھا و سلاح فوران میھا  آن ھستند که نیروی معنوی از
 مقایسه نیستند.

ت که از ایمان دارد. این ای اس بھره ۀھرکس از این نیروی نامحدود، به انداز ۀاما بھر
آشکارا  ج توانمندی ایمان را در وجود ممتازترین فرد مسلمان پس از رسول خدا

ھایی آنچنان شاخص گردید که عمر  کنیم. توانمندی او در موقعیت مشاھده می
به «او بگوید: دربارۀ  را با آن سطوت و ھیبتی که خود داشت وادار کرد کهس فاروق

 ».این امت بنسجند، افزونتر خواھد بود ۀان ابوبکر را با ایمان ھمخدا سوگند، اگر ایم
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ملاحظه  ج را در روز رحلت حضرت رسول اکرمس صدیقگیری ابوبکر  موضع
کنید. مسلمانان خود را باخته بودند، و سختی و شدت درد آنان را از حالت عادی 

ھرکس بگوید محمد مرده است، «گفت: س فاروقکه عمر اند  خارج کرده بود. آورده
در برابر مردم س صدیق اکبردر آن موقعیت بحرانی » زنم گردنش را با این شمشیر می

پرستیده، اکنون محمد  میھرکس محمد را «ایستاد و با صدای بلند اعلان کرد که: 
 و این آیه را» میرد... پرستیده، خدا زنده است و نمی مرده است، و ھرکس خدا را می

 تلاوت کرد:

دٌ إِ�َّ رسَُولٞ قَدۡ خَلتَۡ مِن َ�بۡلهِِ  وَمَا﴿ ۚ ٱُ�َمَّ وۡ قتُلَِ  لرُّسُلُ
َ
اتَ أ فإَيِنْ مَّ

َ
ٰٓ  نقَلبَۡتُمۡ ٱأ َ�َ

ٰ عَقبَِيۡهِ فلََن يَُ�َّ  عَۡ�بُِٰ�مۡۚ وَمَن ينَقَلبِۡ َ�َ
َ
َ ٱأ ۗ  ٔٗ شَۡ�  �َّ  .]۱۴۴آل عمران: [ ﴾ا

که پیش از وی فرستادگان متعددی آمده و  ای و نیست محمد مگر فرستاده«
گردید، و ھرکه به  پس اگر روزی بمیرد یا کشته شود. شما به قھقرا بازمی اند، گذشته

 .»قھقرا بازگردد و ارتداد پیشه کند، به خدا زیانی نرسانیده است
این بود: مسلمانان تردید  ج گیری دیگر ابوبکر پس از رحلت پیامبر اکرم موضع
این که لشکر اسامه را که پیامبر پیش از بیماری و مرگ آماده فرموده بود به  کردند در

جنگ بفرستند یا نفرستند. از ابوبکر درخواست کردند که این لشکر را متوقف کند. 
کنده از پیشامدھا و احتمالات ھستند، و کس دلیل  یشان ھم این بود که روزھای آینده آ

ھا و شھرھا چه خواھند کرد، وقتی که بفھمند  داند که مردم عرب در بیابان چه می
سوگند به «.. اما ابوبکر با عزمی قاطع در پاسخ آنان گفت: !پیامبر رحلت فرموده است

ربایند،  می دانستم که درندگان مرا در آن که جان ابوبکر در دست اوست... اگر می
حتی  انداختم، رمان داده است به راه میف ج لشکر اسامه را ھمانطور که رسول خدا

 ».ھا کسی جز من پیدا نشود، این کار را خواھم کرد اگر در ھمه شھرھا و آبادی
گیری او را در جنگ با مرتدین و مانعان زکات، درست در ھمان زمانی که  موضع

ھای شیطان سر برکشیده بود. مسلمانان پس از  ھای عصبیت جاھلی چون شاخ شاخ
 ۀوضع یک گل –توصیف کرده است  لیقهصدچنانچه عایشه  –رحلت پیامبرشان 

 گوسفند را در شب تاریک و بارانی داشتند.
تو نخواھی  ج حتی بعضی از مسلمانان به ابوبکر گفتند: ای خلیفه رسول خدا

ات بنشین، در را بر روی خود ببند، و تا مرز  عرب بجنگی! در خانه ۀتوانست که با ھم
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یقین (ھنگام مرگ) به پرستش خدای متعال مشغول باش... اما آن مرد باوقار کھنسال 
که مانند اشک فروتن، مانند نسیم صحبگاھی نرم، مانند حریر لطیف و ملایم و مانند 

قلابی چون دریای مواج، شورشگر قلب مادر مھربان بود، طی چند لحظه به مردی ان
در جاھلیت «گوید:  کشد و می گردد و بر سر عمر فریاد می چون شیر نر، تبدیل می

فرمانفرما و در اسلام خوار و فرمانبر؟ ای پسر خطاب؟! وحی پایان پذیرفته و کامل 
گشته... من زنده باشم و بگذارم وحی الھی دچار کاستی بشود؟!... به خدا سوگند! اگر 

به آنحضرت، به عنوان زکات  ج حتی یک عقال شتر را که در زمان حیات رسول خدا
از من بازدارند و به من بازندھند، تا زمانی که بتوانم شمشیر در دست  اند، داده می

 »بگیرم، بر سرش با آنان نبرد خواھم کرد!!

 ها در روح و روان انسان با ایمان آثار وضعی این توانمندی

 جویی در ارتباط با نزدیکان و دیگران و حق گویی حق الف:
ھای آن در وجود انسان  یکی از ثمرات این توانمندی روحی و روانی و یکی از جلوه

با ایمان، صداقت در ھر حالی است و عدل در ھر زمان. انسان با ایمان اگر لغزشی پیدا 
ھای دیگری کند، بدون آن که انکار کند، یا برای پوشانیدن خطای پیشین، به خطا

گوید،  کند. حق را می دست بزند یا به دیگری تھمت بزند، به خطای خویش اعتراف می
کند،  دھد و اجرای قسط می ھرچند که تلخ باشد. به خاطر خدا گواھی به قسط می

ھرچند که به زیان او یا زیان پدر و مادرش باشد و با دوست و دشمن یکسان و به 
 جویی! شناسد، و نه کناره اری میکند، نه طرفد عدالت رفتار می

بر یکی از پسرانش حد شرعی را آنچنان جاری ساخت که گفتند: س عمر بن خطاب
عبدالله بن رواحه را به خیبر فرستاد، تا مقدار  ج زیر دست پدرش مُرد! پیامبر اسلام

زیرا نصف محصول از آن خودشان بود و نصف دیگر  ؛محصول خرمای خیبر را رقم بزند
از آن مسلمانان بود. عبدالله این وظیفه را انجام داد و گفت: این قسمت این مقدار 

شان نزد او گرد آوردند و به او  دارد و آن قسمت آن مقدار. یھودیان از زیورھای زنان
خفیف بده و رعایت حال ما را گفتند: این از آنِ تو؛ و در برابر، در تقسیم محصول به ما ت

بکن. گفت: ای قوم یھود! به خدا سوگند! شما منفورترین مخلوقات خدا در نظر من 
دارم. این جواھراتی ھم که به من  ھستید، اما به این خاطر بر شما اجحاف روا نمی
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خوریم! یھودیان که این عملکرد را  ، ما نمی»سحت«کنید رِشوه است و  پیشنھاد می
 اند! ھا و زمین پایدار مانده اگزیر گفتند: با این عملکردھا است که آسماندیدند ن

به عمر بن عبدالعزیز گفتند که پسرش یک انگشتری خریده است که نگینش 
که تو اند  ارزد. پیکی نزد او فرستاد و گفت: اما بعد... به من گفته درھم می ۱۰۰۰

 ۀارزد. با رسیدن این نام می درھم ۱۰۰۰ای که نگینش  یی خریداری کرده انگشتری
من، آن انگشتری را بفروش و با پولش یک ھزار نفر گرسنه را سیر گردان، و یک 

 داری کن که نگینش از آھن باشد، و روی آن بنویس:یانگشتری خر

 »رحم االله امرءاً عرف قدر نفسه«
 »!خودش را بشناسد ۀخدای رحمت کناد آن کسی را که حد و اندا«یعنی: 

 ناچیزشمردن نیروھای مادی ب:
ھا و ثمرات این نیرومندی و توانمندی انسان با ایمان آنست که  یکی دیگر از جلوه

ھا ثابت قدم و استوار. نه  ھا شجاع و دلیر است و در سختی ھا و درگیری در گرفتاری
ای  لرزد، از مردم چه کم باشند چه زیاد، واھمه ھای بدنش می لغزد، نه ستون پایش می

دھد، ھرچند که عربده بکشند و کف بر دھان  دارد. از دشمنان ھراسی به دل راه نمین
بر جان و روان خود بسته است. او دیگر جز از گناھش و را آورند. ھمه درھای ترس 

 ترسد. ناخشنودی و مجازات پروردگارش، از ھیچ چیز نمی
 خواند: را می شریفه ۀاگر به او بگویند: دشمنان شمارشان بیشتر است، این آی

ِۗ ٱَ�م مِّن فئَِةٖ قلَيِلةٍَ غَلبََتۡ فئَِةٗ كَثَِ�ةَۢ �إِذِۡنِ ﴿  .]۲۴۹البقرة: [ ﴾�َّ
 .»چیره گشتند -به خواست خدا–چه بسا گروھی اندک بر گروھی بسیار «

اگر به او بگویند: دشمنان ثروت و دارایی فراوان و بیشماری دارند، برایشان این آیه 
 خواند: را می

ِينَ ٱ إنَِّ ﴿ واْ عَن سَبيِلِ  �َّ مَۡ�لٰهَُمۡ ِ�َصُدُّ
َ
ِۚ ٱَ�فَرُواْ ينُفِقُونَ أ فَسَينُفِقُوَ�هَا ُ�مَّ تَُ�ونُ  �َّ

ةٗ ُ�مَّ ُ�غۡلبَُونَۗ   .]۳۶الأنفال: [ ﴾عَليَۡهِمۡ حَۡ�َ
کنند تا بازدارند از راه  ھایشان را خرج می داراییاند  کسانی که کفر پیشه کرده«

ماند، و آنگاه  آنگاه حسرتش برایشان می کنند، ھایشان را خرج می ان داراییاینخدا. 
 .»گردند مغلوب می
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 گوید: اگر او را از مکر و نیرنگ دشمنان بترسانند، با این سخن خدا به آنان پاسخ می

﴿ ْ ۖ ٱوَمَكَرَ  وَمَكَرُوا ُ ُ ٱوَ  �َّ  .]۵۴آل عمران: [ ﴾٥٤ لَۡ�كِٰرِ�نَ ٱخَۡ�ُ  �َّ
 .»زنندگان است نیرنگ زدند و خدا نیرنگ زد و خدا بھترین نیرنگو «

اگر به او بگویند: دشمنان دژھای مستحکمتری دارند، برای آنان این آیه را 
 خواند: می

انعَِتُهُمۡ حُصُوُ�هُم مِّنَ ﴿ �َّهُم مَّ
َ
� ْ ِ ٱوَظَنُّوٓا تٮَهُٰمُ  �َّ

َ
ُ ٱفَ� َّ�  ْۖ  ﴾مِنۡ حَيۡثُ لمَۡ َ�ۡتَسِبُوا

 .]۲لحشر: ا[
کند، اما خدا از جایی  و گمان کردند که دژھایشان آنان را در برابر خدا حمایت می«

 .»کردند شان آمد که فکرش را نمی به سراغ
کند، و  نگرد، و با شمشیر خدا پیکار می کند، و با نور خدا می با مدد خدا حرکت می

 رود. با نیروی خدا نشانه می

َ ٱَ�قۡتُلوُهُمۡ وََ�ِٰ�نَّ  فلََمۡ ﴿ َ ٱَ�تَلهَُمۡۚ وَمَا رَمَيۡتَ إذِۡ رَمَيۡتَ وََ�ِٰ�نَّ  �َّ  ﴾رََ�ٰ  �َّ
 .]۱۷الأنفال:[

شان، و تو تیراندازی نکردی آنگاه که  را نکشتید که خدا کشتھا  آن پس شما«
 .»انداختی بلکه خدا تیراندازی کرد

شود. از این رو است  منطق مادی و زبان آمار و ارقام نمی ۀانسان با ایمان بنده و برد
دھد که بعضی از  از خود نشان میھا  ھا و از خودگذشتگی کاریکه انواع و اقسام فدا

 آورند. باکی بلکه دیوانگی به حساب می بی مردمان آن را
شان در  ابن اثیر در تاریخ خود روایت کرده است که مسلمانان در اثنای فتوحات

ران، رود دجله میان آنان و شھر مدائن مانع شده بود. آن سال جزر و مد رود دجله ای
آورد. سعد بن ابی وقاص مردم را گرد آورد و حمد  زیاد بود، و دجله کفِ بسیاری برمی

ام که  گویم! من تصمیم گرفته و ثنای خدا به جای آورد و گفت: بگوش باشید که چه می
رم، ھمه یک سخن گفتند: خدا برای ما و تو راھیابی و این رود را به سوی دشمن ببُ 

 رشد را اراده فرماید. چنین کن!
پیمودن رود دجله صادر شد. سعد به آنان گفت:  ۀمردم به دجله ریختند، اجاز«

کنیم، خدا ما را بس است و چه خوب  جوییم، و بر او توکل می از خدا یاری می«بگویید: 
خدا یارش را یاری خواھد کرد و دینش را پیروز خواھد  گاھی است. به خدا سوگند! تکیه
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گردانید، و دشمنش را شکست خواھد داد. و ھیچ تاب و توانی نیست، مگر آن که از آنِ 
 ».خدای علی و عظیم است

رفتند و  یافتند، و ھمانطور که در خشکی راه می رزمندگان در دجله ھمدیگر را می«
به پیش روی ادامه دادند، و طوری ھمسطح آب گفتند، در دجله  با یکدیگر سخن می

 ».ھمگان را به تعجب وا داشتندکردند که  دجله حرکت می
دادند مشاھده  د نشان میعالی را که مسلمانان از خو ۀکافران و منافقان این روحی

کم چگونه در برابر انبوه لشکران کفار به  ۀعدبا دیدند که مسلمانان  می کردند، می
خیزند، و در برابر آن ھمه اسلحه و آمادگی رزمی، و نیروھای نابرابر بلکه  پیکار برمی

ھای مغروری  کردند که مسلمانان آدم کنند. گمان می غیر قابل مقایسه عرض اندام می
 او بود:ھستند، اما این غرور نبود، بلکه نیروی ایمان به خدا و توکل بر 

ِينَ ٱوَ  لمَُۡ�فٰقُِونَ ٱَ�قُولُ  إذِۡ ﴿ َّ�  َ�َ ۡ رَضٌ غَرَّ َ�ٰٓؤَُ�ءِٓ دِينُهُمۡۗ وَمَن َ�تَوَ�َّ ِ� قلُوُ�هِِم مَّ
ِ ٱ َ ٱفإَنَِّ  �َّ  .]۴۹الأنفال: [ ﴾٤٩عَزِ�زٌ حَكِيمٞ  �َّ

گفتند: دین اینان  ھای بیمار دارند، می آنگاه که منافقان و کسانی که دل«
مغرورشان گردانیده است. حال آن که ھرکس بر خدا توکل کند، خدا عزیز است و 

 .»حکیم

 اخلاص در گفتار و کردار ج:
ھا و ثمرات دیگر این توانمندی انسان با ایمان آن است که در گفتار و کردار  از جلوه

یرد و گ آلایش تنھا، مھر و عنایت پروردگارش را در نظر می و پندار، با نیتی پاک و بی
 بس.

دھد و با کارھای بد سر ستیز دارد،  کنید که کارھای نیک را انجام می مشاھده می
ھای شخصی و ھواھای  ھرچند که سود مادی برایش نداشته باشد، و با خواست

خواھد، نه ستایش و خشنودی مردم را  اش ھماھنگ نباشد. نه شھرت می نفسانی
مشھور نشود. نھانی کار کند و کارھایش دھد که گمنام و  خواھد. حتی ترجیح می می

ھای شرک خفی بدور نگاھدارد.  آشکار نگردد، تا از ریا برکنار بماند، و خود را از لغزشگاه
آرزومند آن است که از کسانی باشد که خدا آنان را دوست دارد. از آن نیکان پارسای 

شان را  کسی سراغگمنام که ھرگاه حاضر شوند شناخته نشوند، و ھرگاه غایب باشند، 
ھا، به  درخت باشد، و در دل زمین، دور از چشم ۀنگیرد، اصرار دارد که در حکم ریش
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ساختمان باشد، در ژرفنای  ۀدرخت سرگرم بماند. دوست دارد که در حکم پای ۀتغذی
ھای او استوار و با تکیه بر او از ویرانی در  زمین پنھان باشد، اما ساختمان بر روی شانه

 امان بماند.
در بعضی روایات مذھبی تصویر دلنوازی از قدرت روحی انسان ھنگامی که به حق 

ین تصویر، انسان در ا اند. گرداند، به دست داده پیوندد و خود را برای خدا خالص می می
تر از آھن و آتش و آب و... در ترازوی  ھا و پرتوان تر از زمین و کوه با ایمان را سنگین
 ده است:شچنین روایت  اند. حق، توصیف کرده

خوردن و لرزیدن. خدا  شروع کرد به تکانزمین ھنگامی که خدا زمین را آفرید، «
ھا به شگفت  فرشتگان از توانمندی کوه ھا تثبیت کرد و استقرار یافتند. زمین را با کوه

ای؟ فرمود:  ھا نیز آفریده ای توانمندتر از این کوه آمدند و گفتند: پروردگارا! آیا آفریده
ای توانمندتر از آھن نیز آفریدی؟ فرمود: آری، آتش.  آری، آھن. گفتند: آیا آفریده

د: آری، باد. گفتند: آیا ای؟ فرمو ای توانمندتر از آتش نیز آفریده گفتند: آیا آفریده
ای؟ فرمود: آری، آدمیزاد! ھنگامی که با دست  ای توانمندتر از باد نیز آفریده آفریده

 ».راستش صدقه بدھد و دست چپش نفھمد
ھای  انسان ھرگاه پندار و کردارش را برای پروردگار خویش خالص گرداند، از کوه

نیرومندتر و اند  ین فرو رفتهمیخ در اعماق زم ریشه دوانیده در زمین که مانند
ھا را  کند و صخره بُرد و تکه تکه می ھا را می توانمندتر است. از آھن توانمندی که کوه

کند  وری که آھن را ذوب می تراشد، نیز نیرومندتر است. از آتش شعله شکافد و می می
است. از کند نیز نیرومندتر  نیز نیرومندتر است. از آب جوشانی که آتش را خاموش می

 راند نیز نیرومندتر است. باد طوفان زایی که آب را به این سو و آن سو می
ھای توانمندی و نیرومندی انسان با ایمان،  گاه آری، یکی از مھمترین مظاھر و جلوه

روشنی برنامه و راستی راه و روش زندگی و ثبات قدم او در راه زندگی است. ھیچ 
گردد و  اندازد. طمع بر او چیره نمی زد یا از کار نمیانگی وعده و وعیدی او را برنمی

گیرد، و شھوت  شود. تحت تأثیر ھوای نفس خویش قرار نمی باعث انحراف او نمی
شورد و  کند و بر شر می کند. ھمواره به خیر دعوت می سرکش بر او حکومت نمی

ھنمون است کند و نھی از منکر. به سوی حق و عدالت ر شوراند. امر به معروف می می
کند. مُنکَر را با دستش تغییر  کند. در برابر باطل و ستم مقاومت می و راھنمایی می
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دھد، و اگر نتوانست با زبانش، و اگر نتوانست با دلش که البته انکار قلبی تنھا و  می
 ایمان است. ۀترین درج بدون اقدام عملی و انکار زبانی پایین

 رھایی از ترس و آز :د
 رات نیروی ایمان آزادی و رھایی از ترس و آزمندی است.دیگر از ثم

ھرچند حرص و آزمندی نسبت به زندگی  ۀبه اندازکه ھیچ چیز ایم  بسیار دیده
 ۀای باشد، روحی ارزش باشد، و گریختن از مرگ ھرچند که مرگ شرافتمندانه بی

چ چیز ، ھیسازد. از آن طرف یف النفس نمیرا ضع مردمکند، و  ھا را خراب نمی انسان
مانند ناچیزشمردن زندگی دنیا و استقبال از مرگ در راه حق و حقیقتی که به آن 

نشاند. ھیچ چیز مانند ایمان به  اعتقاد دارند نھال قدرت روحی را در وجود انسان نمی
شدن با مرگ و جدایی از زندگی را برای انسان  خدا و باورکردن زندگی جاوید، رویاروی

 سازد. آسان نمی
د، جباران روزگار و شاھان ان خوار شد، و دیگر از مرگ نھراسقتی دنیا از نظر انسو

کنند، و طلا در نظرش با سنگ و خاک یکی  جھان نیز در نظر او ناچیز جلوه می
 کند. شود، و شمشیر در نظرش با چوبدستی یکسان بلکه از آن کمتر جلوه می می

کنند و  ھستند که سرھا را خم می ھا انسان ۀآزمندی و ترس دو عامل تضعیف روحی
شکنند. و اگر حرص و آز و ترس بیجا نبود، به ھیچ وجه آن ضعف نفس  ھا را می گردن

 آمد. پیش نمی
که جادوگران فرعون وقتی که به خدا و آخرت ایمان آوردند، دنیا را به ایم  دیده

ودند و به فرعون چیزی نگرفتند، و از مرگ ھیچ نترسیدند. مانند کوه استوار ایستاده ب
 گفتند: می

نتَ قاَضٍ� إِ�َّمَا َ�قِۡ� َ�ذِٰهِ  قۡضِ ٱفَ ﴿
َ
ٓ ٱ ۡ�َيَوٰةَ ٱمَآ أ ۡ�يَا  .]۷۲طه: [ ﴾٧٢ �ُّ

 .»!یحکم کن یتوان یم ایدن یزندگ نیبکن؛ تو تنھا در ا یخواھ یم یھر حکم«
نسبت به ھیچ یک از چیزھایی که فرعون و فرعونیان در اختیار داشتند طمعی 

ھای فرعونی نگران  دادن ھیچیک از آن قدرت و مُکنت نداشتند، و از بابت از دست
قید  دادند؟ نه! دیگر پیرو بی نبودند. پس چرا باید سستی و ضعف از خودشان نشان می

 کردند. و تبشیر می راذو شرط فرعون نبودند. بلکه او را دعوتگرانی شدند که ان
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﴿ ٓ ا ۡ�رَهۡتَنَا عَليَۡهِ منَِ ءَامَنَّا برَِّ�نِاَ ِ�َ  إِ�َّ
َ
حۡرِ� ٱغۡفرَِ َ�اَ خََ�َٰ�نَٰا وَمَآ أ ُ ٱوَ  لسِّ َّ�  ٰٓ�َ�ۡ

َ
خَۡ�ٞ وَ�

 .]۷۳طه: [ ﴾٧٣
تا اشتباھات ما را بیامرزد و نیز جادوھایی که ما ایم  ما به پروردگارمان ایمان آورده«

 .»شان وادار کردی، و خدا بھتر و ماندگارتر است دادن را به انجام

 ھا خوارشمردن زورمداران و طاغوت ھـ:
ھای با ایمان  کند. و آن مقاومت انسان قدرت ایمان در یک مظھر دیگر نیز جلوه می

ھای داخلی و جنگاوری زورمداران خارجی است. این پدیده را، بارزو و  در برابر طاغوت
کرده و ھای مختلف، در گذشته و در روزگار خودمان مشاھده  آشکار، در نمونه

 کنیم. می
مشھور اموی، ھشام بن عبدالملک روزی طاووس یمانی را به مجلس خویش  ۀخلیف

که عنوان رسمی خلیفه » امیرالمؤمنین«احضار کرد. وقتی بر او وارد شد، با عنوان 
بود، بر او سلام نکرد و گفت: السلام علیک یا ھشام! و رفت در کنار او نشست. بعد 

شد. خلیفه گفت: طاووس! گفت: ھشام! حالت چطور است؟ ھشام سخت خشمناک 
چه چیز تو را واداشت که چنین رفتار کنی؟ گفت: چه رفتاری کردم؟ خشم و 

اش افزوده شد و گفت: نعلین خود را در کنار جایگاه من از پای درآوری، و  ناراحتی
بر من سلام نکردی، و به جای کُنیه » امیرالمؤمنین«دست مرا نبوسیدی، و با عنوان 

آوردی و بدون آن که به تو اجازه بدھم در کنار من نشستی و گفتی: نام مرا بر زبان 
ھشام! حالت چطور است؟! طاووس پاسخ داد: اما این که نعلین خودم را در کنار 

ھمین کار را  ۀجایگاه تو از پای درآوردم، ھر شبانه روز پنج بار در پیشگاه رب العز
شنیدم که  سی بن ابی طالبکنم. اما این که گفتی دستت را نبوسیدم، از عل می
روا نیست که مرد دست کسی را ببوسد، مگر دست ھمسرش را از روی «گفت:  می

اما این که گفتی بر تو با ». ش را از روی مھربانی و محبتنشھوت، یا دست فرزندا
مردم به امارت تو راضی نیستند و امارت تو را به  ۀعنوان امیرالمؤمنین سلام نکردم، ھم

شناسند. نخواستم دروغ گفته باشم. اما این که گفتی در کنار تو نشستم،  رسمیت نمی
اگر خواستی مردی از اھل آتش را «فرمود:  ام که می از امیرالمؤمنین علی شنیده

ھشام ». اند ای ایستاده بنگری، به آن مردی بنگر که نشسته است و در اطرافش عده
در جھنم «فرمود:  شنیدم که می گفت: مرا موعظه کن! گفت: از امیرالمؤمنین علی
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مادیان که مأمور  ۀھایی ھستند به انداز ھا، و عقرب کوه ۀھایی ھستند به انداز افعی
گزیدن امیرانی ھستند که در میان رعیت به عدالت حکومت نکنند، این را گفت و از 

 ».جای برخاست
 ایم. ختلف دیدهھایی گوناگون در کشورھای م در تاریخ معاصر نیز قھرمانانی با چھره

و دنیا و مافیھا را به چیزی  اند، این قھرمانان از ترس و طمع و آز پیراسته بوده ۀھم
 و به آنچه نزد خدا است چشم دوخته بودند.اند  گرفته نمی

ِ  عِندَْ  وَمَا« برَْارِ  خَْ�ٌ  ا�َّ
َ
 »للأِ

 ».و چیزھایی که نزد خدا است برای نیکان بھتر است«... 
قھرمان مسلمان لیبیایی عُمر مختار (علیه الرحمه) را دیدیم که چگونه با استعمار 

مجھز  روزھای  ایتالیا جنگید و با ارتش پرساز و برگ ایتالیا که به جدیدترین سلاح
که لشکر با سلاح اندک ھای با فضیلت و مؤمن  قلیلی از انسان ۀبودند، وی به اتفاق عد

دند وارد جنگ شد. با اسب به جنگ ھواپیماھای جنگی دا و ارتش او را تشکیل می
ھای دردناکی بر دشمنان وارد  رفت، با شمشیر به جنگ توپخانه رفت، و توانست ضربه

، و ھیچگاه به تسلیم در برابر دشمن تن درنداد، با آن که تمام توان مادی او از زدسا
بتواند شمشیر مرا گفت: اگر توپ دشمن  دست رفته بود، پیوسته به اطرافیانش می

 تواند بشکند! بشکند، ھرگز باطل، حق مرا نمی
کرد. با  لرزانید، و بند از بندش جدا می بیمار و تبدار بود. تب و لرز اندامش را می

این ھمه، به لشکریانش گفت: مرا با طناب بر پشت اسبم ببندید تا از شما در میدان 
 کارزار عقب نیفتم!

ر او دست یافت و حکم اعدام او را صادر کردند، با ھنگامی که ارتش استعمار ب
آغوش باز حکم صادره را پذیرفت، و تبسمی از روی ریشخند بر لب آورد. پیش از 
اجرای حکم، به او گفتند: تقاضای عفو کن تا آزادت کنیم! با یک دنیا مناعت و 

 آیم! بزرگواری گفت: اگر آزادم کنید، دوباره به جنگ شما می
تان دانشمند گرانقدر مولانا ابوالکلام آزاد (علیه الرحمه) را دیدیم که و در ھندوس

او تشکیل یافته بود ایستاد، دادگاھی که  ۀدر برابر دادگاه انگلستان که برای محاکم
ھای که در جھت برانگیختن مردم برعلیه  قرار بود او را به خاطر تحریکات و فعالیت

صفحه خطاب به  ۳۶مه کند، و نطق پرشوری در حکومت بریتانیا انجام داده بود محاک

 – ۱۲۴ – ۸۸، ص ۱۹۵۸مارس  ۀدر شمار »ثقافة الهند« ۀھیئت منصفه نوشت که مجل



 ٣٦٣  نیرومندی

 

آید.  ھای عزت و شکوه ایمان به حساب می آن را منتشر ساخت، این نطق یکی از نشانه
 از جمله سخنانی که در این نطق تاریخی بزرگ خویش آورده بود، چنین بود:

ام: حکومت فعلی ستمگر است. اگر این را گفته باشم و نگویم، چه  ری، من گفتهآ«
کنم که در شگفتم که چگونه از من  بگویم؟ شما بگویید! به خدا سوگند یاد می

 خواھند، اسم چیزھا را تغییر بدھم و سیاه را سفید قمداد کنم!... می
د را بکوبم و زشتی آن من مسلمانم، و چون مسلمانم بر من واجب است که استبدا«

 ... ھای آن را آشکار کنم را برملا کنم، و بدی
اسلام حقوق بشر را سیزده قرن پیش از انقلاب فرانسه اعلان کرده است و نه تنھا «

اعلان کرده است که یک نظام عملی برای جمھوری راستین که از ھر حیث کامل 
 باشد، وضع کرده است.

مسلمانی بخواھند که از گفتن حق ساکت بماند و ستم به جان خودم، این که از «
را ستم ننامد، درست مانند آن است که از او بخواھند از زندگی اسلامیش دست بکشد. 
درجایی که شما این حق را برای خودتان قائل نیستید که از انسانی بخواھید از دینش 

ی کند و ستم را ستم برگردد، این حق را ھم ندارید از مسلمانی بخواھید که خوددار
 زیرا مفھوم این ھردو یکی است. ؛ننامد
کردن این باور و تصدیق برای زندگی مسلمانی  تصدیق به حق و حقیقت، و اعلان«

ین امیتاز تر بزرگ ضروری است. بدون این تصدیق و بدون اعلان آن، زندگی مسلمانی
ت اسلامی قرار داده، و دھد، زیرا اسلام آن را عنوان و محور ملی خودش را از دست می

جھان قرار داده است. ھمانطور که گواه نباید در ادای  ۀامت اسلام را الگو و گواه بر ھم
دادن سستی بکند، مسلمانان نیز به ھیچ وجه نباید در جھت  گواھی و شھادت
حق کوتاھی کنند، و در مسیر ادای این فریضه از ھیچ مصیبت و  ۀاعتلابخشیدن کلم

و در ھر موقعیتی که قرار دارند، جدیت و  ندد و نھراسند، و ھرجا که ھستابتلاء نترسن
 استقامت کنند، ھرچند که در آن راه جان بدھند.

اسلامی  ۀین فریضتر بزرگ بینیم امر به معروف و نھی از منکر از اینجا است که می
 قلمداد شده است.

که مسلمانان با غیظ  آن است. شرک ھم ۀتوحید پایه و بنیاد اسلام و محور گردون«
دھد که  متضاد آن است. توحید به مسلمانان یاد می اند، و نفرت نسبت به آن بزرگ شده

بزرگ روا نیست. نه از غیر او باید ترسید و نه باید در  یترس و فروتنی جز برای خدا
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ھراسد  ترسد و می برابر غیر او سرِ تعظیم و تکریم فرود آورد. کسی که از غیر خدا می
ترس و فرمانبرداری دانسته است، و چنین نگرش و  ۀاست، و غیر خدا را شایست رکشم

 ».ای ھرگز با توحید سازگار نیست عقیده
به رشادت و جرأت و فداکاری، و مرگ  آغاز تا انجام، یک دعوت عمومیاسلام، از «

 کند: . قرآن پیاپی و بارھا تکرار میاست را در راه حق ناچیزشمردن

حَدًا إِ�َّ وََ� َ�ۡ ﴿
َ
ۗ ٱشَوۡنَ أ َ َّ�  ِ ِ ٱوََ�َ�ٰ ب  .]۳۹الأحزاب: [ ﴾٣٩حَسِيبٗا  �َّ

 .»ھراسند، و خدا برای شمارش بس است از غیر خدا نمی«

قاَمَ ﴿
َ
لَوٰةَ ٱوَأ كَوٰةَ ٱوَءَاَ�  لصَّ ۖ ٱوَلمَۡ َ�ۡشَ إِ�َّ  لزَّ َ  .]۱۸التوبة: [ ﴾�َّ

 .»به جز از خدا نھراسیدو نماز را برپای داشت و زکات را داد و «

 .]۵۴المائدة: [ ﴾وََ� َ�َافوُنَ لوَۡمَةَ َ�ٓ�ِٖ�� ﴿
 .»ترسند و از سرزنش ملامتگران نمی«

ليَۡسَ ﴿
َ
ُ ٱ �  .]۳۶الزمر: [ ﴾ۖۥ بَِ�افٍ َ�بۡدَهُ  �َّ
 .»اش را کفایت کند؟ تواند بنده آیا خدا نمی«

﴿ ِ ِينَ ٱوَُ�خَوّفِوُنكََ ب ُ ٱوَمَن يضُۡللِِ  ۚۦ مِن دُونهِِ  �َّ  .]۳۶الزمر: [ ﴾٣٦مِنۡ هَادٖ  ۥَ�مَا َ�ُ  �َّ
ترسانند. آنکس را که خدا گمراه گرداند،  غیر از او می ینکه تو را از خدایا«

 .»راھنمایی برای او نخواھد بود
 فرماید: می ج رسول خدا

(رواه  »فقتلهسيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه «
 الحاکم علی شرط الصحیحین)

یکی حمزه بن عبدالمطلب است و دیگری، آنکس است که در برابر  سید الشھداء«
 ».شدنش بیانجامند پیشوای ستمگری بایستد و او را امر و نھی کند و به کشته

فضَْلُ «
َ
هَادِ  أ ِ

ْ
 )ی و ابن ماجه(ابوداود و الترمذ »جَائرٍِ  سُلطَْانٍ  عِندَْ  حَقٍّ  كَلمَِةُ  الج

 ».برترین جھاد سخن حق گفتن در برابر فرمانروای ستمگر است«
 گرفت که ھرکجا باشند حق را بگویند. از یارانش پیمان می ج حضرت رسول اکرم

ھای بزرگ و فراوان را برای  دادن چشم روزگار سپید شد و دیگر ھمانند این قربانی«
ھای بزرگی که امت اسلامی در ھر عصر و زمان  حق به خود ندید. قربانی ۀکلم اِعلای
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داشته است، و شرح حال دانشمندان، پیشوایان و بزرگان اسلام ھمه عبارت از ھمین 
 ».ھا است ھا و فداکاری قربانی

انگیس بداند، مسلمانی که پروردگارش به او فرمان داده است که به مرگ  دولت
ھا بزند، و سکوت از  ھا و نابسامانی و خود را به دریای مصیبتسرخ خوشامد بگوید، 

 مجاھدینقانون مجازات ھندوستان (ھمان قانونی که  ۱۲۴ ۀگفتن حق را نپذیرد، ماد
ای  ترساند و از دین و ادای فریضه کردند) او را نمی را براساس آن محاکمه می

 »دارد... بازنمی
و دلایل و براھین خودش را یکی پس از  زد، ابوالکلام ھمچنان چون دریا موج می

آتش بودند که از ایمان به خدا و حق و قضا و  ۀکرد. سخنانش چون پار دیگری ارائه می
چه  !و تو ای قاضی«گرفتند. آنگاه روی به قاضی کرد و گفت:  قدر و جاودانگی مدد می

نند این توانم به تو بگویم جز آن سخنی که مؤمنان پیش از من در موقعیتی ما می
 موقعیت من گفتند:

نتَ قاَضٍ� إِ�َّمَا َ�قِۡ� َ�ذِٰهِ  قۡضِ ٱفَ ﴿
َ
ٓ ٱ ۡ�َيَوٰةَ ٱمَآ أ ۡ�يَا  .]۷۲طه: [ ﴾٧٢ �ُّ

  .»!یحکم کن یتوان یم ایدن یزندگ نیبکن؛ تو تنھا در ا یخواھ یم یھر حکم«

 گواهی تاریخ
بگیرد، و بر ھایش در عمق وجود انسان پای  این کار ایمان است، وقتی که ریشه

دھد که ھرگز سستی  ن مینفس انسان چیرگی یابد. چنین ایمانی به صاحبش یقی
دھد که ھرگز افسرده  می امیدی آید، دھد که ھرگز کوتاه نمی تی میھم پذیرد، نمی
دھد که ھیچگاه  ای می اراده ،افتد دھد که ھیچگاه از کار نمی ای می انگیزه گردد، نمی

گردد. دنیا را در اختیار دارد ولی خود او در اختیار دنیا نیست. پول به  ناتوان نمی
ھا برخوردار  گردد. از انواع نعمت مینآن  ۀگرداند، ولی برد آورد و فراھم می دست می

 شوند. بلا و مصیبت بر سرش خبری او نمی ھا موجب غرور و بی گردد ولی نعمت می
ھا اراده او را  ھا و گرفتاری گرداند. سختی بارد، ولی او را مقھور و مغلوب نمی می

افزایند. مانند طلای ناب که آتش  گردانند، و بر نیروی او می تر می تر و مستحکم محکم
 افزاید. کوره جز پاکیزگی و صفا بر آن نمی

دم عربستان که نه کرد که یک گروه اندک فاقد نیرو و توشه، از مر چه کسی فکر می
ای داشتند، و نه از تمدن رومیان، و نه از حکومت ھندوستان، و نه  یونان بھره ۀاز فلسف
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امور جھان را به دست بگیرد، و وارث قلمرو وسیع فرمانروایی  ۀاز صنعت چین، سررشت
خسروان ایران گردد، و امپراطوری قیصران روم را درھم بشکند؛ و دین جدید و تمدن 

 ھای جھان، در طول کمتر از یک ربع قرن منتشر گرداند. در کرانه نوین را
است؟ ایمانی که از بلال حبشی نھفته ایمان در جز  ه ترقی و پیشرویآیا راز این ھم

ایستد و با  سازد که در برابر اربابش امیه بن خلف می توانمندی را می انسانآنچنان 
ای کثیر  دهی که گروھی اندک را بر عان ایمانکند... ھم ابوجھل بن ھشام مبارزه می

نشین را که با  گرداند. و اعراب بیابان ھا می گرداند، متمدنان را مغلوب بیابانی پیروز می
شان مسکن  یقین در دل، قرآن در یک دست، و شمشیر در دست دیگر بر پشت اسبان

ما گروھی « کند که به شاھان ایران و امپراطوران روم بگویند: گزیده بودند وادار می
ھستیم که خدا ما را برانگیخته است تا شما را از بردگی بندگان به بندگی خدای یکتا 

 »ببریم...

 شدن مسلمانان راز ناتوان
بینیم که اوضاع زمانه برای مسلمانان دگرگون گردید، و  از سوی دیگر، اگر می

ه دیگر ایمان نیروھایشان به ضعف گرایید و ناتوان گردیدند، بازھم از آنجا بود ک
اش را بر وجود آنان از دست داده بود، و از رھبری اخلاق و روش و منش  طرهیس

اقلیمی شده  –. ایمان مسلمانان، دیگر یک ایمان جغرافیای ندمسلمانان کنار رفته بود
بود که تنھا به حکم این که در سرزمین اسلامی به دنیا آمده بودند مسلمانان بودند. 

بردند.  شان به ارث می ھا و املاک از پدران ن موروثی بوده مانند خانهاین دیگر یک ایما
این ایمان دیگر نشاطی نداشت، تأثیر نداشت، مخدر بود و از کارافتاده آن وقت چگونه 

 توانست نیرو بیافریند و عزم و اراده به صاحبش بدھد؟ می
ھای اصلی این ضعف و درماندگی و عجز مسلمانان را  پیشاپیش ریشه ج رسول خدا

 در برابر دشمنانشان، بیان فرموده بود، و زمان صدق گفتار آن حضرت را آشکار کرد:

ة �ن لّ ن قِ �لة إلى قصعتها. قالوا: أمِ يوشك أن تتداعى علي�م الأمم كما تتداعى الأ«
كث�، ولكن�م غثاء كغثاء السيل، ولي�عن االله  يومئذٍ يا رسول االله؟ قال: بل أنتم يومئذٍ 

من صدور عدو�م المهابة من�م وليقذفن في قلو��م الوهن قالوا: وما الوهن؟ قال: حب 
 »الدنيا و�راهية الموت
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ند ریز نفر که بر سر یک کاسه غذا می دیگر مانند چند یھا پاید که ملت دیری نمی«
 ۀفرمایید عد ! مگر در آن روزگاری که اشاره میبر سر شما بریزند. گفتند: یا رسول الله

شود؟ فرمود: نه، در آن روزگار تعداد شما بسیار زیاد است، اما در حکم  ما بسیار کم می
تان مھابت شما را  خس و خاشاک روی آب سیل ھستید، و خدا از دل دشمنان

ضعیف و  افکند. گفتند: به چه سبب دارد، و ضعف و ناتوانی را در دل شما می برمی
 »ناتوانی؟! فرمود: (به سبب) دنیادوستی، و از مرگ بدآمدنتان!

حقیقی ناتوانی و ضعف و درماندگی انسان و راز اصلی آن که  ۀاینست آن انگیز
انسان به ساز و برگی که در زندگی دنیایش بھم زده است بچسبد، و برده و بنده و 

ارت زنجیرھای سنگین آن را بر مطیع و منقاد اوضاع جاری زندگانیش شود، و بند اس
گردن بیفکند شھوات نفسانی مانند انگشتری در انگشت او را بچرخاند، و تمایلات 
مادی مانند گاو آسیاب او را به حرکت درآورد و در یک مدار محدود دور خودش بگردد، 

 برنامه، با چشمان بسته! ھدف و بی بی
ای  دار و تخت سلطنتش بردهدنیادوستی است که پادشاه را به خاطر عصای اقت

رسیدن و  گرداند، در برابر زنی که عشق او در دلش افتاده، یا ھوسی که طمع ناتوان می
ترسد رسوایش کند، یا  پروراند یا ندیم و دستیاری که می یافتن به آن را در سر می دست

ن را از او ھایش مدد برسانند! تاب و توا ھا و نابکاری اطرافیانش که باید او را در دزدی
 گرداند. گیرد و او را ضعیف می می

دارد که زندگی  وحشت داشتن از مرگ است که افراد بشر و جوامع انسان را وامی
بودنی را که در ھر روز  توأم با خواری را بر یک مرگ شرافتمندانه ترجیح بدھند، و زنده

 ت، ترجیح بدھند.میرند، بر یک مرگ که پس از آن زندگی ابدی اس از آن چندین بار می

ـــاً  ـــيوف مكرم ـــت الس ـــت تح ـــن لا يم  وم
 

 يعـــــش ويقـــــاسي الـــــذل غـــــير مكـــــرم 
 

 شمشیرھا تن درندھد. ۀو ھرکس به مرگ شرافتمندانه زیر سای«
مقدار با انواع خواری و ذلت دست به گریبان  بی ارزش و در سراسر زندگی بی

 ».گردد می

 خودمرگی و ضعف با ایمان منافات دارد
نگریم که با دین و ایمان سر و کار دارند، و ادعای انتساب به  ھایی را می انسانگاھی 

بینیم  می اند، که به مغز و حقیقت دین رسیدهاند  دین و ایمان را دارند، و حتی مدعی
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که ناتوانی و پژمردگی و فروتنی و خواری و افسردگی از سر تا پایشان مشھود است و 
ھا مؤمنان واقعی و درستند.  کنند که این نادانی گمان میکسانی به اشتباه یا به علت 

ھای دروغین بیزار  ھای ساختگی، و این جلوه حال آن که ایمان حقیقی از این قیافه
است. ایمان نیرومندی ظاھر و باطن است، توانمندی اخلاق و رفتار است، و درون و 

 گرداند. برون انسان را از قدرت سرشار می
مردی را دید که با افسردگی و پژمردگی مشغول نماز است. سرش را س فاروقعمر 

اش را به  درنگ تازیانه دھد. بی کج کرده و خواری و فروتنی بسیار از خویش نشان می
مان را بر ما نمیران. خدا تو را بمیراند! سرت را بلند کن،  روی او بلند کرد و گفت: دین

از سخنان به یادگار مانده از او است که  و» چرا که خشوع در قلب است نه در گردن!
او را گفتند: خشوع » برم از خشوع منافقانه خدایا من به تو پناه می«گفته است:  می

 »ست که بدن خاشع باشد، اما قلب خاشع نباشد!اآن «منافقانه چیست؟ گفت: 
شفا، دختر عبدالله بن عمر، چند مرد جوان را دید که با خودمردگی و سستی راه 

ھدند! گفت: عمر وقتی ھا دیگر کیستند؟ گفتند: عابد و زا روند. جا خورد! گفت: این یم
 ،گفت که ھمه بشنوند گفت بلند سخن می وقتی سخن می رفت، رفت تند راه می راه می

 آورد، و عابد و زاھد حقیقی او بود. زد به درد می وقتی می
رفتن سریع راه  ام راهنیز با آن وقار و ھیبتی که داشت، به ھنگ ج ل خداورس

گوید: احدی را زیباتر از  میس آید. ابوھریره رفت، چنانکه گویی از بلندی بزیر می می
ھمچنین احدی را  ،تابید گویی خورشید در سیمای مبارکش می ؛ندیدم ج رسول خدا

ندیدم که از آن حضرت سریعتر راه برود، چنانکه گویی زمین زیر پای وی درھم پیچیده 
انداختیم که ھمپای آن حضرت راه برویم، و او  ا خودمان را به زحمت میشد. م می

 ».توجھی به این امر نداشت
 



 

 

 

 رحم و مهربانی

زیرا حقیقت انسان  ؛انسان فاقد قلب مانند یک تکه چوب یا یک تکه سنگ است
ت. حقیقت یسعبارت از این روکش خاکی تشکیل یافته از گوشت و خون و استخوان ن

کند و  روحانی که با آن احساس می ۀربانی و جوھر ۀانسان عبارت است از آن لطیف
و این قلب  ،ورزد آید و مھر می گردد، و دردش می شود و منفعل و متأثر می متوجه می
 زنده است.

ھای انسان با ایمان است که دلی زنده و نازک و نرم و مھربان  مھمترین ویژگیاز 
ھا برخورد  داشته باشد، و با چنین دل نرم و نازک و مھربانی با کودکان و عموم انسان

به  ،برای اندوھگینان دلش به درد بیاید ،کند. دلش برای ناتوانان به رحم آید
زدگان دراز کند. با این دل زنده و  مصیبت دست کمک به سوی ،مستمندان مھر بورزد

گردان باشد، و از جرم و جنایت بپرھیزد،  مھربان که دارد، از آزار و اذیت این و آن روی
 و منبع خیر و نیکی و سلامت برای ھمه چیز و ھمه کس در اطراف خویش باشد.

 .ای از رحمت خدای متعال است رحم و مھربانی انسان با ایمان جلوه
زیرا بالاترین مرتبت وی آنجا است که به اخلاق  ؛با ایمان دل مھربانی دارد انسان

ای از اسماء الحسنی الھی برگیرد. کمی از آشکارترین و  خدایی متخلق گردد، و بھره
ترین اخلاق الھی، رحمت او است که ھمه چیز و ھمه کس را فرا گرفته، و  شاخص

به  ج ر پر گرفته است. حضرت رسول اکرممؤمن و کافر نیک و بد، دنیا و آخرت را زی
ای که ھمواره داشتند، و از ھر حادثه و مناسبتی برای نشانیدن نھال اصول  ھمان شیوه

کردند، معنا و مفھوم مھربانی را برای یارانش روشن  و مبانی مورد نظرشان استفاده می
 ،دود ن دیدند زنی میناگھا ،به نزد آن حضرت آورده بودند ن رارایای از اس عده اند: کرده
ھایش پر از شیر بود. کودکی را در میان اسرا یافت. به سینه چسبانید و او را  ن پستا

کنید این زن حاضر بشود که فرزندش را  فرمودند: فکر می ج داد. رسول خدا شیر می
 فرمود: ،در آتش افکند؟ گفتند: نه! البته اگر بتواند نیفکند

» ُ رحَْمُ  ا�َّ
َ
هَا هَذِهِ  مِنْ  هِ بِعِباَدِ  أ ِ

َ
 (رواه البخاری) »بِوَلد

 ».نش از این زن به فرزندش مھربانتر استاخدا نسبت به بندگ«



 نقش ایمان در زندگی    ٣٧٠

 

است که مشھورترین اسماء » رحیم«و » رحمان«دو نام از بارزترین اسماء الحسنی 
. انسانی که به قرآن ایمان دارد، ھرگاه باشند میالله  ةحسنای الھی پس از لفظ جلا ل

بسم الله الرحمن «کند که بخواند، با  ای از آغاز می گشاید یا سوره خدا را میکتاب 
قرآن مجید) انسان با ایمان  ۀسور ۱۱۴سوره از  ۱۱۳کند (البته در  شروع می» الرحیم

 بشرکعت نماز یومیه این دو نام را در نمازھای واج ۱۷مرتبه در روز، در  ۳۴دست کم 
 خواند: الکتاب چنین می ۀتحلزوماً در فاآورد و در ھر رکعت  بر زبان می

ِ ٱ �﴿ ِ رَبِّ  ۡ�َمۡدُ ٱ ١ لرَّحِيمِ ٱ لرَّ�ٱ �َّ  ﴾٣ لرَّحِيمِ ٱ لرَّ�ٱ ٢ لَۡ�لٰمَِ�َ ٱِ�َّ
 .]۳-۱الفاتحة: [

شود، و اگر به نافله  را بخواند، این تعداد دست کم دو برابر می باگز نمازھای مستح
ھا را بر زبان خواھد  داند چندین و چندین بار این نام تمایلی داشته باشد که خدا می

 آورد.
الھامی نیرومند به جان انسان با ایمان » و رحیم» رحمان«این دو نام بزرگ 

کند انسان با ایمان  دا که ایجاب میعبودیت و بندگی خ ۀبخشند، علاوه بر وظیف می
 ای از اسماء الحسنی داشته باشد. بھره

که در آن  »یسماء االله الحسنأسنی فی شرح المقصد الأ«امام غزالی کتابی دارد به نام 
انسان از آن اسم خدا چه  ۀگوید که بھر دھد و می اسماء الھی را یک به یک شرح می

بندگان  ۀبھر«گوید:  می» رحیم«و » رحمان«تواند باشد. وی به دنبال شرح دو نام  می
خبر خدا مھر بورزند، و آنان را با پند و اندرز و  اینست که به بندگان بی» رحمان«از نام 

و ری، از راه و روش توأم با غفلت یگ ی از روی لطف و بدون خشونت و سختخیرخواھ
 ۀرحمت و مھر بنگرند، نه با دید ۀخبری که دارند بازدارند. به معصیتکاران با دید بی

پذیرد، مانند یکی از  آزاررسانی و اذیت، و ھر معصیتی را که در این جھان انجام می
زند تلقی کند، و در ھیچ کوششی دریغ نکند، در این  ھایی که از خود او سر می معصیت

ز انجام پذیرفتن آن معصیت جلوگیری کند، و این کوشش و جھت که به قدر توانش ا
تلاش وی از روی مھربانی نسبت به آن شخص معصیتکار باشد که مبادا مورد خشم و 

 عقوبت خدای متعال قرار گیرد، یا از جوار قرب الھی به دور افتد.
 آن است که ھر نیازی را که در مستمندی بنگرد، به» رحیم«بندگان از نام  ۀبھر«
کند، رفع کند، و ھر بینوایی را که در ھمسایگی او یا  ای که توان مالی او اقتضا می اندازه

کند، سرپرستی کند، و با مال یا مقام و منزلت یا وساطت خودش  در شھر او زندگی می
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در جھت رفع و رجوع بینوایی او بکوشد. و اگر ھیچیک از این امکانات را در اختیار 
نوایی  مستمندان را با دعای خویش یاری کند، و از بابت فقر و بینداشت، بینوایان و 

چارگی و  آنان اظھار اندوه کند، و برای آنان دل بسوزاند، آنچنان که گویی در بی
 ».مستمندی آنان شریک و سھیم است

 هرکه رحم و مهربانی نکند، مهربانی نبیند
ال نیازمند ا ست، و در انسان با ایمان معتقد است که پیوسته به رحمت خدای متع
برد و در آخرت رستگار  پرتو ھمین رحمت الھی است که در زندگی دنیا به سر می

گردد. اما یقین دارد که به رحمت الھی جز از طریق مھر ورزیدن به بندگان خدا  می
 که در احادیث نبوی آمده است: توان رسید. ھمچنان نمی

ُ  يرَحَْمُ  إِ�َّمَا«  »الرُّحَمَاءَ  عِباَدِهِ  مِنْ  ا�َّ
 ».ورزد خدا به بندگان مھربانش مھر می«

 »يرُحَْمْ  لاَ  يرَحَْمْ  لاَ  وَمَنْ «
 »ھرکه مھربانی نکند، مھربانی نبیند«

رضِْ  فِى  مَنْ  ارحَْمُوا«
َ
مَاءِ  فِى  مَنْ  يرَحَْمُْ�مْ  الأ  »السَّ

شما مھربانی  مھربانی کنید، تا آن که در آسمان است بااند  با آنان که در زمین«
 ».کند

 -گردد،  اش به برادران ایمانی وی محدود نمی رحم و مھربانی انسان با ایمان دایره
 –گرداند  می تر نزدیک مشترک ایمان آنان را از دیگران نسبت به او ۀھرچند که انگیز
ھا را از مھر و محبت خویش برخوردار  انسان ۀای است که ھم بلکه سرچشمه

 فرمودند: گرداند. پیامبر اسلام به یارانشان می می

لن تؤمنوا حتى ترحموا قالوا: يا رسول االله، كلنا رحيم. قال: إنه ليس برحمة أحد�م «
 (طبرانی) »صاحبه ولكنها رحمة العامة

فتند: یا رسول الله! ما گ» اید تا وقتی که با یکدیگر مھربان باشید مسلمان نشده«
منظورم مھربانی شما مسلمانان با یکدیگر نیست، «ھمه با ھمدیگر مھربانیم. فرمودند: 

 ».مردم است ۀمھربانی نسبت به ھم
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بْرِ  وَتوََاصَوْا«خصوصیات مسلمانان که در قرآنکریم آمده است اینست که   باِلصَّ
با یکدیگر ھمدستی و ھمبستگی داشته باشند،  و در شکیبایی«یعنی  »باِلمَْرحَْمَةِ  وَتوََاصَوْا

 ».و در مھربانی با یکدیگر ھمدستی و ھمبستگی داشته باشند
حتی مھربانی انسان با ایمان باید از انسان ناطق بگذرد و به حیوانات زبان بسته نیز 

کند، و در رابطه با رعایت حال آنان از  جانوران محبت می ۀبرسد. انسان با ایمان به ھم
ھا نیز ھست.  داند که در پیشگاه پروردگارش مسؤول این زبان بسته ترسد، و می دا میخ

ای که  بدکاره نِ بھشت درھایش را به روی ز«ند که شان گفت به یاران ج پیامبر اکرم
سگی را آب داد باز کرد و خداوند متعال او را آمرزید، و آتش دوزخ درھایش را به روی 

کرد تا مرد باز کرد، چرا که نه خودش به او غذا داد، و نه او را  ای را زندانی زنی که گربه
اگر این کیفر ». رھا کرد تا برود از این گوشه و آن گوشه غذای خودش را پیدا کند

ھای  ھا ھزار نفر از انسان گناه باشد، کیفر کسانی که ده کردن یک گربه بی زندانی
گویند: پروردگار ما خدا است زندانی  ھمنوعشان را به ناحق و تنھا به جرم این که می

 کنند چه خواھد بود؟! می
م، برخواھم گوسفندی را سر ب گفت: من وقتی می ج مردی به حضرت رسول اکرم

آید. فرمود: اگر دل تو به او رحم بیاید خدا نیز بر تو رحم  دلی به حال او به رحم می
کشاند  گوسفندی را روی زمین میمردی را دید که پاھای س فاروقعمر ». خواھد آورد

کشانی و  وای بر تو! او را به سوی مرگ می«برد تا آن را سر ببُرد. به او گفت:  و می
 »بری، به زیبایی ببر! می

عمرو بن  –فسطاط  –گاه  که در فتح مصر، کبوتری، به خیمهاند  مورخان آورده
خواست کوچ کند، آن آمد، و در بالای آن آشیانه ساخت. وقتی که عمرو عاص س عاص

گاھش  آشاینه کند. خیمه ھا، او را بی کبوتر را دید نخواست با کندن و برچیدن آن خیمه
گاه خانه ساختند و اطراف آن  را به ھمان حال رھا کرد. مردم آمدند دور و بر آن خیمه

 آباد شد و شھر فسطاط به وجود آمد.
یز آورده است که از دوانیدن راشد عمر بن عبدالعز ۀابن حَکَم در شرح حال خلیف

: ھیچ حیوان را با افسار تشھی کرده بود. به استربانان نواسب بدون نیاز به آن ن
سنگین نبرَند، و با چوبی که سر آن آھن باشد نرانند. به والی مصر نوشت: به من 

رطل بار  ۱۰۰۰ھا  آن که در مصر شتران باربری دارید که بر پشت ھریک ازاند  گفته
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رطل  ۶۰۰من، نشنوم که دیگر بر پشت اشتری بیش از  ۀارید. با رسیدن این نامگذ می
 گرم است]. ۴۵۳بار بگذارند! (ھر رطل مصری معادل 

این مھر و محبت و حرمت جوشان و فراگیر یکی از آثار ایمان به خدا و آخرت است. 
ن را در رحم رحما کند، و بی ھای سنگدلان را نرم می ھایش دل ایمانی که با وزش نسیم

 گرداند. می
، با آن که در جاھلیت معروف به سرسختی و سفاروق ملاحظه کردید که عمر

ھای مھر و محبت را در دل او برشکافت.  سنگدلی بود، ایمان با او چه کرد. چشمه
تی قحتی گفتند: وی در دوران جاھلیت یک دخترش را زنده به گور کرده بود. اما و

برعھده گرفت، خودش را در برابر خدا نسبت به استری که در که امارت مسلمین را 
 دانست. اسلامی زمین بخورد مسؤول می دولت ۀترین نقط دوردست

این عقیده و اخلاق بر ھمه کار و کردار مسلمانان نخستین حاکم بود، و آثار آن در 
پیامبر طرز رفتار مسلمانان حتی با دشمنان در حال جنگ به ظھور و بروز رسید. 

آیند و  یابند، به خشم می گرامی اسلام، وقتی در یکی از غزوات، زنی را کشته شده می
گویند: این که با شما سر جنگ نداشته است! و آنحضرت را از کشتن زنان و  می

نھی  اند، پیرمردان و کودکان، و کسانی که در جنگ با مسلمانان عملاً شرکت نداشته
 فرمود. می

ھایی نیکوکار و مھربان بودند، نه نابکار و  یز به ھمین روش، انسانیاران آن حضرت ن
به ھنگام تودیع با لشکر اسامه بن زید به آنان سفارش س صدیقسنگدل: ابوبکر 

ھای خرما را قطع نکنید.  زنان و پیران و کودکان را نکشید. درخت«کند:  می
ھا خلوت  د که در صومعهیکن ھای برخورد می دار را نبرید. با انسان ھای میوه درخت

 خدای را«گوید:  میس فاروقعمر » آنان را به حال خودشان واگذارید... اند، کرده
 !»در نظر آورید کشاورزانی که با شما سر جنگ ندارنددربارۀ 

آورند. این عمل  میس صدیقسرِ یکی از بزرگان دشمن درحال جنگ را برای ابوبکر 
کند و به کسی که  سبت به این عمل آشکار میکند، و خشم خودش را ن را محکوم می

آورید! به او گفتند:  گوید: از این پس سرِ ھیچکس را برای من نمی سر را آورده است می
ایرانیان و رومیان پیروی کنیم؟!  ۀکنند! گفت: ما از شیو اینان با ما ھمین کار را می
 کتاب و سنت ما را بس است!
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ھایی توأم با مھربانی و مدارا  اسلامی جنگھای  کنید، جنگ چنانکه ملاحظه می
شد، مگر در مواقعی که یک ضرورت اجتناب ناپذیر  بودند. خونی بر زمین ریخته نمی

نظر دارد را کرد. فیلسوف فرانسوی، گوستاو لوبون ھمین نکته  خونریزی را ایجاب می
 د ندیده است.گوید: تاریخ فاتحانی دادگرتر و مھربانتر از اعراب مسلمان به خو که می

 اسلامی مظاهر مهر و محبت در جامعۀ
اسلامی نیز  ۀآثار این خُلق و خوی برگرفته از رحمت الھی در روابط داخلی جامع

مشھود است. عواطف کریمانه، احساسات ارزشمند انسانی، سرشار از مدارا و مرحمت، 
کنده از نیکوکاری و خیراندیشی، بر ھم روابط اجتماعی میان مسلمانان حاکم  ۀو آ

است. این احساسات و عواطف در سیستم اوقات و خیریه در جوامع اسلامی تبلور 
 اند. یافته

ھایشان  شفقت و مھربانی که ایمان در دل ۀمسلمانان اھل مواسات، به ھمان انگیز
شان  نیک اعمال ۀافکنده است و از روی تمایل به پاداش خدایی، و برای آن که پرورند

، تا دکردن پس از مرگ بسته نشود، ھمه یا قسمتی از دارایی خودشان را وقف می
را بپوشانند، غریبان را جا و  نگرسنگان را سیر کنند، تشنگان را سیراب سازند، برھنگا

پناه بدھند، بیماران را درمان کنند، بیسوادان را آموزش دھند، مردگان را کفن و دفن 
فالت کنند، محرومان را یاری دھند. به طور کلی این موقوفات و کنند، یتیمان را ک

توانستند داشته باشند. حتی در این  انسانی می ۀھا ھرگونه ھدف شرافتمندان خیریه
 دادند. ھا دخالت می ھایشان حیوانات را ھم در کنار انسان نیکوکاری

کند، و آن  میکنندگان را بررسی  گردد، وقتی که دلایل وقف انسان دچار دھشت می
را عمل شرافت نفس، و بیداری وجدان، و آن مقام والای انسانیت، و تأثیر نیکوی این 

ھای جالب و ارزشمندی را  نگرد که چگونه ھدف کند. می در وجود آنان مشاھده می
کنند، و انتظار دارند اموالی را که  گیرند و این اموال را وقف می برای خود در نظر می

 ھا و برای ھمان منظورھا به مصرف برسانند. تنھا در ھمان راهاند  وقف کرده
ھای شرافتمند و نیکوکار،  برای توضیح بیشتر مطلب، بد نیست ببینیم که این انسان

 اند! ھای ظریف انسانی را در نظر گرفته و چه نکته اند، به چه مواردی توجه کرده
شود.  است که از محل آن ظروف چینی خریداری می ای موقوفه ھا:وقف شکستنی

خواھد دچار خشم  شکند، و نمی افتد و می خدمتکاری که ظرف چینی از دستش می
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اوقاف برود، و ظرف شکسته را بدھد، و یک ظرف سالم  ۀتواند به ادار اربابش بشود، می
 به جای آن بگیرد و برود، و از خشم اربابش در امان بماند.

ھای ولگرد و  ی غذادادن سگاراست که ب ای موقوفه ولگرد: ھایوقف سگ
شود تا از عذاب گرسنگی نجات پیدا کنند تا وقتی که این حیوانات  صاحب خرج می بی

 شان پیدا شود. بمیرند و راحت شوند یا این که صاحبان
ھا و  است که جواھرات و زیورآلات را برای عروسی ای موقوفه ھا:وقف عروسی

بضاعت، جواھرآلاتی را که لازم دارند برای  ھای بی دھد. خانم عاریت می ھا به جشن
 پذیرفتن مراسم گیرند. و پس از پایان ھا از این موقوفه به عاریت می ھا و عروسی جشن

تواند در شب و روز  گردانند. به این ترتیب، یک داماد تھیدست می را بازمیھا  آن
زر و زیور و را با شود. و عروس جوانش  ای ظاھر اش با سر و وضع آراسته عروسی

ھای  ه بگذرد، و مرحمی برای دلججواھرات بیاراید، تا مراسم شادی به بھترین و
 شکسته باشد.
کنند و  ای فراھم می است که از محل آن خانه ای موقوفه ھای عصبانی:وقف خانم

کنند. خانمی که  ینیازھای ساکنان آن را تأمین م ۀدھند، و ھم آب و غذا در آن قرار می
شوھر  ۀتواند از خان شود، می کند، و شوھرش به او نامھربان می با ھمسرش دعوا می

ھایی که  بیرون بیاید، و در این خانه بماند، و بخورد و بیاشامد و پذیرایی شود، تا کدورت
 ھا به رحم میان او و شوھرش به وجود آمده از میان برود، و اوضاع رو به راه شود، و دل

 گیرد. گردد و زندگی زناشویی را از سر می خود بازمی ۀبیایند. آن وقت بار دیگر به خان
ای از  از محل آن عده ای است که موقوفه وقف ھمراه بیماران و ھمدم غریبان:

کنند، تا در طول شب، ساعت به  صدا را استخدام می آواز و خوش خوانندگان خوش
کس و کار بنشینند و  ران یا غریبان بیساعت، پست عوض کنند و در کنار بیما

توانند  دیگری نمی ۀھای مذھبی بخوانند، تا بیمار دردمندی که به ھیچ وسیل قصیده
دردش را تسکین دھند. به این وسیله دردش تسکین پیدا کند، و غریبی که انیس و 

 مونسی ندارد به این وسیله از تنھایی بدر آید.
درمان  ۀاست که از محل آن قسمتی از ھزین ای موقوفه وقف امیددادن به بیماران:

کنند. به این ترتیب که دو نفر پرستار را  ھا تأمین می بیماران را در بیمارستان
ھایشان را بشنود، ولی آنان را  دارند که در نزدیکی بیمار، در جایی که بیمار حرف وامی

ه دومی بگوید: پزشک راجع به نبیند، بایستند و باھم به این نحو گفتگو کنند: اولی ب
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گوید: نگرانی وجود ندارد. به  این بیمار چه گفت؟ و دومی پاسخ بگوید: پزشک می
کننده نیست و چه بسا دو یا سه روز دیگر از  شود. بیماریش نگران زودی خوب می

 بستر بیماری برخیزد.
و  اند، هھای خیر پرداخت راه ۀھا به ھم کنید که واقفان این موقوفه ملاحظه می

نصیب  ھیچیک از جوانب و ابعاد زندگی انسانی را از خیرات و مبرات خویش بی
ھای نیاز مردم  ا این ترتیب، احساسات انسانی عمیق خود را در زمینهبو  اند، هشتنگذا

 گذارند. در ھر زمان و مکان به نمایش می
ھا است.  نسانبی شک امتیاز این ھمه خیرات و مبرات از آنِ عقیده و ایمان این ا

گاھی  عقیده و ایمان است که این احساسات لطیف را به وجود می آورد، و این درک و آ
ھا در گوشه و کنار جامعه و در  آورد که به این ریزه کاری ھا پدید می را برای این انسان

ھایشان محدود به این  ھای زندگی توجه کنند، و رضایت ندھند که نیکوکاری زمینه ۀھم
جاریه، و نیکوکاری  ۀوتاه زندگی دنیایشان گردد، و ترتیبی برای یک صدقدوران ک

کند، پاداش  ند که تا جھان باقی است، و انسانی در جھان زندگی مینمستمر تدارک ببی
 شان را داشته باشند. کار نیک

 ایمانی و سنگدلی است بی ۀها زایید ها و زشتکاری تبهکاری
ھی نیستند. اما کفر به خدا و آخرت دلی سخت و با ایمان از مھر و محبت ت یھا دل

ھا  آن ھا را که از که بدترین نابکاریاند  ھای سنگدل سنگ در پی دارد، و معمولاً انسان
 دھند. افتد، انجام می لرزه بر اندام انسان می

ھای وحشتناک را ھمواره  کنیم که تبھکاری اگر تاریخ را ورق بزنیم، مشاھده می
که برای خدا جایگاه ارزشی قائل نیستند و حسابی برای آخرت اند  دادهھایی انجام  آدم
برید، و  کنند. فرعون آن آدم سرکش و متکبر و زورگوی که مردان را سر می نمی باز

کشانید، ایمان به بازگشت به خدا و آخرت نداشت که آن  عفتی می زنان را به بی
 کارھایی را که کرد، کرد.

�ضِ ٱِ�  ۥهُوَ وجَُنوُدُهُ  سۡتَكَۡ�َ ٱوَ ﴿
َ
�َّهُمۡ إَِ�ۡنَا َ� يرُجَۡعُونَ  ۡ�َقِّ ٱبغَِۡ�ِ  ۡ�

َ
� ْ  ﴾٣٩وَظَنُّوٓا

 .]۳۹القصص: [
او و لشکریانش در آن سرزمین به ناحق اتسکبار ورزیدند و باور کردند که به سوی «

 .»ما نخواھند آمد
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ِ  وَقاَلَ ﴿ ٖ �َّ يؤُۡمِنُ �يَِوۡمِ مُوَ�ٰٓ إِّ�ِ عُذۡتُ برَِّ�ِ وَرَّ� ِ مُتَكَّ�ِ
 ﴾٢٧ ۡ�سَِابِ ٱُ�م مِّن ُ�ّ

 .]۲۷المؤمن: [
و موسی گفت: من به پروردگار خودم و پروردگار شما از ھر آدم متکبری که به «

 .»برم روز حساب ایمان ندارد پناه می
ھایش به ماکسیم  که در یکی از نامه» لنین«که روم را به آتش کشید، » نِرون«

کردن یک چھارم  گوید: کشتن سه چھارم از ساکنان جھان در راه کمونیست گورکی می
به راه  افغانستانھایی که مادیگرایان کمونیست در  باقیمانده چیزی نیست! قربانگاه

ھا افکندند. بھترین  ھا را در خیابان و جنازه ند،ند، و مردم را زنده به گور کردانداخت
ھایی که طی آن به  گواه بر سنگدلی این مادیگرایان است. انقلاب مجارستان و خون

 زمین ریخت، خود دلیل دیگری است.
دلیل آشکاری  ،آورند ھا بر سر یکدیگر می بالاتر از این، بلاھایی که خود کمونیست

تر است. روزنامه نگار  د سنگ، بلکه از سنگ سختھایشان مانن است بر این که دل

انصار «ای تحت عنوان  در مقاله ۱۴۱ص  »فكار للبيعأ«(در کتاب » علی امین«معروف، 

 گوید: می »الطغاة
روسی به نام  ۀکه یک نویسند» آید؟ ھا چه می بر سر کمونیست«در کتاب 

پس از مرگ » استالین«نوشته، آمار عجیبی از تعداد کسانی که » میخائیل بادیُف«
 ۀاعضای نخستین جلس ۀھم» الیناست«اعدام کرد به دست داده شده است. » لنین«

عالی حزب را که پس از مرگ لنین تشکیل شد و به اتفاق آرا استالین را انتخاب  ایشور
 ، اعدام کرد.ندکرد

 را به خیانت متھم کرد و اعدام کرد.» لنین«وزیران  ۀھم
ھای کارگران را که اجتماع کردند و انتخاب وی را  ھشتاد درصد دبیران اتحادیه

 تبریک گفتند، اعدام کرد.
تشکیل  ۱۹۳۶عضوی که کمیسیون تدوین قانون اساسی را در  ۲۷عضو از  ۱۵

 دادند، اعدام کرد.
که سازماندھی حزب کمونیست را برعھده  نفر دبیران حزب را ۵۳نفر از  ۴۳

 داشتند، اعدام کرد.
 عضو شورای عالی دفاع شوروی را اعدام کرد. ۸۰عضو از  ۷۰
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 تن را اعدام کرد. ۳مارشال ارتش سرخ  ۵از 
 دادند، اعدام کرد. تشکیل می ۱۹۳۶وزیر را که ھیئت و زیران او را در  ۱۱وزیر از  ۹

نفر از کارمندان دولت را اعدام کرد.  ۳۰۰۰۰و درصد از فرماندھان ارتش سرخ  ۶۰
 آورد. خورد و از پای درمی نظیری خودش را می خلاصه این که کمونیزم با سرعت بی

ھا آنست که در شوروی (سابق) آزادی وجود ندارد. کسی که در رأس  این ۀراز ھم
محاکمه تواند ھرکس را که با او مخالف است، محکوم گرداند؛ و بدون  دولت است، می

برای او ھر حکمی را صادر کند، و به ھیچکس اجازه ندھد که آزادانه رأی دھد، و 
 »بیا که باھم پای میز عدالت برویم!«اعتراض کند، و به او بگوید: 

گوییم اینست که نبودن آزادی رمز این ھمه تبھکاری و نابکاری، و  سخنی که ما می
ھا  تاریخ، دیکتاتورھای زیادی بر ملت ھای ھولناک نیست. در طول این ھمه قربانگاه
ھا با یاران  اما با دشمنان چنین رفتاری را که این کمونیست اند، فرمانروایی کرده

ھا  رحمی راز این جنایات و بی اند. نکرده اند، خودشان و اعضای حزب خودشان کرده
دوستی و ھایی ھستند که از ایمان تھی شده، و در نتیجه از مھر و محبت و انسان  دل

 اند. نوعدوستی خالی شده

 های مهربانی اهل ایمان دو نمونه از نمونه
ھای  ھای سنگ کجا و آن دل ھای شیطانی، و این دل ھا و سنگدلی رحمی این بی

و ایمان دارند به این که  اند، نازک و نرمی که از خدا واھمه دارند و به آخرت امید بسته
اگر از حساب دنیا در امان بمانند، از حساب روز قیامت در امان نخواھند ماند، و اگر 
اینجا از دست انتقام خلاص گردند، آنجا از دست عدالت نخواھند توانست فرار کنند 

دھند، و حاضر  ھای مھربانی که به توقف در مقام عدالت ھم رضایت نمی کجا...؟! دل
فضل و عفو  ۀستند حتی مقابله به مثل و قصاص کنند، و خویشتن را به درجنی

 کشند: برمی

ْ بمِِثۡلِ مَا عُوقبِۡتُم بهِِ  �نۡ ﴿ ِٰ�ِ�نَ  ۖۦ َ�َ�بۡتُمۡ َ�عَاقبُِوا ُ�مۡ لهَُوَ خَۡ�ٞ لّلِ�َّ  ﴾١٢٦وَلَ�نِ صََ�ۡ
 .]۱۲۶النحل: [

سیب آ اند، آسیب رسانیدهو اگر کیفر کردید، پس به ھمان اندازه که به شما «
 .»برسانید، و اگر شکیبایی کنید برای شکیبایان بھتر خواھد بود
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﴿ ْ ؤُا جۡرُهُ  وجَََ�ٰٓ
َ
صۡلَحَ فأَ

َ
ۖ َ�مَنۡ َ�فَا وَأ ِۚ ٱَ�َ  ۥسَيّئِةَٖ سَيّئَِةٞ مِّثۡلهَُا َ� ُ�بُِّ  ۥإنَِّهُ  �َّ

لٰمِِ�َ ٱ  .]۴۰الشوری: [ ﴾٤٠ ل�َّ
آن است. اما ھرکس عفو و اصلاح پیش  ۀیدن به اندازو کیفر ھر بدی، بدی رسان«

 .»گیرد، دستمزد او بر خدا است که خدا ستمکاران را دوست ندارد
اسلامی در اختیار داریم، و  ۀھای فراوانی از تاریخ درخشان عقید با آن که نمونه

توانیم نشان  تأثیر عقیده و ایمان را در جان و دل مسلمانان در موارد بسیاری می
 کنیم: بدھیم، تنھا به آوردن دو نمونه از زندگی خلفای مسلمین اکتفا می

 نخست: ۀنمون
اش را  روشی که امیرالمؤمنین عثمان بن عفان پیش گرفت. شورشیان خانه

عبدالله بن سبای یھودی کار خودش را کرده است، و افرادی را  اند. محاصره کرده
و سالخورده تحریک کرده است. اما خلیفه  محترم ۀبرای شورش مسلحانه برعلیه خلیف

از این که زور را با زور پاسخ بگوید، اِبا کرد، و حاضر نشد با اسلحه به جنگ اسلحه 
یند: در آن روز (یوم الدار) عبدالله بن برود، ھرچند که به ریختن خونش بیانجامد. گو

وی بیرون  ۀعمر زره پوشید و شمشیر حمایل کرد. عثمان از او قول گرفت که از خان
 برود، و سلاح بر زمین نھد، و دست از دخالت در این امر بکشد، او ھم چنین کرد.

سخن ما  د.ان زید بن ثابت بر او وارد شد و گفت: این انصارند که بر درِ خانه ایستاده
توانیم بار دیگر انصار الله بشویم! گفت: نیازی ندارم،  اینست که اگر تو بخواھی می

 دست بدارید!
از ھرکس که فکر «نزد او بودم. گفت: س عثمان ۀعامر بن ربیعه گفت: من در خان

کند باید از من حرف شنوی داشته باشد و فرمانبرداری کند، قول بگیرد که دست  می
 ھایشان را بر زمین گذاشتند. ھمه سلاح» لاح بر زمین بگذارد!نگھدارد و س

عثمان نگذاشت که ما پاسخ آنان را بدھیم، امیرالمؤمنین بعضی از یاران وی گفتند: 
زدیم که از  به ما اجازه داده بود، آنچنان به آنان ضربت میس اگر عثمان

 ھایمان بیرون بروند. سرزمین
نپذیرفت، ھرچند که در مقام یاری او و دفاع از او  به این ترتیب خلیفه خونریزی را

حسنه و جدال بالتی ھی احسن از  ۀباشد، و خواست شورشیان را با حکمت و موعظ
 اقدام خویش منصرف گرداند.
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یک روز بر روی بام آمد و خطاب به شورشیان گفت: ریختن خون یک فرد مسلمان 
ی پس از احصان (با وجود زن یا جز در سه مورد روا نیست: کفر پس از ایمان، زنا

» شود؟ شوھر داشتن)، یا کسی را بیگناه کشتن. آیا ھیچیک از این موارد شامل من می
 پاسخی نداشتند که بدھند.

دانید که پای مرا در  آھای مردم! اگر به حق می«یک بار ھم خطاب به آنان گفت: 
ام،  گفت: اگر من ستم کرده پاسخی نداشتند که بدھند. آنگاه» زنجیر بگذارید، بگذارید!

 »من بخشیدم!! اند، خواھم، و اگر به من ستم کرده از خدا آمرزش می
خلیفه به شکیبایی متوسل شد، حاضر نشد که شمشیر بکشند و از او حمایت کنند، 

که است خره شورشیان زمین را با خونش رنگین کردند. این ھمه به خاطر آن تا بالآ
 خون کسی به گردنش باشد خدا را ملاقات کند.که خواست در حالی  نمی

گفت: چگونه این کار خودت را توجیه س معبد خزاعی به علی بن ابی طالب
کنی که عثمان را کشتند و تو یاریش نکردی؟ گفت: عثمان امام بود، و از کشتار و  می

پیکار نھی کرد، و گفت: ھرکس شمشیرش را از غلاف بیرون بکشد از من نیست. اگر 
 جنگیدم نافرمانی او کرده و معصیت کرده بودیم. حمایت از او می به

معبد گفت: عثمان کارش چه توجیھی داشت که تسلیم شد تا او را کشتند؟ گفت: 
حتی اگر دست به «ھمان توجیھی که پسر آدم (ھابیل) داشت که بر برادرش گفت: 

کرد تا تو را بکشم.  سوی من دراز کنی تا مرا بکشی، من دست به سوی تو دراز نخواھم
 )۵ –(مائده ». ترسم من از خدای رب العالمین می

 دوم: ۀنمون
امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب. دو تن از خوارج (شبیب اشجعی و عبدالرحمن 
بن ملجم) در کمین اویند. پیش از سپیده دم از خانه بیرون آمده است تا مردم را برای 

تظر او شدند تا وارد شد. شبیب ضربتی بر وی نماز بیدار کند. کنار درِ مسجد من
 سنواخت که به خطا رفت. اما عبدالرحمن بن ملجم ضربتی بر فرق وی زد. علی

یعنی به فیض شھادت رسیدم. مردم » سوگند به پرودرگار کعبه، رستگار شدم«گفت: 
ابن شتابان بر سر آن دو نفر ریختند. شبیب توانست از میان انبوه جمعیت بگریزد. اما 

ملجم به آن جنایت بزرگی که مرتکب شده بود اکتفا نکرد و شمشیر بر مردم کشید. 
مردم ناگزیر برای او راه باز کردند. مغیره بن نوفل از ھاشمیان، سر راه بر او گرفت، و 
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مرد بسیار زورمند و قوی ھیکلی بود ابن ملجم را او ای بر سر و روی او افکند.  قطیفه
 ساش نشست. مردم نزد علی رد و بر زمین کوبید، و روی سینهبه ھمان حال بلند ک

رفتند و از او پرسیدند که با قاتلش چه کنند؟ اما علی با آن که خلیفه بود و امرش 
 توزش چه گفت: مُطاع بود، راجع به قاتل کینه

اگر بمانم که کارش با من است، و اگر با ضربت وی از دنیا بروم، کارش با «گفت: 
اگر ترجیح دادید که قصاص کنید، در برابر یک ضربت که زده، تنھا یک شما است. 

 ».است تر نزدیک ضربت به او بزنید. و اگر عفو کنید به تقوی
 این است منطق ایمان! یک ضربت در برابر یک ضربت! و اگر عفو کنید به تقوی

 انگیز و با شکوه است! است. تا چه اندازه دل تر نزدیک
ترسند و نه از  کار به دست مادیگرایانی بود که نه از آفریدگار میکنید، اگر  فکر می

ھای قاتل باید کشته  حزبی آفریدگان وحشتی دارند، چند تن از قوم و قبیله و ھم
 شدند؟! می

 





 

 

 

 ایمان و تولید

تولید اقتصادی، بخصوص، و تولید مادی و معنوی به منظور ما از تولید در اینجا، 
کنند که ایمان به دین و التزام به اعتقادات  طور کلی است. بعضی از مردم خیال می

ھای  ھا و فعالیت در مسیر حرکتنشاط دارد یا  می دینی، چرخ تولید را از حرکت باز
دار  ھا ریشه دل انسان میراند، و این اندیشه را در زمین ھا می مادی را در جان انسان

گرداند که انسان مجبور است نه مختار، و زندگی دنیا درخور کار و کوشش نیست.  می
بیند، و از کاروان زندگی تا چه اندازه عقب  به راستی که جامعه چقدر خسارت می

 افتد، اگر چنین ایمانی در آن رواج پیدا کند! می
یقت حق اند. و ایمان ساخته و پرداخته ینخبران از د ھایی است که بی اما این افسانه

ین انگیزه برای تر بزرگ ایمان اگر مردم نیک بیندیشند و انصاف بدھند این است که
مگر در پرتو کار و کوشش مردم، و  ،یابد کند و افزایش نمی . تولید، رشد نمیتولید است

کاری و آن کار و کوشش نیز جز در فضای  کاری و جدیت، و این جدیت و محکم محکم
کند، و امانت و صداقت ھم یک  درستکاری و امانت و اخلاص و صداقت تحقق پیدا نمی

ای  کار آمد. آن وقت، آیا انگیزه ۀبرند نیرومند لازم دارد، و یک نیروی پیش ۀانگیز
 نیرومندتر و مؤثرتر از ایمان سراغ دارید؟

 ایمان و عمل
ایمان راستین تنھا عبارت از یک ادراک ذھنی یا تصدیق قلبی بدون تأثیر عملی در 
زندگی نیست. نه! ایمان عبارتست از اعتقاد و عمل و اخلاص. علمای کلام و جدل در 

ا عمل بر مقتضای ایمان، اش ب مفھوم ایمان و رابطهدربارۀ  مسائل اعتقادی، ھرچند که
اختلاف نظر داشته باشند که آیا عمل جزئی از مفھوم ایمان است یا شرط ایمان است 

ای از ثمرات آن، ھمه اتفاق نظر دارند بر این که عمل جزء لایتجزای ایمان  یا ثمره
 کامل است.

 در حدیث نبوی ترسیم جالبی از حقیقت ایمان به عمل آمده است:

(رواه ابن  »التم� ولا بالتج� ول�ن ما وقر في القلب وصدقه العملليس الإيمان ب«
 النجار والدیلمی)



 نقش ایمان در زندگی    ٣٨٤

 

ای که در دل جای  ایمان نه به ادعاست و نه به تظاھر، بلکه عبارت است از عقیده«
 ».گیرد و عمل آن را تصدیق کند

تنھا آیه ایمان را ھمراه با عمل آورده است، و حتی به عمل  ۷۰قرآنکریم در بیش از 
یکی از کلمات جامع » عمل صالح«اکتفا نکرده و عمل صالح را خواسته است. این 

قرآنی است که ھمه کارھایی را که وضع دنیا و دین، وضع فرد و جامعه، و زندگی 
 گردد. روحانی و مادی را باھم بھبود بخشد، شامل می

 درونی است ۀانسان با ایمان برای کار و کوشش یک انگیز ۀانگیز
ھای گوسفند،  انسان دیندار به طور کلی و انسان مسلمان دیندار، بویژه، مانند گله

یک قدرت  ۀشود. اجبار دولت، فشار بیگانه، سای به سوی کار و کوشش روان نمی
ھای دردناک را بر سر او  اجرائی که شمشیر تھدید به گرسنگی و محرومیت یا شکنجه

تواند انسان با ایمان را  نمی –یالیستی است ھای سوس چنانکه در سیستم -آخته دارد، 
 به کار و کوشش وادارد.

باطنی و یک مشوق درونی برای کار دارد. با الھام از آن  ۀانسان با ایمان یک انگیز
ای که از بیرون بر سر او  زند، نه زیر تازیانه ھاتف درونی است که دست به کار می

ای که  و وظیفه ،ھای آسمانی ه خدا و پیامدرونی ھمان ایمان او ب ۀبخورد. این انگیز
 نسبت به آبادانی زمین، و سروری بر جھان دارد.

انسان با ایمان یقین دارد که سعادت در آخرت و موفقیت در دنیا بستگی به کار و 
دست و پاھا نیست.  ھا و بی ھا و بیکاره کوشش او دارد. بھشت آخرت پاداشی برای تنبل

 زحمتکش و درستکار نیکوکار است: ھای جدی و پاداش انسان

ورِۡ�تُمُوهَا بمَِا كُنتُمۡ َ�عۡمَلوُنَ  لَِّ�ٓ ٱ ۡ�َنَّةُ ٱ وَتلِۡكَ ﴿
ُ
 .]۷۲الزخرف: [ ﴾٧٢أ

به خاطر کارھایی که  اند، نگرید، به میراث به شما داده این بھشت را که می«
 .»اید کرده

ْ َ�عۡمَلوُنَ  فََ� ﴿ ۢ بمَِا َ�نوُا ۡ�ُ�ٖ جَزَاءَٓ
َ
ِ أ ة خِۡ�َ لهَُم مِّن قرَُّ

ُ
ٓ أ ا  ﴾١٧َ�عۡلمَُ َ�فۡسٞ مَّ

 .]۱۷السجدة:[
که باعث روشنی اند  ھایی برای اینان ذخیره کرده داند که چه پاداش ھیچکس نمی«

 .»اند دیدگانشان است. در پاداش کارھایی که کرده
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 کار و کوشش است نه آرزوهارستگاری آخرت در گروِ 
ھای فرقه گرایانه و آرزوھای میان تھی را از اعتبار انداخته  اسلامی این طمع ۀعقید

ھا و خیالاتی که گروھی از مردم را به این پندار واداشته است که  است. این خام طبعی
راث شان به می بھشت در احتکار آنان است، یا مِلکی است که آن را از پدران و نیاکان

کشند،  برند، ھمین که به یک دین معین منسوبند یا عنوان خاصی را یدک می می
 استحقاق رفتن به بھشت را دارند.

شدن را ایمان  اسلام این ادعاھای پرطول و تفصیل را باطل دانسته، و شرط بھشتی
 راستین و کار و کوشش صادقانه قلمداد کرده است:

﴿ ْ مَا�يُِّهُمۡۗ قلُۡ هَاتوُاْ  ةَ ۡ�َنَّ ٱلنَ يدَۡخُلَ  وَقاَلوُا
َ
وۡ نََ�رَٰىٰۗ تلِۡكَ أ

َ
إِ�َّ مَن َ�نَ هُودًا أ

�  ١١١برَُۡ�نَُٰ�مۡ إنِ كُنتُمۡ َ�دِٰ�َِ�  سۡلمََ وجَۡهَهُ  بََ�ٰ
َ
ِ وَهُوَ ُ�ۡسِنٞ فلَهَُ  ۥمَنۡ أ جۡرُهُ   ٓۥِ�َّ

َ
عِندَ  ۥأ

 .]۱۱۲-۱۱۱البقرة: [ ﴾١١٢وََ� خَوفٌۡ عَليَۡهِمۡ وََ� هُمۡ َ�ۡزَنوُنَ  ۦرَّ�هِِ 
و گفتند: نه بھشت درنیایند مگر آنکس که یھودی یا مسیحی باشد. این ادعاھا و «

گویید * بلی، آنکس  د، اگر راست مییتان را بیاور آرزوھایشان است. بگو: دلیل و برھان
نیکوکاری پیشه کند، دستمزدش را نزد  که وجود خویش را تسلیم خدا کند و

 .»پروردگارش خواھد داشت، و نه ترسی خواھد داشت و نه اندوھی
و با این بیان راه بھشت را نشان داده است: تسلیم در برابر خدا و نیکوکاری و 

 درستکاری.
گرایان از  نیست. در برابر فرقه انصارکریم در برابر یھود و  این تنھا موضع قرآن

ھایی که پیرو ھواھای نفسانی  نان نیز ھمین موضع را اتخاذ کرده است. آن احمقمسلما
پندارند که نام اسلام  می ؛خویشند و ادعاھا بر خدا دارند و انتظارات فراوان از او دارند

ھای اسلامی را داشتن، برای بازشدن درھای بھشت به  آوردن یا یکی از نام بر زبان
شوند. اما قرآنکریم  امنیت و سلامت به بھشت وارد می رویشان کافی است و در کمال

بندگانش  ۀبا وضوح کامل برای آنان بیان کرده است که قوانین جزائی خدا برای ھم
عمومیت دارد، و ھیچکس را از آن گریزی نیست، و این طایفه و آن طایفه با یکدیگر 

 ھیچ تفاوتی ندارند.
که روزی گروھی از یھودیان و مسیحیان و مسلمانان اند  مفسران قرآنکریم آورده

کردند که برای رفتن به بھشت سزاوارتر از  گرد ھم آمده بودند. ھر طایفه فکر می
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ھای خویش  دیگرانند. یھودیان گفتند: ما پیروان موسایی ھستیم که خدا او را با رسالت
الله  ۀکلمکه روح الله و  و تکلم با او برگزیده است. مسیحیان گفتند: ما پیران عیساییم

است. مسلمانان گفتند: ما پیروان محمد خاتم پیامبرانیم و بھترین امتی ھستیم که در 
ھا را با ادعاھا و  قرآنکریم ھیچیک از این گروه ایم. جھان بشریت ظھور کرده

ھایشان وانگذاشت. آیا قرآنی به طور قاطع داوری کردند و به عدالت حکم  کشمکش
 صراحت کامل به روشنی، خطاب به مسلمانان گفتند: کردند و با

هۡلِ  لَّيۡسَ ﴿
َ
ِ أ مَاِ�ّ

َ
مَا�يُِِّ�مۡ وََ�ٓ أ

َ
منِ  ۥوََ� َ�ِدۡ َ�ُ  ۦمَن َ�عۡمَلۡ سُوءٓٗ� ُ�ۡزَ بهِِ  لۡكَِ�بِٰ� ٱبأِ

ِ ٱدُونِ  لَِٰ�تِٰ ٱَ�عۡمَلۡ مِنَ  وَمَن ١٢٣وَِ�ّٗا وََ� نصَِٗ��  �َّ نَ�ٰ وهَُوَ مُؤۡمِنٞ  ل�َّ
ُ
وۡ أ

َ
مِن ذَكَرٍ أ

وَْ�ٰٓ�كَِ يدَۡخُلوُنَ 
ُ
 .]۱۲۴-۱۲۳النساء: [ ﴾١٢٤وََ� ُ�ظۡلَمُونَ نقَِٗ��  ۡ�َنَّةَ ٱفَأ

نه به ادعاھا و آرزوھای شما است و نه به ادعاھا و آرزوھای اھل کتاب ھر آنکس «
برابر خدا ھیچکس یار و یاور او بیند، و در  که کار بدی انجام بدھد، کیفر آن را می

نخواھد بود * و ھرآنکس که کارھای شایسته انجام بدھد، چه مرد و چه زن، و با ایمان 
خرمایی به آنان ستم  ۀمیان ھست ۀباشد، آنان به بھشت درخواھند آمد و به انداز

 .»نخواھد رفت

 موفقیت در زندگی دنیا به کار و کوشش است
سعادت و رستگاری و موفقیت با کار و  ۀوھم کرد که رابطنباید چنین پنداشت، یا ت

کوشش منحصر به آخرت است و بس. قوانین جزائی خدا برای دنیا و آخرت یکسان 
 فرماید: است، و پروردگار دنیا و آخرت یکی است. خدای متعال می

حۡسَنَ َ�مًَ� ﴿
َ
جۡرَ مَنۡ أ

َ
 .]۳۰الکهف: [ ﴾٣٠إنَِّا َ� نضُِيعُ أ

 .»بریم مزد کسی که کاری را به درستی انجام بدھد از میان نمی دست... ما «

جۡرُ ﴿
َ
 .]۷۴الزمر: [ ﴾٧٤ لَۡ�مِٰلِ�َ ٱفنَعِۡمَ أ

 .»و چه خوب است دستمزد کارکنان«

� يرََهُ  َ�مَن﴿ ٍ� خَۡ�ٗ � يرََهُ  ٧ ۥَ�عۡمَلۡ مثِۡقَالَ ذَرَّ ّٗ�َ ٖ�  ﴾٨ ۥوَمَن َ�عۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرَّ
 .]۸-۷الزلزلة:[

آن را ببیند * و ای کار نیکی انجام دھد.  پس ھرآنکس که به سنگینی ذره«
 .»ای کار بدی انجام دھد آن را ببیند گینی ذرهھرآنکس که به سن
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سنت خدا که قرآن ما گفته است که تغییر و تبدیل در آن راه ندارد، به ھیچ انسان 
ا یخواھد دست یابد،  نچه میدھد که به آ بیکاره و زحمت ناکشیده و تن آسایی راه نمی

ھای الھی در دنیا ھیچ تفاوتی از جھت پاداش  آرزوھایش را تحقق بخشد. حتی سنت
گیرد، و ھرکس  شود. ھرکس کار کند دستمزدش را می کار میان مؤمن و کافر قائل نمی

 خواھد باشد. گردد، دین و اعتقاداتش ھرچه می کار نکند محروم می
ھای  پردازد، مبادا با سنت یمان پیوسته به کار و کوشش میبر این اساس، انسان با ا

 ھالکان قرار گیرد. ۀخدا در جھان آفرینش برخورد پیدا کند، و زمین بخورد، و در زمر

دهد، در پرتو خشیت الهی، آن را درست  انسان با ایمان هرکاری را که انجام می
 دهد انجام می

کند،  درونی برای کار و کوشش دارد اکتفا نمی ۀانسان با ایمان به این که انگیز
برای او اھمیت دارد که کارش را خوب انجام بدھد، و خوب از کار درآورد، تمام 

زیرا،  ؛گیرد بودن کارش به کار می عیب کوشش خود را برای خوب از کار درآمدن و بی
ت، و او را در کند، و قاطعانه معتقد است که خدا مراقب اعمال او اس عمیقاً احساس می

 نگرد، و خدای تعالی: کارخانه و مزرعه و در ھرحال می

 »كتب الإحسان على كل شيء«
 ».احسان را در ھر کار فریضه گردانیده است«

 تفسیر کرده و فرموده است:» عبادت«را در رابطه با  »ناحسا« ج و پیامبر اسلام

نْ  الإحِْسَانُ «
َ
َ  َ�عْبُدَ  أ نَّكَ  ا�َّ

َ
 »يرََاكَ  فَإنَِّهُ  ترََاهُ  تَُ�نْ  لمَْ  فإَنِْ  ترََاهُ، كَ�

بینی، و اگر  احسان عبارت از آن است که خدا را چنان بپرستی که گویی او را می«
 ».بیند توانی او را ببینی، او که تو را می تو نمی

دادن ھر کاری است، نه فقط در  این درک و احساس انسان با ایمان در موقع انجام
بیند. حال، اگر به چنین  آنچنان کار را انجام دھد که گویی خدا را میموقع عبادت که 

بیند. شعار  مرتبتی نرسیده است، دست کم وظیفه دارد که احساس کند خدا او را می
دھد اینست که من در مقام خشنودکردن خدا  انسان با ایمان در ھر کاری که انجام می

 از خویشم.
د، مگر آن ھنگام که کارش را راست و درست شو و پروراگار از انسان راضی نمی

 انجام بدھد، و این تعلیم پیامبر گرامی اسلام به مسلمانان است که:
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 »يتقنه أن عملا أحد�م عمل إذا �ب وتعالى تبارك االله إن«
دھد، آن را درست انجام  خدا دوست دارد که ھرگاه یکی از شما کاری را انجام می«
 چه کار آخرت.چه کار دنیا باشد و » بدھد

ھا  آن دو خصوصیت اخلاقی است که حسن انجام کار و بھبود وضع تولید بستگی به
امانت و اخلاص. این دو خصوصیت در انسان با ایمان به  :دارد، و آندو عبارتند از
 –به عنوان مثال  –ترین وجه وجود دارد. یک صنعتگر با ایمان  بھترین شکل و شاخص

ھدفش تنھا کسب درآمد مادی از صنعتش نیست. راضی نگاھداشتن رئیس کارخانه 
شد که صنعتش را یدان کند، بلکه چنین می انه کار میھم به تنھایی نیست اگر در کارخ

گیرد، و خدا را در کارش در  خالصانه تمام توانش را به کار می اند. به او به امانت سپرده
مسلمانان را که یاران او، و در عین حال مراقب اعمال  انگیرد، و حق برادر نظر می

 طلبد. ھا، پاداش خدا در آخرت می کند، و علاوه بر این اویند، رعایت می

ْ ٱ وَقلُِ ﴿ ُ ٱفسَََ�َى  ۡ�مَلوُا  لۡغَيۡبِ ٱوسََُ�َدُّونَ إَِ�ٰ َ�لٰمِِ  لمُۡؤۡمِنُونَۖ ٱوَ  ۥَ�مَلَُ�مۡ وَرسَُوُ�ُ  �َّ
َ�دَٰةِ ٱوَ   .]۱۰۵التوبة: [ ﴾١٠٥بّئُُِ�م بمَِا كُنتُمۡ َ�عۡمَلوُنَ َ�يُنَ  لشَّ

بیند و نیز رسول  و بگو: به کارھایتان مشغول باشید که خدا کارھای شما را می«
خدا و مسلمانان، و شما را به نزد دانای نھان و آشکار بازگشت خواھند داد و او شما را 

 .»اید باخبر خواھد ساخت کرده از کارھایی که می
مان نیز  شنویم و با چشمان خوانیم، و از این و آن می ھا می بسیار در روزنامه

ھا و مؤسسات بزرگ اینست که  ھای کارخانه کنیم که یکی از گرفتاری مشاھده می
ھایشان با این که درست و  افتند، ماشین ھایشان با آن که نو ھستند از کار می دستگاه

و کالاھایی که باید تولید شوند، با وجود آن که مردم شوند  دچار خرابی میاند  رو به راه
توانند انجام گیرند، روزھا  شوند. کارھایی که یکروزه می نیازمندند، تولید نمیھا  آن به

خورند، و  ھای خوب و مفید شکست می ھا و طرح گیرند. در نتیجه پروژه وقت می
 ۀگردد. علاوه بر ھم میگردند، و ثروت ھنگفتی تباه  اثر می ھای خالصانه بی کوشش

ھا ھمه فقط به خاطر نبودن  آید، و این ھا، تولید سرانه به طرز وحشتناکی پایین می این
امانت و اخلاص است. و بیدارنبودن وجدان کسانی که برای خدا جایگاه و ارزشی قائل 

 کنند. نمی نیستند، و حسابی برای آخرت باز

 تأثیر آرامش روانی در تولید
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پیشین دیدیم که انسان با ایمان در زندگی از آرامش روانی و قوت  ھای در فصل
خوشبینی و احساس امنیت، و صفا و  ۀقلب، و حوصله و تبسم امیدوارانه و روحی

شک این حالت روانی تأثیر خودش را در تولید دارد. انسان  بی محبت برخودار است.
تواند  ھا، کمتر می به زندگی و زندهتوز و بدبین  آواره و پریشان و نگران و ناامید و کینه

بخش  کننده و رضایت انجام بدھد، یا تولیدی قانعاند  اش گذاشته کاری را که برعھده
 داشته باشد.

شود، نه به آمارھای عالم نیازمند  این مطلب، با کمتری دقت و بررسی معلوم می
 ھای فیلسوفانه. است و نه به برھان

 تأثیر استقامت در تولید
ایستد، و از آنچه خدا او را بازداشته  ھای خدایی می راستین پشت مرزبندیمؤمن 

کند، و خویشتن را از ارتکاب نارواھا، و فرورفتن در باتلاق محرمات الھی  است پرھیز می
گذارد که  نھد. ایمانش نمی دارد. و زمام شھوات نفسانی را از دست نمی می باز

گذارد که  ھای حرام تلف کند. نمی وده، و بازیھای بیھ داری نیروھایش را در شب زنده
انگیز راه بیفتد.  ای آراسته با آلات قمار، یا اندامی فتنه دنبال جامی پر از شراب، یا سفره

و با این ترتیب، پیوسته نشاط و نیروی جسمی و اعصاب و نیروھای عقلانی و روحی 
المی که او را در جھت خویش را نگھمیدارد، و جز در مسیر عمل صالح یا تفریحات س

 کند. عمل صالح یاری کند، نیروھای خویش را خرج نمی
ای که در  این خود بازیافتی قابل توجھی برای فرد و خانواده و فرزندانش و جامعه

 کند، و زندگی انسانی به طور کلی است. آن زندگی می
وع، و ھای حرام و کارھای نامشر اگر نیروھای انسانی و مادی که در راه شھوت

 را شود کنند، صرف می اجتناب میھا  آن آلود که مؤمنان راستین از ھای گناه بازی
دھد که بسیار بیشتر از آن مقدار نیروی  محاسبه کنیم، آمار ھولناکی به دست می

کشند، یا در اثر انواع  ھای خانمانسوز به کام خود می انسانی و مادی است که جنگ
ھا  آن رفتن ند، یا حوادث گوناگون باعث از میانگرد ھای مسری تباه می بیماری

ھای ھولناک که ھمه  شوند. اما انس و عادت ما با این مسائل است که این خسارت می
گردد، را در نظر مردم ناچیز جلوه داده است.  روزه، بلکه ھر ساعت، متوجه انسانیت می

لیون آنان م ۲۰ھستند که  نفر معتاد به الکللیون م ۷۲ھا نوشتند که در امریکا  امهروزن
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دارند. اگر  بابت از کارافتادگی در ھر سال دو بلیون دلار برای دولت ھزینه برمی
خسارت شرابخواری به تنھایی این مقدار باشد، خسارت دیگر کارھای نامشروع و 

 بر جامعه چه خواھد بود؟ھا  آن تأثیرات نامطلوب

 داند انسان با ایمان ارزش وقت را می
کند. خدا در روز جزا از  ھا ارزش وقت را درک می ا ایمان بیش از دیگر انسانانسان ب

او خواھد پرسید که عمرش را در چه راھی صرف کرده است؟ جوانیش را در کجا تباه 
کرده است؟ از این رو، نسبت به وقت و عمرش بسیار بخیل است، و حاضر نیست 

 ۀزا قرار دھد. وقت و عمر تنھا سرمای نبیھوده آن را بگذراند، یا در معرض بادھای طوفا
تواند آن را تباه کند و تھیدست بماند؟! وقت نعمتی است که باید با  او است چگونه می

صحیح از آن شکرش را به جا بیاورد، و مراقب باشد که مبادا با کوتاھی و سھل  ۀاستفاد
شب و روز « گفته است: /انگاری نسبت به آن کفران نعمت کند. عمر بن عبدالعزیز

 »عمل کن!ھا  آن کنند، تو ھم در در تو عمل می
کند  کند که گویی ھر روز که خورشید طلوع می انسان با ایمان چنین احساس می

جدید  ۀدھد: آھای انسان! من یک آفرید دمد، با صدای بلند او را ندا می یا سپیده می
دادن کارھای شایسته  جامھستم و بر کار تو گواھم. از من توشه بردار و مرا برای ان

 گردم! غنیمت بدان که من اگر بروم ھیچگاه برنمی
ین است که روزھا یکی پس از دیگری بدون انسان با ایمان تمام بیم و ھراسش از ا

زیرا فردا ھم  ؛افکند از دستش بروند. بنابراین، کار امروز را به فردا نمیکار و تولید 
 روزھای دیگر را ندارد! کارھای خودش را دارد، و گنجایش کار

انسان با ایمان اصرار دارد بر این که ھر روزش از دیروز بھتر باشد و فردایش از 
کارھای نیکش پس از مرگ دراز گرداند، و با آثار  ۀامروز بھتر، و زندگیش را با دامن

گذارد عمرش را امتداد بخشد. اصرار دارد بر این که  ای که از خود باقی می ارزنده
ای یا فرزندان  جاریه ۀسودمندی یا کار مفیدی یا مطرح سودمندی یا صدق دانش

ای از خویش به یادگار بگذارد. و اعتقاد دارد که به ھمان اندازه که آثار بر جای  شایسته
مند  ماند، و به ھمان اندازه که مردم را او بھره یابد و باقی می مانده از او امتداد می

از س ارد. این روحیه است که مردی مانند ابوالدرداءشوند، نزد خدا پاداش د می
ھای زندگیش نھال درخت گردو  دارد که در آخرین سال را وامی ج اصحاب پیامبر اکرم
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نشانی، با آن که پیرمرد کھنسالی ھستی؟!  گویند: نھال گردو می بنشاند. به او می
بر من «دھد:  می دھد! ابوالدرداء پاسخ درخت گردو چندین و چند سال بعد میوه می

اش از آنِ دیگری؟ یا آن  چه خواھد بود از این که پاداش و ثوابش از آنِ من باشد و میوه
گوید: دیگران کاشتند و ما خوردیم ما بکاریم تا  کارد و می دیگری که درخت زیتون می

 دیگران بخورند!

 عبادات و تولید
ھای  معتقدانش عبادتان و ودینی لاجرم بر پیر ۀگویند: ھر عقید بعضی ھم می

گرداند که قسمتی از وقت مردم را کم  گوناگون و انواع و اقسام آداب و مراسم فرض می
ھایشان، به خود  و زیاد، بسته به تفاوت ادیان با یکدیگر، و بسته به انواع عبادت

اسلام را که در ھر شبانه روز  ۀدھد. به عنوان مثال، ھمین نمازھای یومی اختصاص می
افتادن  بت باید به جای آورد، در نظر بگیرید، آیا این باعث تعطیل کار، و عقبپنج نو

از  کارگر، آن ھم در عصر ماشین و سرعت و رقابت سرسام آور بازرگانی و صنعت،
 شود؟! میکارھای روزمره 

حقیقت اینست که عبادت در ادیان به طور کلی وقت بسیار اندکی را از مردم 
ھا و مراسم گوناگون را  دم برای خودشان به حساب دین عبادتگیرد. البته اگر مر می

بر خودشان سخت بگیرند و از دشواری اگر که خدا روا نداشته است، تشریع نکنند! و 
 !ی دیگری است ، این مسألهعبادت خودشان را ھلاک کنند

شود، به حساب  بگذریم از این که ھمان وقت اندکی ھم که برای عبادت صرف می
ای نیست. ھرگز! عبادت نیروھا را متمرکز  رفته تولید، وقت تلف شده و از دست زندگی و

کند، و فلز ھمت انسان را  سازد، و انرژی تولید می کند، و ھمت و اراده را کارآمد می می
 تر به میدان زندگی بازگردد. تر و سازنده دھد، تا نیرومندتر و برنده صیقل می

ت که ھرچیز با محصول مادی مستقیم و قابل این ستم رواداشتن بر واقعیت اس
رؤیت آن سنجیده شود و از تأثیرات فعال و آرام و پنھان آن در وجود انسان و حتی در 

 پوشی شود. ماده نیز چشم
نوبل،  ۀجایز ۀو برند» انسان موجود ناشناخته«کتاب  ۀدکتر الکسیس کارل، نویسند

 چه خوب و به جا گفته است:
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ین انرژی مولد نشاط و فعالیت باشد که تا به امروز شناخته شده رت بزرگ شاید نماز«
شان  ام که داروھا از درمان است. من به عنوان یک پزشک، بسیاری از بیماران را دیده

و آن ھنگام به پزشک دو دستش را به علامت تسلیم و ناتوانی بالا برده  اند، درمانده
 ».ن را شفا داده استھای آنا است، نمار وارد صحنه شده و بیماری

کند، و یک مولد نشاط و فعالیت است. به  نماز مانند معدن رادیوم اشعه صادر می«
کوشند تا نشاط و فعالیت محدودشان را با گفتگو و رویارویی با  ھنگام نماز، مردم می

 افتد، افزایش دھند. نیرویی که ھیچگاه او از نشاط و فعالیت نمی
نیم، خودمان را با آن نیروی عظیمی که بر جھان آفرینش خوا ما، وقتی که نماز می«

کنیم که  دھیم و از آن نیروی عظیم ملتمسانه درخواست می احاطه دارد، پیوند می
 ۀبه ما ببخشد، تا به مدد آن بتوانیم از عھد نای از آن خرم مشتی از آن خروار و خوشه

خودی خود کافی است که  تحمل بار زندگی برآییم. بلکه ھمان التماس و درخواست به
بر نیرو و نشاط ما بیفزاید. شما احدی را نخواھید یافت که به درگاه خدا زاری کند، و 

 ».ھا را برای او نداشته باشد آن گریه و زاری و التماس بھترین فرآورده
وقتی نماز و نیایش به طور کلی این آثار را داشته باشد، نماز اسلام، به خصوص، 

تر و دستاوردھایی از این فراتر خواھد داشت. نماز اسلام یک تعبد  ژرفثاری از این آ
محض نیست، یک زاری و التماس تھی از مفاھیم زندگی نیست. علاوه بر راز و نیاز و 

نیز ھست. دیگر چه رسد به  و ورزش زاری و التماس، نظافت، آموزش و پرورش اخلاقی
ھای اجتماعی، و  اصول و ارزش که خود مکتب مستقلی برای آموزش» نماز جماعت«

ھا در جھت محبت و برادری و برابری میان اقشار  انجمنی برای پرورش عملی انسان
 مختلف مردم است.

برد از انسانی که پیش از درآمدن  دھد یا سود می دانستم که تولید زیان می کاش می
کند،  کیزه میگیرد و خودش را پاک و پا خیزید، وضو می شود، برمی خورشید بیدار می

رود، با جانی پاک و  خواند، و صبح زود به پیشباز روز می به درگاه پروردگارش نماز می
 جسمی چالاک، با دلی آرام و یقینی نیرومند؟!
از تأثیر نماز جماعت اسلام در زندگی  یکی از محققان تحلیل دقیق و درستی

 مسلمانان به دست داده است.
رگی است که انسان این امکان را داشته باشد که در به حق سوگند! نعمت بسیار بز«

ھر شبانه روز پنج نوبت، در میان گیرودار این جھان جنگ زده و سراسر درگیری و 
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کنده از صلح و مسالمت بھره مند گردد، و در دورانی که اختلافات  کارزار، در یک جو آ
رابری ک جو مساوات و بطبقاتی و غیره، بر جھان بشریت حاکم است، از ی

ھا و  ھای کودکانه و پست، و درگیری توزی شود، و در کشاکش کینه برخوردار 
 ».دھای زندگی روزمره، در فضایی سرشار از محبت به سر بَرَ  کشمکش

پرارزشی است که انسان بتواند در زندگی  ۀتوشو  ،ین نعمت استتر بزرگ به راستی
ھا و  ھمین جدایی ۀید در ھنگامبرگیرد. انسان ناگزیر بامادی، معنویات را نیز در 

توزی و دشمنی  ھای کینه ھا کار کند در میان ھمین صحنه ھا و درگیری کشمکش
ھا بیرون بکشد و جدا  این محیط ۀزندگی کند. و در عین حال، پنج نوبت خود را از ھم

ھای حقیقی سعادت انسان  کند، تا به حقیقت برابری و برادری و محبت که سرچشمه
 ابد.است راه ی

شود و ھدر  شود، تلف نمی روی این حساب، زمان و وقتی که برای نماز گرفته می
رود، و آثار مطلوب و فعال دارد، و برای بشریت عملاً سودمند است. حتی به  نمی

شود، به بھترین وجه  عکس، از این مقدار زمانی که به نماز اختصاص داده می
دھد که زندگی را  ھا می ارزشمندی به انسانھای  آید، زیرا درس کشی به عمل می بھره

 گرداند. زیستن می ۀبه راستی شایست
 ھای برادری و برابری و محبت و مھربانی، در پرتو به کارگیری عملی و این آموزش

ھایی برای یگانگی بخشیدن به نوع بشر خواھند  ھا و پایه در زندگی روزمره، ستونھا  آن
 ».بنی نوع انسان جاودانه خواھند گردانیدگردید، و تمدن راستین را برای 

 گرداند انسان با ایمان زمین خدا را با کار خود آباد می
شان  درویشانی ھستند که در زاویهھای با ایمان  که انساناند  بعضی خیال کرده

و از کار و  اند، یا راھبانی ھستند که در دیرھایشان شبانه روز به نماز ایستاده اند، یدهمرآ
ای برای کار و تولید به حساب  و از این رو، ایمان را ضایعه اند، دست شسته زندگی

 آورند. می
این چنین تصویری از انسان دیندار و با ایمان را، اگر برخی ادیان در بعضی از نقاط 

شناسد. اسلام مسلمانی  اسلام آن را به رسمیت نمی ۀجھان به دست داده باشند، عقید
که زحمتکش و کوشا باشد، و نقش خودش را در زندگی ایفا شناسد  را به رسمیت می
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خدا که  ۀبخشیدن اراد کند، و با زندگی داد و ستد داشته باشد، و در جھت تحقق
 فرزندان آدم را نمایندگان خویش در زمین قرار داده است، فعالیت کند:

ُ�م مِّنَ ﴿
َ
�شَأ

َ
�ضِ ٱهُوَ أ

َ
 .]۶۱هود: [ ﴾�يِهَا سۡتَعۡمَرَُ�مۡ ٱوَ  ۡ�

 .»آن را به شما واگذاشت! یو آباد د،یآفر نیاوست که شما را از زم «
در مکتب اسلام ھیچیک از روزھای ھفته، به عبادت اختصاص داده نشده است که 

بکشند، چنانکه در آیین یھود معمول است. از  دستزندگی  ۀمردم از کارھای روزمر
دیدگاه اسلام، ھر روز روزِ کار است، و در پرتو نیت صادقانه کارھایی دنیا نیز از نظر 

 توانند عبادت به حساب بیایند. اسلام می
آن دربارۀ  ھمین روز جمعه، عید ھفتگی اسلام را ملاحظه کنید، خدای متعال

 فرماید: می

هَا﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ لَوٰةِ مِن يوَۡمِ  �َّ ْ ٱفَ  ۡ�ُمُعَةِ ٱءَامَنُوٓاْ إذَِا نوُديَِ للِصَّ ِ ٱإَِ�ٰ ذكِۡرِ  سۡعَوۡا وَذَرُواْ  �َّ

لَوٰةُ ٱقُضِيتَِ  فإَذَِا ٩َ�لُِٰ�مۡ خَۡ�ٞ لَُّ�مۡ إنِ كُنتُمۡ َ�عۡلَمُونَ  ۡ�يَۡعَۚ ٱ ْ ٱفَ  لصَّ وا �ضِ ٱِ�  نتَِ�ُ
َ
�ۡ 

ْ ٱوَ  ِ ٱ مِن فَضۡلِ  ۡ�تَغُوا ْ ٱوَ  �َّ َ ٱ ذۡكُرُوا  .]۱۰-۹الجمعة: [ ﴾١٠كَثِٗ�� لَّعَلَُّ�مۡ ُ�فۡلحُِونَ  �َّ
درنگ  ای کسانی ایمان آورده اید! ھرگاه در روز جمعه برای نماز ندا دردادند، بی«

این برای شما بھتر است، اگر  ،به سوی یاد خدا بشتابید و دادوستد را رھا کنید
انجام پذیرفت در زمین پراکنده شوید، و بخشش بیکران  نماز دانستید * و آنگاه که می

 .»خدا را بجویید، و خدا را بسیار یاد کنید، تا رستگار شوید
اینست نمودار زندگی مسلمانان در روز جمعه: کار و دادوستد و بازرگانی پیش از 

سوی ذکر خدا و نماز، و بعد، پس از برگزاری نماز در زمین  نماز، بعد، شتابان به
 شدن، و فضل الھی را جویاشدن. پراکنده

گروھی را دید که بعد از برگزاری نماز س عمر بن خطابامیرالمؤمنین اند  آورده
از آنان پرسید: شما کیستید؟ گفتند: ما گروھی  اند، مسجد نشسته ۀجمعه در زاوی

شید و به آنان نھیب زد و اش را برک تازیانهفاروق عمر  ایم. کرده ھستیم که بر خدا توکل
گفت: مبادا که یکی از شما از طلب روزی باز نشیند و بگوید: خدایا مرا روزی ده! در 

 فرماید: باراند، و خدا می داند آسمان زر و سیم برای ھیچکس نمی حالی که می

لَوٰةُ ٱقضُِيَتِ  فإَذَِا﴿ ْ ٱفَ  لصَّ وا �ضِ ٱِ�  نتَِ�ُ
َ
ْ ٱوَ  ۡ� ِ ٱمِن فَضۡلِ  ۡ�تَغُوا  .]۱۰الجمعة: [ ﴾�َّ

 .»و آنگاه که نماز بگزارید در زمین پراکنده شوید و بخشش بیکران خدا را بجوئید«
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 گذارد ایمان به آخرت دنیا را معطل نمی
پندارند که ایمان به آخرت، و  بعضی از مردم چنین عقیده دارند، یا چنین می

کند، و مانع کار و کوشش و فعالیت برای  به آخرت، کار دنیا را تعطیل میآوردن  روی
ترازو  ۀشود. به نظر این افراد، دنیا و آخرت مانند دو کف بھبود وضع زندگی دنیا می

دیگر بالا برود، یا مانند مشرق  ۀرود که آن کف ھستند: ھر کفه به ھمان اندازه پایین می
شوی. یا مانند  یکی نزدیک شوی، از آن دیگری دور می به ھراندازه که به اند، و مغرب
ھستند، ھرگاه یکی از آندو را خشنود سازی، آن دیگری را ناخشنود  باغ / ھمدو ھوو
ای! و خلاصه، ھر گام به سوی آخرت رفتن، گامی در جھت اِعراض از دنیا  گرانیده

 برداشتن است.
ھا را در نظر بگیریم.  نیتھا و  ھا و ھدف این سخن درستی است، البته اگر دل

ھرکس دنیا را ھدف و آرمان و نیت خویش قرار دھد، به ھمان اندازه که دل به دنیا 
شود. عکس قضیه ھم صادق است. از انسان با ایمان  بندد، از آخرت دور می می

که کار کند، کوشش کند، مبارزه کند، تعمیر کند و بازسازی کند، اما در اند  خواسته
 نیتش، ھدفش، و آرزویش آخرت باشد. عین این که

دھد. مزرعه نیاز به کار و کوشش دارد،  آخرت قرار می ۀانسان با ایمان دنیا را مزرع
شود، ھرچند که  آن البته در آخرت به طور کامل برداشته و چیده می ۀو محصول و میو

 بخشی از آن نیز در دنیا به انسان برسد:

﴿ ْ ِينَ ءَامَنُوا ۡ�يَاٱ ۡ�َيَوٰةِ ٱِ�  قلُۡ ِ�َ لِ�َّ  .]۳۲الأعراف: [ ﴾لۡقَِ�مَٰةِ� ٱخَالصَِةٗ يوَۡمَ  �ُّ
 گرانیاند؛ (اگر چه د آورده مانیاست که ا یکسان یبرا ا،یدن یدر زندگ ھا نیگو: اب «

 .»مؤمنان) خواھد بود یخالص (برا امت،ی) در قیمشارکت دارند؛ ولھا  آن با زین
دنیا  ۀگرداند، و خود سرگشت دنیا را مسخر خویش میانسان با ایمان چنین است: 

خود بخواند.  ۀگرداند تا دنیا او را برد شود. انسان با ایمان دنیا را ارباب خویش نمی نمی
ھای جامعه  اما با این ھمه عضو فعالی است در پیکر جامعه، و خونی است که در رگ

گردد. ھرگاه کشت کند،  آن میدھد و باعث حرکت و رشد  جریان دارد، و به آن نیرو می
آید، و ھرگاه به صنعت دست بزند، بھترین دستاورد را ارائه  آن برمی ۀبه خوبی از عھد

آید، و در ھر جنبه از  کند، و ھرگاه به بازرگانی بپردازد، بھترین بازرگان از کار درمی می
 دست است. ھای زندگی ماھر و چیره جنبه
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بازرگانان و صنعتگران خوبی بودند، و ایمان به  کشاورزان، ج یاران پیامبر اکرم
به  ج داشت. و چگونه چنین نباشد که پیامبر اکرم نمی آخرت آنان را از کار دنیا باز

 آنان تعلیم داده بود:

، يغرسها حتى قومي ألا استطاع فإن فسيلة أحد�م يد و� الساعة قامت إن«
 (رواه احمد و البخاری) »فليغرسها

بینید که  قیامت فرا رسید، و یکی از شما نھالی در دست دارد، اگر میاگر ساعت «
 ».کاشتن آن نھال وقت دارد، آن را بکارد ۀبه انداز

... نھال را بکارد؟ با آن که ساعت قیامت فرا رسیده؟! و ھیچ امیدی نیست که 
ند مند گردد؟! پیدا است که این ارزش نھادن به خودِ کار است، ھرچ کسی از آن بھره

 برداری ھم به دنبال نداشته باشد. رسانی و بھره که ھیچ بھره

ل«  نیست» تواکُل«معنایش » توکُّ
باراند! این پاسخ عُمَری است که پیش از این گذشت. و با این  آسمان زر و سیم نمی

گردد. توضیح این که: یکی  ای که در اذھان بسیاری وجود دارد، برطرف می پاسخ شبھه
امور  ۀان با ایمان توکل بر خدا است و تسلیم در برابر او، و تفویض ھماز خصوصیات انس

 فرماید: به خدا. قرآنکریم می

﴿ ۡ ِۚ ٱَ�َ  وَتوََ�َّ َّ�  ِ ِ ٱوََ�َ�ٰ ب  .]۳الأحزاب: [ ﴾٣وَ�يِٗ�  �َّ
 .»و بر خدا توکل کن که خدا کارگزار با کفایتی است«

ِ ٱوََ�َ ﴿ ؤۡمِنَِ�  �َّ وُآْ إنِ كُنتُم مُّ  .]۲۳المائدة: [ ﴾٢٣َ�تَوَ�َّ
 .»و بر خدا توکل کنید، اگر از اھل ایمانید«

﴿ َ�َ ۡ ِ ٱوَمَن َ�تَوَ�َّ  .]۳الطلاق: [ ﴾ٓۥۚ َ�هُوَ حَسۡبُهُ  �َّ
 .»و ھرکس بر خدا توکل کند، خدا او را بس است«

 چیست؟» توکّل«ولی معنای 
معنایش آن نیست که انسان علل و اسبابی را که خدا در کار جھان به کار » توکل«

ھای خارق  گرفته است، به سویی بیفکند، و بر خدا تکیه کند. و از او بخواھد که از راه
سمان بالای سر او بگوید که زر و سیم ببارد، یا به آالعاده به او مدد برساند، و مثلاً، به 
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گوید که نان و گوشت و روغن و عسل بیرون دھد، بدون ھیچ زحمت زمین زیر پای او ب
 و کوشش و تفکر و کاری!

اینست که انسان مقدمات را فراھم آورد، و نتایج را به خدا واگذارد. » توکل«معنای 
ھای بشری کار که به خودش  دانه را بکارد، و میوه را از پروردگار بخواھد. به جنبه

مابقی را به پروردگارش واگذارد که عوامل پیشرفت کار را  شود بپردازد، و مربوط می
را ھا  آن برایش فراھم آورد، و موانع را از سر راه او بردارد. چه بسیار عواملی که انسان

شناسد، و چه بسیار موانعی که برای انسان ناشناخته است، دیگر چه رسد که  نمی
 را از سر راه خود بردارد.ھا  آن بتواند

آمد و شترش را بر در مسجد، بدون آن که او را  ج عرابی نزد رسول خداآن مرد ا
خدا  ۀببندد، رھا کرد، به گمان این که توکل کرده و نگھداری و مراقبت او را برعھد

سخنی به او گفتند که در میان مسلمانان ضرب المثل  ج نھاده است. پیامبر اکرم
 گردید. به او گفتند:

ْ  اعْقِلهَْا«  »وَتوََ�َّ
 ».با توکّل زانوی اشتر ببند!«

 که:اند  گویان دست به دامان آن شده حدیثی که یاوه

تمُْ  لوَْ «
ْ ِ  عَلىَ  توََ�َّ هِِ  حَقَّ  ا�َّ ْ�َ  يرَْزُقُ  كَمَا لرََزَقَُ�مْ  توََ�ُّ  »بطَِاناً  وَترَُوحُ  خِمَاصاً  َ�غْدُو الطَّ

کردید، خدا ھمانگونه  میاگر شما آنچنانکه درخور و شایسته است، بر خدا توکل «
ھای  داد. پرندگان ھر بامداد با شکم دھد، شما را روزی می که پرندگان را روزی می

 ».گردند ھایشان بازمی ھای پر به لانه آیند، و شامگاه، با شکم ھایشان درمی خالی از لانه
 زیرا این تضمین ؛در واقع دلیلی برعلیه آنان است نه برھانی برای اثبات نظرشان

ھایی پر بازگردند، تنھا در صورتی است که بامداد از لانه بدر  روزی که شامگاه با شکم
 ھایشان بمانند. آوردن روزی کوشش کنند، نه آن که در لانه آیند، و برای به دست

 





 

 

 

 ایمان و اصلاح

َ ٱإنَِّ ﴿ نفُسِهِمۡۗ  �َّ
َ
واْ مَا بأِ ُ ٰ ُ�غَّ�ِ ُ مَا بقَِوٍۡ� حَ�َّ  .]۱۱الرعد: [ ﴾َ� ُ�غَّ�ِ

گرداند، تا آن که اوضاع و  خدا اوضاع و احوال ھیچ ملتی را دگرگون نمی«ترجمه: 
 .»احوال خودشان را دگرگون سازند

 )۱۱(قرآنکریم، رعد: 
 پذیرد. نمیضابطه صورت  بی اصلاح جامعه و مردم گزاف نیست و

آیند و نیرومند  کنند. از ناتوانی درنمی آیند و جنبش نمی ھا از رکود درنمی ملت
پیمایند، مگر به دنبال یک  یابند و راه ترقی نمی شوند، از سراشیبی رھایی نمی نمی

د رکودار که  تربیت اصیل راستین، و به عبارت دیگر، یک دگرگونی روانی و اخلاقی ریشه
گاھی، سستی را به قاطعیت،  خواب آلودگی را به بیداری، بیرا به حرکت،  خبری را به آ

بری را به تولید و مرگ را به زندگی مبدل گرداند. دگرگونی در جان روان و درون  بی
انسان شباھت بسیاری به انقلاب یا کودتا در جھان مادی دارد، این دگرگونی برخورد، 

ھد. این دگرگون روانی، ناگزیر با ھر جنبش و د اخلاق، تمایلات و عادات را تغییر می
نھضت یا انقلاب سیاسی و اجتماعی ھمراه باشد، و بدون آن، نھضت یا انقلاب، مرکبی 

 رود، بیش نخواھد بود. بر روی کاغذ یا سخنی میان تھی که در ھوا از میان می
ه ھای الھی در جھان آفرینش است ک این یک سنت فراگیر و جھان شمول، از سنت

 قرآنکریم آن را در یک عبادت مختصر و رسا توضیح داده است:

َ ٱإنَِّ ﴿ نفُسِهِمۡۗ  �َّ
َ
واْ مَا بأِ ُ ٰ ُ�غَّ�ِ ُ مَا بقَِوٍۡ� حَ�َّ  .]۱۱الرعد: [ ﴾َ� ُ�غَّ�ِ

گرداند، تا آن که اوضاع و احوال  خدا اوضاع و احوال ھیچ ملتی را دگرگون نمی«
 .»خودشان را دگرگون سازند

ھا زیر بار آن  این تغییر موضوع ساده و آسانی نیست. بار سنگینی است که شانهاما، 
ین مشکل، تر بزرگ ای مرکب و پیچیده است، و شوند. انسان آفریده خم می
 کردن روانِ انسان یا دل یا طرز تفکر او است. دگرگون
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یا حفاری ھای یک رود بزرگ، یا تغییر مسیر آن،  کار مدیریت و اجراء در رابطه با آب
تر از  ھا یا ھرگونه تغییری در مظاھر آفرینش به مراتب ساده زمین یا بریدن کوه

 ھا و افکار مردمان است. کردن دل تغییردادن روان آدمیان و دگرگون
ھا و مدارس و سدھا و انواع مؤسسات ساده است و آسان و  ساختن کارخانه

ر است، ساختن انسان است... توانستنی و شدنی است. اما کاری که به راستی دشوا
ھایش فرمان براند. انسانی که  ساختن انسانی که بر خویشتن مسلط باشد و بر خواسته

طلبد، تکلیفش را نیز  با زندگی داد و ستد داشته باشد، و ھمانگونه که حقش را می
انجام بدھد. انسانی که حق را بشناسد و به آن ایمان داشته باشد و از آن دفاع کند. 

ھا را برای خودش  ھا و امتیازات را بشناسد و ھمانطور که خوبی نسانی که خوبیا
خواھد برای دیگران نیز بخواھد، و در راه اصلاح مفاسد اجتماعی فشارھای لازم را  می

تحمل کند و در رابطه با امر به معروف و نھی از منکر و جانفشانی و صرف مال و نثار 
ؤولیت کند. ساختن چنین انسانی کار بسیار دشواری ھا در راه حق احساس مس دارایی

 است و ھرگز آسان نیست.
ھا است. ایمان است که  این شگفتی ۀھم ۀآفرینند –به تنھایی  –با این ھمه، ایمان 

سازد تا اصول صحیح زندگی انسانی را بپذیرد، ھرچند در آن سوی  ھا را آماده می انسان
ھای  اش گذاشته شود، و فداکاری پذیرش این اصول، وظایف و تکالیف فراوان برعھده

ی است ھای فراوان برایش به وجود بیاورد. ایمان یگانه عنصر بسیار بطلبد، و دشواری
آورد، و در  دیگری درمی ۀدھد، و به گون که جان و روان انسان را یکپارچه تغییر می

ھایش را  سازد، راه و روش ھایش را به کلی دگرگون می ریزد. ھدف قالب جدیدی می
کند. حتی ذوق و  را عوض می اش یھای زندگ ھا و شیوه دھد. آرمان کاملاً تغییر می

سازد. به طوری که اگر  ارھایش را نیز دستخوش تغییر میھا و معی او و مقیاس ۀسلیق
شما با یک شخص در ھردو دوران، در دوران کفر و در دوران ایمان روابط نزدیک 
داشته باشید، خواھید دید که این انسان دوران ایمان، با آن انسان دوران کفر به کلی 

ظاھری دیگر وجه  ۀمشخصات و قیافمتفاوت است و این دو انسان در نام و نشان و 
 ی ندارند.اشتراک

ھمچنین، ایمان آن مراحل و شرایط سنی را که روانشناسان و کارشناسان و 
و آن را شرط پیروزی یک تلاش تربیتی اند  متخصصان علوم تربیتی تدارک کرده

قبول ندارد. کارشناسان مسائل تعلیم و تربیت سن معینی را به عنوان سنین اند  دانسته
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کنند که  ھای خوب و بد در شخصیت انسان مطرح می ی و تشکیل عادتعادت پذیر
رد ی فخواھند بگویند، ھنگامی که  عبارت از ھمان دوران و سنین کودکی است که می

، دیگر بعید خواھد بود که در آن ی روحی و اخلاقی بخصوصی بزرگ شدھا با ویژگی
خوی و عادتی به سنین جوانی  ھا تغییر قابل ذکری پدید آید. ھرکه با ھر خلق و ویژگی

رسد، و ھرکه با ھر خلق و خوی و عادتی به  رسید با ھمان خصوصیات نیز به پیری می
 رود. سنین پیری رسید، با ھمان خصوصیات از دنیا می

ــــــغر ــــــداث في ص ــــــع الأدب الأح  وينف
 

 ولــــــيس ينفــــــع عنــــــد الشــــــيبة الأدب 
 

 إن الغصـــــــون إذا قومتهـــــــا اعتـــــــدلت
 

 قومتهـــــــا الخشـــــــبولــــــن تلـــــــين إذا  
 

 تعلیم و تربیت تنھا در خردسالی و بر کودکان تأثیر دارد،«
 ».و چون به پیری رسند، دیگر تعلیم و تربیت سودی نبخشد

اگر راست گردانی، راست خواھند آمد،  اند، ھای درختان را تا وقتی تر و تازه شاخه«
 ».انیولی چوب خشک ھرگز نرم نخواھد شد اگر بخواھی آن را راست بگرد

اما، فقط یک چیز است که از این قوانین روانشناسان و کارشناسان تعلیم و تربیت 
در دلی جای گرفت، و در  اگر ایماناست. » دین«است. » ایمان«زند، و آن  سرباز می

دھد، و نگاھش را  اعماق وجود کسی ریشه دوانید، جھتگیری او را در زندگی تغییر می
سازد. راجع به چیزھایی که در  اش دگرگون می سانیبر جھان آفرینش و زندگی ان

گردد، و کردارھایی که از خود و  مواجه میھا  آن ھایی که با نگرد و پدیده اطراف خود می
کند و رفتارش را با خدا و خلق تعدیل  کند، احکام دیگری صادر می دیگران مشاھده می

 شوند. دگرگونی نمیکند، و جوانی و میانسالی و پیری ھیچکدام مانع این  می
شان را در قرآنکریم برای ما  اید. خدا داستان داستان جادوگران فرعون را که شنیده

 بیان کرده است:

بِٞ� ﴿ لَۡ�ٰ عَصَاهُ فإَذَِا ِ�َ ُ�عۡبَانٞ مُّ
َ
ظِٰرِ�نَ  ۥيدََهُ  وَنزََعَ  ٣٢فَ�  قاَلَ  ٣٣فإَذَِا ِ�َ َ�يۡضَاءُٓ للِ�َّ

ِ  يرُِ�دُ  ٣٤إنَِّ َ�ذَٰا لََ�ٰحِرٌ عَليِمٞ   ٓۥللِۡمََ�ِ حَوَۡ�ُ  �ضُِ�م �سِِحۡرهِ
َ
ن ُ�ۡرجَُِ�م مِّنۡ أ

َ
َ�مَاذَا  ۦأ

مُرُونَ 
ۡ
ْ  ٣٥تأَ خَاهُ وَ  قاَلوُٓا

َ
رجِۡهۡ وَأ

َ
ارٍ عَليِٖ�  ٣٦َ�ِٰ�ِ�نَ  لمَۡدَآ�نِِ ٱِ�  ۡ�عَثۡ ٱأ توُكَ بُِ�لِّ سَحَّ

ۡ
يَ�

حَرَةُ ٱ فجَُمِعَ  ٣٧ عۡلوُٖ� لمِِيَ�تِٰ يوَۡ  لسَّ ۡتَمِعُونَ  ٣٨ٖ� مَّ نتُم �ُّ
َ
 لعََلَّناَ ٣٩وَ�يِلَ للِنَّاسِ هَلۡ أ

حَرَةَ ٱنتََّبعُِ  ا ٤٠ لَۡ�لٰبِِ�َ ٱإنِ َ�نوُاْ هُمُ  لسَّ حَرَةُ ٱجَاءَٓ  فلَمََّ جۡرًا إنِ  لسَّ
َ
�نَِّ َ�اَ َ�

َ
قاَلوُاْ لفِِرعَۡوۡنَ أ
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َّمِنَ َ�عَمۡ � قاَلَ  ٤١ لَۡ�لٰبِِ�َ ٱكُنَّا َ�ۡنُ  �ِ�َ ٱنَُّ�مۡ إذِٗا ل ْ مَآ  قاَلَ  ٤٢ لمُۡقَرَّ لۡقُوا
َ
وَ�ٰٓ � لهَُم مُّ

لۡقُونَ  نتُم مُّ
َ
ْ  ٤٣أ لۡقَوۡا

َ
لَۡ�ٰ  ٤٤ لَۡ�لٰبُِونَ ٱحِبَالهَُمۡ وعَِصِيَّهُمۡ وَقاَلوُاْ بعِِزَّةِ فرِعَۡوۡنَ إنَِّا َ�حَۡنُ  فَ�

َ
 فَ�

فكُِونَ مُوَ�ٰ عَصَاهُ فإَذَِا ِ�َ تلَۡقَفُ مَ 
ۡ
لِۡ�َ  ٤٥ا يأَ

ُ
حَرَةُ ٱفَ� قاَلوُٓاْ ءَامَنَّا برَِبِّ  ٤٦َ�ٰجِدِينَ  لسَّ

نۡ ءَاذنََ لَُ�مۡۖ إنَِّهُ  ۥءَامَنتُمۡ َ�ُ  قاَلَ  ٤٨مُوَ�ٰ وََ�رُٰونَ  ربَِّ  ٤٧ لَۡ�لٰمَِ�َ ٱ
َ
لكََبِ�ُُ�مُ  ۥَ�بۡلَ أ

ِيٱ حۡرَ ٱعَلَّمَُ�مُ  �َّ رجُۡلَُ�م مِّنۡ خَِ�فٰٖ فلَسََوۡفَ َ�عۡلَمُونَۚ  لسِّ
َ
يدِۡيَُ�مۡ وَأ

َ
عَنَّ � َ�طِّ

ُ
�َ

ۡ�عََِ� 
َ
صَلّبَِنَُّ�مۡ أ

ُ
ْ  ٤٩وََ� آ إَِ�ٰ رَّ�نَِا مُنقَلبِوُنَ  قاَلوُا ۖ إِ�َّ ن َ�غۡفرَِ َ�اَ  إنَِّا ٥٠َ� ضَۡ�َ

َ
َ�طۡمَعُ أ

لَ  وَّ
َ
ن كُنَّآ أ

َ
 .]۵۱-۳۲الشعراء: [ ﴾٥١ لمُۡؤۡمِنِ�َ ٱرَ�ُّنَا خََ�َٰ�نَٰآ أ

موسی عصایش را افکند و ناگھان اژدھایی بزرگ گردید * و دستش را از گریبان «
بدر آورد و تماشاکنندگان آن را درخشان و تابان دیدند * فرعون به اشراف مصر و 

تان با  خواھد شما را از سرزمین اطرافیانش گفت که این مرد جادوگر دانایی است * می
فرمایید؟ * گفتند: او و برادرش را  ون گرداند. شما چه میسحر و جادویش بیر

بازداشت کن و جارچیان را در شھرھا برانگیز * جادوگران دانا را از ھر کران نزد تو 
آیا شما : ه شدآورند * جادوگران در موعد مقرر و معین گرد آمدند * به مردم گفت

یروز شدند * جادوگران چون آیید؟ * تا جادوگران را ھمراھی کنیم، اگر پ فراھم می
آمدند، به فرعون گفتند: ما حتماً دستمزدی خواھیم داشت اگر ما پیروز شدیم؟ * 
گفت: آری، و شما در آن صورت از مقربان خواھید بود * موسی به جادوگران گفت: 

ھایشان را افکندند  ھا و چوبدستی خواھید بیفکنید * ریسمان بیفکنید ھرچه را که می
به عزت فرعون سوگند که ما حتماً پیروز خواھیم گردید * موسی نیز عصایش و گفتند: 

بلعد *  ھای جادوگران را می ساخته و پرداخته ۀرا افکند، و ناگھان دیدند که ھم
جادوگران به سجده درافتادند * گفتند: به پروردگار جھانیان ایمان آوردیم * پروردگار 

تان دھم * او  دید پیش از آن که من اذنموسی و ھارون * فرعون گفت: ایمان آور
ھا  ھمان بزرگِ جادوگران است که شما را جادو آموخته است. خواھید دانست * دست

شما را یکجا به دار خواھم آویخت *  ۀو پاھایتان را چپ و راست قطع خواھم کرد و ھم
ه سر * ما در طمعِ آن بایم  گفتند: باکی نیست! ما به سوی پروردگارمان بازگشته

آورندگان  قراول ایمان یشھایمان را به خاطر آن که پ بریم که پروردگارمان کجروی می
 .»بیامرزد ایم، به موسی بوده

 این تھدید فرعون در قرآنکریم به صورت دیگری نیز آمده است:
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نۡ ءَاذَنَ لَُ�مۡۖ إنَِّهُ  ۥءَامَنتُمۡ َ�ُ  قاَلَ ﴿
َ
ِيٱلكََبِ�ُُ�مُ  ۥَ�بۡلَ أ ۖ ٱعَلَّمَُ�مُ  �َّ حۡرَ  لسِّ

صَلّبَِنَُّ�مۡ ِ� جُذُوعِ 
ُ
رجُۡلَُ�م مِّنۡ خَِ�فٰٖ وََ�

َ
يدِۡيَُ�مۡ وَأ

َ
عَنَّ � وََ�عَۡلمَُنَّ  �َّخۡلِ ٱفََ�َُ�طِّ

 ۡ�
َ
شَدُّ عَذَابٗا وَ�

َ
ٓ أ نَا ُّ�

َ
� ٰ�َ ٧١  ْ ٰ مَا جَاءَٓناَ مِنَ  قاَلوُا ِيٱوَ  ۡ�يََِّ�تِٰ ٱلَن نُّؤۡثرَِكَ َ�َ َ�طَرَناَۖ  �َّ
نتَ قاَضٍ� إِ�َّمَا َ�قِۡ� َ�ذِٰهِ  قۡضِ ٱفَ 

َ
ٓ ٱ ۡ�َيَوٰةَ ٱمَآ أ ۡ�يَا ُّ� ٧٢  ٓ ءَامَنَّا برَِّ�نَِا ِ�غَۡفرَِ َ�اَ خََ�َٰ�نَٰا  إِ�َّا

ۡ�رَهۡتَنَا عَليَۡهِ مِنَ 
َ
حۡرِ� ٱوَمَآ أ ُ ٱوَ  لسِّ َّ�  ٰٓ�َ�ۡ

َ
 .]۷۳-۷۱طه: [ ﴾٧٣خَۡ�ٞ وَ�

ھای  پاھایتان را چپ و راست قطع خواھم کرد و در لابلای شاخهھا و  دست«
تر  درختان خرما به دارتان خواھم زد و خواھید فھمید که کدامیک از ما بیشتر و جانکاه

سوگند به -ر دلایل روشنی که به ما رسیده شکنجه خواھد داد * گفتند: ھرگز تو را ب
داد. تو نیز ھرچه فرمان خواھی  ، ترجیح نخواھیم-آن که سرشت ما را آفریده است
توانی فرمان برانی * ما به پروردگارمان ایمان  می بران! تو بر ھمین زندگی دنیا

وادارمان کردی، ھا  آن ھایی را که تو به ھای ما را و این جادوگری تا کجرویایم  آورده
 .»بیامرزد، و خدا بھتر و ماندگارتر است

 رن شده است؟ چگونه معیارھایشان تغییھایشان دگرگو بنگرید! چگونه شخصیت
ما حتماً دستمزدی خواھیم «شان مال و ثروت دنیا بود  کرده است؟! تمام ھمت

و تمام امید و آرزوھایشان به فرعون وابسته بود (به عزت فرعون سوگند که ما » داشت؟
شان بود... وقتی که شیرینی  این منطق پیش از ایمان» حتماً پیروز خواھیم گردید

شان در نھایت سادگی و  سخنانبرابر آن تھدیدھا و وعده و عیدھا ایمان را چشیدند، در 
ھرگز تو را بر دلایل روشنی که به ما رسیده ترجیح «... در مقام یقین چنین بود: 

 ».نخواھیم نھاد
ھای ما  تا کجروی«شان آخرت شده است:  شان دنیا بود، اینک تمام ھمت تمام ھمت

گویند:  خوردند، حال دیگر می م آنان که به عزت فرعون سوگند میو ھ» را بیامرزد
ی و منش تغییر کرده است... رجھتگی». سوگند به آن که سرشت ما را آفریده است«

منطق تغییر کرده است... رفتار تغییر کرده است... گفتار تغییر کرده است... اینان 
و این نیست مگر ساخته و گویی گروه دیگری ھستند، جز آنان که نخست بودند... 

 پرداخته ایمان.
در آن داستان کوتاھی نیز که در صحیح مسلم آمده است، برھان بزرگی است برای 

ھمانی حضرت رسول ه ماثبات تأثیر به سزای ایمان. داستان چنین است که مردی ب
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درآمد. فرمود تا شیر گوسفندی را بدوشند و شیر را نوشید فرمود تا گوسفند  ج اکرم
دیگری را دوشیدند و تمام شیرش را به او دادند. ھمه را نوشید. فرمود تا سومین و 
چھارمین گوسفند را نیز دوشیدند. تا بالاخره تمام شیر ھفت گوسفند را دوشیدند و او 

به صبح رسانید، و دلش به اسلام  ج رسول خدا ۀنھمه را نوشید. آن مرد شب را در خا
گروید. بامداد روز بعد، مسلمان شد و ایمان خودش را به خدا و رسول علنی گردانید. 

فرمود تا گوسفندی را دوشیدند و او تمام شیرش را نوشید.  ج به صحابه پیامبر اکرم
کامل بنوشد. اینجا  دومی را نیز فرمود تا دوشیدند، ولی آن دومی را نتوانست به طور

 آن سخن جاویدشان را فرمودند: ج بود که حضرت رسول اکرم

 »إن المؤمن ليشرب في معي واحد والكافر ليشرب في سبعة أمعاء«
 ».نوشد و کافر با ھفت معده انسان با ایمان با یک معده می«

یک شبانه روز، مرد از آن حرص و آزی که داشت و بر پرکردن شکمش  ۀدر فاصل
ورزد.  ورزید، حال به مرد معتدلی تبدیل شده که عفت و قناعت می نان اصرار میآنچ

کدامیک از اعضای او تغییر کرده است؟ ... قلبش تغییر کرده است. کافر بوده، و حال 
 ای مؤثرتر از ایمان سراغ دارید؟ مؤمن شده است. با این ترتیب، آیا شما پدیده

که در جھان دارد و وظایف و تکالیفی که بر ایمان جدید، وی را به ھدف و رسالتی 
او است متوجه گردانید، و آنچنان این ایمان جدید در اعماق دل و جانش نفوذ  ۀعھد

گیری  پرخوری و پرنوشیدن کنارهاز شکمش رھایی یافت، و  ۀکرد که دیگر از اندیش
کند. تازه، این یک ماجرای فردی نیست یک ماجرای نادر نیست. مگر کسی  می

 تواند تأثیرات ایمان را در امت عرب منکر شود یا فراموش کند؟ یم
بفھمند اند  و نتوانستهاند  ، سخت دچار شگفتی شدهگرا نویسان غربی و غرب تاریخ

ھا و  کدام راز شگفت بود که این امت را از چوپانی گوسفندھا به چوپانی ملت
مدن تبدیل کرد، و راه پیروزی مت ۀفرمانروایی کشانید و این قبایل بدوی را به یک جامع

حاکمیت و نفوذ و  ۀبر خسرو ایران و قیصر روم را در برابرش ھموار گردانید، و درواز
دنیای قدیم گشود، آن ھم تنھا در  ۀسروری این ملت مسلمان را به سوی بخش عمد

 ھا قرن! خلال چند ده سال، نه در طول دھا
کنند. راز این مطلب  نه حیرت می خورند و البته اھل شناخت و معرفت نه جا می

اکسیر «ھا به  این ۀشناخته شده است. و علت این امر معلوم و معین است. بازگشت ھم
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حالی از در جام جان یارانش ریخته است، و آنان را  ج است. ایمانی که محمد» ایمان
 پرستی به توحید، و از جاھلیت به اسلام. از بت ؛به حالی کرده است

ن تحول عظیم، یک مرد و یک زن بسیار معروف را ھم در عھد برای درک ای
 زنیم: جاھلیت و ھم در عھد اسلامی مثال می

در عصر جاھلیت چندان دچار انحراف  اند، مثال از مردان، عمر بن خطاب که آورده
بتی ساخته بود. یک روز که گرسنه گردید آن بت حلوایی را  عقلانی بود که از حلوا

چار انحراف عاطفی بود که یکبار وقتی از کندن گودال فراغت خورد. و چندان د
زدود زنده به گور  از ریش وی میرا حاصل کرد، دختر کوچکش را در حالی که غبار 

 کرد.
ای پیدا  آید و آنچنان عقل آزاده ھمین عمر بن خطاب از جاھلیت به اسلام می

ه زیر آن درخت با در روز حدیبی ج کند که درخت رضوان را که پیامبر اکرم می
ھای بعدی مورد  شان بیعت کرده بودند از جا قطع کرد تا مبادا در دوران اصحاب

گوید: آھای سنگ! من تو را  ایستد و می تقدیس قرار گیرد! و در برابر حجرالاسود می
زیان ھستی. و اگر نبود که  سود و بی دانم تو قطعه سنگی بی بوسم در حالی که می می

 بوسیدم! بوسید، ھرگز تو را نمی تو را می ج دیدم رسول خدا
، از حیث رشد عاطفی و نرمیِ دل و خشیت الھی به جایی سفاروقباز، ھمین عمر 

ھای مھر و محبت فراگیرش که مسلمان و غیر  رسید که صفحات تاریخ را از نمونه
کنده گردانید، تا شناخت، و انسان و حیوان را یکسان فرا می مسلمان نمی  گرفت، آ
گفت: اگر اَسترَی در شط فرات بلغزد و زمین بخورد، من خودم را در برابر  جایی که می

 بینم... که چرا راه را برایش ھموار نکردم؟! خدا مسؤول می
 این مثال از میان مردان، اما مثال از میان زنان:

له ر را در جاھلیت از دست داد و آفاق را از گریه و ناخخَنساء... زنی که برادرش ص
و اشعار سوزناکش پر کرد و دیوانی از خود برجای نھاد که در شعر مرثیه و تعزیه در 

 نظیر است: نوع خود بی

ــــــذكرني طلــــــوع الشــــــمسِ صــــــخرا  يُ
 

 وأذكـــــــره بكـــــــلِّ غـــــــروب شـــــــمس 
 

 ولــــــــولا كثــــــــرة البــــــــاكين حــــــــولي
 

 عـــــــلى إخـــــــوانهم لقتلـــــــتُ نفسيـــــــ 
 

 اندازد، طلوع خورشید مرا به یاد صخر می«
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 افتم. ھنگام غروب خورشید به یاد او میو ھر بار به 
 کنندگانی که،  دیدم که در اطرافم بسیارند گریه اگر نمی

 ».کشتم گریند، خودم را می شان می بر برادران
نگریم که  یابیم... مادری را می اما، پس از آن که اسلام آورد، او را زنی دیگر می

سازد، در کمال  میدان مرگ می ۀدارد و روان ھایش را به جبھه تقدیم می جگرگوشه
کند، بلکه به دفاع در برابر  رضایت و اطمینان، و در حالی که رزمندگان را تشویق می

 . ... پردازد دشمن می
زیر پرچم  هن در قادسییاکه خنساء در جنگ مسلمانان با پارساند  مورخان نوشته

ر یکی از آن حضور داشت، و چھار پسرش ھمراه او بودند. دس سعد بن ابی وقاص
داد و به مجاھدت و  در کنار آنان نشسته بود و پندشان می ساز ھای سرنوشت شب

پسران «کرد. از جمله سخنانش خطاب به فرزندانش این بود:  شان می استقامت تشویق
عزیزم! شما داوطلبانه اسلام آوردید و از روی اختیار مھاجرت کردید. به آن که جز او 

ا فرزندان یک مرد ھستید ھمانگونه که فرزندان یک زن خدایی نیست سوگند، شم
ام، و حسب شما  رسوا نکردهرا تان   / مامایپدرتان خیانت نکرده، و دائیبه ھستید. 

دانید که خداوند  شما تغییر نکرده است. خودتان ھم خوب می آسیب ندیده، و نسب
ده است. این را نیز ای برای مسلمانان در جنگ با کافران تدارک دی چه پاداش ارزنده

 ید:فرما بدانید که سرای باقی بھتر و برتر از سرای فانی است، و خدای متعال می

هَا﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ َّ�  ْ ْ ٱءَامَنُوا وا ْ وَ  صِۡ�ُ ْ وَرَابطُِوا ْ ٱوَصَابرُِوا َ ٱ �َّقُوا  ﴾٢٠٠لعََلَُّ�مۡ ُ�فۡلحُِونَ  �َّ

 .]۲۰۰عمران:  آل[
تان با صبر  اید، صبر پیشه کنید به اھواءتان و بر دشمنان ای کسانی که ایمان آورده«

غالب آیید و مرزھا را با ھوشیاری پاسداری کنید و خدای را در نظر بگیرید تا رستگار 
 .»شوید

خیزید، با دیدگان باز ھرچه  بامدادان که به خواست خدا، به سلامت از جای برمی
ھایش را  و اگر دیدید که جنگ آستین تان بشتابید، زودتر، به سوی کارزار با دشمنان

لشکریان دشمن درافتید،  ۀبالا زده است، شما نیز بر تنور جنگ تیمم کنید، و با سرکرد
 »تا در سرای جاوید به غنمیت دست یابید...

ھای جوان و سربلند یکپارچه ھمت و غیرت، به  با دلفرزندان او بامداد روز بعد، 
خواست به سستی گراید، برادرانش  یکی از آنان میمیدان کارزار پیوستند. ھرگاه 
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غُرید، و مانند تیر  انداختند. بار دیگر مانند شیر می سفارش مادر پیرشان را به یاد می
جھید، و چون قضای لایزال الھی بر سر دشمنان کردگار  پرید، و مانند صاعقه برمی می

از دیگری به شھادت  آمد. این چھار برادر ھمچنان جنگیدند تا یکی پس فرود می
 رسیدند.

خبر مرگ ھر چھار فرزند قھرمان را در یک روز به مادر دادند. نه دست بر گونه 
نواخت، و نه گریبان چاک ساخت، با ایمان صابرانه و صبر مؤمنان خبر را با آغوش باز 

شان مرا مشرف گردانید، و از  شدن سپاس خدای را که با کشته«استقبال کرد، و گفت: 
 ».ردگارم امیدوارم که ما را در قرارگاه رحمتش فراھم آوردپرو

 چه چیز بود که آن عمر قدیمی را دگرگون کرد و عمر جدید را ساخت؟
 گر و گریان را به خنساء فداکار و ایثارگر تبدیل کرد؟ چه چیز بود که خنساء نوحه

 اعجازھای بزرگ ھمان ایمان!! ۀھمان آفرینند

 زندگی ای بستۀه همتا برای قفل کلید بی
امیدی است که رھایی انسان  ۀبازگشت به سوی ایمان به خدا و آخرت تنھا روزن

دھد.  کند، نوید می ھایی که زندگی انسان را به نابودی تھدید می امروزی را از دشواری
 بودن انسان به ھای معنوی انسان که انسان ھای ذاتی، و مایه ، نابودی ویژگی»نابودی«

است، و با آن خصوصیات است که سروری بر جھان و جانشینی خدا را در وابسته ھا  آن
 گردد. زمین سزاوار می

راه حل  –ھا به ارمغان آورده است  که آیین اسلام را برای انسان –ایمان راستین 
نھایی معماھای زندگی انسان معاصر است که دانش و فلسفه را در برابر خویش به زانو 

 طلبان را به حیرت افکنده است. ندان و قانونگذاران و اصلاحدرآورده است، و اندیشم
مصلح اسلامی کبیر،  ۀآید که در اینجا سخنان درخشند خیلی مناسب به نظر می

بر جھان  کند، چگونه خورشید رسالت محمد  ابوالحسن ندوی را بیاوریم که بیان می
برخوردار ساخت. و تایید و روشنایی جدیدی به آن بخشید و آن را از حیات جدیدی 

ھای بسیار و متعددی را با کلید  قفل ج چگونه پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد
 ۀانگیز ایمان گشود. استاد در یک گفتگوی شاعرانه که در کنار غار حرا در مک شگفت

 گوید: مکرمه با خود داشته است، چنین می
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خرد انسان بسته و  عقل و ،ھای بسته و درھای ناگشوده بود زندگی سراسر قفل«
وجدان بسته و بیکاره بود،  ،بیکاره بود، حکیمان و فیلسوفان از گشودن آن عاجز شدند

واعظان و مرشدان از گشودن آن ناتوان شدند. قلوب بسته و بیکاره بودند، حوادث 
ھا بسته و بیکاره بود، دانشمندان و  را بگشاید. مدرسهھا  آن ھا نتوانست جھان و نشانه

کنندگان و  ھا قفل شده بودند، تظلم در گشودن آن عاجز ماندند. دادگاه معلمان
 ،ھا بسته و قفل شده بودند کنندگان از فتح و گشودن آن ناتوان ماندند. خانواده مراجعه

شان عاجز گشتند. کاخ فرمانروایی بسته و قفل شده  مصلحان و اندیشمندان از گشودن
کارگری که حقش را پایمال کرده بودند،  بود، ملت ستمدیده و کشاورز زحمتکش و

ھای ثروتمندان و فرمانروایان بسته و قفل شده بود،  نتوانستند آن را بگشایند. گنج
را نتوانست بگشاید و عاجز ھا  آن ضعیفان ۀگرسنگی بینوایان و برھنگی زنان و نال

یکی از ماندند. بسیار شده بود که مصلحان بزرگ و رجال بزرگ قانون در پی گشودن 
ھا برآمده بودند، اما شکست خورده بودند و کناری نشسته بودند. ھر قفلی  این قفل

ھا را گم کرده  ھای خود این قفل ھا پیش کلید شود. قرن فقط با کلید خودش باز می
خورند. بعضی  خوردند و به ھیچ دردشان نمی ھا نمی بودند، و کلیدھایشان به قفل

ھایشان را مجروح کردند و ابزارھای خودشان را  ما دستھا را بشکنند ا خواستند قفل
 شکستند.

ھای نه چندان  کوه ۀادعا، جدا از جھان متمدن، در دامن کم و بی ۀدر این منطق
ھای بزرگ جھان و  سرسبز و نه چندان مرتفع، کاری صورت گرفت که در پایتخت

 ج ا با رسالت محمدصورت نگرفت. در اینجا خدھا  آن ھای بزرگ ھا و کتابخانه مدرسه
بر جھان منت نھاد و در پرتو رسالت آنحضرت این کلید گمشده بار دیگر در اختیار 

با این ». ایمان به خدا و رسول و آخرت«انسانیت قرار گرفت. این کلید عبارت بود از 
ھای بسته یکی پس از دیگری گشوده شدند، و درھای بسته یکی  آن قفل ۀکلید ھم

 ۀشدند. ھمین که این کلید آسمانی با عقل و خرد به ھم پیچیدپس از دیگری باز 
انسان آشنا شد، از ھم باز شد و نشاط خود را بازیافت و توانست از آیات الھی که در 

نخستینش  ۀمند گردد، و جھان را به سوی آفرینند آفاق و انفس متجلی است بھره
پرستی و خرافات و  رک و بتبکشاند، و از کثرت به وحدت برساند، و زشتی و ناسازی ش

اوھام را بازشناسد. ھمان انسانی که پیش از رسالت محمدی یک وکیل مدافع مزدور 
کرد. ھمین کلید وقتی که با وجدان به  ای، حق یا باطل، دفاع می بود که از ھر قضیه



 ٤٠٩  ایمان و اصلاح

 

مردم برخورد کرد،  ۀھا آشنا شد، آن را بیدار کرد. با احساسات مرد انسان ۀرفت خواب
مردم به نفس مطمئنه  ۀنی به خودشان دادند و زندگی از سر گرفتند. نفس امارتکا

کردند، تا جایی که آن  پذیرفتند و گناه را تحمل نمی تبدیل شد. دیگر باطل را نمی
ورزد  کند و اصرار می به جرم خود اعتراف می ج شخص تبھکار در حضور رسول خدا

ھیچ  گردد، یابان بازمیزن گناھکار به ب که او را سخت عذاب دھند و تأدیب کنند. آن
شود و خود را  آید. آنگاه به پای خویش در مدینه حاضر می مراقبتی از او به عمل نمی

دھد. آن سرباز بینوا تاج  تر است، قرار می شدن سخت در معرض کیفری که از کشته
امانتداری و  کند، تا کسی از ھایش پنھان می آورد، زیر لباس خسرو ایران را به چنگ می

زیرا معتقد  ؛دھد درستکاری او مطلع نگردد، و آن را صحیح و سالم به امیر تحویل می
 است که آن تاج، دیگر مال خدا است و خیانت در آن روا نیست.

ھایی که ھمه بسته و قفل زده بودند، نه عبرتی، نه تأثری، نه رقتی، نه نرمشی  دل
گاه شده گرفتند و از آیات  ھا عبرت می بودند. از پدیده داشتند، اینک آنچنان خاشع و آ

کردند، و به ضعیفان محبت  شدند، و به حال ستمدیدگان رقت می مند می الھی بھره
 ورزیدند. می

ھمین کلید وقتی که با نیروھای تعطیل شده و استعدادھای گم گشته آشنا شد، آن 
جوشیدند، و به راه صحیح ور شدند و مانند سیل  نیروھا و استعدادھا مانند آتش شعله

ای شده بود که بر  راند، و خلیفه ھا فرمان می افتادند. شترچران دیروز، امروز بر ملت
ھا را مقھور خود  آور فلان قبیله یا شھر، امروز دولت کرد. سوارکار نام جھان حکومت می

ھایی را که سوابق ممتدی در قدرت و شکوه و عظمت داشتند، زیرا  ساخته، و ملت
 رمان خویش آورده بود.ف

ھایی آشنا شد که معلمان آن را ترک گفته بودند،  مدرسه ۀھمین کلید با درھای بست
رغبتی نداشتند، در نتیجه ارزش علم سقوط کرده بود و معلم ھا  آن و شاگردان دیگر به

مقدار شده بود. بار دیگر از ارزش و امتیاز دانش سخن به میان آورد، و  خوار و بی
دانشمند و دانشجو و مربی و معلم را مطرح کرد. دین با دانش قرین گردید و برتری 

ھای مسلمانان به صورت  ای از خانه رواج و رونق فراوان یافت. ھر مسجد و ھر خانه
کرد، و  ای درآمد، ھر فرد مسلمان، از یک سو برای رشد خودش شاگردی می مدرسه

 جویی شده بود. دانش ۀبرای رشد دیگران معلمی. دین مؤثرترین انگیز
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این کلید با درھای بسته دادگاه نیز آشنا شد. ھر دانشمندی تبدیل به یک قاضی 
مسلمانان به خاطر خدا قیام  ۀعادل شد، و ھر حاکم مسلمانی داور دادگری شد. ھم

دادند. ایمان به خدا و روز قیامت حضور پیدا کرده  کردند و به عدل و دادگواھی می می
ھا فروکش کرده بود، و شھادت  داد فراگیر شده بود و گفتگوھا و کشمکشبود. عدل و 

 ناحق و حکومت ستمگران دیگر جایی نداشت.
حق ھا  آن ھایی که در ھای تعطیل شده نیز آشنا شد. خانواده این کلید با خانواده

 ناشناسی و ناسپاسی بر روابط پدر و فرزند، مادر و فرزند، برادر و خواھر و ھمسر حاکم
شده بود. از خانواده به جامعه ھم سرایت کرده بود. روابط آقا و نوکر و رئیس و مرؤوس 

نیز به ھمین صورت درآمده بود. ھریک از آنان حقوق خودشان را  تر کوچک و تر بزرگ و
چنانکه  –کردند. به عبارت دیگر  شان را ادا نمی خواستند، اما تکالیف و وظایف می

شده بودند. وقتی برای خود بر زیان مردم پیمانه » مطفف« ھمه –گوید  قرآنکریم می
کنند،  گیرند. و ھنگامی که بر زیان مردم پیمانه یا توزین می کنند تمام و کمال می می

ته شد. افراد شھا کا ). نھال ایمان در خانواده۸۳ –مطففین  – ۳تا  ۱گذارند ( کم می
شدند. سخن خدا بر مردم خوانده خانواده ھمه از کیفر و عقوبت الھی برحذر داشته 

 شد که:

هَا﴿ ُّ�
َ
� ْ ٱ �َّاسُ ٱ َ�ٰٓ قُوا ِيٱرَ�َُّ�مُ  �َّ خَلَقَُ�م مِّن �َّفۡسٖ َ�حِٰدَةٖ وخََلقََ مِنۡهَا زَوجَۡهَا  �َّ

ۚ وَ  ْ ٱوََ�ثَّ مِنۡهُمَا رجَِاٗ� كَثِٗ�� وَ�سَِاءٓٗ َ ٱ �َّقُوا ِيٱ �َّ ۚ ٱوَ  ۦ�سََاءَٓلوُنَ بهِِ  �َّ رحَۡامَ
َ
َ ٱإنَِّ  ۡ� َ�نَ  �َّ

 .]۱النساء: [ ﴾١ �يِبٗاعَليَُۡ�مۡ رَ 
ای مردم! پروردگارتان را در نظر گیرید که شما را از یک جان یگانه آفریده و «

ھمسرش را از او آفرید، و از آندو مردان بسیار و زنان بسیار پراکند، و خدا را در نظر 
د در روابط با یدھید و خدا را در نظر بگیر د میرید آن که ھمدیگر را به او سوگنیبگ

 .»خویشاوندان و نزدیکان که خدا بر شما رقیب است
 ھا و اجتماع گذاشت و گفت: خانواده ۀاین آیین مسؤولیت را برعھد

�م مسؤولٌ عن رعيَّته«
ُّ
 »كلُّ�م راعٍ و�

 ».ھایتان ھستید شما مسؤول گله ۀشما چوپانانید و ھم ۀھم«
ای دادگر را شکل  عدالت پیشه و با محبت و رو به راه پدید آورد. جامعهای  خانواده

داد، و در وجود فرد فرد مردم احساس ژرف امانتداری و ترس سھمگین از آخرت را 
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زھد و فقر بر تن  ۀجای داد. فرمانروایان و زمامداران پارسایی پیشه کردند، و جام
ای  د، و فرمانروایان جامعه شیوهپوشیدند. سروران جامعه خدمتگزاران جامعه شدن

ورزیدند، و اگر  شان پر بود، عفت می ھمانند سرپرست پیش گرفتند. اگر دست
پرداختند. ثروتمندان و  متعارف به خوراک و پوشاک می ۀشان تھی بود، به انداز دست

بازرگانان را مخاطب گردانید و آنان را به زھد در دنیا و تمایل به آخرت تشویق کرد. 
 شان کشید که: ھا را از آنِ خدا دانست و این ندا را در گوش دارایی ۀھم

سۡتَخۡلفََِ� �يِهِ� ﴿ ا جَعَلَُ�م مُّ نفقُِواْ مِمَّ
َ
 .]۷الحدید: [ ﴾وَأ

 .»و ببخشید از آنچه خدا شما را جانشین در آن قرار داده است«

الِ ﴿ ِ ٱوَءَاتوُهُم مِّن مَّ ِيٓ ٱ �َّ َّ�  ٰ  .]۳۳النور: [ ﴾ُ�مۚۡ ءَاتٮَ
 .»خدا که به شما داده است بدھید و به آنان از اموال«

نکردن در راه خدا برحذر  کردن اموال و انفاق ثروتمندان را از اندوختن و ذخیره
 داشت. این سخن خدا را بر آنان خواند که:

ِينَ ٱوَ ﴿ ونَ  �َّ هَبَ ٱيَۡ�ِ�ُ ةَ ٱوَ  �َّ ِ ٱوََ� ينُفقُِوَ�هَا ِ� سَبيِلِ  لۡفِضَّ ۡهُمفبََ  �َّ بعَِذَابٍ  ّ�ِ
 �ٖ�ِ

َ
ُ�َۡ�ٰ عَليَۡهَا ِ� ناَرِ جَهَنَّمَ َ�تُكۡوَىٰ بهَِا جِبَاهُهُمۡ وجَُنُوُ�هُمۡ وَظُهُورهُُمۡۖ َ�ذَٰا مَا  يوَۡمَ  ٣٤أ

ونَ  نفُسُِ�مۡ فذَُوقوُاْ مَا كُنتُمۡ تَۡ�ِ�ُ
َ
ُ�مۡ ِ�  .]۳۵-۳۴التوبة: [ ﴾٣٥كََ�ۡ

کنند،  سازند و آن را در راه خدا انفاق نمی نجینه میو کسانی که زر و سیم را گ«
ھا را در آتش دوزخ بگذارند  نان را مژده ده به عذاب دردناک * روزی که آن زر و سیمآ

ھایی ھستند  ھا زر و سیم داغ کنند. اینھا  آن ھایشان را با ھا و پھلوھا و پشت و پیشانی
 .»اید اندوخته اید. بچشید آنچه را که که برای خودتان اندوخته

ی که انکس ؛د صالح را تربیت کردافرااش  با رسالت و دعوت آسمانی ج رسول خدا
خاشع و متواضع و  ،دناز کیفر و عقوبت الھی بیمناک باش ،دنایمان به خدا داشته باش

د، و با ایمان و نمادیات را به چیزی نگیر ،دند، آخرت را بر دنیا ترجیح دھنامانتدار باش
 یشاند به این که دنیا برای انایمان داشته باش ،دنچیره گردھا  آن برقدرت روحی 

چنین انسانی اگر بازرگان بشود، بازرگانی  .برای آخرت یشانآفریده شده، و خود ا
راستگو و درستکار خواھد شد. اگر بینوا بشود، فردی زحمتکش و شرافتمند و 

شود. اگر ثروتمند  یرخواه میسختکوش خواھد بود. اگر کارگر بشود، کارگری کوشا و خ
شود. اگر قاضی بشود، یک قاضی دادگر  باشد، ثروتمندی با سخاوت و اھل مواسات می
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اگر  .خواھد شد او بسپرند، حاکم امین و خدمتگزارشود. اگر حکومتی را به  و زیرک می
 رابه او سروری و ریاست دھند، رئیس متواضع و مھربانی خواھد بود. اگر اموال عمومی 

 دار دقیق و دانایی خواھد گردید. در اختیار او قرار دھند، خزانه
اسلامی با این خشت و آجرھا بنا گردید، و حکومت اسلامی در  ۀساختمان جامع

آغاز تأسیس با این نیروھا شکل گرفت. جامعه و حکومت طبعاً چیزی نبود، مگر یک 
ناصر آن حکومت. بنابراین، تصویر بزرگ شده از خُلقیات و روحیات افرد آن جامعه و ع

داد و بر  ای بود شایسته و نیکوکار که آخرت را بر دنیا ترجیح می اسلامی جامعه ۀجامع
راستگویی گفتن علمای دین،  آزادی و حقمادیات چیره و حاکم بود نه محکوم مادیات. 

و امانتداری بازرگانان، پاکدامنی و تلاش تھیدستان، کار و کوشش و خیرخواھی 
ران، سخاوت و مواسات ثروتمندان، عدالت و خردمندی قاضیان، اخلاق و کارگ

اران، نگھبانی و مراقبت زدرستکاری والیان، تواضع و مھربانی رؤسا، نیرومندی خودمتگ
داران، ھمه را در ظرف این جامعه ریخت. حکومت اسلامی نیز یک حکومت  خزانه

ھای شخصی و روابط و  ترشدیافته و شایسته بود. اصول و ضوابط را بر مصلح
داد. در پرتو این چنین جامعه  راھنمایی و ارشاد مردم را بر گردآوری مالیات ترجیح می

و این چنین حکومتی یک زندگی اجتماعی شکل گرفت که سراسر ایمان و عمل صالح 
بود و صدق و اخلاص و کوشش و تلاش. عدالت در داد و ستد بود و رعایت انصاف 

 نسبت به دیگران.
ھای  ھمچنان به حدیث نفس مشغول بودم و از خود بیخود شده بودم. جامعه

ھا  ن، در برابرم مجسم شده بودند، گویی قرنآسلامی نخستین به مجمل و تفاصیل ا
بازپس رفته بودم و شاھد عینی آن جوامع شده بودم و در جو آن جوامع تنفس 

 بود.ام به کلی با جھان معاصر قطع شده  کردم. و رابطه می
ھای جدیدی را  ناگھان چشمم به دنیای معاصر خودمان افتاد. با خودم گفتم: قفل

بینیم که بر درھای زندگی انسان زده شده است. زندگی بشر مراحل طولانی را طی  می
تر شده و درھم آمیخته است،  ھای بلندی برداشته، زندگی بسیار پیچیده کرده، گام

پرسیدم: آیا این  تنوع پیدا کرده است. از خودم میمسائل زندگی بشر تحول یافته و 
خواستم پیش داوری  توان گشود؟ نمی ھای جدید را ھم با ھمان کلید کھنه می قفل

ھای جدید آشنا کنم؟  کنم. آیا دست به آزمایش بزنم، و ھمان کلید کھنه را با این قفل
 اند. ن را عوض کردهکه رنگشااند  ھای کھنه ھا دست زدم دیدم ھمان قفل وقتی به قفل
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 ھای قدیمی است. و دشواری تھای زندگی بشر ھمان مشکلا مشکلات و دشواری
خشت و آجر  اصلی ۀمان فرد انسان است که مایین مشکل، و مرکز بحران، ھتر بزرگ

ساختمان جامعه است و پایه و بنیاد حکومت. دریافتم که این فرد انسانی که پایه و 
، تنھا به ماده و نیرو ایمان دارد، و تنھا به جسم و شھوتش اجتماع و حکومت است ۀمای
ای برای این زندگی قائل است، و در خودپرستی و  پردازد، و ارزش بیش از اندازه می

فرد انسان با پروردگارش و رسالت  ۀورزد. رابط ارضای تمایلات خویش اسراف می
ع شقاوت و بدبختی تمدن پیامبران و عقیده به آخرت قطع شده و ھمین فرد انسان منب

ھا و  و باعث گرسنگی است  ی. اگر بازرگان است بازرگان محتکرامروزی شده است
خواھد  اگر فقیر است، فقیر شورشگر پرمدعایی است که میشود.  ھا می بحران

زحمت بر حاصل کوشش و تلاش دیگران دست یابد. اگر کارگر است، کارگر  بی
کند. اگر ثروتمند است، ثروتمند  اھد اما کار نمیخو ناسپاسی است که حقوقش را می

خبر است. اگر حاکم و فرماندار  بخیل و بیرحمی است که از مھربانی و عطوفت بی
و رئیس  تر بزرگ کند. اگر است، فرماندار نیرنگبازی است که اموال مردم را غارت می

گرد. ن یاست، رئیس مستبد و خودخواھی است که جز به مصلحت و آسایش خودش نم
دار است، دزد است  اگر کارمند و خدمتگزار است، ناتوان و اھل خیانت است. اگر خزانه

دم مادی و خودخواھی آو اھل اختلاس. اگر وزیر یا نخست وزیر است یا رئیس جمھور، 
شناسد.  کند و غیر از آن کسی را نمی است که تنھا به خود و حزب خودش خدمت می

پرست و نژادپرست افراطی است که فقط میھنش را  یھناگر پیشوا و رھبر است، م
ھای دیگر را  پرستد، و شرافت و کرامت کشورھا و ملت کند و نژادش را می تقدیس می

ھای کمرشکن وضع  ھای ظالمانه و مالیات گذارد. اگر قانونگذار است قانون زیر پا می
کند، اگر  ختراع میکننده و نابودکننده ا ھای ویران کند. اگر مخترع است سلاح می

کشورھا  ۀکنند ھا ویران ملت ۀکند که نابودکنند کاشف است، گازھایی را کشف می
برد و کشت و زرع را نابود  سازد که نسل انسان را از بین می است. بمب اتمی می

ھا و کشور رھا  ھای اتمی را بر سر ملت کند. و اگر زورش برسد از این که این بمب می
 رد.بریزد، باکی ندا

ھا از ھمین عناصر به وجود  بشر امروزی از این افراد تشکیل یافته و حکومت ۀجامع
مادی به تمام معنی است که احتکار  ۀبشر امروزی یک جامع ۀبنابراین، جامع اند. آمده

بازرگانان، شورشگری بینوایان، حق ناشناسی کارگران، بُخل ثروتمندان، نیرنگ 
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پرستی  داران، منفعت یانت زیردستان، دزدی خزانهفرمانداران، استبداد رؤسا و خ
پرستی افراطی پیشوایان و اجحاف قانونگذاران و اسراف مخترعان و  وزیران، و میھن

ھای مادی  مکتشفان و سنگدلی مجریان را باھم در خود جای داده است. این روحیه
ھا  غم ۀعث ھمای را به وجود آورده که با نظیر و مشکلات درھم پیچیده ھای کم بحران

فرسا،  ھای بشر امروزی شده است: بازار سیاه، رواج رشوه، گرانی طاقت و اندوه
شدن کالاھا، و تورم. اندیشمندان و قانونگذاران راه حلی برای این مشکلات  پنھان

گردند. بلکه ھمان راه  آیند با بحران دیگری مواجه می یابند. از ھر بحرانی درمی نمی
ھای جدید را به وجود  شان است که بحران ھای موقت درمان ھای نیمه راه و حل
ھای استبدادی به دموکراسی و از دموکراسی به دیکتاتوری و از  آورد. از حکومت می

داری به سوسیالیسم و از سوسیالیسم به  دیکتاتوری، دوباره به دموکراسی، از سرمایه
که پایه و اساس و » فرد«زیرا اما اوضاع تغییری نکرده است.  اند، کمونیسم منتقل شده

خواھند  فھمند یا نمی اصلی جامعه و حکومت است تغییری پیدا نکرده است. نمی ۀمای
انسان امروزی فاسد و کجرو شده » فرد«بفھمند که اشکال کار در ھمه جا اینست که 

بشر امروزی » فرد«فھمیدند که فرد پایه و اساس است و ھمان  است. به فرض ھم می
کردن او  سازی و رو به راه سالم ۀفاسد و منحرف شده است، از عھد است که

ھای تعلیم و تربیت و  آمدند. زیرا علی رغم آن ھمه مؤسسات علمی و کانون برنمی
ھای افراد، و تغییر  حیح کجرویصکار اصلاح افراد بشر، و تدر مطبوعات و انتشارات، 

علت امر اینست که  اند. ندگی، درماندهجھت افراد از بدی به نیکی و از ویرانگری به ساز
چیزھایی را که  ۀو ھم اند، و از ایمان تھیدست گردیده اند، از نظر روحی مُفلس شده

ایمان بنده و پروردگارش را  ۀتوانست دل را تغذیه کند و نھال ایمان بنشاند، و رابط می
تجدید کند، و این زندگی دنیا را با زندگی آخرت پیوند دھد، و ماده و روح را با یکدیگر 

خره این تھیدستی و بالآ اند. آشنا سازد. و دانش و اخلاق را به ھم برساند، از دست داده
ه جدیدترین درماندگی روحی و مادیگرایی کور، و استکبارشان آنان را واداشته است ک

کند و یک کشور را  ھای ویرانگرشان را که یک ملت را به طور کامل نابود می سلاح
کند، به کار گیرند، در نتیجه، تمدن و زندگی بشر، اگر ھمچنان  می بتماماً تخری

ھای بزرگ به رقابت تسلیحاتی خودشان ادامه دھند، به سوی پایان دردناکی  دولت
 ».رود پیش می
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سته را برای یشا ۀجامعه شایسته، بلکه ضرورت وجود یک جامعما اھمیت یک 
کنیم. اما جامعه، در واقع، یک ساختمان است که  ساختن فرد شایسته، انکار نمی

اگر خشت و آجر سالم و مرغوب نباشد، چگونه  اند. خشت و آجر آن افراد جامعه
 .توان انتظار داشت که با آن یک ساختمان قابل اطمینان بنا کرد می

خشت و آجر ساختمان جامعه، من و تو و او ھستیم. اگر ما درست شویم، جامعه 
شود. و کلید این شایستگی فردی و امتیازات اخلاقی یک چیز است، و  ھم درست می

 است.» ایمان«آن 





 

 

 

 بین علم و ایمان

 ایمان با داشتن علم مادی نیازی از ادعای بی
ھا رسید، و ھمچنان تا امروز به خیال بعضی از  روزگاری، به خیال بعضی از انسان

از قید و بند » رھا«نیاز گردد. و  تواند از دین و ایمان بی رسد که انسان می ھا می انسان
 دین و ایمان زندگی کند. به ویژه در این عصر که عصر دانش است و انسان توانسته

گردد، و طبیعت را در » پیروز«گرداند و بر آن » رومقھ«دانش، طبیعت را  ۀاست با حرب
کند. مسیر رودھا را  ھای عظیم را منفجر می جھت منافع خودش مسخر گرداند. صخره

کند. به فضای  کند. برفراز جو زمین پرواز می دھد، در اعماق دریا غواصی می تغییر می
دارات اقمارشان دست انداخته است. ھمانطور که روزی در ستارگان رخنه کرده، و به م

ھا و دیگر موجودات دریایی درافتاده بود... کار به جایی رسیده  ھا با ماھی قعر اقیانوس
است که یکی از اندیشمندان معاصر با غرور و تکبری زایدالوصف گفته است: فردا 

 انسان خودش را خواھد ساخت!

 ای اکتفا به دانش بشریدستاوردهای ادعا شده از ور
تواند بدور از ایمان به خدا و برکنار از  دانش خویش می ۀگویند: انسان به واسط می
پندارند که  ھای آسمانی، زندگیش را رھبری کند و کارھایش را سامان دھد. می رسالت

 دھد: دانش بشری به انسان چند چیز می
زیرا عقاید دینی و ایمان به غیب برای انسان  سلامت عقلی و روانی. -1

آورد، و این آشوب ذھنی از آنجا  امروزی آشوب ذھنی به وجود می ۀتحصیلکرد
خیزد که باید انسان به چیزی ایمان بیاورد و باور داشته باشد که دلایل  برمی

 دھد. ھای تجربی به آن گواھی نمی کند، و آزمایش علمی آن را اثبات نمی
ھای آسمانی قید و بندھا و تعھداتی  خصی. زیرا ایمان به خدا و مکتبآزادی ش -2

گیرد، و  گرداند و آزادیش را می را به ھمراه دارد که رھایی انسان را محدود می
» حلال و حرام«کند که ھمان  او را در یک قفس محکم و آھنین زندانی می

مواھب  ۀھم است و ھیچ دینی از آن خالی نیست. در پناه آزادی انسان از
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روحانی  ۀکند. و ھیچ سلط میگیرد و ھیچکس او را محدود ن ه میزندگی بھر
 کند. در زندگیش دخالت نمی

و آخرت گرایی که دارد، به دنیوی. دین با آن زُھد  ۀتلاش برای زندگی پیشرفت -3
کند، و کسانی را که برای زندگی دنیا  کند، و دنیا را تحقیر می شت میدنیا پ

سازد. دنیا و آخرت  جاویدان متھم می یگاعراض از خدا و از زند تلاش کنند به
در نگاه دین دو ھمسر یک مردند که ھرکدام را خشنود سازد، آن دیگری بر او 

 گیرد. خشم می
 رد این ادعا
که روزگاری در مغرب زمین بازار گرمی داشت، و » کفایت دانش بشری«این پندار 

درست  ۀغربی، آن را به مملکت ما وارد کردند، پای ای استعمار مزدوران آماتور و حرفه
منطقی ندارد، و بر اصول علمی نیز استوار نیست، و با واقعیات قابل تجربه و آزمایش 

پردازیم و دلایل و مستندات  نیز سازگار نیست. در صفحات بعد، به رد این ادعا می
مستندات برای کسانی دھیم. این دلایل و  منطقی و علمی و تجربی خویش را ارائه می

 که اھل خرد و پیرو استدلال عقلانی باشند، کافی است.

 اولاً، میدان دانش از میدان ایمان جدا است
گذرد. میدان  ویژه و میدان مخصوص است که از آن درنمی ۀدانش دارای محدود

دانش محدود به مادیات و محسوسات است که مشاھده و آزمایش در آن دخالت دارد، 
توان آن را مورد آزمایش قرار داد، و نتایجی از آن به  برد، و می و از انسان فرمان می
دیگر کار دانش نیست و از محسوسات و مادیات که درگذریم،  ۀدست آورد. اما از دایر

دانش بیرون است. از اینجا به بعد، دیگر کار فلسفه یا وحی است. اگر یکی از  ۀمحدود
: من دلیل علمی برای وجود خدا یا راستگویی پیامبران یا وجود یدرجال دانش بگو
گوییم: از حد خود تجاوز کردی و به علمت خیانت کردی،  ام، به او می فرشتگان نیافته

ای که کار او نیست. آیا در لابراتوار خودت این را  که آن را در جایی به کار گرفته چرا
 یافتی که خدا وجود ندارد؟!

البته دانش برای شناختن ماده روش درستی است، اما برای شناختن ماورای ماده 
کنند، اما از  تواند بفھمد که اشیاء چگونه سیر می درستی نیست. دانش می ۀاصلا شیو
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داند. ھمچنین از کسی که اشیاء را به حرکت درآورده و  کائنات چیزی نمی ۀدھندسیر
 داند. دھد، چیزی نمی در این مسیرھا سیر می

ھای علمی خودشان به  ، دانشمندان با روش»فيض الخاطر«صاحب کتاب  ۀبه گفت
ر و آن را مورد آزمایش و تجربه و امتحان قرا اند، جھان به درستی روی آورده» چرخ«

 اند، آورد، راه نیافته جھان را به حرکت درمی» چرخ«ی که این »موتور«دھند. اما به  می
توانند دست روی  و با تکیه بر دانش، به تنھایی، دانش متکی بر مشاھده و آزمایش، نمی

شود، و داخل  بگذارند. زیرا آن موتور دیدنی نیست و با حواس انسان درک نمی» موتور«
 شود. ھای آزمایش ریخته نمی و در لوله شود، کارخانه نمی
تواند فتح کند، ھمین است که نیمی از  ای که دانش می ترین منطقه دوردست

دیگر  ۀ، اما نیم»چگونه«جھان است و پاسخ به » ظاھر«حقیقت را بفھمد که عبارت از 
چگونه «نه » چیست؟«دادن به  جھان است و پاسخ» باطن«که مھمتر است و عبارت از 

تواند حتی یک حرف  دانش در این مرحله سخت درمانده است و ناتوان، و نمی ،»؟است
 بر زبان بیاورد.

انش بشری، ھمه چیز و بس، و ماورای د ستی که تنھا به دانش ایمان آورده اکس
راتر از آن را به ، و فستی که به قوانین علمی ایمان آورده اکند. کس را انکار می

توانم جھان را از  ابل اعتنا نیست که بگوید: من مید، سخنش قشناس رسمیت نمی
تواند ارائه دھد یا تفسیر ماشین است،  تفسیر کنم. زیرا تفسیری که می» ی«تا » الف«

بدون تفسیر موتور آن، و یا تغییر تحولات و تغییرات ھستی است، بدون تفسیر چگونگی 
ای بیش نیست. یا به  ، یاوهدادن پدیدآمدنِ آغازینِ آن. و این نوع تفسیرکردن و پاسخ

خواھد  دانم، چرا که می گوید: نمی بھترین تعبیر، مانند سخن کودکی است که می
 بداند.

جھان، بار  ۀنشناختن علت نخستینِ جھان و عقل تدبیرکنند انکارکردن و به رسمیت
 گذارد که توان حمل آن را نداریم. سنگینی را بر دوش ما می

کنند. مگر این  افزایند و حل نمی ھای ما را می شگفتیر بدانشمندان در حقیقت «
کیھان شناس بادانش و دقت و محاسبات و رصدخانه و تجھیزاتش، چه کرده است؟ 

ھا ستاره در آسمان با نیروی گریز از مرکز در جای خود  معلوم کرده است که میلیون
توازن این ستارگان جھان  ۀکنند. نیروی جاذب یا در مدار خودشان سیر می اند، ایستاده

رم خورشید جِ اند  کند. توانسته با یکدیگر ممانعت میھا  آن کند، و از برخورد را حفظ می
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تا ھا  آن ۀشان و فاصل گیری کنند. حجم خورشید و ستارگان، سرعت و ستارگان را اندازه
اما  اند. زدگی ما در برابر عظمت جھان آفرینش افزوده و بر شگفت اند، زمین را بازگفته

ھا سؤالاتی ھستند که دانشمند  نیروی جاذبه چیست؟ چگونه پدید آمده است؟ این
عاجز است. ھا  آن کند، زیرا از حل خالی می شانهھا  آن دادن به شناس از پاسخ کیھان

ھای زمین روشن کرده است که چند  شناسی با خواندن خطوط صخره دانش زمین
رد شده است. چند ھزار سال دوران میلیون سال از عمر زمین گذشته است تا س

بندان زمین طول کشیده است و چگونه آب بیشتر سطح زمین را فرا گرفته است، و  یخ
ھا چیست؟  چگونه خشکی پدیدار شده است. علت به وجودآمدن آتشفشان و زلزله

 زندگی جانوران و دانشمندان روانشناسدربارۀ  ھمچنین دانشمندان جانورشناس
و آیا جز بر  اند؟ سان، مگر بیش از رویه و ظاھر، چیزی را تفسیر کردهروان اندربارۀ 
این دانشمندان، آن سؤال ژرفی را که خرد  ۀاز ھم اند؟ ھای ما چیزی افزوده شگفتی

کنده از  انسان پیوسته به دنبال پاسخ آن است، سؤال کنید؛ مؤلف این کتاب آ
ید و از شرح و تفسیر بیشتر آن ا را شرح کردهھا  آن ھا و عجایب که بعضی از شگفتی
ای  دھنده اید، کیست؟ آیا تألیف بدون مؤلفی است؟ نظام بدون نظم ھا درمانده شگفتی

است؟ ابتکار بدون مبتکری است؟ چه کسی ھستی را در این جھان پدید آورده است و 
امور این جھان چیست یا  ۀدر رگ و پیِ این جھان دوانیده است؟ مغز متفکر تدبیرکنند

 کیست؟
مُبدع و  ۀتواند تفسیرکنند دادن راجع به نشو و نما و تحولات جھان نمی توضیح«

توانند وحدت و یکپارچگی جھان و یگانگی مبدأ  ھا می این ۀمبتکر آفرینش باشد. ھم
آفریشن را تفسیر کنند. ھرچه بیشتر اسرار جھان کشف شوند، و وحدت جھان آشکارتر 

یکنواخت بودن تدبیر امور جھان معلوم شود، بر  بودن نظام جھان و گردد، و یکی
افزاید، و بر آن سؤال قبلی که مطرح کردیم بیشتر اصرار  زدگی انسان می شگفت

ورزد، و پس از کشف اسرار جھان و دریافتن ناتوانی و درماندگی دانش بشر در شرح  می
ز اعماق جانش و تحلیل رازھای جھان آفرینش، دیگر قانع نخواھد شد، مگر به این که ا

، صفحات ۴(فیض الخاطر، ج » خدا، پروردگار جھانیان است» او«این فریاد برآید که 
۱۶۰ – ۱۶۱.( 

 ثانیاً، نتایج دانش بشری تقریبی است نه یقینی
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پندارند، قطعی و یقینی نیستند.  چنانکه بعضی از مردم می –ھای دانش  فرآورده
صد درصد نیستند. ھمیشگی نیستند. قابل تردید و احتمالی بودن خصوصیت بسیاری 

ھای دانش بشری است. توضیح مطلب اینست که اساس دانش بشری تجربه  از فرآورده
نسان ھم و آزمایش است. تجربه و آزمایش ھم اساسش حواس انسان است، حواس ا

دانشمندان اھل  ۀزنند، و خطای حواس چیزی است که ھم بسیار آدمی را گول می
 تحقیق به آن معترفند.

دانشمند آمریکایی معاصر، استاد ماریت استانلی کونگ ون در یکی از مقالاتش 
ای از حقایق آزمایش شده است، اما با این ھمه تحت  گوید: دانش بشری مجموعه می

اوھام انسان است، و بستگی به آن دارد که انسان تا چه حد در تأثیر تخیلات و 
ھای دانش در  مشاھدات و توصیفات و استنتاجاتش دقت به خرج داده باشد... فرآورده

ھا  ھا محدود به کمیت ھا و نظریه در ھمه توصیف اند. داخل این چارچوب مورد قبول
یابند، نه یقین... بنابراین،  ن میایشوند، و با احتمال پا ھستند... با احتمالات آغاز می

ھای علمی تقریبی ھستند و در معرض خطاھا و اشتباھات احتمالی در  فرآورده
ھای دانش بشری ھمه اجتھادی ھستند و  ھای مختلف... فرآورده ھا و سنجش مقایسه

االله يتجلی فی عصر «(از کتاب » قابل تعدیل و حذف و اضافه، و ھرگز نھائی نیستند

 »).گل سرخ ۀدرسی از بوت« ۀمقال »العلم
ھا  د که بسیاری از آراء و نظریاتی که در بعضی دورانردا تاریخ علم برای ما بیان می

شان به سر آمده است و در  دوران اند، دهوحقایق علمی غیر قابل تردید و جدل ناپذیر ب
ھیچ برھان که اند  ھای باطل از آب درآمده شکار و افسانهآھای  ھای بعدی غلط دوران

کند. حتی بعضی از علوم پایه  را تأیید نمیھا  آن علمی یا حتی شبه دلیل علمی ھم
دگرگون گردیده است، چنانکه در این ھا  آن و موازین اند، تغییرات اساسی پیداه کرده

 ایم. قرن بیستم مکرر دیده
» مفھوم نوین انسان«ای تحت عنوان  ترک، استاد پیامی صفا در مقاله ۀنویسند

 گوید: می
انسان قرن بیستم از وقتی که توانسته است به اشتباه خودش پی ببرد که به خطا «

از پایان قرون وسطی به بعد، چنین عنوانی را به خودش داده است، یعنی توانسته است 
ھای تجدید نظر در عصر  خوانده است. و حرکت» خدا«اشتباه خود را به بفھمد که 

 نیست.(که انسان خود را خدا خوانده بود) یز از این پندار جدید جز سرآغازی برای گر
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خواست به جای دین بگذارد، و جایگزین  را که می یانسان فھمیده است که دانش«
ھای معنوی گرداند، کفایت لازم را ندارد. دانش بشر خود سقوط دو  موازین و ارزش

اساسی تا پایان  ۀاست. دو پایده واصلی از قواعد خود را شاھد ب ۀاساسی و دو قاعد ۀپای
در » اورتاکای کست«شد. به قول  مسایل بدیھی تلقی می ۀقرن گذشته به مثاب

ھمان دانشی که تمدن  اند، اساسی دانش ۀکنفرانس ژنو، فیزیک و منطق که دو پای
دردناکی این « اند. گذاری شده است، خودشان خودشان را ویران کرده غربی بر آن پایه

در برابر دیدگان ھمه کس آشکار نباشد. چشم کسی که کارشناس نیست در دِرام شاید 
تواند کشف کند.  ھای یک بیماری کشنده را نمی یک قطره خون زیر میروسکوب نشانه

گاھی می تواند برآورد کند وضعی که امروزه منطق و فیزیک دچار آن  اما ھر انسان آ
جنگی و از آن بحرانی که تمدن ما  شده است، رساتر و روشنتر از تمام فجایع سیاسی و

ھا  صندوقی بودند که غربی ۀ. زیرا این دو دانش به منزلباشد ، میبه آن مبتلا است
اندوختند. تا با  آوردند، در آن می طلاھایشان را که از این سوی و آن سوی به دست می

 ».آرامش و آسودگی خیال به پیشباز آینده بروند
دھد، چگونه فیزیک اساس خود را  آن که شرح می این دانشمند شھیر به دنبال

تغییر داده است و چگونه منطق نیز در طی پنجاه سال با ملاقات و تعلیمات راسل و 
تمدن ما امروزه دیگر «افزاید:  ھایش را دگرگون کرده است، می وایت ھد و ھلبرت پایه

بینیم  ست که میھایش در حال ویرانی است، و به ھمین جھت ا فھمد که پایه دارد می
کند. اما اینطور ھم نیست که ھر تمدنی به مجرد پدیدآمدن  در وجود خودش تردید می

ھا تنھا در اثر  شک و تردید در رابطه با آن بمیرد. بلکه برعکس، به نظر من، تمدن
ھا  این ۀمیرند، ھم ھا می متحجرشدن و جمود و رکود معتقدات صاحبان آن تمدن

تمدنی که غرب آن  ۀتر، پیکر تمدن ما یا به عبارت درست ۀرنشانگر آن است که پیک
(نقل » اندازد، خشکیده است و کارش به آخر رسیده است ھمه ھیاھو برایش به راه می

 استاد اورھان محمد علی). ۀم ترجم ۱۹۶۴ –ق  ۱۳۸۳» المسلمون«از مجله 

 گردد ثالثاً، رسوخ و پایبندی به دانش، به ایمان رھنمون می
شمن ایمان یا ضد ایمان نیست. بلکه رھنمون به سوی ایمان است. ما دانش د

شان آنان را  که دانشایم  بسیاری از دانشمندان راستین و اھل انصاف را مشاھده کرده
به این نتیجه رسانیده است که فراسوی این جھان یک نیروی برتر وجود دارد که در 
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چیز آن را با سنجش دقیق و حساب و کار تدبیر و تنظیم امور این جھان است، و ھمه 
کتاب منظم زیرنظر دارد. علت این امر ھم واضح است. دانشمندان بیش از دیگران این 

ھای این جھان را که در ھر  ھا و یکپارچگی توانایی را دارند که پیوندھا و ھمبستگی
ارد، ھای جمادات وجود د آن، و در ھر اتم از اتم ۀھای موجودات زند سلولی از سلول

ھایی که  ھا و زمین، درآمد و شدِ شب و روز، در کشتی بازشناسد: در آفرینش آسمان
رسانند، در زندگی انواع جانوران  روی آب دریا درحرکتند و آن ھمه سود به آدمیان می

 اند. و موجودات زنده، در وزش بادھا، در ابرھایی که میان آسمان و زمین برافراشته
ھای بسیاری از دانشمندان علوم طبیعی و  شگفت نیست که در نوشته

ھای درخشانی یافت شود که  شناسی و غیره گواھی شناسی و ریاضیات و زیست کیھان
ھا و اعترافات،  و این گواھی اند، بودن دین اعتراف کرده به وجود خدا و درستھا  آن طی

خواھند دانش را سلاحی برای مبارزه با دین قرار دھند، قطع  زبان کسانی را که می
 کند. می

گویند، ھنوز با طرز تفکر یکی  بعضی از کسانی که از موضع علم و دانش سخن می
کنند، و تحول سھمگینی را که در میدان دانش و تفکر در  دو قرن گذشته زندگی می

حق مطلب این است که این مدعیان علم و  اند. رن اخیر روی داده است دنبال نکردهق
سزاوارترند. زیرا، اینان زندانیان » مرتجع«دانش، از ھر کسی دیگری به لقب و عنوان 

نظریاتی ھستند که زمان و دورانش گذشته است، و تاب و توانش را از دست داده 
است. به اینان باید گفت: بشنوید دانشمندان به زوایای فراموشی سپرده شده  ،است

 گویند: معاصر چه می
 گوید: استاد ھوشل می

ھای کوبنده و نیرومند بر وجود  گردد، برھان تر می علم و دانش وسیع ۀھرچه دامن
شناسان،  گردد. زمین تر می ازلی که قدرتش حد و نھایت ندارد، افزون ۀیک آفرینند

دانشمندان علوم طبیعی ھمه باھم برای بالابردن کاخ شناسان و  ریاضیدانان، کیھان
و کاخ علم و دانش جز کاخ عظمت خدای  اند، علم و دانش دست به دست ھم داده

 ».یگانه چیز دیگری نیست
ای که در موضوع تربیت نوشته است، دادِ  ھربرت اسپنسر در این باب در رساله

 گوید: سخن داده است و می
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ستیزی ندارد. در بسیاری از علوم » دین«ستیز دارد، اما با سرِ » خرافات«دانش با «
طبیعی رایج در عصر ما روح زندقه و دین ستیزی وجود دارد، اما دانش صحیح و 
درست که در حد معلومات سطحی فراتر رفته، و در ژرفنای حقایق نشسته است، از 

ند. پرداختن به کن این ماھیت دین ستیزی برکنار است. علوم طبیعی دین را نفی نمی
سر و صدایی است به  سر و صدا است. اعتراف بی علوم طبیعی یک عبادت بی

کنیم.  مطالعه میھا  آن سر و کار داریم و رویھا  آن ارزشمندی و عظمت اشیائی که با
اش. این نوع برخورد البته تسبیح و ستایش زبانی نیست، بلکه  و آنگاه به قدرت آفریننده

ی است. تجلیل و ادای احترام شعارگونه ھم نیست. این تجلیل و تسبیح و ستایش علم
برای » علم«ھای فراوان است.  ھا و عمل ھا و اندیشه گذاری وقت ۀادای احترام فرآورد

ھا  است، به انسان» خدا«آن که محال بودن درک کُنه علت نخستین را که ھمان 
روش را برای تفھیم این مطلب ترین  رود. به عکس، روشن بفھماند، به راه استبداد نمی

 توانیم از مرزھایی را که ما نمی ۀگیرد که عبارت است از این که به ما ھم به ما پیش می
دھد، آنگاه با نھایت مدارا و صمیمیت در پایان این مسیر  درگذریم نشان میھا  آن
ی که نظیر، کوچکی و حقارت عقل انسان را در برابر حقایق ایستد، و با کیفیتی بی می

 »دھد... فوق عقل ھستند، به ما نشان می
 کند: ھایی را مطرح می اش مثال بعد، برای نظریه

آب از  ۀآید که این قطر نگرد، به یادش می آب را می ۀدانشمندی که وقتی یک قطر«
اکسیژن و ھیدروژن با نسبت بخصوص ترکیب شده است، به طوری که اگر این نسبت 

آمد، به عظمت و قدرت و حکمت و  غیر از آب از کار درمیخورد، چیز دیگری  به ھم می
دارتر  تر و مایه کند، و این اعتقاد به مراتب قوی دار آفریدگار اعتقاد پیدا می علم دامنه

بینند و بس.  است از اعتقاد دیگران که یک قطره آب را فقط یک قطره آب می
ندسی و ظرافتی که در آن برف را با آن ھمه زیبایی ھ ۀھمچنین دانشمندی که یک دان

شک، به جمال و زیبایی، آفریدگار و حکمت ھمه  نگرد، بی به کار رفته است، می
برد، به مراتب بیشتر از کسانی که برف را باران منجمد شده و یخ زده  اش پی می جانبه

 ».شناسند و بس می
 دکتر دی نوی، پزشک دانشمندی که سر و کارش با تشریح و علوم طبیعی است،

 گوید: می
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توانند به خدا  کنند، نمی نیتی که خیال می ھای باھوش و خوش بسیارند انسان«
توانند او را درک کنند. در صورتی که یک انسان  زیرا نمی ؛ایمان داشته باشند

اندیش که با صداقت و امانت و با تمام وجود به علم و دانش پرداخته است،  درست
ارد تصور کند که دانشمند علوم طبیعی نیاز دارد، را در ھمان وضعیتی نیاز د» خدا«
 اند. را تصور کند. این ھردو تصور در ھردو حالت و وضعیت ناقص و باطل» الکتریسیته«

توان تصور کرد، با وجود این از نظر آثار و  الکتریسیته و وجود مادی آن را دقیقاً نمی
 ».تکه چوب استتر از یک  تر و قطعی دستاوردھایش به مراتب وجودش محقق

 گوید: شھیر اسکاتلندی می ۀسِر آرتور تامسون، دانشمند علوم طبیعی و نویسند
کیان مادی  کنیم که زمین سخت شکافته شده است و جوّ  ما در زمانی زندگی می

خودش را از دست داده است. بنابراین، زمان ما تقریباً ھیچ شایستگی آن را ندارد که 
 ».در تأویلات مادی غلو کنیم

 آمده است:» علم و دین«در مجموعه مقالات 
امروزه دیگر عقل متدین نباید تأسف بخورد از این که دانشمند علوم طبیعی از «

زیرا این کار دانشمند علوم طبیعی  ؛رسد طریق طبیعت به پروردگار طبیعت نمی
کنند،  نیست، و اگر قرار باشد دانشمندان بتوانند از طبیعت، مافوق طبیعت را استنتاج

از مقدمات خواھد شد، و چنین چیزی ممکن نیست. ما امروزه جای  تر بزرگ نتیجه
برای اند  م. زیرا آنان نتوانستهیدارد که نسبت به دانشمندان علوم طبیعی غبطه بخور

ھایی فراھم آورند که دین بتواند در فضای علم تنفس کند،  ھای دینی زمینه گرایش
کنیم که  نیاکان ما میسر نبوده است. بنابراین، اگر قبولچیزی که در روزگار پدران و 

چنانکه -خدا سخن بگویند، دربارۀ  کار طبیعیدانان نیست که خدا را جستجو کنند و
به اشتباه در کتاب زیبایش که راجع به انسان و جھان نوشته » مستر لانگدون دافیز«

ین خدمتی که علم تر بزرگ هما بر آنیم که تصریح کنیم بر این ک .–است، پنداشته است 
و دانش کرده است، اینست که انسان را به برداشت و پندار بسی والاتر و بالاتر، به 

توان گفت: علم برای انسان آسمان  رھنمون شده است. به عبارت دیگر می» خدا«
جدید و زمین جدیدی پدید آورده، و او را به سرحد نھائی کوشش عقلانی خویش 

چشد، مگر  صلح و آرامش را نمی ۀطوری شده که بسیاری اوقات، مزرسانیده است، و 
ھنگامی که از حد و مرز فھم و درک بشر درگذرد، و این تنھا در پرتو یقین و باور قطعی 

 (استاد عقاد). »عقائد المفكرين فی القرن العشرين«(نقل از کتاب » به خدا خواھد بود
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دنیا در بر  ۀھای زند ی را با زبانبسیار ۀھای ارزند ھای جھان کتاب کتابخانه
لف علوم ھای مخت ھا را دانشمندان متخصص و متبحر در رشته که این کتاباند  گرفته

کنند و به ایمان به  ھا انسان را به خدا ھدایت می این کتاب ۀمو ھ اند، طبیعی نوشته
 نمایند. خدا دعوت می

و از اند  ای پیدا کرده از این میان، تنھا دو کتاب را که شھرت جھانی گسترده
 کنیم: مطرح می اند، انگلیسی به عربی نیز برگردانده شده

کادمی علوم در نیویورک و  یکی از آندو کتاب، تألیف آ.کریسی موریسون، رئیس آ
ھای علوم  امریکا و یکی از قطب ۀعضو ھیئت اجرائی مرکز تحقیقات ملی در ایالت متحد

انسان به تنھایی سرِ پا «طبیعی در عصر حاضر است. عنوان کتاب وی در اصل 
انسان به «بود که در رد بر کتاب ضد دینی، ژولیان ھکسلی به نام » ایستد نمی

نوشت. استاد محمود صالح فلکی این کتاب » ایستد سر پا می (یعنی بدون خدا)تنھایی
ی که بر جھتگیری علم و دانش بشری در قرن حاضر دلالت دارد، به را تحت عنوان

 .»يمانالعلم يدعو للإ«عربی برگردانید: 
به زبان فارسی ترجمه و توسط انتشارات » راز آفرینش«[ھمچنین با عنوان 

 محمدی به چاپ رسیده است. م]
لیف دومین کتاب را سی تن از مشھورترین دانشمندان متخصص امریکا مشترکاً تأ

شان یک به یک  و طی مقالات اند، و ھریک در این کتاب یک مقاله نوشتهاند  کرده
که چگونه از طریق دانش و تحقیق خودشان به وجود خدا و ایمان به اند  توضیح داده

االله يتجلی فی «تحت عنوان » دمرداش سرحان«این کتاب را دکتر  اند. خدا راه یافته

 ه است.به عربی برگردانید »عصر العلم
ھای متعددی نوشته شده است، از  ھا و مقالات و رساله به زبان عربی نیز کتاب

نَن االله فی الكائنات«جمله:  ، »مع االله فی السماء«نوشته: دکتر محمد احمد غمراوی؛  »سُ

شیخ ندیم جسر. اخیراً دکتر محمد  ۀنوشت »يمانقصة الإ«: دکتر احمد زکی؛ ۀنوشت
 اند، ھایی در این باره نوشته عبدالرزاق نوفل نیز کتاب جمال الدین فندی و استاد

ھای مرحوم  و نوشته »الجواهر«ھای مرحوم شیخ طنطاوی جوھری در تفسیر  نوشته
 دکتر عبدالعزیز پاشا اسماعیل و دیگران را نیز باید بر این مجموعه افزود.
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 دینی دستاوردهایی دارد؟ آیا حقیقتاً الحاد و بی
رسد که انسان از راه  شان می پندارند یا به خیال بعضی از مردم میدستاوردھایی که 

تواند  اکتفاکردن به علم و قطع رابطه با دین و ایمان به آن دستاوردھا رسیده یا می
یا در واقع  اند، برسد، حق مطلب اینست که این دستاوردھا یا تصور باطل و خیال محال

م به صورت دستاوردھایی سودمند جلوه ھایی ھستند که در نظر بعضی از مرد خسارت
 اند. کرده

ستیزی را یکی پس از دیگری به بحث و  گرایی و دین بیایید این دستاوردھای دانش
 گفتگو بگذاریم:

 بهداشت و سلامت روانی و عقلی
گویند، از لباس دین بدرآمدن، سلامت روان و فکر را برای انسان به  این که می

مشاھدات ما  ۀکنند، و ھم ھا آن را تکذیب می ت که واقعیتآورد، مطلبی اس ارمغان می
ھای گوناگون  در دنیای متمدن غربی ماشینی مادی که به زیور علوم و فنون و تکنیک

بالند که در چنین  آراسته است و ھواداران و سردمداران این تمدن سخت به خود می
 کنند. می سطحی از پیشرفت علوم تجربی و تکنیک قرار دارند آن را نفی

ھای روانی و مغز و اعصاب رنج  جدید غربی آنچنان از بیماری ۀزد ھمین جھان علم
ھاست که این  برد که نه شب دارد و نه روز! و فیلسوفان و متفکران غربی مدت می

ھا برحذر  ھایشان از این آفت ھا و گفته و مردم را در نوشتهاند  مطلب را دریافته
و  اند، آزموده، ادیبان و ھنرمندان نیز متوجه این مطلب شدهدانشمندان کار اند. داشته

نگاران نیز صفحات بسیاری را به این  نویسندگان و روزنامه اند. مردم را متوجه کرده
 اند. مسائل اختصاص داده

ی یاز میان این عده از فیلسوفان و اندیشمندان، گواھی فیلسوف و مورخ بریتانیا
» سقوط تمدن«مند دیگر معاصر، کولن ولسون در کتاب را که اندیش بی معاصر، توین

 کنیم: آورده است برای شما نقل می
ھایش را دچار ھیجان ساخته است، و آنان را واداشته است  تکنولوژی جدید قربانی«

به دست » ھای کھنه چراغ«به بھای » ھای نوین چراغ«تا افسار خودشان را با خریداری 
ھا را گمراه کرده و فریب داده و کاری کرده است  انسان او بسپارند. تکنولوژی جدید،

شان را به او بفروشند و در ازای آن سینما و رادیو [ویدئو]  که مردم روح و روان
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به ارمغان آورده » داد و ستد جدید«این ویرانگری تمدن که این  ۀخریداری کنند. نتیج
از » ھا خوک ۀجامع«نوان است، بایر ساختن روح و روان آدمی است که افلاطون با ع

 »!توصیف کرده است» جھان درخشان نوین«آن تعبیر کرده و دومن ھکسلی آن را 
ھولناک  ۀکند که غرب از این ورط در پایان این بحث، اظھار امیدواری می بی توین

پذیر  امکان» دین«به » اقتصاد«خلاصی خواھد یافت، و این رھایی جز با انتقال از 
پذیرد. فقط با  ما ھیچ نگفته است که این انتقال چگونه صورت مینخواھد گردید. ا
یی که  تواند در نیروی مادی انسان غربی در پرتو دین می«گوید:  تأکید فراوان می

تکنولوژی غربی در اختیار او قرار داده است نوعی تصرف روحانی بکند و با این کار، 
 ».سلامت خویش را تضمین کند

تعبیر، در مقام پاسخگویی به سؤال ایوان ستراود برآمده که گفته  با این بی گویا توین
 تواند بر این شکوفایی مادی او غلبه پیدا کند؟ است: چگونه روح انسان می

 گوید: میلاھوری فیلسوف و شاعر مسلمان، دکتر محمد اقبال 
یش دادن روح خو انیده، از توجهھای عقلانی او را کور گرد انسان معاصر که فعالیت«
ندگی روحانی کامل، یعنی به یک زندگی روحانی که در ژرفنای جان و روان او به ز

بجوشد، بازمانده است. در نتیجه، انسان امروزی در میدان کارزار اندیشه و تفکر با 
خودش دست به گریبان شده، در میدان زندگی اقتصادی و سیاسی با دیگران درگیر 

یا  خواھی ویرانگر خودش را سرکوب کند،ت خوددریافته است که قادر نیس ،شده است
ھای خودش را به  ھا و انرژی ارزش ۀدر برابر مال دوستی سرکش خویش بایستد، ھم

» واقعیت«آید. در  کند و جز رنج زندگی ھیچ به دستش نمی تدریج در این راه فنا می
آیند، غرق شده است، با ژرفای وجود  یعنی محسوسات و ظواھری که به چشم می

ایی که ھیچگاه عمق آن را برآورد نکرده نخویش قطع رابطه کرده است، ھمان ژرف
مادی انسان در عصر حاضر برای او به بار آورده است،  ۀین زیانی که فلسفاست. کمتر

عارض گردیده، و ھکسلی  ھمین درماندگی و واماندگی است که بر شور و نشاط انسان
احیای «(از کتاب » آن را درک کرده و ناخشنودی خویش را از آن آشکار گردانیده است

 ).۲۱۴، ص المحمد اقب علامه» فکر دینی در اسلام
ھا و  انشمندان بزرگ علوم تجربی که بیشتر عمرشان را در کارگاهدیکی از 

ھای دانش  دکتر آلکسیس کارل است. وی که یکی از قطب اند، ھا گذرانیده آزمایشگاه
عربی)  ۀاز ترجم ۱۸۸ – ۱۸۷اش (ص »انسان موجود ناشناخته«جدید است در کتاب 
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ھای دیگر که بر  ی از تمامیِ بیماریھای عقلان گوید: شگفت اینست که بیماری می
ھای روانی  م، تعدادشان زیادتر است. به ھمین جھت، بیمارستاننیرویھم جمع ک

کنده از مراجعین (تیمارستان مراجعانی را که باید تحت  ۀتوانند ھم و نمی اند، ھا) آ
نفر از ساکنان  ۲۲یکنفر از ھر «گوید:  س.و.پرز میرار دھند، بپذیرند. مراقبت ق

 »ھای روانی بستری شوند! نیویورک باید ھرچندگاه در بیمارستان
تعدادشان  هکزیادی از بیماران روانی را  ۀعد ھا آمریکا بیمارستان ۀدر ایالات متحد«

ھزار  ۸۶بالغ بر ھشت برابر مسلولین است، تحت مراقبت دارند. ھمه ساله در حدود 
ھای روانی و مؤسسات مشابه، مراجعه  ھای بیماری بیمار روانی بدون سابقه به درمانگاه

کنند. اگر آمار دیوانگان و بیماران روانی با این روند پیوسته رو به افزایش برود،  می
ھا  حدود یک میلیون از کودکان و جوانانی که در حال حاضر در مدارس و دانشکده

 ھا خواھند شد! دیر یا زود راھی تیمارستان اند، مشغول تحصیل
ھای دولتی  م تنھا تعداد دیوانگان بستری شده در بیمارستان ۱۹۲۲در سال «

ھای  ھایی که درمانگاه ماندگان ذھنی و صرعی نفر بود. ھمچنین تعداد عقب ۳۴۰۰۰۰
نفر بود. تعداد بیمارانی که از  ۸۱۵۸۰ اند، خصوصی تحت مراقبت قرار گرفته

نفر بود. تازه این آمارھا  ۱۰۹۳۰ اند، ھا و مؤسسات خصوصی مرخص شده بیمارستان
شامل  اند، ھای خصوصی تحت درمان قرار گرفته مواردی را که در بیمارستان

ذھنی  ۀماند نفر عقب ۵۰۰۰۰۰شوند، و علاوه بر دیوانگان، در سراسر کشور آمریکا  نمی
وجود داشت. ھمچنین تحقیقاتی که توسط کمیسیون ملی بھداشت روانی صورت 

کودک نیز از ضریب ھوشی بسیار پایین  ۴۰۰۰۰۰که دست کم  گرفت، نشان داد
توانند در مدارس عمومی تحصیل کنند، و قدرت  برخوردارند. به طوری که نمی

شود، ندارند... حقیقت امر اینست که تعداد  فراگیری معلوماتی را که به آنان ارائه می
توان برآورد  وده، و میھا ب افرادی که دچار ضعف عقلانی ھستند بسیار زیادتر از این

مبتلا به  اند، کرد که صدھا ھزار نفر از کسانی که در آمارھای رسمی قید نشده
(باید توجه داشت که اکنون بیش از نیم قرن از اند  ھای روحی و روانی بوده پریشانی

. این آمار و ارقام اند) این ارقام چندین برابر شده ۀگذرد و ھم ھا می زمان این آمارگیری
شانگر آنند که تا چه اندازه انسان متمدن آسیب پذیر شده است، و چگونه مشکل ن

بھداشت روانی انسان امروزی به صورت یکی از مھمترین مشکلاتی درآمده است که 
ھای روحی و فکری خطر  بشری امروز با آن دست به گریبان است. بیماری ۀجامع
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ھای قلب و کلیه،  طان و بیماریانگیزتر از سل و سر ویرانگری است. بسیار مخاطره
ای  ھای روانی اھمیت ویژه حتی تیفوس و طاعون و تب مالاریا! باید برای این بیماری

افزایند، بلکه به خاطر آن که قطعاً  قائل شد. نه تنھا به خاطر آن که بر آمار تھبکاران می
ریم از این برتری و تفوق نژادھای سفید را دستخوش مخاطره قرار خواھند داد... بگذ

ماندگان ذھنی و دیوانگان و بیماران  که باید توجه داشت، در میان تبھکاران، عقب
 شوند، وجود ندارند!! روانی به آن فراوانی که در میان اقشار مختلف مردم یافت می

این درست است که تعداد زیادی از کسانی که دچار نقص عقلانی ھستند در 
باید از یاد ببریم که بیشتر دیوانگان تحصیلکرده ھمچنان برند، اما ن ھا به سر می زندان

 گردند! آزاد و رھا می
ای است بر این که  شک، این فراوانیِ تعداد بیماران اعصاب و روان دلیل کوبنده بی«

انگیزی است، و عادات نوین بشر که  تمدن معاصر دست به گریبان کمبودھای مخاطره
ته است، ھرگز به بھسازی وضع سلامت عقلانی و خوگرفھا  آن در این زندگی جدید به

 ».روانی ما افراد بشر نیانجامیده است
ای را از نارضایتی  ھای تازه نگاری، تقریباً ھمه روزه گزارش در میان ادبیات و روزنامه

دستاوردھای انحراف  ۀخوانیم که ھم و پریشانی و پراکندگی حاکم بر جھان غرب، می
 آیند. شدن در مسائل مادیِ صرف، به شمار می و غرق از ایمان به خدا و آخرت

را در » یک روز«م که ماجراھای کن ط با آوردن یک نمونه اکتفا میمن در اینجا فق
در ستون  م۱۹۶۰/  ۲/  ۱۲گرداند. در روز  چاپ قاھره منعکس می» الاخبار« ۀروزنام

ین خبر درج ا» افیون و فشارھای روحی«این روزنامه تحت عنوان » اخبار ادبی«
 گردید:

را بازداشت » جمعیت ادیبان ناراضی«ھا تن از اھل ادب و شعر از  پلیس آمریکا ده«
کرد. علت بازداشت این افراد، اعتراضی به آثار ھنری آنان نبود، بلکه اعتراض به رفتار 
اجتماعی آنان بود. اتھام آنان سر و کار داشتن با افیون، و دفاع از مواد مخدر با وضعی 

آمیز بود. به دنبال بازداشت این گروه، ویلیام روراک یکی از اعضای ھمین  خصومت
مده بود: زندگی تلخ شده است. مردم در رنج آای صادر کرد که طی آن  جمعیت بیانیه

ای نیست به جز تسلیم  برند. برای گریز از فشارھای روحی ھیچ وسیله دائمی به سر می
 »گردیدن!... رؤیاھای خویش و یک کسالت لذتبخش

 قید و بند و فاقد امید حد و مرز و بی این نسل بی
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 ھمان روز انیس منصور تحت عنوان فوق نوشت: ۀدر روزنام
ادبیات قرن «فرانسوی، شارل مولیه، در قسمت سوم کتاب  ۀاین عبارت نویسند«

تألیف کرده است. وی در ھرسه  حهفص ۵۰۰ست که جمعاً در او ا» بیستم و مسیحیت
برد. تنھا آن را به  کند و نه به آن حمله می ین کتاب نه از مسیحیت دفاع میبخش ا

روحی  ھای دن غربی ھرگاه که گرفتار رنجدھد که تم صورت دیوار بزرگی نشان می
ادبیات قرن دربارۀ  برد. این کتاب بھترین و جامعترین کتاب شود، به آن پناه می می

بیستم اصولاً کتاب جامعی تألیف نشده است، و ادبیات قرن دربارۀ  زیرا ؛بیستم است
 مفصلی است که هتحقیقات ویژ اند، ھایی که در این رابطه منتشر گردیده کتاب ۀھم

بسیاری از این ادیان بر روی کاغذ آمده است: این تحقیقات موضوعی را تنھا دربارۀ 
 ھمت خویش قرار داده است. ۀشارل مولیه صبورانه و مصرانه وجھ

کند، مگر آن که در  کند، و ھیچ حکمی را صادر نمی متون ادبی تکیه می مؤلف بر
دست یا در جیب خود مستندات آن حکم را موجود داشته باشد. وی به ھنگام صدور 

دارد، و احکام خود را به صورت  حکم ھیچگونه روابط و داد و ستدی را منظور نمی
 گرداند. علنی در دادگاه نقد ادبی صادر می

در قسمت سوم از کتابش به سراغ آثار عمیق مالرو، کافکا، فرکور،  نویسنده
شوھاخوف، مولنیه، بومبار، فرانسواز ساجان ولادیستاس ریمون رفته است. به نظر 

، برای نخستین بار »آندریه مالرو«مؤلفِ فیلسوف سیاستمدار موسیقیدان خلبان، 
ه است. او تنھا کسی بود انگشت روی این خطری که در انتظار انسانیت است، گذاشت

» مالرو«مندی روح اروپایی را کشف کرد، و نیز دکه بیش از یک ربع قرن پیش این در
 بود که روح پریشانی و افسوس را در ادبیات فرانسه و اروپا دمید.

ادیب دربارۀ  مطالب در قسمت سوم کتاب، سخنی است که مؤلف ۀتر از ھم شگفت
کی به نام ھای او ی گوید که دو داستان از نوشته می» فرانسواز ساجان«فرانسوی، خانم 

تا آن زمان منتشر شده بود. به » تبسم گونه«و دیگری به نام  »ای اندوه خوش آمدی«
بندوباری و باری به ھرجھت زیستن را در  نظر وی، ساجان روح ناامیدی و تلخی و بی

از جنگ جھانی دوم ھایش به بیان کشیده است. ھمان روحی را که سارتر پس  نوشته
به تعبیر و توصیف آن پرداخت. اگر کسی به یاد داشته باشد که سارتر در نخستین 

رسد که  نوشت، فریاد وی به گوشش می می» ھای جدید دوران« ۀھای مجل شماره
ه، جنگ پایان پذیرفته، ولی ھنوز صلح برقرار نشده است. ما چدر فرانسه گر«گفت:  می
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گویند: صلح در  گویند کسانی که می بریم. دروغ می سر می در رنج میان دو جنگ به
عارضی است... پس این چه چیزی است که ما  ۀطبیعت اشیاء است و جنگ یک مسأل

بریم؟ این جنگ و صلح باھم است. این یک رنج و دردسر دائمی  در آن به سر می
 »است؟!

ھایش مطرح کرده، عبارت از  و کتاب ھا داستان این مطلبی که سارتر در
، شاعر »بروشرت«بخشیدن به احساس بدبختی و ناامیدی و تلخکامی است.  عمق

نظیر ھمان » جلوِ در«م از دنیا رفته است در داستان  ۱۹۴۷آلمانی، نیز که در سال 
ما نسلی ھستیم بدون دستاویز و فاقد عمق، عمق زندگی ما ھاویه است. «تعابیر دارد: 

مان  دین و فاقدآسایش! خورشیدمان تابش چندانی ندارد. عشق نسلی ھستیم فاقدما 
 فھمند!! مان ھم از جوانی ھیچ نمی نیافته است. جوانان وحشی و پرورش

 ».کند حد و مرز، و ھیچکس از ما حمایت نمی قید و بند و بی ما نسلی ھستیم بی«
جویان دانشگاھی و دانش ۀناگزیر، این سیمای جوان و در بند باید در چھر

گردید. از درون ھمین دیرھا، و از درون  آموزان مدارس و درون دیرھا نمودار می دانش
گاھی دھد که:  این رھبانیت جدید، فرانسواز ساجان بیرون آمد تا در ھردو داستانش آ

خواھم ھیچکس  توانم تنھا بمانم، و نمی توانم فکر کنم، و نمی کنم، و نمی من فکر نمی
خواھم مانندد یک شیء جدید زندگی کنم، ھرچند توأم  یز چنین باشد. من میدیگر ن

 باشد.» جدید«با شکنجه و عذاب باشد مھم اینست که 
» دومنیک«نیز ھمین کار را کرد. » ای اندوه خوش آمدی«، قھرمان »سیسیل«

 نیز در این اظھارات ھیچ تردید نکرد.» تبسم گونه«دانشجوی حقوق و قھرمان داستان 
که دردمندانه تلاش اند  دو چھره از فرزندان این نسل» دومنیک«و » سیسیل«

جنگند و فریاد  آیند، و در تاریکی می روند و می کنند و به این سوی و آن سوی می می
شناسند که به آن ایمان داشته باشند، و نه  زنند، نه حد و مرز و قید و بندی می می

 ».به آینده پیدا کنندامیدوار به آنند که روزگاری امیدی 
 رسد. این مقدار مدارک برای اثبات مورد نظر ما کافی به نظر می

 وردهای آنآ آزادی شخصی و ره
کنند، آن را  ھای مادی و الحادی ادعا می که ھواداران اندیشه» آزادی شخصی«اما 

به از دین و ایمان و اعتقاد به غیب و اخلاق ارتجاعی مذھبی » خلاصی یافتن«در پرتو 
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آن بگوییم، اینست که اگر آزادی به دربارۀ  خواھیم که ما می یاند؛ چیز دست آورده
حساب و کتاب از شھوات باشد و بیشرمانه به دنبال  معنای برخورداری بی

ھای والای معنوی که  رفتن و از قید فضائل و اخلاق و ارزش ھای جسمانی برداری بھره
لانی زندگی بشر است، بیرون آمدن! این آزادی پربھاترین میراث انسانیت در تاریخ طو

دیگر درآمدی نخواھد بود که به دنبال آن بدوند! یا غنیمتی نخواھد بود که برای 
یافتن به آن حرص بزنند. این یک خسارت سھمگین است که بر بشریت تحمیل  دست

» نسانا«نشینی نازیبای مفاھیم انسانی است که انسان با آن مفاھیم  شده است، و عقب
 شده است.

خواھد کسی را شکنجه کند یا  کند، نمی قید و بندھایی که دین بر انسان تحمیل می
کند و به یک یرون خواھد انسان را از این زندگی حیوانی پست ب محروم سازد. دین می

اش پیروز  زندگی انسانی برتر و والاتر برکشد، تا بخش آسمانی انسان بر بخش زمینی
اش بر شھوت حیوانی  اش غلبه یابد. عقل و اراده ظلمانی ۀاش بر پیرک یگردد. روح نوران
 اش چیره گردد. و درنده خویانه

این پیروزی بر نفس، گذشته از ارزش ذاتی و اخلاقی که دارد، انسان را از لذتی 
 ۀچندلحظھا  آن ھای حسی و جسمانی که لذت تر از لذت برخورداری تر و با دوام عمیق

نشیند و خاکستر  آن فرو می ۀکشد که شرار یابد، و طولی نمی م نمیواکوتاه بیشتر د
 کند. گردد، برخوردار می می

بگذریم از این که قید و بندھای دینی مفھوم دیگری نیز دارند که زندگی اجتماعی 
 پذیرد. زندگی ھیچگاه خالی از قید و بند نیست. بشر بدون آن سامان نمی

ھا با یکدیگر، به ھرحال، قید و بندھایی را به وجود  نبرخورد منافع و ھمجواری انسا
آورد. ممکن نیست که انسان بتواند آزاد و رھا از ھرگونه قید و بندی به سر ببرد،  می

مگر آن که به فرض انسانی را، تصور کنیم که تنھای تنھا در یک دشت وسیع مانند 
 زندگی کند.» حی بن یقظان«قھرمان داستان 

در سمت راست جاده راه بروند. و پای اند  ھا موظف نیم که اتومبیلک ما مشاھده می
ھر چراغ قرمز بایستند، و برحسب مقررات راھنمایی و رانندگی در جاھای معینی دور 

شان نیست. صرفاً یک سازماندھی است  ھا و صاحبان گرفتن از اتومبیل بزنند. این انتقام
ھا آن را اقتضا کرده  و سوارھا با پیاده ھا با یکدیگر که جلوگیری از تصادف اتومبیل
ای باشد که ھمیشه از عابر پیاده یا اتومبیل دیگری  است. اگر فرض کنیم یک جاده
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ای ھرجا و به  تواند با اتومبیلش در چنان جاده خالی باشد، آن وقت یک راننده می
 ھرگونه که بخواھد براند.

کند. در بعضی موارد  یدین ھم، به ھمین ترتیب، در آزادی فردی دخالت م
کند، تا عبور و مرور انسان را تنظیم کند، و  ھای قرمزی در برابر انسان روشن می چراغ

زندگی به نظم درآورد. این کار برای پیشگیری از تصادف  ۀمسیر و حرکت او را در جاد
او با دیگر مردمان است و برای حمایت او از خطری که ممکن است به او برسد، یا در 

 قید و بندی او به دیگران برسد. بی راث
ای که خودش را از این قید و بندھا خلاص کند، یا این مقررات را تحقیر  ھر جامعه

پرتگاه نزدیک ساخته است، ھرچند  ۀکند، خودش را به مخاطره انداخته است، و به لب
ان ھایی شکل نگیرد، خطرھایی که در پیش ھستند خود را نش تا زمان نگذرد و تجربه

 گردد. قید و بندی آشکار نمی دھند، و آثار ھولناک بی نمی
 ھا چنین اخباری را بخوانیم: برای ما ھمین بس که در روزنامه

اش آورده  الف. جمعیت بریتانیایی درمان انحرافات جنسی، در گزارش روزنامه
ند است: یک میلیون مرد در بریتانیا، و شاید ھم بیشتر، مبتلا به انحراف جنسی ھست

 ).۱۹۶۵/  ۵/  ۷(الأھرام، قاھره، 
میلیون از این تعداد که به نحوی  ۲۰میلیون امریکایی، الکلی ھستند و  ۷۲ب. 

کنند  کارمند دولت ھستند خسارتی بالغ بر دو بلیون دلار را به دولت آمریکا تحمیل می
 ).۱۹۶۵/  ۵/  ۳که علت آن عدم حضور در محل کارشان است. (الأھرام، قاھره، 

نواحی سوئد را در بر  ۀ. زنان سوئدی دست به یک تظاھرات عمومی که ھمج
ھای جنسی در سوئد  گرفت، زدند، تا رھبران سوئد را متقاعد کنند که باید آزادی می

زن شرکت کرده بودند (اخبار الیوم،  ۱۰۰۰۰۰برقرار گردد. در این تظاھرات بیش از 
 ).۱۹۶۵/  ۴/  ۲۴قاھره، 

ننگ و مُھر ذلتی است بر  ۀآمریکا لک ۀایت در ایالات متحدد. افزایش جرم و جن
کنده از شرح حوادث سرقت از اماکن تجاری به ھنگام  پیشانی این کشور. دفاتر پلیس آ

ھا از فراوانی موارد  ھای دادگاه ھا است. و سالن خرید، جیب بری و زدن کیف خانم
 تصرف عدوانی و کشتار و خونریزی، به لجن نشسته است.

و آثار این  اند، ای که بنگریم، آمارھا ھولناک صه این که با ھر معیار و از ھر زاویهخلا
ھا در زندگی امریکاییان در سطوح اجتماعی مشھود است. از ھر شش  جرم و جنایت
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شود، و این به جز جرائم  دادگاه می ۀنوجوان، یک نفر به خاطر ارتکاب جرم روان
سالگی  شوند و مربوط به قبل از سن ھجده یرانندگی است که نوجوانان مرتکب م

 است!!
در بسیاری از مناطق مسکونی آباد و پر از سکنه، بیش از نیمی از ساکنان منطقه، 

ترسند که در اثنای رفت و  زیرا می ؛آیند از غروب خورشید به بعد، از خانه بیرون نمی
 رند.آمد پیاده یا عبور و مرور با اتومبیل شان مورد تجاوز قرار گی

خواھند  بینند، می خود می ۀناآشنا را در محل ۀیک سوم از سکنه وقتی که یک چھر
 از ترس قالب تھی کنند!!

کردن و گریختن  که کوچاند  یک پنجم از سکنه به قدری دچار ترس و پریشانی شده
 توانند امنیت پیدا کنند. دانند کجا می دھند، ولی نمی را ترجیح می

ای، نسبت کسانی که برای حمل و نگھداری  فوق العاده ۀھمه ساله به شیو
رود.  گیرند، بالا می ھایشان جواز می ھا و اتومبیل ھای گرم و تفنگ در خانه سلاح
ھا، درست مانند نگھداری  ھای نگھبان عظیم الجثه و درنده، وجودشان در خانه سگ

 گربه و خرگوش و امثال آن، عادی شده است.
گردد که  ا، روز بروز این احساس در وجود مردم نیرومندتر میھ این ۀبالاتر از ھم

خواھد، از شھروندان عادی  تواند یا نمی اش، نمی سطوح ایالتی و ولایتی ۀدولت در ھم
حمایت کند، یا ھرگز ھم نخواھد کرد!! حتی اگر به بھترین شکل، وضعیت را تصور 

 نماید، و حقیقت به شدت ھولناک است!! کنیم محال می
ریاست جمھوری جانسون که به منظور مبارزه با  ۀن آرماھایی است که کمیتای

ھای متعدد، و  تبھکاری تشکیل شده بود، پس از ھجده ماه تحقیقات پیگیر و مصاحبه
مذکور به  ۀد. کمیتھا و مراکز پلیس، به دست آور دانھا و زن دیدارھای فراوان از دادگاه

ری در ایالات متحده قابل توصیف و گزارش سادگی یادآور گردید که سرگذشت تبھکا
که به طور علنی صورت اند  ھایی را در بر گرفته نیست!! زیرا این آمارھا تنھا جرم

شت درھای بسته و تر ھمواره به طور غیر علنی و پ ھای اساسی و جنایت اند، گرفته
 ند.تواند رموز آن را کشف ک پذیرند که احدی نمی سری صورت میھای صخیم،  پرده

صفحه تھیه شده بود، سخت  ۳۰۰مذکور که در  ۀملاحظاتی جانبی گزارش کمیت
داد، تا حدی که کم مانده بود  ترسناک بود، وضعیت را بسیار تاریک و سیاه نشان می
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که ریاست جمھوری آن زمان در آمریکا رؤیای آن را در سر » جانسونی« ۀجامع
 پرورانید، از ھم فرو پاشد. می

در کنار  ۱۹۶۶د. در سال رو جرم سال به سال، به طور سرانه، بالا مینسبت ارتکاب 
لیون نفر از ساکنان آمریکا یک سرقت بزرگ ثبت شده بود، یعنی از ھر ھفتاد نام سه م

 است.» دار دزد سابقه«نفر شھروند آمریکایی یک نفر 
ن در نظر یک شھروند عادی آمریکا، در شروع یک راه حل منحصر به فرد باید ای

 کارھا صورت بگیرد:
کشان و یک سوم  مکن شوند، زیرا یک ششم آد ید ریشهشھرھای بزرگ با ۀھم -۱

 اند. دزدان و جیب برآن آمریکا را در خود جای داده
مراقبت و جداسازی و منع آمیزش و معاشرت نوجوانان دختر و پسر، زیرا  -۲

د اخلاقی و ولگرد جامعه ھستند که ھیچ قید و بن ۀین مجموعتر بزرگ نوجوانان
 رفتاری ندارند.

ھا را باید از میان برد. زیرا میانگین سرقت اتومبیل در سال بیش  اتومبیل ۀھم -۳
 از نیم میلیون دستگاه است.

ھای بزرگ تجاری و مالی، زیرا با اطلاع این مؤسسات  جلوگیری از اجرای پروژه -۴
ستند، و ھای مالی ھ ھای عظیم مشوق نیرنگ یا بدون اطلاع آنان، این پروژه

ھای درخشانی برای استثمارھای مالی به دست خدایان اختلاس و  فرصت
، ۱۶ ۀآمریکا، شمار» تایم« ۀد!! (الشھاب، لبنان، به نقل از مجلندھ سرقت می
 ).۱۹۶۷ / ۹/  ۱۵سال اول، 

 کار و تولید برای زندگی
رای مادی زندگی، و کوش و تلاش ب ۀدادن جنب کار و تولید برای زندگی و پیشرفت

بخشیدن به یک زندگی مناسب برای افراد بشر در زمین را نیز بعضی چنین  تحقیق
گردد. پاسخ بر  افتادگی آن می که ایمان به خدا و آخرت باعث تعویق یا عقباند  پنداشته

مفصلاً » ایمان و تولید«این مطلب را، چون پیش از این در ھمین کتاب تحت عنوان 
 پردازیم. به تکرار آن نمی ایم، بررسی کرده

 گیرد روانشناسی جای ایمان را نمی
 ای که در ذھن بسیاری از مردم وجود دارد، بپردازیم: در اینجا، ناگزیر باید به شبھه
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کنند که روانشناسی جدید، با اکتشافات و امکانات و  بعضی از مردم خیال می
» روانکاوی« ۀھا به واسط ھا و رازھای درونی انسان مشاھدات روانی و کشف انگیزه

ھای ناھنجار روان را درمان کند، و ھمان نقشی را که  ھای بیمار و عقده تواند روان می
ای علمی و مطمئن، برگرفته از  در گذشته دین و ایمان برعھده داشته است، با شیوه

ر گویی این ادعا را خودم ب ھای آسمانی، ایفا کند! من پاسخ ھای زمینی نه غیب واقعیت
گذارم، و به مبلغان پرشور  ھیچیک از علمای دین ھم نمی ۀگیرم، برعھد عھده نمی

 سپارم. شاید بگویند: کس نگوید که دوغ من ترش است! اسلام ھم نمی
گذارم که شیخ و استاد و احبار و  نویسندگانی می ۀگویی این ادعا را بر عھد پاسخ

که با تکیه با واقعیات چیزی کنم  ر میواگزانویسندگانی بلکه راھب و امثال آن نباشند. 
گرایان  ای برای واقع کنند. و پاسخ آنان جای بھانه نویسند و با منطق تجربه حکم می می

 گذارد. و جای سخنی برای طرفداران تجربه باقی نمی
ابتدا به سخن روزنامه نگار مصری معروف، محمد زکی عبدالقادر گوش فرا دھیم که 

 قاھره نوشته است:» الأخبار« ۀای روزانه (یومیات)اش در روزنامھ در یکی از یادداشت
 ی / فاکولتهۀام: من در کنفرانس شما در دانشکد این نامه را اخیراً دریافت کرده«

حضور » مشکلات جوانان دانشجو«دربارۀ  اسکندریه / پوھنتونکشاورزی دانشگاه
ار آن ھیچ چیز مشخصی داشتم. شما یادآور شدید که تاکنون از روان انسان و اسر

دانیم. روانشناسی و مکاتب آن و روانکاوی و دستاوردھای آن برای پیشگامانش  نمی
چیزی جز سردرگمی بیشتر نداشته است. شما یادآور شدید که روان درمانی در امریکا 

ای پیدا کرده، اما با وجود این، به نتایجی که دست اندرکاران این امور  شیوع فوق العاده
نرسیده است. حتی بعضی از کسانی که پس از روان درمانی مرخص  اند، داشته امید
 شان شدت یافته است. ھای روانی بیماری اند، شده
تان یک دانش زنده و موفق را تا حدود زیادی  کنم شما با این سخنان من فکر می«

یزم و امثال ھا و تعلیمات فروید و ھیپنوت درھم کوبیدید. در پرتو روانشناسی و روانکاوی
ھای  ھا و عقده به باطن و درون انسان راه یابند و بیماریاند  آن دانشمندان توانسته

 اند. ھا شفا یافته روانی انسان را شناسایی کنند، و بسیاری با ھمین شیوه
نامه  ادبیات دانشگاه اسکندریه بود. استاد در پاسخ ۀیک دانشجوی دانشکد ۀاین نام

 گوید: می
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قلمرو ایمان مستند به یک نیروی دربارۀ  من در آنجا مطرح کردم که این مطلب را
گفتم. گفتم: ایمان به خدا یک ضرورت است که دانش، مردم را به سوی  برتر سخن می

خواند و نه تنھا دین. گفتم: دانش نتوانسته است و نخواھد توانست مشکلاتی  آن فرا می
ت به گریبان است، حل کند. پیشامدھای دسھا  آن را که انسان در این زندگی دنیا با

پیوندد که ھیچ علت و سبب  ھایی به وقوع می دھد، مصیبت ناگھانی روی می
خدا مستند  ۀای ندارند، و ما این حوادث و رویدادھا را به قضا و قدر و اراد شده شناخته

آن غم  توانستیم داشتیم، نمی ای از ایمان را نمی به طوری که اگر درجهگردانیم...  می
و اندوه را برای خود تخفیف دھیم یا آن را به نحوی تحمل کنیم... مادری که 

رفتن یک خانواده به  ھوایی که منجر به از میان ۀکند... یک حادث فرزندانش را گم می
گذارد، یا به عکس  کشد و فرزندان را باقی می گردد، یا پدر و مادر را می طور کامل می
ھا،  گذارد... حوادث غرق، سقوط، طوفان ادر و پدر را باقی میکشد، و م کودکان را می

ھا... خشم طبیعت، حال، به ھر صورتی که این خشم به خود  شان نھا و آتش زلزله
ھای روانی و عقلانی و قلبی و بدنی که  درمان... در زمینه ھای بی بگیرد... بیماری

به این بیماران فراھم کند... ای برای بھبودبخشیدن  انسان ھنوز نتوانسته است وسیله
 ۀھا و صدھا ناقص الخلقه اینجا و آنجا... و ھم ھا و خانه ھا انسان مبتلا در بیمارستان ده

کنیم و دانش بشری از ایجاد راه  مان مشاھده می ھایی که در اطراف دیگر نابسامانی
ی که دارد، عاجز است، و انسان با ھمه نیرو و توان و ھوش و استعدادھا  آن حلی برای

ھا را  ھا و دردمندی رھایی بخشد... این ھمه سختیھا  آن نتوانسته است خود را از
کنند؟ اگر ایمان به  شان چگونه تحمل می کنند؟ اطرافیان مبتلایان چگونه تحمل می

خدا را در عمق وجودشان احساس نکنند، و به خدا روی نیاروند تا آنان را از 
چگونه  ،توانند آنان را نجات بدھند، نجات بخشد میھا ن ھایی که انسان دشواری

اگر ایمان نداشته باشند به این که نیروھایی وجود دارند که ما  ؟د تحمل کنندنتوان می
ھای فراوانی ھست، و رویدادھای بسیاری  و در دنیا پدیده ،دانیم را نمیھا  آن حکمت

را ھا  آن توانیم یار داریم، نمیافتد که ما با معلومات و معیارھایی که در اخت اتفاق می
ای در اختیار  بنابراین، در اینگونه موارد ھیچ وسیله ،درک کنیم و بازشناسی کنیم

نداریم جز این که وجودشان را تصدیق کنیم، و ھمزمان اعتراف کنیم که از درک 
 ...، قاصریمھا  آن ماھیت و چگونگی
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ا انکار کنیم، بلکه معنایش معنای این سخن آن نیست که دانش و میدان دانش ر«
آن است که به علم، با وسیعترین قلمروش، ایمان بیاوریم، و به او آزادی کامل بدھیم 

خواھد، بپردازد. اگر موفق شد، ما  خواھد برود، و به جستجوی ھرچه می که ھرکجا می
تر آوریم. و اگر موفق نشد، برایمان خود به یک نیروی بر به ھرچه آورده است ایمان می

 فشاریم.  پا می
ھای عظیم و چشمگیر و با  علم تا امروز، با ھمه تاریخ درخشانی که دارد، و پیروزی«

شکوھی که به دست آورده است، نتوانسته است که بفھمد که اعضای انسان یک به 
شوند و  کنند، و بیمار می کنند، و رشد می کنند، و چگونه فعالیت می یک چگونه کار می

ھا موفق بوده است، اما در درمان بسیاری  علم در درمان بسیاری از بیماریمیرند؟  می
ھم موفق نبوده است. ... در شناخت وظایف بعضی از اعضای بدن ھا  آن از

(فیزیولوژی) موفق بوده است، اما در شناخت دیگر وظایف اعضای بدن موفق نبوده 
است. اما از حل معمای ھا توفیق داشته  است. ھمچنین در تشخیص بعضی از بیماری

بزرگ ھستی درمانده است که چگونه انسان پدید آمد؟ و چرا پدید آمد؟ و چگونه 
میرد؟ و پس از مرگ بر سرش چه خواھد آمد؟ و پیش از این زندگی  میرد؟ و چرا می می

 دنیا در چه وضعی بوده است؟...
باقی  ھا ھمه قلمروھایی ھستند که ھمچنان دست نخورده و فتح نشده این«
ادعاھایی که  ۀھایی که شده است، و نیز علی رغم ھم و علی رغم ھمه کوشش اند، مانده

گ و بدفھمی نشوند، و یا ادعاھایی که از روی مغالطه و نیر از روی فھم عنوان می
و علم و دانش بشر اند  ھا، تاکنون میدان ایمان بوده این میدان ۀشوند، ھم عنوان می

این مناطق بشود، از این پس ھم تا ھر زمان که خدا بخواھد توانسته است وارد  نمی
 چنین خواھد بود.

 ،سازد ھمین روان انسان، گوھر وجود انسان که او را خوشبخت و بدبخت می«
جھان از  ۀگرداند که گویی ھم دھد، آنچنان شادمانش می گرداند و شفا می بیمارش می

گویی سوراخ سوزنی است... این روان گردد که  آنِ او است، و ناگھان آنچنان تنگ می
گردد و لاغر  شود. فربه می انسان که گاھی معتدل است، و گاھی از اعتدال خارج می

رسد، و چنان به  گردد که گویی از آسمان به اوج می شود. چنان پاک و ماورائی می می
 ھای از دوزخ است... ھمین روان انسان را آیا پیوندد که گویی شراره شرارت می

ھای  و به راهایم  ھایش را مشخص گردانیده شناخته ایم؟ آیا تعریف کرده ایم؟ آیا بیماری
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فرسایی که داشته است،  ھای طاقت راه یافته ایم؟ روانشناسی با ھمه تلاشھا  آن درمان
ھمچنان در ساحل ایستاده است، و ھمچنان نظریاتش در معرض اختلاف و شک و 

ھای نوین روانشناسی جایگزین  یابد، و شیوه ل میتردید است، و نسل به نسل تحو
 گردند... ھای قدیم می شیوه
اما  اند. فروید، استاد این مکتب است و دانشمندان بسیاری از او پیروی کرده«

بعضی دیگر نیز در مقام معارضه با  اند، ھمچنان که بعضی از دانشمندان به راه او رفته
.. شما فکر اند. و روش با او اختلاف پیدا کردهو بعضی ھم در شیوه  اند، او برآمده

کنید دانش روانشناسی تا امروز توانسته است روان انسان را بشناسد؟... ممکنست  می
ھایش را شناخته باشد. ممکنست بسیاری از این  بعضی از نمودھا و عکس العمل

اما ھمچنان ھایی راست و دروغ بازگردانیده باشد.  ھا را به علت نمودھا و عکس العمل
 شناسد. خودِ روان را نمی

به حساب این که دانش زندگی است. نخست بر  اند، مردم به روانشناسی چسبیده«
به گمان  اند. و سخت سرگرم آن شده اند، بالند که به چنین دانشی دست یافته خود می

ھا،  ھای نامناسب، شتاب ھا، عکس العمل تواند از کژی این که روانشناسی می
ھای عصبی و عقلانی، آنان را رھایی بخشد. اما آیا روانشناسی توانسته است  یبیمار

تحقق بخشد؟ آیا بعضی از آن  اند، این امیدھا و آرزوھایی را که بر سرش ریخته ۀھم
طرفدارانش را تحقق بخشیده است؟ جواب ھمانطور که گفتم، در  یامیدھا

کشور دیگری برپا شده است. مردم ھای روانی است که در امریکا بیش از ھر  درمانگاه
تا روانکاوان آنان را اند  ھا آورده ھای خودشان را با خود به این درمانگاه دردھا و بدبختی

ھایی که به خاطر روان پریشان و  ... آیا انساناند؟ شفا بدھند... اما آیا موفق شده
 اند؟ دند، بھبود یافتهھای گوناگون روانی که دارند، از زندگی ناامی شان و عقده نابسامان

توانند تأکید کنند بر این که حتی در مواردی که بیمار شفا یافته است،  آمارھا نمی
 روانکاوی به تنھایی، علت شفایافتن آنان بوده است!

مانندی  ھای روانی و مغز و اعصاب به صورت بی در امریکا به خصوص که بیماری«
شمار وجود دارد. تمام مطلبی که  ای روانی بیھ فراوان است، در ھمین امریکا، درمانگاه

ترین سخنی که به  دھند، یا معمول ھا تحویل می روانکاوان به مراجعان این درمانگاه
آنان در صورتی که نوجوانان پسر یا دختر باشند، اینست که بروید و ھرکاری که دلتان 

ترس از آداب و ھای روانی شما علتش سرخوردگی روانی و  خواھد بکنید! بیماری می
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ھای جنسی و رسوایی است!! نتیجه چه شده است؟ این  رسوم اجتماعی و بیماری
حد و حصر وجود دارند. این تحلیل به اصطلاح عالمانه ھم که زندگی  انحرافات بی

خواھد بدھد، وجود دارد. و با این ھمه مردم به  خانوادگی را برباد داده یا می
 ند.ا خوشبختی مورد نظرشان نرسیده

ام،  ام... من منکر ارزش و امتیاز دانش روانشناسی نشده اینست آنچه من گفته«
انگیز با  حیرت ۀام بر این که روانشناسی تاکنون در کشف آن منطق فقط تأکید کرده
روان انسان، موفق نبوده  ۀکوچک و در عین حال بزرگ یعنی منطق ۀعظمت، آن منطق

یابی  ھا و ریشه ر تجزیه و تحلیل بعضی از پدیدهاست و تمام دستاوردھای روانشناسی د
آیند و گاھی  ھا نیز گاھی درست درمی شود که این بعضی از انحرافات خلاصه می

 آیند. درست درنمی
ھای  آنچه ما از زندگی و اسرار و رموز آن، در پرتو اکتشافات علوم و اندیشه«

را ھا  آن توانیم دانیم و نمی یدانیم، ھمچنان در مقایسه با چیزھایی که نم متفکران می
دانیم،  تعریف و تحلیل کنیم، بسیار ناچیز است... این قلمرو وسیع که چیزی از آن نمی

قلمرو  ایم، تنگ و کوچکی که از آن خبر یافته ۀقلمرو ایمان به خدا است، و این محدود
به وجود  ایمان به علم و دانش بشری است، و نه تنھا ھیچ برخوردی میان علم و ایمان

 آورد، بلکه ھماھنگ و مکمل یکدیگرند. نمی
ھای  خدا بارھا فرموده است که کوشش کنیم و بشناسیم و تحقیق کنیم. کرانه«

خواھیم برویم. از  جھان را در برابرمان گسترده است تا ھرجا و به ھر شیوه که می
ل و خرد ای در وجود ما افکنده که ھمان عقل است. این عق سوی ذات برترش شراره

خدادادی باید به ھمه جاھای ناشناخته سر بزند، و در پیِ کشف معماھا و ھموارکردن 
راه زندگی و توجیه و تبیین آن برآید، و زندگی را مکمل و قابل تحمل گرداند. ایمان ما 
به عقل، عیناً ایمان به ذات مقدس باری تعالی است. اما این عقل و خرد بشری نارسا 

ھایش ھر قدر که باشد، به ھیچ وجه فراگیر نیست. فراگیری و  ردهاست و ھمه فرآو
 احاطه در خود ذات خدا است، و بس.

خدایی است و باید بدون  ۀایمان به علم که ھمان ایمان به عقل است که یک شرار«
آن که حد و مرزی بشناسد، برای معلوم ساختن مجھولات به این سو و آن سوی برود. 
ایمان به خدا که ھمان ایمان به مبدأ ھستی و وحی آسمانی و یکپارچگی و جامعیت و 
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ازلیت و ابدیت ھستی است. ھمین و ھمین، و ھرکسی جز این دو سخن، سخنی بر 
 کند، و دلیلی بر مدعایش ندارد. دعا میزبان آورد، فقط ا

ھای بشری قابل احترام و تشویق است، اما این که  روانشناسی مانند دیگر دانش«
دلیل و  من بیایم به روانشناسی اعتماد کنم تا ھر دشواری را برایم بگشاید، اعتماد بی

نه از این ای است، نه بر حقیقتی متکی است و نه تاکنون چنین بوده است، و  پایه بی
 ».پس انتظار داریم که چنین بتواند باشد

 روانپزشکی در رکاب ایمان
برای بسیاری از روانپزشکان با تجربیات مکرر معلوم گردیده است که ایمان به خدا 

ھای روانی است.  کردن بیماری کن ین داروھای مؤثر برای ریشهتر بزرگ و آخرت از
ھا  و بھترین موفقیتاند  ن از دین استمداد کردهشا بسیاری از آنان برای درمان بیماران

و برای اند  ھا نوشته ھا و مقالات و کتاب و شرح کارشان را در رساله اند، را کسب کرده
 اند. مردم منتشر کرده

ای که ھم اکنون در ذھن دارم روانپزشک مشھور آمریکایی دکتر  شاید بھترین نمونه
اعتقادات  ۀثی خویش کافر گردید و ھمھنری لنک است که روزگاری به دین مورو

آورد، از خود برکند.  اش را درست مانند کسی که نعلین خودش را از پای درمی قدیمی
چندین سال در مقام الحاد به سر برد و نه به خدا ایمان داشت و نه به آخرت. وی این 

ا دست کم فکر دید، ی می» دین«که در آن روزگار آن را در ستیز با » علم«کار را به نام 
تواند وجود  وی، علم نمی ۀکند، انجام داد. به گفت کرد که آن را حمایت و تأیید نمی می

تواند وجود نداشتن او را ھم ثابت کند. بنابراین، انسان  خدا را اثبات کند، چنانکه نمی
فھمم! یعنی شکاک باشد. این مرد که علم او را  تواند بگوید: من نمی خردمند تنھا می

ھا از دین دور کرده بود، بار دیگر از راه علم به سوی دین بازگشت، و شرح  سنگفر
ماجرای خودش را در کتابی منتشر کرد و در دسترس مردم قرار داد و تا چند سال 

 نام نھاد.» بازگشت به ایمان«بار به چاپ رسید. وی کتابش را  ۴۷پیش در امریکا 
ازگشت خود و شرایط و چگونگی حال به سخنان او گوش فرا دھیم تا علل ب

 ).۱۵ – ۱۴بازگشتش را برایمان شرح دھد (صفحات 
تنگنای مالی که  ۀکنم که بازگشت من به بارگاه ایمان زایید اینک در اینجا قید می«

کنم  مدتی جھان را تحت فشار قرار داده بود، نبود. ھرچند که با وجود این اعتراف می
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ن مؤثر افتاد. پا به سن برخی حقایق سودمند برای میافتن  که آن دوران در جھت قوام
انسان را تحت  ۀو سنین پیری رسیدن ھم که به صورت دو کابوس غالباً اندیش گذاشتن

دھند، علت اصلی بازگشت من به بارگاه ایمان نبودند. زیرا من ھنوز در  تأثیر قرار می
آیند، و  ه حساب میآغاز چھل و پنجمین سال عمر بودم که به نسبت سنین پائینی ب

توانستم  ای نیرومند داشتم. می لله، از سلامتی کامل برخوردار بودم و بنیهاھنوز بحمد
یک مایل تمام شنا کنم، و ھر غذایی را که دوست  ده بار پیاپی روی زمین شنا بروم،

 ای واھمه داشته باشم بخورم. ضهردارم بدون آن که از ھیچ عا
شد.  ام مربوط نمی دادن سلامتی ایمان به از دستبنابراین، بازگشت من به «

تواند بر فکر بیمار تأثیر بگذارد،  ارتباطی به دردھایی که احیاناً تحمل کرده بودم، و می
و او را به حالتی بکشاند که آرزوی خلاصی یافتن از این زندگی و گرویدن به زندگی 

. ھمچنین ، نداشتددپس از مرگ که سراسر آسایش و آرامش است، بر او چیره گر
کنم که بازگشت من به دین به دنبال مصیبتی یا پیشامد ناگواری از قبیل  تأکید می
ھا و حوادث زندگی نبود. بلکه به عکس، بازگشت من به دین پس از شانزده  دشواری

سال زندگی زناشویی شیرین روی داد. مردی خوشبخت بودم. سه فرزند داشتم که 
ری من بودند. بیش از آن مقدار موفقیتی که انتظارش را منبع خوشبختی و امیدوا

ام  ھای افراد خانواده داشتم نصیبم شده بود. درآمدم بیش از نیازھای زندگی و خواسته
 بود.

نمایشی یا تحریک  ۀیافتن من ھیچ جنب کنید که ھدایت با این ترتیب، مشاھده می
. پیش آمد ناگواری دردناکی را پشت سر نگذاشته بودم ۀعاطفی نداشت. تجرب

احساساتم را تحریک نکرده بود. اکتشاف جدیدی ھم دیدگانم را خیره نکرده بود که 
ھا از نوع تغییر طرز تفکر من که  گاھی اینگونه عوامل باعث تغییر طرز تفکر انسان

 شوند. پردازم، می اینک به شرح آن می
در نخستین مراحل  ھدایت به صورتی کاملاً ناشناس به سراغم آمد، به طوری که

توانستم آن را در روح خودم شناسایی کنم. محور این تغییر طرز تفکر، تنھا  نمی
 ».ای به عنوان یک روانپزشک بود ھای حرفه جربیات پیاپی من در اثنای فعالیتت

این مرد روان پزشک دانشمند به روشنی و با اعتماد کامل به سخن خویش عنوان 
 ۀالت موقت روحی، یا یک عکس العمل عارضی به جرگکند که تحت تأثیر یک ح می

ھا  آن ای که پایبند ھای روانشناسانه اھل ایمان بازنگشته است. ھمچنین بنابر تئوری
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گردیده است، به ایمان بازنگشته است. زیرا ھا  آن بوده، یا نظریات فلسفی که پذیرای
یا نادرست باشند. این  و احتمال دارد که درست اند، آراء و نظریات قابل صدق و کذب

را اجرا کرده ھا  آن مرد به ایمان بازگشته است. بنابر تجربیاتی که خودش مستقیماً 
را دیده است. این تجربیات و ھا  آن است، و نیز بنا بر مشاھدات مکرری که با چشم سر

مقایسه  ۀھای روانی بر پای پدیده ۀمشاھدات اساس روانشناسی تجربی است که به مطالع
پردازد، و با ھمین تجربیات و ملاحظات است که مطالعات  آزمایش و آمار و ارقام میو 

 نیست.» فلسفه«درآمده است و دیگر » علم«روانی به صورت 
 کند که: دھد و تأکید می خود او این مطلب را توضیح می

ریاضیات و آمار و ارقام استوار است، و روی انسان  ۀروانشناسی جدید که بر پای«
شود نه روی کاغذ، ھمان عاملی بود که نظریات و اصول فکری مرا دگرگون  ده میپیا

گردانید، بدون آن که تحولی را که مدت مدیدی است در وجود من پدیده آمده بود، 
 احساس کنم.

در اینجا، نباید این دانش روانشناسی با روانکاری اشتباه شود که ظھور چندین «
توان به قطع و جزم  ھا نمی درستی آن تئوریدربارۀ  و تئوری فلسفی را به دنبال داشت

ھای سرکوفته، رؤیا، عقل درونی، لیبیدو (انرژی  نظر داد. از قبیل تعبیر از خود، عقده
گردد و یا به تعبیر دیگر جنبه عقلی  حیاتی انسان که با محرومیت جنسی تبیین می

چقدر کم اطلاع دارند از نقص، تربیت پیشرفته و... مردم  ۀجنسی)، عقد ۀبرای غریز
روانشناسی علمی که از نظر دقت به ھمان مراحلی رسیده است که شیمی و علوم 

مردم چیزھایی  ۀعلی رغم این که ھم اند. طبیعی از یک قرن پیش به آن مراحل رسیده
کسانی که مطلب اند  بسیار کم اند، گیری ھوش شنیده ھای ھوش و اندازه راجع به تست
تست روانی را دانشمندان روانشناسی  ۱۰۰۰۰دریافته باشند که بیش از را تا این حد 

ھا امروزه در زندگی عمومی مردم به کار گرفته  این تست ۀو عمد اند، اجرا کرده
راکفلر به گروھی از دانشمندان  ۀکسانی که بدانند مؤسساند  شوند. نیز بسیار کم می

ھای مشاوره و راھنمایی را که امروزه  روانشناس نیم میلیون دلار پرداخت کرد تا تست
شوند، تھیه کنند. استادان روانشناسی در  در بیشتر مدارس دنیا به کار گرفته می

دانشگاه مینیسوتا مدت پنج سال به تحقیقات پیگیر پرداختند تا توانستند سه تست 
گیری کفایت شخص در ھدایت ماشین، و استعداد طبیعی او  روانشناسی برای اندازه
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 ۱۰۰۰۰۰این تحقیقات بالغ بر  ۀرای به کارگرفتن تجھیزات مکانیکی تھیه کنند. ھزینب
 دلار گردید که از مجمع تحقیقات ملی و مؤسسات دیگر تأمین شد.

ھا دلار در مطالعات مربوط به موسیقی ھزینه  لیونمآن کسانی که  ۀتقریباً ھم«
کشف استعداد موسیقی ی راکه ب» سیشور«کنند، راجع به اھمیت و دقت تست  می

این تست را پس » سیشور«دانند.  فطری در وجود انسان تھیه کرده است، چیزی نمی
سال کار توانفرسا توانست آماده کند، و چند تن از روانشناسان بزرگ نیز در این  ۲۵از 

کسانی که راجع به تلاش فداکارانه و اند  طرح با او ھمکاری داشتند. بسیار کم
و » برنرویتر«، »روث«، »ولز«، »البورت«، »شیرستون«، »ردورث«ثال ام ۀایثارگران

 (منش) چیزی شنیده باشند.» شخصیت«دیگران فقط در تحقیقات مربوط به 
ای در توانایی روان شناسان در جھت درک شخصیت،  ھمچنین بھبود قابل ملاحظه

و به ھایی که شرح دادیم  و تکامل بخشیدن و پیشرفت دادن آن، در پرتو تست
ھای پزشکی، پدید آمده است. تنھا تست  در درمان بیماران با درمانھا  آن کارگرفتن

ھا  م بر روی نیم میلیون نفر در درمانگاه ۱۹۳۵گیری و ارزیابی شخصیت در سال  اندازه
 و مدارس ایالات متحده آمریکا اجرا گردید.

ونی اعتقادات این شاخه از روانشناسی است که کشفیات دستاوردھایش به دگرگ«
ھمانطور که یکبار  –انجامید. این کشفیات و دستاوردھای روانشناسی جدید  دینی می

داری که در میان مردم رایج است، کلاً متفاوت  ھای جاذبه دیگر ھم گفتم، با آن تئوری
ھایی را عرضه کردم و  است. در این رشته از روانشناسی علمی، خود من نیز ھمکاری

یاد خواھم کرد، بدون ھا  آن نشد. اما کشفیات من که از این پس از مورد پذیرش واقع
پرداخته بودند، قابل تحقیق نبود. ھا  آن آن تجربیات علمی که روانشناسان دیگر به

ماند این مطلب که نتایج حاصله از این تحقیقات بعضی از اعتقادات اساسی دینی را  می
ت دارد، و این ھماھنگی و یگانگی را قطعاً با مطابقھا  آن کند، بلکه دقیقاً با تأیید می

 مرور زمان ھمگان به طور ملموس درخواھند یافت.
ھا پیاده  مشکلات انسان ۀای روی عمد کشفیات روانشناسی به صورت گسترده«

شده است. مرکز کاریابی و اشتغال بیکاران در شھر نیویورک یک تست روانی را بر روی 
در مدت حد اکثر شانزده ماه اجرا کرد، و در پرتو ھمین نفر مرد و زن بیکار  ۱۵۳۲۱

شان به کار  ھای متناسب با اوضاع و احوال آن افراد را در حرفه ۀھا توانستند ھم تست
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شان  مطلوب ۀآنان را در اختیارشان بگذارند تا برای حرف ۀبگمارند، یا آموزش مورد علاق
 آماده شوند.

ھایی که در  رابطه با مشکلات و عقده شد که در در بسیاری موارد لازم می«
ھا علت اصلی  شخصیت ھریک از آنان کشف شده بود، و معمولاً ھمان مشکلات و عقده

ھایی صورت گیرد. این عملیات نیز  شان بود، برای آنان مشاوره و راھنمایی شدن بیکاره
ت کارنگی و جمعی ۀاین مبلغ را مؤسس ۀدلار خرج برداشت که عمد ۲۰۰۰۰۰بیش از 

د. از آنجا که من به کمک رسانی به کارگران بیکار مستقر در شھر نیویورک تأمین کردن
ریزی و سرپرستی مطالعات  ویژه در این عملیات تعیین شده بودم و برنامه عنوان مشاور

نفر از کسانی که تست شده بودند، به من سپرده شده بود.  ۱۰۰۰۰به  بوطآماری مر
تست روانی اجرا کردم و گزارش شخصی  ۷۳۲۲۶افراد  من روی ھم رفته بر روی این

 ۀجامعی برای ھریک از آنان تھیه کردم. در این موقع بود که تازه دریافتم که عقید
دینی در زندگی انسان تا چه اندازه اھمیت دارد. ھمچنین دریافتم که آمادگی فراوان 

شتم، با دستاوردھای خودم را که از بیمارانم، دا ۀدارم برای این که تجربیات گذشت
را داشتم، مقایسه کنم. از این ھا  آن ھا پرارزش که سرپرستی چشمگیری که این تست

ھا ما یک نتیجه بسیار مھم گرفتیم، ھرچند که در گزارش نھایی قید نگردید، و  تست
کسانی که به دین پایبند ھستند یا به معبدی رفت و آمد دارند،  ۀآن این بود که: ھم

انی که دین ندارند یا با ھیچ معبدی سر و کار ندارند، از شخصیتی به نسبت به کس
 تر برخوردارند. مراتب نیرومندتر و با ارزش

با توجه به آنچه گفته شد، بازگشت یک انسان گمراه بود که به دین حقی راه یافته «
ور یا یک ھیجان  باشد. منظورم اینست که این بازگشت، با یک احساس پرشور و شعله

اطفی ھمراه نبود، بلکه بدبختانه بازگشتی تنھا از طریق عقل بود و بس. من فکر ع
متدینین چنین راه و روشی را پذیرا باشند. حتی من خودم معتقد  ۀکنم که ھم نمی

دارم از یک سو، شامل » یند«ای که من از  نیستم که این بھترین شیوه باشد. ایده
کنند، و از آن  را تأیید نمیھا  آن مشخصیبعضی معتقدات است که ادیان و مذاھب 

 ،شناسند ای می سوی دیگر، بعضی از نظریاتی را که بعضی مذاھب معین ضروری و پایه
را مطابق » نید«چیست؟... باید  »دین«زند. با این ترتیب...  کند و کنار می رد می

 کنم...» تعریف«دریافت خودم از آن 
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یک نیروی برتر به عنوان مبدأ ھستی. این  دین) عبارت است از ایمان به وجود«(
عبارت است از » دین«ھا.  آسمان ۀامور آفرینش و آفرینند ۀنیرو، نیروی خدا، تدبیرکنند

ھای آسمانی پیاپی  ھای اخلاقی الھی که خدا در کتاب نھادن به دستورالعمل گردن
بھاترین عبارت است از این که تعالیم آسمانی را گران» دین«مقرر فرموده است. 

گرایی حقایق، از  ھای آسمانی در نشانه حقایق دینی بدانیم، و بدانیم که کتاب ۀگنجین

، لی الايمانإالعودة » (بردتر استورتر و د علوم که در کنار یکدیگر فراھم آیند، دقیق ۀھم

 ).۲۶ – ۲۳صفحات 
ده حق مطلب اینست که این فرد، مانند بسیاری دیگر، آن زمان که کافر و ملحد ش

دین را  ۀاست، به دین حق و به این خدا کافر نشده است. در واقع به تحریفاتی که چھر
کافر شده است. به دین کلیسا و ضمائم و  اند، دگرگون کرده و دین را مسخ کرده

کافر  اند، و بدعت نھاده اند، ھایی که رجال کلیسا بر دین خدا افزوده حواشی و پیرایه
ایمان آورده و به دین بازگشته است، به آن دینی که قبلاً شده است... زمانی ھم که 

منکر آن شده بود، بازنگشته است، بلکه به دینی بازگشته است که فطرت و عقل او 
پسندد، ھرچند مذاھب رسمی کلیسا آن را نپسندند. کما این که بعضی معتقدات را  می

پذیرد. اگر  زند و نمی ر میشوند، کنا ای و اساسی تلقی می که از نظر بعضی مذاھب پایه
یافت  تا اسلام را از روی بصیرت بشناسد، به یقین درمی شد میبه این مرد فرصت داده 

کند، در  که آن دینی که به سویش راه یافته و بازگشت خودش را به بارگاه آن اعلام می
و  ، دینی که رزمگاهوواقع ھمان دین اسلام است، دین فطرت و عقل، دین زندگی و نیر

سلاح نیرومندان است، نه پناھگاه ضعیفان! چنانکه خود او در جای دیگر از کتابش 
 گوید: می

افراد، مرا به آنجا رسانید که توانستم آن پرتو تابناک نور دربارۀ  مطالعات عمیق من«
یافتن به یک شغل مناسب یا  ھدایت را مشاھده کنم. امید و آرزوی قلبی انسان دست

یا آرامش اجتماعی یا خوشبختی زناشویی، و ھرچیز دیگر که باشد، به امنیت اقتصادی، 
مگر زمانی که مردم به جنگ سازش  ؛ھرحال، رفاه و آسایش عمومی دست نخواھد داد

شان که در جوامع بشری امروز دارند، کمر  معمول زندگی امروزی ۀناپذیری با این شیو
ھای عالی عملی صادقانه  هھای آتش این جنگ را نمون ببندند، و نخستین جرقه

 ».برافروزند
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نیست، سلاح » پناھگاه ضعیفان«گویم،  بنابراین، دینی که من از آن سخن می«
انگیزد تا سرور  نیرومندان است. ابزار کارآمد و کاربَر زندگی است که انسان را برمی

محیط زیست خود و  ۀمحیط زیست خود بشود، و بر آن تسلط یابد، نه آن که طعم
 ).۲۹ – ۲۸(صفحات » م حلقه به گوش آن باشدغلا

دکتر ھنری لانگ تنھا کسی نیست که از طریق تجربه و علم به ایمان بازگشته 
 است، افراد مانند وی بسیارند.

چگونه تشویش و نگرانی را «کتاب  ۀمشھور امریکایی، نویسند ۀدیل کارنگی، نویسند
وید که موج نگرانی و تردید در بخشی گ ھای دیگر، به ما می و کتاب» از خود دور کنیم

از عمر وی به سراغ ایمان او آمده است، و کم مانده بود که سخت مخالف دین بشود و 
مقصد  بی انتھا و سفری ملحدانه به ستیز با دین بپردازد. زندگی به نظرش مسیری بی

یناسورھای پنداشته است که افراد بشر فاقد اھداف عالی ھستند و مانند دا آمد، و می می
 اند، کرده میلیون سال پیش از این، روی زمین زندگی می ۲۰۰ای که  عظیم الجثه

 شان منقرض خواھد گردید. روزی نسل
آنگاه، نسیم ایمان بر پیکر این مرد وزیدن گرفت، و به او این احساس را بخشید که 

زار  ورهسر و ته و یک صحرای ش زندگی اگر دشت ایمان در آن نباشد، یک بیابان بی
 بیش نیست. فآب و عل بی

 از جمله سخنانی که کارنگی در این رابطه گفته اینست:
ھایی که دین در اختیار من گذاشته، برایم اھمیت دارند.  من در حال حاضر نعمت«

ھای دیگر برگرفته از الکتریسیته و غذای خوب و آب صاف و  ھمان اھمیتی که نعمت
کند که زندگی  ھا ما را کمک می ه این برخورداریپاک برای من دارند. معلوم است ک

دھد. مرا از لذت  می قوتگوارا و دلپذیری داشته باشیم، اما دین به من بیش از این 
نیرومند برای  ۀکند. به من چنانکه ویلیام جمس گفته، یک انگیز روحانی برخوردار می

دین به  .رضایتبخشب و د، ... یک زندگی پر، ھموار، خوش،کامیادھ زندگی می ۀادام
ھا را از من دور  ھا و نگرانی ھا و اندوه بخشد، و ترس من ایمان و امید و دلیری می

ھای خوشبختی را در برابر من  دھد. افق کند. به زندگی من ھدف و مقصد می می
ام  ز و سرسبز در میان کویر زندگیرساند تا یک دشت حاصلخی گشاید، و مرا مدد می می

 ».مبیافرین
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گوید:  سوف مشھور، فرانسیس بیکن حق مطلب را ادا کرده است، آنجا که میفیل
کشاند، اما تعمق و  بخش اندکی از فلسفه عقل انسان را به الحاد و دین ستیزی می

 ».نگری در فلسفه علی القاعده باید انسان را به دین بازگرداند ژرف
که از اند  دانش و فلسفهھای  آن فلسفه گرایان قشری و کم اطلاع و مغرور به پوسته

ارتکاب این اشتباه بزرگ، یعنی شورش برعلیه  ۀدھند و در ورط باکی نشان می خود بی
افتند. بعضی از این فیلسوف  دین و تمرد بر خداوند، و انکار وجود خدای سبحان می

دھند.  طلبی انجام می شھرت ۀمآبان ھم این کارھا را برای تظاھر به آزادگی و با انگیز
پا غرق شھوات  ی برای سر تابعضی از ایشان ھم اینگونه برخورد با دین را توجیھ

دھند.  زدن، قرار می ھای جسمانی به آب و آتش ھا و لذت شدن و برای برخورداری مادی
 ارزشی را، خواھند دین را از پای بست ویران سازند تا سقوط و پوچی و بی این افراد می

وجدان انسانی خویش  فکرباکانه، بدون آن که شرم و حیایی داشته باشند، یا به  بی
 باشند، برای خود تجویز کنند.

بین، بسی خردمندتر از آنند که  اما دانشمندان راستین و اندیشمندان روشن
 ۀناپذیر، یعنی نور ایمان و توش پایان ۀنشدنی، و این توش خویشتن را از این نور خاموش

 جدا سازند. یقین
جای شگفتی نیست، اگر ببینیم دانشمندان بزرگی که با زندگی روانی انسان سر و 
کار دارند، چه به صورت فلسفی و نظری، و چه به صورت درمانی و پزشکی، گرایش و 

الوثقی دین اعلان کنند، و با صدای بلند مردم را به سوی  ۀاعتصام خویش را به عرو
 دین فرا خوانند.

اصالت عمل (پراگماتیسم) خویش  ۀ، روانشناس مشھور که با نظری»جیمز ویلیام«
 گوید: شھرت یافته است، می

میان ما و خدا پیوندی ناگسستنی برقرار است. اگر ما خودمان را تحت اشراف «
 ».ھایمان تحقق خواھد یافت آرزوھا و خواسته ۀخدای سبحانه و تعالی قرار دھیم، ھم

 گوید: ھم او می
از جمله نیروھایی است که ناگزیر باید در اختیار انسان باشد، تا آدمی را در ایمان «

ماندن از درگیری با زندگی  ناتوان ۀزندگی مدد برساند و فقدان ایمان ھشداردھند
 ».است

 ھاروارد بود، گفت: / پوھنتوندانشگاه ۀزمانی که استاد فلسفاو 
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 ».شک، ایمان است بی بھترین درمان نگرانی،«
حتماً نباید در ھاروارد تحصیل کرده «گوید:  گی به دنبال نقل این سخن میکارن

 ۀباشی تا این حقیقت را درک کنی. پدر و مادر من این حقیقت را در ھمان خان
ھا، حوادث آسمانی و  ھا، بدھکاری خودشان درک کرده بودند. سیل ۀپیرای روستایی بی

د، و از شادمانی نو را از پای درآورتوانستند روح نیرومند آن د زمینی، ھیچیک نمی
ای  توانم آھنگ ترانه د. ھمین الآن من مینآنان بکاھ ۀآنان یا احساس پیروزمندان ۀچھر

 کرد، بشنوم: را که مادرم در اوقاتی که سرگرم کارھای خانه بود، زمزمه می
 آرامش، آرامش، چه زیبا و پرھیبت است آرامش،«

 »ریزد جان ما می آرامشی که خدای رحیم و رحمان در
 کنم، خدایا که مرا با آرامش فراگیری، از تو درخواست می«

 ».آنچنان آرامش بیکران و فراگیری که دل و جانم را پر گرداند
 گوید: ، دیل کارنگی میباز
دایی و سازش ناپذیری جمن آن روزھا را به یاد دارم که مردم حرف و سخنی جز «

بگومگوھا برای ھمیشه پایان پذیرفت. امروزه جدیدترین دین و دانش نداشتند، اما این 
 زند، چرا؟ ھای ادیان را می دانش بشری، روانپزشکی، ھمان حرف

کنند که ایمان نیرومند، و گرایش به دین و نماز است  زیرا، روانپزشکان درک می«
نیمی ھای عصبی را مقھور گرداند، بیش از  ھا و پراکندگی ھا و ترس تواند نگرانی که می

ھستیم شفا دھد. آری، روانپزشکان این مطلب را درک ھا  آن ھایی را که دچار از بیماری
گوید: انسان دیندار راستین، ھرگز دچار  کنند. سخنگوی آنان دکتر ا.ا. بریل می می

 شود! بیماری روانی نمی
به نظر من، روانپزشکان واعظانی از نوع جدید ھستند. اینان ما را تشویق «
ند به این که برای آزادشدن از آتش جھنم در سرای آخرت، به دین گرایش پیدا کن نمی

کنند که دیندار باشیم تا از آتش دوزخ که در ھمین زندگی دنیا  به ما توصیه می ،کنیم
برافروخته شده است در امان بمانیم... دوزخ زخم معده، و ضعف اعصاب، و دیوانگی 

 »و...
روانپزشک معاصر در امریکا در کتاب خودش  ینتر بزرگ ،»کارل یونگ«دکتر 

 گوید: می» انسان معاصر در جستجوی روح است«
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ھای مختلف جھان متمدن، با من  در طی سی سال گذشته اشخاصی از ملیت«
ام. حتی یک مشکل از مشکلات این  و صدھا بیمار را درمان کردهاند  مشاورده کرده

نبوده و  اند، گی و نزدیک به آن رسیدهسال ۳۵عمر، یعنی سنین  ۀبیماری که به نیم
کردن به تعالیم دینی  اعتنایی علت اساسی آن فقدان دین و کنارگذاشتن و بی هکنیست 

بیماری شده است که از  ۀتوان گفت که ھریک از این بیماران وقتی طعم نباشد... و می
، و دھد، ھر دینی که باشد، محروم شده است آرامش خاطری که دین به انسان می

ھیچیک از این بیماران بھبود نیافته است، مگر زمانی که ایمانش را بار دیگر به دست 
 ».آورده است، و برای رویارویی با زندگی از اوامر و نواھی دینی استمداد کرده است

چرا ایمان به خدای متعال و اعتماد و توکل بر خدای سبحان، آرامش و آسایش و «
 دھد؟ اطمینان به انسان می

 بھتر است بگذاریم ویلیام جیمز به این سؤال پاسخ بگوید:
امواج پرسر و صدا و شور و ھیجان سطح دریا، ھرگز آرامش نقاط ژرف دریا را به «

رسانند. انسان نیز چنین است، وقتی ایمان  زنند، و به امنیت آن آسیبی نمی ھم نمی
ھای سطحی و زودگذر  یبانسان به خدا عمیق شد، دیگر علی القاعده نباید فراز و نش

آرامش او را به ھم بزنند. انسان دیندار، در واقع، برعلیه نگرانی و پریشانی شورش 
کند، و پیوسته برای رویارویی با  کند، ھمواره توازن و اعتدال خویش را حفظ می می

 ».ھایی که روزگار ممکنست برای او به وجود بیاورد، آماده است گرفتاری
دانشمندان برای درمان «) تحت عنوان ۱۹۶۲/  ۱۱/  ۲۹ه (شنبه الجمھوری ۀروزنام

 نوشت:» برند بیماران روانی به دین پناه می
شان را محکم  دلخوشی و آرامش خاطر است برای آن کسانی که دین ۀمای

نگھداشتند، و در تاریکترین و درخشانترین لحظات تمدن بشر ھیچگونه تزلزلی در 
ھای علمی، و پیشاپیش  م لحظاتی است که مبلغان تئوریشان روی نداد. منظور ایمان

کردند و فریاد  ھای خودشان را پاره می داروین، حنجره» تکامل انواع« ۀنظریھا  آن ۀھم
تواند به تنھایی، چنانکه  زدند که دین یک بدعت است و انسان در این جھان می می

 ژولیان ھاکسلی پنداشته بود، سر پا بایستد.
ھای روانی، امروزه سلاحی کارآمدتر، و مؤثرتر  متخصصان بیماریکارشناسان و 

شان، از دین و ایمان به خدا و چشم دوختن به بارش رحمت  برای درمان بیماران
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پایان آفریدگار، ھنگامی  شدن به نیروی بی آسمانی، و گرویدن به عنایت الھی و پناھنده
 یابند. نمی ماند! که ھر نیروی دیگری جز نیروی او آشکارا درمی

نخستین تجربه در بیمارستانی واقع در شھر نیویورک انجام پذیرفت. این بیمارستان 
اختصاص اند  ھای روانی مرتکب جرم شده به تبھکارانی که در اثر ابتلا به بیماری

 داشت.
را به عنوان یک وسیله برای درمان بیماران، در » دین«تجربه از اینجا آغاز شد که 

دادند، و داروھای مسکن و  ھای مخ بیماران می الکتریکی که به سلولھای  کنار شوک
 آرامبخش اعصاب، به کار گرفتند.

نمود... ھیچ  شان نزدیک به محال می یجه چشمگیر بود... بیمارانی که درماننت
امیدی نبود که درمان بشوند، از دنیای دیوانگان به دنیای عاقلان انتقال یافتند... 

ھا را مرتکب شده بودند، و به کلی فاقد اراده بودند، بر  ترین جنایت عبیمارانی که فجی
ھای خویش  اراده و اندیشه و رفتار خودشان تسلط پیدا کردند و اشک ندامت بر گونه

 باریدند، و یکپارچه امید به رحمت آسمانی و آمرزش خداوندی شدند.
کردند به ضعف  ھایشان را به سوی آسمان بلند دانشمندان تسلیم شدند. دست«

کردند که دانش به سوی ایمان  کردند و به جھانیان اعلان می خودشان اعتراف می
 ».کند کند، و ھرگز انسان را به الحاد و دین ستیزی دعوت نمی دعوت می

کار به روانپزشکان ھم پایان نپذیرفت. به پزشکان دیگر ھم سرایت کرد. پزشکان 
آمیزبودن درمان بسیاری  مان به خدا برای موفقیتدیگر ھم به این نتیجه رسیدند که ای

ھای جسمی و عصبی ضروری است، به خصوص اگر ایمان پزشک و ایمان  از بیماری
بیمار دست به دست یکدیگر بدھند، دیگر تردیدی نیست در این که زمان درمان کوتاه 

 شود. یافتن او نزدیک می گردد، و بھبود بیمار و عافیت می
ادولف، استادیار تشریح در دانشگاه سنت جونز و عضو جمعیت  دکتر بول ارنست

ام به این که درمان واقعی ناگزیر باید  گوید: من یقین پیدا کرده جراحان آمریکایی، می
ام که وظیفه دارم معلومات  ھم و ھمزمان فرا گیرد. من دریافته روح و جسم را با

دم به خدا، روی بیمار پیاده پزشکی و جراحی خودم را در کنار ایمان و معرفت خو
ام  ام. فقط با ھمین شیوه، توانسته ھای استوار و متین نھاده کنم. و ھردو زمینه را برپایه

درمان کاملی را که بیمارانم به آن نیازمند بودند، به آنان ارائه کنم، و پس از بررسی 
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 ۀدا، دو پایام که معلومات پزشکی من و اعتقاد من به خ عمیق به این نتیجه رسیده
 ھا بنا گردد. پزشکی جدید بر آن پایه ۀاستوارند که سزاوار است فلسف

ھای روحانی  ام که مجھزبودن من به جنبه در اثنای کارھای پزشکی خودم، دریافته
دھد  دارویی و طبی، به من این امکان را می ۀزدن من به ماد و معنوی، در کنار دست

آن ھم درمانی حقیقتاً پربرکت. اما ھنگامی که انسان ھا را درمان کنم،  بیماری ۀکه ھم
تلاش و کوشش و تجھیزات پزشکی او  ۀکند، ھم پروردگارش را از این محیط دور می

 کنند، بلکه گاھی به این اندازه ھم نیست. تنھا نیمی از درمان را تدارک می
 م کدامند؟نامی می» ھای عصبی بیماری«را ھا  آن ھایی که ما عوامل اساسی بیماری«

ھای عصبی، احساس گناه، واھمه، کینه، ترس،  یکی از عوامل اساسی این بیماری
نگرانی، سرخوردگی، تردید، شک، غیرت، خودخواھی و افسردگی است، و بسیار 

یابی  آور است که بسیاری از کسانی که به روان درمانی اشتغال دارند، در ریشه تأسف
یابند، اما در درمان آن  بیماری او شده، توفیق می عوامل پریشانی روان بیمار که باعث

به تقویت و تثبیت ھا  آن زیرا برای درمان ؛خورند ھا شکست می ھا و نابسامانی پریشانی

ص  »االله يتجلی فی عصر العلم«(از کتاب ». برند ایمان در جان این بیماران پناه نمی

۱۳۸ – ۱۳۹.( 
ھن ما، به ھیچ صدایی به جز صداھایی ھایی که در گوشه و کنار می آن تحصیلکرده

دھند، بیایند و این سخنان را بشنوند،  رسد، گوش فرا نمی شان می که از غرب به گوش
آید که طفیلی بشر  کسانی درمی ۀو به این نداھای مخلصانه توجه کنند که از حنجر

زدگان چسبیده به  ھای عامی محکوم عواطف ھم نیستند، خیال نیستند. انسان
ژرف نگری ھستند » !دانشمندان«ھایشان نیستند که بیرون آب شنا کنند! اینان رؤیا

که تنھا پایبند منطق دانش جدیدند و بس، و دانش امروزه بشر نیز سراسر متکی بر 
 مشاھده و آزمایش و استقرار است.

ھای  شگفت این است که این فریادھا از کشوری برخاسته است که از نظر پیشرفت
مادی و رفاه اقتصادی، در مقایسه با کشورھای دیگر، طراز اول است و  علمی و ثروت

ماه  ۀی که توانسته است پای افراد کشورش را به سطح کردولت ؛در اوج قرار دارد
برساند! کشوری که به پراگماتیسم (اصالت عمل) و واقعگرایی در زندگی ایمان دارد، نه 

عین حال، بزرگان و دانشمندان این سرزمین افلاطونی. در » مُثُل«و » فاضله ۀمدین«به 
ھم برای پیشگیری و ھم  اند. منادیان ضرورت گرایش به ایمان شده - چنانکه دیدیم -
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برای درمان، ھم به عنوان توشه و ھم به عنوان اسلحه، ھم ھدایت و ھم نور، ھم ھمراه 
 .و ھم دلیل راه!

دروغین بزرگ را  ۀبیندازیم، آن افسانپس بیایید برای ھمیشه و با تمام توان، بدور 
ھای چشم و گوش بسته و کوردل بازگو  که ھنوز ھم این سوی و آن سوی، توسط انسان

، »نیاز گردد تواند از ایمان بی بشر می«یا » دانش با ایمان در تناقض است«شود که  می
 کنند. ھیھات، ھیھات، از آن ادعاھایی که می

 



 

 

 

 خاتمه

کنم که با مباحثی که در این کتاب عنوان کردیم، راه کاملاً روشن و جاده  گمان می
 کاملاً ھموار شده باشد.

 تنھا یک راه است که امت ما باید بپیماید و سلیقه و گزینشی در کار نیست. آن ھم
 ۀمقاصد و اھدافی که داریم، و ھم ۀکه ما را به ھم راه ایمان است. بزرگراه امن و امانی

 سپاریم، برساند. راه میھا  آن آمال و آرزوھایی که به خاطر
 خواھیم، راھش ایمان است. اگر آخرت را می

 خواھیم، راھش ایمان است. اگر دنیا را می
 خواھیم، راھش ایمان است. اگر ھردو را باھم می

 ید به تفصیل سخن گفت:در جای دیگری با» آخرت« ۀدر بار
ھا و مقاصدی که در این زندگی دنیا  اما، دنیا و آمال و آرزوھای دنیوی ما و ھدف

داریم، و خوشبختی و کامیابی که در جستجوی آنیم، در اثنای تحقیقات و مطالعاتی 
است، و راه ھا  آن رسیدن به که باھم داشتیم، معلوم شد که ایمان راستین تنھا راه

 ندارد. دیگری وجود
آید،  اگر خوشبختی فردی را خواھانیم، خوشبختی بدون آرامش روان، به دست نمی

 دھد. و آرامش روان نیز بدون ایمان دست نمی
ه را خواھانیم، جز در پرتو پایداری و استقامت به پیرای اگر یک زندگی پاک و بی

 دھد. آید، و استقامت و پایداری نیز جز در پرتو ایمان دست نمی دست نمی
اگر ھمبستگی اجتماعی را خواستاریم، ھمبستگی بدون برادری ممکن نیست، و 

 برادری ھم بدون ایمان امکان ندارد.
ما  ۀرحمی که روی سین بی خواھیم بر دشمن اگر پیرزی نظامی را خواستاریم و می

نشسته است، پیروز گردیم، پیروزی جز به دست قھرمانان میسر نیست، و قھرمانی جز 
 ، و فداکاری جز با ایمان میسر نیست.آید بدست نمیداکاری با ف

خواھیم، رفاه بدون تولید معنی ندارد، و تولید نیز بدون  اگر رفاه اقتصادی می
 فرھنگ و اخلاق معنی ندارد، و فرھنگ و اخلاق نیز بدون ایمان معنی ندارد.
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دھد، و  نمیخواھیم، پیشرفت بدون اخلاص دست  اگر پیشرفت تکنولوژی می
ایمان  ۀدھد، و ھدفداری در زندگی جز در سای اخلاص ھم بدون ھدفداری دست نمی

 دھد. دست نمی
ھا میسر  ای زندگی بشر معتقدیم، اصلاح بدون دگرگونی انسان اگر به اصلاح ریشه

ھا بدون تصمیم میسر نخواھد شد، و تصمیم نیز بدون  نخواھد شد، و دگرگونی انسان
 اھد بود.ایمان میسر نخو

خواھیم، عدالت بدون قانون وجود نخواھد داشت، و قانون  اگر حکومت دادگر می
 توان امیدی داشت. ھای فاقد ایمان نمی بدون وجدان کارساز نخواھد بود، و به وجدان

ایمان، نیرومندی اخلاق است، و اخلاق نیرومندی است. روح زندگی است و زندگی 
رازھا است. زیبای دنیا است و دنیای زیبایی است. روح است. راز جھان است و جھان 

 مشعل پرنور راه است، و راه نور.
ھای سرگردان  دریانوردان، راھنمای انسان ۀایمان دشت زیرپای مسافران و ستار

مبارزان. ھمدم غریبان است و مونس آوارگان. لجام زورمندان است  ۀاست و عِده و عُدّ 
 و زورمندی ضعیفان و درماندگان.

سازی است و کارگاه معجزات. کلید درھای بسته است و  قھرمان ۀایمان کارخان
 ھدایت در ھر جاده و ھر راه. ۀگلدست

ایمان، در یک کلمه، ضرورت زندگی انسانی است. برای فرد ضروری است تا بتواند 
به آرامش برسد و خوشبخت شود و پیشرفت کند. برای جامعه نیز ضروری است تا 

 کند و ھمبستگی یابد و برقرار بماند. استقرار پیدا
ام، ایمان اسلام است، با  ایمان، آن ایمانی که من در سراسر این کتاب منظور داشته

بودنش. ایمان قرآن و سنت، ایمان صحابه و  ھمه جامعیت و توازن و عمق و مثبت
تابعین، چه از حیث معرفت و چه از حیث نیت، و چه از حیث اعتقاد و عمل. ھرگز 

کنند، یا ایمان روحانی محضی که  ایمان عقلانی خالصی که متکلمان تعریف می
متفقھان و متحجران که ای و خشکی  کنند، یا ایمان کلیشه متصوفان ترویج می

 کنند، منظور من نبوده است. پیشنھاد می
این ایمان، تنھا عبارت از یک شعاری که فریادش زنند، یا ادعایی که در بوق و کرنا 

یک زندگی تکامل گرایانه برای فرد و جامعه است. نور  ۀدَمَند، نیست. شیو
ای است که در اندیشه و عاطفه و اراده و در سراسر دنیای فرد نفوذ  کننده خیره



 ٤٥٧  خاتمه

 

سازد،  اندازد، و او را از نو می زندگی را به جریان می ۀکند، و در کیان وجود او عصار می
سازد، و جانور موذی  ن صاحب رسالت و ھدفدار میارزش، یک انسا بی ۀو از یک آفرید

تبدیل  تر از ھر موجود دیگری است ا درنده را به موجودی که به فرشتگان شبیهی
 .نماید می

تابد. خون زندگی را در  جامعه نیز می رتابان و درخشانش ب ۀنور ایمان با اشع
ت پی جامعه سرایاندازد، سلامت و عافیت را در رگ و  ھای جامعه به جریان می رگ
اش  ھای پوسیده ای که جز استخوان بخشد، بلکه جامعه بیمار را شفا می ۀدھد. جامع می

گرداند، مگر در آن دمی از راز الوھیت نیست که  زنده می را چیزی برجای نمانده است

 ؟»فيكون«، »كُن«ھرچه را اراده کند: 
گذارد، و زندگی انسان را با  ایمان راستین، آثارش را در سراسر زندگی برجای می

ھا و مفاھیم، در عواطف و احساسات در فرھنگ و اخلاق و  رنگ ربانیت، در اندیشه
 ۀصبغآراید. رنگ خدا، و چه رنگی از رنگ خدا نیکوتر؟!  ھا و قوانین، می عادات در نظام

 !ۀصبغالله، و من احسن من الله 
ھای تفکر و  اش و شیوه خواھد با ایمان زندگی کند، ناگزیر باید زندگی امتی که می

سازد، و خود را از » دگرگون«کند  رفتارش را مطابق آنچه منطق ایمان پیشنھاد می
کنند، یا او را از نور و تابش ایمان محروم  عواملی که او را از ایمان دور می ۀھم
گرنه ایمان آن جامعه مرکبی بر روی کاغذ، و ادعایی بدون گردانند، آزاد گرداند، و  می

 دلیل خواھد بود.

اطَ حال که چنین است، خدایا، امت ما را به صراط ایمان ھدایت فرما.  ينَ  صِرَ ِ
َّ

 الذ
ْ�عَمْتَ 

َ
الِّ�َ  وَلاَ  عَليَهِْمْ  المَْغْضُوبِ  َ�ْ�ِ  عَليَهِْمْ  أ  .الضَّ

 آمین
 





 

 

 
 

کافی نخواھد بود که ما فقط تعریف ایمان و مفھوم آن را بدانیم، بلکه لازم 
است که محتوا و متعلقات ایمان را نیز بازشناسیم. پس باید بفھمیم که 

 در این بحث دقیقاً چیست؟» ایمان«منظور ما از 
و در جاھایی  اند، تلقی کردهرا خیلی پیش پا افتاده » ایمان« ۀمردم کلم

که جای به کاربردن این کلمه نیست. مثلاً  اند، این کلمه را به کار برده
خوانیم: ایمان به کمونیستم، ایمان به اگزیستانسیالیسم،  امروزه ما می

» ایمان«خره ایمان به ناسیونالیسم، ایمان به میھن، ایمان به انقلاب و بالآ
که اند  ھای بشری برای خودشان بدعت کرده گروهبه چیزھایی که افراد و 
نداده است. مردم ھرچه ھا  آن ای در رابطه با خداوند اذن و اجازه

خواھند بگویند. اگر ما خود ایمانی را که منظورمان است خوب  می
مورد » ایمان«ای نخواھد بود  ھرآنچه که بگویند برای ما مسأله ،بشناسیم

را بدون ھیچ پسوندی به » ایمان« ۀتی کلمنظر ما آن ایمانی است که وق
که » دینی«رسد. ھمان ایمان و باور و اعتقاد  بریم به ذھنمان می کار می

بشریت از دوران کودکیش به آن مأنوس بوده، و در خردسالی و دوران 
جوانی و کھولتش نیز از آن دست برنداشته، و ھنوز که ھنوز است 

 اد و جوامع را تحت نفوذ و کنترل دارد.بسیاری از رفتارھا و کردارھای افر
 ۀعقید ؛آسمانی است ۀآن ایمان مجسم و تبلوریافته در آخرین عقید

ھا و تعالیم پیامبر گرامی و  اسلام، مطابق با بیان قرآنکریم، و راھنمایی
ھای  ارجمند اسلام، یعنی ایمان به خدا و قیامت و فرشتگان و کتاب

 سمانی و پیامبران الھی.آ
کند، و  ھستی را حل می ۀست آن عقیده و ایمانی که معمّای پیچیداین ا

گرداند، و پاسخگوی  راز و رمز زندگی و مرگ را برای انسان آشکار می
 .ام؟ آمدنم بھر چه بود؟ ھا است؟ از کجا آمده ھای ھمیشگی انسان سؤال

 جاین اعتقاد و ایمان نوآوری اسلام نیست و از ابتکارات حضرت محمد 
خالصی است که ھمگی پیامبران الھی  ۀست. ھمان دین پاک و عقیدنیز نی

، و ھا برانیگخته شده ام آن به انسانبرای رسانیدن پیقبل از خاتم النبیین 
 .استھای آسمانی برای بیان آن فرود آمده  جملگی کتاب
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